کیمیای سعاذت 


کینکت سح یی جح جح 
(حلد دوم) 


ربع مهلکات و ربع منحیات 


ابوحامد امام محمد غزالی طوسی 


به کوشش 
حسین خد یوجم 


« 


تهران ۱۳۸۰ 


سعادوت 
متن کیمیای 
نیمه دوم 
5 شامل 


مهلکات و ر بع منجیات 
دبع 


رکن سوم در مهلکات 

و اندر این رکن نیز ده اصل است: 

اصل اول. -اندر ریاضتِ نفس. 

اصل دوم. - در علاج شهوتِ شکم و فرج. 

اصل سوم. - در علاج شره سخن و آفتهای زبان. 
اصل چهارم. - در علاج بیماری خشم و حقد و حسد. 
اصل پنجم. - در علاج دوستی دنیا. 

اصل ششم. - در علاج دوستی مال و آفتِ بخل. 
اصل هفتم. - در علاج دوستی جاه و حشمت. 
اصل هشتم. در علاج ریا و نفاق اندر عبادت. 
اصل نهم - در علاج کبر و عجپ. 

اصل دهم. - در علاح غرور و فریفتگی. 


اصل اول.- اندرر یاضت نفس و طهارتِ آن از خوی بد 


و ما اندر این اصل فضل خوی نیکو بگو بیم؛ پس حقیقت خوی نیکو 
پیدا کنیم که چیست؛ پس پیدا کنیم که خوی نیکو به دست آوردن ممکن 
است به ر یاضت؛ پس طریق آن بگوييم که چیست؛ پس علامتِ خوی بد 
بگویيم؛ پس تدبیر آن کسی که عیب خود بشناسد بگوییم؛ پبس علامت 
خوی نیکو پیدا کنیم؛ پس طر یق پروردن کود کان و تر بیت ایشان بگو ییم؛ 
پس راه محاهدت مر ید آندر ابتدای کار پیدا کنیم. 


پیدا کردن فضیلت وئواب خوی نیکو 

بدان که حدای- تعالی- بر مصطفی (ص) ثنا گفت بر خوی نیکو و 
گفت: وانک آقلی خلن عظیم.۱ و رسول (ص) گفت: «مرا فرستاده‌اند که تا 
مکارم اخلاق را تمام کنم.» و گفت (ص): «عظیمتر حیزی که اندر ترازو 
نهند خوی نیکوست.» 

و یکی از پیش روی رسول (ص) برآمد و گفت: «دین چیست؟» 
گفت؛ «خلق نیکو. » ار راست وی اندر آمدء و از حپ اندر آمد» و همحنین 
می برسیدء و وی همحنین می گفت تا باز پسین بارن گفت: «می ندانی ؟ 
آنکه خشمگین نشوی.»۲ 


۱- (قرآن ۸٩/0)؛‏ و توبرخو بی بزرگواری. 
۲- در «ترجمد احیاء»: پیغامپر در او نگر یست و گفت... نمی‌دانی | دین آن است که در شم 
نشوی: (ربع مهلکات» ص ۱4۲) 


مهلکات 
و پرسیدند وی را (ص) که :افاضلتر ین اعمال حیست؟» گفت: 
«خوی نیکو,» 

و یکی رسول(ص) را گفت: (ر مرا وصینی کن.» گفت: («هر کحا 
باشی از حق-تعالی - بترس.» گفت: «دیگر.» گفت: «از پس هر بدی 
نیکو یی بکن تا آن را محو کند.» گفت: «دیگر.» گفت: «مخالطت با خلق 
به خوی نیکو کن.» 

و گفت (ص): «هرکه را خدای- تعالی- خوی نیکو و روی نیکو 
اررانی داشتء وی را خورش اتش نکند.» 

و رسول (ص) را گفتند: «فلان زن به روژروزه همی دارد, و به شب 
نماز همی کند. ولیکن بدخوی است و همسایگان را به زبان برنجاند.» 
گفت: «حای وی دوزخ است.» 

و رسول (ص) گفت: «خوی بد. طاعت را همجنان تباه کند که 
سر که انگبین را.» ۱ 
ِ و رسول (ص) اندر دعا گفتی: «بار خدایا! خلق من نیکو آفر یدی, 
تلو مرت نیز نیکو گردان.» و گفتی (ص): «بار خدایا! تندرستی و عافیت و 
حوی نیکو ارزانی دار.» 

و پرسیدند رسول (ص) را که ((جه بهتر که حق- تعالی- بنده را 
بدهد؟» گفت: «خلق نیکو.» 

و گفت (ص) که «خوی نیکو گناه را همجنان نیست کند که آفتاب 
یخ را.» 

۲ و عبدالرَحمن سَمُرّه (رض) می گوید: نزدیک رسول (ص) بودیم» 
گفت: «دوش چیزی بدیدم عحب: مردی را دیدم از امّت خو یش, اندر زانو 
افتاده» و میان وی و میان حق- تعالی- حجابی بود» خوی نیکوی وی بیامد و 
حجاب برگرفت و وی را به حق- تعالی- رسانید.» و گفت (ص): «بنده به 
خوی نیکو درجة کسی بیابد که به روز روزه باشدء و به شب نماز کند؛ و 
درجاتِ بزرگ اندر آخرت بیاید اگرچه ضعمیف عبادت بود.» 
و نیکوخوتر ین خلق رسول ما بود (ص)؛ و یک روز زنان در پیش وی 


سر 


ازور تاش تفش ۵ 


بافگ هنمی کردندوغلبه هی داشتند؛خون عغمر(رض ) اندرشددء 
بگر یختند؛ عمر (رص) گفت: « ای دشمنان خو یش., از من حشمت دار ید؟ 
از رسول خدای- تعالی- حشمت ندار ید؟» گفتند: «توازوی‌تشدتری‌و 
درشتتر.» رسول (ص) گفت: «یا این الحَظاب, بدان خدای که جان من در 
کم وی است که هرگز تو را شیطان اندر راهی نبیند که نه آن راه را بگذارد 
یرای فیک شود ار هیبت تو.» 

فضیٍّ عیاض (ره) گفت که «صحبت با فاسقی نیکوخوی دوستتر 
دارم از آنکه با رای بدخوی.» 

و ابن المبار ک (ره) با بدخو یی اندر راه افتاد. و حون از وی حدا شد 
بگر یست؛ گفتند: «حرا همی گر یی ؟» 1 «اين بیحاره از نزدیک من 
برفت و آن خوی بد همجنان با وی برفت, و از وی حدا نشد.» 

و کتانی" (ره) گوید: «صوفیی ۲ خوی نیکوست: ه رکه از توبه خوین 
نیکوتر» از تو صوفیتر. » 

و یحیی بن مُعاذ (رض) گو ید: «خحوی بد معصیتی است ت که با وی 
هیچ طاعت سود ندارد» و خوی نیکو طاعتی است که با وی هیچ معصیت 
ریاد ندارد.» 


ترش خوی نیک 
1 تا آن چیست و کدام است 
سخن بسار نو و هر یکی آنچه فایش آنه ات بگنته است وتمای 
آن نگفته است؛ حنانکه یکی می گو ید: «روی گشاده داشتن است.» و 
یکی می گویذ: «رنج مردمان کشیدن است.» و یکی می گویذ: «مکافات 
بد نا کردن است.» و امثال اين. و این همه بعضی از شاخه‌های وی است. نه 
حقیقت وتمامی وی. وما حقیقت وی و حدّ تمامی وی پیدا کنیم. 
بدان که آدمی را از دو جیز آفر یده‌اند: یکی کالبد که به جشم سر 


۱- مرآأد ابو بکر کثانی است . ۲-- صوفیی » تصوف. 


5 مهلکات 


بتوان دید, و یکی روح که جز به جشم دل اندر : نتوان یافت. 

و هر یکی را از اين دو نیکویی و زشتی ۱ ست. یکی را خسن خلق 
کوای و یکی را خسن خلق. و خسن خلق عبارت از صورتِ باطن است؛ 
جنانکه - خسن ختلق عبارت از صورنت ظا هر آست: و جنانکه صورتِ ظاهر نیکو 
ندنک شم کر یوس فان تگوبود وزتق با بینی نیکو بوّد و 
بس تا آنگاه که بینی و چشم و دهان جمله نیکونبود و اندر خور یکدیگر نبوّه 
همجنیز, صورت باطن نیکو نب ود تا آنگه که جهارققت اندر وی نیکونبود: قّت 
علم و قَّت خشم, و قزت شهوت؛ و قوت عدل میاد ای ن هر سه. 


اما قوت‌علم: بدان ز یرکی می‌خواهیم,! که نیکو یی وی بدان حد 
باشد که به آسانی راست از دروغ بازداند۲ اندر گفتارهاء و نیکو از زشت 
بازداند اندر کردارهاء و حق از باطل بازداند اندر اعتقادها. جود این کمال 
حاصل شد دل آدمی را ازآنجا که حکمت بدید اید که سر همه سعادتهاست؛ 
چنانکه حق - روج - گفت: ومن بو الجکُمَة فد آونی خيراً یر" 


و نیکو یی قوت غضب بدان بود که اندر فرمانٍ حکمت و شر ع بود: 


به دستوری وی برخیزد, و به دستوری وی بنشیند . 


و نیکویی قون‌شهوت هم بدین بود که سر کش نبود و به دستوری 
شرع و عقل نود؛ جنانکه طاعت آن بر وی آسان بود. 


و نیکو بی فقوت عدل آن باشد که غضب و شهوت را ضبط همی کند 
اندر تحت اشارتِ دین و عقل. 

و مثل غضب جون سگ شکاری است» و مثل شهوت حون اسب و 
1 عمّا ل چون سوار؛ که اسب گاه بود که سرکش بود و گاه بوّد که فرمانبردار 


۱- مراد ما از قوّت علم زیرکی است. ‏ ۲- بازدانستن, بازشناختن, تمیز دادن. 
۳- (قرآن» ۲۹۹/۲), و ه رکه را دانش دادند. خیری فراوان دادند. 


اندرر بات نقس ۷ 


و فرهخته" بزد, و سگ گاه بزد که آموخته بود و گاه بزد که بر طبع خویش 
باشد؛ و تا اين آموخته نبود و آن فرهخته نبود, سوار را امید آن نباشد که صید به 
دنت آورد بل بیم. آن بود که خود هلاک شود که كِِ اندر وی افتدء با 
اسب وی را برزمین زند. 

و معنی عدل آن باشد که اين هردو اندر طاعت عقل و دین دارد: گاه 
شهوت را بر خشم مسلط کند تا سرکشی وی بشکند. و گاة خشم را برشهوت 
مسلط کند تا شَرّه وی بشکند. 

چود این هر چهار بدین صفت بوّد. این نیکو خویی مطلق بود. و اگر 
از این بعضی نیکوباشد اين نیکوخو بی مطلق نبوّد؛ همچنانکه کسی را دهان 
نیکو بود و جشم زشت, يا جشم نیکو بود و بینی زشت» که این نیکوروبی 
مطلق نبود. 

و بدان که این هر یکی جود زشت شود. از وی خلقهای زشت و 
کارهای زشت تولد کند. و زشتی هریکی از دو وجه بوّد: یکی از افزونی خیزد 
که از حد بشده باشد, ویکی از کمی که ناقص بود. 

و فوت علم » جود از حد بشود و اندر کارهای بد به کار دارند از وی 
ی و بسیار دانی خیزد؛ و جون ناقص بود از وی ابلهی و حماقت خیزد؛ 
و جود معتدن باشد از وی تدبیر نیکو و رای درست و انديشة صواپ و فراست 
راست خیزد. ۱ 

و وت خشم چون از حد بشود آن را تهور گو یند, و جون ناقص بود آن 
را بددلی" گو یند و بیحمیتی. و چون معتدل باشد - نه بیش و نه کم - آن را 
شجاعت گو یند. و از شجاعت کرم و بزرگ همتی و دلیری وجلم و بردباری و 
آهستگی و فروخوردنِ شم و امثالي اين اتلاق خیزد. و از تهور لاف و غجب و 
کیر و گندآوری؟ و بارنامه کردن" و اندر کارهای با حطر خویشتن اندر 
افکندن و امثال این خیزد. و چون ناقص باشد* از وی خوار خو یشتنی" و 


۱- فزهخته , دست آموز» تر بیت شده. 2۲ گر بزی: حیله گری؛ مگاری. ۳- بد دلی » ترس. 
#4 گنداوری دلیری حسارت. ۵- بارنامه کردن نازشء فخر فروختن. - و جود فقوت خشم 
ناقص باشد. ۷- خوار حو یشتنی (مقابل «بز رگ خو یشتنی »), خود کوچک بینی . 


مهلکات 
بیچارگی و جزع و تملّق و مَدلّت خیزد. 


و اما قوت شهوت. چون به افراط بوّد آن را مره گویند» و ار وی 
شوخی و پلیدی و بیمروتی و ناپااکی و حسد» و خواری کشیدن از توانگران و 
حقیر داشتن درو یشان و امثال این خیزد. و اگر نافص بود» از وی سستی و 
نامردی و بی حو یشتنی ۱ خیزد. و حون معتدل بود» آن را عفت گو بندء و ار وی 
شرم و قناعت و صبر و مسامحت و ظرافت و موافقت خیزد. 

و هر یکی را از اين» دو کناره است که مذموم است و زشت است و 
میانه‌ای است که آن نیکو و پسندیده است. و آن میانه» اندر میان این دو 
کناره؛ بار یکتر است از موی؛ و صراط مستقیم آن میانه است؛ و به بار یکی 
همجون صراط آخرت است؛ هرکه براين صراط برود - راست - فردا بر آن 
صراط ایین بود. 

و برای این است که خدای- تعالی- اندر همه احلاق به ميانه فرمود و 
از هر دو طرف منم و زجر کرد و گفت: این اذا قفا آم یرفوا ولم یر 
وکان تین ذلک قواماً. "پستود کسی را که اندر نفقه نه تنگ گیرد و نه اسراف 
کند و بر میانه بایستد. و رسول (ص) را گفت: واتَجَْلْ دک عفلولة الی غلهک 
ولاتبشظها کل الط .۲ گفت: دست اندر بند مدار که هیچ چیز بتدهی» و 
تکیا رگن گشاوه‌هدان که وهی وگ فرهمای یه 

پس بدان که نیکوحوی مطلق آن بود که این همه معانی اندر وی 
معتدل بود و راست؛ حنانکه نیکو روی آن بود که همه اندامهای وی راست 


۳ س 
بوّد و نیکو. و خلق اندر اين به جهار گروه اند: 


یکی آن باشد که کمالي این همه صفات وی را حاصل بود» وی 
نیکوخوی بکمال باشد. همه خلق را به وی اقتدا باید کرد. و اين نبود الا 


۱- بی خو یشتنی ء بی شخهیتی + (فرآن, 3۷/۲۵ و ایشان که آنگه که نفقه می کنند 
(و خورند) نه به گزاف کنند و نه به تدگی ز بند میان اين و آن راست باز ایستند. 


اندرر یاضصت نفس ۹ 


مصطفی (ص) را حنانکه نیکور وی مطلق یوسف(ع) بود . 

ددیگر آنکه این همه صفات اندر وی به غایتِ زشتی بود و این 
بدخوی مطلق بود, و واجب بود وی را از میان خلق بیرون کردن» که وی 
نزدیک بود به صورتِ شیطان که شیطان به غایتِ زشتی بود؛ و زشتی شیطان 
زشتی باطن و صفات و احلاق است. ۱ 

۱ سوم آنکه اندر میان این دو درجه بوّد» لکن به نیکو یی نزدیکتر. 
چهارم آنکه اندر میانه باشد, ولکن به زشتی نزدیکتر. 
و حنانکه اندز جحن ظاه نیکوی بغایت و زشتِ بغایت کمتر بود و 
بیشتر اندرمیانه باشدء اندر حلق نیکو همچنین بود. 

پس هرکسی را جهد باید کرد تا اگر به کمال نرسد باری به درجة 
کمال نزدیکتر بوّد, و اگر همه اخلاق وی نیکو نبود, باری بعضی یا بیشتر 
نیکو بود. 

و جنانکه تفاوت اندر نیکور وی و زشت‌روی نهایت ندارد اندر خلق 
نیرز همحنین باصد. 

اين است معنی خلق نیکو به تمامی؛ و این نه یک حیز است. و نه 
ده» و نه صدء که بسیار است؛ ولکن اصل آن با قوتِ علم و غضب و شهوت و 
عدل آیدء و دیگر همه شاخه های وی بود. 


بیدا کردن آنکه خلق نیکوبه دست آوردن ممکن است 

بدا که گروهی گفتند؛ حنانکه خلق ظاهر بتگردد از انکه 
آفر یده‌اند - کوتاه درازنشود به حیلت» 0 نشود و زشت نیکو نشود - 
همچنین اخلاق که صورتِ باطن است پیگردد. واين عطاست. که اگر جنین 
بودی تأدیب و ریاضت و پند دادن و وصیت نیکو کردن همه باطل بودی» و 
رسول (ص) نگفتی: ختئوا آخلاقگم. خوی خویش را نیکو کنید. و این حگونه 
محال بودء که مر ستوران را به ر یاضت از سر کشی بار نرمی توان آورد و صید 
وحشی را فرا نس توان داشت. 


۱۰ مهلکات 
و فیاس این برعلقت باطل است» که کارها بر دو فسم 2 


بعضی هست که اختیار آدمی را بدان راه نیست؛ جنانکه از استة! 
خ با دزخفت سیب تتوان. گرد اما از وی درعت خرما توان کرد به تر بیت و 
نگاهداشتِ شروط آن. همچنین اصل خشم و شهوت ممکن نیست به احتیار از 
آدمی بیرون کردنء اما خشم و شهوت را به ریاضت با حدٌ اعتدال توان آورد. 
و این به تجر بت معلوم است. اما اندر حق بعضی از حلق دشوارتر بود. 

و دشواری آن به دو سبب بود: یکی آنکه اندر اصل فطرت قویتر 
افتاده بود؛ دیگر آنکه مدتی دراز طاعت آن داشته بود تا مستولی شده باشد, 


و خلق اندر این بر جهار درجه اند: 

درجه اول آنکه ساده‌دل باشد, که هنوز نیک از بد نشناخته بود» و 
هنوز خویْ فرا کار نیک و بد نکرده باشد» " ولیکن بر فطرت اول است. و این 
نقش پذیر بود و زود صلاح پذیرد: وی را به کسی حاجت بوّد که تعلیم کند, و 
آفت اعلاق بد فرا وی دک نتم و راه به وی نماید. و کود کان در ابتدای فطرت 
همه همحنین باشند. و راه برایشان پدر و مادر بزنندء که ایشان را بر دنیا 
حریص بکنند, و فروگذارند" تا جنانکه خواهند می‌روند و زندگانی 
می کنند: خونِ دین ایشان اندر گردن مادران و پدران است. و برای این گفت 


حق-تمالی : فوا نکم وآهلیگم نارا*... 


درجه؛ٌدوم آن‌بود که هنوز حیزی‌بد اعتماد نکرده استء ولکن خحوی 
فرا متابعت شهوت و غضب کرده است مدتی, لکن می‌داند که آن نا کردنی 
است: کار وی صعبتر بود که وی را به دو جیز حاجت است: 

یکی آنکه خوی فساد از وی بیرون کنند؛ 


- استهء هسته. اه کاز تک و و زگره راد ۳- به حال خود رها می کنند. 


4- (قرآن, 3/15 خود را و عاندان خود را از آتش دوزخ نگاه دار ید, 


مر ات 
بایستی ۲ پدید آید. زود با صلاح آید و خوی از فساد باز کند. 


درجه‌سوم آنکه با آنکه خوی‌فرا فاد کرده‌باشد. نداند که این 
نا کردنی است. که آن در چشم وی نیکو شده بود؛ و این با صلاح نیاید الا به 
نادر". 

درجه‌چهارم آنکه با این همه فخر بکند به‌فساد و بندارد که آن 
کاری؟ است - چون کسانی که لاف زنند که ما چندین کس بکشتيم, و 
چندین شراب بخوردیم: این علاج پذیر نباشد. مگر که سعادتی آسمانی در 
رسد که آدمی بدان راه نبرد. 


پیدا کردن طر ی معالجت 

بدان که هر که خواهد که خلقی بد را از خود بیرون کند» آن را یک 
طر یق بیش نیست. و آن, آن است که هر چه آن شلق وی را می فرماید. وی 
خلاف آن همی کند؛ که شهوت را جز مخالفت نشکند» و هر جیزی را ض1 
وی بشکند؛ چنانکه علاج علّتی که از گرمی خیزد سردی خوردن است؛ هر 
علت که از خشم خیزد» علاج وی بردباری کردن است؛ و هر جه از تکبر 
خحیزد» علاج وی تواضع کردن است؛ و مرجه از بخل خیزد» علاج وی مال 
بدادن است؛ و همجنین است همه. 

پس هرکه به کارهای نیکو عادت کند, اخلاق نیکو اندر وی پدیدار 
آید. و مر این که شر یمت کارنیکو فرموده است این است که مقصود از این» 
گردیدنِ دل است از صورت زشت به صورت نیکو. و هرچه آدمی به تکلف؟ 


۱- باپست, نیازه ضرورت. ‏ ۲-به نادر به ندرت. ۳ هنری است. 


و - به تکلف, به رنج نه به دلخواه. 


۱۲ مهلکات 


غادنت. کنده طبع وی گردد ؛ که کود ک اندر ابتدا از دبیرستان۱ و تعلیم 
ری ود : ۳۹ ۱ مجح 
کر یزان بود» و چون وی را به الزام فرا تعلیم دارند طبع وی شود و چون بزر گ 
شود همه لذْت وی اندر علم بود: ود از آن صبر نتواند کرد؛ بلکه کسی که 
کبوتر باز یدن, یا شطرنج باز یدن. یا قمار باز یدن عادت گیرد - چنانکه طبع 
وی گردد - همه راحتهای دنیا و هر جه دارد اندر سر آن دهد و دست از آن 
بتدارد؛ بلکه چیزهایی که برحلاف طبع است به سبب عادت طبع گردد. 
ایشان؟ - با یکدیگر در مختنی فخر آرند؛ بلکه اگر کسی نظاره کند درمیان 
ححامان و کتاسان, ایشان نیز همجنان اندر کار خویش با یکدیگر فخر کنند 
که علما و ملوک باهم؛ و اين همه ثمرتِ عادت است. بلکه کسی که گل 
خوردن خویْ فرا کند, جنان شود که از آن صبر نتواند کرد و بر بیماری و حطر 
پس چون آنچه ضد و خلاف طبع است به عادت طبع همی گردد, 
آنجه بر موافقت طبیعت است ودل راهمحون طعام وشراب است تن راء٩‏ اولیتر 


که به حاصل آید به عبادت و معرفت حق- تعالی- و طاعت وی. و ز بر 
دست داشتن غضصب و شهوت مقتضای طبع آدمی است؛ حه.‌او از گوهر 
فر یشتگان است و غذای وی اين است. و آنکه میل وی به خلاف این است 
ار ان اشت. که پیمار شنه است فا غذایتوی تاخوی عنه ات دنک وی ۶ 
و بیمان باشد که طعام را دشمن دارد و آنچه وی را ز یان دارد بر آن حر یص 
بود. 

پس هر که حیزی دیگر از معرفت و طاعت حق - تعالی - دوستتر 


۱- دبیرستان» مکتب. ‏ ۲-حتی. ۳ب بر عیاری, از سرعیّاری؛ در «ترجمة احیاء» 
بل فاصق عیّار بيشه ر می بینیم که مقاخحرت می کند. .. (ر بع مهلکاتء ص‌‌ ۱۳ 
ٍ-_ ۳ وحود رسوایی کار ایشاد. ۵- و برای دل همان خکم دارد که خوردنی و اشامیدنی برای 


تن دارد. 5- که در نتیجه غذای وی (ادمی) برای او نامطبوع شده است. 


اندرر یاضت نقس ۱۳ 


دارد» وی بیمار است؛ چنانکه حق - تعالی - گفت: فی قلوبهم رض .۱ و 
گفت: الاعن انی له بقلب سَلیم." و جنانکه تن بیمار" در حطر هلاک این 
حهان استء دل بیمار؟ در خطر هلاک آن جهان است. و جنانکه بیمار را 
امید سلامت نبود ال بدانکه بر خلاٍ نفس خود داروی تلخ همی خورد به 
فرمانٍ طبیب, بیماری دل را نیز هیچ حیلت"نبوّد الاً مخالفتِ هوای نفس به قول 
صاحتٍ شر یعت که طبیب دلهای خلق است. 

و در حمله. طب تن و طبٍ دل هر دو یک راه دارد: گرمی را سردی 
سازد» و سردی را گرمی. و همچنین کسی که تکبر بر وی غالب بوّد» به 
تکلف تواضع کند شفا یابد؛ و اگر تواضم غالب بوّد و به ح خسیسی ‏ رسیده 
باشده به تکلض کر کند وی را شفا بو 

پس بدان که احلاق نیکورا سه سبب است؛: 

یکی آنکه اصل فطرت است؛ و آن عطا و فضل حق - تعالی - 
است که کسیرا تفن ال اقطرت ‏ ی کو سای اف یات ماو نیع کف ده 
متواضم آفر یند - و چنین بسیار بود. 

دوم آنکه به تکلف افعال نیکو کردن گیرد, تا وی را آن عادت شود. 

سوم آنکه کسانی را بیند که احلاق و افعال ایشان نیکو بود» صحبت 
با ایشان دارد که به ضرورت آن صفات اندر طبع وی همی گیرده اگرجه از 
ان خبر ندارد. 

هر که را این هر سه سعادت برآید - که اندر اصل فطرت نیکوخوی 
باشد, و صحبت با اهل خیر دارد. و افعال خیر عادت کند - وی به درحة 
کمال ناشن واهز که ار این هرسه محروم ماند - که به اصل فطرث ناقص 
بوده و صحبت با اشرار دارده و نیز افعال شر عادت کند - به درحة کمال بود 


اندر شفاوری ۸ 

۱- (قرآن؛ ۱۰/۲) در دلهای ايشان بیماری است. ۲- (قرآن,۸۹/۲۹).مگر که اوبه له آورد 
دلی رسته ازشرک. ۳ تني که بیمار است. 1 دلی که بیمار است . 

۵ حیلت» جاره. -- در حملی احمالا» لاه . ۷ خسیسی . 


۸- شقاوت (مقابل سعادت), نگونیختی » نکیت. 


۱ مهلکات 

و میات این درحه‌های بسیار است» که بحضی باشد و بعضی نه و 
سعادت و شقاوث هر یکی به مقدار آن باشد. فُمَْ بَعُمل مثقال در خیرا ترفه ون 
غمل مثقاك ره شرا بر" 


فصل [اول همه سعادتها اعمال خیر است به تکلف ] 

بدان که اعمالٌ به جوارح است؛ ولکن مقصود از آن گردش دل 
است؛ که دل است که بدان عالم سفر خواهد کرد, و همی باید که با جمال 
و کمال بوّد تا حضرت الاهیت را بشاید» " وچونآینه ای راست بّد وبی زنگار 
تا صورت ملکوت اندر وی بنماید,۳ و حمالی بیند که آن ؛ بهشت که صفت وی 
شنیده است اندر وی حقیر گردد. و اگر جه اندر آن عالم نیز تن را نصیب 
است» ولکن اصل دل است, و تن تبع اشتاد 

وبدان که دل دیگر است ون نگ و دل از عالم ملکوت است و 

تن ازعالم شهادت. , و اين اندر عنوان کتاب بشناخته ای. 

اما اگر جه‌تن از دل حداست» ولکن وی را بدو علاقتی اشست: که ار 
هر معاملتی نیکو که بر تن برود نوری به دل پیوندد. و به هر معاملتی زشت که 
بکند ظلمتی به دل پیوندد. و آن نوزتخم سعادت است» و این ظلمت تخم 
شقاوت است. و به سبب این علاقت آدمی را بدین عالّم آورده‌اند, تا از این 
تن دامی سازد و آلتیء که خویشتن را صفاتِ کمال حاصل کند. 

و بدان که کتابت صنعتی است که صفت دل است, ولکن فعل آن 
به انگشت است. ار کسی خواهد که خط وی نیکوشود تدبیر آن بود که به 
تکلف خط نیکو همی نویسد تا اندرون وی نقش خط نیکو بپذیرد. چون 
پذیرفت انگشت وی آن صورت از باطن گرفتن گیرد و به نبشتن ایستد. پس 


همچنین از فعلِ نیکوی بیرون» درون وی خلت نیکو بگیرد» و چون خلق نیکو 


۱- (قران» ۷/۹٩‏ و6۸ ه رکه همسنگي مور خرد نیکی کند, بیند آن [و پاداش آن]؛ و ه رکه همسنگ 
مور خرد بدی کند, بیند آت [و پاداش آن]. ۲- تا شايستة پیشگاه خداوند شوی. 


۳ بنمایده نمودار شود . 


اندرر یات نمس ۱۵ 


صفتِ در ون باشد آنگه افعال صفت آن خلق گيرد. 

پس او همه سعادتها آعمال خیر است به تکلف؛ و ثمر؛ وی آن 
اشت: که درون دل صفت عیر گرد انگاه تن آنباز رون افت و اعمال 
خیر به طبع وطوغ اندر پذرفتن ایستد. و سر اين» آن علاقت است که میان دل و 
تن است» که اين اندر آن اثر همی کند. و آن اندر اين. و برای این است که 
هر فعل تا استء که آن فعاه ل دل راهیچ صفت ندهد, 
که" دل از آن غافل بو 


فصل [همه اخلاق نیکو باید که طبع شود و تکلف برخیزد] 

بدان که بیماری را که سردی باشدء نشاید چیزهای گرم بسیار 
خوردن, که باشد که حرارت نیز علْتی شود؛ بلکه آن را ترازو یی و معیاری 
است که نگاه باید داشت . وبباید دانست که مقصود آن است که مزاخ معتدل 
نود : نه به ۱ دارد و نه به سردی. سوت 
تا کته و جهذ باز آن افتد تا برآن اعتدال نگاه دارند و جیزهای معتدل 
خورند. 

همحنین همه اخلاق دو طرف دارند: یکی محمود است و یکی 
مذموم؛ و مقصود اعتدال است. مثلاً بخیل را فرماييم تا مال همی دهد تا آنگه 
که دادن بر وی آسان شود ولکن نه جنانکه به ح اسراف کشد که آن نیز 
مذموم است. لکن تراز وی آن از شر مت است, چنانکه ترازوی علاج تن علم 
طبٍ است. باید که جنان شود که هرچه شرع فرماید که «بده»» بدهد و دادن 
آن بر وی آسان بود که اندر وی تقاضای نگاه داشتن و امساک کردن تبود؛ و 
هراچه شرع فرماید که نگاه باید داشت, اندر وی تقاضای دادن نبوّد» تا معتدل 
باشد..پش اگراندر وی نقاضای آن همی نماید ولگ بهة تکلف بکنده هتوز 
بیمار است لکن ستوده است - که باری به تکلف دارو همی خورد - که 
این تکلف راء آن است که طبع گردد وی را. 


۱- حبطه باطل بیهوده. ‏ ۲- ز يراکه. 


۱۹ مهلکات 

و برای‌اين گفت رسول(ص) که«فرمان حق-تعالی-به طوع کنید؛ 
پس اگر نتوانید به که بکنید, که در آن صبر کردن نیز خیر بسیار است.» 

وتان که هر که مالابه تکلف ده اونسکی نود که شفی آن 
بود که دادن مال بر وی آسان بودء و هر که ما به تکلّف نگاه دارد وی 
بخیل نبوّد, بلکه بخیل آن بوّد که طبع وی نگاه داشتن بوّد. 

پس همه احلاق باید که طبع شود و تکلف برخیزد. و بلکه کمال 
خلق آن بود که عنان خویش به دست شرع دهد و فرمانرداری بر وی آسان 
بود» و اندر باطن وی هیچ منازعت بنماند؛ یک ۱27 
و ریک لایومنون حتّی بْحکُموک فیما شُجَر تم نم لایَجدُوا فی آنشمهم خرجا.... 
گفت: ایمان ایشان بدان تمام شود که ترا حاکم خویش کنند و اندر دل 
ایشان هیچ گرانی و تنگی نبود. 

و اين را سرّی است که هر جند که اين کتاب احتمال آن نکند," 
بدان اشارتی کرده آید. 

بدان که سعادت آدمی آن است که به صفت فر یشتگان شود که 
وی از گوهر ایشان است و اندر اين عالم غریب آمده, و معدن وی عالم 
فر‌یشتگان است؛ و هر صفت غر نب که از انتصا بردء وی را ار موافقت انتان 
۱۳ 

ک ان ی( 
که را شُرهٍ خرج کردن بود, هم به مالٌ مشغول است. و هر که بر تکبّر کردن 
حر یص بوّد. به خلق مشغول است؛ و هر که بر تواضع حر یص بوده هم مشغول 
است به خلق. و ملایکه نه به مال مشغول اند و نه به حلق, بلکه خود از عشق 
حضرتِ الاهیت به هیچ چیز دیگر التفات نکنند. 

یس همی باید که علاقتِ دل آدمی از مال ۳ 
بر یده گردد» تا از آن به جملگی پاک شود. و هر صفت که ممکن نیست 


۱- (قرآن»  .)3۵/4‏ ۲- :را بر نتاند» تحمّل آن ندارد. 


اندرر یاضت نفس ۷ 


آدمی از آن خالی بوّد» باید که بر ميان آن بایستد تا از وجهی به آن ماد که 
خالی باشد؛ همچنانکه آب, چون از گرمی و سردی خالی نیست, آنجه فاترا 
بود و معتدل بود. بدات ماند که از هر دو خالی است. 

پس اعتدال و میانه اندر همه صفات که فرموده‌اند بای وت 
است . پس نظر باید که به دل بّد تا از همه گسسته شودء و به حق هل 
مستخرق گردد. چنانگه گفت ظ له هم فی خویهم تبون" بکه حقبقت 
ال الااللّه خوذ این است. و به سبب آن ممکن نیست که آدمی از همه 
آلایشی خالی باشد که گفت: وان منم الا وارذها کان علی ریک ختماً مَفضاً ۲ 

پس» از اين معلوم شود که نهایتِ همه ریاضتها و مقصود همه 
مجاهدتها آن است که کسی به توحید رسد, که او را بیند وبس» او را خواند و 
بس, او را طاعت دارد و بس. اندر باطن وی هیچ تقاضای یکت رو حون 
چنین شود. خلق نیکو حاصل شده بود, بلکه از عالّم بشر یت برگذشته باشد و 
به حفیفتِ حق رسیده. 


فصل [راههای رسیدن به خلق نیکو] 

بدان که ر یاضت کاری دشخوار است و جان کندن است؛ ولکن 
ی استاد بود» و راه فرا داروی لطیف داند بسیار آسانتر گردد. و 
لطف طبیب آن است که مر ید را به او درجه به حقیقتِ حق نخواند, که 
طاقت آن ندارد, که اگر کودک را گویند: «به دبیرستان شو تا به درحة 
ر پاست رسی» وی خودٌ زیت ر یاست نداند که حه باشدء لکن باید گفت: 
«به دبیرستان شو تا شبانگاه چوگان و گوی به تو دهم تا بازی کنی.» تا 
کود ک به حرصضن ی آن به دبیرستان شود. و نجون بزر کعر شود وی را ترغیب کند 


۱- فاتی نیمگرم. ‏ ۲- (قرآن» ٩۱/٩‏ بگو [آن فرستند؛ تورات و آن در آموزنده] خدای است. پس 
ایشان ر! گذار تا در بازی حو یش فراخ می روند. ۳ب (قرآن» ۰6۷۱/۱۹ و نیست از شما هیچ کس 
مگر به دوزخ رسیدنی [ گذرگاه یا بُنگاه]؛ بر خداوند تو بر یدنی است.و درواخ کرده (مضبوط و بقینی) 


این وخده. 


۱۸ مهلکات 


به حامة نیکو و ز ینت تا دست,از بازی بدارد. جون بزرگتر شود» وی را 
به خواجگی ور باست وعده دهد وگو بد: «حامةٌ دیبا کار زنان باشد.» و حون 
بز رگتر شود آنگاه گو ید: «خواحگی و ریاستِ دنیا اصلی ندارد. که همه به 
شر کل تیاه شود.») آنگه وی را به پادشاهی حاو ید وعده دهد. 

پس باشد که مر ید در ابتدای کار پر اخلاص تمام قادر نبوّد: وی را 
رخصت دهد که مجاهدتی همی کند بر شره آنکه مردمان وی را به جشم نیکو 
نگرند‌تاآرز وی ر با شره شکم وشرو مال اندروی بشکند؛ چون ازاین فارغ شودو 
رعونتی اندر وی پدیدار آید» آنگاه ره رعونت اندر وی پشکند بدانکه فرماید! 
که اندر بازار گدایی کند؛ چون وی را قبولی در آن پدیدار آمد؛ از آن منم کند 
و به حدمتهای خحسیس " مشغول گرداند حون خحدمت طهارت تهای ‏ یز آن: 

و همجنین از این" هر صفتی که در وی پدید می آید. آن را علاج 
همی فرماید به تدر یج و به یکبار همه نفرماید که طاقت آن ندارد. و بر آرزوی 
ریا و نام نیکو همه رنجها بتواند کشید. که مثال آن همه صفتها جون مار و 
کزدم است» و مثال ریا چون اژدهاست که همه را فرو بَرّد. و باز پسین صفتی 
که از صدیقان بشود" این باشد .. 


پیدا کردن تد بیر در شناختن بیماری دل و عیوب نفس 
بدان که جنانکه درستی تن و دست و پای و جشم بدان بوّد که هر 
یکی از جملهٌ اين» آنجه وی را برای آن آفر یده‌اند بر آن قادر بود به‌تمامی - تا 
جشم نیکو بیند» و پا نیکو رود - همجنین درستی دل بدان بود که آنجه 
۱ 
طبع وی است اندر اصل فطرت» دوستدار بود. 


۱- از اين راه که فرمان دهد. ...۲ خسيیسء پست. . ۳ طهارت جایی مستراح. ‏ 4- از 
این از این نوع. ۵ شدت, رفتن, زایل شدن. 


اندرر یاضت نفس ۹ 


[نشانه های درستی دذ)] 
و این اندر دو حیز پدیدار آید: یکی اندر ارادت و یکی اندر قدرت . 


اما اندر ارادت آنکه هیچ چیز از خدای-تعالی- دوستتر ندارد. که معرفت 
خدای - تعالی - غذای دل است» جنانکه طعام غذای تن است. هر تن که 
شهوت طعام از وی بشد یا ضعیف گشت. بیمار است؛ و هر دل که محبت 
تحدای - تعالی - از وی بشد یا ضعیف شد. بیمار است. و برای این است که 

حق - تعالی - گفت:فل ان کان آباگموآباژ گم کت اگرپدران وپسران 
ی و ای ین تن 


اما اندر قدرت آن‌است که فرمانبرداری حق-تعالی- بر وی آسان گشته باشد» 
و حاجت نیاید بدانکه خویشتن را به ستم بر آن دارد, بلکه خودٌ لذت وی 
باشد» چنانکه رسول(ص) گفت ومملثٌ فرةُ عینی فی الضُلوة " 

پس کسی که اين دو معنی از خو یشتن نیابد» این علامتی درست 
است بر بیماری دل: به علاج مشغول باید شد. و باشد که پندارد که بدین 
صفت است و نباشد» که آدمی به عیب خود نابیناست. 


و عیوب خویش به چهار طر یق بتواند شناخت: 
یکی آنکه در پیش پیری پخته و راه رفته بنشیند تا آن پیرٌ اندر وی همی نگرد و 
عیوب وی با وی همی گوید؛ و این اندر این کر ۳ است . 


دوم آنکه دوستی مشفق را برخو یشتن رقیب" کند. جنانکه به مداهنت * عیب 
وی بنپوشد, و به حسد ز یادت بنکند» و اين نیز عز یز است 


۱- (قرآن» ۲۰/۹). ۲ نماز روشنی چشم من شد. ۳ هز یز کمياب. 
؟- رقیب, مراقب, ناظر» نگهبان. ‏ ۵- مداهنت, چرب زبانی» جاپلوسی. 


۲۰ مهلکات 


داودطایی (ره) را گفتند که«چراباخلق همی ننشینی و 


نیامیزی؟» گفت؛: «چکنم صحبت قومی که عیب من می بیند و از من ینهان 
دارند؟»» 


سوم آنکه سخن دشمنان درحق خو یشتن بشنود» که جشم دشمن همه بر عیب 


اوفتد و اگر چه به دشمنی مبالغت کند ولکن سخن وی نیز از راست خالی 
نباشد. 


چهارم آنکه درمردمان همی نگرد: هرعیب که درکسی بیند» خود از آن حذر 
همی کند وبه نخویشتن گمان همی برد که وی نیز همچنان است. 

عیسی (ع) را گفتند «تورا ادب که‌آموعت؟» ۴ گفت: «هیچ کس. 
هر جه از دیگران مرا زشت شت امد از آن حذر کردم.» و بدان که هر که ابلهتر 
بو به خویشتن نیکو گمانتر بود, هر که عاقلتر بود» به خو یشتن بد گمانتر بود. 
عمر (رض) از حذیفه (رض) همی پرسید که «رسول(ص) سر منافقان با تو 
بگفته است» در من حه می نینی از آثار نفاق؟» 

پس باید که هر کسی طلب عیب خود همی کند. که جون علت 
نداند علاج نتواند کرد. 

و همه علاجها با مخالفت شهوت آید. جنانکه حق- تعالی- گفت: 
امن خاف فقاع ره وهی اش عن الیل فا3 ال ی التاش.؛ 

و رسول(ص) صحابه را جون از غزا باز آمدندیء گفتی : «ازر حهاد 
گهین به به حهاد مهین باز آمدید ۰ گفتند: «آن حیست ؟»» گفت: ««حهاد 
نس .» 

و رسول(ص) گفت: «رنج خود از نقس خود باز دار ید» و هوای وی 


۱ (قرآن. ۷۹ ۰ و ۰۹۱ و اما آنکه بتر سرد ار ایستادن بیش دون و یش و باز دارد نس ر از 
آرزوهای حقا که , بهشت او را حایگاه است . 


اندرر یاصت نقس ۳۱ 


به وی مدهید آندر معصیت حق- تعالی- که فردا بر تو خصمی ۲ کند و بر تو 
لعنت کند. تا همه اجزای تویکدیگر را لعنت همی کنند.» 

حسن بصری (رض) گوید که «هیچ ستور س رکش به لگام سخت 
اولیتر از نقفس نیست . )) 

سری سقطی (ره) گو ید: «چهل سال است تا نفس من همی خواهد 
که گرده ای به انگیین فرو برم و بخورم هنوز نخورده ام. » 

ابراهیم خواص (ره) گو ید: اندر کوه » لکام لبنان همی شدم انار 
بسیار دیدم. مرا آرزو آمد. یکی باز کردم: ترش بود. دست و برفتم . 
مردی را دیدم افتاده, و زنبور به وی کرد آمده و وی را وی کر نان گفت: 
«السلام علیک یا ابراهیم.» «مرا به جه دانستی ؟۲» گفت: «هر که 
حق- تعالی -را بشناسد هیچ حیز بر وی پوشیده نباشد.» ت «همی بینم 
که توبا حی- تعالی- حالتی داری جرا اندر نخواهی تا این زنبور از تو باز 
دارد؟» گفت: («نو نیز حالتی داریء چرا اندر نخواهی که تا شهوت انار از تو 
ببرده که زخحم شهوات اندر ان جهان د بود» و زخم زنبور اندر اين حهان.» 

بدان که اگر جه انار حلال است. ولکن اهل حزم دانسته اند که 
شهوت حلال و حرام هر دویکی است. ارف خلال تفر و تیه وروت را 
باز حد ضرورت نبری, " طلب حرام کند. و بدین سبب اندر مباحات, شهوات 
 ۱ ۱‏ جقن 1 حنانکه عمر 
(رض) گفت: «هفتاد باب از حلال دست بداشتیم از بیم آنکه اندر حرام 
افتیم .»» 

و سیب دیگر آنکه نفس چون خوی فرا تنعم کند,* مباحات دنیا را 
دوست گیرد؛ و دل اندر وی بندد» و دنیا بهشت وی گردد و مرگ بر وی 
دشوار شود و بطر* و غفلت اندر دل وی پدید آید؛ و چون ذکر و مناحات کند 


7-۱ خصمی ((«(ی» مصدری)» خصومت, داوری تظلم . ۲- دانستن, شناختن. 
۳- به حد ضرورت باز نبری. 6- حجر کردن, منم کردن. ۵- جون به ناز و نعست خو کند, 
-٩‏ بط دنه گرفتن» خحوشدل شدد: سرمستی . 


۲۲ مهلکات 


لذت آن نیابد. و جون شهوات مباح ار وی باز داری» شکسته و رنحور شود و از 


دنیا نفور گردد و شوق نعیم آخرت اندر وی پدیدار آید. و اندر حال حزن و 
شکستگی , یکی تسبیح در دل چندان اثر کند که اندر حال شادی و تدعم صد 
حندٍ آن اثر نکند. 

ول تفس همچوت باز است که تأدیب وی بدان کنند که مر او با 
اندر خانه کنند ور بدوزند تا از هر حه اندر آن بوده است خوی بار کندء ۱ 
آنگاه اند ک‌اند ک یت بدومی دهند تا بابازدار الفت گیرد» ومطیع وی 
گردد. همحنین نفس را با حق - تعالی - انس پیدا و ۳ 
از همه عادتها فطام ۲ نکنی. و راه جشم و ز بان و گوش اندر نبتدیء و به عزلت 
و گرسنگی و خاموشی و بیخوابی وی را ر پاضت ندهی. و اين اندر ابتدا بر 
وی دشوار باشد - جنانکه بر کودکی که وی را از شیر باز کنند - آنگاه پس 
از آن جنان شود که اگر شیر به ستم به وی دهند وه 

و بدان که ر باضت هر کسی بدان است که انجه بدان شادتر است به 
ترک آن بگوید و آنجه بر وی غالبتر است آن را خلاف کند: آن کس که 
شادی وی به حاه و حشمت بود, به ترک آن گوید؛ وآن را که شادی به مال 
است» حرج کند. و همچنین هر که را سلوت گاهی" است بحز خحدای - 
تعالی - آن به قهر از خود جدا کند» و ملازم آن گردد که حاو یدان ملازم وی 
خواهد بودء و هر حه وی را وداع خواهد کرد به مرگ, خود به اختیار وداع 
کند وملازم ویحقسسبحانه و ی -است چنانکه حق-تعا لی -وحی 
کرد به داود ع( که «یا داود لابد تو منم | ملازم باش !» و رسول(ص) 
گفت که بر یل اندردر ون‌من‌دمید : آخبب من أخبّبت فالک شفارقة 
هر که را خواهی‌از وهی داز که از از بعراهتت استوق آن را 
والسلام. 


خوی باز کردن» ترک عادت کردن. ‏ ۲ فطام» کود ک ازشیر بازداشتن, بازداشتن (از خوی). 
۳ سلوت گاه ما شادی و تسلی دل, ) - تورا از من گز یری نیست. 


اندرر یاصت نفس ۲۳ 
اندربیدا کردن علامات خوی‌نیکو 
بدان که علامات خوی نیکو آن است که حق - تعالی - در قرآن 
صفت آن می کند موّمنان را در سورة افلج اون ۱ تا به آخر آیت عر؛ ۲ و در 
اين آیت که می گو ید: لبون العابدون...۳ و اين آیات که می گوید: وعبا 
الرَخْمنِ الذین تون علی الازض وا نا آحر.؟ 
و هر چه اندر علامت منافقان گفته است علامت خوی بد است. 


‌ س_ ف ۹ 
حنانکه رسول(ص) گفت: «همّت مومن نماز و روزه و عبادت بود» و همت 
منافق طعام و شراب بود چود ستور.» و حاتم اصم (ره) گو ید که «موّمن به 


۱- (قران» ۳) به درستی برستند گرو بدگان. 

۲- از ایة اول نا به آخر آية دهم سورف ۲۳ (سور مومنون) که ترجمث آن این است: جاو ید پیروز آمد 
گرو ید گان. ايشان که در نماز خو یش آرامیدگان و فرو شکستگان‌اند. و ايشان که ازو بهده («بیهده) 
روی گردانند گان‌اند. و ایشان که زکات مال دهند گان‌اند. و ایشان که فرجهای خویش نگهدارند مگر 
برجفتان خویش یا بر برد گان ( کنیزکان) حویش» که ایشان نانکوهیده باشند. ه رکه بیرون از آن چیزی 
جویدء ایشان از انداز؛ پسند در گذشتگان اند. و ايشان که امانتها و عهدهای خویش را گوشوانان (نگه 
دارند گان) اندو ایشان که برهنگام نمازهای خو یش‌بر ایستاد گان اند. ایشان اند که بهشت را میراث بران اند. 
۳- (قرآن, ۰۱۱۲/۹ با خدای گروند گان‌اند. خحدای پرستان‌اند, خدای ستایندگان‌اند» روزه 
داراناند, نماز گزاران‌اند, نیک وکاری فرمایند گان‌اندء و آز ناپسند باز زنند گان اندء و اندازه‌های خدای را 
کوشند گان (حافظون)اند و شاد کن گرو یدگان را. 

-٩‏ (فرآن, ٩۳/۲۵‏ به بعد)» و بندگان رحمان [ که ستوده‌اند] آن‌اند که می روند در زمین به کم آزاری 
و چون نادانان در روی ایشان نادانیی گو یند. گو یند ما از سخن نادانان بیزار یم. و ایشان که در شبها 
خداوند خویش را بسجود باشند و بپای. و ایشان که گویند خداوند ما! بگردان از ما عذاب دوزخ, که 
عذاب آن. کافر را ستوهی نمای است حاو ید. و آن ید آرامگاهی است و بودنی حای. و ایشان که آنگه 
که چون تحواسته هز ینه کنند, نه گزاف کنند و نه به تنگی ز یند» و میان اين و آن راست باز ايستند. و 
اینان که بالّه حدایی دیگر نخوانند, و نکشند تنی که اللّه حون آن حرام کرد مگر بحق, و زنا نکتند و 
هرکه از اين افعال چیزی کند. پاداش بزهکاری خو یش بیند. توی بر توی کند او را عذاب ر وز رستخیز 
و در آن عذاب جاوید ماند خوار کرده به نومیدی. مگر او که باز گردد و بگرود و کردار ننک کندء 
ایشان اند که الله- تعالی- ایشان را به جای بدیهای [ کردف] ايشان نیکیها[ی ناکرده] دهد, و اللّه 
آمرزگار است و بخشاینده. و هرکه باز گرده: با خداوند خویش و کردارنیک کند, او را به نزدیک 
خد اوند خو یش باز گشتن گاه است هرگه باز گردد. و ایشان که گواهی دروغ ندهند, و هرگه که به 
ناپشند و سخن بیهوده بگذرند, آژاد و نیکو بر‌گذرند» و ايشان که چون پند دهند ايشان را به سختان 
خد اوند ایشان, به روی نیفتند جون کر [به شب] و نابینا [به روز]. و ایشان که می گو بند حداوند ما! 
ببخش ما را از جفتان ما و فرزندان ما روشنایی چشمها و ما را پیشوایان پرهیز گاران کن... 


۲4 مهلکات 


فکرت و عبرت مشغول بوّد. و منافق به حرص و آمل. موّمن از همه کس ایمن 
بد مگر از حق- تعالی؛ و منافق از همه کس ترسان بوّد مگر از حق - تعالی؛ 
و مزمن از همه کس نومید بوّد مگر از حق - تعالی و منافق به همه کس اومید 
دارد مگر به حق - تعالی ؛ ومومن مال فدای دین کند»ء منافق دین فدای مال 
کند؛ و مومن طاعت همی دارد و همی گرید. و منافق معصیت همی کند و 
همی خندد؛ و موّمن تنهایی و خلوت دوست دارد. و منافق مخالطت و 
ات۱ دوست دارد؛ و مومن همی کارد و ترسد که ندروده و مناقق نکارد و 
طمع دارد که بدر ود.» 

و جنین گفته اند که «نیکو خوی آن بود که شرمگین بودء و کم گوی 
و کم رنج و راستگوی و صلاح جوی و بسیار طاعت و اندک زلّت واندک 
فصوت و تیک خوام برد نقم‌کان راو اتشرنجه هیکتان نع کوار وهی ۶ 
با وقار و آهسته و صبور و قانع و شکور و تک دل" و رفیق و کوتاه دست و 
کوتاه طمع؛ نه دشنام دهد نه لعنت کند و نه غیبت کند. نه سخن چینی کند و 
نه فحش گویدء نه شعایزد گی نماید نه کین در دل دارد نه حسود بودء بیشانی 
گشاده, زبان خوش, دوستی و دشمنی و خشم و خشنودی وی برای حق - 
تعالی - بود و پس.۰» 

و بدان که بیشتر خوی نیکو از احتمال و بردباری پدید آید» جنانکه 
رسول(ص) را بسیار برنجانیدند و دندان بشکستند, و گفت: «بارخدایا! ایشان 


را راه نمای که همی ندانند.» 

ابراهیم ادهم (ره) اندر دشت همی شد لشکر یی ؟ به وی رسید, 
گفت: («تو بنده‌ای ؟» گفت؛ «اری» . گفت؛ «آبادانی کحاست؟» اشارت 
به گورستان کرد. گفت: «من آبادانی می حو یم .» گفت: «انحاست 
آبادانی .» لشکری جوبی برسروی زد چنانکه خون آلود شدء ووی را بگرفت و 
به شهر آورد. حون یاران وی را بدیدند» لشکری را گفتند: «ای ابله» اين 


۱- زحمت (در مقابل خلوت), ازدحام و شلوغی . ۲- همگنان, همگی. ۳- تنک دل (در 
مقابل سخت دل) نرمدل. 6- یخی از لشکر یان. 


اندرر یاضت نقس ۳6۵ 


ابراهیم ادهم است - یگانه روزگار.» لشکری از اسب فرود آمد و پای وی 
بوسه داد. پس وی را گفت: («جرا گفتی من بنده‌ام؟» ابراهیم گفت: («از ‏ 
آنکه بندة حق - تعالی - ام.» گفت: «چرا نشانی آیادانی به گورستان 
کردی؟» گفت: «همه را آنجا وعده است» پس آنحا آبادان باشد.» لشکری 
گفت: «چون بی ادبی کردم مرا در حل کن".» پس ابراهیم گفت: «چون 
یوکس وی را دعا کردم.» گفتند: «حرا؟» گفت: «از آنکه دانستم 
که مرا ثواب خواهد بود به سبب وی نخواستم که نصیب من از وی نیک بود» 
و نصیب وی از من بد بود.» 

و بوعئمان حیری را یکی به دعوت خواند تا وی را بیازماید. و به در 
اهر ی ۱ «جیزی نمانده است.» وی " برفت. 
حون پاره‌ای برفت از پس وی ما و بازخواند." بازآمد * حود به در خانه 
مات ایتر تجداشت؟ و هیان کف یار کف ۵ تا حند بار همحنین 
می کرد و وی را حون همی خواند" همی آمد ۵ و حون همی راند؟ همی شد۵ 
گفت: «سخت نیکوخوی مردیی !» گفت؛: «اين که از من دیدی حوی 
است: جون بخوانی بیاید» و جون برانی بشود؛ اين را حه قدر بود؟» 

یک روز طشتی حا کستر به سر وی فرو ر یختند از بامی . حامه پا ک 
کرد و شکر گفت. گفتند: «حرا شکر کردی؟» گفت: «کسی که مستحق 
آتش بود به خا کستر با وی صلح کنند, جای شکر بود #0 

و علی بن موسی الرضا (ع( ر رنگ سیاه توت و بر در سرای وی اندر 
نیشابور گرمابه ای بود که جون اندر گرمابه شدی خالی بکردندی. یک روز 
گرمابه خالی بکردند و وی اندر گرمابه شدء و آن گرمابه‌بان غافل ماند. 
روستایبی فرو گرمابه شدء وی را دید پنداشت هندو یی است از خادمان 
گرمابه. گفت: «خیز آب‌بیاور. » بیا ورد . دیگر گفت: «خیزه گل بیاور.» بیاورد 


ا- حلال کن. ۲- اندر نگذاشت, نگذاشت وارد شود. ‏ ۳- بوعشمان. 8- میز بان. 
۵ - بوعشماد. سس در ((ترحمه احیاع»: آمده است که بوعثمان حیری به کو یی گذشت, 
از بامی تغار خا کستری بر سر وی فرو ریختند, .. (ر بع مهلکات» ص ۰ ۱۹). ۷ رگ 
باردیگی باز. 


۷1 مهلکات 


همچنین وی را کار همی فرمود. و وی همی کرد. چون گرمابه‌بان باز آمد, و 
آواز روستایی شنید که با وی حدیث می کردا ترسید و بگر یخت. جود به 
درآمد." گفتند: «گرمابه‌بان بگر بخت از بیم اين واقعه.» گفت: «بگو 
کم که جرم آن را بوده است که تخم به نزدیک کنی زکی سیه بنهاد. » 

عبدالّه درزی (ره) از جملهٌ بز راب وقتِ خویش بوده است. گبری 
وی را هر سالی درز یی فرمودی و هر باری سیم قلب فرا دادی. و وی 
فراستدی و هیچ چیز نگفتی , یک بار غایب بود» شاگرد سیم قلب فرا نستد. 
جون باز آمد. ۳ گفت: «حرا حنین کردی؟ که جندین سال است ت که وی با 
من این همی کند و من بر وی آشکارا نکردم و از وی فراستده‌ام تا مسلمانی را 
فر یفته نکند بدان سیم نبهره. و آن را در ز یر خاک کرده‌ام.» 

او یس قرنی (رض) همی رفتی و کود کان سنگ همی انداختندی 
اندر وی» گفتی : («باری بت کت رد انداز بد تا ساق من شکسته نشود که 
آنگاه نماز بر پای نتوانم کرد.» 

یکی احنف قیس (رض) را دشنام همی داد و با وی همی رفت و 
وی خاموش می بود. جون به نزدیک قبیلهٌ خو یش رسید بایستاد و آن کس را 
وی تست بای یی 


برنجانند!. ۰ 


بصره گم کرده بودند. 0 

اين است نشان کمال نیکو خویی که اين قوم را بوده است. و این 
صفتِ کسانی باشد که خویشتن به ریاضت " از صفات بشر یت پاک کرده 
باشند به کلیت, و جز حق - تعالی - نبینند» و هرچه بینند از وی بینند. و 
کسی که از خو یشتن نه این بیند و نه حیزی اند ک مانند این باید که ره 
نشود و به خویشتن گمان نیکوخویی نبرد. والتلام. 


۱- حدیت کردن. سخن گفتن. . ۲- چون علی بن موسی الرضا (ع) بیرون آمد. 
-٩‏ بار یاضت. 


پید! کردن بروردن و ادب کردن کود کان 
بدان که کود ک امانتی است در دست مادر و بدر؛ و آن دل یاک 


وی جون گوهری است نفیس, و نقش پذیر است جود موم و از همه نقشها 
خالی است؛ جون زمینی پاک است که هر تخم که در وی افکنی برو بد: 
اگر تخم خیر افکنی به سعادت دین و دنیابرسد و مادر و پدر و استاد در آن 
ثواب شر یک باشند و اگر برخلاف این باشد بدبخت شود و ایشان در هر چه 
بر وی رود شر یک باشند. 

و حق- تعالی- می گوید قوا سکم وَلیکم ناراً خود را و کودک 


ت- 
۰ 
۱۳۹۰ 


خود را از آتش دوزخ نگاه دار ند. و کود ک را از آتش: دوزخ نگاه داشتن 
اولیتر از آنکه از آنش دنیا. 

و نگاه داشتن وی بدان بوّد که وی را به ادب دارد. و اخلاق نیکو 
اندر وی‌آموزد. و از قر ین بدنگاه‌دارد- که اصل همه فسادها از قر ین بد 
خیزد - و وی را اندر تنعم و اراستن حامه حوی فرا زکیر؟ کف آنکاهای اناحیر 
نتواند کرد و همه عمر اندر طلب وی صایع باشد. بلکه باید که اندر ابتدا جهد 
آن کند تا زنی که وی را شیر دهد بصلاح و نیکوخوی و حلال خواره بوّد» که 
خوی بد از دایه سرایت کندء و شیر که از حرام حاصل آید پلید بود: چون 
گوشت و پوست کود ک از آن رو یدء اندر طبع وی باز آن" مناسبتی پدیدار آید 
"که پس از بلوغ ظاهر شود. ۱ 

و جون ز بان وی گشاده شود باید که اول سخن وی «الله» باشدء و 
این وی را تلقین همی کند. و حون حنان شود که اندر بعضی لجیزها شرم 
دارد» این بشارتی باشد و دلیل آن بود که پرتو نور عقل بر وی افتاده باشد, از 
رم شمه ای ساره که وی را هتفه رخبت یاعد تعویر هم دهد 

و اول چیزی که‌اندر وی پیدا اید. شره طعام بود: باید که آداب حوردن 


۱- (قران» 3/55). ۲- - ص لففه او ۳ مان الا آناه 6 -- تشو بر دادن 


شرم رده کردن. 


۳۸ مهلکات 


به وی آموختن گیرد تا به دست راست خورد» و بسم الله بگو ید و به شتاب 
یه دای رد و ییا و وی 
دقفت هدنک لقیه تترفع و دست و خامه رده شکنر وه کاه. کافخ. را 

تهی دهدتا هميشه خوی فرا نانخورش نکند.و بسیار خوردد اندر حشم وی زشت 
بکند و گوید: («اين کار ستوران و بیخردان باشد.» و کود ک بسیارخوار را در 
پیش او عیب کند و کود ک اند کخوار و با ادب را پیش وی ثنا گو ید تا رگ 
مباهات اندر وی بحنبد و وی نیز حنان کند. 

و جامةٌ سپید در جشم وی بیاراید. و جامة ابر یشمین و رنگین در 
جشم وی نکوهیده دارد و گوید که «آن کار زنان باشد و کار رعنایان» و 
خو یشتن آراستن کار مختنان " بود نه کار مردان :6 نگاه دارد ا کید کات 
که حامة ابر یشمین دارند و تنقم کنند با وی نیوفتند و ایشان را نبیندء که آن 
هلا ک وی بوّد» که وی را نیز ارزو کند. 

و از قر ین بد نگاه دارد. که هر کود ک که وی را نگاه ندارنده شوخ و 
دروغزد و لحوح و بیبا ک گردد, و به روزگار دراز این ار طبع وی نشود. 

و جون نه دبیرستان۲ دهد قرآن بیاموزد. پس از آن به آعبار و حکایات 
پارشایان و شیرت صحانه و سَلف متغول کند, و الیته نگذارد که به اشعار که 
دزاوغن جلیتغشق وصفت زنان: باشهد مطفول شون ونگاه دارد وی را از 
ادیبی که گو ید «طبع بدان لطیف شود.» که آن نه ادیپ بودء بلکه آن 
شیطان بود که آن تخم فساد اندر دل وی بکارد. 

و جون کود ک کاری نیک بکند و خوی نیکوبر وی پدید آید» وی را 
بر آن بستاید و حیزی دهد وی را که بدان شاد شود و اندر پیش مردمان بروی 
نا گوید. و اگر خطایی کند یک بار دو بار نادیده انگارد» تا سخن خوار؟ 
نشود - خاضه که پنهان دارد - جه اگر بسیار گفته آید با وی دلیرشود و 


اب مخت ء مرد زن رفتار و زد صفت . ۲ب مواطب باشد. ۳ دبیرستان» مککب. 


1- خوار, بی قدر. 


اندرر یاضت نفس ۳۹ 


آشکارا بکند. چون معاودت کند. یک بار اندریِرٌ توبیخ کند و گوید: 
«ز بنهار تا کس از تو اين بنداند. که رسوا شوی در میان مردمان» و تورا به هیچ 
ی فا » و بدر باید که حشمت خویش با وی نگاه دارد» و ماد وی 
را به پدر همی ترساند. 

و باید که نگذارد وی را که به روز بخسبد, که کاهل شوه . وشب بر 
جامة" نرم نخواباند تا تن وی قوی شود. 

و هر روز یک ساعت وی را از بازی باز ندارد تا فرهخته شود و تنگدل 
نشود که از آن بدخحوی گردد و کوردل شود. 

و وی را خویی فرا کند بدانکه با همه کس تواضم کند. و بر سر 
کود کان فخر نکند و لاف نزند. 

و از کود کان حیزی فرانستاند» بلکه بدیشان دهد. و کون که . 
«بستدن کار گدایان باشد و بيهمتان.» و طمع زروسیم و کالا که از کسی 
فراستاند البته راه باز ندهد که از آن هلاک شود و در کارهای زشت افتد. 

و وی را بیاموزد تا آب دهن و بینی پیش مردمان نیندازد و پشت با 
مردمان نکند و بادب نشیند و دست فرا زیر زنخدان ننهد که آن دلیل کاهلی 
بش و بسار نگوید, و لته سوگند نخورد, و سخن نگوید تا پرسند, وهر 
که مهتر از وی بود وی رآ حرمت دارد و اندر پیش وی نرود" و ربان وی از 
منت و فحش نگاه دارد؛ و چوت معلم وی را بزند بگوید تا فریاد و بجع بسیار 
نکند و شفیعنینگیزد, وصبر کند و بگوید که « کار مردان ان باشد, وبانگ 
کردن کار زنان بود و پرستاران.؟» 

ی ۱۳۰۲۲۲۲۳۲ حوت ده ساأله 
شدء ان ای موادت نون 

و دردی و حرام خوردد و در وغ و گفتن اندر چشم وی زشت گرداندء و 


۱- تورا کس نشمارند ‏ بر تو قدر ی نهند . ۲ - حامهة نرم» حاعهٌ حواب» رختخواب . 


۳ پر سر کود کان» در جمم کود کان. 6 پیشاپیش بزرگتر از خود راه نرود . 
۵ - یرستاره قت خحادمه. 


+۳ مهلکات 


هميشه آن را همی نکوهد. 

چون چنین پروردند هرگه که بالغ شود آسرار این آداب با وی 
بگویند که «مقصود از طعام آن است که بنده را قّت طاعتِ خدای - 
تعالی - بود؛ و مقصود از دنیا زادٍ آخرت است - که دنیا بااکس بنماند» و 
مرگ نا گاه اندر آید - عاقل آن بود که از دنیا رد ایک اه مت رز 
نحشنودی خدای - تعالی - رسد+ و صفتِ بهشت و دوزخ با وی بگفتن گیرد 
و واب و عقاب کارها با وی همی گوید. چون به ابتدا بادب پرور ید» اين 
سخنها جون نقش برسنگ بود؛ و اگر فراگذاشته باشند, ۱ چون خاک از دیوار 


فرو ر یزد. 
۳ عم ۳ ۳۹ ۰۰ ۰ 
سهل ستری (ره) گو ید: قافتا 2 بودم که شب نظاره کردمی اندر 
۲ خو یش محمد سوار» که نماز شب کردته یک راه مرا گفت: «ان 
۲ عم 7 
حدای را که تو را بیافر ید یک راه یاد نکنی ای پسر؟» گفتم: (دحگونه یاد 
سر 
کنم؟» گفت: (««شب که اندر حامةٌ خوانب همین کردی». هبار یگون تزه 
وه ریا لداعت تهالی ‏ با هم امس ماع تال مرف 
کرو تاعبت بعالی هرا نمی شتا 6] گفت: («حند شب آن همی 
۳7 ۳ 5 ۳ ۶ وم سس سر۳ 
بکفتم .» یس گفت: «هر شبی هفت بار بکوی.» همی گفتم. پس گفت: 
۱ و مج -. : 
(«هر شبی پانزده بار یکگوی. » همی گفتم. پس حلاوت ان در دل من افتاد. 
: 1 و 2 . سس 
قزر کون تفتد ترا که ات وت 1 اندر این حهان و آن حهان.» حند 
سال همی گفتم تا حلاوت آن در سر" من پدید آمد. پس یک روز خال مرا 
سر ۳ ۳ ۳ .۳ 
کفت * («هر که حق - تعالی - با وی بود و به‌وی همی نکرد و وی را همی 
بینده معصیت نکند. ز ینهار که معصیت نکنی! که وی تو را همی بیند.» 
پس مرا به دبیرستان فرستادند. دل من پرا کنده می شدء گفتم: «هر روز یک 
ساعت پیش مفرستید.» تا قرآن بیاموختم؛ وآنگاه هفت ساله بودم. جون ده 


۱ رها کرده باشند. ۲- خال دایی. ‏ ۳ - توحه دارد. .۰ 4 من باطن؛ ضمیر. 


اندرر داضت نقس ۳۱ 


تا 


ساله شدم روره پیوسته داشتمی ونان حوین خوردمی تا دوازده ساله شدم. اندر 
سال سیزدهم مرا مسئله‌ای اندر دل افتاد» گفتم: «مرا به بصره فرستید تا از 
علمای بصره بپرسم . )) بفرستادند. و از همه علمای بصره بپرسیدم» حل 
نکردند. به عبادانل۱ مردی را نشان دادندء آتحا شدم وی مسئلة من حل ۳ 
۳ ۳ ۲ "" ۰ ۰ ۰ 

مدتی با وی بودم. پس با تستر آمدم, و به یک درم سیم جو خر یدم. و روزه 
به نان حو ین کادمن ی بی نانخورش و یک سال به یک درم سیم نسند ۵ 
کردمی . بسن رم کردم که به سه شبان روز هیچ جیز نخورم تا برآن فادر شدم. 
پس فرا پنج شدم, و فرا هفت شدم, تا به بیست و پنج شبان روز رسانیدم که 
هیچ جیر نخوردمی و بیست سال بر این حال صبر کردم. وشب همه زنده 
داشتمی . 

این حکایت برای آن کرده آمد تا معلوم گردد که هرکار که عظیم 
بود» تخم آن اندر کود کی افکنده باشند. والسّلام. 


پیدا کردن شرایط مرید اندر ابتدای مجاهده و چگونگی 
رفتن راه دین به ریاضت 
بدان که هر که به حق نرسید از ان بود که راه نرفت؛ و هر که راه 
تفت" از آن بود که طلب نکرد؛ و هر که طلب نکرد از آن بود که ندانست و 
ایمان وی تمام نبود. چه, هر که بداند که دنیا منقص است و روزی جند 
استء و اخرت صافی است وحاو ید است. اردات طلب زاد اخرت اندروی 
پیدا اید. و بروی بس دشوار نبوّد که چیزی حقیر اندر عوض جیزی نفیس دهد 
که امروز کوز؛ سفالین بگذاشتن تا که فردا کوزهُ زر ین بستاند بس دشوار 
نبود. 
پس میب این همه ضعف ایمان است» و سبب ضعف ایمان 


۱- عبادان, شهر آبادان کتونی. . ۲- باتستر به تستر (شوشتر). 


۳۲ مهلکات 


پرتخیدان؟ راهراب است که دلیل وراهبر راو دین علمای پرهیز کار باشنده و این 
برسیده است.۲ حون راهبر و دلیل نیست. راةٌ خالی بمانده است. و خلق ۱ 
سعادت خو یش بازمانده‌اند. و آنکه مانده است از علماء دوستی دنیا بردل 
آخحرت جود خوانند؟ و راه دتبا ند رام ارت آنتتتان کف:هیا و اخرت جوب 
ه ۱ سر ممم 
مشرق و مغرب است؛ که به هر کدام که نزدیکتر می شوی, از أنٌ دیگر دور 
می شوی . 
9 

پس ار کسی را ارادت حق - عروحل - یدید آید و از آن حمله شود 
که حق - تعالی- می گوید: ون آراة الاخرق باید که بداند که اين که 
می گو ید: وسعی آهاتَغیها: که حیست آن سعی. و بدان که آن سمی رفتن راه 
اتب و رونده را اول شرابط آن است. که ار پیش به حای باید آورد؛ آنگاه 
دستاو یزی هست که به وی اعتصام باید کرد؛ آنگاه حصنی هست و حصاری 
شاه با وی اند داد 


1 
ی ی و ی ی ی 
اه ۱ وسسگ: 


۱- برسیدن, تمام شدن, باقی نماندن. ۰ ۲- عالم پرهیزگار تمام شده و باقی نمانده است. در 
(«ترحمهٌ احیاء»: : پس مانع ار رسیدن جدج‌راه ر رفتن است؛ و مانم راه رفتن عدم ارادت؛ و مانع ارادت عدم 
ایمات» و سبب عدم ایماكء عدم را راه نمایند گان و پند دهند گان وعارفان که راه خدای نمایندء و بر 
حقارت دنیاء و بيستي آن: ورگ کار آترنت واهسنگی آن» تنبیه فرمایند. (مهلکات. ص ۳۰( 


- ومرل آرا لاخرةٌ وتعی آها سَفیها وَمو موم فاولنگ کان نیم مشکوراً (قرآن. ۰۱۹/۱۷ و ه رکه 
رت می خواهد و سرای پسین و آن را کار آن کند و [در آن کج که می کند] گرو یده بود حدای را- 
تعالی- به یکتایی شناساء ایشان آن‌اند که کار که کردند آن از ایشان پسندیده آید و پاداش داده. 
6 - (قرآن, )٩/۳٩‏ و کردیم پیش ایشان دیواری [تا فرا حق نبینند] و از پس ایشان دیواری [تا حق 
نشنوند] . 


اما مال از آن۱ حجاب است که دل را مشغول همی دارد» و راه نتوان 
رفت الا به دك فارغی: باید که مال از پیش برگیرد. الا به مقدار حاحت که 
اندر آن مشغله ای نباشد. و اگر کسی باشد که هیچ چیز ندارد» و تیمار وی 
دیگری می دارد» راه وی زودتر انجام کند. 


اما حجاب جاه و حشمت بدان برخیزد که بگر یزد و جایی شود که 
وی را نشناسند؛ که حون نامدار بود هميشه به خلق و به لذّت اقبال خلق 
مشغول باشد و هر که از خلق لذّت یابد به حق نرسد. 


اما تقلید حجاب از آن است که چون مذهب کسی اعتقاد کرد» و 
بر سبیلِ جّل سخن وی بشنید, هیچ چیز دیگر اندر دل وی حای نماند. باید 
که آن فراموش کند و به مضي لاله لاله ایمان آورد و تحقیق آن از خو یشتن 
طلب کند, و تحقیق وی آن بوّد که وی را هیچ معبود نماد که طاعت دارد 
وی را جز حق- تعالی و هرکه هوی بر وی غالپ بود» هوی معبود وی بوّد. و 
حون این حال حقیقت شود باید که کشف کارها از محاهده حوید نه از 
محاد له . ۱ 


و اما معصیت حجاب مهین است؛ که هر که بر معصیت مُصر باشد؛ 
دل وی تار یک بود: حق وی را چگونه منکشف شود؟ خاضه قوت حرام» 
که آن اثر که قوت حلال کند اندر نو دل هیچ چیز نکند. و اصل آن است که 
از لقمهةٌ حرام حذر کند» و قوت جز حلال نخورد. و هر که خواهد که آسرار دین 
و نز ففیت توت ار هی هدب بقابات ۱ 
جای آورد. همجون کسی بوّد که خواهد که تفسیر فرآن به‌اند پیش از آنکه 
تازی بیاموزد. 


- از آنء از آن روی. 


۳ مهلکات 
[دلیل راه] 
۳ سم . ت ۰ ۳ 

و جون این ححابها برگرفت. ممثل وی حون کسی بود که طهارت کرد 
و شايستة نماز گردید. اکنون وی را اما حاجت بوّد که به وی اقتدا کند. و 
آن پیر است» که بی بیر راه رفتن راست نیاید : که راه پوشیده است و راههای 

۳ عم 

شیطان به راه حق امیخته است » و راه حق یکی است و راه باطل هزار» حکونه 

ِ : . بِ 2 
همکن کردد بی دلیل راه بردك؟ حون پیر به دست اورد» کار خویش باید که 
حمله با وی گذارد» و تصرف خود اندر باقی کند," و بداند که منفعت وی 


اندر خطای پیر بیش از آن بوّد که اندر صواب خو یش. و هر حه شنود از پیر که 
وجه آن بنداند, باید که از قصهٌ موسی و حضر - علیهما السلام - یاد آورد." که 
آن برای حکایت پیر و مر ید است, که مشایخ جیزها بدانسته باشند که به عقل 
فراسر آن نتوان شد. 

اندر روزگار حالینوس» یکی را از انگنتی ار دست راست درد 
حاست. طبیبانِ ناقط علم‌دارو بر انگشت وی می نهادند» هیچ سود نداشت. 
حالینوس دارو بر کتف جپ وی نهاد» گفتند: «اين حه ابلهی است! درد 
اینحا و دارو آنحاء حه سود دارد؟» انگشت بهتر شد. و سبب آن بود که وی 
بات نود کما انتر احا ی اوفتاده نکن و دنه ند که اعصات 
از دماغ ویشت آید و آنکه از حپ حیزد به حانب راست اید, و آنکه از راست 
خیزد به حانب حپ آید. و مقصود از این مثالی است تا بدانند که اندر باطن 
هرید راهیج تصرف نباید که بود. ۱ 

از حواجه بوعلی فارمذی (ره) شنیدم که گفت: یک راه شیخ خو یش 
را - ابوالقاسم گرگانی (ره) که پیر" من بود - خوابی حکایت کردم» بر من 


اندر باقی کردن در باقی کردن, ترک کردن به دور افکندن. 

۰-۲ اشاره به داستان موسی و رهیی از رهیگان خدا (خضر) که در سورة کهف (۱۸) قرآن آمده است» 
موسی رهبری (خض) را پذیرفت لیکن به سه کار او (سوراخ کردن کشتی. کشتن نوجوان, دست 
بازنهادن و با جای بردن دیواری که می خواست بیفتد از بیخ) انکار کرد چون غایات آنها را به عقل 
نمی توانست در یابد. (قرآن ٩۵/۱۸‏ به بعد). 


۳- در اینها «شیخ » به معنی استاد و «پیر» به معنی مراد است . 


اندرر باصت نفس ۳۵ 


خشم گرفت ویک ماه با من سخن نگفت. و من آن را هیچ سبب نمی دانستم 
تا آنگاه که بگفت که «اندر آن حکایت خواب جنین گفتی که" تو- که 
شیخی- با من سخن چنین گفتی اندر خواب. من گفتم: چرا؟» گفت: 
«اگر اندر باطن تواچرارا جانبودی اندر خواب بر ز بان تو نرفتی .» 

پس حون کار به پیر تفو یض کرد. اول کار ب بير آن بوّد که وی را در 
حصاری کند که افات کرد وی نگردد. و ان حصار جهار دیوار دارد: یکی 
خلوت. و یکی خاموشی. و یکی گرسنگی, ویکی بیخوابی؛ که گرسنگی 
راه شیطان بسته دارد» و خواب اند ک دل‌را روشن کند و خاموشی پرا کندگی 
حدیث از دل باز دارد, و لوث ظلمتِ خلق از وی بگرداند و راو چشم و گوش 
نتب داره 

سهل تستری (ره) 3 که «آید الان که آیدال شدند به عزلت و 
گرسنگی و خاموشی و بیخوابی شدند.» 

حون از را مشغله بیرون برحاست, آنگه راه رفتن گیرد. و اول راه آن 
بود که عبات راه»پیشین بر یدن گیرد. و عقبات راءٌ صفتهای نکوهیده است 
و اقلا و آن بیخ کارهاست که از آن باید بگر یخت - جون مَرَهٍ مال و حاه و 
شره تنعم و تکیّر و ریا وغیر آن - تا مات مشغله از باطن قطع اوفتد و دل 
خالی شود. و باشد که کسی از این همه خالی باشد تا به یک جیز بیش آلوده 
نبود» پس جهد. مج بر هی کش عو با یه وه وی لافز 
داندء که اين به احوال بگردد." اکتون چون زمین خالی کرد تخم پاشیدن 
گیرد ؛ و تخمْ ذکر حنی- تعالی- است» حون از غیر وی خالی شد. پس اندر 
زاو یه بنشیند و لاله همی گو ید بر دوام - به دل و زبان- تا آنگاه که به 
رباده حاموش شود ودل گفتن گیرد. آنگاه دل نیز از گفتن باز ایستد و معنی 
کلفت یرغال فاد ان هی که آزگن وی مرو نون ار و 
پارسی نبوّد - که گفتن به دل هم حدیث بوّد و حدیث غلاف و پوست این 


9 یف با به وسیلة, ۲- به احتلاف احوال تغییر کند و مختلف باشد. 


۳۹ مهلکات. 


تخم است نه عین تخم. پس آن معنی باید که اندر دل متمکن شود و مستولی 
شود و غالب گردد. چنانکه تکلّفی نباید کرد که دل را فرا آن داردء بلکه جون 
عاشقی شود که دل از آن به تکلف باز نتواند ستدن. 

شبلی فرامر ید خویش- حصری- گفت که «اگر از جمعه تا جمعه 
که به نزدیک من آیی, جز حق-تعالی- بر دل تو گذر کند» حرام بوّد برتو به 
نزدیک من آمدن.» 

پس جون دل از ار و سواس دنیا نحالی کرد و اين تخم بنهاد؛ نیز 
هیچ جیز بنماند که به اختیار تعلق دارد؛ و اختیار کرد تا آنجا بوّد. پس از این 
منتظر همی باشد تا جه رو ید و جه پیدا آید. وغالب آن بود که اين تخم ضایع 
نشود که حق- تعالی- همی گوید: وَمن کال بُریدٌ رت الاخرة ترذ له فی .۱ 
گو بد: هر که کار اعرت برزد ۲ و تخم بپاشد, ما ز یادت ارزانی دار یم وی 
را. 

و از اینجا احوال مر یدان مختلف بود: کس باشد که وی را معنی این 
کلمت آشکارا پدید آمدن گیرد» و خیالهای باطل پیش وی آید. و کس باشد 
که از اين رسته بود» ولکن جواهر ملایکه و ارواح انبیا وی را به صورتهای نیکو 
نمودن گیرد - چنانکه اندر خواب بوّد. و چشم باز کرده بود نیز, که آن همی 
بیند. و پس از اين» احوالي دیگر بود که شرح آن دراز است؛ در گفتن آن 
فایده‌ای نبود که آن راه رفتن است نه راهء گفتن,و ه رکسی را جیزی دیگر پیش 
آید. و آن که راه خواهد رفت, اولیتر آنکه از آنْ خود هیچ چیز نشتیده باشد, 
که انتظار آن دل وی مشغول کند و ححاب گردد. 

آن قدر که تصرف علم را به وی راه است تا اینجاست. و از گفتن 
مقصود آن است تا بدان ایمان بدیدار آید, که بیشتر علما این را منکر باشند» و 
هرچه از تعلم عادتی" اندر گذشت. خود باور نکنند. 


(قرآن»  .)۲۰/4۲‏ ۲ برزد؛ ورزد. ۳ - عادتیء عادی, مألوف. 


اصل دوم ۳ راه دین شهوت 
"شکم وفرج ! ست 


بدان که معده حوض تن است, ورگها که از وی همی شود به هفت 
اندام» چون جویهاستء و منیع همه شهونه معده است. و این غالبتر ین 
شهوتی است برآدمی . هي آدم که ار بهشت بیرون افتاد به سبب این شهوت 
بیوفتاد . و آنگاه این شهوت اصل همه شهوتهای دیگر است؛ که جون شکم 
سیر شد, شهوت نکاح جنبیدن گیرد . و به شهوت ت شکم و فزج قیام نتوان کرد 
الا به مال؛ پس سره مال پدیدار آید. و مال به دست نتوان آورد الا به حاه و 
حشمت؛ پس شره جاه پدیدار آید. و مال و حاه نگاه نتوان داشت الا به 
خصومت با خلق؛ و از آن حسد و تعضب و عداوت و کبر و ریا و کین و حَدّل 
همه بدیدار آید. 


[علاج شهرت شکم] 

پس معده را فرا گذاشتن تن اصل همه معصیتهاست و ز پردست داشتن 
شکم و گرسنگی عادت کرد اصل همه خیرهاست. 

و ما اندر این اصل فضل گرسنگی بگوییم» پس فایده‌های گرستگی 
بگوییم» پس طریق ر یاضصت اندر اند ک خوردن بگوییم» پس اختلاف 
احوال مردمان در آن بگویيم پس آفت ریا به کم خوردن بگویيم» پس آفتِ 
شهوت فرج و ئواب کسی که شهوت از آن نگاه دارد بگو ییم . 


۳۸ مهلکات 


پیدا کردن فضیلت وئواب گرسنگی 

رسول (ص) گفت: «جهاد کنید با خویشتن به گرسنگی و تشنگی» 
که ثواب آن حون ثواب جهاد است با کفار و هیچ کردار نزدیک حن- تعالی- 
دوستتر از گرسنگی و تشنگی نیست.» و گفت (ص): «هر که شکم پر کرد 
وی را به ملکوتِ آسمان راه ندهند.» و پرسیدند از رسول که «فاضلتر ین 
کیست؟» گفت (ص): «آنکه اند ک خورد واند ک خندد؛ و به عورت بوشی 
قناعت کند۱» و گفت (ص): «سیّد و مهتر همه کردارها ۱ است.» و 
گنت (ص): «جامه پوشید, و طعام و شراب خور ید اندر نیم شکم که آن 
حروی است از نبوت.» و گفت (ص): «اندیشه یک نیمه عبادت است» و 
اند ک خوردن حملهة عبادت است.» و گفت: «فاضلتر ین شما به نزدیک 
حق- تعالی- آن اشت که تفر و گرسنگی وی درازتر است؛ و دشمنتر ین 
شما به نزدیک حق- تعالی- آن است که طعام بسیار خوزّد و آب بسیار 
خورد و بسیارخسبد. »وگفت: «حق-تعالی-بافر یشتگان مباهات کندبه کسی 
که اند ک خوزد, و گوید: بنگر ید! که وی را مبتلا بکردم به شهوت طعام و 
برای من دست بداشت؛ گرا باقن ای فرب ۱۳ که یه هر یه که 
بگذاشت شت» درحه‌ای اندر بهشت وی را بدهم. *» و گفت (ص): «دلهای خود 
را مرده مگردانید به بسیاری طمام و شراب, که دل همجون کشت است: که 
چون آب بسیار اندر وی شود پمیرد.» و گفت (ص): «آدمی هیچ و عاء" پر 
نکند بتر از شکم. بس بوّد آدمی را لقمگکی جند که بث پشت وی راست همی 
دارد؛ و اگر چاره نباشد, سه یکی از شکم طعام را و سه یکی شراب را و صه 
یکی نمّس را.» و به دیگر روایت: «سه یکی ذکر را.» 

و عیسی (ع) گفت: «عویشتن را گسنه و برهته دار ید تا اشد که 
دلهای شما حق را ببیند.» 


۱- در «ترجمهٌ احیاء»: کسی که کم خورد و کم خندد و راضی شود بدانجه عورت او را پشد... 
(ربع مهلکات. ص  )۲۲۲‏ ۲- وعای ظرف. آوند. 


علاج شهوت شکم ۳۹ 


و رسول ما گفت (ص) که «شیطان اندر تن ادمی روان است حون 
حون در رگ: رهگذر وی تنگ بکنید به گرسنگی .۰ و گفت (ص): 
«مومن به یک روده خورد و منافق به هفت.» معنی آن است که شهوت و 
خورش منافق هفت جند آن است که از مومن. 

عایشه (رض) گوید که رسول (ص) گفت: پیوسته در بهشت 
می کوبید! تا درتان باز کنند. ۲» گفتم: «یا رسول الله! به" جه کوبیم؟» 
گفت: «به گرسنگی و نشنگی .۰ و بوخحیفه را آروغی برآمد اندر پیش رسول 
(ص). ؟ گفت: «دور دار اين آروغ خویش؛ که هر که اندر اين جهان سیرتر» 
اندر آن جهان گرسنه‌تر.» عایشه (رض) می گوبد که «رسول (ص) هرگ 
سیر نخوردی» و بودی که مرا رحمت آمدی بر وی از گرسنگی » دست به شکم 
وی فرود آوردمی و گفتمی : " تن من فدای تو باد! جه باشد اگر از دنیا جندان 
بخوری که گرسنه ای 3 گفت: "یا عایشه! اولوالعزم از پیغمبران. بپرادران 
من از پیش برفتند. واز حق- تعالی- کرامتها یافتند؛ ترسم که اگر من تنم 
کنم درجة من از درحه ایشان کمتر باشد. روژکی چند صبر کنم به اند کی 
دوستتر دارم از آنکه حظ من از آخرت کمتر باشد. و هیچ چیزبر من عز یزتر از 
الفنشت که به برادران خو یش رسم » عايشه (رض) می گوید: «به خحدای 
که رسول پس از اين, یک هفته بیش زند گانی نیافت.» 

و فاطمه (رض) پا رگکی نان اندر دست داشت. به نزدیک رسول 
(ص) آمد. گفت: «اين جیست؟» گفت: «یک قرص پخته بودم بی تو 
نتوانستم خورد. » گفت : «از سه روز باز» اين ی پیشین طعام؟ انتتتر که این 
دهان پدر تو خواهد رسید.» ۱ 

بور یره (رض) می گوید که «هرگز سه روز دمادم نان گندمین 
نخوردند اندر خانهٌ رسول ((ص).» 

بو سلیمان دارانی (ره) می گوید که «یک لقمه از طعام شبانگاه 


۱- می کوبید بکوبید. ۲- درتان باز کنند» شما را (برای شما) در باز کنند, ۳ح به با, 
در «ترجمة احیاء»: اين اول طعامی است.. . (ر بع مهلکات؛ ص ۲۲۷). 
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کمتر خورم دوستتر دارم از آنکه همه شب تا روز نماز کنم.» و فضیل (رض) 
با خو بشتن همی گفت: «از حه همی ترسی ؟ از آن می‌ترسی که گرسنه 
مه 
بمانی؟ هیهات! که حق- تعالی- گرسنگی به محمد دهد و اصحاب وی و 
از تو و امثال تو بازدارد.۱» و کهمس (ره) گفت. («ربار خذایا مرا گرسنه و 
برهنه همی داری, و با خود به شبهای دراز اندر حلوت همی داری» اين منزلت 
به چه یافتم نزدیک تو؟ که تو اين با اولیای خویش کنی.» مالک دینار 
گفت: خلک کسی که وی را جندان غله بوّد که کفایت وی باشد و از خلق 
بی نیاز بود.)) وه واسع (ره) گنفت" («رنه ! که خلک کسی که بامداد 
گرسنه بود و شبانگاه گرسنه بود و از حق- تعالی- بدان عشنود بود .)4 و سهل 
تستری گفت.: «بزرگان و زیر کان نگاه کردند هیچ چیز نافعتر اندر دین و دنیا 
از گرگ ندیدند و هیچ حیز اندر اخرت ز بانکارتر از سیری ندیدند.» 
عبدالواحد ز ید گفت که «حق- تعالی- هیچ کس را به دوستی نگرفت مگر 
میم ۰ مه ۳7 
به گرسنگی و هیچ کس برآب‌نرفت "الابه گرسنگی,وهیچ کس را زمین 
در ننوشتند تا شبی صدفرسنگ برفت الا به گرسنگی. و اندر حبر است که 


موسی (ع) اندر آن جهل روز که حق- تعالی- با وی سخن خواست گفت 


هیچ حیز نخورد . 


بیدا کردن فواید گرسنگی و آفات سیری 
بدان که فضل گرسنگی نه از آن است که اندر وی رنج استء 


۱- در «ترجمة احیاء»ه از چه می‌ترسی ؟ می ترسی که گرسنه مانی؟ منرس! از آنکه تو نزدیک خحدای 
خوارتر از آنی که ترا گرسته دارد» محمد (ص) و یاران او را گرسنه داشت. (ر بع مهلکات» ص ۲۲۷). 

۲ پرآپ راه نرفت. ۳- به هیچ کس توانایی در نوشتن زمین ندادند که در نتیجه هرشب صد 
فرسنگ پپیماید (مراد طي للارضص است). در «ترجمة احیاءا, و طی الارض نکردند مگر به ‏ 
گرسنگی . (ربع مهلکات؛ هن ۲۳۰). 


علاج شهوت شکم ۱ 


چنانکه فضل دارو نه از آن است که تلخ است لکن اندر گرسنگی ده فایده 


اه 


فايدة اول آنکه دلّ صافی و روشن گر داند؛ و سیری مردم را کوردل 
و ند اندیشه کند, و بخاری از معده بر دماغ شود که مردم را کالیوا کند تا 
اندیشه بشولیده" شود. و از این گفت رسول (ص) که «دلهای خو یش را زنده 
گردانید به اندک خندیدن و پاک گردانید به گرسنگی تا صافی تیک" 
شود . »» و گفت (ص): «هر که خو یشتن گرسنه دارد دل وی ز یرک شود 
وانديشة وی عظیم گردد.» شبلی (ره) گفت: (( هیچ روز گرسته ننشستم له 
را؟ که نه اندردل خو یش حکمتی و عبرنی یافتم تازه.» و رسول (ص) گفت: 
«سیر مخور ید که نور معرفت اندر دل شما کشته شود.۵» پس جون معرفت راه 
فهشت؛: اشتع و گرسنگی درگاه معرفت است.ء گرسنه بودن در بهشت ردن 
ارگ جنانکه گفت َدیمُوا قرع باب اجه و بالجوع." 


فایدهٌ دوم آنکه دلْ رقیق شود جنانکه لذت ذکر و مناجات بیابد. و 
از سیری وت و سختي دل خیزد تا هر ذکر که همی کند بر سرزبان باشد و 
اندر درون دل نشود. جنید (ره) می گو ید: «هر یکی از شما میان خود و میان 
حق- تعالی- توبرة پرطعام بنهاده است و آنگاه همی خواهد که لذّت مناجات 
یابد؛ هرگز این نبوّد.» 


۰ ۳۹ ‌ِ کال موم 
فایدة سوم آنکه بر" وغقلت دروازهٌ دوزخ است» و شکستگی و 
و ۰ عم ۳۹ ۳ ۰ ۱۳۹ 
بیجار کی و عاحزی درگاه بهشت است؛ و سیری بظر و غفلت اورد» و 
تم ۱ اس 
کرسنگی عاجزی و شکستکی آورد. و تا بنده خود را به چشم عجز نبیند- که 


ات گیج, کودن . . ۷- پریشان. . ۲سرقیق, نرم سه. ص۳/۲4. 
+سکوفتن در بهشت را با گسنگی ملازم شوید. ۰ ۷- بطرسه. ‏ ص(۲/ 


۲ مهلکات 


به یک لقمه که از وی درگذرد؛ حهان برع فک و تار یک شود عز و 
قدرت خداوند نبیند. و برای این بود که کلید خزاین روی زمین بر رسول (ص) 
عرضه کردند گفت: («(نخواهم مگر روزی سیری و روری رت و حود 
گرسنه شوم صبر کنم و جون سیر باشم شکر کنم.» 


۰ 7 جح ۳ موم مه ۰ ۲ ]مه 

فابدة چهارم آنکه چون سیر بود» گرسنگان را فراموش کند و بر حلق 

ه‌ ۳ ۰ 3 ۰ ۲  .‏ م2 ‌ 
خدای شفقت نبرد و عذاب آخرت فراموش کند؛ و چون کرسنه بود» از 
گرسنگي اها ل دوزخ یادآورد؛ و حون تشنه بود» از رتشنگی اهل فیامت یاداورد. 
وعرب آصرت و ومدت برعق 71 دراههایبهشت است. و بدین بود که 
گفت: ری وی 


فایدهْ پنجم آن است که سر" همه فایدتها و سعادتهاست که کسی 
نفس خویش را زیر دست خویش کند, و شقاوت آن است که وی ز یر 
دست نس بود؛ و چنانکه ستور سر کش حز به گرسنگی رام و نرم نتوان کرد 
نفس ادمی همچنین. و اين یک فایده نیست که این کیمیای فواید است؛ چه 
همه معصیتها از شهوات خیزد و همه شهوات از سیری خیزد. 

ذوالنون (ره) می گو ید: «ه رگ سیر نخوردم» که نه معصیت کردم یا 
قصد معصیت کردم.» و عایشه (رض) می گوید که «اول بدعتی که از پس 
رسول (ص) پدید آمد سیری بود. که چون قوم سیر بخوردند» نمّس ایشان 
سرکشی اندر گرفت.» 

و اگربه سبب .گرشگی هیچ فایده نبود مگر آنکه شهوت فرح ضعیف 
شود و شهوت سخن بشود," تمام است؛ که ه رکه سیر بخوزّد, به فضول گفتن و 
غیبت کردن مشغول شود و شهوت فرح غالب شود. اگر فرح نگاه دارد. چشم 


1- در ((ترسمه آحیاه» ؛ و آن فایده های رگ است (ر بع مهلگات» ص ۲۳۵). ۲- برود. 


علاج شهوت شکم ۳ 


نگاه دارد؛ و اگر چشم نگاه داردء اندیشه دل نگاه دارد؛ ور گرستکن همه را 
کفایت کند. و برای این گفتند بزرگان که « گرسنگی گوهری است اندر 
خزانةٌ حق- تعالی : بدان دهد که دوستش دارد» و به هرکس ندهد.» و یکی 
از حکما گفته است که هن مر ین که سالی نان تهی تقیرد: و نیمه آن ورد 
که عادت وی باشدء خحدای- تعالی - انديشة زنان را از دل وی ب گیردی) 


فایدة ششم اند ک خفتن. که اصل همه عبادات و مناحات و ذکر و 
ات هقی وه که ی تتی ی رات وچ غقه کرو 
همجون مرداری بیوفتد و عمر وی ضایم شود. و یکی از پیران بر سر سفره هر 
ی فتاه کردی که «ای مر یدان! نات بسیار مخور ید که آنگاه آب سیار 
خور ید» و آنگاه بسیار خسبید, و آنگاه حسرت اندر قیامت بسیار خور ید.» و 
هفتاد صدیق (ره) اتفاق کرده‌اند بر آنکه بسیار خفتن از آب بسیار خوردن 
است؛ و جون سرمايةٌ آدمی عمر است» و هر نسی گوهری است که بدان 
سعادت احرت صید توان کردن, و خواب عمز به زان آورد و ضایع کنده چه 
چیز بود عز یزتر از آن که خواب دفم کند؟ و هر که تَهجدا کند بر سیری, لت 
مناجات نیابد و خواب غلبه کند و باشد که احتلام افتد و به شب غسل نتواند 
کرد و مجخثب بماند و از عبادت بازماند و اندر رنج غسل افتد. و اگربه گرمابه 
شود» باشد که سیم ندارد؛ و بوّد که اندر گرمابه چشم بر عورت کسی افتد, و 
بسیاری آفت از آن تولد کند. بو سلیمان دارانی گوید که «احتلام عقوبت 
ای وان ایو شنی و که نآ مس این 


فایدة هفتم آنکه روزگار بر وی فراخ شود و به عمل و به علم پردازد. 
و از ردو و بخ و و رین وس اسان ای نار 
اسپاب آن کردن» هزور کان برد و آنگاه به طهارت حای شدن و طهارت 


: منم تهحد م سب زنده‌داری. 
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کردن» اين همه روزگار ببرد. و هر نقسی گوهری است. و سرماية آدمی آن . 
ت: ضایع کردن بی ضرورتی ابلهی باشد. 

سرق سَقّطی گفت که «علی گرگانی را دیدم پست جو باز دهان 
می انداخت. گفتم تجرانان نخوری؟ گفت :میان این ومیان آنکه نان حورم هفتاد 
پار تسبیح تقاوت همی کند و روزگار ضایع نمی کنم؛ و بدین سبب جهل 
سال است تا نان نخورده‌ام تا نباید خاییدن و اين سود از من فوت نشود."» و 
شک نیست که ه رکه ۳ عادت_گیرد» روزه داشتن بر وی آسان شود و 
اندر مسحد اعتکاف تواند داشت و همیشه بر طهارت تواند بود. و حنین فایده‌ها 

بوسلیمان دارانی گوید که «هر که سیر بخوزّد. شش چیز به وی 
دراید؛ حلاوت عبادت نیابد؛ و حفظ وی در یادداشتن حکمت کند شود؛ و از 
شففت بر خحلق محروم ماند- که پندارد که همه همچنان سیرند؛ و عبادت 
بروی گران شود؛ و شهوتهای وی ز بادت کرد و مومنان همه گرد مسحد ها 
گردند ووی گرد طهارت حای گردد و مز بله‌ها.» 


فایدة هشتم آنکه هرکه اندک خورد هميشه تندرست باشد, و از 
رنج بیماری و منت دارو و نار طبیب و رنج ححامت کردن و داروی تلخ 
خوردن زسته شود. و حکما و طبیبان اتفاق کردند که هیچ جیز نیست که همه 
نفع است و اندر وی هیچ ز یان نیست, مگر اندک خوردن. یکی از حکما 
گفته است که «بهتر ین جیزی که آدمی خورّد و نافعتر ین انار است» و 
بتر ین گوشت قدید! است: و جون قدیذ اندک خورد بهتر از آنکه ناژ بسیار 
خورد.» و اندر خبر است که «روزه دار ید تا تندرست شوید.» 


فابدة نهم آنکه هرکه اند ک خورد» خرج وی اند ک بود و به مال 
بسیار حاجتمند نشود. و همه افتها و معصیتها و دل مشغولیها از حاحت به مال 


۱- آردحورا به دهان می اندانعت. ۲- قدید ۹" بوک ۱ 


بسیار خیزد. که چون هر روز بایدش که چیزی خوش بخورد و بسیار خوردء 
۳ آن باشد تا جون به دست آورد, و اندر شبهت و طمع حرام 
افتد, یکی از حکما می گوید: «من بیشترین حاحتهای خویش بدان 
ر وا کنم که‌به تر کت آن بگویم.و آن مامتا ی زرد 9 ۴ 
دیگری می گو ید؛ («حون از کسم اوام ! خواهم کرد از شکم خویش اوام 
کنموبهترک آرزوی آ چیزبگویم.» برهیم دهم پرسیدی از نغ چیزی» 
گفتندی: «گران است :0 شن. کف 2 را عضو نان کب ارقان با کتیر 
بدانکه به ترک آن بگویید.» 


فایدهٌ دهم آنکه جون بر شکم خویش قادر شد بر صدقه دادن و ایثار 
کردن و کرم برز یدن" #ادر شود که هرچه اندر شکم شود جای وی کثیف 
است. و هرچه به صدقه بدهند حای وی خزينهةٌ لطیف حق- تعالی- بود. و 
رسول (ص) اندر یکی نکر تفت شکمی قر به داشت» گفت. «اگر این که 
در این جای کردی در جای دیگر کردیی تورا بهتر بودی»- یعنی اندر صدقه 
برای خدای- تعالی . 


بیدا کردن ادب مر ید اندر اند ک خوردن طعام و به وقت خوردن 
احتیاط نگاه دارد۰ 


احتیاط اول اندر اند ک خوردن؛ و نشاید که به یک بار از بسیار 
خوردن به اند ک خوردن شود که طاقت آن ندارد و ز یانکار شود بلکه به 
تدر یج باید؛ مثلاً جون به یک نان از ز طعام کم خواهد کرد " یک روز باید که 
یک لقمه نقصان کند و دیگر روز دو لقمه و سوم روز سه لقمه تا اندر مدت 


۱- اوام وام. ۲-. برز یدن ورز ید ۰-۳ آگر قصدش این باشد که طعام ود را به 


قدر یک نان کاهش دهد 


3 مهلکات 
یک ماه یک تال: اشست بدارد. و حون حنیر. کید اسان بود و ان 
نیاید و حم بدال راست بایستد, 


‌-ِ خی مه ۱۳۹۹ س 
انکه ان مقدار که بر ان قرار خواهد کرفت حهار درحه دارد : 


درجهةاول عظیمتر ین است, و آن‌درجة صذیقان است. و آن آن است که به 
مقدار ضرورت قناعت کند. و این اختیار سهل تستری (ره) است که گفته 
است که «عبادت به زندگی است و به عقل و به قوت: تا از نقصان فقوت 
نترسی طعام مخور, که نماز نشستة کسی که از گرسنگی ضعیف شده باشد 
فاضلتر از نماز بر پای چون سیر بود. اما چون ترسی که زند گانی را یا عقل را 
خللی بود» بباید خورّد که بی عقل ند گی نتوان کرد. و حاث خود اصل 
است.» و وی را پرسیدند که «تو حون خورده‌ای ؟» گفت: «هر سال سه درم 
خحرج من بوده است: به یک درم آرد برنج و به یک درم انگبینه و به یک درم 
روغن جمم کردمی» اين هه هم یا میتی و سیصد و شصت گروهه 
بکردمی » وهی تیش کت کر وه نان ان روزه گشادمی .» گفتند: «! کنون 
جون می خوردی؟» گفت: «جنانکه افتد.» 

و اندر میان رهبانان هستند که روزی یک درمسنگ طعام بیش 


نخورند و خویشتن را به تدر یج با آن آورده باشند. 


درجةدوم آنکه بر نیم مُد اقتصار کند. و اين نانی و سه یکی باشد از آن نان 
که حهار یک منی بود! و همانا که این ۳۵ بو 
(ص) گفت لت للقمام وث پلشراب وت لذ کر "و به روایتین لس" 
افز اله اشته که رضول (ص) گفت که «لقمگکی حند کفایت 09 
کم از ده لقمه بود. عمر (رض) هفت لقمه یا نه لقمه بیش نخوردی. 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: و آن یک گرده و چیزی باشد که چهار از آن منی (- یک من) است. (ر بع 
مهلکات» ص ۲45) . ۲--یک سوم برای غذاء یک سوم برای آب و یک سوم برای ذ کر حدای. 


علاج شهوت شکم ۰:۷ 
ب ره 9 بِِ, مٍِِ 
درجااسوم انکه بر مُدّی اقتصار کندء و اد به سه کرده نزدیک بود. همانا اندر 
۳ 5 ۰ ۳ 
حق" بیشتر» اين از سه یک معده اندر گذشته بود و به حدّ نیمه رسیده بود. ۱ 


درجهٌ چهارم آنکه یک من تمام بود . و ممکن است آنجه ریادت ۱ بود 
به حدّ اسراف بود و [مخالف] اين آیت که اندر قرآن گفته است؛ ولا تشرفوا.۳ 
ولکن به وقت و کالبد و کار کردن بگردد.! و در جمله باید که حون دست از 
طعام بازگیرد هنوز گرسنه باشد. و گروهی تقدیر نکرده‌اند.۹ ولکن جهد 
کرده اند تا طعام نخورند الا گرسته ۷ تارفن و هنوز همجنان 
کرک ممقداری باقی بود. و نشان گرسنگی آن بود که بر ناد بی نانخورش 
حریص بود, و نان جوین و گاورسین همه به حرص بتواند خورد. و جون 
نانخورش جوید. گرسنگی صادق نبود و بیشتر ین صحابه از نیم مُد اندر 
نگذشته اند. و جماعتی بوده‌اند که طعام ایشان هر هفته صاعی بوده است- 
و صاعی چهار مد بود- و جون خرما خوردندی صاعی و نیم به سبب دانه که 
و بوذر(رض) گفت : «(طعام من ازادینه تا آدینه صاعی حو بودی اندر عهد 
رسول (ص). و به خحدای که از این ۰ آنگاه که به وی * رسم .» و بر 
گروهی تشنیم همی زد که «شما بگردیده‌اید.۲» و رسول (ص) گفته بود که 
دوستتر ین و نزدیکتر ین به ی ار بر این بمیرد که امروز 
هست.»- آنکه بوذر همی گفت: «بگردیدید که آرد جو به ماشوی"* فرو 
کردید. و نان تیک پختید و با نانخورش به هم خوردید» " و پیراهن شب از 


۳ 7 3 ی ۰ بر ت ۰ ۰ هِ .»۰ ما اه ۵ 
(- در «ترحمهةٌ احیا»»: و آن دو کرزه و نیم بود, و اين در حق بیشتری از مردمان, ز یادت از ثلث 
شکم است ء و نزدیک است به دو ثلت از شکم بر یل , مه (ر بع مهلکات ص‌ ۳:۹ 

۳ -- در اصل: ز یادت از مد؛ متن مطابق است با «ترحمهة احیاهء»: و همانا که ز یادت از منی اسراف 


۳ (ر بع مهنکات» ص ۲۱۷) ای ازج نگذر ید. ‏ ۴ ولکن برحسب وقت و زماد 
و حثه و میزات کار کردن تغییر می کند. ۵- اندازه تعیین نکرده اند . و به رسول. 
ب« تخیر کرده‌اید. ۸-ماشوی, الک غر بال. ٩-نسخه‏ بدل: و دو نانخورش حخوردید: 


به هم؛ در «ترحمه احیاء»: و نانخورش یک حا خوردید (ر بع مهلکات ص ۸ ۲). 


1۸ مهلکات 
پیراهن روز جدا داشتید- و اندر عهد وی جنین نبودید- و قوت اهل مه یک 
مذ خرما بودی میان دو تن و دانه بیفتادی .۲ » 
۱ ۳7 ۳ ۳ ۲ ِ 

سهل تستری(ره) گوید که «۱ گر همه عالم خون کیرد قوت مومن از " 
وی حلال بود.» و معنی آن‌است که حز قدر ضرورت نخوردء نه آنکه این 
اباحتیان همی گویند که چون حرام فرا وی" رسد حلال شودء که یک خرما 
از صدفه فرا رسول(ص) همی رسیدء حلال نمی شد. 


احتیاط دوم اندر وقت خوردن. و اين نیز سه درجه است : 

درجد‌مهین آن است که سه‌روز و ز یادت هیچ چیز نخورد» و کس بوده است 
که به هت روز و ز بادت شده است. ده دوازده ۳ از تابعیات بودند که 
خو یشتن بدان درحه رسانیده‌اند که چهل روز هیچ چیز نخورده اند الببّه. و 
ابراهیم ادهم (ره) و سفیان ثوری (ره) هر سه روز خوردندی." و گفته اند هر 
که چهل روز هیچ چیز نخوزد, لابد جیزی از عجایب ملکوت بر وی آشکارا 
شود. صوفیی با راهبی مناظره کرد که ««حرابه‌محمد(ص) ایمان نیاوری؟» 
گفت: «زیرا که عیسی (ع) چهل روز هیچ چیز نخورد- و این جز پیفامیری 
صادق نتواند کرد- و بیفامبر شما این نکرده است.» صوفی گفت : («من 
یکی ام ار امپت وی اگر چهل رور بنشینم و هیچ جیر نخورم ایمان آوری به 
وی؟» گفت: «آورم.» صوفی پنجاه " زور نار گفت ۰۵ «ز یادت 
کنی ؟» گفت: (« کنم .» شصت روز تمام بکرد که هیچ حیز نخورد. آن 
راهب ایمان آورد. و اين درجه ای عظیم است که به تکلف بدین نرسند الا 
کسی که وی را کاری بیرون از این عالم پدیدار آمده باشد» که آن قورت وی 
نگاه می داردء و وی مشغول می دارد* که آ گاهی آن بنياید. 


۱ - در «ترجمةٌ احیاء»: و فوت اهل صفه هر روز یک مد از خرما بودی میان دو تن» و مد چهار دانگ 
منی باشد, هر کسی را دو دانگ بود, خسته («هسته) از او برود. (ز بم مهلکات» ص 4۸ ۲). 

۲- مومن. .. ۳- در «ترحمة احیاء»: و آمده است که ثوری و ابراهیم بن ادهم سه‌گان روز نان 
نخوردند ی . (ر بع مهلکات» ص ۹ ۲) 6- در «ترحمه احیاء»: صوفی گفت. اگر من پنجاه روز 
ناد نخورم تو آنجه بر آنی بگذاری؟ و در دین اسلام درایی ؟... (ر بع مهلکات؛ ص ٩‏ ۲) 

۵-. راشب.  ٩‏ -- قوت. 


۱ علاج شهوت شکم ۱ 14 


درجذدوم انکه دو روز و سه روز نخورد» و اين ممکن است و چنین بسیار 


س 


نود , 


درجه‌سوم آنکه هرروزی یک بار خوزد» و این کمتر ین درجه است. چون 
فرا دو بار شد به اسراف رسید. و هیچ وقت گرسنه نباشد! . و رسول ((ص) جون 
بامداد خوردی شبانگاه نخوردی. و حون شبانگاه خوردی بامداد نخوردی. و 
رسول (ص) عايشه (رض) را گفت که «ز ینهار تا اسراف نکنی .» و دو بار 
خوردن اندر یک روز اسراف است. و جون یک بار خواهد خوردن اولیتر آن بود 
که وقت سحر خورد تا اندر نماز شب سبک باشد و دل صافی باشد؛ و اگر 
چنان است که اندیشه به طعام التفات خواهد کرد یک بار وقت روزه گشادن 
بخورد و یک بار وقت سحر. 


احتیاط سوم اندر جنس طعام و اعلای آن گندم ی 
کمتر ین جو نابیخته. و میانه جو بیخته. و مهین نانخورش گوشت و شیر ینی 
است. و کمتر ین سرکه و نمک. و میانه مزوّربه روغن.۲ و عادت کسانی که 
راه آخحرت رفته اند آن است که از نانخورش پرهیز کرده‌اند, و هرجه اندر 
خو یشتن شهواتِ آن دیده‌اند نفس را مخالفت کرده‌اند, و جنین گفته اند که 
0 ۹ 
بودت اندر دنیا دوستتر دارده وم گت را دشمن دارد. باید که دنیا بر خو یشتن 
تنگ گرداند تا ات و وش کت حلاص وی بود از زندان. و اندر خبر 
است که شرا نی لین با گلون مُمْ الخنظة - بدتر ین امت من آنان‌اند که مغز 
گندم خورند . و این حرام نیست که گاه گاه خوردنِ آن ر وا بود؛ اما جون بردوام 
و مت سای ی سس ماس و 
گفت: «بتر ین امت من گروهی‌اند که تن ایشان بر نعمت دیا راست 


اس در ((ترحمةً اسیاء» : که وی را حالت ۶ ۲۳ نباضد , (ر بع مهلکات ص‌ ۵۰ 
۲ - در «رترحمه احیاء»: میانه مزرهای به روغن بی گوشت. (ر بع مهلکات. ص )+ - 
۳ بط خوشدل شدن» سرمستی . 


۵۰ مهلکات 
بایستاده باشد همه همّت ایشان الوا طعام و الوا جامه بود. آنگاه سخن 
دراز و فراخ گو یند.» 

و به موسی (ع) وحی آمد که «یا موسی بدان که قرارگاه تو گور 
است: باید که اين تن را از بسیاری شهوات بازداری.» و ه رکه را اسباب تنعم 


مساعدت کرده است» و هرحه آرزو بوده است وی را میشر گشته است» نیک 
ند استه اند 

وهب مُنبّه (ره) گوید: «اندر آسمان چهارم دو فر يشته فرا یکدیگر 
رسیدند, یکی گفت که همی شوم تا ماهیی را به دام صیّاد افکنم که فلان 
جهود آرزوی ماهی کرده است. و دیگر فر يشته گفت: "همی شوم تا كاسة 
روغنی بریزم که فلان عابد روغن آرزو کرده است و به نزدیک وی 
آورده اند 

و قدحی آب سرد به انگبین شیر ین کرده فرا عمر دادند» نخورد و 
گفت: «حساب این از من دور دار ید دوستتر دارم.» 

ابن عمر (رض) بیمار بود, ماهی بر یان کرده آرزو برد. نافع گفت: 
«اندر مدینه ماهی به دست نیامد الا به بسیاری جهد. ماهیی به یک درم و نیم 
نقره بخر یدم بریان کردم و پیش وی بردم. درو یشی فرا در سرای آمد. 
گفت۲:" این برگیرو به وی ده گفتم:"اين آرزوی تواست و به بسیاری جهد به 
دست آورده‌ام بگذار تا بهای این به وی دهم » گفت :انم این همجناد به وی 
ده.»به وی دادم و از پس درو یش بشدم و از وی باز خر یدم. و بها بدادم؛ 
چون باز آمدم» باز آوردم و گفتم: بها به وی دادم* گفت: پُرو و با وی ده و بها 
به وی بگذار که من شنیده‌ام از رسول (ص) که گفت: هر که را آرزو بی 
باشد و بخرد و آنگاه دست بدارد. از برای حق تعالی» خحدای- تعالی- وی را 
بیامر زد .*» 

ثبة الغلام (رض) خحمیر در آقتاب نهادی تا خحشک شدی و بخوردی» 
و نپختی تا لذت آن نیافتی , وآب ا زآفتاب برگرفتی وهمچنان گرم بخوردی. 


-٩‏ در «(ترحمهٌ احیاء» و سلف (مهلکات» ص ۲۵۲). ۲- این عمر. 


علاج هت ۳ ۵۱ 


مالک دینار (رض) شیر آرز و هعمی و 7 سال» و نخورد. و 
کسی وی را خرمای تر برد. بسیار اندر دست بگردانید, و آنگاه یاران را 
گفت ۰ («شما بخور ید که حهل سال است تا از این نخورده ام.» 

و احمد پن ابی الحواری (ره) مر ید ابوسلیمان دارانی (ره) بوده 
گفت: «وی! نانی گرم آرزو می کرد تا با نمک بخورد. بیاوردم. یک لقمه 
باز کرد و پس بنهاد و گر یستن گرفت و گفت: بار خدایا آرز وی من در پیش 
من بنهادی, مگر مرا عقوبت خواهی کرد؟ توبه کردم مرا عفو کن؛» 

مالک بن ضیفم (ره) گفت: که «اندر بازار بصره همی شدم تره 
دیدم سخت نیک شهوت آن اندر من بجنبید؛ سوگند خوردم که نخورم» و چهل 
سال است اندر آن صبر کردم.» 

و مالک دینار (ره) گفت: «پنجاه سال است تا دنیا طلاق داده‌ام» 
اندر آرزوی یک شر بت شیر؛ و آن نخوردم و نخواهم خورد تا آنگاه که به خدا 
رسم . » 


حمّاد (ره) می گو ید: 1 در خان؛ٌ داود طایی رسیدم و اواز وی 
شنیدم که می گفت: یک بار گزر" آرزو خواستی بدادم, اکنون خرما آرزو 
همی کنی؟ هرگز نیابی و نخوری. چون اندر شدم با وی هیچ کس ندیدم, 
دانستم که آن سخن با تن خویش می گفت.» 

عشة غثبة الفلام فرا عبدالواحد بن زید گفت که «فلان از دل خویش 
حالتی صفت می کند که مرا آن نیست.» گفت: «از آنکه وی همه نان تهی 
خورد و تو ناد با 9 خوری ۰ گفت* سن دشتت بدارم بدان درجه‌رسم ؟ي) 
گفت: «رسی.» گفت: «دست بداشتم ۰ و بگریست" گفتند: «برای 
خرما همی گر یی ؟» عبدالواحد ۰ «نقّس وی خرما دوست دارد و صدق 
عزم وی می داند که هرگز نیز" نخورد, از آن همی گر ید.» 

بو بکر خلاء (ره) گوید که «من کس دانم که نقس وی را حیری 


۱- ابوسلیمان دارانی. ۲ گزرن هویج. .۰ ۳- غگیه. .4 ب نیزه بیش» دیگر, 


۵۲ مهلکات 


آرزوست» می گویده۱اده روز صبر کنم و هیچ چیز نخورم» مرا آن روز بده؛ 
می گو ید" : "نخواهم که ده روز چیزی نخوری» همی دست از اين شهوت 
بدار؛» 

این است راه‌سالکان وبز رگان»جون کسی بدین درجه نرسد باری کمترازآن 
نبود که بعضی از شهوات دست بدارد " و ایثار کند و بر گوشت خوردن مداومت 
نکند» که علی (رض) گرید: «هر که چهل روز بردوام گوشت خورد دل وی 
سخت شودء و هر که جهل روز بر دوام نخورد تک خوی* شود.» و معتدل آن 
است که عمر (رض) گفت پسر خو یش را که «یک راه گوشت» و یک راه 
روغنء و یک راه شیر و یک راه س رکه و یک راه نان تهی .» 


و مستحب آن است که بر سیری نخسبد. که میان دو غفلت جمع 
کرده باشد. و اندر خبر است که «به نماز و ذ کر مشغول شوید و طعام 
بکذار بیان کسید که ول شیاه ید0 و کفتهاند: که «از پس طعام 
باید که جهار رکعت نما کند و صدبار تسبیح کند ویا جزوی قرآن برخواند تا 
آفتهای طعام ببرد .»4 

سفیان وری (ره) چون سیر بخوردی" آن شب زنده بداشتی و گفتی: 
((ستور را که سیر بکردی کار سخت باید فرمود. » و یکی ار بزرگات (ره) 
مر یدان را گفتی که «آرزوها مخور ید و محو یید. و و اگر خور ید باری طلب 
مکنید, و اگر طلبید باری دوست مدار ید.» 


پیداکردن سر این مجاهدت و اختلاف حکم پیر و مرید اندر این 
تذان که مقضواز گرستگن آن است که تا نقس شکسته شود و ز پر 
دست شود» و یادب گردد. حون راست بایستاد ار این تشد بدها مستعنی شود . 


٩‏ ۳ او می گو ید. ا کت آن کس در پاسخ ۳ شود . ۳ در (زترحمةً اسیاء» : و این 
نهایت کار است و هر که اين نتواند او باید که از نفس خود غافل نشود و در شهوتها حرص ننماید. 
(مهلکاتء ص ۲۹۱). 1 لک خوی (در مقابل درشت خوی و قسی)؛ نرمخوی» نرمدل. 


۵- در «ترجمة احیاء»: جون شبی سیر شدی (ر بع مهلکات» ص ۲۲۲). 


علاج شهوت شکم 2۳ 
و برای آن است که پیز مر ید را این همه بفرماید و خود نکند؛ که مقصود نه 
رنج و گرسنگی است ولکن مقصود آن است که جندان خورّد که معده گران 
نشود. ونیزا خسن گرستگی نیابد که هر دو شاغل " بود و از عیادت باز دارد. 
و کمال اندر آن است که به صفت ملایکه شود» و ایشان را نه رنج گرسنگی 
بوّد ونه گرانی طعام؛ ولکن نقس این اعتدال نیابد الا بدانکه اندر ابتدا بر وی 
نیرو کنند. آنگاه گروهی از بزرگان که همیشه به خو یشتن بد گمان بوده اند 
راه حزم گرفته اند و هميشه این نگاه داشته‌اند. و آنان که تمامتر بوده‌اند برحد 
اعتدال بایستاده. و دلیل بر این آنکه رسول (ص ) گاه بودی که روره همی 
داشتی تا گفتندی که نیز" نگشاید. و گاه بودی که همی گشودی تا گفتندی 
نیز" ندارد. و چون در خانه چیزی طلب کردی. اگر بودی بخوردی وا گر نبودی 
گفتی : «روزه‌دارم.» و انگیین دوست داشتی و گوشت دوست داشتی . 

و معروٍ کرخی (ره) را طعام خوش بردندی بخوردی, و بشر حافی 
بنخوردی. از معروف (ره) این حال سوال کردند. گفت: «برادر من بشر 
حافی را ورع فرو گرفته است. و مرا معرفت گشاده بکرده است؛ من میهمانم 
اندرسرای مولای خو یش »حون دهدهمی خورم؛ و حون بندهد صبرهمی - 
کنم؛ مرا هیچ تصرف نمانده است, و نه هیچ اعتراض.» و اینجا غرور؟ 
احمقان باشد که هر که طاقت مخالفت نفس ندارد کی «من عارفی جون 
معروف کرحی .» پس دست از مجاهدت بندارد الا دوکس: اما صدیقی که 
بر کار راست بایستاده باشد. یا احمقی که پندارد که راست بایستاده است. و 
معروف کرخی را تصرف برسیده بودء که اگر بر وی خیانتی کردندی - به 
دست و زباد - اندر وی هیچ خشم حرکت نکردی و از حق دیدی. این سخن 
از حون وی درست اید , و جون بشر.حافی و سری سقطی و مالک دینار (ره) و 
این طبقه از نفس خویش ایمن نبوده باشند و مجاهدت از ایشان باز نگرفته 


٩‏ نیزء بیش » دیگر. ۲ مشغول دارنده. ۳ فیزه دیگر. 4 - خعطر فر یفته شدن» مایه 


فر یپ . ۵ تمام شده بود ء نمانده بود . 


۵4 مهلکات 


باشند, محال بود که کسی از اهل این وکام خو یشتن این گمان برد 
والسلام, 


بیدا کردن آفت دست بداشتن شهوات 

بدان که از اینءدو آفت تولد کند: یکی آنکه بر بعضی از شهوات قادر 
نباشد و نخواهد کد بدانند: اندر خلوت بخورد و اندر ملا نخورد. و این عين 
نفاق باشد. و بود که شیطان وی را غرور دهد" که «اين مصلحت مردمان 
باشد تا به تو اقتدا کنند.» و این غرور محض است. و کسی باشد که آرز وی 
حویش بخرد و به خانه برد تا ببینند.و بر آن قادر شود که نخورد و آنگاه نخورد 
و پنهان به صدقه بدهد؛ و اين نهایت صدق است و کار صدیقان است . و عظیم 
دشوار بود این بر نقس؛ و شرط اخلاص آن است که این اسان شود: ا یوت از 
بودء هنوز اندر دل ر یبای خمی مانده است؛ طاعت ر یاهمی دارد نه طاعت 
حق؛ و هر که از شهوت طعام بگر یزد و اندر شهوت ر یا افتد. چنان باشد که 
از باران حذر کند و در ز بر ناودان نشیند. بسن باب که وت دی بهتین وی ام 
تقاضا یدید آیدء اندر پیش مردمان از آن شهوت خو یش اند کی بخورد و تمام 
میج تا شکست رود واه مهوت 


[نهوت فرج] 


پید! کردن شهوت فرج 
بدان که شهوت صحبت " بر آدمی مسلط بکرده‌اند تا متقاضی شود تا 
تخم پپرا کند» تا نسل منقطع نشود و تا تخود کاری: نود از لت یمتا و آفت 
این شهوت عظیم است. ابلیس فرا موسی (ع) گفت که «با هیچ زنی به 
حلوت منشین که هیچ مرد با زنی خلوت نکرد که نه من ملاژم وی باشم تا وی 
را فتنه گردانم.» 


سغرور دادن فر یب‌دادن» مفرور کردن. ۲ب صحیت» همخوابگی. 


علاج شهوت فرج ۵ 


سعیدٍ مسیّب (رض) می گوید که «هیچ پیغامبر نفرستاد حق- 
تعالی- که نه ابلیس از وی به سیب زنان هنوز نومید نبود؛ و من بر خو یشتن از 
هیچ چیز جنان نترسم که از این و بدین سبب حز اندر خحانة خحویش و خانة 
دختر خو یش نشوم.» 

و بدان که اندر این شهوت نیز افراط هست و تفر یط و میانه. افراط 
آن بود که جنان شود که از ز فواحش ۱ شرم ندارد و همگي خویش بدان دهد. و 
چون چنین بوّد شکستن آن واجب بوّد به روزه, و اگر شکسته نشود نکاح کند. 
و تفر یط آن بوّد که شهوت بگلی بشود. و این نقصان بود. و اعتدال آن بود که 
شهوت بود و ز بر دست بود, و کس بود که حیزها خورد تا شهوت وی ز یادت 
شود- و ار ین از حهل بود و مثل "وی چون کسی بود که آشیان زنبور بشوراند تا 
اندر وی می افتند و وی رامی گزند. .مگر کسی که نکاح کرده بوّد و مقصود 
وی نگاه داشتن سوی " زنان بود. که حصن ایشان مردات اند, 

و اندر غرایب آخبار است که رسول (ص) گفت: («در خو یشتن 
ضعف شهوت دیدم. حور (ع) مرا هر یسه " فرمود نیت ان نها که واعن 

نه زن داشت و ایشان بر همه عالمیان حرام شده بودند و امید ایشان از همه 
عالم گسسته بود. 

و یکی از آقات این شهرت عشق است» و سیب آن معصیتهای بسیار 
تاه کل اش ایتدای آن احتیاط نکندء از دست درگذرد. و احتیاط نگاه 
ی اگر با تفاق چشم بیوفتد. د گر بار نگاه داشتن آن اسان 
بود؛ اما اگر فرا گذارد» باز ایستادن دشوار بود. متا ل نفس اندر آن جون ستوری 
موی کند. عنان وی برتافتن اسان باشد؛ و حون در شد 
دنبال" وی گرفتن و بیرون کشیدن دشوار بود. پس اصل نگاه داشتن چشم 


۳ 


۱-فواحش (ج فاحه), کارهای رصنمکهای آس‌صوی . . .ء حانب,.. 
۳- هر بسه آ ش گندم, » هلیم . 6 --دنبال» دم. 


۵3 مهلکات 


سعید بر (رض) گوید که «فتن؛ داود از چشم افتاد.» و داود (ع) 
ب ۰ ب و »۳ 7 ۰ ب‌ ط ۷ ‌ ۰ 
فرا پسر خویش گفت: «روا باشد که از پس شیر و ادها فرا شوی, ولکن از 
یس زنان فرا مشو.» ۱ 

و یحیی بن زکر یا (ع) را پرسیدند که «ابتدای زنا از کجا خیزد؟» 
2 را ۳ 1 ۳ 
گفت: «از جشم و از شهوت.» 

سر 72 ۰ ۰ ‌‌ ۰ 11 ۰ 

و رسول (ص) گفت: «(نکر بستن به زناك تیری است زهرالود از 
تیرهای ابلیس: هر که از بیم حق- تعالی- چشم نگاه دارده‌وی را ایمانی دهد 
که حلاوت آن اندر دل خود بيابد.» و رسول (ص) گفت: «پس از وفات 

وم وم 
خویش هیج فتنه بنگذاشه امت خویش را جون زنان.» کفت: «جشم زنا 
۳ 713 ۳ ۳ ۱ 4 ۱ ۰ 
ند همجنا قج نی سم ی سنا :۲۲ 
پس هر که چشم ناه نتواند داشت, بر وی واجب بوّد که شهوت را 


ر یاصت دهد. و این شهوت را علاجخ روزه داشتن است؛ اگر نتواند» نکاح 
کرد 

و اگر چشم ار کود کان نیکو ر وی نگاه نتواند داشت این افت 
عظیمت که این خود حلال بنتوان کرد. و هر که اندر وی شهوتی حرکت کند 

۲ ۳ 77 بت[ 7 م 
که اندر افردی نکرد و از ان راحتی یابد. نکر یستن بر وی حرام است. مچر 
حنس آن راحت جنان بود که ازدیدار سبزی وشکوفه ونقشهای نیکو یابد, که آن 
ز یان ندارد. و نشان این آن بوّد که اندر وی تقاضای نزدیکی نباشد؛ که 
شکوفه و گل, اگر حه نیکو بود, تقاضای بوسه دادن و برماسیدن" بر آن نباشد. 
و جون اين تقاضا پدیدار آمده‌این نشان شهوت است و اول قدم لواطه است. 
0 ۹ ۰ مم ‌ ۵ مِ 

یکی ار مشایخ (ره) می کو ید که ((بر هر ید از شیر خشمکین که در 
وی اوفتد جنان نترسم که از غلام امُرد. ۲» 

یکی از مر یدان گفت که «شهوت بر من غالب شد» جنانجه طاقت 
نداشتم: زاری و دعای بسیار کردم. پس شبی خواب دیدم که شخصی مرا 


سب برماسیدت» صودن دست بر حیری؛ سودن عضصوی بر عضو دیگر 
۲- برای مر ید جوان, آمرد را از شیر حشمگین خطرنا کتر می دانم. 


عم 


گفت:"تو را چه بوده است؟ حال خویش فرا وی بگفتم. دست به سین من 
فرود او حون بیدار شدم کقایت اقتاده بود, حود یک سال برامد با دیدار 
آمد: هم زاری بسیار کردم. هم آن شخص به خواب دیدم, گفت:"خواهی که 
این از تو بشود؟ گفتم:"خواهم." گفت:" گردن فرا پیش دارا"فرا پیش داشتم: 
شمشیری بیاورد و گردن من بزد. حوت بید ار شدم کفایت افتاده بود . حون یک 
سال پرآمد بازدید آمد: همجنان زاری و دعا کردم تا آن شخص را به خواب 
دیدم که فر من گفت ۰ تا کف خواهی ار حدای- تعالی - دفع حیزی که دفع 
آن دوست ندارد."پس بیدار شدم, و زن کردم تا از آن بلا حلاص یافتم .» 


پیدا کردن واب کسی که این شهوت را خلاف کند 

بدان که هر چند شهوت غالبتر» واب اندر مخالفت وی بیشتر. و هیچ 
شهوت غالبتر از این نیست» ولکن مطلوب این شهوت زشت است؛ و بیشتر که 
این شهوت نرانند, یا از عجز بود یا از شرم یا از هراس آنکه آشکارا شود و زشت 
نام شود. و هر که بدین سبب حذر کند وی را ثواب نبود. که اين طاعت غرض 
دنیاست نه طاعتِ شرع؛ ولکن عحز از اسباب میت شما ها ات کر 
باری اندر عقوبت و بزه نیفتد به هر سبب که دست بدارد ۱ اما اگر کسی از 
این حرام متمکّن شود و هیچ مانم نباشد, للّه را دست بدارد," ثواب وی بزرگ 
است؛ و وی از ان هت کس است که اندر سای عرش خدای- تعالی- 
خواهند بود در روز قیامت. و درجة وی جون درجه یوسف (ع) باشد اندر این 
معنی . و امام و مقتدا اندر گذاشتن این عقبه. یوسف (ع) بوده است. 

سلیماب یسار سخت باجمال بود. زنی خو یشتن بر وی عرضه کرد: از 
وی بگر یخت. گفت: «یوسف (ع) را به خواب دیدم, گفتم : تو یوسفی ؟ 


(- معصیت دست بدارد, تر ک معصیت کند (سبب ترک معصیت هرحه می خواهد باشد). در «ترحمة 
احیاء» : به هرسبب که گذارد. (ر بع مهلکات» ص ۲۸۷). 

۲ در «ترجمة احیاه»: به خوف خدای تعالی گذارد. با قدرت و ارتفاع موانع و میتر شدن 
اسپاپ . ۳-در عبور از اپن عقبه (راه دشوار» گردنه). 


۵۸ مهلکات 
گفت: آری من آن یوسفم که قصد کردم و توآن سلیمانی که قصد نکردی؛» 
اشارت بدین است وَلقَد َمَت به وم به ۱ 

و هم این سلیمان گوید که «به حج می‌شدمء چون از مدینه بیرون 
شدیم جایی فرو آمدیم که آن را ابواء۲ گویند. رفیق من بشد تا طعامی خرد. 
زنی از عرب بیامد - چون ماه - و روی بگُشاد و مرا گفت: آقیستنی؟؟ پند اشتم 


که نان همی خواهدء سفره طلب کردم.؟ گفت:"آن همی خواهم که زنان از 
مردان خواهند!؟» گفت:* «من سر اندر گریبان کشیدم وبه گر یستن ایستادم 
تا حندان بگر یستم که آن زد برفت. حون رفیق من باز آمدء که دید 
بر روی من گفت:"تو را جه افتاده است؟ گفتم: انديشة فرزندان اندر پیش 
من آمد, از اندوه ایشان بگر یستم. گفت:"نه, که هم این ساعت از اين فارغ 
بودی» تو را واقعه‌ای افتاده است» با من بگوی!"چون الحاح کرد بگفتم. وی 
نیز به گر یستن ایستاد» گفتم:"توباری چرا گریی؟ گفت:"از آنکه می ترسم 
که اگر اين من بودمی من چنین نتوانستمی کرد؛ پس چون به مکه رسیدم 
طواف و سعی بکردم. در حجره" بنشستم خواب مرا فرو گرفت» شخصی 
دیدم سخت بجمال و روی گشاده و خوشبوی و دراز بالاء گفتم:"تو کیستی؟ 
گفت: ایوسف. گفتم: "یوسف صذیت؟ گفت: آری؛ گفتم: *عجب کاری 
است آن قضدتوبا زن عز یز مصرا گفت: آن توبا آن زن اعرابی عحبتر* 

و ابن عمر (رض) گو ید که رسول (ص) گفت که «اندر روزگار 
گذشته سه کس به سفر شدند؛ شب اندر آمد, اندر غاری شدند تا ایمن باشندء 


سنگی عظیم از کوه بیفتاد و در غار فرو گرفت " هیچ راه نبود آن سنگ را 


۱- (قرآن کر یم ۰0۲۱/۱۲ و آن زن آهنگ اوکرد و بوسف آهنگ آن زن. 

۲- مضمی میان مکه و مدینه, در شش منزلی (هر منزلی حدود 5 فرسنگ) مکه. در «مسالک و 
ممالک» اصطخری: الابواء التی هی علی طر یق الحاج... و -ه «احسن التقاسیم» مقدسی »ص۱۰۱ 

۳س.آیا هرا شاد می نمایی » آیا خشنودم می کنی » آیا صیرم می سازی ؟ - در («ترحمه اسیا»؛ 
(سلیمان) باقی سفره طلبیدن گرفت تا به وی دهد. (ربع مهلکات ص ه۲۸) ۵-سلیمان بسار. 
نسخه بدل: در حجر؛ در «ترحمة احیاهء»: حون سلیمان به مکه رسید . طواف و سمی به حای آورد ۳ 
در ححره آمد و نشست. (ر بع مهلکات» ص ۲۸۹). ۷ تمام بگرفت کاملاً مسدود کرد. 


علاج شهوت فرح ۵۹ 
جنیانیدن. گفتند: این را هیچ حیلت نیست مگر آن که دعا کنیم و هر کسی 
کردار نیکوی خویش بر خحدای عرضه کنیم تا باشد که خدای- تعالی- ما را 
به حق آن فُرج دهد؟ یکی گفت از آن سه مرد؛"بار خدایا! دانی که مرا مادری 
بود و پدری که هرگ پیش از ایشان طعام نخوردمی و زد و فرزند را ندادمی ؛ 
روزی به شغلی مشغول شدم و شب دير بازآمدم, و ایشان خفته بودند؛ و آن قدح 
شیر که آورده بودم بر دست من بود آندر انتظار بیداری ایشانء؛ و کود کان راری 
همی کردند و همی گر یستندء و من گفتم تا ایشان پیشتر نخورند شما را ندهم 
و ایشان تا صبح بیدار نشدندء و من آن شیر بر دست همی داشتم و من و 
کود کان کرسته؛ بار خدایا! اگردانی که این جزبرای رضای تونبود ما را فزج 
فرست ؟! چون این بگفت سنگ بجنتبید, و سوراخی پیدا شد اما نه سنانکه 


بیرون توانستند شدن. آن دیگر مرد گفت: بار خدایا! دانی که مرا دختر عمّی 
بود و من بر وی فتنه بودم ! و مرا طاعت نمی داشت, تا قحطی بدید آمد: اندر 
ماند و با من گستاخی ۲ کرد؛ صدو پيست,دیتار با وی دادم به شرط آنکه مرا 
طاعت دارد؛ چون بدان کار نزدیک شدم گفت" که از خدای- تعالی- نترسی 
که مُهر وی " بشکنی بی فرمان وی؟ من بترسیدم و زر بگذاشتم و قصد وی 
کردم و" در همه جهان بر هیچ جیز حر : یصتر از آن نبودم؛ بار خدایا! اگر 
دا که جرای ع ددردمما را فرج فرست ! "پس سنگ بجنیید و پارة؛ دیگر 
گشاده شد. و ممکن نبود بیرون شدن. پس آن دیگر مرد گفت: "بار خحدایا! 
دانی که من یک بار مزدورانی داشتم» مزد وم تسیر و 
و مزد بگذاشت؛ بدان مزد وی گوسفندی حر یدم وی رام و بدان تارز کات 
می کردم به نام وی تا مال بسیار شد. یک روز آن مرد به طلب مزد خو یش 
آمد, یک دشت پر گاو و گوسفند و اشتر بود. گفتم: این همه مرد تو است» 
گفت: بر من همی خندی؟ گفتم: نه» که همه از مال توحاصل شده است. 


۰ ۰ ۳۹ و 4 ۰ ۰ 
- مفتون و عاشق او بودم. اوح کستاخی » سوعی و حلفی. ۳- مهر وی. مهری را 
که او (خدای تعالی) نهاده است. - (و او حالیه), و حال آنکه. 


ات برای او. 


.۹ مهلکات 


جمله به وی سپردم و هیچ چیز باز نگرفتم. بار دایا! اگر دانی که از بهر تو 
بود ما را فرج ده!"پس آن سنگ حرکت کرد و از جای بجنبیدو راه گشاده شد 
و هر سه بیرون آمدند.» 

و بکر بن‌عبداللّه المزنی گوید که «مردی قاب بود» بر کنيزک 
همسایه عاشق شد . روزی کنيزک را به روستایی می فرستادند, قضاب از پس 
وی بشد؛ و در صحرا در وی آو یخت. کنيزک گفت: ای جوانمرد! من بر تو 
فتنه‌تر از آنم که تو بر من»۱ ولکن از حق- تعالی- همی ترسم" گفت:"تو 
همی ترسی من چرا نترسم |" توبه کرد و بازگشت. اندر راه تشنگی بر وی غلبه 
کرد و بیم هلاک بود. مردی فرا وی رسید- که یکی از پیغامبران آن زمان وی 
را به رسولی فرستاده بود به حایی- گفت: "تو را جه رسیده | ست؟" گفت: 
"نشنگی * گفت:"بیا تا دعا کنیم تا حق- تعالی- میغ فرستد» چنانکه بر صرما 
بایستد تا در سایه به شهر شویم ؟ قضاب گفت: "من هیچ طاعت ندارم» تو دعا 
کن تا من آمين کنم."چنان کردند: میغی بیامد بر سر ایشان بایستاد تا در ساية 
آن همی رفتند. چون از یکدیگر جدا شدند. میغ با قضاب به هم رفت و رسول 
آن پیغمبر اندر آقتاب بماند, گفت: ای حوانمرد» گفتی 7 ندارم» 
اکنون خود میغ برای تو بوده است؛ حال خود مرا کوی!* کذ 2 : هیچ چیز 
نمی‌دانم مگر اين توبه که بکردم به گفتِ آن کنيزک: گفت:« همحنین 
است. آن قبول که تایب را بود نزد حق- تعالی- هیچ کس را نبود؛» 


پیدا کردن آفت نگر یستن به زنان» و آنچه حرام است از آن 
را نگاه تواند داشت. پس اولیتر آن بود که ابتعدای کار نگاه دارد» و ایتدا 


جشم افتی: 
علاء بن ز یاد گوید: «جشم بر جادر هیچ زن میفکنید که از آن 


!- من از تو دلیاخته ترم. 


علاج شهوت فرج ۱ 


شهوت در دل اوفتد.» و نه حقیقت واحب بود حذر کردن از نظر کردن اندر 
جامة زنان و شنیدن" بوی خوش از ایشان و شنیدن آواز ايشان بلکه پیغام 
فرستادن و شنیدن" و به حایی گذشتن که ممکن باشد که ایشان تو را بینندء 
اگر چه تو ایشان را : نبینی؛ که هر کحا حمال باشد» این همه تخم شهوت و 
انديشة بد اندر دل افکند. 

و زد را نیز نیز از مرد باجمال حذر باید کزد. و هر نظر که به قصد بود 
حرام بّد و هر نظر که به شهوت بود- اگر همه" در جامه بود- حرام باشد. اما 
ا گر چشم بی اختیار بیفتد, بزه نبود» ولکن دوم نظر حرام بود. 

رسول (ص) می گوید: «اول نظر توراست و دوم نظر برتو است؟.» و 
گفت: «هر که عاشق شود و خو یشتن نگاه دارد و پنهاد دارد و از آن رنج 
بمیردء شهید بود. و خویشتن نگاه داشتن آن بود که اول» نظرتی* به اتفاق 
افتاده باشد؛ و دوم» چشم نگاه دارد و ندگرد و طلب نکند و آن عشق اندر دل 
پنهان همی دارد. 

و بدان که هیچ تخم فساد چون نشستن زنان و مردان اندر مجلسها و 
مهمانیها و نظاره‌ها نیست- جون میان ایشان حجابی نباشدي بدانکه زنان که 
حادر و نقاب دارند کقابت نود؛ که حون حادر سپید دارند و در بستن نقاب 
تکلف کنند "؛ شهوت حرکت کند. و باشد که نیکوتر نماید از آنکه روی باز 
کند. پس حرام است بر زنان به چادر سپید و روی بند پا کیزه و به تکلف اندر 
بسته بیرون شدن. و هر زن که جنین کند عاصی است؛ و شوهر و متعلقان وی 
که بدان راضی باشندء همه در آن بزه شر یک بأشند. و هر شهوت و اندیشه که 
اندر دل مردان حرکت کند و هر فساد که از آن خیزد, عهد: آن اندر گردن 
کسی باشد که بدان رضا داده بود. 


و تسبخه بدل: شنودن؛ «شنیدن» به معنی آستشمام کردن آمده است: 

بوی خوش تو ه رکه ز باد صبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید,- حافظ ۲- پیغام شنیدن. 
۳- اگر هم فقط اگرچه تنها. .. )- توبدان مأحوذی بر گردن تواست. ۵- نظرت, نگاه. 
1 - تجمل و خودنمایی کنند. 


۲ مهلکات 

و روا نیست هیچ مرد را که جامه‌ای که زنی داشته بود در پوشد به 
قصد شهوت یا دست به شهوت فرا آن جامه کند یا ببوید؛ یا شاهسپر غم " « 
سیب يا حیژی که بدان ملاطقه کنند فرا زنی دهد یا از وی فرا ستاندء با سخن 
خوش و نرم گوید. و روا نیست زن را که با مرد بیگانه سخن گوید. 
الاادرشت و به زحر حنانکه حق- تعالی- گفت: ان امین فلا تخضغن بالقول 
فیظمع الذی فی قلبه رون قوا تغروف؛ ۲ زنان پیغامبر را می گو ید به آواز نرم و 
حوش با مردان بیگانه سخن مگو یید. و از کوزه‌ای که زنی آب خورده باشد 
نشاید به قصد از حای دهن او آب شوردن. 

حکیمی گوید که اهل" بوایوب انصاری (رض) و فرزندان وی هر 
کاسه‌ای که از پیش رسول (ص) بر گرفته بودندی و انگشت كِ وی بدو 
رسیده بودی؛ ایشان انگشت همی بدان فرو آوردندی تبرک را . جود اندر 
۷ و از هیچ چیز حذر کردن 


بدا که هر زن ۳ کر 0 شیطان تقاضا 


کردن گیرد که «اندر نگر تا حگونه است؟» باید که با شیطان مناظره کند و 
کو ید «چه نگرم؟ اگر زشت باشد رنجور شوم و بزهکار, واگر نیکو یود چون 
حلال من نیست بزهکار شوم و حسرت و رنج با من بماند, وت 
فرا شوم عمر و دین به بر ابر دهم و رابت هربقم 2 

و رسول (ص) را یک روز اندرراه چشم بر زنی ۳ 0 با ز کشت 
و با خانه شد و با اهل خویش صحبت کرد اندر حال* وغسل کرد و باز بیرون 
آمد و گنت: «هر گه که زنی پیش آید جون شیطانی»و شهوت حرکت کندء 
با خحانه شو ید با اهل حویش صحبت کنیدکه‌آنجه با اهل شماست همجنان 
است که با آن زن بیگانه است.» 


۱- شاهپرغم» ر یحان سبز. + (قرآن. ۳۲/۲۳), اگر چنان است که از خدای می‌ترسید 
پس سخن به ناز مگویید (با مردان بیگانه) که آنگه طمع کند. در شما مردي که در دل او يماري 
(دوستی زنان) است و سخن به آزرم گویید و پسندیده. ۳- اهل: زن (همسر). 

6 براي ب رکت یافتن و حجستگی. ۵- برفور با زن خو یش همخوابگی کرد 


اصل سوم.- شره سخن و آفت زبان است 


بدان که زبان از عجایب صنم حق- تعالی- است که به صورت 
پاره‌ای گوشت است و به حقیقت هرچه در وجود است در ز یر تصرف وی آید 
بلکه آنچه در عدم است؛ که نیزه که وی هم از عدم عبارت ۱ کند و هم از 
وجود؛ بلکه وی نایب عقل است و هیچ چیز از احاطتِ عقل بیرون نیست و 
هرچه در عقل و در وهم و در خیال آید زبان از آن عبارت کند- و دیگر اعضا 
جنین نیست» که جر الوان و اشکال در ولایتِ جشم نیست, و جز اواز در 
۱ اعضا همحنین: ,ولابت هر یک زیگنا کید 
مملکت بیش روان نیست و ولایت ز بان در همه مملکت روان است همجون 
ولایت دل. و چون وی" اندر مقابلٌ دل است که صورتها از دل همی گیرد و 
عبارت همی کند. همچجنین صورتها نیز به دل می رساند و از هرحه وی بگو ید 
دل از آن صفتی می گیرد : : چون برزبان مثلا تضوع و زاری رود و کلمات آن 
گفتن کیرد و الفاظ هک راندن گیرده دل از وی صفت رقت و اندوه و 
سوز گرفتن گیرد و بخار آته نش دل قصد دماغ کند و به چشم بیرون آمدن گیرد؛ 
و حون القاظ طرب قضفت تیکران کزون گیزف دردل سر کت تشاب و شادی 
9 آید و شهوت حرکت کند؛ و همجنین از هر کلمه که بر وی برود صفتی 


از 


1 ۱ مهلکات 
ی ٍ ۲ ۲ 
بر وفق آن در دل بیدا آید» تا" جون سخنهای درشت گو ید دل تار یک شود و 
۰ ۰ ‌‌ مج ۱4 ۱4 ی 0 ء 72 ‌ ۰ 
جون سخن حق کوید دل روشن شود و جون سخن دروغ کو ید صورت دل نیز 
کوژ شود تا حیزها راست بنبیند» همجون اینه که کوز شود؛ و بدین سبب است 
که خواب شاعر و در وغزن بیشتر آن بوّد که راست نيایدي که؟ درون وی کوز 
۳1 ۳۹ ۰ 5 تم ‌ مج 
شده باشد از سخن دروغ و کوز- وهر که راست عادت کیرد خواب وی راست 


و درست ود. 

و همجنین که" خواب راست نبیند. حون بدان حهان شود حضرت 
آلهتتت که مضاهیه آن غایت همه نز تهاست اندر دل وی کور مایت فراست 
نبیند؟ و از سعادتِ آن لذّت محروم ماند؛ بلکه چنانکه روی نیکو اندر این کوژ 
زشت نماید» جنانکه اندر پهنای شمشیر نگرد یا اندر درازنای شمشیر نگرد 
لذت جمال صورت باطل شود.*؟ کارهای آن جهانی و حقیقت کارهای الهی 
همچنین بوّد. پس راستی و کوژی دل تبّم راستی و کوژی ز بان است. و برای 
این گفت رسول (ص) که «ایمان مستقیم و راست نبود تا دل راست نباشد. و 
دل راست نباشد تا ز بان راست نباشد.» 

پس از شر و آفات ز بان حذر کردن از مهمّات دین است. و ما اندر 
این اصل فضل خاموشی بگویيم؛ و آنگاه آفت بسیار گفتن و فضولی گفتن, و 
لت جدل گفتن, و خصومت کردن, و آفت فحش و دشنام و دراز زبانی؛ و 
آفت لعنت کردن و مزاح» و سخر یه کردن» و آفت دروغ, و غیبت» و سخن 
حیدن» و دورو بی کردن» و اقفت مدح و هحا و آنجه بدین تعلّق دارد. حمله 
شرح کنیم و علاج آن بگو ییم.ان‌شاء الله- عژوخل. 


پیدا کردن واب خاموشی 
بدان که چون آفت ز بان بسیار است و خویشتن از آن نگاه داشتن 


که در بتیحه . ,. ۲- ز پراکه,.. ۳- و همانطور که... )- دروغزن حون بدان جهان 
۵۰ 8 ۳۹ 


شود» جلوهٌ چضرت الهیت را راست بیند. ۵- جون تصویر صورت در تیف شمشیر ا گر شمشیر موازی 
اندام باشد از درازا و اگر عمود بر اندام باشد از پهنا کشیده می شود . 


وه سح" وافتز بان ۹۵ 


دشوار است» هیچ تدبیر نیکوتر از حاموشی نیست- چندان که بتوان. پس باید 
که آدمی سخن جز به قصد ضرورت نگوید. چنین گویند که ابدال آن باشد 
که گفتن و خوردن و خفتن وی برقدر ضرورت باشد. و حق- تعالی- بیان 
کرده است و گفته: لاخیر فی کنبر ین نجویهم امن آقزیضد قة ازنتزون آزاضلاج 
ین الئاس.۱ گفته است: انز سر فتاه یر تشیت: مگر فرمان دادن به 
صدفه و فرمودن به خیر و صلح دادن میان مردماتد. 

و رسول (ص) گفت: من صه ضَمَت نجاء هر که تحاموش بایستاد برست. و 
گفت: «هرکه رااز آتش فرج 3 و زبان نگه داشتند نگاه داشتة تمام 
است .»» 

و معاذ جَبّل (رض) از رسول (ص) پرسید. گفت: «یا رسول اللّه» 
کدام عمل فاضاتر؟» پیغمبر (ص) ز بان خود از دهان بیرون کرد و انگشت بر 
وی نهاد» یعنی که حاموشی 

و عمر (رض) می گو ید: («ابوبکر را دیدم ز بان به انگشت بگرفته بود 
و می کشید و می‌مالید, گفتم:یا خلیفة رسول خدای! این چراهمی کنی ۲ 
گفت: این مرا در کارها اوکنده است »» 

و رسول (ص) گفت: («بیشتر خحطای بنی آدم در زر بانهای ایشان نهاده 
است.» و گفت ((ص): ی یا شما را از آسانتر ین عبادتها: مه 
خاموش و خویی نیکو.» و گفت: «هر که به حق- تعالی- و قیامت ایمان 
دارد, گو جز نیکو مگویا خاموش باش.» 

وعیسی (ع) را گفتند: «ما را چیزی آموز که بدان به بهشت شویم.» 
گفت: «هرگر حدیث مکنید.» گفتند : «نتوانیم .» گفت: («پس حر حدیث 
خیر مکنید. » 

و رسول ما (ص) گفت: «چون مومنی خاموش و بوقار بینی به وی 
نزدیک کرد که وی بی حکمت نباشد.» و عیسی (ع) گفت: «عبادت ده 


۱- (قرآن» )/۱۱۵). 


11 مهلکات 


اشتته به خاموشی اعبت وکین گر یفن ارمرتطان 4تون (ض) کیت 
ارنق که از بش سوواط وگن توس یمان سط نم سار تاه 
بودیو هر که شتبار کناء بود» ۳ به وی اولیتر.» و از این بود که ابویکر 
(رض) سنگی اندر دهان نهاده بودی تا سخن نتواند گفت. 

ابن مسعود (رض) گفت: «هیچ چیز بر یدن آن اولیتر از ز بان 
نیست. » و یونس مبید گوید: «هیچ کس را ندیدم که وی گوش به ز بان 
داشتء۱ که نه در همه آعمال وی بیدا آمد.» 

نزدیک معاو یه سخن همی گفتند و آختف خاموش بود» گفتند: 
(«(حرا سخن نمی گویی ؟»6گفت: «ا گر دروغ گو یم از حق- تعالی - ترسم و 
اگرراست گویم از شما ترسم.» 

ربیع بن خثیم بیست سال حدیث دنیا نکرد؛ و چون بامداد 
برحاستی قلم و کاغذ بنهادی و هر سخنی بگفتی بر خویشتن بنیشتی و 
شبانگاه حساب آن بکردی با خو بشتن. 

و بدان که این همه فضللّ حاموشی را از آن است که آفت ز بان بسیار 
است؛ و هميشه بیهوده فرا سر ز بان می جهد. و گفتن آن خوش اآید و اسان 
بوده و تمییز کردن میان بد و نیک دشوار بّد. و خاموشی" از وبال آن۲ 
سلامت یابد و دل و همت جمم باشد و به تفکر و ذکر پردازد. 

و بدان که سخن چهار قسم است: یکی آن است که همه ضرر است؛ 
دوم آن است که اندر وی هم ضرر است و هم منفعت؟ سوم آن است که نه 
ضرر است اندر وی و نه منفعت» و آن سخن فضول بود و از ضرر وی آن 
کفایت است . که روزگار ضایع کند؛ و قسم جهارم آنکه منفعتِ محض 
تخر کرت کیت ری کی ات 
و آن آن است که گفت: الا من آمر بصَدةة او قفرونی* و حقیقت این سخن که 


۱- مواظب ز بان بود. در «ترجمة احیاء» ز بان او بر یاد او باشد. (ر بع مهلکات ص ۳۰۵) 


۲ یاشحاموشی. ۳ زبانه. 1 - همین بس. ‏ ۵ - مه ص 2/1۵ ۰۱ 


ط 


شرو‌سخن وأفت ز بان ۷ 


رسول (ص) کت «هر که خاموش بود سلامت یافت» نشناسی تا آفت 
ز بان بندانی . و آن یانزده است و ما آن را شرح کنیم و یک یک بگوبیم: 


آفتهای زبان 


آقت اول آنکه سختی گویی که از آن مستغتی باشی- که اگر 
نگویی هیچ ز یان ندارد تو را نه در دین و نه در دنیا- و بدین ! از خسن 
اسلام دور شده باشی ‏ که رسول (ص) گفت: من مخشن اشلام امه رکه ما 
لایفنیه هرچه از آن می گز یرد دست بداشتن, از خسن اسلام است.۲ و مثل 
این چنین سخن آن بود که با قومی بنشینی و حکایت سفر خویش همی کنی 
و حکایت شهرها و طعام شهرها و کوه و باغ و بستان و احوال که گذشته 
باشد- حنانکه ز یادت و نقصان راه بدان نیابد- این همه فضول بوّد و از آن 
بباید گر یخت, که اگر نگو یی هیچ ز یان ندارد. و همچنین اگر کسی بینی» 
از وی حیزی پرسی که تو را بدان کاری نبود؛ و این آن وقت بود که آفتی نبود 
اندر سوّال» اما اگر پرسی که «روزه‌داری؟» مثلاء اگر راست گوید عبادت 
اظهار کرده باشد و آن خود ناشایست بود» همجنین اگر پرسی که «از کحا 
همی آیی وحه می کنی و جه می کردی؟» بود که آشکارا نتواند گفت و در 
در وغ افتد اين خود باطل بود. و فضول آن بوّد که اندر وی هیچ باطل نبود. 

و گویند که «لقمان یک سال به نزدیک داود (ع) می شد و وی زره 
می کرد." و لقمان همی خواست تا بداند که چیست, و نمی پرسید تا تمام 
کرد و اندر پوشید» گفت: این نیک جامه‌ای است حرب را. لقمان بدانست و 
کف ناموت حکمت است ولکن کس را اندر وی رغبت نیست*» 

و سبب حنین سوال آن بود که خواهد که احوال مردمان بداند تا راه 


۱- بدین سخن» بدین گفتن. ۱ ۲ در «(ترجمة احیاء» ؛ گذاشتن غیر مهم از نکومسلمانی مرد 
است . (ر بع مهلکات ص ه ۳( ۳ می ساخعت» می بافت. 


۹۸ مهلکات 


سخن گشاده کند با کسی تا دوستی اظهار کرده باشد. و علاج این آن باشد 
که بداند مرگ فرا پیش است و نزدیک است و هرتسبیحی و ذکری که بکند 
گنجی بوّد که بنهاده بود, چون ضایم کند ز یان کرده باشد. علاج علمی این 
است؛ وعلاج عملی آنکه یا عزلت گیرد» یا سنگی اندر دهان نهد. 

و اندر خبر است که «روز حرب اد برنایی شهید شد. وی را یافتند 
سنگی بر شکم بسته از گرسنگی. مادر وی خاک از روی او پاک کرد و 
گفت: "هنیا لک الجَنّف) خوشت باد بهشت. رسول (ص) گفت:*جه دانی؟ 
باشد که بخیلی کرده باشد به جیزی که وی را به کار نمی آمد» یا سختی 
گفته باشد اندر حیزی که وی‌را به کار نبود؛؟» و معنی این آن بوّد که حساب 


آن ازوی طلب کنند. واقنی آن بود که اندر وی رنج حساب نبود. 

و یک روز رسول (ص) گفت: «اين ساعت یکی از اهل بهشت از 
در درآید.» پس عبداللّه بن سلام (رض) از در درآمد» وی را خبر دادند که 
رسول (ص) حنین گفت. از وی پرسیدند که «عمل تو حیست؟» گفت: 
عمل من اندک است, ولکن هرحه مرا با آن کار نباشد بگذارم۲ و مردمان را 
بدنخواهم .» 

و بدان که هرچه با یک کلمه با کسی بتوان گفت, چون دراز بکنی 
و آن کلمه به دو کلمه بگویی, آن کلم دوم فضول بود» و بر تووبال بود. 

یکی از صحابه (رض) می گوید: «کنس بود کنه با 
من سخن گوید که جواب آن به نزدیک من خوشتر بوّد از اب 
سرد نزدیک تشنه, و جواب آن ندهم از بیم آنکه فضول بوّد.» و مطّف 
ابن عبداللّه (ره) گوید: «باید که جلال خدای- تعالی- اندر دل شما بزرگتر 
از آن باشد که نام وی بر ید اندر هر سختی» چنانکه ستور و گربه را گو پید 
خدایت حنین و جنان کناد!» و رسول (ص) گفت: «خنک آن کس که 
سخن ز یادتی اندر باقی کرد" و مال ز یادتی بداد.» یعنی که بند از سر کیسه 


اک و حال آنکه. ۲ رها کنم» دست بدارم . اسب اندر بافی کردن» تزا که کردن. 


شره‌سخن وآفت ز بان 1۹ 


بر گرفت و بر سرزبان نهاد. و رسول (ص) گفت: «هیچ چیز ندادند آدمی را 
بتر از ز باد دراز.» 

و بدان که هرچه تومی گویی بر تو همی نو یسند: ما لفط من قول الا 
یه ریب عتید. ۱ اگر چنان بودی که فر یشتگان رایگان ننبشتندی و اندر حال 
لبشتن مزد خواستندی» ازبیم آن» سخن ازده با یکی کردندی. ورین ضایع 
شدن وقت در بسیار گفتن بیش از زیان اجرت تشخ است ۳9 
بخواستندی, ۲ 


آفت دوم سخن گفتن است در باطل؟ و معصیت. اما باطل آن بود 
که در بدعتها سخن گویدء و در قتال صحابه و در وقایع ایشان سخن گوید. و 

معصیت آن بود که حکایتِ فسق کند» یا محلسی که اندر آن مناظره رفته باشد 
میاد که ره کف ری احوالی حکایت 
کند در فحش که از آن خنده آید. این همه معصیت بود» نه حون آفت پیشین 
که آن نقصان درحه بود. 

رسول (ص) گفت: «کس بوّد که یک سخن بگوید که خود بدان 
با ک ندارد و آن را وزنی و قدری نشناسدء و آن سخرٌ وی را می برد تا به قعر 
دوزخ؛ و باشد که سخنی بگوید که بدان پاک ندارد, و اه سخن وی را 
می‌برد تا به بهشت.» ۵ 


آفت سوم خسلاف کردن و سخن حدل گفتن. و آن را فراع 
گویند.* و کس باشد که عادت وی آن بوّد که هرکس که سخن بگوید بر 


۱- (قرآن؛ ۱۸/۵۰ بیرون ندهد هیچ سخن از دهن مگر نزدیک اوست وان (فر يشته ای نگهبان) 
ساخته (- آماده). ۲- مردم از بیم آن مزد دادن سخن را به یک دهم تقلیل می دادند. 

۳۳ اگر آن احرت را از تو بخواستندی. )- در «ترحمهٌ احیاء»: خوض کردن است در باطل. (ر بع 
مهلکات ص ۳۱۱). ۵- در «ترحمةٌ احیاء»: ابوهر یره گفت: : مردی سخنی گو ید که آن را 
باکی نداند, به سبب آن دردوزخ افتد؛ و سخنی گوید که آن را باکی داندء به سبب آن حق- تعالی- 
وی را به بهشت برد. (ر بع مهلکات ص ۳۱۷). . - آن کس را مرایی (ر یا کار متظاهر) گو بند. 


۷ مهلکات 


وی رد کند و گو ید؛ «نه حنین است.» و معنی این آن باشد که «تو احمقی 
و نادات و دروغزن» و من ز یرک و عاقل و راستگویم.» بدین یک سخن, دو 
صفت مهلک را قوت داده باشد: یکی تکبّر ویکی شنعت کردن برکسی . 

و برای این گفت رسول (ص) که «هر که خلاف! و خصومت در 
حدیث دست بدارد۲ و آنچه باطل بوّد نگوید» وی را خانه ای اندر بهشت بنا 
کنند؛ و اگر آنجه حق بوّد نگوید, خانه‌ای اندر اعلی بهشت وی را با 
کنند.» و ثواب این ز یادت تو را از آن است که صبر کردن بر مٌحال" و دروغ 
دشوارتر بود. و گفت (ص): «ایمان مردم تمام شود تا امه که خلاف دست 
بدارد» اگرحه بر حق بود.») 

و بدان که این خلاف نه همه اندر مذهبها بو بلکه اگر کسی 
بد: «اين انار شیر ین است.» و تو گویی: «نه» که ترش است.» با 
ید: «تا فلات حای فرسنگی است .»» و کب «نه.» این همه مذموم 


۲ 


۳ ۳ 


ورسول(ص) گفته است: «کفارت هر لجاجی که با کسی کنی؛ 
دو رکعت نماز است.» و در حملی لجاج آن بود که کسی سخنی گو ید 
حطا بر وی فرو گیری و خلل آن فرا وی نمایی. و اين همه حرام است» که از 
آن رنجانیدن جیزی؟ حاصل آید و هیچ مسلمان را بی ضرورت رنجانیدن 
نشاید. و در حنین حیزها خطا فرا نمودن فر یضه نیست, بلکه خحاموش بودن از 
کمال ایمان است. اما جون اندر مذاهب بوّده آن را جدل گویند. و این نیز 
مذموم است مگر آنکه بر طر یق نصیحت اندر خلوت وجه حق کشف کنی ۶ 
چون اومید قبول باشد, و جون نبود خاموش باشی. 

رسول (ص) گفت: («هیچ فوم ها نشدند که نه حدل برایشان 
غالب شد. »4 

لقمان پسر را گفت: «با علما جدل مگوی که دشمنت گیرند. » 


۱- تعلاف, مخالفت, حدال. ۷ پر که تا ۳- محال, باطل؛ بیهوده. نوعی 
رنجش. ‏ ۵- لجاج اندر مذاهب بود.. + آشکار سازی. 


شره سخن وآفت ز بان ۷ 
و بدان که هیچ جیز آن قّت نخواهد که خاموشی بر مُحال و باطل» و 
این از فضایل محاهدات است. داود طائی عزلت گرفت» بوحنیفه (رض) وی 
را گفت: «جرا بیرون نیایی ؟» قت: «به محاهده خو یشتن را از حدل 
گفتن همی باز دارم.» گفت: «.. مجلسهای مناظره بیا و بشنو و سخن 
مگوی.» گفت: «چنان کردم هیچ محاهده صعبتر از آن نکشیدم.» و هیچ 
آفت بیشتر از آن نبود که در شهری تعضب مذهب بوّد و گروهی که طلب‌جاه و 
تم" کنند فرا نمایند که حدل گفتن از دین است؛ و طبع مبّحی و تکبّر خود 
تقاضای آن کت حون پندارد که آن خود از دین است؛ حنانکه شره از 
درون محکم شود که البته از آن صبر نتواند کردن» که نفس را اندر آن جند 
وج ۳ و لأّت بود. و مالک‌بن آنس (رض) می گوید که «جدل از دین 
0 هه بت ار لام کرده ۲۳ لکن اگر مبتدعی بوده است, به 
آیات ۱ و اخبار رسول با وی سخن گفته اند بی لجاج و بی تطویل» و چون 
سود نداشته است اعراض کرده‌اند. 


آفت چهارم خصومت اندر مال کردن حون پیش قاضی رود یا جای دیگر. و 
آفت این عظیم است. 
رسول (ص) می گوید: ی ی و ی یی 
سَخط حق- تعالی- بود تا آنگاه که خاموش شود.» و جنین گفته اند که 
کم جیز نیست که دل را پراکنده کند و لت عیش ببرد و مروت دین ببرد 
جنانکه خحصومت اندر مال کردن.» و گفته اند که هیچ یع۲ حصومت نکند 
اندر مال» بدان سبب که بی ز یادتی گفتن خصومت به سرنشود و ویع ز یادتی 
نگوید, و اگر هیچ چیز نید باری با خصم سخن خوش نتواند گفت و فضل 
بخ وشن گفعی بسار استق. پس هر که را حصومتی باشد: اگر تواند» مهم 
بود دست بداشتن؛ و اگر نتوانده باید که جز راست نگوید و قصد رنجانیدن 


۱- تبع (ج تابعم) پیروان. ۰ ۲- ورع, آنکه از گناهان و شبهات بپرهيزد. 


۷۳ مهلکات 
نکند و سخن درشت نگوید و طلب زیادت نکند که اين همه هلاک" دین 


بود . 


آفت بنجم فحش گفتن است. و رسول(ص ) گفته است" «بهشت 
حرام است بر هرکسی که فحش گوید. و گفت (ص): اندر دوزخ کسان 
باشند که از دهان ایشان یلیدی همی رود و از گند آن همه اهل دوزخ به 
فر یاد آیند و گویند: این کیست؟ گویند: این آن است که هر کجا سخنی 
فاحش و پلید بودی دوست داشتی و همی گفتی ؛» 

ابراهیم بن میسره (رض) گوید: «هر که فحش گوید روز قیامت بر 
صورت سگی خواهد بود. » 

2 میاشونتی عازنهای 
رستت : کندن حنانکه عادت اهل فاد بود. و دشنام آن بود که کسن را بدان 

زیون ( )کشت «لعنت بر ان کس باد که مادر و پدر از آن حشنود 
نباشند, و مادر و پدر خویش را دشنام دهد.» گفتند: «اين که کند با 
رسول الله؟» گنت: «آنکه مادر و پدر دیگری دشنام دهد تا مادر و پدر وی را 
دشتام دهند آن" خود وی داده باشد.» 

و بدان که چنانکه حدیث مباشرت به کنایت باید گفت تا فحش 
نبود, اندر هر جه‌زشت بود هم اشارت باید کرد و صر یح نباید گفت و نام زنان 
صر یح نباید گفت بلکه «پرد گیان» بای کته کس را که عا وفری 
بوده جون بواسیر و برص و غير آن» آن را «بیماری» باید گفت؛ و ادب اندر 
جنین الفاظ نگاه باید داشتء که اين نیز نوعی از فنحش است. 


آفت ششم لعسسشت کردن اسست. 7 کردن مدموم است 
برستور و جامه و مردم و هرجه بود. رسول (ص) گفت: «مومن لعنت نکند.» 


بای هلاک. ۰ ۲ -چگونگی همخوابگی. ‏ ۳-- تمبیرها. . 4 دشنام. 


شره‌سخن وأفت ز بان یش 


زنی با رسول (ص) در سفر بود» اشتری را لعنت کرد. رسول (ص) گفت: 
«آن اشتر را برهنه کنید و از قافله بیرون کنید که ملعون است.» مدتی آن اشتر 
همی گردید که هیچ کس گرد وی نگشت. 

و بودردا (رض) می گو ید که «جون ادمی زمین را یا جیزی را لعنت 
کند آن چیز گوید:" لعنت پر آن باد که اندر خدای- تعالی- عاصیتر است از 
ماهردو؛؟» و یک روز ابوبکر (رض) جیزی را لعنت می کردء رسول (ص) 
نشسته بود» گفت: «یا ابابک لعنت و صذیق, لعنت و صذیق!» گفت: لا 
ورب الکعبة, اتوبت کرد و بنده‌ای آزاد کرد به کثارت آن. 

و بدان که لعنت نشاید مردمان راء الا بر حملة کسانی که 
مذموم اند, چنانکه گویی: «لعنت بر ظالمان باد! بر فاسقان بر مبتدعان» بر 
کافران باد؟!» اما این گفتن که «لعنت بر معتزلی و کرامی باد!» آندر این 
خطری باشد و از اين فسادی تولد کند: از این حذر باید کرد؛ مگر آنکه در 
شرع لفظ لعنت آمده باشد برایشان و اندر خبری درست شده باشد. اما شخصی 
را گفتن که «لعنت بر توباد!» یا «بر فلان باد!» این کسی را روا باشد که به 
شرع داند که بر کفر مرده است" چون فرعون و بوجهل. و رسول (ص) قومی را 
از کفار نام برد و لعنت کرد که دانست که ایشان مسلمان نخواهند شد. اما 
حهودی را گفتن که «لعنت بر تو باد!» اندر این خطری بود» که باشد که 
مسلمان شود پیش از مرگ و از اهل بهشت بوّد» و باشد که از اين کس ۲ بهتر 
شود. و گر کت («مسلمان را گو ییم : #رحمت بر وی باد! اگر جه 
ممکن است که مرتد شود و بمیرد بر کفر» ولکن اندر حال نگوییم؟ و کافر را 
نیز لعنت کنیم که اندر وقت کافر است.» این خطا بود که معنی رحمت آن 
است که خدای وی را بر مسلمانی بدارد که سبب رحمت است, و نشاید که 
گویی: «خدای- تعالی- وی را بر کافری بداراد!» پس بر تعیین* لعنت نباید 


۳ 


ات ی ۵- با مشخص کردن فرد» در مقابل «بر جملهٌ کسانی که مذموم اند...» 


۷ مهلکات 


و اگر کسی گوید: «لعنت بر یز ید روا باشد؟» کت این قدر 
روا باشد که گویی: «لعنت بر کشندة حسین (رض) باد اگر پیش از توبه 
نمزد!. که: کشفن.ار کفر بیش نیوج و جون توبه کند لعنت نشاید کرد که 
وحشی حمزه را بکشت و مسلمان شد و لعنت از وی بیفتاد-اما حال یز ید خود 
معلوم نیست که وی بکشت, و گروهی گفتند که فرمودا و گروهی گفتند که 
نفرمود لکن راضی بود؛ و وا ی ی ی ان ی 
کردن که این حود حنایتی بود. و اندر این روزگار بسیار بزرگان! بکشتند که 
هیچ به حقیقت ندانستند که فرمود» پس از چهار صد سال و اند حقیقت آن 
جون شناسند و حق- تعالی- خلق را از اين فضول و از این حطر مستغنی بکرده 
است» که اگر کسی اندر همه عمر خو یش ابلیس را لعنت نکند وی را اندر 
قیامت نگویند؛ «چرا لعنت نکردی؟» اما چون لعنت بر کسی کند اندر خطر 

سوال بوّد تا چرا کرد و جرا گفت. 

و یکی از بزرگان همیگسو ید که «اندر صحيفة من کلمث لاله 
ات کی » کلمة لاله دوستتر تتر دارم که بر آید.» و یکی رسول 
(ص) را گفت: «مرا وصیّت کن.» گفت: «لعنت مکن.» و گفته اند که 
لعنت موّمن با کشتن برابر بّد. و گروهی گفته‌اند که این خبر است از رسول 
(ص). 

پس به تسبیح مشغول بودن اولیتر از آنکه به لعنت ابلیس, تا به 
دیگری" جه رسد! و هر که کسی را لعنت کند و با خویشتن گوید که اين از 
صلابت دین است, آن از غرور" شیطان باشد. و بیشتر آن باشد که از تعضب و 
هوا باشد. ۱ 


آفت تسم شعر است و سرود. اندر کتاب سماع شرح کردیم 
که این حرام تیست ؟ که اندر بیش رسول (ص) شعر خوانده انب و حتشان را 


۱- فرمان داد. ۲س بسیاری از بزر ان راء ۳- په لعنت دیگری جز ابلیس. 
] - غروره فر یب . 


شره‌سخن وأفت ز بان ۷۵ 


فرمود تا کافران را جواب دهد از هجای ایشان. اما آنجه اندر وی دروغ بود یا 
هحای 9 باشد با در وغی بود ۳ آن نشاید. اما آنجه بر سبیل 
#کبته. کر تن - که از صنعت شعر بوّد- اگرچه صورت دروغ بّد حرامنباشد که 
مقصود از آن نه آن بود که آن اعتقاد کنند؛ که اینجنین شعر نیز به تازی 
پیش رسول (ص) خوانده‌اند. 


آفت‌هشتم مزاح است. ونهی دابع رسول(ص)از مزاح 
کردن بر حمله. ۱ ولکن اند کین از ان گاه گاه مباح است و شرط نیکو خو یی 
2 که مزاح بسیار 
وور کا ر ضایع کند و خندهٌ بسیار آورد و حندهٌ بسیار دل سیاه کند و نیز وقار و 
هیبت مرد ببرد و باشد که نیز وحشت۲ حیرد از وی. 

 مم‎ 

رسول (ص) کت «من مزاح کنی ولکن جز حق نگویم ۰ و 
مر 

کفت کفت؛ «کس باشد که سخنی بگو ید تا مردمان بخندند» وی از درحه خو بش 
فزو افتد بیش از آنکه از ثر یا تا به زمین.» 

و هر حه حنده تتیتان آورد مذموم استء و خحنده بیش پیش از تبسم نیاید . 
رسول (ص) گشفت: «اگر آنجه من دانم شما بدانید, اندک خندید و بسیار 
۳9 .۰ و یکی دیگر را گفت: «ندانسته ای که لابد به دوزخ گذر خواهد 
بود؟ که حق- تعالی- بت وان منکم الا وارذها کان علی ریک ختماً 
تفضیا"» گفت: «د انسته ام ۰ گفت: «دانی که باز بیرون خواهی آمدن؟» 
گفت: : ((نه.» گفت؛: «پس شنده حیست وجه حای خنده است ؟» 

وعطاء شلمی(رض) جهل سال بنخندید . وقیب بن الوزد فومی ر 
دید که روز عید رمضان می خندیدند. گفت: «اگر اين قوم را بیامرز یدند و 
روزهٌ ایشان قبول کردند. اين؟ نه فعل شاکران است, و اگر قبول نکردند این؟ 
نه فعل خایقان است.» اين عباس (رض) گفت؛ «هر که گناه کند و همی 


- به‌طو رکلی » اجمالا. ‏ ۲-- وحشت؛ رمیدگی. ۳- (قران» 6۷۱/۱۹» مه ص ۱۷ 


ع- حندیدن. 


۷۹ مهلکات 


خندد» اندر دوزخ شود و همی گرید.» و محمد بن واسع گفتز «اگر کسی 
اندر بهشت همی بل تخب ارات ؟) گفتند: «باشد.» گفت: «پس 
کسی که اندر دنیا بخندد و نداند که جای وی دوزخ است يا بهشت عجیبتر 


باشد.» 

و اندر خبر است که اعرابیی براشتر! قصد کرد تا نزدیک رسول (ص) 
شود تا وی را بپرسد: هر جند قصد همی کرد اشتر باز پس همی حست و 
اصحاب همی خندیدند. پس اشتر وی را بیفکند و در حال بمرد. اصحاب 
گفتند: «یا رسول اللّه آن مرد از اشتر بیفتاد و هلاک شد.» گفت: «آری؛ و 
دهان شما از خون وی بر است.» یعنی که بر وی خندیدید. 

و عمر بن عبدالعز یز (رض) گفت:: «از خدای بترسید و مزاح مکنید 
که کین اندر دلها پدید آید و کارهای زشت از وی تولد کند؛ حون بنشینید اندر 
ان تشن کون تن آگر نتوانید حدیث نیکو از اتقوال کی ردان هم کر ند 

و عمر (رض) می گوید که «هر که با کسی مزاح کند» اندر چشم 
وی خوار و بی هیبت شود.» 

و اندر همه عمر از رسول (ص) دو سه کلمه" مزاح نقل کرده‌اند: پیر 
زنی را گفت که «عجوز اندر بهشت نرود.» آن پیر زن مگ مت گفت: 
«ای پیرزت دل مشغول مدار که بیشین " باحوانی رل آنگاه به بهخت برند: » 
و زنی وی را گفت که «شوهر من تورا می خواند.» گفت: «شوهر تو آن است 
که اندر چشم وی سپیدی است؟» گفت: «نه, شوهر مرا جشم سپید نیست.» 
گفت: «ای زد» قح کس بود که در جشم وی سپیدی نبود؟» و زنی 
گفت: «مرا براشتر نشاد. گفت: «تو را بر بجهٌ اشتر نشانم .۰ گفت: 
«نخواهم که مرا بیندازد.» گفت: «هیچ شتر نبوّد که نه بجهٌ شتر بود.» و 
کودکی بود بوطلحه را ابو میر نام بنجشگکی* داشت, بمرد و وی همی 


۱- سوار اشتر؛ در «ترحمهة احیاء»: اعرابیی بر اشتر تند نشسته روی به پیغامبر آورد و سلام گفت, 
هرگاه که می حواست که نزدیک شود تا سژالی کندء اشتر می رمید . (مهلکات» ص .)۳٩‏ 
۲ مختصری. تس تست . - به حوانی برند, حوان کنند. اس بنحشگک. 


‌ ۰ 


شره سخن واأفت ز بان ۷۷ 
۰ با امین مافعل اللغیر ثغیر؟- نغیر 
بجه بنجشک باشد! - گفت: «یا با عمیر» حون شد کارنغیربا نغیر؟"» 

و بیشتر این مزاحها با کود کان و زنان باشد, برای دلخوشی ایشان تا 
از هیبت وی نفور نشوند. و با زنان خویش همچنین طیبتها عادت داشتی, 
دلخوشی ایشان را. 

عايشه (رض) می گو ید سوده (رض) در نزدیک من آمدء و من از شیر 
حیزی پخته ود فت : «بخور.» گفت ؛ «نخواهم .» گفتم: «اگر نخوری؛ 
اندر تو مالم ۰( گفت: : «نخورم. ۰ دست فرا کردم و باره‌ای اندر روی وی 
مالیدم .۲ و رسول (ص) میان ما نشسته بودء زانو فرا داشت تا وی نیز راه بابد 
که مرا مکافات کند. و وی نیز اندر روی من مالید, و رسول (ص) 
بگمار ید. ۲ 

و ضحاک بن سفیان مردی بود به غایت زشت. با رسول (ص) نشسته 
بود. گفت: «یا رسول اللّه» مرا دو زن است نیکوتره از عایشه, اگر خواهی 
یکی را طلاق دهم تا تو بخواهی.» و این به طیبت می گفت, چنانکه عایشه 
(رض) می شنید. عایشه گفت: «ایشان نیکوترند با تو ؟» گفت: («(هن .» 
رسول (ص) بگمار ید از پرسیدن عایشه» که آن مرد سخت زشت بود. و این 


پیش از آن بود که ایتِ حجاب زنان فرود آید. 

و رسول (ص) صهّیب را گفت: («خرما خوری و جچشم درد؟")) 
گفت: «بدان جانب دیگر می خورم. » رسول (ص) بگمار ید. 

و خوات بن خبیر را به زنان میلی بودی. روزی اندر راه مکه با قومی 
زنان ایستاده بود. رسول فرا رسید» وی خحل شد. گفت: «حه می کنی ؟» 
گفت: «اشتری س رکش دارم» می خواهم تا مرا رسنی تابند این زنان آن اشتر 
را.» پس بگذشت.۲ گفنت: «پس از آن مرا بدید و گفت:*یا حوّات» آن اشتر 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: مافعل النغیر لنفیر؛ گنجشک بچه را چه کردی. کجا شد؟ (ر بع مهلکات, 
ص ۳۹۹). ۲ - نغرء بجة گنجشک. دز نغیر» مصغر مصفر آن (منتهی الارب). . ۳ -- در («رترحمه احیاه»: 
من انگشت د رکاسه زدم و بر روی او مالیدم. (ر بع مهلکات, ص ۳۵۰) 6 - گمار یدن» ثبسم 
کردن» شکفتن. ۵ نیکی زیبا. 1-- (واوحالیه), با شم درد خرما می خورد؟ ‏ ۷-سرسول (ص). 


۷۸ مهلکات 
سر کین امش بنداشت 4 گفت: شرم داشتم وخحاموش می بودم . و پس از 
آن هرگاه که مرا بدیدی این بگفتی. تا یک روز همی آمدم بر خری نشسته 
وهر دو پای به یک جائب فرو کردهء گفت:*یا خوات» آحر خبر آن اشتر 
م رکش چیست؟" گفتم: "بدان خدای که تورا به راستی به خحلق فرستاد که تا 
اسلام آوردم نیز فش کتید تنکرده افختتاة *گفت: الله ا کر ۱ 27 اد ابا عبّدالله.» 

نعیمان انصاری مزاح بسیاری کردی و شراب بسیار خوردی» و 
هر باری وی را بیاوردندی پیش رسول (ص) و به نعلین بزدندی. تا یک راه 
یکی از صحابه گفت: «عته الّه» تا جند خورّد شراب؟» گفت: «لعنت مکن 
وی راء که وی خبدای راسعروحل- ورسول را دوست دارد.» و وی را عادت 
بودی که هرگاه که اندر مدینه نو باوه‌ای" آوردندی» بستدی پیش رسول بردی 
که اين هدیه است. آنگاه چون آن کس بها خواستی وی را به نزدیک رسول 
(ص) بردی و گفتی: «ایشان بخورده‌اند بها از ایشان طلب کن.» رسول 
(ص) بخندیدی و بها بدادی. پس رسول گفتی : «جرا آوردی؟» گفتی : 
«سیم نداشتم و نخواستمی که کس دیگر خورد جز تو. چه کنم؟» 

ايین است هرحه اندرهمه عمر وی حکایت کرده‌اند از مطایبات. و 
اندر هیچ جیز از اين نه باطل اندر است ۱۳| رسد کسی 
را و نه هیبت ببرد. اینجنین گاه گاه سئت باشد و به عادت گرفتن روا 


تست ۰ 


آفت‌نهم استهزا و خندیدن‌بود ببرکسی و سخن و فعل‌وی حکایت 
کردن به آواز و نست‌وی," جنانکه خنده آید. و اين- جون؟ آن کس رنجور 
خواهد شد- حرام است» که خدای- تعالی- همی گوید: لا رقم ین فزم 
عسی آنْ یِکوو خّرا ینم" بر هیچ کس مخندید ۳ 
بود وی خود از شما بهتر بود. 


۱ نیز بیش» دیگر, ۲ نوباوه, میوة نو رسیده نو بر. ۳ ادای سخن و فعل او را در آوردن 
با همان صدا و صفت و طرز عمل او. 6- وقتی که. ‏ ۵ (قرآن» ۱۱/4۹). 


شره‌سخن وأفت ز بان ۷۹ 

و رسول (ص) گفت: «هر که کسی را غیبت کند به گناهی که وی 

از آن گناه توبه کرده باشد بنمیرد تا بدان مبتلا شود.» و نهی کرد از آنکه 

بخندند بدانکه از کسی آوازی رها شود. و گفت:«جرا خندد کسی از چیزی 

که خود مانند آن کند؟» و گفت: «کسانی که استهزا کنند و بر مردمان 

خندند, روزقيامت در بهشت باز کنند و وی را گو یند:*بیا» چون فرا شودء اندر 

نگذارند؛ "و چون‌با زگرددءباز خوانند و دری دیگر بگشایند و وی درمیان آن غم 

و اندوه طمع همی کند. جون نزدیک شود در همی بندند تا جنان شود که 
حندان که خوانند نیز نشود" که بداند که بر وی استخفقاف همی کنند. 


و بدان که برمسخره خندیدن کشوم که از آن رنحور نشود» حرام نبود 
و از جملةٌ مزاح باشد. حرام آن وقت بود که کسی رنجور خواهد شد. 


آفت دهم وعده دروغ بود. رسول (ص) همی 3 («سه حیز است که هر 
که اندر وی یکی از آن سه بوّد منافق باشد, اگر حه نماز کننده و روزه دارنده 
بود: چون سخن گوید, دروغ گوید؛ و چون وعده دهدء خلاف کند؛ و چون 
امانت به وی دهند خیانت کند.» و کت «وعده دادن اوامی ۲ است)) 
یعنی که خلاف نشاید کرد. 

وحق- تعالی- براسماعیل (ع( ثنا کرد که وی صادق الوعد بود. و 
گویند کسی را وعده کرد جایی و آن کس نیامد؛ وی بیست و دو روز" وی 
را انتظار همی کرد تا به وعده وفا کند. 

و یکی می گوید که «با رسول (ص) بیعت کردم و وعده کردم با 
فلان جای آیم و فراموش کردم. سوم روز بشدم» وی آنجا بود» گفت: 
ای حوانمرد ازسه روز باز اینحا انتظارتو همی کنم. » ورسول (ص) یکی را 
وعده داده بود که(«حون‌بیایی حاجتی که بخواهی روا کنم. »اندرآن‌وقتکه غنیمت 
خیبر قسمت همی کردندء بیامد و گفت: «وعد؛ من یا رسول الله!» گفت: 


- اجاز؛ ورود ندهند. . ۲- پیش نرودء دیگر ترود. ۳- اوام» وام. 6 - در («ترجمة 


احیاءه»: و او بیست و دو روز در انتظار آنها بوذ . (مهلکات ص‌ ۲۳۵۵). 


۸۰ مهلکات 

«حکم کن به هرجه خواهی .» هشتاد گوسفند خواست, به وی داد و گفت؛: 
«سخت اند ک حکم کردی آن زن که موسی را به استخوان یوسف (ع) نشان 
داد تا باز یافت و وعده کرد" که"حاجت توروا کنم»‌حکم بهتر از تو کرد و بیش 
از این خواست؛ که موسی (ع( وی را گفت: *جه خواهی ؟" گفت: آنکه 
جوانی با من دهند" وبا تو به‌هم اندر بهشت باشم»» آنگاه کار اين مرد مثلی 
شد که عرب گفتندی: «فلان آسانگیرتر است از خداوند هشتاد گوسفند.» 

و بدان جیز که نتوانی‌کرد وعدهٌ جزم نباید داد. رسول (ص) اندر وعده 
گفتی : تمس ی - بوک۳ بتوانم کرد. و حون وعده دادی, تا توانی خحلاف نباید 
کرق گر ها ضروزتی : هون کی را حای وعته دای علما کته ات۱5 
وقت نماز اندر آید همی باید بود. 

و بدان که حیزی که به کسی دهند باز استدن آن زشتتر از وعده 
علاف کردن است؛ و رسول (ص) آن کس را مانند کرده است به سگ که 
ی کند و باز بخورد. 


آفت بازدهم سخن به دروغ و سوگند به دروغ ات و اين از گناهان بزرگ 
است. رسول (ص) گفت: : «دروغ بابی است از ابواپ نفاق.» و گفت 
(ص): «بنده یک یک دروغ همی گوید تا آنگاه که وی را نزد خحدای- 
تعالی - در وغزن بنو یسند .۰ و گفت (ص): «دروغ روزی بکاهد.» ثِ 
(ص): «نخار فخّارند.» یعنی بازرگانان نابکارند. گفتند: «جرا وا 

9 است؟» گفت: ۱ ۱ ۱/5 
گویند و دروغ گو یند .۰ و گفت (ص): «وای بر آن کس که دروغ گوید تا 
مردمان بخندند»‌وای بروی وای بروی؟» و گفت(ص) : («رحنات دیدم که 
مردی مرا گفت: * برخیزة * برخاستم» دو مرد را دیدم یکی بر پای* و یکی 


اس موسی . . ۲- به من دهند به من بازگردانند. ۳ بوک امید که 4- (و او حالیه) حال آنکه, 


۵- در «ترجمة احیاء»: چنان دیدم که مردی بر من آمدء مرا گفت «برخیز» (ر بع مهلکات 
ص ۳-۱ --ایستاده. 


شره‌سخن وافت ز بان ۹ 
نشسته؛ آنکه بر بای بود آهنی سر کوزٌ اندر دهان این نشسته افکنده بود و یکب 
گوشة دهان وی بکشیدی تا به سر دوش وی رسیدی پس دیگر جانب 
بکشیدی همچنینء و جانب پیشین با جای شدی, و همچنین همی کرد. 
گفتم:* این چیست؟" گفت:* این دروغزنی است, همین عذاب می کنند در 
گور وی را تا روز قیامت4» 

عبداللّه بن جراد (رض) رسول (ص) را گفت: «مومن زنا کند؟» 
گفت: («باشد که کند.» گفت: «دروغ گو بد؟» گفت: «نه.» و اين آیت 
برخواند: تما یَْترٍی الََذِبِ الذین لایومنون بایاتِ اللّه و اولک هم الکاذبون. !در وغ 
کسانی گویند که ایمان ندارند. 


و عبدالّه بن عامر (رض) گوید: کود کی خرد به بازی همی شدء 
گفتم: «بیا تا تورا حیزی دهم.» رسول (ص) اندر خانة ما بود» گفت: ((جه 
خواستی داد؟» گفتم: «خرما.» گفت: «اگر ندادیی» دروغ بر تو 
تینوی و گت« «خبر دهم شما را که بزرگتر ین کبایر چیست, شرک 
است و قوق مادر و بدر.» و تکیه زده بود» راست بنشست و گفت: «لاوَقوّل 
ارو سخن دروغ نیز.» و گفت (ص): بنده که در وغ گوید فر يشته از گند 
آن به یک میل از وی دور شود.» و از اين گفته‌اند که عطسه در وقت سخن؛ 
واه تاش ور رای تفر که اند خر استت. که فرقطته: از هدفه اسست 
و آسا کشیدن" از شیطان است» و اگر سخن دروغ بودی فر يشته حاضر 
نبودی و عطسه نیامدی. و گفت (ص): «هر که در وغ حکایت کند» یک 
دروغزن وی است.» و گفت: «هر که به سوگندٍ دروغ مال کسی بیردء خدا- 
تعالی- را ببیند روز قیامت بخشم بر وی.» و گفت (ص): «همه خصلتی 
ممکن بود در مومن اقا و۳ و در وغ.» 

و میمون بن ابی شبیب می گوید که «نامه همی نوشتم, کلمه‌ای 


۱- (فرآن» ۱۰۵/۱5)» ایشان دروغ سازند که نگرو یده‌اند به سخنان خدای تعالی و دروغ زنان 
آیگان‌انق.. اند اسا کشندن. مارم کش دا: 


۸۲ مهلکات 


فراز آمد که اگر بنوشتمی نامه بدان آراسته 9 ولکن ِ ۳ 
کردم که بتویسم. منادی شنیدم۱ که گفت: یب اللهُ این آمئوا بالقلی التابتِ 
فی الخياة الذٌنا قفی ألاَخرة»۲ 

افش اضما کت اف کو ید «مرا بر دروغ نا گفتن مزدی نباشد, که از آن 
نگویم »که ننگ دارم از دروغ.» 


فصل بدان که دروغ از آن حرام است که اندر دل اثر کند. و صورت 
دل کوژ گرداند و تار یک بکند؛ لکن اگر بدان حاحت اوفتد و بر قصدٍ 
مصلحت گوید و آن را کاره بود» حرام نبود؛ برای آنکه چون کاره باشد دل از 
وی ایک تقودن و چون بر قصیٍ خیر گوید دل تار یک نشود. و 
شک نیست که اگر مسلمانی از ظالمی بگر یزد نشاید که راست بگوید که 
وی کحاست. بلکه در وغ اینجا واحب بود. و رسول (ص) اندر در وغ رحصت 
داده است سه‌حای: یکی اندر حرب که عزم خو یشتن با خصم راست نتوان 
گفت؛ و دیگر چون میان دو تن صلح می افکنی سخن نیکو گویی از هر.یکی 
فرا دیگری, اگر چه وی نگفته باشد؛ و دیگر کسی که دو زن دارد که فرا هر 
یکی گوید تو را دوستتر دارم. 
پس بدان که اگر ظالمی از مال کسی بپرسد روا بوّد که پنهان دارد؛ 
و مه دیگری بپرسند انکار کند روا باشده که شرع فرموده است که 
کارهای زشت بپوشید؛ و حون زن طاعت ندارد الا به وعده, روا بود که وعده 
دهد اگر جه داند که قادر نبود بر آن. اين و امثال اين روا بوّد. وحد اين آن 
است که دروغ ناگفتنی استولکن حون ازراست جیزی تود کند که آن 
محذور بودء باید که اندر ترازوی عدل و انصاف بسنحد: اگر نابودن آن حیز 


۱- در (ترحمهٌ احیاء»: منادیی از گوشة خانه گفت: : (ربع مهلکات» ص ۳۹۵) ۲- (فران» 
۰۳/۳۹ اللّه گرویدگان را به سخن درست و راست استوارمی دارد» هم در اين حهان و هم در آن 
حهان. 


شره سخن وافت ز بان ۸۳ 


اندر شرع مقصودتر است از نابودن دروغ- حون جنگ میان مردمان» ۷ 
میان زن و شوهر, و ضایع شدن مال» و اشکارا شدن سن و فضیحت شدن به 
معصیت- آنگاه دروغ میاح گردد» که شر آن کار از شرّ دروغ بیشتر است. و 
این همجنان است که مردار حلال شود جون بیم جان بود» که بماندنٍ جان 
اندر شرع مقصودتر است از ناخوردن مردار. اما هرجه نه جنین بود» دروغ بدان 
مباح نگردد . پس هر دروغ که کسی گوید که برای ز یادت جاه و مال باشد 
و اندر لاف زدن و خو پشتن ستودن و درحه حشمتِ خو یش حکایت کردن» 
این همه حرام بود. 

اسماء (رض) گوید که «زنی از رسول (ص) پرسید که*من از شوهر 
وس فراعانی ار کم که ات ۲ ی مرا خشم آید. روا باشد؟» 
گفت: "هر که جیزی بر خویشتن بندد که آن نباشد, جون کسی بوّد که دو 
جامة مزور برهم پوشد؛» یعنی که هم خودٌ دروغ گفته باشد و هم کسی را 
اندر 2 علط و هل امکنده باسنه نا بو کداوق بر خکایت ناو درو باس و 
بدان که کود کی را وعده دادن تا به دبیرستان؟ شود روا بود اگر چه دروغ بود» 
و اندر خبر است که آن ننو یسندث ولکن آنچه مباح بود نیز بنو یسند تا وی را 
گویند: «چرا گفتی ؟» تاغرضی درست فرانماید که بدان دروغ مباح بوّد. 

و بدان که کسی_ که خبری روایت ت کند یا مسئله‌ای از وی پرسند 
جواب باز دهد که به حقیقت نداند, این حرام باشد؛ که اين از آن کنند تا 
حشمت را ز یان ندارد. 

و گروهی روا داشته اند که اخبار نهند از رسول (ص) آندر فرمودن 
خیرات وئواب آن. این نیز حرام است که رسول(ص) همی گوید: «ه رکه‌بر 
من دروغ گوید» گو جای خویش اندر دوزخ بگیر.» و چون دروغ جز به 
غرضی درست- که اندر شرع مقصود بود- نشاید و آن به گمان توان دانست نه 


۱- وحشت (در مقابل آأنس)» رمیدگی. ۲- که آن مراعات از جانب شوهر نسبت به من 
نمی شود (به دروغ حکایت می کنم). ۳- وسنی (-وشنی)» هوو. دبیرستانه» مکتب. 


۵- آن دروغ در نامة اعمال شخص ننو پسند. 


۸ مهلکات 


به یقین, اولیتر آن بود که تايقین ظاهر نبود و ضرورتی تمام نباشد. دروغ 


نگوید. 


فصل بدان که بزرگان را چون به دروغ حاجت افتاده است حیلت 
کرده اند تا لفظ راست طلب کرده‌اند جنانکه آن کس چیزی دیگر فهم کند 
که مقصود بود. و آن را معار یض گویند. چنانکه مرف" (رض) اندر نزدیک 
امیری شدء وی گفت: ((حرا کمتر همی آیی ؟» گت: «تا از نزدیک امیر . 
بشده‌ام پهلو از زمین برنگرفته ام الاآنچه حق- تعالی- نیرو داده است.» تا وی 
پندارد که بیمار بوده است. و آن سخن راست بوده است. و شعبی " (رض) را 
جون کسی طلب کردی بر در سرای, کنيزک را گفتی تا دایره‌ای بکشیدی و 
انگشت اندر میان آن دایره نهادی و گفتی : «اندر اینجا نیست.» ویا گفتی : 
«وی را اندر مسجد طلب کن.» و معاذ" (رض) چون از عمل" باز آمد, زث 
وی را گفت: «جندین عمل عمر حظاب (رض) بکردی ما را جه آوردی؟» 
گفت: «نگاهبانی با من بود هیچ حیز نتوانستم آوردن.» یعنی حق- تعالی . 
زن پنداشت مگر عمر مُشرفی با وی فرستاده بود. اين* زن به خانة عمر شد و با 
وی عتاب کرد و گفت: «معاذ امین بود به نزد رسول (ص) و به نزدیک 
ابو بکر (رض)» تو با وی جرا مشرف فرستادی؟» عمر معاذ را بخواند و قصه 
بیرسید . حون بگضت: بخندید و حیزی به وی داد تا فرا زن دهد. 

و بدان که اين* نیز آن وقت روا بود که حاجتی باشد؛ اما چون 
حاجتی نبوّد و مردمان را اندر غلط افکند روا نبود اگر جه لفظ راست باشد. 


۱- در «ترجمة احیاء»: مطرف بر «ز یاد» رفت؛ (ر بع مهلکات. ص ۳) ظاهراً مراد از «ز یاد» 
ز یادین ابیه (وفات: ۵۳ ه .ق.) است که معاو یه او را ولایت بصره و کوفه و دیگر بلاد عراق داد؛ و 
مراد از «مطرف» مطرف‌بن عدالله‌بی الخیر (وفات: ۸۷ ه .ق.) از تابعیان بزرگ زاهد است که در 
حیات رسول اکرم متولد شد و اقامت و وفاتش در بصره بود. ۱ 

۲- مراد عامر بن شراحیل (۱۰۳-۱۹ ۵ ) از تابعیال است. ۳- مراد معاذین حبل است. 
4- عمل عاملی » خحلافت, ولایت. ۵- ( کلم تعر یف علاعت تعرفه.) 

و به دروغ حیلت کردن. 


شَرهسخن وأفت ز بان ۸۵ 
عبدالله بن غثبه! (رض) گوید: با پدر به هم اندر نزدیک عمر بن عبدالعز یز 
شدیم. چون بیرون آمدم جامه نیکو داشتم. مردمان گفتند که «اين خلعت 
امیرالمومنین است.» گفتم: «حق- تعالی- امیرالمژهنین را جزای خیر 
دهاد!» پدرم مرا گفت: «ای پس زنهار دروغ مگوی و مانند دروغ نیز 
مگوی!» یعنی که اين مانند دروغ است. اما به غرض اندک این نیز مباح 
شود حون طیبت کردن و دل کسی خوش کردن- حنانکه رسول (ص) 
گفت: «پیرزن اندر بهشت نشود» و «تورا بر بجة اشتر نشانیم» و «اندر جشم 
شوهر توسپیدی است»- اما اگر اندر وی ضرری باشد روا نبود؛ چنانکه کسی 
را اندر حوال کنند۲ که «زنی اندر تو رغیت کرده است» تا وی دل بر آن 
بنهد, و امثال آن. اما اگر ضرری نبوّد و برای مزاح دروغی بگو ید به درجة 
معصیت نرسد ولکن از کمال درجة ایمان بیوفتد؛ که رسول (ص) می گوید: 
«ایماث مردم؟ را تمام نشود تا آن‌گاه که حلق را آن پسندد که خود را و اندر 
مزاخ دروغ دست بدارد.؟ و از این جنس باشد آنچه گویند باری دلخوشی را 
که «صدبار تو را طلب کردم و به خانه آمدم»- این به درجة حرام نرسد که 
دانند که مقصود از اين تقدیر عدد نباشد که برای بسیاری را گو بندء اگر جه 
جندان* نباشد. اما اگر بسیار طلب نکرده باشد دروغ بود. 

و این که عادت بود که گو یند «حیزی بخور» گوید که «مرا 
نمی باید»- این نشاید جون شهوت آن اندر وی بود. رسول قدحی شیر فرا زنان 
داد شب عروسی عایشه (رض)» گفتند: «ما را همی نباید»» گفت: «در وغ 
و گرسنگی هر دو به هم جمع مکنید!» گفتند: «یا رسول اللّه» این مقدار 
در وغ بود؟») گفت: «آين در وغکی بود و در وغکی نیز بنو بسند.» 

سعید مسیب را چشم درد بود و جیزی اندر گوشة چشم وی گرد آمده 


۱- ظاهراً درست عبیداللّه بن عبداللّه بن عتبه (وفات: ٩۸‏ ه . ق.) است که موَذّب عمر بن عبدالعز یز 
(۱+- ۱۰۱ ه . ق.) بود؛ در «ترجمةٌ احیاء»: پسر عبدالله بن عتبه. (مهلکات» ص ۶ ۳۷). 
1 اندر حوال کردن» کتابه از فر یب دادد. ۳ مردم» ادمی . 

در مزاح ترک درو کند. ۵- به آن بسیاری. 


دا مهلکات 

موم مم موم وم 
بود» کفتند: «اکر پاک کنی چه باشد؟» کفت: «طبیب را گفته ام که 
دست فرا جشم نکنم آنگاه در وغ گفته باشم .» 

و عیسی (ع) همی گوید که «از کبایر یکی آن است که حق- 
تعالی - به گواهی خواهند به دروغ و گو یند که" خحدای- تعالی - داند که 
جنین است؟و نه جنان باشد.» 

و رسول (ص) گفته است که «هر که بر حواب۱ دروغ گوید وی را 
اندر قیامت تکلیف کنند تا گره بردانه حو زند.» 


آفت دوازدهم غیبت است و این نیز بر ز بانها غالب باشد و هیچ کس- الا 
ماشاء الله- از این حلاص نیابد. و و بال این عظیم است و حق- تعالی- اندر 
قرآن این را بدان مانند همی کند که کسی که گوشت برادر مرده خورد. 
رسول (ص) گفت: «دور باشید ازغیبت» که غیبت از زنا بتر است؛ ۳ از 
زنا فرا پذیرند و از غیبت نپذیرند تا آنه کس" بجل نکند.» و گفت؛: ۱ 
معراج به قومی فیک گوات وی قریت ب نی خی زو 
می آوردند؛ گفعم: این کدام قوم اند؟" گفتند * آنان اند که غیبت کنند مردمان 
را 

وسلیمان بن‌جابر (رض) می گوید که «رسول (ص) را گفتم : "مرا 
چیزی بیاموز که مرا دست گیرد." گفت: کار خیر را حقیر مدار» اگر هم آن بود 
که از دلو خو یش پاره‌ای آب در کوز؛ کسی کنی؛ و با برادر مسلمان پیشانی 
گشاده دار و جون از پیش توبرخیزد غیست مکن * ِِ«( 

و حق- تعالی- به مومنی (ع) وحی فرستاد که «هر که توبه کرده از 
غیبت بمیرد, باز پسین کسی باشد که اندر بهشت شود؛ و اگر توبه ناکرده 
بمیرد» بیشین کسی بود که در دوزخ شود . »» 


۱- در حکایت خوابهاء در «ترجمهٌ احیاء»: من کذب فی‌حلمه...ای» کسی که دروغ بگوید در 
خواب خود... (ربع مهلکات ص ۳۷۷). . ۲- کسی که از وي غیبت شده است. . 


شره‌سخن و آفت ز بان ۸۷ 


و جابر (رض) می گوید: با رسول خدا اندر سفر بودیم» بر دو گور 
بگذشت, گفت: «اين هر دو اندر عذاب‌اند» یکی برای غیبت, و یکی از 
آنکه جامه از بول نگاه نداشتی .» پس جوبی تر به دو پاره بکرد و به سر گور 
ایغان فرو برد؛ و گفت: «تا این خحشک نشود عذاب ایشان سبکتر بهد.»۱ 

جون مردی اقرار داد به زنا وی را سنگسار فرمود. ۲ یکی گفت دیگری 
را که ((ضانکه شک را تقانید وق را تفا ندید »سس ومرل مس ترس 
بگذشت» گفت: «بخور ید از اين مردارا» گفتند: («مردار چگونه خور یم ؟) 
گفت: «انحه از گوفت آن یرادر مس خوردین یعراز آزت است و کندهتر ار این 
است.» و گو ینده و شنونده را فراهم گرفت که شنونده شر یک است اندر 

و صحابه (رض) به روی گشاده یکدیگر را دیدندی و غیبت یکدیگر 
نکردندی و این از فاضلتر ین عبادات دانستندی, و خلاف این از نماق 
شمردندی. 

و قتاده (رض) گوید که «عذاب قبر سه قسم است: یک ثلث آن 
غیبت است» ویک ثلث آن سخن چیدن است. و یک ثلث جامه از بول نگاه 
نداشتن .» 

و عیسی (ع) با حوار یان برسگی مرده بگذشت گفتند: «اين گنده 
حیزی است!» عیسی ۹2 گفت: «ان سپیدی دندان وی نکوجیزی است» و 
غیببت: از آن؟ کننهتر۰4 ایشان را بیاموعت که از هر حه تنل ان کید. .که 
نیکوتر است 

و خوکی به عیسی ۳ گفت: («بری به سلامت !» گفتند: « 
روح‌اللّه» چنین همی گویی خوک را؟» گفت: «ز بان حود را حوی جز فرا 


خیر نکنم .» 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: اي دو جوب عذاب اینها را سبک می گرداند مادام که ترند یا خشک 
نشده اند . (ر بع مهلکات. ص ۳۲۸۱). ۲ حکم به منگسار او کرد دستور داد شتا شود 
۳ سگ مرده. 


نف مهلکات 
و علی بن الحسین (رض) یکی را دید که غیبت همی کرد» گفت: 


«خاموش! که این نانخورش سگان دوزخ است . ») 


فصل وبدان که‌غیبت آن بود که حدیث کسی کنی اندر غییت وی 
که اگر بشنود وی را کراهیت آید: اگرچه راست ت گفته باشی» این غیبت 
باشد؛ و اگر به دروغ گفته باشی» آن را زور! و بهتان گو یند. و هرجه به 
نقصانٍ کسی با زگردد و گویی» غیبت است اگر همه اندر نسب و جاه و اندر 
ستور و سرای و اندر کردار وی گویی؛ اما آنجه اندر تن که حنانکه 
ال دراز است یا سیاه است و زرد است» و گر به جشم است و شوخ است 
و احوّل است؛ واندر نسب - چنانکه گویی: هندو بجه۲ است و ححام بچه 
است و جولاهه بچه است؛ واندر خلق گویی: بدخوی است و متکبّر است و 
دراز ز بان است و بددل" و عاحز و امثال این؛ و اندر فعل‌گو یی :دزد اشتت 9 
خاين و بی نماز و رکوع و سجود تمام نکند و قرآن خطا خواند و حامه پاک 
ندارد وزکات بندهد و حرام خورّد و ز بان نگاه ندارد و بسیار خورّد و بسیار 
خسبد و نه به جای خویش نشیند؛ و اندر چامه گویی: فراخْ استین و دراز 
دامن است و شوعگد حامه است. واندر حمله,؟ رسول (ص) گفت: «هرچه 
کون که کش را کراهیت آید جون بشنود» آن غیبت است اگرجه راست 
بود . » 


عايشه (رض) می گو ید: «زنی را گفتم که کوتاه ‏ ست » رسول (ص) 
گفت: میبت کردق» آب دهان بیفکن > بینداختم. پاره ای حون سیاه بود که 


از گلوبرآمد؛ و گفت: صد باری استغفار کن و از ز آن بجلی درخواه؛» 
و گروهی گفته اند که «جون کسی معصست کنده حکایت آن 
غیبت نباشد که این مذمت هم از دین است.» و اين خحطاست؛ بلکه نشاید 


۱- زور (عربی)» دروغ. باطل. . ۲-- هندوبچه غلام بچه. ۳ بد دل» ترسو, 
)- در حمله, به طور کلی » خلاصه. 


شره سخن وآفت ز بان ۸۹ 


جنانکه پس از این گفته آید, که رسول (ص) حد غیبت این گفته است که آن 


۳ ِ ۱ ت-‌ و « 
کس را حون بشنود کراهیت ایدء و از این همه کراهیت اید: حون اندر گفتن 
فایده نباشد تباید گفت: 


فصل و بدان که غیبت نه همه آن باشد که به ز بان بگوید» بلکه به 
چشم و به اشارت و به دست و به نبشتن هم حرام بود. عايشه (رض) 
هی و یز «به دست اشارت کردم که زنی کوتاه است» و رسول (ص) 
گفت:*غیبت کردی*» و همحنین لنگ فرا رفتن و جشم احول کردن تا 
حال کسی معلوم شود» هم غیبت است.و اما اگر نام نیّرد و گوید: «کسی 
جنین کرد.» غیبت نبایده مک که فا آن بخواهند دانست که کراهمی. 
گوید» آنگاه حرام بوّد» که مقصود تفهیم است به هرچه باشد. و گروهی از 
فرایان و پارسایانٍ جاهل غیبت کنند و پندارند که آن غیبت نیست. چنانکه 
حدیث کسی کنند پیش ایشان و گو یند: «الحمدللّه که حق- تعالی- ما را 
نگاه داشته است از فلان جیز» تا بدانند که آن کس جنین همی کند؛ و یا 
گویند: «فلان مرد سخت نیکو احوال مردی است ولکن او نیز مبتلا شده 
است به خلق, جنانکه ما نیز مبتلا شده‌ایم؛ که خلاص یابد از عثرت و 
آفت؟» و امثال اين. و باشد که خو یشتن را مذت کند تا بدان مذقت دیگری 
حاصل آید. 

و باشد که اندر پیش وی غیبت کنند» گوید: «سبحان‌الله! ایلت 
عجب!» تا آن کس بتشاط‌تر شود و یا دیگران که غافل بوده‌اند از اهل آن 
مجلس» بشنوند؛ و گوید که «اندوهگین شدم که فلان را واقعه چنین افتاده 
است. حق- تعالی- کفایت کناد!» و مقصود آن بود که آن واقعه دیگران 
بدانند. و باشد که چون حدیث کسی کنند گوید: «خدای- تعالی- ما را 
توبت دهالد|» تا بدانند که وی معصیت کرده است. این همه غیبت بود؛ 
ولکن چون جنین بود نفاق نیز با وی به هم بوّد- که خحو یشتن را به پارسایی فرا 


۹۰ ۱ مهلکات 

نموده باشد و به غیبت نا کردن تا" معصیت دو شودء و وی به حهل خو یش 
پندارد که خود غیبت نکرده است. و باشد که کسی غیبت کند, وی را 
گوید: «خاموش, غیبت مکن!» و به دل آن را کاره نباشد؛ هم منافق باشد و 
هم غیبت کرده باشد. کهشنوندة غیبت اندر غیبت شر یک بود مگر که به دل 
کاره باشد. یک روز ابوبکر و عمر (رض) به هم می شدند. یکی دیگری را 
گفت: «فلاد بسیار خسبد. » پس از رسول (ص) نانخورشی خواستند» گفت: 


«شما نانخورش خوردید.» گفتند: «همی ندانیم که چه خوردیم.» گفت: 
«یکی‌گوشت برادر خو بش خوردید .» هر دو را فراهم گرفت» و یکی گفته بود 
و یکی شنیده, و اگر به دل کاره باشد وبه چشم یا به دست اشارت کند که 
«خاموش!» هم تقصیر کرده باشد: باید که به جد گو ید و صر یح گو ید تا 
اندر حق غایب مقضر نبود؛ که اندر خبر است که هرکه برادر مسلمانٍ وی را 
غیبت کنند و وی نصرت نکند و وی را فر و گذارد. حق- تعالی- وی را 
فروگذارد اندر وقتی که حاحتمندتر بود. 


فصل بدان که غیبت کردن به دل همچنان حرام است که به ز بان؛ 
چنانکه نشاید که نقصاي کسی فرا دیگری همی گویی, نشاید که 
فراخویشتن نیز گویی. و غیبت به دل آن بوّد که گمان بدبری به کسی 
بی آنکه از وی چیزی به چشم بینی یا به گوش شنوی یا به بقین دانی . 

و رسول (ص) گفت: حق- تعالی- خون مسلمان و مال وی و آنکه۲ 
به وی گمان بد برند حرام کرده است. و هرجه اندر دل اوفتد که نه از یقین 
بود و نه از قول دو عدل " باشدء شیطان اندر دل افکنده بود. و حق- تعالی- 
همی گوید: لِْ جاء کم فایق بتفتوا" (الابه) از فاسق سخن باور مکنید؛ و 
هیچ فاسق چون شیطان نیست. و حرام آن بوّد که دل خو یش بدان فرا دهبد , 


۱- که در نتیحه... ۲- و این امررا که... ۳- عدل شاهد عادل. ‏ (فزران» 65/1٩‏ اگر 
در وغزنی خبری به شما آورد, نیک بررسید. 


خروعتیه وافت بان ۹۱ 


تا شاظری۱ ۰ کل ین اعتیار اندر آید و کو انرا کازه,باشی نات -ماعود 
نباشی ؛ که رسول (ص) می گوید: که موّمن از گمان بدخالی نباشد ولکن 
شلات و ید ال نود که اند ول وشن سفق نکتنن ۲ و تا اخعمال زا ذر آن 
حای و محال بود بر وجهی نیکوتر حمل می کند. و نشان آنکه تحقیق کرده 
باه لوق کول و گرا طود آن. کس رای ندز هر اعانت وی مس 
کردن گیرد؛ اما جون به دل و ز بان و معاملت با وی هم بر آن جمله باشد که 
پیشتر بود, نشان آن بود که تحقیق نکرده باشد. اما اگر از یک عدل بشنود» 
باید که توقف کند و در وغزن ندارد وی را- که گمان بد بردن بدین یک عدل 
هم روا نبود و نه نیز به فاسق ولکن گوید که «حال این مرد بر من پوشیده بود 
جون حال آن مرد و اکنون نیز پوشیده است.» پس اگر داند که میان ایشان 
عداوتی و حسدی هست, توف اولیتر بوّد. و اگر آن مرد را عدلتر داند میل به 
وی بیشتر باید که بود. و هرگه که گمان بد در دل وی افتاد از کسی, آن 
اولیتر بود که بدان کس تقر بی ز یادت کندء که شیطان را از آن حشم اید و 
آن گمان بد کمتر شود. و چون به يقین بدانست, غیبت نکند, ولکن نصیحت 
کند به خلوت. و بارنامه" نکند اندر نصیحت؛ بلکه اندر آن نصیحت اندوهگین 
باشدء تا هم به سبب مسلمانی اندوهگن بوده باشد و هم نصیحت کرده باشد و 
مزد هر دو پیابد. 


فصل بدان که سره غیت اندر دل بیماری است» و علاح آن واحب 
است» و علاج آتاز ده جریه یفده 


تس 97 
اول علاح علی ۵ است. و ان از دو گونه است : 


۱- حاطرء آنجه ناگهان اندر دل افتد. . ۲-به آن. ۳- حقیقت نشمارد. )- بارنامه 
کردن» تفاخر, فخر فروختن» بزرگی فروختن. ۵- در «ترجمهٌ احیاه»: و علاج باز داشت 
زبان از غیبت دو نوع است: یکی به اجمال, و دوم به تقصیل. (ربع مهلکات ص ۳۹۵). 


۲ مهلکات 

یکی آنکه اندر این اخبار که اندر غیبت آمده است تأمّل کند و بداند که 
هر غیبت که کند حسّنات از دیوان وی بادیوان آن کس نقل خواهند کرد تا 
وی مقلس بماند؛ که رسول (ص) می گوید: «غیبت حسنات را همجنان 
نیست کند که آتش هیزم خشک را.» و باشد که وی را خود بیش از یک 
حسنه نبود که ز یادت از میات باشد:. بدین غیبت که بکند کفه میات وی 


زیادت شود و وی بدین سبب به دوزخ شود. 


و دوم آنکه‌از عیب خویش بیندیشد: اگر در خو یش عیبی بیند» بداند 
که آن کس نیز در آن عیب همچنان معذور است که وی؛ و اگر هیچ عیب 
نداند خویشتن را- بداند که جهل به عیب خویش از همه عیبها بیش 
است- پس اگر راست همی گوید: ۲ هیچ عیب بیش از گوشت مردار خوردن 
نیست» پس خو یشتن را که بی عیب است با عیب چرا کند؟ و به شکر مشغول 
شود" و بداند که اگر وی را به تقصیری نسبت می کند در فعل, هیچ بنده از 
تقصیر خالی نیست. و چون خود بر حد شرع راست نمی تواند بود- اگر همه؟ 
در صغیره است- و با خو پشتن می برنیاید. از دیگران چه عجب دارد! و اگر در 
آفر ینش وی عیب است. بداند که آن عیبٍ صانع کرده باشد که آن به دست 
وی نیست تا وی را ملامت رسد. 

اما علاج به تفصیل آن است که نگاه کند تا آن چیست که وی را بر 


غیبت می دارد؛ و آن از هشت جیز بیرون نبود: 


اول آن بوّد که از وی‌خشمگین بود به سببی . باید که بداند که برای 


۱- که در شیحه. .. ۲- در اينکه خو يشتن را هیچ عیب نمی شناسد, 

۳ جرا با غیبت, خود را که بی عیب است با عیب کند, آن به که شکر بی عیبی خود کند؛ در «ترحمة 
احیاه»: و اگر در نفس خود عیبی نیابد باید که حدای را شکر گزارد و ز بان را به بزرگتر ین عیبی ملوّث 
نگرداند. جهء عیب کردن مردمان و گوشت مردار عوردن از بزرگتر ین غیبهاست... (ر بع مهلکات» ص 
۳۹۹ اگر چه فقط ... 


شره‌سخن وأفت ز بان ۳ 
خشم بر کسی خویشتن را به دوزخ بردن از حماقت بود» که اين ستیزه با 
خویشتن کرده باشد. رسول (ص) می گوید: «هر که خحشمی قروخورد» 
خدای- تعالی- روز قيامت وی را بر سر ملا بخواند و گوید:"اختیار کن از 
حوران بهشت آنجه توانی *» 1 


سبب دوم آن بوّد که‌موافقت‌دیگران طلب کند تا رضای ایشان به حاصل 
کند. علاج این آن است که بداند که سَخط خدای- تعالی- حاصل کردن به 
رضای مردمان حماقت و حهل بود» بلکه باید که رضای خدای- تعالی- 
بجو ید بدانکه با ایشان خشم گیرد و برایشان انکار کند. 


سبب سوم آنکه‌وی‌رابه جنایتی بگرفته باشند» وی با دیگری حوالت 
کند, تا خو يشتن حلاص دهد. باید که بداند که بلای خشم خدای- تعالی- 
که به یقین حاصل آبد عظیمتر از آن است که از وی حذر می کند؛ که حلاص 
خود به گمان است و خشم خدای- تعالی- به یقین در وقت حاصل آید: باید 
که از خو یشتن بیفکند و با دیگری حوالت نکند. 

و باشد که گوید: «اگرمن حرام می خورم یا مال سلطان 
می فراستانی فلان نیز می کند.» و این احمقی باشد که" به معصیت به 
کسی اقتدا نشاید کرد: در گفتن این جه عذر باشد؟ و اگر کسی را بینی که 
در آتش می رود تو از پس وی فرا نشوی» اندر معصیت موافقت همجنین بود. 
پس به سبب آنکه تا عذری باطل بگویی چرا باید که معصیتی دیگر بکنی 


وغیبت کت 


سبب جهارم آن بود که‌کسی خواهد که خو یشتن بستاید نتواند: دیگران 
را غیبت کند تا بدان فضل خویش وپاکی خویش فرانماید. چنانکه گوید: 
«فلان, جیزی فهم نکند؛ و فلان از زنان حذر نکند.» یعنی که من کنم. باید 


۱- که ز یراکه 


۹ مهلکات 
که بداند که آنکه عاقل بوّد, بدین۱ فسق و جهل وی اعتقاد کند نه فضل و 
پارسایی ؛ و آنکه بی عقل بوّد در اعتقاد وی چه فایده باشدء بلکه خود را نزد 


خدای- تعالی- ناقص کند تا نزدیک بندةٌ بیچاره که به دست وی هیچ جیز 


۲ ۳ ریادت کند , 


سیب پنجم حسد بود که کسی را حاهی و علمی و مالی باشد و مردمان 
۰ ۰ ۳1 م۳ 
در وی اعتقاد نیکو دارند. آن بنتواند دید: عیب وی خستن گیرد تا با وی 
ستیژه کرده باشد. و نداند که اين ستیزه با خو يشتن می کند: که در این حهان 
در عذاب حسد بود و می خواهد که در آن جهان نیز در عذاب غیبت باشد تا از. 
نعمت هر دو سرای محروم ماند؛ و اين قدر نداند که هر که را حاهی و 
حشمتی تقدیر کرده باشند, حسد حاسدان آن حاه را ز یادت کند. 


سبب ششم استهزاباشد ناخنده و بازی کند و کسی را فضیحت گرداند. 
نداند که خو یشتن را پیشین" نزد خدای- تعالی- فضیحت می کند آنگه وی 
را نزدیک مردمان. و اگر اندیشه کنی که وی روز قيامت گناهان خحویش بر 
گردن تو نهد و چنانکه. خر رانند وی تورا به دوزخ راند, دانی که تو اولیتر 
باشی بدانکه بر توخندند. و دانی که کسی که حال وی این خواهد بود, اگر 
عافل بودء به خنده و بازی نپردازد. 


سبب هفتم آن‌بود که بر وی" گناهی روده اندوهگن شود" برای خحدای- 
تعالی- چنانکه عادت اهل دین است- و راست همی گوید در آن اندوه 
ولکن در حکایت آن نام وی" بر ز بان وی برود و غافل ماند از آنکه این غیبت 
است و نداند که ابلیس وی را حسد کرد که دانست که وی را ثواب خواهد 
بود بر آن اندوه: نام وی بر ز بان وی براند تا بدان غیبت آن مزد را حبطه کند. 


۱ با اين سخن, بااین فرا نمودن فضل وپاکی خویش. . ۲--پیشینء نخست. ‏ ۳ -برکسی که از 
او میت شا هدن اش 4- آنکه غیبت خواهدی کرد. ‏ ۵ - نام آنکه بر وی گناهی رفته است. 


شره‌سخن و آفت ز بان ۹۵ 


۰ 


کرده باشد! يا عجبش آید از وی: در آن تعجب يا در آن خشم نام وی بگو ید 
س 
و تعجب بکو ید و نام وی نبرد البتّه. 


بیدا کردن؟ رخصت در غیبت به عد رها 
بدان که غیبت حرام است همچون دروغ, و جز برای حاجتی مباح 
نشود؛ و آن شش عذر است: 


عذر اول تظلم است که پیش سلطان و قاضی کند که این روا باشد, یا در پیش 
کسی که از وی یاری خواهد. اما مظلوم را نشاید که در پیش کسی- که از وی 
فایده نخواهد بود - ظلم ظالم حکایت کند. یکی در پیش ابن سیر ین (ره) 
ظلم حجاج راهمی گفت. گفت: «خدای- تعالی- انصاف حجاج از کسی 
که وی را غیبت کند همحنان بستاند که انصاف مردمان از حجاج.» 


عذر دوم آنکه | گرجایی‌فسادی بیند»فراکسی بگو یدکه قادر بود که حسبت کند و 

از آن" باز دارد. عمر بر طلحه با عنمان؟ تشه صلام کر حواب نداد. به 
۰ ۳ ۳ 51 5 س_ ۰ 

بوبکر (رض) گله کرد تا وی را در آن سخن گفت. و این غیبت نداشتند.۵ 


عذر سوم فتوایرسیدن‌که گو ید: «زن یا پدریا فلان کس چنین می کند با من» 
اولیتر آن بود که گو ید؛ «چه گویی اگر کسی جنین کند؟» ولکن اگر نام 


برد رخصت استء که باشد که مفتی را در آن واقعه بعینها» جون بداند 


۱- شخص آماج غیبت. ۲- پیدا کردن» بیان. ۳- از آن فساد . 


در «ترجمة احیاء»: عمر (رض) بر عثمان و مرتضی علی و طلحه-- رضی اه عنهم-- بگذشت. .. 
(ر بع مهلکات, ص 4۰۵) . ۵ نشمردند. 


۹5 مهلکات 

خاطرع فراز آیدر هید" فرا رتول رض) کفت: «ایوشفیان:مزدی تخیل استاء 
کفایت من و فرزندان تمام می ند هد ؛ اگر حیزی بر گیرم بی علم وی روا 
باشد؟» گفت: «چندان که کفایت باشد به انصاف بر گیر.» و ظلم بر 
فرزنداد و بخیلی بگفتن " غیبت بود؛ ولکن به عذر فتوا روا داشت رسول 
(ص). 


عذر چهارم آنکه خواهد که از شرّ وی حذر کنند. چون کسی که مبتلیع بود یا دزد 
بوّد و کسی بر وی اعتماد خواهد کرد یا زنی بخواهد خواست یا بنده‌ای 
بخواهد خر ید و داند که اگر عیب وی نگوید آن کس را ز بان دارد: این 
عیب بگفتن اولیس و پنهان داشتن غش باشد در شفقت بردن بر مسلمانان. و 
مُزگی" را بدین* روا بوّد که طعن کند در گواه؛ و همچنین کسی که با وی 
مشاورت کنند.و رسول(ص) گفته است : «اندر فاسق آنجه هنت بگو نید عا 
مردمان حذر کنند.» و اين آنجا سنت است که بیم آفت بود؛ امابی این عذر 
روا نبود گفتن. و گفته اند اندر حق سه کس غیبت نبود: سلطان ظالم و 
مبتدع» و کسی که فسق ظاهر کند. و اين از آن است که این قوم اين پنهان 
ندارند و از آن رنجور نشوند که کسی و 


عذر پنجم آنکه کسی معروف بوّد به نامی که آن نام عیب باشد, چون اعمش و 
جون اعرج و غیر آن, که چون بدان معروف شده باشد از آن رنجور نشود. و 
اولیتر آن بود که نامی دیگر گوید: نابینا را بصیر گوید یا چشم پوشیده گو ید 
و مانند این . 


عذر ششم آنکه فسق ظاهر کند. چون مختّث و خراباتی و کسانی که از فجور 


شرم ندارند : ذکر ایشان روا بود. 


۱- خاط آنجه به دل در افتد؛ در اینجا» راه جاره پیدا شود. ۳- مراد هند بنت غلبه (وفات: ۱ ۵ . 
ق.), زن ابوسفیان و مادر معاو یه است. نقل کردت. 
4 - مزگی, آنکه بر پاک بودن و عادل بودن گواهان صحه گذارد. ۵- به این عذر. 


شْره‌سخن وافت ز بان ۷ 

کفارت غیبت بدان که کارت غیبت بدان بود که توبه کند و 

پشیمانی خورد تا از مظلمةٌ خدای- تعالی- بیرون آید» و از آنه کس بجلی 

خواهد تا از مظلمةٌ وی بیرون آید. رسول (ص) می گوید که «هر که را 

مظلمتی است در عرض يا در مال» بحلی باید خواست پیش از آن که روزی 

آید که نه درم بود و نه دینارا : حز آن نبوّد که حسنات وی به عوض می دهند به 
تعصم ) اگر نبود" سیثات آن کس بر وی می نهند.» 

و عايشه (رض) زنی را گفت دراز ز بان است. رسول (ص) گفت: 
«غیبتی کردی» بحلی خواه از وی.» 

و در خبر است که هر که کسی را غیبت کند باید که از حدای- 
تعالی- آمرزش خواهد وی را؛ و گروهی پنداشتند. از این خبر» که این 
کفایت بود و بحلی نباید خواست؛ و اين خطاست به دلیل دیگر خبرها؛ انا 
این استغفار آنحا بوّد که وی زنده نباشد باید که اين استخمار وی را می کند. 
و بحلی آن بود که به تواضع و پشیمانی پیش وی شود و گو بد: «حطا کردم و 
دروغ گفتي عفو کن.» اگر نکند؟؛ بر وی ثتامی باید کرد و مراعات می باید 
کرد تا دل وی خوش شود و بحل بکند؛ اگرنکند» حق وی است ولکن این 
مراعات از جملةٌ حسنات بنویسند. و باشد که به عوض در قیامت فرا وی 
دهند۵. اما اولیتر عفو کردن باشد, 

و بعضی از سلف بوده‌اند که بحل نکردندی و گفتندی که «در دیوان 
ما هیچ حسته بز رگتر از آن و درست آن است که عفو کردن 
حستتی باشد فاضلتر از آن. و حسن بصری (رض) را یکی غیبت کرد طبقی 
لب هدیه پیش وی فرستاد و گفت: «شنیدم که توعبادت خو یش به هدیه به 
من فرستادی و من نیز خواستم تا مکافات کنی معذور دار که تمام مکافات 


۱- در «ترجمة احیاء»: پیش از آن که روزی ید که آنحا دیناری و درهمی نباشد. (ر بع مهلکات 


ص 1۰۹). ۲ب مدعی آنکه داوری خواهد. ۳- در «ترحمة احیاه»: اگر او را (غبت 
کننده را) حسنات نباشد... (ر بع مهلکات» ص 4۱۰) 6 اگر شخص غیبت شده عفو نکند. 


۵- در «ترجمةٌ احیاء»: و روز قیامت در مقابلة مین غیبت بود. (ر بع مهلکات» ص 4۱۰). 


۹۸ مهلکات 


نتوانستم کرد.» 
و بدان که بحلی آن وقت درست بوّد که بگوید که چه گفته‌ام» که 


ی 


از محهول بیزار شدن درسست نبود . 


آفت سیزدهم سخن حینی و نمّامی کردن بود. 
خدای- تعالی- می گوید: هناز ققاء,تميم.۱ و می گوید: وَبْلْ لِکُل 
َرة لُرَة, ۲ ومی گوید تال العطب. ۲ و بدین همه نمامی می خواهد.؟ 

و رسول (ص) گفت: («نمام در بهشت نشود .» و گفت: ((خبر دهم 
شما را که بتر ین شما کیست: کسانی که میان مردمان نمّامی کنند و تخلیط 
کنند و مردم را بر هم زنند.» و گفت: «چون خدای- تعالی- بهشت را 
پیافزید گفت:اسخن گوی! گفت*:*نیکیخت است کسی: که .به من وس 
خحدای- تعالی- گفت: به عزت و حلال من که هشت کس را به تو راه نبزد: 
خمرخواره و زنا کننده که بر آن بایستد»* ونمام» ودئوت"» وعوان ومختت( 
و قاط رجم "۱و آنکه گوید: با خدای عهد کردم که چنین کنم و نکند.۱۱» 

و در خبر است که «در بنی اسرائیل قحطیی افتاد: بارهابه استسقا۱۲ 
شدند, باران نیامد» پس وحی آمد به موسی (ع) که آدعای شما اجابت نکنمء 
که در میان شما نمامی است.»گفت: آن کیست. بار خدایا؛ تا او را از میان 


۱ (قرآن» ۰0۱۱/۸ مردم نکوهی (مردم نکوهد نکوهش گر مردم) سخن چینی (هر دوهری» و حدت). 
۳- (قران» 6 ) وای هر عمازی را سخن حیتی » بد گو یی . ۳ (قرآن» ۱ آن هیزم کش 
(وآتشس افروز بر مردمان به سخن چینی). و اراده می کند, مرادش از اين همه همان مسخن چینی 
انتشتد قحت: تفت *- در «ترجمة احیاه»: زانی مصر. (ر بع مهلکات, ص 4 4۱). 

ب دیوث, بی رشک, مرد بی غیرت در بارة زن خو یش . ۸ - عوات, پاسبان» سرهنگ دیوان؛ در 
«ترجمة احیاء» : شرطی - سرهنگ بازار سردار بازار» سردار برگز یدة سپاه.- مقدمه الادب). (ر بع 
مهلکات»ء ص ۰)4۱4. ٩‏ مخت مردی که حرکات و رفتارش به زنان شبیه است» آشرد. 

۰- قاطع رحمء آنکه از حو پشان و نزدیکان بیرد. در مامتان گنس که کین 
عهد خحدای بر من» چنین و چنین کنم پس بدان وفا نکند. (ر بع مهلکات؛ ص 4 

۲- استسقا, باران خواستن و به نماز باران پرداختن. 


شره سخن وافت ز بان ۹۹ 
خویش به در کنیم » گفت: امن نمام را دشمن دارم خود نمامی کنم؟ وی 
(ع) بگفت تا همه توبه کردند از نقامی» پس خدای- تعالی- باران فرستاد.» 

و گوپند یکی حکیمی را طلب کرد هفتصد فرسنگ بشد تا از وی 
پپرسد که «آن چیست که از آسمان فراختر است؛ و آن حیست که از زمین 
گانش استه و آن چیست که از سنگ سختتر است» و آن چیست که از آنش 
تیزتر است» و آن چیست که از زمهریر سردتر است» و آن چیست که از در یا 
توانگرتر است» و آن چیست که از یتیم خوارتر است؟» حکیم گفت: «بهتان 
بر بیگناه از زمین گرانتر است و حق از آسمان فرا- ختر است و دل قانم از در یا 
توانگرشن ات6 ها نید ار آنق قریر استمه حاختزه و رعاوند کرو 
نکند- از زمهر یر سردتر است» و دل کافر از سنگ سختتر است, و نام که 
سخن وی ننیوشند از یتیم خوارتر است. 


فصل بدان که نمّامی نه همه آن بوّد که سخن یکی با دیگری 
بگوید؛ بلکه هر که کاری آشکارا کند که کسی از آن رنجور شود» وی نمّام 
است» خواه سخن گیر و خواه فعل و خواه چیزی دیگر؛ خواه به قول آشکارا 
کند وخواه به اشارت و خواه به نوشتن, بلکه پرده از چیزی برگرفتن که کسی 
از آن رنجور خواهد شد نشایدا مگر آنکه خیانتی کند در مال کسی پنهان: روا 
باشد آشکارا کردن, و همچنین هر چه در آن ز یان مسلمان خواهد بود. و هر 
که با وی نقل کنند که فلان کس تورا چنین گفت یا چنین می‌سازد در حق 
تویا مانند این شش جیز وی را به جای باید آوردن: 


ث : موم 
اوّ آنکه باور ندارد" که نمام فاسق است, و خدای- تعالی- می گو ید: 
قول فاسق مشنو ید؛ 


اج ناه نیستا: ۳- باور نکند. ‏ ۳-زیرا که. 


+ ۱۰ مهلکات 
دوم آنکه وی را نصیحت کند و از این گناه نهی کند» که نهی منگر واحب 


است؛ 


ت- مر 
سوم آنکه وی را دشمن گیرد برای حدای- تعالی- که دشمنی نمام واجب 


است ؛ 
آنکه بدان کس " گمان بد نبرد» که گمان بد حرام است؛ 
چهارم آنکه بدا کس کمان بد نبرد» د ید حرام ست ؛ 


پنجم آنکه‌تحستس نکند تا درستی بداند, که حدایتعالی- از آن نهی 


کرده است ؛ 


ششم آنکه خود را آن نپسندد که وی را نپسندد:" آن نمامي وی دیگری را 
حکایت نکند و بر وی بپوشد. 

و این هر شش واجب است. 

ویکی در پیش عمربن عبدالعز یز (رض) نمّامی کرد, گفت: «نگاه 
کنم اگر دروغ گفتی از اهل اين آیتی که ان جاء گم فاسقیت. " و اگر راست 
گفتی از اهل اين آیتی که عتاز ماه تمیم و اگر خواهی توبه کن تا عفو 
کنم.» گفت: ((تو به کردم باامیرالمومنین» عفو کن!» 

و یکی فرا حکیمی گفت:«فلان کس تورا چنین گفته است.» 
گفت: («به ز بارت آمدی و سه خیانت بکردی: برادری را در دل من ناخوش 
بکردی, و دل فارغ من مشغول بکردی, و خویشتن را نزدیک من فاسق و متهم 
بکردی. » ۲ 


و سلیمان بن عبدالملک یکی را گفت که «تو مرا جیزی گفته ای؟» 


«- آن کس که از او نقامی می شود. ۲- برای خود آنجه را که برای او (نمام) پسندیده نمی داند 
پسندیده نداند» یعنی نمامی را. ۳-(قرآن, 5/4۹)»... فتبینوال اگر در وغزنی خبری شما را آرد. 


نیک بر رسید . 4 هت هه ص ۰۱2/۹۸ 


ره سخن وأفت ز بان ۱۱ 
گفت: «نگفته ام.» گفت: «عدل معتمدی حکایت کرد.» زشری! نشسته 
بوده گفت: «یا امیرالمومنین, نمّام عدل نباشد.» گفت: «راست گفتی.» 

و حسن بصری (ره) گفت که «هر کس که سخن کسی به تو آوزد. 
سخن تو به دیگران برد: از وی حذر کن و به حقيقت وی را دشمن باید 
داشت» که فعل وی هم غیبت است و هم غدر وخیانت است وهم غل" و 
حسد است و هم نقاق و تخلیط و فر یفتن است. و این همه از خیانت است. و 
گفته اند نمّام و غماز آن است که راست" از همه کس نیکوبوّد مگر از وی. 

و مصعب بن الزبیر (رض) گوید که «نزدیک ما پذیرفتن عم از 
غمزبتر است» که سعایت دلالت است و قبول احازت است.» 

و رسول (ص) گفت که «غماز حلالزاده نیست.» 

و بدان که شرّ نمام و مخلط عظیم است» و باشد که به سبب وی 
خونها ر يخته شود. و یکی غلامی می‌فروخت گفت: «در وی هیچ عیبی 
نیست مگر نمامی و تخلیط.» آن کس گفت: «باکی نیست.» و بخر ید . آن 
غلام چون روزی چند بگذشت فرا زن خواجه گفت: «اين خواجه تورا دوست 
نمی دارد و کنيزکی خواهد خر ید. اکنون چون خواجه بخسبد سره برگیر و از 
زیر حلق وی مویی چند باز کن, تا من تو را بدان جادو یی کنم که خواجه 
عاشق تو شود.» و فرا خواجه گفت: «اين زن توبر کسی عاشق است و تورا 
بخواهد کشت. تو خویشتن خفته ساز تا ببینی.» خواجه شب خو یشتن خفته 
ساخت. زن همی آمد و استره در دست گرفته. بربالین خواجه بنشست و 
ریش وی فرا کشید تا مویی برد. خواجه را هیچ شک نماند که وی را بخواهد 
کشت: بر جست وزن را بکشت. قبیلةٌ زن چون خبر یافتند برفتند و خواجه را 
به عوض زن بکشتند؛ و خویشان بسیار بودند از هر دو قبیله, به یکدیگر 
براو یختند و خلق بسیار کشته شد در جنگ از هر دو جانب» به شومی نمامی 
وی. 


(- مراد ابوبکر محمد بن مسلم (۵۸- ۱۲ ه . ق.) است. ۲- غل کینه, حسد. 


۳سب سخن ر است . 


۱۰۲ مهلکات 


آفت چهاردهم دورو یی کردن در میان دو دشمن, جنانکه با هر یکی سخن 
جنان گوید که وی را خوش آیدا؛ و باشد که سخن این به آن نقل کند و 
سخن آن با اين» و فرا هر یکی نماید" که من دوست توام. و اين از نمامی بتر 
است. رسول (ص) گفت: «هر که در این جهان دو ز بان باشد, در آن جهان 
او را دو ز بان آقشین باشد.» و گفت: «بتر ین بندگان خدای- تعالی- دو 


روی است.») 

پس بدان که هر که با دو دشمن مخالطت دارد. باید که هر حه شنود 
یا خاموش باشد يا آنچه حق است می گوید در پیش آن کس يا در پسء 
تامنافق نباشد. و سخن هر یکی آن دگر را حکایت نکند, و فرا هر یک از 
ایشان ننماید که من یاور توام. 

ابن عمر (رض) را گفتند که ما اندر نزدیک امیران شویم و سخنها 
چنان گوییم که بیرون آییم چنان نگو ییم . گفت: «ما این در عهد رسول 
نفاق شمردیمی ۳.و ه رکه وی را ضرورتی نباشد که به نزدیک سلاطین شودء 
آنگه سخنی گوید که باز پس نگوید منافق باشد و دو روی؛ و جون 
ضرورتی باشد» رعصت داده‌اند. 


وین ۰ ۰ ‌ ِ. + مر ۰ 
آفت بانزدهم ستودن مردمان و ثنا گفتن و فصالی؟ کردن . 
۳ أ ِم 
و اندر وی شش افت است: جهار اندر گو ینده و دو اندر شنونده که 
ممدوج بود. 


اما آفت مادح یکی آن بود که ز یادت گوید و دروغ گوید و دروغزن 
گردد. اندر اثر است که «هرکس در مدح مردمان افراط کند. در قيامت وی 


با هر یکی ۳ به مراد وی گوید. (ر بع مهلکات, ۱ ۲ وانمود کند. ۳- نسخه بدل: 
شمردمانی. . »- فشال مذاح مردمان به امید صله (منتهی الارب). 


سره سخن وآفت ز بان ۱۰۳ 


را ز بانی دراز باشدء حنانکه اندر زمین می کشد و پای بر وی همی نهد و همی 


شگرفد۱. » 


و دوم آن باشد که در وی نفاق باشدء و به مدح فرانماید که تو را دوست 
می دارم و باشد که ندارد؛ 


و سوم آن باشد که چیزی گوید که بحقیقت نداند"» چنانکه گوید پارسا و 
پرهی زگار و بسیار علم و مثل اين. یکی مردی را در پیش رسول مدح گفت. 
رسول (ص) گفت: «و بحک ۳! گردن وی بزدی.» پس گفت: «اگر لابد 
کسی را مدح خواهی گفت» گو: پندارم که چنین است و بر حدای- تعالی- 
کسی را تزکیت؟ نکنم. آنگه حساب وی با خدای- تعالی- است, اگر همی 
بندارد و راست همی گو بد. »۵ 


چهارم آنکه باشد که ممدوح ظالم‌بود و به‌سخن وی شاد شود.و نشاید ظالم را 


شاد کردن. و رسول (ص) گفت: «چون فاسق را مدح گوینده حق- 
تعانی- خشم گیرد بر آن کس.4 
ز 


اما ممدوح را دو وجه ز یان دارد: 


یکی آنکه کبری وعغحبی اندر وی مود ی .عمر(رض )ر وزی دشسته بودیا دره : 


-٩‏ شکرفیدب, به سر در آمدن» لفزیدن.  .‏ ۲- که برایش محقق نیست, 

۳ ویحک, وای بر توا . 4 تزکیت, ستودن, پاکیزه گردانیدن. 

۵- در (رترحمة احیاه» : «اگر یکی از شما به ضرورت مدح خواهد گفت باید که بگو ید: پندارم فلان 
راء و بر خدای کسی را تزکیت نکنم (لاارگی علی اللّه احدا) که حساب کنندة او خدای است اگر 
می داند که همچنین است. (ر بع مهلکات, ص 4۲۵) 5 تس فرهت مار بان 


۱۰ مهلکات 


جارود ! مردی بود ازانحافراز آمد؛ یکی گفت: «اين مهتر ر بیعه ؟ است.» جون 
بنشست» عمر وی را مک دره زد گفت: «یا امیرالمومنین» این حیست؟» 
گفت: «نشنیدی که این مرد حه گنت؟» گفت: («(شنیدم. اکنون حه 
افتاد )» گفت.- «ترسیدم که جیزی اندردل توافتد» وا ستم تا کبر تویشکنم ۰« 


دیگر آنکه چون به صلاح و علم بر وی نا گویند کاهل شود اندر مستقبل»و 
گو ید؛ ۳ .۰ و از اين بود که اندر پیش رسول (ص) 
یکی را مدح گفتند» گفت: « گردن او بزدی؛ ا گنود نیز " فلاح نکند.؟» 


و رسول (ص) گفت: «اگر کسی به کاردی تیز به نزدیک کسی 
شود» بهتر از آن که بر وی ثنا گوید اندر روی.» 

وزیاد بن اسلم (رض) گوید: «هر که مدح بشنود» شیطان اندر پیش 
وی آید و وی را از جای برگیرد؛ و اگر مومن حو یشتن شناس بود. تواضع 
کند.» 

اما اگر حای این شش افت تباسشد مدح کردن نیکو بود. و رسول 
(ص) بر صحابه ثنا گفته است؛ گفت: «یا عمر» اگرمرا به خلق نفرستادندی 
ترا فرستادندی.»و گفت:«اگر ایمان جمله‌عالم به ایمان‌ایوبکر مقابله کنند 
ایمان وی ز یادبت آیر۵ ۰ و امثال این که دانست که ایشان را اين ز یان 
ندارد . 

و اما نا گفتن بر خو یشتن مذموم است که خدای- تعالی- نهی کرده 


۱- مراد بشر بن المنذر بن الجار ود است و او معروف است به ابن الجارود (وفات: ۸۳ ه ق)؛ یکن 
جارود باید جذ اين شخص یعنی بشر بن عمروباشد . 

۲- ر بیعه, نام قبیله ای از عرب. ۳- نیزه بیش دیگر. 

1 - در ««رترحماة احیاه»: اگر بشنود نکو یی نیابد, (ر بع مهلکات» ص 1۲۷). 

۵- در «احیاه» و «ترجمة احیاه» (ر بع مهلکات ص ۱۲۸)؛ اول قول رسول اکرم در ثنای ابویک 
سپس قول او در ثای عمر آمده است و بس؛ در نسخه بدل: ثنای عثمان (حیای او) و علی (ع) 
(شحاعت و حوانمردی او) نیز شاهد اورده شده است. 


شره‌سخن وافت ز بان تا 
است: فلائرّگُوا کم اما اگر کسی مقتدای خلق بوّد و حال خویش 
تعر یف کند تا ایشان توفیق فدوت" وی یابند روا بود, چنانکه رسول 
(ص) گفت: آنا سید ود آدم۳ ولا فخر یعنی بدین سیادت فخر نکنم, بدان فخر 
کنم که مرا اين داد. برای آن گفت تا همه متاستِ وی کنند. یوسف ۹2 
گفت: اجقلنی علی غزاان تزض انی حفیگ علیع. 


فصل پس جون کسی را مدح کنند باید که از کر و غجب حذر کند و از 
حطر خانمت بیندیشد» که آن ۵ هیچ کس نداند. و هر که از دوزخ نرهد سگ 
وخوک از وی فاضاتره و هیچ کس این نداند که رسته است. 

و باید که اندیشد که اکر حمله آ سرار وی بداند آن مادج» مدح وی 
تکو ید به شک مقعول بارن کز که یه ی ۳ باطن وی بروی" پوشید» 
ء باید که کراهیت ت اظهار کند چون ثنای وی گویند و به دل نیز کاره باشد. 

و ك ۱ از بزرگان ثناگفتند. گفت: «بار خدایاء ایشان مرا 
نمی دانند", تو مرا همی دانی .» و دیگری را مدح گفتند» گفت: («بار خدایا» 
اين مرد. به من تقرّب همی کند به چیزی که تو دشمن داری تو را گواه 
گرفتم که من به تو تقرب همی کنم به دشمنی وی.» و علی بن ابیطالب 
(رض) را ثدا گفتند» گفت: «یارب؛ مرا مگیربدنچه همی گویند» و بیامرز 
آنجه از من نمی دانند» و مرا بهتر از بت کن. یات هجی بر ۰ و یکی 
علی را (رض) دوست نمی داشت و به نفاق بر وی ثنا گفت» علی (رض) 
گفت: «من کمتر از انم که بر زبان داری و بیشتر از آنم که به دل داری .( 


۱- (قرآن. ۰6۳۲/۵۳ خو بشتن بیگناه مدانید و مخوانید. . ۲ -- قدوه, پیشوا. 
۳- من مهتر آدمیزاد گانم. 4 - (فرآن» ۵۵/۱۲) [پرورد گارا] مرا بر عزانه‌های این زمین گمار که من 
آن را نگاه دارنده‌ای دانایم. ۵ خاتمتء بایان -کاز. 4 پرمادح. ب دانستن» شداختن. 


اصل چهارم. - اندر خشم و حقد و حسد و آفتها 
[و علاح آن] 


[اندر خشم] 

بدان که عشم جون غالب بودصفتی مذموم است .و اصل وی ازاتش 
است که" زخم آن بر رل بود. و نسبت وی با شیطان است. جنانکه گفت: 
خلفّی ین نارو خلت ین طین۲. و کار آتش حرکت و آرام ناگرفتن بود, و کار 
گل سکینه و آرام است. و هر که را خشم بر وی غالب بود نسبت وی با 
شیطان ظاهرتر از آن است که با ادم. و برای این بود که ابن عمر (رض) رسول 
را (ص) گفت: «آن چه چیز است که مرا از حشم حق- تعالی - دور کند؟» 
گفت: «آنکه خشمگین نشوی.» و رسول (ص) را گفت: «مرا کاری فرمای 
مختصر واومیدوار؟.» گفت: («(لا تغضب» مکی مشو, آوهر حندهمی- 
پرسید. این می فرمود وهمین همی گفت. 


و رسول (ص) گفت: «خشم ایمان را همچنان تباه کند که الوا۵ 
انگیین را.*» و عیسی ع فرا راهبی گفت: «خشمگین مشو. »» گفت: 


۱ آتشی که... . ۲ (قرآن» ۷۶/۳۸) مرا از اتش آفر یدی و اورا از گل آفر یدی. 
مکینه, آرامشء وقار. ‏ - که از آن امید رستگاری باشد. ن ‏ آلواء صبرزرد (صمفی بسیار تلخ). 
٩‏ در «ترجمةٌ احیاء»: خشم ایمان را همچنان تباه کند که صبر (« صبر زرد» داروی ععروف) 


انگبین را. (ر بع مهلکات؛ ص 11۲). 


۱۰۸ مهلکات 


«نتوانم که من بشرم.» گفت: «مال جمع مکن.» گفت: «اين توانم *.» 

و بدان که حون خالی شدن از اصا ی و 1 
تور عظیم است. قال الَه- تعالی-: ژالکاظمین الْیّظٌ والعافین غن التاس 
گفت بر آن کسانی که خشم فروخورند و رسول (ص) گفت: مس 
فرو گیرد. حق- تعالی- عذاب خویش از وی فرو گیرد و هر گه از حق- 
تعالی - عذر خواهد, عذر وی بپذیرد. و هر که ز بان نگاه دارد. حق- تعالی- 
عورت وی فرا پوشد.» و گفت: «هر که حشمی بتواند راند فرو خورد " حق- 
تعالی- روز قيامت دل وی از رضا پر کند ۰ و گفت: «دوزخ را دری هست 
ی ی یور 
براند.» و گفت: «هیچ جرعه که بنده فرو خورد نزد حق- تمالی- دو ستتر از 
جرعةٌ خشم نیست, و هیچ بنده آن" فرو نخورد الا که حق- تعالی- دل وی به 
ایمان پر کند. » 

و فضیل عیاض و سفیاد وری و حماعتی از بزرگان (رض) اتفاق 

کردند که هیچ کار نیست فاضلتر از حلم به وقت خشمء ۳ 

و یکی با عمر عبدالعز یز (رض) ان درشت گفت: وی سر اندر 
پیش افکند و گفت: «خواستی که مرا به - حشم افکنی و شیطان مرا به کبر و 
سلطنت از جای برگیرد تا امروز من با توخشمی برانم که فردا تومکافات آن 
بر من برانی؟ اين نبود هرگز.» و خاموش گشت. 

یکی ار انبم (ع) گفت: «کیست که از من اندر پذیرد و کقالت کند 
که خشمگین نشود و پس مرگ من خلیفت من باشد و اندر بهشت با من برابر 
باشد؟» یکی گفت: «من کفالت کردم و پذیرفتم.» دگر باره بگفت» هم 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: و یحیی عیسی را گفت که در عشم مشو گفت: نتوانی آدمیم. گفت: مالی 
ذخیره مکن» گفت: شاید که این بکنم. (ربع مهلکات» ص  .)44۲‏ ۲- (قرآن, ۰۱۳6/۳ [بشتابید 
سوی... بهشتی که... ساخته گشت مر پرهیزگاران راء ایشان که هز ینه کنند اندر فراخی وتنگی ] 
و انکه فرو خورد خشم و آنکه اندر گذارد از مردمات. ۳ با آنکه به حشم راندن توانایی دارد 
خشم تحود فرو خورد. 4 خحشم. 


اندر خشم وحقد وحسد 1۱39۹ 


وی گفت: «پذیرفتم.» و بدان وفا کرد و به جای وی بایستاد. او را ذوالکثل 
نام کردند» بدین سیب که این کقالت بکرده یعنی اندر پذیرفت . 


فصل بدا که خشم اندر ادمی آفر یده‌اند تا سلاح وی باشد تا آنچه وی را 
ز یانکار است از خود باز دارد. جنانکه شهوت آفر یده‌اند تا آلت وی بود تا 
هرچه مراورا سودمند است به خویشتن کشد. و وی را از اين هر دو جاره 
نیست. ولکن حون به افراط بود ز یانکار باشد و متال آتشی بوّد که بردل زند و 

دودی از آن بر دماغ بر شود و تخایگاه: عها عقل واندیشه تار یک کند تا فر! وحه 
صواب نبیند. جون دودی که اندر غاری افتد که جنان تار یک بکند که فرا 
هیچ نتوان دید؛ و این سخت مذموم است. و از این" گفته‌اند که خشم غولب 
عمّل است. و باشد که اين خشم ضعیف بود؛ و اين نیز ملمو) ود که حمیّت 
بر حرم وحمیّت دین با کافران از خشم خیزد. و خدای- عرّوجل- گفت رسول 
را (ص) که جاهد الحْفارَو المُنا فقین واغلظ علیهم" . و صحابه (رض) را ثنا گفت 
و گفت: ایْداء#علی الکُفار". و اين همه نیز نتيجة خشم بود. پس باید که قّت 
خشم نه به افراط بود و نه نیز ضعیف بود بلکه معتدل باشد و به اشارت عقل و 
دین بود. و گروهی بنداشتند که مقصود از ر یاضت اصا صل خشم ببردن است و 
این خطاست, که خشم سلاح استخااف ازوی خاره نیینت؛ و باطل شدنٍ اصلِ 
خشم تا ادمی زنده بود ممکن نیست. جنانکه باطل شدن اصل شهونت: ممکن 
نیست؛ اما روا باشد که اندر بعضی کارها واندر بعضی اوقات پوشیده شود 
جنانکه پندارد که اصلا خود خشم نماند. و تفصیل این آن است که خشم 3 
آن خیزد که چیزی که بدان حاجت بوّد کسی قصد آن کند تا ببرد. اما آنکه 
حاجت نبود بدان, چنانکه مثلاً کسی را سگی باشد که از آن مستغنی است» 


اگر کسی وی را بزند یا بکشد روا بوّد که حشمگن نشود. اما قوت و مسکن و 


- از اينر و. ۲- (قران» ۹ ای بیخامبی حهاد کن با کافران و منافقان و درشتی 1 
پرایشاد... ۳- (فرآن» ۲۹/۸) سخت اند بر کافران... 


۱۱۰ مهلکات 


جامه و تندرستی و مثل اين» هرگز حاجت از اين منقطم نشود. پس کسی که 
وی را حراحت کند تا" سلامت وی فوت شود یا قوت یا حامه ازوی بستاندء 
لابد خشم پدید آید. پس ه رکه را حاجت بیش بود خشم بیش بود 
و وی بسیحاره‌تر و درمانده‌تر بود که آرادی اندر 
بسی حاجتی بود: هرچند حاجست بیش بود به بندگی 
نزدیکتر بود. و ممکن باش. که کسی به ر یاضت خویشتن را چنان کند 
که حاجت وی با قدر ضرورت افتدء تا" حاجت جاه و مال و ز یادتهای دنیا از 
پیش وی برخیزد» لاجرم خشم که تب آن حاجت است بر خیزد؛ 9 
که یی وی حاه نبود» بدانکه" کسی اندر پیش وی؟ شود یا بر زبُروی؟ 
نشیند اندر محالس » خشم نگیرد. و تفاوت میان خلق اندر این بسیار ای وه 
یا از ز یادت مال وجاه بود» تا باشد" که کسی به جیزی خسیس 
فخرمی کند چون شطرنج ونرد و کبوترباز یدن وشراب بسیارخوردن, واگر 
کسی گوید که نیک نبازد" و شراب بسیار نخورد خشمگین شود. و شک 
نیست که هر چه از این جنس باشد به ر یاضت از آن بتوان رستن, اما آنجه 
لاب آدمی است اصل خشم در آن باطل نشود و خود نباید که شود و ستوده 
نبود؛ لکن باید که جنان نبود که اختیار از وی بستاند, و خلاف عقل و شرع بر 
وی غلبه کند. و به ر یاضت خشم را باز این درجه توان آورد ". و دلیل بر آنکه 
صل حشم از وی بنشود " و نباید که بشود. آن است که رسول (ص) از اين 
ت نبود و بگفت: «من بشری‌ام آعضبٍ گما یفص البق خشمگن شوم 
جنانکه آدمی تعشگرن شید هر آدمی که‌وی را لعنت کنم یا سخن درشت 
گویم در خشم, یا بزنم» بار خدایا, تو آن را از من سبب رحمت گردان بر 
وی .»4 
عبدالله بن عمرو بن العاص(رض) گفت: «یارسول اه هرچه 


۱- که در نتیحه (در نتیحهٌ آن حراحت). ۲- که در نتیحه. ۳۴س به این سیب که. 


هس جلوتر از وی. ۵- بالا دست وی. - تا آنجا که پیش می‌آید. .. 
۷-- حوب [شطرنج] بازی نمی کند. - به این درحه توان باز اورد. ٩‏ - بنرود. 


اندرخشم وحقد وحسد ۱۱۱ 


گویی بنویسم؟» گفت: «بنویس اگر چه در خشم باشم, که بدان خدای 
که مرا به خلق فرستاد بحق, که اگر چه اندر حشم باشم بر ز بان من جز حق 
نرود.» پس نگفت: («مراخشم نیست») لکن گفت: («(حشم مرا از حق بیرون 
سرد. 4 

عایشه (رض) یک روز خشمگن شد, رسول (ص) گفت: «شیطان تو 
آمد.» گفت : «و تورا شیطان نیست؟» گفت: «هست. و لکن حق- تعالی - 
مرا بر وی نصرت کرد تا وی ز یر دست من شد: جز به خیر نفرماید.» و 
نگفت: «مرا شیطاب غضب نیست.» 


فصل بدان که اگر چه بیخ خشم هرگز از باطن کنده نیاید, ولکن روا باشد 
که کسی اندر بعضی احوال یا بیشتر احوال توحید بر وی غالب شود و هرجه 
بیند از حق- تعالی - بیند. پس خشم بدین توحید پوشیده شود و از وی هیچ چیز 
پیدا نیایدا؛ چنانکه اگر سنکی بر کسی زنند» بر هیچ حال بر سنگ خشمگین 
نشود, اگر چه بیخ خشم در باطن بر جای خویش است. که این جنایت از 
سنگ نبیند, از آن کس بیند که سنگ انداخت. و اگر سلطان توقیع کند که 
«فلان را بکشید.» آن کس با قلم خشمگن نشود که توقیع به وی۲ کرد ز یرا 
که داند که قلم مسخر وی است و حرکت از قلم نیست اگرچه در وی است. 


فصل همجنین کسی که توحید بروی غالب بود. به ضرورت بشناسد که همه 
خلق مضطرند اندر انجه برایشان همی رود. حه. حرکتء اگر جه اندر بند 
قدرت است.ولکن قدرت اندربندارادت است و اندربند داعیه است؛ وارادت 
به اختیار آدمی نیت ولکن داعیه بر وی مسلط کرده اند اگر خواهد و اگر 
نه. جون داعیه فرستادند و قدرت دادند» فعل به ضرورت حاصل آید. پس مثل 
وی همحون سنگ است که در وی اندازند رگن رنج و درد حاصل آید 


۱- آشکار نشود. ۲- به وسیلهٌ قلم. 


۲ مهلکات 


امّا با وی " خشم نبود. پس اگر قوت وی از گوسپندی بوّد و گوسپندی بمیرد؛ 
رنجور شود ولکن خشمگین نشود. چون این گوسپند را کسی بکشد باید که 
همچنین بود اگر نور توحید غالب بود. ولکن غلبهُ توحید تا بدین غایت بر دوام 
نبود» بلکه چون برقی بود. و طبع بشر یت در التفات با اسباب که در میان 
است" با دیدار" آید. و بسیار کس در بعضی احوال جنین بودند. و اين نه آن 
باشد که بیخ خشم کنده آمده باشداه لکن چون ا زکسی نمی بیند» رنج خشم 
پیدا نیاید, همچون سنگی که بر وی آید. بلکه باشد که اگر چه غلبهٌ توحید 
نباشد, ولکن دل وی خود به کاری مهمتر جنان مشغول بود که خشم بدان 
پوشیده باشد و یدید نیاید. 

یکی سلمان را (رض) دشنام داد» گفت: «اگر کف سینّات من در 
قیامت گرانتر باشدء من از اینکه می گویی بترم. و اگر آن سبکتر بود. از 
سخن توجه باک دارم.» و یکی ر بیع خیشم را دشنام داد. گفت: «میان من 
و میان بهشت عقبه‌ای است و به بر یدن آن* مشفولم. اگر ببرم از سخن تو چه 
بااک دارم و اگر نبٌرم اينکه می گویی دونر من است.» و اين هر دو به اندوه 
آخربت جنان مستغرق بودند که خشم ایشان پدیدار نيامده است. و یکی مالک 
دینار را (رض) مُرائی گفت گفت" : «مرا هیچ کس نشناخت الاْتو. »و 
یکی مُغبی را (ره) سخنی گفت. وی" گفت: «اگر راست می گویی 
خدای- تعالی- مرا بیامرزاد, و اگر دروغ می گوینی خدای- تعالی- تو را 
بیامر زاد. » 

یس این احوال دلیل کند که روا بود که خشم مقهور شود بدین 
احوال. و روا بوّد که کسی نشناخته باشد که حی- تعالی- دوست دارد از 
وی که خشم نگیرد و جون سیبی " رود خبٍ خدای- تعالی- آن حشم وی 


۳۷ ۲ - در توجه به اسبابی که در میان اس (میان مسیّب الاسیاب و رو یدادها). 
۳ - پدیدار. 8 - کنده شده باشد (آمدن: فعل معین). ۵ - آن عقبه ( گرد نه). 


7 -- مالک دینار. ۷- شغبی. ۸ -س صسیبی برای بروز خشم. 


اندرخشم وحقد وحسد ۱۳ 
پوشیده بکند. جنانکه کسی معشوقی دارد و فرزند وی را جفا می گوید ا, و 
عاشق داند که وی" آن خواهد که آن حفا نیابد" و فرا گذارد : غلبة عشق وی 
را چنان کند که آن جفا در دل نیارد و خشمگن نشود. پس باید که آدمی به 
یکی از این اسباب جنان شود که خشم خود را مرده بکند؛ اگر نتواند, باری 
وت وی۵ بشکند تا سرکش نگردد و بر حلاف شرع و عقل حرکت نکندا . 


فصل بدان که علاج خشم و ر یاضت وی فر یضه است که خشم بیشتر خلق 
را به دوزخ ترفق ار وی فتاف مان توند کند. و علاج وی دو جنس است: 
یکی مثل وی چون مسهل است که بیخ و ماذت وی را از باطن بکند. و دیگس 
مثل وی جون سکنگبین است که قسکین کند ومادّت نبرد. 

اقا مُسهل آن است که نگاه کند تا سبب خشم اندر باطن چیست آن 
اسباب را از بیخ بکند و آن را پنج سبب است: 


[اسباب خشم | 


شیب اول کبراست, که متکبّر به اند ک سخن یا معاملت که بر خلاف تعظیم" 
وی بود خشمگن شود. و باید که خشم را به تواضع بشکند و بداند که وی از 
حنس بندگان دیگر است» و فضل که بود به اخلاق نیکو بود» و کبر از اخعلاق 
بد است و جزبه تواضغ کیّر باطل نشود. 


سبب‌دوم ‏ مجب است‌که اندر خو یشتن اعتقادی دارد "۱ و علاج این آن است 
که خود را بشناسد. و تمامی علاج کبُرو مغجب به جای خحویش گفته آید. 


رصن شا ماب 7 ۳-9 مد 

- آن ممشوق فرزند عاشق را حفا گود. ۲- خودش» عاشق. ۳-<- که آن حفا بر فرزندش 

نیاید. . »- درمی گذرد و چشم می‌پوشد. . ۵- قوّت خشم. ٩‏ تا خشم س رکش نگردد. 
۳ و رب ۳ 

ب آدمی. .هب نحشم. . هس تعظیم, بزرگداشت. 0۰- به خود معتقد است» خود را بزرگ 


۱۱ مهلکات 

سیب‌سوم ‏ مزاح استکه اندر بیشتر احوال به خشم ادا کند ": باید که خو پشتن 

را به جد مشغول کند اندر شناختن کار آخرت و حاصل کردن اخلاق نیک و 

از مزاح باز ایستد. و همحنین پر خندیدن و سخر یت کردن به خشم ادا کند ": 

پاید که خود را از این صیانت کند. که هر که استهزا کند به وی نیز استهزا 
م7 م72 ی ۰ ۳۹ ۰ ۰ 

کنند و ا گر دیکری بر وی استهزا کند خو یشتن را خود خوار کرده باشد. 


سبب چهارم ملامتکردن و عیب کردن است» که آن نیز سبب خشم گردد از 
هر دو حانب. و علاج آن بود که بداند که هر که بی عیب نباشد وی را ملامت 


۳ ح 
برید و هیچ کس بی یت تیود , 


سبب‌پنجم حرص و از بود بر ز یادت‌مال و جاهپکه بدان", حاجت بسیار شود. 
و هر که بخیل باشد, به یک دانه که از وی ببرند خشمگین شود. و ه رکه 
طامع بود به یک لقمه که از وی فوت شود خشمناک شود. 


و این همه احلاق بد است و اصل" خشم اين است. 


(فصل علاج علمی و عملی خشم]: و علاج اين همه علمی است و عملی, 


اقا علمی آن است‌که آفت و شر آن بداند. که ضرر آن بر وی اندردنیا 
و دین به چه حد است, تا به دل از آن نفور شود, آنگاه به علاج عملی مشغول 
شود. و این۵ چنان باشد که با اين صفات به مخالفت برخیزد که علاج همه 
اخلاق مخالف است. چنانکه اندر ر یاضت نفس گفتیم. 

وسیبی عظیمتر انگیختن خشم را و احلاق بد را آن است که صحبت 


۱ ادا کردن, انجامیدن منحر شدن. ۲- هر که خودش بی عیب نباشد حق ملامت کردن 
دیگران را ندارد. ۳ ز يرا که به سیب حرص و آز... 4-- اصل؛ ر يشه. 


۵ - علاج عملی . 


آندر خشم وحقد وحسد ۱۵ 


با گروهی کند که خشم بر ایشان غالب بوّد, و باشد که آن را نام شجاعت و 
صلابت کنند و بدان فخر آورند و حکایت کنند که «فلان بزرگ به یک 
سخن فلان را بکشت. و خان و مان فلان را بکٌند و کس زهره نداشتی که بر 
لاف وی سخنی گفتی که وی مردی مردانه بود و مردان حنین باشند.» و 
فرا گذاشتن آن از خوار خو یشتنی " و بی حمیّتی و نا کسی دانند. پس خشم را 
که خوی سگان است مردانگی و شجاعت نام کنند. و جلم را که اخلاق 
پیغامبران است ناکسی و بی حمیتی نام کنند. و کار شیطان این است که به 
تلبیس و به الفاظ زشت از اخلاق نیکو همی باز دارد. و به الفاظ نیکوبه 
اخلاق بد دعوت همی کند. عاقل داند که اگر و خشم ار مردی 
بودی» بایستی که زنان و کود کان و پیران ضعیف و بیماران به خشم نزدیکتر 
نبودندی. و معلوم است که این قوم ز ودتر شم گیرند بلکه هیچ مردی؟ اندر آن 
بنرسد که کسی با خشم خویش برآید" . و این صفت انبیا و اولیاست؛ و آن 
دیگ صفت کردان و ترکان و عرب باشدء و کسانی که به سباع و بهایم 
#نیگ‌اید . اهمی نگ چا تیگ انتر آنباقه کهماتاانا باشد یا آنکه 
مانند ابلهان و غافلان. 


فصل این که گفته آمد مسهل است که" قصد آن کند " تا مات خحشم 
بکند. پس آن کس که مادّت نتواند کند باید که تسکین کند جون خشم 
هیجان گرفت. و تسکین وی به سکنگبین باشد که از حلاوتِ علم و مرارت 
صبر ترکیب کنند. و علاج همه اخلاق معجون علم و عمل است. اما علم آن 


۱- خحشم را ۲ به کیفر یک سخن که فلا گفت اورا بکشت. ۳- خوار خویشتنی (در 
مقابل «بزرگ خو یشتنی 6 خودبز رگ بینی سم ص مه ح ۷ )؛ خود خوار بینی» خود را حقیر 
دیدن. ...4 برانگخته شدن. . ۵- مردی, «ی» مصدری. . د حریف خشم خویش شود. 
۷- در «ترجمة احیا»: چه آن منقول است از ترکان و کردان و جاهلان و احمقان که ایشان را نه عقل 
است نه فضل (ربم مهلجات. ص 49۲)؛ البته اين داوری غزالی مر بوط می شود به مردمی که هزار 
سال پیش ازاین می ز یسته اند و از دانش و تربیت بی بهره بوده‌اند. ‏ م- این علاجها که گفته شد. 
ات زیر که ۰ -س آدمی (غیر شخصی و محهول). 


۱۹۹ مهلکات 

افتبته. که از اباب و اخبان که اندر نکوهیدن خشم آمده است و اندر تواب 
کسی که خشم فرو خورد. باز اندیشد - جنانکه روایت کردیم - و با خود 
ی ی و بر تو قادرتر است از | 
حق- تعالی- را بیشتر است از مخالفت او" مر تورا: بر چه ایمتی اگر حشم 
برانی . که اندر قيامت خشم خود بر توبراند" ۴» چنانکه رسول(ص) پرستاری" 
به کاری بفرستاد» دیر باز آمد. گفت: «اگر نه قصاص قیامت بودی, تورا 
بزدمی .)4 و دیگر آنکه با خو یشتن بگوید که «اين خشم تو از آن است که 
کار چنان رفت که خدای- تعالی- خواهد, نه جنانکه تو خواهی, و ا 
منازعت بوّد اندر ر بوبیت.» اگر بدین اسباب که به آخرت تعلق دارد خحشم 
ساکن نشود» آغراض دنیا فرا پیش خود دارد و گوید که «اگر خشم برانی؛ 
باشد که وی نیز اندر مقابله آید و مکافات کند. و حصم خود را خرد نباید 
داشت و اگر به متل بنده ای باشد که اندر خدمت تقصیر کند و باشد که 
غدری و مکایدتی اندیشد جون نفور شود.» و نیز صورت" زشتی خود با یاد 
آورد که ظاهر وی جگونه زشت و متغیر شود» و وی به صورت گرگی باشد که 
اندر کسی افتد. و باطن وی همه آتش گیرد. « به صورت سکگی گرسنه شود. 
و بیشتر آن بوّد که جون عزم کند که فرا گذارد *» شیطان وی را گوید: «اين بر 
عجز و خواری تو نهند و حشمت را ز یان بدارد و اندر جشم مردمان حقیر 
گردی ۰»باید که گو ید که «هیچ غز آنگو آن دشن که کون شرت انیا کیرد 
و حشنودی حق- تعالی- حوید. و امروز اندر دنیا مرا خوار دانند مردمان بهتر 
از آنکه فردا اندر قیامت خوار باشم.» این و امثال اين» علاج علمی است. 


اما علاج عملی آن است ت که به زبان بگوید: آعوط ذ بالله من الشیطان 
الزجیم ۶ و ستت آن است که اگر بر پای بوّد بنشیند و اگر نشسته بود پهلو بر 


1-مخالفت آن کس که توبر وی خحشم خواهی گرفت. ۲ خدای, تعالی . ۳ پرستار» 
نزن خحدمت‌کار. ع-- صورتء نصو بره نقش ۰ سس فراگذاشتن» در گذشتن» جشم پوشیدد. 


٩‏ به خدا پناه می برم آز دیو را انده شده. 


اند ر خشم وحقد وحسد ۱۷ 


رمین نهد؛ و اگر بدین سا کن نشود, به آب سرد طهارت کند! » که رسول(ص) 
گفت: «خشم از آنش است: به آپ بنشیند".» واندر یک روایت آن است 
که سجود کند و روی بر خاک نهد تا بدین, آ گاهی یابد که وی از خاک 
است و بنده استء وی راخشم نرسد. و یک روز عمر (رض) خشمناک شد 
آب خواست واندر بینی کرد و گفت: «خشم از شیطان است و بدین بشود ".» 
ویک روز بوذر (رض) جنگ کرد با کسی » گفت: : یار ُنْ الْحفراء»» مادر وی 
را عیب کرد که رنگ وی سرخ است یعنی که بنده است. پیفامبر گفت: 
((شنیدم که امروز کسی زا غیب: کرو به ماد بدان که : نو از هیچ سیاه و 
سرخ فاضلتر نه ای» مگر آنکه به تقوی بیش از وی باشی .» بوذر بشد تا از وی 
عذر خواهد آن کس ازپیش پیامد و بربوذر سلام کرد. 
و جون عايشه (رض) خشمگین شدی» رسول (ص) بینی وی بگرفتی 

و گفتی : «ای عایشگک. بگوی :له رب الب محمدٍ اغفزلی ذنبی و اهب غْیظ 
قبی و آجرنی من فضلات الفتن .» این نیز بگفتن ستّت است. 


فص بدان که اگرکسی ظلمی کند یا سخنی زشت و موحش* گوید» اولیتر 
آن‌بود که خاموش می باشد و حواب‌ندهد.ولکن خاموش‌بودن واجب‌نیست» و 
اندر هر حوایی تا وی و ی 
غیبت و مثل اين روا نبود» که بدین اسباب تعز یز واجب آید. اما اگر سخنی 

دوخت 2 که اندر آن دروغی نباشدی رخعصت است. و آن جوت قصاصی 
بود. هر جند که رسول (ص) گفته است: «اگر کسی تورا عیب کند بدانجه 
اندر تواست» تو وی را عیب مکن بدانجه اندر وی است.» این بر طر یق 
استحباب است و واحب نیست نا گفتن حواب؛ حون دشنام دادن و نسبت به 


۱- طهارت کند نن بشوید, وضوسازد. . ۲- نشستن, فرونشستن, خاموش شدن» تسکین یافتن. 
۳ سس با این (آب در بینی کردن) برود 6 بارخدایا ای پرورد گار محمد پیامبر» گناه مرا ببخش 
و دل مرا از عشم بپیرای (پاک کنء صیقل بده) و مرا از آشوبهای گمراهی نگاه‌دار. 

۵- موحش, رماننده» ترس آور. *- تعز ین حد شرعی . 


۱۱۸ مهلکات 

زنا نباشد. دلیل بر این آن است که رسول (ص) گفت: آلمنتبان ما قالا فهُرَعَلنَ 
البادی حتی تدای الْمَظلومٌ.» گفت: هر دو کس که یکدیگر را حفّا 
می گویند » هر چه گویند بر آن باشد که ابتدا کرد تا آنگه که مظلوم از 
حداندر گذرد. پس وی را جوابی نهاد پیش از آنکه از حد اندر گذرد!. و 
عايشه (رض) همی گوید که «زنان رسوا(ص) فاطمه را (رض) پیغامی 
داهیت که رسول. را کر که اتضاف مان ها واه تکام فا که وع را 
دوستتر می داری و به وی میل می کنی .*رسول(ص) خفته بود گفت: آنچه من 
دوست دارم یا فاطمه تو نداری؟" گفت:*دارم؛ گفت:"پس عايشه را دوست 
دار که من وی را دوست دارم" پس به نزدیک ایشان شد و حکایت کرد. 
گفتند:*ما را این سیری نکند؟؛ ز ینب (رض) را بفرستادند که هم از جمله 
زنان رسول بود و با من دعوی برابری نردی در دوستی رسول(ص). بیامد و 
گفت:"دختر ابوبکر چنین و چنان"و جفا همی گفت". و من خاموش همی 
بودم » تا باشد که مرا فش راهن دهد به حواب. جون دستوری داد اندر آمدم به 
جواب. وی راجواب همی دادم وحفا همی‌گفتم تا آ که مرادهان شک شدووی عاجز 
آمد. پس رسول (ص) گفت: "وی دختر بوبکر است؛- یعنی که شما به سخن 
با وی بسنده نیایید.» یس این دلیل آن است که حواب روا باشد حون بحق 


بود و دروغ نبّد» چنانکه گوید" : «یا احمق یا جاهل. شرم دار و خاموش 
باش ۱» که" هیچ آدمی از حماقت و جهل خالی نیست و باید که ز بان را 
خوی فرالفظی کند" که بس زشت نباشد که اندر وقت خشم آن گوید تا 
قحش نرود بر ز بانش؛ چنانکه گوید: «ای متخلف و مٌذبر و ناکس وناهموار 
و بینوا» و امثال اين. و در حمله حون در حواب آمدی #- حود ایستادن دشوار 


۱ 
بود» بدین سبب اولیتر جواب نادادد بود. 


-٩‏ در «ترجمة احیا»: پس مظلوم را انتصار اثبات کرد تا آنگاه که از حد بگذرد. (ر بع مهلکات» ص 


۸۱ ۲ به این قانع وراضصی نیستیم . ۳ جفا گفتن» بدو بیراه گفتن. 
6 دستوری» اجازه. ۵- (صیفة غیرشخصی). آدمی گوید, انسان بگو ید. 


1 --ز برا که. ۷-- ز بان را به لقظی عادت دهد. 


اند ر خشم و حقد وحسد ۱۱۹ 


یکی بوبکر را (رض) جفا می گفت در پیش رسول(ص) و وی 
حاموش همی بود. حون بوبکر (رض) اندر حواب آمد» رسول(ص) برخاست 
گفت: «تا | کنون همی نشستی » حون در جواب آمدم برحاستی ؟» یت 
«تا خاموش بودی فر يشته از برای تو جواب همی داد, چون گفتن گرفتی 
شیطان آمد » نخواستم که با شیطان به یک حای بنشینم .»6 

و رسول(ص) گفت: «ادمیان بر طبقات آفر یده‌اند: یکی باشد که 
دیر خشمگن شود و دیر خشنود شود. و یکی باشد زود خشمگن شود و زود 
خشنود شود. این اندر مقابلهٌ آن افتد. و بهتر ین شما آن بود که دیر خشمگن 


۰ ۳ طُ ۳ 1 س ۰ ء و عم 3 
سود و رود حسنود» و بتر ین شما ان بود که زود خشمگن و دیر خشنود شود.» 


[اندرحقد] 
فصل_بدان که هرکه خشم به اختیار و دیانت" فرو خورد, مبارک آید؛ اما اگر 
ار عجز و ضرورت فرو خورد در باطن گرد آید و مایه کیرد و حقد گردد. 
رسول(ص) می گو ید: «الموّمن لیس بخقود..»- مومن کین گیر نبوّد. پس کین 
فرزند خشم بود» و از وی هشت نواده پدید آید که هر یکی سبب هلاک دین 
نود , 


اول حسد ی نه‌شادی آن کتشن اندوهگن بود و به آندوه وی شاد. 
7 

دوم شمانت که‌شاد کامی کند به‌بلایی که‌به وی رسد‌وان اظهار کند. 

سوم آنکه ز بان از وی باز گیرد و سلام جواب ندهد. 


۰ 1 و ۵ ۳ 
چهارم انکه به شم حفارت و خرد داشت اندر وی نگرد. 


ا- بویکر. ۲ به نیروی دیانت. ۳- که در نتیحه. 


و - آن شادی. ۵- خرد داشت (مصدر مرخم م رکب)؛ تحقیر. 


۱۳۰ مهلکات 
پنجم آنکه زبان در وی دراز کند به غیبت و دروغ و فحش وآشکارا 
کردن عورات و آسرار وی. 


ششم آنکه وی را محا کات کند! و سخر یت" کند. 


هفتم انکه وی را بزند و برنجاند حون فرصت یابدء با دیگری را 
فرا کند تا بزندش. 


۰ 1 ۰ جح ۰ 
1 
اوام وی بنگزارد و مظلمت وی بازندهد و از وی بحلی نخواهد.؟ 


پس اگر کسی باشد که دیانت بر وی غالب بوّد و هیچ چیز نکند که 
اندر آن معصیتی باشد ار آن خحالی زور ۵ که احسان خو یش از وی ۳ 
با وی رفق نکند و اندر کار وی عنایت نکند و با وی به ذکر حق- تعالی- 
ننشیند و بر وی ثنا و دعا نگو ید: این همه درحات وی را نقصان کند وز یان 
این بسیار بود. جون مشظح, که خویشاوند ابوبکر بودء اندر واقعهة افک عایشه 
۱ و مگ ۱ ۷ ی 
(رض) " سحنن آگفت. و ابوبکر (رض) وی را نفقه همه دادی»باز گرفت و 
و ار - ۰ _ ح ست 
سوگُند خورد که وی رانیز نفقه ندهدء اين آیت فرود آمد ولیات اولواالفضل 
ینگم تا آنجا که گفت آلاً حون آنْ یرال تم گفت سوگند مخور ید که 
نیکو یی نکنید با کسی که جفا کرد. نخواهید تا دوست بدار ید که خدای- 


۱- محاکات, ادای کسی را در آوردن, شکلک نمودن. .. ۲ - مخرا یت ر یشخند استهزا. 
۳ - قرا کندء وا دارد. ؟ - نوادة هفتم و هشتم در «ترجمة احیاء» جنین آمده است: 
هفتم: رنجانیدن او به زدن و دردعند گردانیدن. هشتم: آنکه حق او بازداری از صلت رحم یا گزازدوام 
یا ر مظلمت وآن همه حرام است . (ربع مهلکات» ص 4۸4). ۵- دست کم این هست. این 
قلر همست . *- واقعة افک عایشه (رض) در تفسیر طبری بشرح آمده است 

۷- نیز, بیش دیگر. ۰ ۸-(قرآن» )۲۲/۲). 


اند خشم وحقد وحسد ,۱۳ 


تعالی- شما را بیامرزد؟ بوبکر (رض) گفت: «ای وَاللّه! دوست دارم.» با 
سر نققه دادن شد. 

هر گرا ای کی ک زر وله ری تال تال تن 
محاهده کند با خو یشتن تا با وی" نیکو یی کند و اندر مراعات اندر افزاید» و 
این درجه صتیقان است؛ ویا نیکویی نکند و زشتی نیز نکند» و اين درحة 
پارسایان است؛ و يا زشتی‌کند و نیکو بی‌نکندو اين درحة فاسقان است و 
ظالمان. و هیچ قربت عظیمتر از ان نیست که نیکویی کنی با کسی که با تو 
زشتی کند؛ اگر نتوانی باری عفو کن که فضیلت عفوبزرگ است. 

رسول کت (ص): ((سه حیز است که بر آن سوگند توانم خورد: 
یکی آنکه هیچ مال از صدقه ناقص نشود؛ و دیگر هیچ کس عفونکرد از کسی 
که نه خدای- تعالی- وی را ز یادت عزی ارزانی داشت اندر قیامت؛ و 
سدیگر هیچ کس در سژال و گدایی بر خود نگشاد که نه حق- تعالی- در 
درو یشی بر وی گشاد. و عايشه (رض) می گوید: «هرگز ندیدم رسول(ص) 
کسی را مکافات کردی درحق خو بش اما حون حقٌ خدای فرو نهادندی 
خشم وی را نهایت نبودی. و میان هیچ دو کار او را مخیر بنکردند که نه 
آسانتر ین بر خلق اختیار کردی» مگر که معصیتی بودی .4 و قبه بن عامر 
(رض) همی گوید که «رسول (ص) دست من بگرفت و گفت: آ گاه نکنم 
تورا که فاضلتر ین اخلاق اهل دنیا و آخرت جیست؟ آنکه هر که از تویبرّد با 
وی پیوندی» و ه رکه تو را محروم یکند وی را عطا دهی, و هر که برتو ظلم کند 
ار وی عفو کنی ؟» 

و رسول (ص) گفت که موسی (ع) گفت: «بارخدایا از بند گان تو 
که عز یزتر است نزدیک تو؟» گفت: «آنکه عفو کند با توانایی.» و گفت 
(ع): «هر که بر ظالم دعای بد کرد» حق خویش بازستد.» 

و رسول (ص) حون مکه بکشاد و بر قر یش دست یافت- و بر وی 


۱- آری» تلو کته ترا ۲- با آن کس که کینه اش را در دل دارد. 


۱۲ مهلکات 
جفا بسیار کرده بودند و همی ترسیدند و دل از جان برگرفته بودند- دست بر در 
اف دای (عدای یکین اشبت که زا غر یکت تست وه ود 
کی وه دصر کرد او یرورپماد کرها با 
ی بینید و جه می گو بید؟» گفتند: «چه گوييم جز خیر؟ ی 
3 امروز دست :دست و است: ۱ گفت من امروز همان گویم. که 
برادرم گفت. یوسف (ع) چون بر برادران خویش دست یافت» گفت: 
اتثریب عَلیکُمْ الوم عفر ال کم۳. همه را ايمن کرد. و گفت کس را با شما 
داز تست 

و رسول(ص) گفت حون خلتی اندر عرصات قیامت بایستند, منادی 
آواز کند که «برخیر ید هر که عفو کرده است مزد وی بر حق- تعالی- 
است.» چندین هزار هزار خلق برخیزند و بی حساب اندر بهشت شوند که عفو 
کرده باشند از مردمان. 

و معاو یه (رض) همی گوید: «اندر خشم صبر کنید تا بیشتر فرصت 
یابید» و چون فرصت یابید و توانا شدید عفو کنید.» و یکی را اندر پیش هشام 
آو رود که خیانتی کرده بود؛ حت خو یش گفتن گرفت. هشام ۳ 
گرفت. گفت:« پیش من حدل‌می گویی ؟» گفت: «قال الله- لیم 1 
کل نس تجادل عن نفیها" . پیش خدای- تمالی- حدل می 7 7 
اظهار عذن چرا پیش تو نتوان گفت؟» گفت: فامتاز و کون تا حه همی 
گوبی ؟» 

ابن مسعود (رض) را حیزی بدزدیدند. مردمان بر دزد لعنت 
می کردند. وی گفت: «بار خدایا, اگر به سبب حاجتی بر گرفته است بر وی 
مبارک باد! و اگربه دلیری معصیت گرفته است آنعر گناهان وی باد!» 


فضیل عیفر )هت کون واه («مردی را دیدم که در طواف زر وی 


۱ قدرت به دست تو است. ۲ سب (قران» ۲ برشما مرزنش نیست امروز بیامرزاد حدای 
تا زا ۳- (قران. ۱۱۱/۱ فردا که آید هرکسی (از کافران) داوری می دارد خود را 
(وحجّت و عذر می‌جوید که پیغام نشنیدیم). 


اندر خشم و حقد وحسد ۱۳۳ 
بدزدیدنده دک شست: کت "از بهرزر همی گریی؟ گفت:" نه که تقدیر 
کرد ۹ "مرا بر وی رحمت آمد.» 

قومی را از اسیران پیش عبدالملک مروان بردند» -۳ از بزرگان 
گفت- «(حق- -ن تو را آنحه دو ستتر داشتی بداد- و آن ظفر بود؛ نو نیز 
آنحه وی دوستتر دارد» بده- و آن عمو است.» همه را عفو کرد. 

و در انجیل است که «هر که ظالم حویش را؟ از خدای آمرزش 
خواهد» شیطان از وی به هز یمت شود.» 


پس باید که چون خشم پدید آمد. عفو کند. و باید که اندر کارها رفق 
کند تا شم خود بیدا نیاید. 

ِ گفت: «با عایشه هر که را از رفق بهره‌مند کردند بهرهة 
خحو یش از دین و دنیا بیافت» و هر که را از رفق محروم کردند از خیر دنیا و 
دین محروم ماند. » و گفت: «حق- تعالی - رفیق است و رفق دوست دارد و 
آنجه به رفق بدهد هرگز به نف ندهد.» ۱ 

و عایشه گفت؛ : «اندر همه کارها رفق نگاه دار ید که اندر هیچ کار 
رفق اندر نرسد که نه آن را آراسته گرداند. و از یج کار رفق بر یده نشود که نه 


1 را رشت بگرداند 9۳ 


[اندر حسد] 

بیدا کردن حسد و آفات آن 

بدان که از خشم جقد شبزد و و از حقَد حسد خیزد. و حسد ازجمله 
مهلکات است. و رسول (ص) گفت: («حسد کردار نیکو جنان خوزد که آتش 
هیزم خشک را.» و گفت (ص): «سه جیز است که هیچ کس از ز آن خالی 
نبود: گمان بد و فال بد و حسد. و شما را بیاموزم که علاج این حیست: حون 
گمان بد بری بر خو یشتن تحقیق مکن" و بر آن بمّایست"» و چون فال بد زنی 
برو* بر آن اعتماد مکنء و چون حسد پدید آید زبان و دست از معاملت 


٩‏ در نظر مجسم کردم»به تصور در آوردم. ۲- برای کسی که به او ستم کرده است. 
۳ - محقق مشمار. 4 - در بارة آن کنحخاو مشو, ۵- محسود , 


۱۲4 ۱ مهلکات 


بدان نگاه دار .» وگفت (ص): «اندرمیان شماپیدا آمدن گرفت آنکه ات 
بسیار پیش از شما هلاک کرد.و آن حسد و دشمنی و عداوت است. بدان 
خدای که جان محمّد به حکم وی است که در بهشت نشوید تا ایمان 
ندار ید" و ایمان ندار ید تا یکد گر را دوست نباشید. و خبر بدهم شما را که 
این به جه حاصل آید؛ سلام بر یکدیگر فاش دار ید 4«( 

9 موسی (ع) مردی را دید اندر سای عرش وی راء‌ممّام یت آرزو کرد 
و گفت: وی عرز یز تنی است نزدیک خحدای- تعالی- رسد که «اين 
کیست و نام وی چیست؟» نام وی نگفت؟ , و گفت: «از کردار وی تورا 

خبر دهم: هو کر تحیرل نيرده است» و در مادر و پدرنافرمانی نکرده است» و 
نمامی نکرده است.» 

و زکر یا(ع) گفت: خدای- تعالی- می‌گو ید: «حاسد دشمن نعمت 
من است و بر قضای من خشم همی گیرد و قسمت که من میان بندگان 
کرده‌ام نمی پسندد.» 

و رسول(ص) گفت: («شش گروه به شش کناه در دوزخ شوند- 
پی‌حساب" : امیران به جور, و عرب به تعضب, و مالداران به کير» و 
باز رگانان به خیانت» و اهل رستاق به نادانی» و علما به حسد.» 

و انس (رض) گو ید: «یک روز پیش رسول (ص) نشسته بودم » 
گفت:" این ساعت یکی از اهل بهشت اندر آید؛ مردی از انصار اند, آمدء 
نعلین از دست جپ آو يخته و اب ار محاسن وی می حکید که طهارت کرده 
بود. واگ ورز همین گنت روهم وی جزانه تا سه بار بیود۵ , عبدالله بن 
عمر و بن العاص (رض) خواست که بداند که کردار وی چیست. نزدیک وی 
ده کفت: با مادر و پدر چنگ کردها می‌ خواهم که سه شب نزدیک تو 
باشم. * گفت." روا بود. نگاه کوز وا در آن سه شب هیچ عمل ز یادتی ندید 


۳- در «ترجمة احیاء»: باری تعالی نام او اخبار نفرمود. (ربع مهلکات» ص  .)۵۰۲‏ 6- در «ترجمة 
احیاء»: پیش از حساب. (ر بع مهلکات» ص ۰۵۰۳ ۵- ببودن پاییدت» ببود؛ ادامه داشت. 


اندر حشم وحقد وحسد ۵ ۱۲ 


حز آنکه از خواب درآمدی, خدای- تعالی- را یاد کردی. پس وی را گفت: 
با پدر جنگ نکرده ام ولکن رسول(ص) در حق توچنین و چنین گفت» من 
خواستم که عمل تو بشناسم. گفت: این است که دیدی؛ جون برفتم آواز داد» 
گفت: "یکی چیز هست: که هرگز بر کس حسد نبرده‌ام که چیزی به وی 
رسیده است؟ گفتم:"پس این درجه تو را بدین" است*» 

و عون بن عبدالله (رض) یکی را از ملوک پند می داد» گفت: («دور 
باش ار کبر که اوّل همه معصیت که خدای- تعالی- را کرده‌اند کبر بود» که 
از کیر بود که ابلیس ادم را سجده نکرد» و دور باش از حرص که ادم را حرص 
از بهشت بدر کرد» و دور باش از حسد که اول خون که به ناحق ر بختند از 
حسد بود» که پسر ادم برادر را بکشت. و حون حدیث صحابه کنند یا صفات 
حق- تعالی- گویند یا حدیث نجوم کنند خاموش باش و ز بان نگاه دار.» 

و بکر بن عبدالله (رض) گوید: «مردی بود» نزدیک پادشاهی بودی؛ 
هر روز برحاستی بر پای و گفتی با نیکو کار نیکو یی کن, و بد کردار خود 
کردار بذ او را کفایت کند» وی را به کردار خو یش باز گذار. و آن پادشاه 
وی را بدین سخن عز یز داشتی. یکی وی را حسد کرد و فرا ملک گفت که 
وی می گوید که ملک را گند دهان همی آید.؟ ملک گفت:" دلیل این 
جیست؟ گفت: آنکه وی را به نزدیک خویش خوانی تا پیینی که دست به 
بینی باز نهد تا بوی نشنود." آنگاه برامد؟ و آن مرد را به خانه برد و طعامی داد 
که اندر وی سیر بود. پس ملک وی را به نزدیک خو یش خواند. وی دست به 
دهان باز نهاد. پنداشت که مرد راست گفته است. و عادت بود ملک را که 
جز به خحط خویش خلعتی عظیم ننوشتی, به یکی از غلامان نبشت" 
رسانندهة این خحط را سر بر و پوست وی پرکاه کن و به من فرست. و نبشته 
مهر کرد و به وی داد. حون بیرون آمدء آن حاسد وی را دید شادان, گفت: 
"چیست این؟" گفت: "خلعت ملک." گفت: "اندر کار من کن.* گفت: 


۱- به آپن صبپ. ۲ بت حامد. 


۱۳۹ مهلکات 
کردم » از وی بستد و به نزد آن عامل برد. گفت:*اندر اینجا فرمان است تا تورا 
کشم و پوست سرت را به کاه بیا گنم و به ملک فرستم * کفت *"الله اللی این 
اندر حق دیگر نبشته بوده با ملک رجوغ کن+ گفت:" در فرمان ملک.رجوع 
نبود. *او را تکستن دنک وواز آن مرد همجنان پیش ملک باستاد و همان 
بکفت: علکا ععت آمزه گشفت- آن خط را جه کردی؟" گفت" فلان از من 
۰ رءع -_۳ ۳ 
بخواست و به وی بخشیدم. ملک گفت:"وی مرا گفت: تو چنین و جنین 
گفتی ." گفت: "من نگفتم" گفت:"دست به دهان چرا باز نهادی؟ گفت: آن 
۰ -_ 
مرد مراطعامی‌داده بود و سیر بسیار در وی کرده. ملک گفت:*برو و هر روز 
۰ م2 ۰ ۰ ۰ 

همچنین این سخن همی کوی. نیکو کردار را بر نیکویی وی مکافات کن و 
بد کردار را خود فعل وی کفایت کند؛ و آن مرد را کفایت کرد.» 

رب( رع) کو یه «هیچ کس را بر دنیا حسد نکرده‌ام» که اگر 


از اهل بهشت است خود دنیا را جه قدر است اندر آن نعمت که وی را خواهد 


بند؟ و اگر از اهل دوزخ است وی را از اين نعمت جه سود جون به آتش 
خواهد شد؟» 

و یکی حسن بصری (رض) را گفت: «مومن حسد کند؟» گفت: 
«پسران یعقوب را فراموش کردی ؟ مومن حسد کندء جون رنجی بود اندر سینه و 
به معاملت بیرون نیفکند. ز یان ندارد.» و بودردا (رض) گفت: «هر که از 
رگا واه رده هه ماد و تیا 


اندر حقیقت حسد 
بدان که حسد آن بوّد که کسی را نعمتی رسد تو آن را کاره باشی و 
زوال آن نعمت خواهان باشی. 0 
اين» کراهیت قضای حقٌ- تعالی- است و خبث باطن است؛ که نعمتی که 
تو را نخواهد بود خحواستن زوال آن از دیگری بحز از خبث نباشد. اما اگر 


۱- در («ترحمه احیاء»: آری حد باشدء ولیکن در سینه آن را پوشیده داره جه تا بر دست وزیان ظاهر 


نگردانی ز یان ندارد. (ر بع مهلکات؛ ص ۵۰۵). 


اند رخشم و حقد وحسد ۱۳۷ 


خواهی که تورا نیز مثل آن باشد, ولکن زوال آن ازوی نخواهی و آن را کاره 
نباشی» این را غبطت گو بند و منافسه نیزر کوا شتا و اين اگر اندر کار دینی 
باشد ستوده بود, و باشد که واحب بود. 

حق- تعالی- می گوید: وّفی دلک فلیتنافس المتداوون۱ و گفت: 
ابا الی قففرة ین رگم" یعنی که خو یشتن اندر پیش یکدیگر افکنید. 

و رسول(ص) گفت: ((تقعسا: سیخ مگر اندر دو حیز: یکی مردی که 
وی را حق- تعالی- علمی و مالی دهد آندر مال خویش به علم خحو یش 
کار همی کند. و دیگری که وی را علم دهد بی‌مال کوک ره 
دادی همجنان کردمی ‏ هردو اندر مزد برابر باشند. و اگر مال اندر معصیت 
نفقه کند" دیگری ی مرا نیز بودی همان کردمی .»هر دو اندر بزه 
برابر باشند؛ پس این منافست را حسد گویند نیز؛ ولکن اندر وی هیچ 
کراهیّت نعمت دیگری نیست. و هیچ جای کراهیّت روا نبود مگر نعمتی که 
به ظالمی و فاسقی رسد که آن آلت فساد و ظلم وی بود: روا بود که زوال آن 
نعمت خواهی به حقیقت نابودن ظالم وفسق خواسته باشی نه زوال نعمت. و 
تغان ان بود. که کر توبه کند" آن گراهتت نماند:. 

و اینجا یک دقیقه* هست که کسی را نعمت دینی دادند و وی 
حو یشتن را مثل آن می خواهد؛ حون نبودء باشد که آن تفاوت را کاره باشد. 
پس برخاستن تقاوت به ز وال آن‌نعمت بردل وی سبکتر باشد از بماندن نعمت.و 
بیم آن بود که طبع از این بایست خالی نبود» ولکن حون این را" کاره باشدء 
جنان بود که اک کار نه هت وا وی آد تعمت ارو بنگرد انیدی: بدان 
مقدار که اندر طبع باشد مأخوذ نبود". 


۱- (قرآن» ۰)۲/۸۳ وایدون باد که کوشند گان در این بکوشند. ۲- (قرآن» ۲۱/۵۷)) بختابید 
و بر یکدیگر پیشی جویید سوی آمرزشی از خداوند خویش. . م آنکه حق علم ومال به وی داده. 
4 - ظالم و فاسق. ۱ ۲۷۰ کا کین که او آن نع خدادهاند. 
۷ این را که در طبع اوست. این میل قلبی خو یش را. ۸ - از آن کس که او را نعمتی داده‌اند. 


۱۳۸ مهلکات 
بیدا کردن علاج حسد 


علم و عمل است. 


1 ‌_ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اما علمی ان است که بداند که حسد ز یان وی است - اندر دنیا و 
آخرت» و سود آن کس است که بر وی حسد می کند - اندر دنیا و آخرت. 


آماآنکهز یبان‌وی است اندردنیا, آن است که هميشه اندرغم و 
اندوه باشد وعذاب »که هیچ وقت خالی نبود ازنعمتی که به کسی همی- 
رسد. و حنانکه می خواهد که دشمن وی در رنج باشدء خود حناد بود و بدان 
صفت بود که دشمن خود را جنان خواهد؛ که هیچ غم عظیمتر از غم -حسد 
وتپ چه بی عقلی بود بیش از آنکه "خود را رنجور 
همی داری به سبب خحصم خویش وا وی را هیچ زیان نه از حسدء که آن 
نعمت را مدتی " است در تقدیر حق- تعالی- که نه پیش بود و نه پس و نه 
بیش بوّد و نه کم» که سبب آن تقدیر ازلی است و گروهی از آن عبارت کنند 
به طالم نیکو, و به هر صفت که گویند, همه متّفق‌اند که تغیبر را بدان راه 
نیست. و بدین سبب بود که یکی از انبیا (ع) درمانده بود با ژنی که وی را 
سلطنتی بود: شکایت بسیار همی کرد " به حق- تعالی. وحی آمد که فُرین 
قایها عتی تلقی آنامها- از پیش وی بگر یز تا مت وی بگذرد, که آن مت 
که اندرازل تقدیر کرده انده هرگز بنگردد. و یکی از انبیا ع( اندر بلامانده‌بود » 
بسیار دعا و زاری همی 9 وحی امد به وی که «آن 3 که اشمان و زمین 
تقدیر کردم» نصیب تو این آمد. چه گویی؟ قسمت باز سر گیرم برای تو؟» 


| -- علاح علمی . نت از عم و اندوه نعمتی که به دیگری رسد , ۳ حه نادانیی ار این 
پیشتر که,.. * - واو حالیه. ۵ - ز یرا که, 7-. مدت اجل» مهلت. 
۷- آن نبی» در «ترجمة احیاء»: و برای آن پیغامیری از پیفامبران از ظلم زنی که بر خحلق استیلایی و 
تسلطی داشت شکایت کرد... (ر بم مهلکات؛ ص )۵۲٩‏ ۱ 


آندرحشم وحقد وحسد ۱۳۹ 


و اگر کسی خواهد که به حسدٍ وی نعمتی باطل گردد. هم ز یان با 
وی گردد که آنگاه به حسدٍ دیگری نعمت وی نیز باطل شود و به حسدٍ کفار 


نیز تعمت ایمان وی باطل شود " حنانکه حق- تعالی- همی گو ید: ودّت طالْفةٌ 
من آفل الکتاب لَ بضلونگم ۲ . 


اما ضرر آخرت بیشتر» که خشم وی" از قضای حق- تعالی- است و 
انکار وی بر قسمتی است که او به کمال حکمت خویش بکرده است. و 
کس را به سر آن راه نداده است. و جه خیانت بوّد بر توحید بیش از اين! و 
آنگاه شفقت و نصیحت مسلمانان دست بداشته بود" که ایشان‌را۵ ید خواسته 


بوّد و با ابلیس اندر این خواست همباز بود و جه شر باشد بیش از این ! 


و اما آنکه محسود را سود دارد اندر دنیاء آن است که وی جه خواهد 
در دنیا جز آنکه حاسد وی اندر عذاب باشد هميشه, و چه عذاب بوّد بیش از 
حسد؟ که هیچ ظالم نیست که با مظلوم ماند" چون حاسد؛ و محسود اگر از 
مرگ تو خبر یابد یا بداند که از عذاب آن حسد برستی, رنجور شود که همیشه 
آن خواهد که وی اندر نعمت محسود باشد و تو اندر رنج حسد. 


رد ب‌ِ : 2 ب ۷ 
و اما منفعت دینی وی آنکه وی مظلوم است از جهت توبه حسد و 
باشد نیز که توبه ز بان و معاملت تعدی کنی و بدان سبب حسَناتِ توبا دیواب 


72 ۳ ۰ ‌ ۰ ۳ ۳ ۳ ۰ 
۱- در«ترسمةٌ احیاء» : پس ار نعمت به حسد زایل شدیء خدای رً و تیگ او تعمتی 
نماندی» بل نعمت ایمان هم زایل شدی, چه کافران مومنان را برایمان حسد کنند (ربع مهلکات؛ ص 
 .. ۷‏ ۲- (قرآن. 01/۳ خواستند گروهی از اهل کناب که گمراه کنند شما را. 
۳-حاسد. 6 ترک شفقت و نصیحت مسلمان کرده باشد , ۵- ز یرا که برای ایشاب, 
*-- ره مظلوم ماننده (شبیه) باشد, ۷- به سیب حسد بردن تو پر آو. 


۱۳۰ مهلکات 

و۰ ۳۹ و ۳۹ مج *. .2ج ۰ ۰ ی ۰ ۳ ۰ ۰ 
وی " نقل کنند و میات وی بر گردن تونهند. پس خواستی که نعمت دنیا از 
وی بشودا » بتشد" و نعمت آخرتش نیز بیفزود و تو را عذاب دنیا نقد شد و 
عذاب آخحرت بنیاد او فکنده نب 5۶ 


پس پنداشتی که دوستِ خو یشتتی و دشمن وی» چون نگاه کردی 
دوستِ وی بودی و دشمن خویش؛ و خود را رنجور همی داری و ف را 
که دشمن مهین تو است, شاد همی داری؛ که ابلیس چون دید که تورا نعمت 
علم و وَرّعُ و جاه ومال نیست بترسید که اگر بدان" راضی باشی ثواب آحرت 
تورا به حاصل آید» خواست که ثواب آحرت نیز بر تو فوت شود و شد؛ که 
هر که اهل علم و دین را دوست دارد و به جاه وحشمت ایشان رای باشد فردا 
یا ایشان باشد » که رسول (ص) می گوید: «هرکه کسی را دوست دارد؛ 
فردا با وی بود. » و گفته اند مرد آن است که یا عالم است يا متعلّم یا دوستار 
راید از این رم راب ری و . ومثل حاسد حون کسی است 
که سنگی بیندازد تا بر دشمن خو یش زند» بر وی نی نیاید و باز گردد و بر چشم 
راست وی آید و کور شودء و خشم وی رز بادت شود؛ دیگز باره سختتر بیندازد 
باز آید و چشم دیگر کور کند؛ ٍ پس دیگر باره بیندازد باز آید و سر وی بشکند؛ 
همچنین می کند و دشمن به سلامت. و دشمنانُ وی را همی بینند و بر وی 
همی خندند. و این حال حاسد است و خر یت شیطان به وی. و اين همه آن 
است که آفتِ حسد است. پس اگر بدان کشد که به دست وز بان تعّی کند 
و غیبت کند و دروغ گوید و انکارحق کند. مظلمتِ این خود بسیاربود. پس 
هر که بداند که حسدذ زهر قاتل وی است, گر عقل دارد حسد از وی بشوده. 


اقا علاج عملی آن باشد که به محاهدت اسباب حسد از باطن خود 


(- به دیوان (دفتر ثواب و گناه) وی. ۲- شدن رفتن. ۳ - به محروم بودن از اين نعمتها. 


؟ -- هر چند خود از علم وجاه و حشمت بی بهره باشد. ۵ -- برود. 


بکند. که سیب حسد کبر است و مجب و عداوت و دوستي حاه و غیر آن- 
جنانکه در معنی خشم گفتیم- باید که این اصول! از دل به مجاهدت قلم 
کند. و سهل؟ این بود. نا خود حسد نبود البته. اما حون پیدا آید» تسکت کت 
بدانکه " هرجه حسد فرماید؟ خلاف آن کند: جون فرماید که «در وی طعن 
کن» بر وی ثنا گوید. و چون فرماید که «بر وی تکبّر کن» تواضم کند و 
جون فرماید که «در [زالتِ نعمتِ وی سعی کن و بر وی خصمی کن» یاوری 
کند. 3 علاج جنان نبود که در غیبت وی" ثنا بر وی کند و کار وی بالا 
دهد تا وی بشنود و دل وی خحوش گردد: حون خوش شد» پرتو آن با دل وی 
افتد به عکس * دل او حوش کند و عداوت منقطع گردد. حنانکه حق- 
تعالی- گفته است: اافع بای هی امن فاذاً الذی یتک وَییته عداوة کال ول 
خمیم". و شیطات تورا اینجا گوید که اگر تواضم کنی و بر وی ثنا گویی آن 
بر عجز تو نهد؛ تو مخیری, خواه فرمان خدای- تعالی- بر و خواه فرمان ابلیس. 

و بدان که اين دارو عظیم مقید است و افم» لکن تلخ است. و 
صبر دشخوار توان کرد بر وی الا به وت علم که بشناسد" که نجات وی اندر 
دین و دنیا اندر این است و هلا ک وی اندر دین و دنیا اندر حسد است. و ب 
دارو بی صبر بر تلخی و رنج ممکن نیست, طمم از این" بباید بر ید. و جون 
بیماری آمد تن بر رنج بباید نهاد بر اومید شفا؛ و اگر نه بیماری به هلاکت 
کشد و از رنج ناحار بیشتر بود. 


فصل بدان که اگر بسیار مجاهده کنی, غالب آن‌بوّد که میان کسی که تو را 
رنحانیده بود و میات کسی که تو را دوست بود فرق یابی اندر دل» و نعمت و 


۱- اصول. بیخها ر يشه ها. ۲- از این جهت که مانند مسهل بیخ بیماری امتلای شکم برمی کند. 
۳ از این طر بق که. 4- فرمان دهد دستور دهد. ۵- در غیبت محسود. 

چون محسود خوش شد پرتوآن خوشی, از طر یق انمکاس» به دل حاسد افتد, 

۷- (قرآن» ۳۹/:۱) باز زن بدانکه آن نیکوتر, پس آن کس که میان توو میان او دشمنی است گویی 
که دوستی است مهر بان نزدیک.  .‏ ۸ (صيغةٌ نغیر شخصی) که آدمی بشناسد, که انسان بشناسد. 
4- داروی بی صبر بر تلخی و رنج. 


۱۳۲ مهلکات 

محنت هر دو برابر نبود نزدیک تو بلکه نعمِ دشمن را کاره باشی به طبع. و 
تومکلف نه‌ای بدانکه طبع بگردانی» که این اندر قدرت! تونیست, امّا به دو 
جیز مکلفی: یکی آنکه به قول و فعل این اظهار نکنی البته, و دیگر آنکه به 
عق ل کاره باشی این صفت زا ادن وه وم گرباتی وطراهات تسین که 
این صفت از تو بشود. حون این بکردی از و بای حسد برستی . اما اگر اظهار 
نکنی البته ولکن اندر باطن تو کراهیتی باشد این صفت را که اندر حود همی 
یابی » گروهی گفته اند که بدین مأحوذ نباشی. و درست آن است که مأخوذ 
ی ی ار دل است نه عما تن» و هر که رنج 
مسلمانی خواهد و به شادی وی اندوهگن باشدء لاید اند ههد بود؛ مکر 
که این صفت را کاره.باشد. آنگاه از وبال آن حلاص یابد اقا از حسد به 
کلیّت کسی حلاص یابد که توحید بر وی غالب باشد: وی را دوست و دشمن 
نبود. بلکه همه را به چشم بندگی حق- تعالی- بیند و کارها همه از یکی 
بیند. و اين حالتی نادر باشد: چون برق درآید و بشود؟ و غالب" آن بود که 
ثات نکند. 


اصل پنجم. - علاج دوستی دنیا و پیدا کردن آنکه 
حبّ دیا مر همه گناهان است 


بدان که دنیا سر همه شرهاست» و دوستی وی اصل۲ همه 
ا تن ود اش شور از الک تفن ات ان اقا و خی 
دوستان خحدای و دشمن دشمنان خدای بود ٩۲‏ اما دشمنی خدای بدان نود که 
راه حق- تعالی- بر بند گان وی بزند تا به وی نرسند؛ و اما دشمنی با دوستان 
خدای- تعالی- بدان کند که خو یشتن جلوه همی کند" و خو یشتن اندر جشم 
ایشان همی آراید" تا اندر صبر کردن از وی شر بتهای تلخ همی خورند و رنج 
آن همی کشند. اما دشمتی با دشمنان حق- تعالی- بدان بود که ایشان را به 
مکر و حیلت اندر دوستی خویش همی کشد. حون عاشق؟ شوند از ایشان 
دوری همی گیرد و به دست دشمنان ایشان همی شود و همجون زن نایکار از 
مرد به مرد همی گردده تا اتدر این حهان گاه رنج دأشتن وی و گاه حسرت 
فراق وی همی کشد و به آخرت خشم حق- تعالی- و عذاب وی همی بیند. 
و نجهد از دام وی الا کسی که به حقیقت وی را و آفت وی را بشناسد و از 


۱- اصل,» ر يشه بیخ. ۲- در «ترجمةٌ احیاء»: بدان که دنیا دشمن خدای است- عروجل- 
ودشمن دوستان اوء و دشمن دشمنان او. (ربع مهلکات» ص ۵۵۰). ۳ دنیا 
)- عاشق دنیا. 


۱۳ مهلکات 
وی بپرهیزد. چنانکه از جادوان پپرهيزند. که رسول(ص) گفت: «بپرهیز ید 
از دنیا که وی حادوتر است از هاروت و ماروت.» 

و ما حقیقت دنیا که آن جیست و آفات وی و مثال تلبیسهای وی 
اندر عنوان‌سوم ازانّل کتاب! بگفته ایم . واینحا آخباری که در مذمت وی آمده 
است بگو ییمی که آبتهای قرآن خود اندراین بسیاراست. و مقصود فرآن و کتب 
انییا و فرستادن انبیا همه این است تا خحلق را از دنیا به آحرت خوانند» و آفت 
دنیا و بلا و محنت وی فراخلق بگو یند, تا از وی۲ حذر کنند. 


بیدا کردن آفت دنیا ومذقت دنیا به اخبار 

بدان که رسول(ص) روزی به گوسفندی مرده بگذشت گفت: 
«همی بینید که اين مردار جگونه خوار است که کس به وی همی ننگرد؟ 
بدان خدای که حاتن محمّد به خکم وی است. که دنیا نزد حق- تعالی- از 
این خوارتر است. واگر نزدیک وی پر پشه ای ارز یدی» هیچ کافررا از وی 
شوت ان ندادی.» و گفت: «دنیا ملعون است و هرحم اندر وی است 
ملعون است. الا آنجه برای حق-تعالی -باشد » و گفت: «دوستی دنیا سرهمه گناهان 
سک 0و گت زره که ونیا رادقست وازی آ ربهر بان ارو رف که رات قوس 
دارددنیا به‌ز یان آرد. پس آنچه بخواهدمائد اختیار کندبر آنجه بنخواهدماند. » 

و ز ید بن ارفم (رض) گوید: با ابوبکر بودم که وی را آب اوردند به 
انگبینْ شیر ین کردهء جون به دهان نزدیک برد باز گرفت و بگر یست بسیان 
تا همه بگر یستیم. و خاموش گشت. پس دیگر بار گر یستن گرفت» چندان 
که کس را دلیری آن نبود که بپرسیدی. جون جشم بسترد" گفتند: «جه بود یا 
خليفة رسول‌اللّه؟» گفت: «یک روز با رسول (ص) نشسته بودیم» دیدم که 
به دست خویش چیزی از خو یشتن دور می کرد, و هیچ چیز ندیدم. گفتم :"یا 
رسول الله» آن جیست؟ گفت: آن دنیاست که خویشتن بر من عرضه همی 


۱- ج۱؛ ص ۷۱ و بعد. ۲ از دنیا. ۳سشر بتی ءبه انداز یک بارش رب (آشامیدن). 
4 - ستردن؛ پاک کردن. 


علاج دوستی دنیا ۱۳۵ 


کند؛ وی را دور کردم ار ات ۱۳۳ از دست من» بای 
که از پس تو باشند نجهند."ا کنون ترسیدم که مرا آن در یافت.» 
گُ. 4 مب قب ۰ ِ 

رسول(ص) گفت: «حق- تعالی- هیچ جیز نیافر یده دشمنتر بر وی 
از دنیاء و تا بیافریده است به وی ننگر یسته است.» و گفت: «دنیا سرای 
است؛ و دشمنی اندر طلب وی کسی کند که بی علم است؛ و حسد بر وی 
کسی برد که بی فقه است؛ و طلب وی کسی کند که بی‌یقین است.» و 
گفت: «هر که بامداد برخیزد و بیشتر همت وی دنیا باشده وی نه مر 
خدای- تعالی- است. و جهار خصلت ملازم وی باشد: اندوهی که بر یده 
۳ ۳ و هر و ,28 تم تم 
تنشود ن و شغلی که هرگز از آن فارغ نگردد. و درو یشی که هرگز به توانگری 

۳۳ 
نرسدء و امیدی که هر کز به نجاح نرسد.» 
۳ . ۱ ۲ 3 

بوهر یره (رض) گفت که «ریک ر وزرسول(ص) گفت: نخواهی که 

دنیا بجملگی به تونمایم؟ ومرا دست گرفت وبر سرگین دان برد که اندر وی 
:9 مج ۱ 2 

استخوان مردم" و گوسفند و چهار پایان بود و خرقه‌های پلید و پلیدیهای مردم 
بود» و گفت: یا اباهر پره» این سرها پراز از و حرص بوده است همحجون سرهای 
شماء و امروز استخوان شده است بی یوست» و زود خا کستر شود؛ و این 
بینداعتند, همه از وی همی گر بزند؛ و اين خرقه‌ها جامه‌های تجمّل ایشان 
نشستندی و گرد حهان همی گردید تا این است حملهٌ دنیا؛ هر که خواهد 
که بر دنیا بگراند کوک ید که جای آن است."یس ه رکه حاضر بودند» همه 
بگر یستند.» و رسول(ص) گفت: «تا دنیا را بیافر یده‌اند» میان آسمان و 
زمین آو بخته افزتتع که‌عدای- تعالی -دروی ننگر پسته امنت, و اندر قیامت» 
دنیا گوید: "بار خدایا مرا به کمتر ین بندگان خویش ده!" گو ید: "خاموش یا 


اف هردم» نساب 


۱۳۹ مهلکات 

ناحیزا! که نپسندیدم در آن حهان که تو کسی را باشی» امروز پسندم؟» و 
گفت: « گروهی همی آیند روز قيامت و کردارهای ایشان جندٍ کوه تهامه 
باشد, همه را به دوزخ فرستند.» گفتند: «با رسول اللّه از اهل نماز باشند؟» 
گفت: «نماز کنند و روزه دارند و شب زنده‌دارنده لکن جون از دنیا جیزی 
بدیدار آید در آن حهند.» 

و یک روز رسول(ص) بیرون آمدء اصحاب را گفت: «از شما که 
خواهد که نابینا نباشد و حق- تعالی- وی را نابینا نگرداند؟ بدانید که 
هرکس که در دنیا رغیت کند و اومید دراز فرا پیش گیرد» حق- تعالی - بر 
قدر آن» دل وی کور کند؛ و هر که اندر دنیا زاهد شود و ام کوتاه بکند» 
حق- تعالی- وی را علمی دهد بی آنکه از کسی بیاموزد و راه به وی نماید بی 
آنکه دلیلی ۱ اندر میان باشد.» 

یک روز رسول (ص) بیرون آمد و بوعبيده جراح از بحرین مالی 
فرستاده بود و انصار بشنیده بودندء اندر نماز بامداا زحمت " کردند؛ جون سلام 
باز داد همه اندر پیش وی بایستادند. رسول (ص) بخندید و گفت: «مگ۳ 
که شنیده‌اید که مالی رسیده است؟» گفتند: «آری» گفت: «بشارت باد 
شما را که کارها خواهد بود که بدان شاد شوید؛ و من بر شما از درو یشی 
نمی‌ترسمء از آن همی ترسم که دنیا بر شما ر یزند- چنانکه برکسانی ر يختند 
که پیش از شما بودند- و آنگاه اندر آن منافست کنید- جنانکه ایشان کردند- 
و هلا ک شو ید- حنانکه ایشان شدند.» 

و کفت: «دل هیچ گونه به یاد کرد دنیا مشغول مدار ید.» از ذ کر دنیا 
نهی کرد تا به دوستی و طلب وی چه رسد. 

انس (رض) می گوید که «رسول(ص) را اشتری بود» وی را غضبا؟ 
گفتندی, از همه اشتران بهتر دو یدی. یک روز اعرابیی اشتری بیاورد و با آن 


۱- دلیل راهنما. ۲ زحمت, ازدحام. ۳ مگ شاید. 
خصبای شتر ماد کوش شحافته. 


علاج دوستی دنیا ۱۳۹۷ 


بدوانید: اشتر اعرابی اندر پیش شد. مسلمانان اندوهگین شدند» رسول(ص) 
گفت: «حق است بر خحدای- تعالی- که هیچ حیز اندر دنیا برنکشد که نه 
وی را خوار گرداند.» و گفت: «پس از این دنیاء روی به شما نهد و دین شما 
بخورد, جنانکه آتش هیزم بخورد. » 

و عیسی(ع) گفت: «دنیا را به خدایی مگیر ید تا دنیا شما را به 
بندگی نگیرد, و گنج چنان نهید که از وی نترسید, و به نزدیک آن نهید که 
ضایم نکند, که گنج دنیا از آفت ایمن نباشد و گنج که برای حدای- تعالی- 
نهید ايمن باشد.» و گفت: «دنیا و آحرت وَشنی۱ یکدیگرند جندانکه اين را 
مشتو3. - کوی آن دیگر نانعشنود شود.» و گفت: («يا حوار یان من دنیا اندر 
پیش شما اندر خاک افکندم وی را تک 3 که از پلیدی دنیا یکی آن 
است که معصیت حق- تعالی- جز اندر وی نرود. و از پلیدی وی آن است 
که کس به آحرت نرسد تا به ترک وی ینگو ید. یرون گنر ید از دنیا و به 
ترک وی بگو یید و به عمارت وی مشغول مشو ید و بدانید که سر همه حطاها 
وی دنبای ناوات ات که رت رو آندوهان تسار اند 
دراز.» و گفت (ع): «چنانکه آب و آتش اندر یک جای قرار نگیرد؛ دوستی 
دنیا و دوستی اخرت اندر یک دل جمع نیاید.» عیسی را (ع( گفتند : ((جه 
باشد اگر خو یشتن را حامه‌ای کنی ؟» گفت: «کهنة دیگران ما را کفایت 
باشد. » ۱ 

یک روز وی را باران و رعد و برق بگرفت: همی دو ید تا جایی 
جویدء خیمه‌ای دید آنجا رفت؛ زنی را دید» بگر یخت؛ غاری دید در آنجا 
شد؛ شیری را دید از آنجا بگر یخت؛ گفت: «بار خدایاء هرچه بیافر یدی وی 
را آرامگاهی مگر مرا!» وحی امد به وی که #آراتگاه زر مب ۱92 ی ۳ 
من است- یعنی بهشت- و اندر بهشت صد حور را جفت تو خواهم کرد که 
همه را به دست لطف خویش آفر یده‌ام؛ و چهار هزار سال عرس" تو خواهد 


۱- وسنی ؛ شوو. ۲-- متفر حای استقرار» قرارگاه. ۳ رس عروسی . 


۱۳۸ مهلکات 
بودء هر روزی حند عمر دنیا و منادی را بفرمایم تا ندا کند که" کسایند 
راهدان دنیا؟ همه به مرس عیسی زاهد آیید!؟ تا همه بیایند.» 

و یک را ی با خواز بان بیع کا تن شمارا ید اون میان 
راه مرده, گفت: یا قوم, این همه اندر حشم خدای- تعالی - بمرده‌اند» و اگرنه 
ز بر خاک بودندی.» گفتند «خواهیم که بدانیم تا از چه سبب مرده‌اند.» 
عیسی(ع) آن شب بر سر بالایی ! شد و اواز داد که «یا اهل شهر!» یکی 
جواب داد که «لبیک یا روح الله!» گفت: «فَشَة شما جیست؟» گفت: 
«شب به عافیت بودیم و بامداد اندر هاو یه" بودیم. ۰ گفت: «حرا؟» کت 
«برای آنکه دنیا دوست داشتیم و اهل معصیت را طاعت داشتیم.» گفت: 
«دنیا را حگونه دوست داشتید ؟» گفت: («رجنانکه ِ مادر را: حون 
بیامدی شاد شدیمی و حون بشدی اندوهگین شدیمی .۰ گفت: «دیگران حرا 
بجواب تدادندگ کفت: «ایشان هر یکی بر دهان لگامی دارند از آتش.» 
گفت: «پس تو چون جواب دادی؟» گفت: «من اندرمیان ایشان بودم ونه از 
ایشاد بودم» حون عذاب بیامد من نیز گرفتار شدم در میان: و اکنون بر کنا 
دوزخم, ندانم نجات یابم یا اندر دوزخ اوفتم.» عیسی(ع) کف 
حوار یان, نان جو و نمک درشت و حامه پلاس و خوابگاه اندر مز بله» بسیار 
بود با عافیت دنیا و آعرت.» و گفت: رده کتفا دبای اند کنهرا 
سلامت دین جنانکه دیگران بسنده کردند و دین اندک با سلامتِ دنیا.» و 
گفت: «ای کسانی که دنیا ها ون کنید» اگر دنیا دست 
بدار ید" مزدٌ بسیار بیشتر بود.» 

و سلیمانِ داود" روزی همی شد اندر موکبی عظیم و مرغان هوا و دیو 
و پری همه آندر خدمت وی همی شدند. به عابدی از عابدان بنی اسرائیل 
بگذشت. گفت*: «یا پسر داود. خدای- تعالی- ترا مُلکی عظیم بداده 


۱- بالاء پختی تبه. ۳۳ هاو یه, طبقةٌ هفتم از طبقات دوزخ و آن پایین‌تر ین طبقه است 


تفر کت وتیا: گنت ( سید اه بر تر کت گودی دب 4-- (اضافهة بئوت) سلیمان پسر داود. 
۵- عابد. 


علاج دوستی دنیا ۱۳۹ 


استتا:». گفته «یکی تسبیح اندر صحیف؛ موّمن بهتر از هرچه فرا پسر داود 
داده‌اند که آن تسبیح بماند و این مملکت بنماند.» 

و اندر خبر است که «چون آدم (ع) گندم بخورد, تقاضای قضای 
حاجت در وی پدیدار آمد: جایی طلب همی کرد در بهشت که خو یشتن را 
آنجا فارغ کند. حق- تعالی- فر یشته‌ای را به وی فرستاد. گفت: «چه 
می حو بی ؟» گفت: «اين که در شکم دارم می خواهم که حایی بنهم .» و 
در هیچ طعام بهشت این ۳ ننهاده بودند مگر در گندم. گفت: زانکوعا کحا 
بنهی : بر عرش نهی يا بر کرسی یا در جو یهای بهشت يا درز پر درختان! برو 
به دنیا شو که جای اين چنین پلیدیهاست.» 

و در خبر است که «جبر یل فرا نوح گفت که «دنیا را چون یافتی با 
این عمر درار؟» گفت: «حون خانه‌ای به دو در: ار یکی در شدم و به دیکری 
بیرود شدم.» 

وعیسی(ع) را گفتند که «ما را چیزی بیاموز که خدای- تعالی- ما 
را بدان دوست گیرد. » گفت: «دنیارا دشمن دار ید تا خدای- تعالی- شما را 
دق کف ان قدر آخبار" کفایت بود. 


اما آثار"» علی بن ابی طالب- کرّم ال و ات که باه و نفز کنر که 
شق بت بای ارو مه باقن کات موی بیع و گر مقی از 
دوزخ: هر که خحدای- تعالی- بدانست؟ و طاعت وی داشت؛ و شیطان 
بدانست و مخالفت وی کرد؛ و حق بدانست که کدام است و دست اندر وی 


زد؛ و باطل بدانست و دست از وی بداشت؛ و دنیا را بدانست و بینداخعت» و 


۱- تُفْل تفاله, ۲- خبر قول نبی است و نه فعل او. فقها حدیث مرفوع (حدیثی که سلسلة 
اصناد آن به پیامبر برسد) را خبر ناهند. ۳ اثر در نزد محدثان هم بر حدیث موقوف (حدینی 
که اسناد آن به صحابی منتهی باشد یا از صحابی روایت شده باشد). و هم بر حدیث مقطوع (حدیئی 
که اسناد آن به تابعی با دون تابعی منتهی باشد یا از تابمی روایت شده باشد) اطلاق می شود. 
دانستن» شداعتن. 


1 مهلکات 
آحرت را بدانست و اندر طلب وی ایستاد.» 

یکی از حکما می گوید که «هر جه از دنیا به تو دهند» پیش از تو 
کسی داشته باشد و پس از تو کسی دیگر خواهد داشت, دل بر آن حه نهی ؟ 
که نصیب تو از دنیا همه چاشتی و شامی بیش نیست؛ برای این مقدار 
خویشتن را هلاک مکن و ازدنیا بجملگی روزه گیر تا به آحرت بگشایی» که 
سرمايةٌ دنیا هواست و سود وی هاو یه است. » 

و یکی بوحازم (رض) را گفت: (رحه کنم که دنیا را دوست همی 
دارم» تا این دنیا دوستی از دل من بشود 45۲ گفت؛ ((هر حه به دست آوری ار 


دنیا از حلال به دست آور و به حایگاه خو یش بنه تا دوستی وی تورا ز یان 
ندارد.» و این را به حقیقت از آن گفته است که دانسته است که حون حنین 
کند» خحوذ دنیا بر وی منغقص شود و اندر دل وی ناحوش گردد. 
و یحیی بن معاد (رض) گوید: «دنیا دکان شیطان است: از دکان 
۰ ۰ م2 > 72 ۰ . ۳ ۰۰ 
وی حیری بمدرد و برمکین که انگاه لاید وی اندر تو او یزد.» و فضیل 
گوید: «ا گر دنیا از زر بودی ۳ و احرت از سفال بودی و باقی واحب 
بودی برعافل که سفال بافی د 9 ستتر داشتی از ررفانی . کم ۲ حون سفال 
ثانی اختیار کند بر زر باقی ؟» و بوحازم (رف ). کو ند ۳ 
ای ار ای وی ی ور 
بزرگ داشته است.» و ابن مسمود گو ید: «هرکه اندر دنیاست مهمان است» 
و هرجه با وی است عار یت است. مهمان را حز رفتن و عاریتی را جز باز 
استدن عاقبتی دیگر نباشد.» و لقمان یسر را گفت: «یا پس دئیا به آحرت 
بفروش تا هر دو سود کنی» و احرت به دنیا پمفروش که هر دو زیان کنی ۳ 
ابوامامة باهلی (رص) گوید که «چین رسول(ص) را به پیغمپری فرستادنده 
لشکر ابلیس نزدیک وی" شدند که "جنان پیغامبری را فرستادند, اکنون ما جه 


مر 
9- برود. ۲ پس حگونه. ۳- ابلیس. 


علاح دوستی دنیا ۱۱ 


کنیم؟ گفت :دنیا را دوست دارند؟ گفت: دارنث گفت: پس حون دنیا را 
دوست دارند, باک مدار ید اگر جه بت نپرستند» که من به دوستی دنیا 
ایشان را برآن دارم که هرچه بستانند نه بحق ستاننده و هرچه دهند نه بحق 
دهند و هرچه نگاه دارند نه بحق نگاه دارند» و شر» همه تبع این سه کار 
است*» و فضیل عیاض (ره) گوبد: «اگر همه دنیاً به من دهند حلال و 
بی حساب ۱ ی دارم از وی جنانکه شا از فودای تیار واه 
جرج (رص) امیر شام بودء عمر آنحا رسید» اندر خانة وی هیچ چیز ندید 
مگر شمشیری و سپری و مُضحفی و رخل ۲ آشتری گفت: «چرا اندر خانه 
خنوری" نساختی ؟» گفت: «آنحا که ما همی رو یم این کفایت است.» - 
یعنی گور. حسن بصری (رض) به عمر عبدالعز یز نامه نیشت و بیش از اين 
ننبشت که «آن روز امده کرکتا تن کش که مر که وی قبشته آزد 
بمیرد.» وی جواب باز نوشت که «روزی آمده گیر که گو بی خوذ دنیا هرگز 
نبوده است و آخرت هميشه بوده است.» و در اثر است که عجب از کسی که 
داند که مرگ حق است: شاد حگونه باشد؟ و عجب از کسی که داند که 
دوزخ حق است: چگونه خندد؟ و عجب از کسی که می‌بیند که دنیا با هیچ 
کی هرا نم کرو دل بر وی حون نهد؟ و عجب از کسی که داند که فد 
حق است: دل به روزی حرا مشغول دارد؟ داود طائی (ره) گفت: «آدمی 
توبه و طاعت هر روز باز پس همی اوُکتد. راست و بیگار می کند یا 
منفعت آن دیگری را خواهد بود.» 

بوحازم (ره) گفت که «اندر دنیا هیچ جیز نیست که بدان شاد شوی 
که نه اندر ز یر وی حیزی است که بدان اندوهگین شوی؛ اما شادی صافی» 
خود نیافر یده‌اند.» حسن بصری همی گوید که «هیچ کس از دنیا نشود که 
نه به وقت مرگ سه حسرث حلق وی گرفته باشد: که از آنچه جمع کرد 


۱- بی‌آنکه به روزشما حساب آن از من خواسته شود. ۲ رخل, پالاد شتر. ۳- حنور» 
لوازم اه از ظرفب و کاسه و کوزه وحم و حر اد. 6 راست بنداری. درست مثل اینکه. .. 


۱:۲ مهلکات 
سیرنخورد» و انجه اومید داشت بدان نرسیدء و زاد آخرت جنانکه بایست 
نساخت 6.۱ محمد بن المنگدر (رض) گو ید؛ «اگر کسی همه عمر روز به 
۰ ۳ ۰ و 2 6 ۳ حٌِ و 
روزه بود و شب به نماز بود و فر یضهٌ حج و غزا بکزارد و روز قيامت وی را 
گویند که این آن است که دنیا را که حق- تعالی- حقیر کرده بود عظیم 
داشت.؛حال وی چگونه بود؟ و کیست از ما که نه جنین است ت باز آنکه گناه 
بسیار دار یم و اندر فرابص مقضصر یم ؟» و گفته اند؛ «دنیا سرای و پران است» 
و و برانتر از آن دل کسی است که به طلب وی مشغول است؛ و بهشت سرای 
آبادان است و آبادانتر از ان دل کسی اسشت که به طلب وی مشغول است:4 
ابراهیم ادهم (ره) یکی را کفت ۰ ((درمی در حواب دوستتر داری یا دیناری 
در بیداری ؟» گفت: : «دیناری آندر بیداری.» گفت؛: : «دروغ ی کوش که 


دنیا حواب است و آخرت داز تو آنجه اندر دنیاست دوستتر داری.» 
یحیی معاد (ره) گو ید؛ «عاقل آن بود که سه کار بکند: دنیا دست بدارد پیش 
از آنکه دنیا دست از وی بدارد» وعمارتِ" گور کند پیش از آنکه به گور شود, 
و حق- تعالی- را خشنود کند پیش از آنکه بر وی رسد.» و گفت: «شومی 
دئیا بدان درحه اتتت: که اروع ۱ ار حدای مشغول کندا» تا به بافت وی 
چه رسد"؟» بکربن عبداللّه (رض) گوید: «هرکه خود را به دنیا * از دنیا 
بی نیاز کند. حون کسی بود که خواهد که آتش فرو کشد و هیمةٌ خشک به 
وی می اندازد.» و علی(رض) گفت: «دنیا شش حیز است: خوردنی و 
آشامیدنی و پوشیدنی و بو؛ و برنشستنی و به و و 
شر بفتر ين خوردنیها انگیین ا بت هر ال آب دهان مگسی است؛ و 
شر یفتر ین اشامیدنی آب است. و همه جهان و حهانیان اندر آن برابرند؛ و 
شر بفتر ین پوشیدنیها حریر است و آن بافتة کرمی است؛ و شر یفتر ین 
ییدنیها مشک است و آن خون آهوست؛ و شر یفتر ین برنشستنیها اسب 


۱- تدارک ندید آماده نکرد. ۲ - عمارت, آبادانی . ۳- («مشفول کردن از», پرداختن 
دل از, ..؛ مقابل «مشفول کردن به...», پرداختن دل به...) از دا به حود (به دنیا) مشفول کند. 
6 - تا جه رسد به یافتن دنیا. ۵- با دنیاء وسیله دنیا. 


علاج دوستی دنیا ۱:۳ 


است. و همه مردان بر پشت وی گشند؛ و عظیمتر ین شهوتها شهوت زنان 
است. و حاصل آن شاشه‌دانی است که به شاشه‌دانی رسد و زن از خو یشتن 
آنحه نیکوتر است همی آراید و تو از وی آنجه زشتتر تر است طلب همی کنی .» 
عمرین عبدالعز یز(رص) گفت: «ای مردمان شما را برای کاری آفر یده‌اند 
که اگر بدان ایمان ندار ید کافرید» و اگر بدان ایمان دارید و آسان فرو 
گرفته اید احمقید» که شما را برای حاو ید بودن آفر یده اند ولکن از سرایی به 


سرایی خحواهند بردد.» 


بیدا کردن حقیقت دنیای مذموم 
بدان که از این فصلی اندر عنوان معرفت دنیا! بگفته ایم, و اینجا این 
مقدار بباید دانست که رسول(ص) گفته است که «دنیا با هرجه اندر دنیاست 
ملعون است. الا آنجه از وی بر حدای-تعالی- است.» پس بباید دانست که 
آن حیست که برای خدای-تعالی - است که آن مذموم نیست و آنچه بیرون از 
وی است ملعون است و دوستی وی است که سر همه گناهان است. 


پس بدان که هرچه اندر دنیاست سه فسم است: 

یکی آن است که ظاهر و باطن وی از دنیاست و نتواند بود که آن از 
برای خدای بود. و آن جملةٌ معصیتهاست, که به نیّت و قصد خدای- تعالی- 
نشود» و تنعم اندر مباحات از این جملت است که اين محض دنیاست و تخم 
نظر و غفلت است و مایه همه معصیتهاست. 


سم دوم آن است که به صورت خدای راست. ولکن ممکن بود که 
به نیت از حمله دنیا شودء و آن سه است: فکر است و ذکراست و مخالفت شهوت 
است؛ که این سه اگر به سبب آخحرت و دوستی حدای- عرّوحل- بود» اگرجه 
در دنیاست., این خحدای- تعالی - راست؛ و از فک طلب علم است 


وس سه ج۱ صل دوم (از عنوان سوم مسلمانی ) حقیقت و آفت و غرض دنیاء» صفحات ۷۲ و ۰۷۳ 


۱ مهلکات 

تا بدان قبول و جاه حاصل کند و غرض ذ کر آن است تا مردمان به چشم 
پارسایی به وی نگرند و غرض از دست بداشتن دنی آن است تا وی را به چشم 
راهدی تکرند این ۰ و مذموم است و ملعون» اگرجه به صورت جنان 
نماید که خدای راست 


قسم‌سوم آن‌است که به صورت برای حظ نقس است ولکن ممکن 
گردد که به قصد کت نآ را شود و از دنیا نبود» حون طعام خوردن که 
قصد بدان قوّتِ عبادت باشد, و نکاح کردن جون قصد بدان فرزند بود» و 
اند ک مالی طلب کردن حون قصد بدان فراغتِ طاعت بود و بی نیازی از روی 
خی بود. 

رسول(ص) گفت: «ه رکه دنیا طلب کند برای لاف و تفاخره خدای 
را بیند بر خویش بخشم؛ و اگر برای آن طلب کند تا از حلق بی نیاز باشدء 
روز قيامت همی اید و روی وی جود ماه شب جهارده باشد.» پس دنیا اد 
است که حظ نفس است اندر حال, که آخرت را بدان هیچ حاجت نیست. و 
هر جه آخرت را بدان حاحت است, جود برای اخرت باشد نه از دنیاست؛ 
همجنانکه علف ستوران اندر راه حج هم از - حملة زاد حج است. و هر جه 
دنیاست حق- تعالی- اد را هوا گفته است. ونهی الَفنَ عن الهّوی فان ال هن 
موی . و یک جای دیگر جمله اندر پنج چیز جمم کرده است و گفته: نم 
الیو انیا مب ور وز يت اسر بتکم وتکاثر فی الّفوال والاولاد " گفت دنیا همه 
اندر پنج چیز است: بازی است» و نشاط, و شهوتها, و آراستن خویشتن» و 
بیشی جستن اندر مال و فرزندان. و آن جیزها که اين پنج اندر آن بسته است» 
اندر یک ایت جمم کرد و گفت: زین بلتاس مب النُهواتِ من الناء والبنن 


۱- (قرآن. ۰/۷۹ و 4۱) آنکه باز دارد تن را از ز آرزوها: حقا که بهغت او را حایگاه است. 
وس (قران ۷« رید گانن این جهان بازی است و نازشیو آرابشی و فخر کردنی میان شما و 
نورد (نبرد) کردنی در سوز بان (سود و ز یان) و فرزندان... 


علاج دوستی دنیا ۱۶:۵ 


والقناطیر لقن ین الب وَالفضَة والح او التعام الرْثِ "و گفت اندر 
دل خلق دوستی این همت بیاراسته‌اند: زن و فرزند و زر و سیم و اسبان و 
ضیاع و آنعام. ذیک قتاغ الحَبوة ان" این است برخورداری خلق در دنیا. 

پس بدان که هرجه از این جملت برای کار اخرت بود هم از اخرت 
است و هرگز تنعم و زیادت کفایت برای آحرت نباشد. بلکه دنیا بر سه 
درحت است: مقدار ضرورت است اندر طعام و حامه و مسکن» و ورای آن 
مقدار حاحت است» و ورای آن مقدارز ینت و ز یادت تجمّل است و آن آخر 
رد هر که وت افتقتان کب رت و ه رکه بر درحة تحمّل شد افتاد 
اندر هاو یه که آخر ندارد, و ه رکه بر قدر حاجت اقتصار کرد از حطری خالی 
تست کهحاعت: را دوطظاف است» یکن آن الست که ضرورت یک 
است» و یکی آن است که به تنعم نزدیک است؛ و میان این هردو درحه ای 
است که آن به گمان و احتهاد توان دانست. و باشد که زیادتی که بدان 
تخت نود از ساب ات گیری و انش خطی ناب افتت.. وبزرگاتاو 
اهل حزم بدین سیب بوده است که بر قدر ضرورت اقتصار کرده اند.و امام و مقتدا 
دز ان و یس نی بوده است (رض) که جنان تنگ فرا گرفته بود کار دنیا 
بر حویشتن که قوم وی پنداشتندی که وی دیوانه است. وبه یک سال و دو 
سال بودی که روی وی ندیدندی. به وقت بانگ نمازه بیرون شدی و پس از 
نماز حفتن باز آمدی. و طعام وی أستة " خرما بودی که از راه برجیدی. اگر 
جندان خرمای ۳ یافتی که بخوردء استه به صدقه دادی؛ وا رنه با استه 


اسب (قران 1/۳ ۰۱ براراستند مردمان را دوستی آرز وها (و بایستها) از زنان و فرزندان و فتطار (پوست 
گاوی که درون آن را پر زر کرده باشند) های گرد کرده از زر و سیم و اسبان با نگاشت (داغ کرده) و 
چهار پایان و کشت. ۲-قرآن ۰۱4/۳ ۳ سه درجه عبارت است از: «ضرورت» و «تنقم» 
در حدّ آفر اط و تفر یط و «رحاحت» در حد وسط .در «ترحمه احیاء»: مقدار ضرورت قوت. .. براي خحدای 
باشد اگر مقصود از آن حدا بود» و استکثار از آن تنقم است و او از غیر نحداست, و میان تنم و ضرورت 
درجه‌ای است که آن را حاجت گو بند...(ر بع مهلکات, ص 3۰۸). 4 خسات زستاتفیو. 
۵ - در «ترحما اخیاء»: در اول بانگ نماز. (ر بع مهلکات» ص۰۹٩‏ نسخه بدل: وقت نماز اول. 


" - استه» هسته. ۷- ممادل «حشف» که در «احیاء» آمده است. 


۱1۹ مهلکات 

جندان خرما خریدی که روزه گشادی۱. و حامٌ وی خرقه بودی که از 
۳ دانها برحیدی و بشستی. و کودکان سنگ اندر وی همی انداختندی 
که دیوانه است» و وی گفتی: «سنگی خرد انداز ید تا پایم نشکند و از 
طهارت و نماز بازنمانم.»وبرای این بود که رسول (ص) هرگز وی را نادیده بر 
وی ثنا گفت بسیان و عمر خظاب (رض) را وصیت کرده بود اندر حق وی. 
چون عمر اهل عراق را جمع یافت» بر منبر بود» گفت: «یا مردمان, ه رکه 
عراقی است. برخیز بد.» همه برخاستند. گفت: («ه رکه نه از رن است 


بنشیند.» همه بنشستند, یکی مرد بماند. گفت : «تو از فرنی ؟» گفت: 
«آری ِ« گفت: «أوَ یس قرنی را دانی «« گفت؛ : «دانی وی حقیرتر از آن 
است که هی کری ۶ اند و 
دیوانه‌تر و درو یشتر و ناکستر نیست۳.» عمر (رض) جون این بشنید 
بگر پستء گفت: «وی را از آن طلب همی کنم که از رسول (ص) ِ 
که گفت:" به عدد ر بیعه و مٌضر از مردمان به شفاعت وی اندر بهشت شوند؛ 
و اين» دو قبیله بودند که عدد ایشان بدیدار نبود از بسیاری. 

پس قرم حیّان گفت: «جون آن بشنیدم از عمر به طلب وی به کوفه 
شدم» وی را طلب کردم تا وی را باز یافتم: برکنار فرات وضو همی کرد و 
جامه همی شست. وی را باز دانستم؟ که صفت وی بگفته بودند. سلام 
کردمء حواب داد. اندر من نگراشستت: خواستم که دست وی بگیرم دست فرا 
من نداد. گفتم:" جک اللّه با نس وغفرلک* چگونه‌ای؟ و گریستن بر من 
افتاد از دوستی وی و از رحمت که مرا آمد بر وی از ضعیفی حال وی. وی 
نیز بگر یست و گفت:"ختاگ اللّه یا هزم‌بن خیان چگونه‌ای یا پرادر من» و که 
راه نمود ۲ تو را بر من؟" گفتم:"نام من و پدر من چون دانستی و مرا به چه 


ا- در ((ترحمة آحیاء»: و اگر به دست نیامدی خستهة خرما را بفرونعتی و در بهای قوت آوردی. (ر بع 
مهلکات» ص‌ ۹«( 4ص دانستنء شداختن. ۳ در ((ترحمة احیاء»:محتاحتر و هسیستر. 
(ربع مهلکات» ص ۰6۱۱۰ . »- باز شناختم. ۵- خدای برتوببخشایاد و تورا بیامرزاد. 
- ای کم بن خیّان» حدایت زنده بداراد. ۷#حت راهنمابی گر 


علاج دوستی دنیا :۱ 


شناختی » هرگز نادیده؟ گضت: تاه ا ليم الخبیر- آنکه هیچ جیز از علم و 
خبر وی پوشیده نیست مرا خبر داد و ری من روج تور بشناعت» و روح 
مومتان را از یکدیگر خبر بود و با یکدیگر آشنا باشند اگرجه یکدیگر را ندیده 
باشند , گفتم: "مرا خبری روایت کن از رسول (ص) تا یاد گار من باشد. 
گفت: تن و حان‌من فدای رسول باد! من وی را اندر یافتم و و آخبار وی از 
دیگران شنیدم» و نخواهم که راو روایت حدیث بر خویشتن گشاده کنم» و 
نخواهم که محدّث و مفتی و مُذ کر باشم, که مرا خود شغل هست که بدین 
پردازم. گفتم:" آیتی فرآن بر من خوان تا از تو بشنوم» و مرا دعایی گوی و 
وصیّتی کن تا بدان کار کنم» که من تو را سخت دوست دارم برای حق- 
تعالی » پس دست من بگرفت بر کنار فرات و گفت: ود باللّه من اللٌیطان 
الرجیم" ." و بگر یست. انا گفت: " جنین می گو ید خحداوند ان 
حقترین و راستتر ین سخنْ سخن وی است - می گوید: وما خفثُ الجر 
والانس ال دون" وهی کو یا ما خقت الکمواتِ والازض ومانیتهُما عت را 
خلفناهما ال بلح ولکن آفترهم افلمون؛ "نا آنجا که 4 والعر یز لحم" برخواند. 
آنگه‌یک بانگ بکرد که گفتم مگر از هوش بشد پس گفت: "یا پسر حیّان 
پدرت حیّان بمرد» و نزدیک است که تو نیز بمیری یا به بهشت شوی یا به 


دیا ۸. 


دوزخ. پدرت آدم بمرد و مادرت حوا بمرد و نوح بمرد و ابراهیم- خلیل خدای- 
بمرد و موسی- کلیم خحدای-بمرد و داود-خليفةٌ خحدای-یمرد؛ و محمد حبیب 
و رسول خدای بمرد- صَلَوات الله غلبم آجمعین" - و بوبکر- خليفة وی- بمرد و 
عمر- برادرم- بمرد واعمراه!واعمراه! " گفتم:" رَجمگ اللّه, عمر نمرده 
است. گفت:نحق- تعالی مرا خبر داد از فرگ عمر؟ حون این بگفت» ایس 


اس رسول را درک نکردم, ندیدم. .. ۲-به خدا ناه می‌برم از دیورانده.  .‏ ۳- (قرآن 0۵/۵۱ 
و نیافر بدم دیو و مردم را مگر تا پپرستند مرا. 6 - (قرآن» ۰۳۸/46 ۳۹ و نیافر یدیم آسمانها و زمین 
و آنچه میان آن است ببازی. و نیافر یدیم ایشان را مگر براستی ولکن بیشتر ايشان ندانند. 

۵- (قران؛ 1۲/46)» که اوست توانا و مهر بان. 7 در ودهای دای برهمهة ایشا باد! 

۷- خدایت ببخشایاد! 


۱1۸ مهلکات 


گفت:* من و تو نیز از مرد گانیم: " و صلوات دادبر رسول (ص) و دعای سبک 
بکرد و گفت: *وصیّت آن است که کتاب خدای- تعالی- و راه اهلي صلاح 
فرا پیش گیری» و یک ساعت از یاد کرد مرگ غافل نباشی» و چون با قوم 
خویش رسی ایشان را پند ده و نصیحت از خلق خدای بازمگین و یک قدم 
پای از موافقت ستّت و حماعت امت بازمگیر» که آنگاه پی‌دین شوی و بدان 
اندر دوزخ افتی * و دعایی جند بکرد و گفت ت: رفتی یا هقرم‌بن حیّان» نیز نه تو 
مرا ییتی واه من نوزام وهرا با دعا باد:دار که هن قیز تورا به دما باد دارم و نو 
از اين جانب برو تا من از دیگر جانب بروم." خواستم تم که یک ساعت با وي 
برو) نگذاشت و بگر یست و مرا به گر یستن آورد. و اندر قفای وی همی 
نگر پستم تا به کویی از کویهای کوفه در شد و نیز پس از آنه خبر وی 
نیافتم .» 

پس کسانی که آفت دنیا بشناخته اند سیرت ایشان جنین بوده استء 
و راه انبیا و اولیا این است»و خداوندان حرم ایشان اند.اگر بدین درجه ۴ 
کمتر از آن نبود که بر قدر حاجت اقتصار کنی. و به یک راه" طر یق 
پیش نگیری, تا اندر خطر عظیم نیفتی . 

و اين مقدار کفایت بوّد از حکم دنیا و باقی اندر عنوان مسلمانی 

گفته ایم. 


وت نیز بیش » دیگر. ۲ به یک راه» بیکبار» یکباره. 


اصل ششم.- علاج بخل وحرص در گرد کردن مال 


بدان که شاخه‌های دنیا بسیار است و یکی از شاخه‌های وی مال و 
نعمت است و یکی حاه است و حشمت, و همحنین شاخه‌های دیگر دارد. 
اما فتنه مال عظیم است. و عظیمتر فتنه ای آن است که خدای- تعالی- وی 
را عَّبه خوانده است و گفته: فلا افتحم الْعبة. وما آذر یک ما الْعَقبه. فک رقبة. آز 
اظعامٌ فی یم ذی مه !. و هیچ عقبه عظیمتر از اين نیست. از آنکه از وی چاره 
نیست» که وی" نیز باز آنکه" سبب قضای شهوت است زاد راه آحرت است؛ 
که از قوت و لباس و مسکن جاره نیست و این عين مال است و به مال به 
دست توان آورد. پس اندر نایافت وی صبر نیست و اندر یافت وی سلامت 
نیست. اگر نباشد درو یشی بوّد که از وی بیع کفر است» و اگر باشد 
توانگری بوّد که از وی بیم بطر است. و درو یشی را دو حالت است: یکی 
حرص و دیگر قناعت - و این" محمود است. و حریص را دو حالت است: 
یکی طمم به مردمان و دیگر کسب به دست خویش - و اين * محمود است. و 
توانگر را دو حالت است: یکی بخل و امساک و دیگر دادن و سخاوت. و 
دهنده را دو حالت است: یکی اسراف و دیگر اقتصاد. و از این هردو حالت 


- (قرآن ۰- ۰۱6 نیز و یشتن را در آن عقبه نیفکنده است. و جه دانی تو که آن عقبه 
چیست؟ سبب نجات از آن عقبه گشادنِ گردنی (آزاد کردن برده‌ای) است. با طعام دادن اندر روزی با 
گرسنگی (اندر روزی که تو گرسنه باشی). مان ۳- با آنکه, 

4 -- از درو یشی (فقر). ۵-- فناعت. 1 کسب به دست خحو یش . 


2 مهلکات 

یکی مذموم ! است و بدان دیگر آميخته است"» و بشناختن این همه مه 

است. و در حمله مال از فواید و از اقفات خالی نیست. و فر یضه است هردو 
۱ ۱ ۱ ی ۱ 

بشناختن, تا از آفات وی حذر کند" و طلب وی به قدر کفایت کند 1 


پید! کردن کراهیت دوستی مال 

حق تعالی می گوید: یا ها آدین امثو لا هکم آفوالگم ولا آولاه کم غن 
کر له وقن یل ایک ایک هم الخایرون . ه رکه مال و فرزند وی را از د کر 
حق- عزوحل- غافا ل گرداند وی از حملةٌ حاسران و ز یانکاران است. 

و رسول (ص) گفت: «دوستی مال و حاه نفاق را اندر دل حنان 
رو یاند که آب تره رو یاند.» و گفت (ص): «دو گرگ گرسنه در رمة 
گوسفند آن تباهی نکنند که دوستی حاه و مال در دین مرد مسلمان کند.» و 
گفتند: «یا رسول الله» بتر ین امت که‌اند؟» گفت: «توانگران. » و گفت: 
«پس از من قومی پدید آیند که طعامهای خوش خورند گونا گون و جامه‌های 
لونالون و زنان نیکور وی و اسبان گرانمایه می‌دارند. شکم ایشان به اندک 
طعام سیر نشود و به بسیاری نیز قتاعت نکنند» همه همّت ایشان دنیا باشد و 
دنیا را به خدایی گرفته باشندء هرچه کنند برای دنیا کنند. عز یمت* است از 
من که محمّدم که ه رکه ایشان را اندر یاید؟ از فرزندابِ فرزندان شما باید که بر 
ایشان سلام نکند و به بیماری ایشان را نپرسد» و از پس جنارة ایشان نشود. و 
بزرگان ایشان را حرمت ندارد. ه رکه کند" یاور باشد ایشان را بر و یران کردنِ 
انز 


4 ازدوحا لت امسا ک وسخاوت» امساک و از دو حالت اسراف و اقتصاد: اسراف مذموم است . 
۲ در «ترحمة احیاء»: و اين کارها مشکل و متشابه است. (ر بع مهلکات؛ ص ۷ مراد اینکه حد 
امساک و اقعصاد یا سخاوت و اسراف روشن نیست و جه بسا امساک با اقتصاد و سخاوت با اسراف 


شییه شود. ۳- (صينهٌ غیر شخصی ), تا انسان (آدمی) حذر کند... 
وت (قرآن» و36۸ ۹ ی گرو ید گان» مه مشغول کناد (مشغول : یکناد) شما را خواسته (مال)های ضما 
و نه فرزندان شما ازیاد کرد نحدای. و ه رکه آن کند ز یانکار است. ۵ - زیمت حکم واجب. 


>- ه رکه ایشان را درک کند» ه رکه همعصر ایشان گردد. ۷- هر که برایشان سلام کند و... 


علاج بخل وحرص ۱۵۱ 
و گفت رسول (ص) که «دنیا با اهل دنیا" بگذار ید, که هرکه از 
وی چیزی فرا گرفت بیش از کفایت خویش هلاک" خویش است که 
می گیرد و همی نداند.» و گفت: «آدمی همه کف مان من و مال من » 
نیست تورا از مال تو جز آنکه بخوری و نیست کنی, يا بپوشی و کهنه کنی» 
یا به صدقه دهی و حاوید بگذاری.» و یکی رسول را (ص) گفت: ۱ 
شنت اشتت: . که هیچ گونه ۹ 5 ندارم "؟» گفت: «مال داری؟» 
گفت: («دارم .۰ گفت: : «از پیش بفرست.» - یعنی به صدقه ده که دل مردم 
۳ اگر بگذارد خواهد که بماند و اگر بفرستد خواهد که 
برود. »۲ و گفت: «دوستان آدمی سه‌اند: یکی با وی قفا کت تایه که 
یکی تا به کنار گور و یکی مونس وی باشد تا به قیامت. آن که تا به مرگ 
بیش وفا ندارد مال استء و آن که تا به کنار گور با وی بشوند اه و 


قرابت اند و آن که تا به قیامت با وی بود کردار وی‌است.»و گفت: «جون 
آدمی بمیرد» مردمان گویند : «(جه باز گذاشت؟» و فر یشتگان گویند: 
««حه از پیش بفرستاد؟» و گفت: «صیاع فتاز ند* که آنگاه دنیا دوست 
گیر ید.» 

و حوار یان فرا عیسی گفتند: «سبب جیست که توبر آب همی توانی 
و ی وش ی نی 

گفتند: «نیکو.» گفت: «نزدیک من با خاک برابر است.» 

آثار یکی بودردارابرنحانید. کت ۶ یت و عمر دراز و 
مایبسیارش ارزانی دار!» واین‌بتر ین دعاها دانست, که ه رکه را این" بدادند 
لابد غفلت و بَظر وی را از آخرت غافل کند و هلاک شود. و علی (رض) 
درمی بر کف دست نهاد و گفت: «توآنی که تا از دست من بیرون نشوی مرا 
هیچ سود نکتی.» حسن بصری (رض) گوید: «به خدای که هیچ کس زرو 


٩‏ به اهل دئیاه ۳۳۰ مایةٌ هلا ک, هلاک کننده. وت آمادة مر گ نیستم 
4- گر مال را بر حای بگذارد می خواهد که در دنیا بماند و اگر آن را از پیش بفرستد می خواند که از 
دنیا بر ود (امادهٌ رک است). و ساختن» تدار ک کردن» فراهم آوردن. سب بودردا. 


۱5۲ مهلکات 


سیم عز یز نداشت که نه حق- تعالی- وی را خوار و ذلیل بکرد.» اندر اثار 
۴ , مج . 

اشنت. که اول که درم و دینار بردند نزدیک ابلیس بردند ان ر بر گرفت و بر 

حشم مالید و بوسه همی داد گفت؛ («هر که تورا دوست دارد بنده من است» 


حقا.» بحیی مماد (ره) یآ «درم و دینار کردم امدت ‏ مت نواعم فا 
افسون وی نیاموزی, و اگر نه زهر وی تورا هلاک کند.» گفتند: «افسون وی 
کدام است؟» گفت: «آنکه دخل از حلال بوّد و خرخ بحق بود.» مَشْلمة بن 
عبدالملک در نزدیک عمر بن عبدالعز یز شد وقت وفات وی» گفت: رریا 
امیرالمومنین» کاری بکردی که هیچ کس نکرده است. سیزده فرزند داری و 
ایشان را هیچ درمی و دیناری بنگذاشتی.» گفت: «مرا باز نشانید.» باز 
نشاندند. گفت: «هیچ مُلک ایشان به دیگری ندادم وهیج مُلک دیگران 
بدیشان ندادم و فرزند من یا شایسته و مطیع باشد یا ناشایسته: آنکه شایسته و 
مطیع خدای بود» خدای او را بسنده است وَُوَیتولی الصالحین"» و آنکه 
ناشایسته بود به هر صفت که اوفتد باک ندارم.» 

و محمّد بن کعب الفرْظی (ره) مال بسیار یافت. گفتند: «برای 
فرزندان بگذار.» گفت: «نه, که این برای خو یشتن بگذارم نزد حق- تعالی ؛ 
و حدای- تعالی- برای فرزندان بگذارم تا ایشان را نیکو دارد.» 

و یحیی بن معاذ گفت: «دو مصیبت بود مالدار را به وقت مرگ که 
هیچ کس را آن نیست: آنکه مالْ همه از وی فراستانند» و وی را به همه 


فصل [راه ستودنی بودن‌مال] و بدات که مال هر حند نکوهیده است به وحوه 
ستوده است نیز از وجهی» که اندر وی هم شراست و هم خیر. و از این انش 
که خدای- تعالی- وی را خیر خوانده است در قرآن و گفته: ان ترک خر 


۱- تا تا وقتی که. ۲- (قران» ۱۹۰/۷ و اوست کار پذیر و کار ساز نیکان. 
۳- وی به همه مال عود مأخوذ هم هست ء حوابگوی حللاال و حرام بودت مال خود نیز هست. در ((ترحمهة 
احیاه» - و ار کل مال او را بپرصند . (ر بع مهلکاتء ص ۳ 


علاج بخل و حرص ۱۵۳ 


الوصیّهُ للوالدین وألافربین بالتفروف حفاً علی این . 

زشول ی کته ات «نیک حیزی است مالي شایسته مردٍ شایسته 
را و تضول رن ): گفت : کادَألفقر ان تکون کفراً. بیم آن است که درو یشی 
به کفر ادا کند" و سبب آن است که حون کسی خویشتن را اندر مانده و 
حاحتمند یک نان همی بیند و اندر آن حان می کند و فرزندان و اهل خویش 
تن اش شتی درا تسیا راهان با وی کر بت 
«اين حه عدل است و این حه اتضافت اشحت: که ار خحدای- تعالی- ِِ 
بینی ؟ و اين چه قسمتِ ناهموار است که کرده است که فاسقی و ظالمی را 
جندان داده است که نداند که حه دارد وحه کند» و بیجاره ای را از کرنشکی 
هلاک می کند و یک درم نمی دهد. اگر حاحت تونمی داند» خود ادر عم 
خلّل است؛ و اگر همی داند و نمی تواند» در قدرت خلل است؛ و اگر همی 
داند و همی تواند و نمی دهد. اندر حود و رحمت خلل است؛ وا کاخ آن 
نمی دهد تا اندر احرت تواب دهد: بی رنج و کرشتکین توا تواند داد حرا 
نمی دهد, و اگر نمی‌تواند داد حوذٌ قدرت به کمال نیست. اما باز این جمله" 
اعتقاد کردن که وی رحیم است و جواد است و کر یم است و همه عالم را در 
رنج می‌دارد و خزانهة وی پرنعمت است و نمی دهدء این دشوار بود.»و شیطاد 
آنحا راه وسوسه یابد و مسئل قدر که سر آن بر همه پوشیده است فرا پیش وی 


دارد.» تا باشد که این خحشم ۱ را دشنام 
دادن گیرد؛ و گوید: «فلک خرف شده است و روزگار نگونسار شده است و 
نعمت همه به نامستحقان می دهد و نا کسان ۰ و اگربا وی گویند که «اين 
قلک و کار مس انیت هر فترت خوات تما باکر کونه «اتستگاد 6 
کافر گردد و اگر گوید: «هست 3 را جفا گفته باشد, و این 
نی زکفر بوّد. و بدین گفت رسول(ص) : لاتْبَالدُهر ان ال هلر - دهر را 


۰ د ۳۹ ۳۹ ۰ دب 1 جم ۳ 3 ۰ ۰ 
۱- (قرآن» ۰۱۸۰/۲ [نبشته شد بر شما چون به یکی از شما مرگ آید]- اگر بماند حواسته‌ای- اندرز 
کردن مادر و پدر را و نزدیکان را به نیکو بی کردن؛ نبشته آمد بسزا بر پرهی زگاران. 
۲- منجر شود . ۳ با اینهمه. 


۱۵ مهلکات 
جفا مگوییدکه دهر خدای- تعالی- است؛ یعنی آنکه شما حوالتگاه کارها 
می‌دانید و آن را دهر نام کرده‌اید» آن خدای- تعالی- است. 
پس از درو یشی بوی کفر آید, الا در حق کسی که ایمان وی جنان 

عالب بود که ار حدای- تعالی- به درو یشی راضی باشد, و داند که خیرت 

- ۱ ‌- 
وی در آذ است که درو یش باشد. و حون بیشتر بدین صفت نباشندء اولیتر ال 
بود که قدر کفایتی دارند. پس مال بدین سیب ستوده ات از وحهی . 


و وجهی دیگر آنکه مقصود همه ز پرکان سعادت آنحرت است» و 
رسیدن بدان ممکن نیست الا به سه نوع نعمت: یکی اندر نقفس است جون علم 
و خوی نیکو, و یکی درتن است و آن درستی و سلامت است, و یکی بیرون 
تن است و آن از دنیا قدر کفایت است. و خسیس تر ین آن است که بیرون تن 
و تال آفیتای وق از مال زر و سیم است که در وی هیچ 
منفعت نیست. لکن وی" برای‌نان و جامه است, و نان و جامه برای تن 
است» و تن برای حمالی حواس است و حواس برای آن است که دام عقل 
است» عقل برای آن است که چراغ و نور دل است. تا فراحضرت الهیّت بیند 
و معرفت حاصل کند . و معرفت شدای تعالی - تخم سعادت است. پس 
غابت همه خدای- تعالی- است: اول وی است و آخر وی است و اين همه 
راه است به وی. هر که این بدانست از مال دنیا آن مقدار فرا گیرد که در راه 
به کار آید» و باقی زهر قاتل شناسد: مال وی مال شایسته بود مرد شایسته را و 
ستوده بوّد. برای اين گفت رسول(ص): «یارب. قوت آل محمّد قدر کفایت 
کن.» چه دانست که هرچه بیش از کفایت است از وی هلاکت آید. و 
هرچه کم از کفایت است از وی بوی کفر آید» و اين نیز سبب هلاک بوّد. 

پس هر که این بدانست هر گز مال را دوست نداردء که ه رکه حجیزی 


۱- زر و سیم. ۲- در «ترجمة احیاء»: و کمتر آن درم و دینار است. چه ایشان 
خحدمتکاران اند و ایشان را برای غیر خواهند و برای ایشان نخواهند. (ربع مهلکات؛ ص 11۵). 


علاج بخل وحرص ۱۵۵ 


برای غرضی دیگر طلب کند آن غرض را دوست داشته باشد نه آن چیز را» 
سِ 2 مال را دوست دارد در نس خو یش" منکوس و معکوس است و 
حقیقت وی" نشناخته است. و برای این گفت رسول(ص): تمس عبذ 1 
1 دا لذرهی- تکوتتار است بنده دینار و نحنشاز است بنده درهم که 
هرکه در بندٍ جیزی بود آن چیز خداوندٍ وی بود, و هرکه در طاعتِ چیزی بود 
آن‌جیز خداوند وی بود. و ابراهیم (ع) برای این گفت: واجتبنی وبتی آن 
نب الاضناع "- گفت: مرا و فرزندان مرا از بت پرستیدن نگاه دار. گفتند 
بزرگان که بدین بت زر و سیم خواست ۲, که بت بیشتر ین خلق اين انست اع 
که روی به وی آورده‌اند» جه منصب پیغامبران بزرگتر از آن بود که از بت 


پرستیدن بترستد ی والسلام . 
بیدا کردن فوابد و آفات مال به شرح و تفصیل 
بدان که مال همجون مار است» در وی هم زهر است و هم تر یاق, تا 


زهر از تر یاق جدا نکنیم سر وی وعلم وی به تمامی آشکار نشود. پس فواید و 
آقات وی یک یک به تفصیل بگو ییم. 


اما فایده‌های مال دو قسم است: یکی دنیایی و یکی دینی. 
قسم اول دنیایی و این را به شرح حاجت نبود که همه کسی شناسد. 
قسم دوم دینی و اين سه نوع است: 


نوع اول آن‌است که برخو یشتن نفقه کنی اندر عبادت یا اندر ساز" عبادت. 


۱- مال را برای خودٍ مال دوست دارد. ۲ مال. ۳- (قرات» ۳۵/۱). 


1 0 اراده کرد» مرادش ا ۳ این بت زر و سیم بود . ۵- زر و صیح انشته: 4 ساز» تدارک. 


۱۵۹ مهلکات 


اما عبادت چون‌حج و غزابود که‌مال که‌برحو یشتن به کار برد اندرعین عبادت 


بود. و اما آنجه در ساز عبادت بوّد» جون نان و جامه بر قدر و کفایت که بدان 
ققت همه عبادتها و فراغت همه عبادتها حاصل آید. چه, هرچه جز بدان به 
عبادت نتوان‌رسید, آن از عين عبادت بودء و هر که را قدر کفایت نبود» همه روز 
به تن و به دل به طلب کفایت مشفول بوّد, و از عبادت که لباب آن ذکر و فکر 
اسبکه بان عاید: تن جوا قدر کفایت برای عبادت بود» عين عبادت بود و از 
فواید دینی بود و از حملهٌ دنیا نبود. واين در نیّت و انديشه دل نحرددعا فبلهٌ 
دل چه باشد: اگر قیلٌ دل فراغت و پرز یدتِ راه آخرت" بود» قدر کفایث زاد 
راه باشد و هم از راه باشد؟. ۱ 

شیخ ابوالقاسم گرگانی (ره) را ضیعتی بود حلال که از آن ؛ قدر 
کفایت وی برآمدی. یک روز غلة آن ضیعت آورده بودند» از خواجه ابوعلی 
فارمذی (ره) شنیدم که «شیخ از آن غلّه یک کف برگرفت و گفت: این با 
توکل همه متوکلان عوض نکنم." و به حقيقت این کسی شناسد که به مراقبت 
دل مشفول باشد که بداند که فراغت از کفایت حه مدد دهد رفتن راه را۳.» 


نوع‌دوم آنکه به مردمان دهد و این چهارقسم است: 


فسم اول صدقه‌باشد. ئواب آن و برکاتِ دعای درو یشان و هت 
ایشان و اثر خشنودی ایشان اندر دین و دنیا رک بود. و کسی که مال ندارد 
ار این عاحز بود . 


قسم‌دوم مروت‌باشد که میزبانی کند و با برادران- اگرچه توانگر 
باشند- نیکو یی کند و هدیه دهد و مواسات کند و به حقٌ مردمان قیام کند و 


# جعد (برز بدن< ور ر یدت): کوشیدن در راه اخرت . فك قدر کفایت حره راه و وسیله افیته, 


۳ از انديشه به دست آوردن قدر کفایت فارغ و اسوده دل بودت جه مایه باری می دهد رفتن راه احرت زا. 


علاج بخل و حرص ۱۵5۷ 


رسمها به جای آرد؛ که اين؛ اگر جه با توانگران بود» ستوده باشد, و صفتِ 
سخا بدین حاصل آید و سخا بزرگتر ین احلاق است, جنانکه مدح وی بیاید. 


۳ 9 7 . , دمم 

سم سوم انکه عرض خویش بدان نگاه‌دارد.‌جنانکه به شاعر دهد و 
1 انان و کسانی که به وی طمع دارند و اگر ندهد زبان به وی دراز کنند و 
۰ ۰ ممم م. ۰ و 
غیبت کنند و فحش گویند. و رسول(ص) کفته است: «هر جه بدان عرض 
۳ و وی و .#2 ۹ ما ۵ 8 
خحویش از زبان بد گویان نگاه دارد ان صدفه بودء حه راه فحش و غیبت 
برایشان بسته بود؟ و آفت دل مشغولی بدان " از حو یشتن باز داشته بود که اگر 
نکند. باشد که وی نیز اندر مکافات آید و آن عداوت نیز دراز شود . و اين نیز 
حز به مال نتوان کرد. 


قسم چهارم آنکه به کسانی دهد که خدمت به وی کنند» که هر کسی 
که همه کارهای خویش به دست خود کند- حون رفتن و شستن و پختن و 
جر یدن و ساختن و غیر آن- همه روزگار وی در اين بشود"ٌ. و فرض عین 
هرکسی آن است که دیگری بدان قیام نتواند کردن, و آن ذکر و فکر است: 
هرز سوه نیابت را بدان راه است روزگار بدان بردن در یغ باشدء که عمر مختصر 
است و اجل نزدیک است و راه سفر آحرت دراز است و زادٍ وی* بسیار است» 
و هر نقسی غنیمتی بزرگ است به هیچ کار که از آن گر یز بوّد مشغول نباید 
کرد. و اين جز به مال راست نیاید که اندر وجه خدمتکاران کند تا آن رنجها 
از وی باز دارند. و کارها به نفس خود کردن سیب ثواب بوّد» ولکن اين کار 
کسی بود که درحةٌ وی آن بوّد که طاعت وی به تن بود نه به دل؛ اما کسی 
که اهل معاملتِ دل باشد به طر یق علم و فک کار وی باید که دیگری کند 
تا آن خدمت طاعتِ خادم بود و سبب فراغت وی؟* باشد به کاری که عز یزتر 


۱- صيفةٌ غیر شخصیء اآدمی نگاه دارد. ۲-- بسته باشدء مسدود کرده باشد. 
۳- به وسيلةً آن. رت برود (همهٌ وقت وی در این کارها تلف گردد.) اس زادٍ اخرت. 
سب مخدوم اهل معاملت دل. 


۱۵۸ مهلکات 

بود از آعمال که به تن کنند. 

نوع سوم و به کسی معیّن ندهد ولکن خیرات عام کند 
جون پول ! و رباط و مسجد و بیمارستان و وقف بر درو یشان و غیر آن. اين 
خیرات عام بوّد و روژگار دراز وکا اودی کانفه ادن از هر کی 


وی همی رصد . و اين نیز حز به مال نتوان کرد. این است فواید مال اندر «ین. 


اما اندر دنیا فواید وی پوشیده نیست. که بدان عز یز و مکرم بوّد و از 
خحلق بی نیاز باشد و خلق به‌وی حاحتمند باشند و دوستان‌بسیار و برادران بدا 
بهزدست توان آورد و اندر ول عی‌کتان مخوت. با شاد و به جشم حقارت به وی 
ننگرند و امنال ار 


امّا افات مال بعضی دنیایی است و بعضی دینی. 


۳ دینی سه نوع است. 


نوع اول آنکه راه معصیت و فسق بروی اسان بکند. و شهوات اندر باطن 
آدمی خود متقاضي معاصی است؛ ولکن عجز یکی از اسباب عصمت است: 
جون قدرت پدید آید» اگر اندر معصیت افتد هلاک شود وی کل ون 
محنت افتد. که صبر با قدرت دشوارتر بود. 


نوع‌دوم آنکه اگر مر اندردین قوی‌باشد و از معصیتٌ خو یشتن نگاه دارد, از 
تنقم اندر مباحات خویشتن نگاه نتواند داشت. و که را این توانایی باشد که با 
قدربت توانگری" نان جوین خورد و جامة درشت پوشد - چنانکه سلیمان(ع) 
همی کرد اندر مملکت خویش؟ و اين کس چون اندر تنقم افتد» تن بر آن 
راست بایستد: باز آن " صبر نتواند کرد و دنیا بهشتِ وی شود» مرگ را کاره 


۱- پول (فول)»پل. ۲- با هم توانگری. ‏ ۳-- با آن» با وحود آن عادت. 


علاج بخا ال و حرص ۱۵۹ 


باشد؛ و همیشه اسباب تنقم از حلال به دست نتواند آورد. از شبات به دست 
آوردن گیرد؛ وبی قوتِ سلاطین به دست نتواند آورد. اندر مداهنه و ریا و 
نفاق و در وغ و خدمت ایشان افتد؛ و حون بدیشان نزدیک شود اندر خطر قصد 
و کراهیت ایشان بود؛ و جون مقرب گردد وی را حسد کنند و دشمنان پدیدار 
آیند که قصد وی کنند و وی را برنحانند. وی نیز اندر مکافات به عداوت 
برخیزد و متافسه و محاسده پدیدار آید؛ و اين اخلاق سبب همه معصیتهاست 
که از اين دروغ و غیبت و بد خواستن خلق و جمله معاصی دل و ز بان پدید 
آید . و معنی این » که دوستی دنیا سر همه کناهان است» این است ؛ که این 
همه شاخه‌ها و فروع وی اشتا کت او اه و نومروه ند 
بلکه خود اندر عدد نیاید " بلکه هاو یه‌ای است که ین ندارد» جنانکه هاو ية 
دوزخ که برای این قوم آفر یده اند. 


نوع‌سوم و از این هیچ کس نحهد الا من عَهَعهاللّ آنکه اگرچه معصیت 
نکند و تنتم نکند و از یهت دور باشد و راءوَرغْ به حقیقت نگاه دارد تا از 
حلال ستاند و به. حق بدهد به نگاهداشت آن دل مشغول باشد و آن دل 
مشغولی وی را از ذ کر خدای- تعالی- و فکر اندر حلال و عظمت وی همی 
باز دارد؛ که سر و باب همه عبادتها آن است که ذکر حق - تعالی- بر وی 
غالب شود جنانکه نس به وی" تمام شود و بدان از هرچه جز وی" است 
۱ ی ان #ِ 
مستغنی گردد؛ و این دلی فارغ خواهد که به هیچ چیز دیگر مشغول نباشد. و 
مالدار ا گر ضیاع دارد بیشتر اوقات اندر انديشة عمارت آن و حصومت شرکا و 
گزاردن خراج و محاسية برز یگران و حیاطت ایشان بود» و اگر تخارت دارد 
اندر عصومت هنباز و تقصیر وی و تدبیر سفر کردن و معاملتی طلب کردن که 
سود آن بسیار باشد مشغول‌بود» و اگر ی[ همحجنین .و هیچ مال بی 
هک آن وییم آنکه از وی بیرتد و طمع کنتد بدا 


۱- که در نتیحه. ۲دبه شمار نیاید. ۳ خدایء تعالی . 


بت مهلکات 
مشفول بود. و وادیهای انديشةٌ اهل دنیا را نهایت نیست. و هرکه خواهد که با 
دنیا باشد و فارغ بود. همچون کسی بوّد که خواهد که در اب شود و تر نشود. 


و این است فواید و آفات مال. حون ز یرکان اندر این نگاه کردند 
بدانستند که قدر کفایت از وی" تر یاق است و ز یادت از آن زهر است. و 
رسول(ص) اهل بیت خو یش را این خواست و مختصر بگفت که «هرکه از 
کفایت خود ز یادت فرا گرفت, هلاک شد و نمی داند.» 

اما بیکبار بر انداختن تاهیچ جیز نماند و به حاجت دل مشغول 
می‌باشد» این مکروه است اندر شرع؛ چنانکه رسول(ص) گفت این آیت که 
در فرآن است: ولانجمل بدگ تلو الی ,شلک ولا تبنشظها کل الط فتفمد ملً 


۳1 ۳ 


پیدا کردن آفت طمع و حرص و فايدة قناعت 

بدان که طمع از جملهٌ احلاق مذموم است. و بیرون از" مذلت- که 
اندر حال نقد باشد- و از ححلت- که به آغر کار باشد- چون طمع برنیاید 
بسیار اخلاق د از وی تولد کند؛ که هر که به کسی طمع کرد با وی مداهنت 
کند و نفاق ورزد و عبادات به ریا کند و بر استخفاف وی صبر کند و اندر 
باطل با وی مساعدت کند. و ادمی را حر یص آفر یده‌اند که بدانجه دارد 
هرگز قناعت نکند؛ و جز به قناعت از حرص و طمم نرهد. 

رسول(ص) می گو ید: «اگر آدمی را دو وادی پر زر بوّد» سوم وادی 
خواهد, و جز خاک اندرون آدمی را پرنگرداند؛ و هرکه توبه کند خدای- 
تعالی- وی را توبه دهد.» و گفت(ص): («همه جیزی از آدمی* پر گردد مگر 


-٩‏ از مال. ۳ (قران» ۰۹۳۷ و دست خویض با گردن خویش مبند وبه گزاف فرومگشای 
از همه روی که بنشینی و بمانی نکوهیده در قسمت. درمانده از نققه. دم 


)- برآورده نشودء ارضا نشود . ۵- از آنٍ آدمی. 


علاج بخل و حرص ۱۹۱ 


دو حیز: امید زندگانی و دوستی مان و کیت «خنک آن کسی که راه 
اسلام به وی 3 ۱ و قدر کفایت به وی دادنده و بدان قناعت کرد.» و 
گفت: : «روح الدّس اندر دل من دمید که" هیچ بنده بنمیرد تا آنگاه که روزی 
وی بتمامی به وی نرسد؛ از حق- تعالی- بترسید و طلب روزی به آهستگی و 
نیکویی کنید.» یعنی مبالفت مکنید و حرص از حد بمبر ید.و گفت: «از 
شبهتها حذر کنید تا عابدتر ین خلق باشید. و بدانچه دار ید قناعت کنید تا 
شاکرتر ی خلق باشید, و خلق را آن پسندید که خود را پسندید تا مومن 
باشید.»» 

وعوف بن مالک الاشجمی(رض) گوید که «به نزدیک رسول(ص) 
بودیم هفت یا هشت کس. گفت:"بیعت نکنید با رسولی خدای- تعالی؟ 
گفتيم:" نه بیمت بکرده‌ايم یک بار؛ دگر گفت:بیعت نکنید با رسولب حدای- 
تعالی ؟" دست بیرون کردیم و گفتیم:*بر چه بیعت کنیم؟" گفت: بدانکه 
حدای- تعالی- را پرستید و پنج نماز به پای دار ید و هرچه فرماید به سمع و 
طاعت پیش رو بد. * و یک سخن آهسته بگفت:"و از هیچ کس هیچ سوال 
مکنید.» گفت". «و این قوم" حنان بودندی که اگر تاز یانه ای ؟ ار دست 
ایشان بیفتادی فرا کش نگفتندی که به من ده.» 

و موسی(ع) گفت: «یارب از بندگان تو که توانگرتر؟» گفت: 
«انکه قتاعت کند برآنحه من دهم.» گفت: « که عادلتر؟» گفت: «آنکه 
انصاف از خو یشتن بدهد.» 

محمد واسع (ره) نان خحشک اندر آب همی زدی و همی خوردی و 
میگفتی : «ه رکه بدین قناعت کند از همه خلق بی‌نیاز بود.» 
ابن‌مسعود (رض) گوید:«هرروز فريشته منادی کند:"یا پسر آدم؛ اندکی 
که تو را کفایت بوّد بهتر از بسیاری که از آن بر و غفلت بود؛» و سُمَیّطبن 


-٩‏ نمودن: نشان دادن. ۲- عوف بن مالک. ۳- در «ترجمة احیاء»:بعضی از آن 
جماعت. (ربع مهلکات» ص 1۵۵). کیب تیوه مار بانهاغ استت که یرای راندن مر کیت خه 
کار می رفته ات 


۱۲ مهلکات 


عجلان گوید که «همه شکم توبدستی" در بدستی بیش نیست, چرا باید که 
تورا به دورخ برد.») 

و اتکی آفیت که و ند تال کریل: «ریا بق آدم اگر دنیا به تو 
دهم نصیب تو از آن بجز قوت نباشد, جون بیش از قوت ندهم و مشغلة حساب 
بر دیگران نهم» چه نیکو یی بود ب بیش از آنکه با تو کرده باشم ! « 

و یکی از کرادم کید «هیچ کس به رنج صبورتر از حر یص 
مُظمع نبود. و هیچ کس را عیش خوشتر از قانع نبوده و هیچ کس را اند وه 
درازتر از حسود نبود» و هیچ کس سبکبارتر از کسی نبود که به ترک دنیا 
بگوید, و هیچ کس را پشیمانی عظیمتر از عالم بد کردار نبود.» 

و شعبی(ره) گوید: «یکی صعوه‌ای بگرفت. گفت": "چه خواهی از 
من؟" گفت: بکشم تورا و بخورم. گفت:" از خوردن من چیزی نياید, لکن سه 
سخن تو را بیاموزم که آن تو را بهتر از خوردن من. اما یکی اندر دست تو 
بگویم و دیگر آن وقت گویم که رها کنی تا بر درحت نشینم, و سوم آن 
وفت گویم که از درعت بر سر کوه پرم؛ گفت: ابگوی؛ گفت: اول» هر حه از 
دست تو بشد بران حسرت مخور.*رها کرد تا بپر ید و بر سر درعت نشست. 
گفت :"دوم بگوی؛ گفت: "سخن محال هرگز باور مکن»و بپر ید و بر سر کوه 
نشست. گفت ۰۲ ای بد بخت؛ اگر مرا بکشتی ۵ اندر شکم من دو دانه مروار ید 
هست هریکی بیست مثقال» توانگر شدی*: آن مرد انگشت وود گرفت 
و گفت: در یغا» اینت افسوس! اکنون سدیگر سخن یگوی: گفت تو آن دو 
فراموش کردی سدیگر چه کنی؟ تورا گفتم بر گذشته افسوس مخور, 7 
محال باور مکن و گوشت ج و ال امن همه دو ممال نود اندن درون من دو 
مروار ید بیست مثقال از کجا آید؟؟ و این بگفت و بپرید.» و اين مثل برای آن 
گفته اند تا معلوم شود که چون طمع پدید آمد. آدمی همه محالات باور کند. 


۱- بدستء وحب. ۲-- صژوه ( گنحشک). ۳- آن کس. - گنجشک. 
سب هی تیه می شدی. 


علاج بخل و حرص ۱۳ 


ابن‌ستا ک(ره) گوید: «طمع رنی است بر گردن توو بتدی است بر 
پای تو: رسن از گردن بیرون کن تا بند از پای برخیزد و برهی .ِ« 


پیدا کردن علاج حرص وطمع 
بدان که داروی وی معجونی است از تلخی صبر و شیر ینی علم و 
دشواری عمل. و همه دار وهای بیماری دل از اين اخلاط باشد. وحاصل این 
علاج پنج حیز است: 


او عمل است. و آن, آن‌است که خرج خویش با اندک آوزد و به جامة 
درشت! و به نان تهی قتاعت کند. و نانخورش گاه گاه خوزد. که اين قدر 
بی طمع و بی حرص بوّد و آسان به دست آید. اما چون تجمّل کند و نفقه بسیار 
کندء قناعت نتواند کرد. 

رسول (ص) گفت: «ما عال من افتضَت», هرکه خرج به نوا" کند 
هرگرز درو نش نشود. و گفت: 0 حلق اندر آن است: 
ترسیدن از حق- تعالی- اندر نهان و آشکارا, و خرج کردن به نوا اندر 
درو یشی و توانگری, و انصاف پدادن آندر خشم و خشنودی. 

و یکی دید بودردا (رض) را آستة خرما همی چید و همی گفت: 
(«رفق اندر معیشت نگاه داشتن از فقه مرد بود.» 

و رسول(ص) گفت: «هرکه خرج به نوا کند. حق- تعالی- وی را 
بی نیاز دارد؛ و ه رکه خرج بی نوا کنده وی را درو بش دارد؛ و ه رکه خدای 
را باد کند دای وی را دوست دارد.» و گفت(ص): «خحرج به تدبیر و 
آهستگی یک نیم معیشت است.» 


علاج دوم آنکه جون کفایت روز یافتدل‌اندر مستقبل جندان ندارد. که 


9 درد و ۲-- به نوا به قاعده» از روی قاعده. 


۱۹4 مهلکات 
شیطان با وی همی گوید که «زند گانی دراز بکشدا و فردا حیز به دست ۰ 
تیاید: امروز بجد باش اندر طلب و هیچ آرام مگیر و از هر کحا که باشد 
طلب کن .» ألیطال یمد کم ار وَیامُركم بالفخشاء" خواهد" که تورا از بیم 
رنج درو یشی فردا, امروز به نقد اندر رنج دارد و به صورت درو يشان دارد و بر 
تو همی خندد» که فردا خود باشد؟ که نياید, و اگر بياید رنج آن بیش از آن 


نخواهد بود که امروز به ند خو یشتن اندر آن افکنده‌ای. 

و حذر از این بدان باشد که بداند که روزیه به صسبب حرص پدیدار 
نیاید. لکن روزی مقدر است: لابد برسد. 

رسول(ص) به این‌مسعود بگذشت. وی را سخت اندوهگن دید 
گفت: («اندوه بسیار بر دل منه که هرحه تقدیر کرده‌اند پباشد و هرحه روزی 

تو است لابد به‌تورسد.و باید که‌بدانی که روزی بنده‌بیشتر از حابی بوّد که 
نبیوسی یت 2 - می گوید: وتن ن ال ین له مرا و یره ین 
حَیْثْ لابَختَیبٌ". هر که پرهی زگار بود روزی وی از حایی بود که نبیوسد. 

و سفیان وری(رض) گو ید «پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگار 
از گرسنگی بنمیرد.» یعنی که حق- تعالی- دل خلق: بروی حنان مشفق 
گرداند که ناخواسته کفایتِ وی بدو همی برند. 

و بوحازم(رض) گوید: و ۳ آنچه روزی من 
است به من رسد بی تعجیل و انجه روزی دیگری است به جهد همه اهل 
آسمان و زمین به من نرسد. پس بیقراری من اندر طلب به چه کار آید؟» 


علاج سیم آنکه‌بداند که اگر طمع نکند و صبر کند» رنجور شود؛ ولکن اگر 


۱- عمر طولانی می شود. ۲- (قرآن» ۲۹۸/۲), شیطان است که شما را وعدهُ درو یشی 
می دهد و امر‌می کند شما را به بخل. ۳ شیطان. )- ممکن است, خود جه بسا. 
۵- رزق. 1 نبيوسي (از ((بیوسیدنت») مترصد نیستی . پا (قرآن» ۲/۹۵ و ۳) هر که 


پرهیزگار باشد خداوند او را مخرح سازد (ارتتگی) و روزی دهد او را از جایی که نییوسد. 


علاج بخل و حرص ۱1۵ 
طمع کند و صبر نکند» هم خوار شود و هم رنجور, و بدین" ملوم" باشد و اندر 
خطر عقاب آخرت بود. و بدان" واب یابد و ستوده بود. آخر رنجی با واب و 
ستود گی وعز نس اولیتر از رنجی با مذلت و نکوهش و بیم عقوبت. 

رسول(ص) گفت: «عز مومن اندر آن بود که از حلق بی نیاز بود ۰ »و 
علی (رض) گو ید: «هر که تورا به وی حاحت استء اسیر وی باشی؛ و 
ه رکه وی را به تو حاحت است» امیر وی باشی ؛ و هر که 7 تواز وی بی نیازی» 
نظیر و مانند وی باشی .» 


علاح چهارم آنکه انديشه کند تا این حرص و طمع برای‌چه همی کند: اگر 
برای تنقم شکم همی کند» خر و گاو از وی بیش خوزد؛ و اگر برای شهوت 
فرح می کند. خوک و خرس از وی فرا پیش بود از اين؛ و اگربرای تجمل و 
حامهٌ نیکو کند.بسیار جهود و ترسا بیند از خو یشتن دراین معنی فرا پیشتر؛ و 
اگر طمع برد وبه انداک قناعت کند, خو یشتن را هیچ نظیر نبیند» مگر انبیا و 
اولیا و صدیقان. آحر مانند اين قوم باشد بهتر از آنکه مانند آن دیگران, 


علاج پنجم آنکه از آفت‌مال بازاندیشد که‌چون بسیارشود» اندر دنیا اندر 
حطر آفات بود و اندر آحرت به بانصد سال پس از درو یشان اندر بهشت شود. 
و همیشه باید که اندر کسی نگرد که دون وی باشد اندر دنیا, تا پیوسته شکر 
می گزارد, و در حال توانگران ننگرد تا نعمت خدای در چشم وی حفیر نشود. 
رسول(ص) گو ید: «اندر کسی نگر ید که دون شماست اندر دنیا.» 
و ابلیس تشه بو را هی گو ید «حرا قناعت کنی؟ که فلان و فلان 
حندین مال دارند.» و حون از دنیا پرهیز کنی » گو ید: (« جرا حذر می کنی ؟ 
فلان و فلان عالّم حذر همی نکنند و حرام همی خورند.» و هميشه اندر دنیا ان 
را فرا پیش تو دارد که بیش از تو بود» و اندر دین آن را که کم از تو بود. و 


۱- به طمع کردن و صبر نکردن. ۲- ملوم : ملامت زده, آماج صرزنش. 
۳ به طمع نکردن و صبر کردن. 


۱1 مهلکات 


سعادت عکس این بود: باید که هميشه اندر دین اندر بزرگان نظر کنی تا 
۰ ۳۹ رت ۰ ۰ ۰ ید ا وه و 
خو یشتن مقضر بینی, و اندر دنیا اندر درو یشان نظر کنی تا خویشتن توانگر 


بیدا کردن فضل و واب سخاوت 

بدان که هر که مال ندارد باید که حال وی قناعت بود نه حرص. و 
جون مال دارد حاي وی باید که سخاوت 9 نه بخل. و رسول(ص) گفت: 
(««سخاوت درختی است اندر بهشت. و وی باشد دست اندر شاخ وی 
زده باشد: همی رد وی را تا بهشت؛ و بخا دشتی است اند دوخ هرک 
بخیل بود دست اندر شاخ آن زده دارد: همی برد وی را تا به دوزخ .» و گفت: 
«دو خلق است که حق- تعالی- آن را دوست دارد: سخاوت وخوی نیکو؛ و 
دو خلق است که حق- تعالی- آن را دشمن دارد: بخیلی و خوی بد.» و 
گفت: («حعدای- تعالی- هیچ ولی نیافر ید الاسخی و نیکو خحوی.» و گفت: 
«گتاه سخی فرا گذارند» که هرگاه که وی را عثرتی ۱ افتد دستگیر وی حق- 
تعالی- باشد.» و رسول(ص) قومی را اندر غزا اسیر گرفت؛ همه را بکشت, 
مکر یک تن را. علی(رض) گفت: «همه را دی یکی است و گناء یکی و 
خدای‌یکی »جرااین یک تن را نکشتی ؟» گفت: «جبر یل بیامد و مرا خبر داد 
که"وی را مکش که وی سخی است؟» رسول(ص) گفت: «طعام فراخ دل 
داروست. و طعام بخیل علت۲ است.» و گفت: «سخی نزدیک است به 
حق- تعالی- و نزدیک است به بهشت و نزدیک است به مردمان» و دور است 
از دوزخ؛ و بخیل دور است از حدای- تعالی- و دور است از بهشت و دور 
است ازمردمان, و نزدیک است به دوزخ. و جاهل سخی را خدای- تعالی- 
دوستتر دارد از عابدٍ بخیل. و بتر ین علتها بخیلی است.» و گفت: «آدال 
أمّت من اندر بهشت رسیدند نه به نماز و به روزه» ولکن به سخاوت وپاکی 


- عثرت» لفزش» رلت. ۲سعلت» نردم بیماری. 


علاج بخل وحرص ۱3۷ 


دل از غش .و : جر تحت و شمه ستفعت برخلق. » واندرخبر ار که («حقی-تعالی - 
وحی کرد به موسی(ع) که"سامری را مکش که وي سخی است:» 


آثار علی(رض) گوید: «جون دنیا بر تو اقبال کرد خرج کن که 
بنکاهد و چون از تو بگردید هم خرج کن که بنماند.» 

و یکی قصه نوشت" به حسن‌بن علی(رض) » فراستد و گفت: 
«حاحت تو رواست.» گفتند؛ («حرا نبشته برنخواندی ؟» گفت: «آنگاه 
خدای- تعالی- مرا از دلٍّ ایستادن وی پیش من باز پرسیدی.» 

و مجمدبن المُنگیر (رض) روایت کند از اع ذرهء خادمة 
عایشه(رض) که وی گفت: «یک راه" این الر یر دو غراره سیم صد و 
هشتاد هزار درم, به نزدیک عایشه(رض) فرستاد. وی طبقها خواست و همه به 
درو یشان و مستحقّان قسمت کرد. شبانگاه مرا گفت: "طعامی بیار تا روزه 
بگشایيم * ناد و روغن ز یت پیش وی بردم که کشت توا گفتم: این همه 
سیم امروز خرج کردی» اگر به یک درم برای ما گوشت حریدی جه بودی؟" 
گفت؛ اکن یاد من دادیی بخر یدمی .» 

و چون معاو یه (رض) به مدینه بگذشت. حسین (رض) فرا حسن 
(رض) گفت: «بزودی سلام مکن.» چون معاو یه از مدینه بیرون شدء حسن 
گفت: «ما را اوام است.» از پس وی بشد و فصه اوام خو یش با وی بگفت. 
اشتری باز پس مانده بود از اشتران معاو به. بپرسید که «اين حیست؟» 
گفتند: «اين زر است.» حمله هشتاد هزار دینار بود. گفت: «به حسن 
(رض) تسلیم کنید تا اندر اوام کند.» 

و بوالحسن مداینی (رض) گوید که: «حسن و حسین و عبدالله 
جعفر- رضی اللّه عنهم اجمعین- هرسه به حج می شدند» در راه گرسنه شدند و 
اشترزاد ایشان از پیش رفته بود. جایی گرسنه و تشنه بماندند. پس به نزدیک 


- فش خحیانت, تزو بر ارف الا کی بان 


۱۹۸ مهلکات 


پیرزنی از عرب رسیدند» گفتند:" هیچ شراب داری؟ گفت: دارم؛ گوسفند که 
داشت بدوشيد و شیر بدیشان داد. بخوردند. گفتند:" هیچ طعام داری؟ گفت: 
"ندارم مگر اين گوسفند, بکشید و بخور ید." بکشتند و بخوردند. و گفتند:"ما از 
قر یشیم چون از اين سفر باز آییم نزدیک ما آی, تا باتو نیکو یی کنیم." و 
برفتند. چون شوی آن پیرزن باز آمد خشمگین شد و گفت:" گوسفند به قومی 
دادی که خود ندانی که ایشان کیستند!پس روزگاری برآمد. آن پیرزن و شوهر 
به سبب درو یشی به مدینه افتادند» و سرگین اشتر می چیدند و می فروختند. 
یک روز آن پیرزن به کو یی فرو شد. حسن (رض) بر در سرای نشسته بوده 
وی را باز شناعت. گفت؛*یا پیرزن مرا می‌دانی ۳۱ گفت:"نه؛ گفت:*من آن 
مهمان توام که فلان روز به نزدیک تو آمدم > پیرزن گفت:"توآنی ؟*گفت: 
" آری؛ پس حسن (رض) بفرمود تا هزار گوسفند با هزار دینار به وی دادند. و 
وی را با غلام خویش به نزدیک حسین (رض) فرستاد. حسین (رض) گفت: 
*پرادرم تو را جه داد؟" گفت:" هزار دینار و هزار گوسفند.»حسین همجند آن بداد 
و او را با غلام به نزدیک عبداللّه بن جعفر (رض) فرستادند. گفت: ايشان هر 
دو تو را جه دادند؟ گفت:"دو هزار گوسفند و دو هزار دیتار." وی نیز همچند 
آن - که ایشان هر دو داده بودند - بداده و گفت :" اگر ابتدا به نزدیک من 
آمدی ایشان را در رنج افکندمی یعتی حندان بدادمی که ایشان نتوانستندی 
دادن."بیرون برفت و چهار هزار دینار و چهارهزار گوسفند نزدیک شوهر برد.» 


و مردی بود در عرب به سخاوت معروف. بمرد. و قومی از سفری 

۲1 ۰ ی ۰ اس ۷1 ۰ .۳ ی ۰ 

می آمدند» کرسنه بودند» بر سر کوی وی فرود امدند و کرسنه بخفتند. یکی از 
ب ‌ ظ‌ 21۹ ۰ و 1 3 ‌ 

ایشان اشتری داشت. آن مرده را به خواب دید که گفت: «أن اشتر تو به 

۰ ۰ 0 ۰ 1 . ۳۹ ۳۷ ۰ 

نجیب من فروشی ؟» - گفتند که آن مرده را نجیبی نیکو بود و از وی باز 

ک. 9 3 

مانده بود ‏ کفت: «فروختم.» و به وی داد. آن مرده اين اشتر بستد و 
نت و 

بکشت. جون آن مرد از خواب بیدار شد اشتر خو یش کشته دید. دیگ بر 


اسب دا ستن ؛ شناعتن. 


عللاج بخل و حرص ۱۹۹ 


نهادند و بیختند و بخوردند. حون از آنجا برفتند کاروانی پیش آمد. یکی در 
میان ایشان خداوند اشتر را بانگ همی کرد و نام وی همی برد. چون نزد وی 
شده گفت: («(هیچ نحیب خر یده‌ای از فلان مرده؟» گفت: ((حر یدم ولکن 
در خواب خر یدم.» و قصه بگفت. آن مرد گفت: ((نحیپ این است. بگین 
که من دوش پدر اندر خواب دیدم که گفت:"اگر توپسر منی این نجیب به 
فلان کس ده؟» 

وتا کر کون روایت کند که «در مصر مردی بود که درو یشان 
را پایمردی کردی و ایشان را چیزی فراهم آوردی. یکی را فرزندی آمد و هیچ 
چیز نداشت. گفت":"نزدیک وی" برفتم. بیامد و از بهر من از هر کسی سوال 
کرد هیچ فتوحی نبود. پس مرا بر س رگوری برد و بنشست و گفت": شدای 
تعالی - برتورحمت‌کناد! که اندوه درو یشان همی. بردی و هرچه بایستی همی 
دادی, امروز برای کود ک این درو یش بسیار جهد کردم و هیچ فتوحی نبود. 
پس برخاست و دیناری داشت به دو نیم کرد و نیمی به من داد» گفت: این به 
اوام دادم تورا تا چیزی پدید آید.و این مرد را محتسب گفتندی. گفت!: آن 
نیم دینار فرا ستدم و کار کود ک بساختم . محتسب آن شب مرده را به خواب 
دید که گفت:" هرچه تو گفتی شنیدم» لکن امروز ما را در جواب دستوری 
نیست. اکنون به خانه من شو و کودکان مرا بگوی که تا آنجا که آتشدان 
است بکنند» و یانصد دینار زر انحاست» بدین مرد که کود کش آمده است 
دهند. محتسب دگر روز برفت و جنین بکردند» پانصد دینار بیافت و فرزندان 
وی را گفت که خواب مرا خحکمی نیست. و این زر ملک شماست برگیر ید؛ 
گفتند به وی: پدر مردهٌ ما سمخاوت می کند ما بخیلی کنیم زنده. همه نزدیک 
آن مرد بر جنانکه وی گفته است. محتسب آن مال برگرفت و نزدیک آن مرد 
آورد. یک دینار برگرفت* و به دو نیم کرد یک نیمه از جهت اوام به 
محتسب داد و گفت: این دیکر به درو یشان ده که مرا حاحت بیش از این 


۱- آنکه وی را فرزندی آمده بود. ۲- نزدیک آن مرد. ۳۴ خحطاب به خمتة در گور. 
سسازمان دادم تدارک دیدم. ۵- آن مرد. 


۱۷۰ مهلکات 

و ۳ و 7 ۰ ون ۲ 
نود )) و توسعند خر گوشی (ره) می کو بد: «ندانم که ار ایشان کدام سچیتر 
بودند . ) و گفت: «جون به مصر رسیدم, سرای این مرد طلب کردم و نواد گان 


وی مانده بودند, ایشان را بدیدم و بر ايشان سیمای خیر ظاهر بود: این آبت 
پادم آمد وکان ابوطما صالحاً ۱.» 

و عجب مدار از اين ب رکاتِ سخاوت که از پس مرگ بماند» و به 
طر یق خواب تعر یف افند؛ که عادت خلیل(ع) مهمان داشتن بود و ضیافت. 
و پس از وفات وی تا اين غابت " بر سر آن بقعه ‏ آن برکات بمانده است. 

ر بیع بن سلیمان (رض) حکایت کند که «شافعی (رض) به مکه 
رسید و هزار دینار با وی بود. بیرون مکه خیمه بزد. و آن زر بر ازاری ر یخت و 
هرکه وی را سلام همی کرد یک کف به وی همی داد؛ تا فر یضهة پیشین 
بگزارد» ازار بیفشاند و از آن زر هیچ نمانده بود.» و یک‌راه؟ یکی رکاب وی 
بگرفت» تا برنشست". ر بیع ر کت («جهار هزار دینار به وی ده و از وی 
عذر خواه.» 

و یک روز علی (رض) بگریست. گفتند: «چرا گر یستی؟» 
گفت: «هفت رور است تا هیچ مهمان در خانهة من نرسیده است.» 

و یکی به نزدیک دوستی شد و گفت؛ «جهارصد درم اوام دارم.» به 
وی داد نکر تاد رن وی گفت: «حون بخواستی کت نبایست داد.» 
گنت: «از آن می گریم که از حال وی غافل ماندم. تا وی را اندر آن» 
حاحت افتاد که بر من صوال کرد.» 


بیدا کردن مذمت بخل 
خحدای- تعالی- - می گوید؛ دای رواد وی همه 
را که شُخْ نفس نگاه‌داشتند به‌فلاح رسید. و گفت- تعالی و تقدس: ولایَحسبَن 


۱- (قرآن» ۰۸۲/۱۸ و پدر ايشان مرد نیکی بود. . . ۷- تا امروز. ۳ مراد «مشهد خلیل» 
در بیتا لمقدس که (/ صف آن در سفرنامه ای سم و آمده و از «ضصیافتخانه های ابراهیم» 
نیز یاد شده است. و یک بار. ‏ ۵-برنشستن, سوار شدن, + (قرات .)۹/۵٩‏ 


علاج بخل وحرص ۱۷/۱ 


اتذینیبخلون بما ایهم ال من فضله هُرَخرألَهُم بل سر لَهُم َبْظوقون مابتخلً به وم 
الْقیامة . گفت: میندار که آن کضات: که بخیلی همی کنند بدانجه خحدای- 
تعالی - ایشان را داده است. که آن خیر ایشان است. بلکه آن شم ایشان 
است» و زود باشد که ۱ 
ایشان افکنند در قیامت. 

و رسول(ص) گفت: «دور باشید از بخل, که آن قوم که از پیش شما 
بودند به بخل هلاک شدند. و بخل ایشان را برآن داشت تا خونها به ناحق 
بر بختند و حرام به حلال داشتند.» و گفت(ص): ((سه حیز مهلک است: 
بخل چون مُطاع بود یمنی که توبه فرمان وی کارکنی وبا وی خلاف نکنی؛ 
و هوای باطل که از پس آن فرا شوی؛ و غجب مرد برخو یشتن.» 

و بوسعید خدری (رض) گوید: «دو مرد نزدیک رسول(ص) شدند و 
از وی بهای استری خواستند. بداد. حون بیرون شدند پیش عمر شدند. شکر 
کردند. عمر حکایت کرد رسول(ص) راء وی گفت:" که فلان کس بیش از 
این بستد و شکر نکرد. و هرگه بکی از شما بیاید و به الحاح جیزی از من 
بستاند اون است که در دست دارد.؟ عمر گفت:* جون آنکن است حرا به 
یشان می‌دهی ؟ گفت:ز بر که الحاح کنند. وحق- تعالی- را تسنید که 

بخیل باشم و ندهم. "و گفت: "شما می گویید که بخیا یل مغرورتر از ظالم است» 
هط است نزدیک حق- تعالی- - عظیمتر از بخل؟ سوگند یاد کرده است 
حق- تعالی- به عزت و عظمت خویش که هیچ بخیل را اندر بهشت 
نگذارد؟» 

و یک روز رسول(ص) طواف می کردء یکی دست در حلقةٌ خانه زده 
نود و می گفت: («بار خدایا به حرمت این خانه که گناه من بیامرزی.» گفت 
(ص): «گناه تو جیست بگوی» گفت : «گناه من عظیمتر از آن است که 
صفت توان کرد.» گفت: «گناه تو عظیمتر است با زمین ؟» گفت: «گناه 


۱ - (قرآت» ۱۸۰/۳ 


۱۷۲ مهلکات 


من. ۰ گفت: «گناه تو عظیمتر است یا آسمانها؟» گضت: «گناه من. .(« 
گفت: «گناه توعظیمتر است با عرش ۴ گفت: : «گناه من ۰ گفت: «گناه 
تو عظیمتر است یا حق- تعالی-؟» گفت: «حق- تعالی.» گفت (ص): 
«پس بگوی که چیست؟» گفت: «یا رسول اللّه! من مال بسیار دارم و چون 
سائل از دور پدیدار آید» پندارم آتشی آمد که اندر من افتد.» رسول (ص) 


گفت: «دور باش از من» تا مرا به آتش خود نسوزی, بدان خدای که مرا به 
راستی فرستاد که اگر میان رکن و مقام هزار سال نماز کنی و چندان بگر یی 
تا از آب چشم تو جویها برود و درختان برو ید و آنگاه بر بخیلی بمیریء 
جای تو جز دوزخ نبود . و بخل بخیل از کفر است. و کفر در آتش است. 
نک !۱ نشنیدی که حق- تمالی- می گوید: ون فلع یا 
من بوق شخ نفیه فأولیک هم المْفلحو ۳.» 

و کعب همی گو ید («(هر روز بر هرکسی دو فرشته موکل اند» منادی 
می کنند:" یارب اگر مال نگاه دارد بر وی تلف کن» و اگر نفقه کند خحلف؟ 
ده 

بوحنیقه (ره) گوید: «من بخیل را تعدیل نکنم و گواهی وی نشنوم 
که" بخل وی را بر آن دارد که استقصا کند وز یادت ازحق خویش طلب 
کند و بستاند.» 

و یحیی بن ز کر یّا(ع) ابلیس را دید گفت: «کیست که وی را 
دشمنتر داری, و کیست که وی را دوستتر داری؟» گفت: «پارسای بخیل را 
دوستتر دارم که جان همی گند و طاعت همی گند» و بخل وی آن را حجطه۷ 
می کند. و فاسق سخی را دشمنتر دارم که خوش همی خورد و همی ز ید» و 
همی ترسم که خدای- تعالی- به سیب سخاوت بر وی رحمت کند؛ و وی را 

توبه دهد.» 


۱- وای برتو. ۲- (قرآن. ۳۸/4۷) و هرکه بخل بورزد» همانا بخل می ورزد بر حان خویشتن. 
۳ب (قران» .)۹/۵٩‏ . »- خلف» عوض.  .‏ ۵ که زیرا. 1- استقصا کردن» کوشش 
ریاد کردن» موشکافی کردن. ۷ حبطه باطل. 


علاج بخل و حرص ۱۷۳ 
پیدا کردن واب ایثار 

بدان که ایثار از سخا عظیمتر است که سخی آن باشد که آنجه بدان 
محتاج نباشد بدهد, و ایثار آن بود که باز آنکه" محتاج باشدء به حاجت 
دیگری صرف کند. و چنانکه کمال سخاوت آن باشد که با آنکه محتاج بود 
بدهد, کمال بخل آن باشد که با حاجت مهم از خویش در یغ داردء تا اگر 
بیمار شود خود را علاج نکند. و اندر دل وی ارزوها بودء منتظر همی باشد تا 
ار کسی بخواهد و از مال خو یش بنتواند خر ید. 

و فضل ایثار عظیم است» و حق- تعالی- بر انصار بدین ثنا گفت: 
و یرون علی آنشیهم و لزکان بهم خصاضَةٌ". 

و رسول (ص) گفت: «هر که چیزی یابد و بدان آرزومند باشدء و 
آرزوی خویش اندر باقی کند" و بدهد» حق- تعالی- وی را بیامرزد.» و 
عايشه (رض) گو ید: «اندر خائهٌ رسول (ص) هرگز سه رور دمادم؟ سیر 
نخوردیم» و توانستیم که بخور یم ولکن ایثار کردیم.» 

رسول (ص) را میهمانی فرا رسید و اندر خانه وی هیچ جیز نبود. یکی 
از انصار آمدء وی را به خانهٌ خو یش برد و طعام اند ک داشت» چراغ بکشتند 
به بهانه ای و طعام پیش مهمان بنهادند. وی و عیال وی دست می اوردند و 
می بردند و نمی خوردند. تا میهمان باری سیر بخورد. دیگر روز رسول (ص) 
انصاری را گفت: «خدای- عرّوحل- عجب داشت از آن خلق و سخای شما 
با آن مهمان» و اين آیت فرود آمد: و بورون علی أنقسهم و آزکان بهمم خصاضَهٌ ٩‏ » 

و موسی (ع) گفت: «یارب» منزلت محمد(ص) فرامن نمای.» 
گفت: «طاقت آن نداری» ولکن از درجات وی یکی فرا تو نمایم»» چون فرا 
نمود بیم آن بود که از نور و عظمت آن مدهوش شود و گفت: «بار خدایا این به 
چه یافت؟» گفت: «به ایثار یا موسی. هیچ بنده اندر عمر خویش یک بار 


۱- با آنکه. ‏ ۲- (قرآن. )٩/۵٩‏ برخود برمی گز ینند (ايشان را) هرچند که باشد در خود ايشان 
تنگدستی ویر یشانی. ۳ درباقی کردن» ترک کردن. )- متوالی . 
4 (قران» ۰۹۹ سح ۲ همین صفحه . 


۱۷ مهلکات 
ایثار نکرد که نه شرم دارم که با وی حساب کنم, و ثواب وی بهشت باشد 
هر کحا که خواهد.» 

و عبداللّه بن جعفر(رض) یک بار در سفر اندر خرماستانی فرود آمد 
غلامی سیاه نگاهبان آن بودء غلام را سه قرص آوردند. سگی اندر آمد. آن 
غلام یک قرص به وی داد بخورد. دیگر به وی انداخت بخورد. سدیگر به وی 
انداعت بخورد. عبداللّه گفت: «یا علام اخری! تو حندست هر روز؟» 
گفت: «ایشک دیدی سه قرص .» گفت: «جرا حمله فرا 4 دادی ؟» 
1 «اینجا شک تاستر ی ارفا دور امه بو ۰ که ود 


) شبحات ال مرا 9 3 0 این غلام ی زو وی 


بفرمود تا آن خرماستان بخر یدند و نملام را بخر ید و آزاد کرد و آن حرماستان به 
وی داد. 

و رسول(ص) از قصد کافران حذر همی کرد علی (رض) برجای 
رسول بخفت؛ تا اگر که قصد کنند. خویشتن فدای وی کرده باشد. حق- 
عزوجل- گفت به جبرئیل و میکائیل- علیهماالسلام: «میان شما برادری 
افکتدم و عمر یکی از شما درازتر بکردم؛ کیست از شما که ابثار کند؟» 
هر یکی از ایشان عمر درازتژ حود را خواست. حق- تعالی- ایشان را گفت: 
(«جرا جنان نکردید که علی (رض) کردء که وی را با محمد(ص) برادری 
دادم جان خود فدا کرد و به وی ایثار کرد و بر جای وی بخقت. هر دو به زمین 
شوید و وی را نگان دار ید از دشمن وی.» بيأآمدند. حبرتیل بر بالین وی 
بایستاد و میکائیل در پایگاه» و گفتند؛ : «بخ بخ " با پسر ابوطا لب که حق- 
تعالی- با فریشتگان خویش به تومباهات می کند ۰ و این آیت فرود آمد: 


ماه تسد 


ون ی التّاس من بشر: نفد 4 ابْتغاء مرضات الله ۲. 


- احری دستمرد. ۲- خوشابه حال تو. ۳- (قران» ۰۲۰۷/۲ هستند از مردمان 


کسانی که خو یشتن را می فروشند برای حشنودی خداوند. 


علاج بخل وحرص ۱۷۵ 


و حسین انطا کی (ره) از بزرگان مشایخ بود» و شبی سی و اند کس 
از اصحاب بر وی گرد آمدند» و نان تمام نداشتند» آنجه داشتند باره کردند و 
همه اندر پیش بنهادند و چراغ برگرفتند و بنشستند. چون چراغ باز آوردند» نان 
همه همحتان برحای بود که هر یکی بر قصد ایثار نخورده بودند» تا رفیق وی 
بخورد. 

و خذیفه غذوی گوید که «روز جنگ تبوک ملق بسیار از مسلمانان 
شهید شدند. من آب برگرفتم و پسر عم خویش را طلب کردم بیافتم وی را 
یک نفس مانده, تم( اب خواهی ؟ گفت: حواهم ." یکی دیگر گفت: آه 3 
تشنگی !وی اشارت کرد که*به‌نزدیک وی‌بر آنحا بردم » هشام بن العاص بود 
به جان دادن‌نزدیک شده. گفتم آب بگیر. دیگری گفت آه. هشام گفت به 
اشارت: فرا وی ده. به نزدیک وی شدم, جان داده بود» تا به نزدیک هشام 
آمدم وی نیز حان داده بود» با تزدیک پسر عم خویش آمدم» بمرده بود . » 

و چنین گویند هیچ کس از دنیا بیرون نشدء چنانکه آمده بود. مگر 
بشر حافی(ره). اندر وقت جان کندن سائلی اندر آمد. چیزی خواست هیچ 
چیز نداشت مگر پیراهنی» برکشید و به وی داد و جامه عار یت خواست و 
فرمان یافت" . 


پیدا کردن حد سخا وبخل که سخی کدام است وبخیل کدام 
موم 

بدان که هرکسی خو یشتن را سخی پندارد و دیگران وی را باشد که 
بخیل دانند. پس لابد حقیقت این بباید شناخت - که اين بیماری عظیم 
است- تا ندانند علاج نکنند. و هیچ کس نباشد که هرجه از وی خواهند همه 
بدهد, اگر بدین بخیل شود همه کس بخیل بوّد. پس اندر اين» سخن بسیار 
گفته‌اند. ولکن بیشتر بر آن‌اند که گویند که هرکه آنچه شرع بر وی واجب 
کرده است منع کندء بخیل باشد؛ و جون آسان بتواند داد بخیل نباشد. و این 


۱۷۹ مهلکات 


پسندیده نیست نزدیک ما. هرکه نان با نانبا دهد و گوشت با قضاب دهد 


بدانکه چیژی کم باشد, بخیل باشد. و هرکه نفقت زن و فرزند چندان ندهد 
که قاضی تقدیر کرده باشد و اندر یک لقمه در آن مضایقه کند» بخیل باشد. و 
هرکه نانی اندر بیش دارد» و درو بشی از دور پدید آید و پنهان کند» بخیل 
باشد. پس درست آن است که بخیل آن بود که آنجه دادنی بوّد بندهد. 

و مال برای حکمتی آفر یده اند» حون حکمتّ دادن اقتضا کند. 
امساک بخیلی باشد. و دادنی آن بوّد که شرع فرماید یا مرقت فرماید که بباید 
داد. و واجب شرع معلوم است. و شرع بر آن قدر اقتصار کرده باشد که بخیلان 
طاقت آن ندارند, چنانکه گفت: ان بَسلکموها قبُفکم تبِخلوا وبخرخ آضغانگم ۱. 

اما واحب مروت به احوال مردمان و به مقدار مال و به کسی که با 
وی بخیلی باشد, بگردد!. و بس جیزها بوّد که به عادت از توانگران زشت آید 
و از درو یشان نیاید؛ و با اهل و عیال زشت بود و با بیگانه نبود؛ و با دوستان 
زشت‌باشد و با دیگران نبّد؛ و اندر مهمانی زشت بود؛ مثل آن اندر بیع و 
معاملت زشت نبود؛ و از بیران زشت بود و از حوانان زشت نبود؛ و از مردان 
زشت یداو از زنان نود 

پس حدّ اين آن است که مال نگاه داشتنْ مقصود" است» ولکن 
غرض باشد که مقصودتر بوّد از نگاه داشتن مال. جون غرض مهمتر بود, 
امساکُ بخل بود؛ و جون نگاهداشت و خرج تبذیر؟ بود. و این هردو 
نکوهیده باشد. 

پس جون مهمانی فرا رسد» مروت نگاه داشتن از مال نگاه داشتن 
مهمتر بود» و منع وی بدین عذر که من زکات بداده ام زشت بود و بخیلی بود. 

وچون همسایه گرسنه بود؛ و وی را طعام بسیار باشد منم بخل بود. 


۱- (قرآن, ۳۷/:۷)هرگاه بخواهد از شما آن را (مال دنیا را), و اصرار ورزد» بخل می ورز بد» و بیرون 
آرد کینه های شُما را. ۲- گردیدن» تغییر کردن» فرق کردن. ۳- مقصودء خواسته 


شده, مطلوب ‏ 6 تبذیری اسراف. 


علاح بخل وحرص ۱۷۷ 


آما جوت واحب دی و مروت هب 3 ار طلب نوا اب 
است» 0 تقدیم ایا بر غرص 30 بخل است درک بزرگان ِِِ 
عوام بخل نیست. چه نظر عوام بیشتر بر دنیا مقصور بود. و اين به نظر هر کسی 
بگردد. 

پس اگر بر واجب شرع و مروت اقتصار کند از بخل خلاص یافت. 

ول ۱9 آنگاه یابد که بر این بیفزاید, به جندانکه بیفزاید وی را اندر 
سخاوت درجه پدید آید» و واب این بیابد- اگر اندک باشد و اگر بسیار- 
هرکسی بر مقدار خو یش . و سخی آن وقت بود که دادن بر وی دشوار نبود. و 
چون به تکلف۲ دهد سخی نبوّد. و اگر ثنا و شکر و مکافات چشم دارد سخی 
نبود. و حواد و سخی به حقیقت آن بود که بیغرض دهد. و این از آدمی محال 
بوده بلکه این صصت حق- تعالی - اشست 6 لکن جون آدمی ره تواب آنعرت و 
نام نیکو کفایت کند وی را به مجاز سخی گویند, که اندر حال. عوضی 
دوستی حق-تعالی -و هی عوض جشم ندارد اندر آخرت, ولکن دوستی حق- 
تعالی - خود باعث" وی بوّد و بس. و فدا کردن خود عين غرض باشد و لذتِ 
وی بود؛ جون جیزی جشم دارد. معاوضت بود نه سخاوت. 


پیدا کردن علاج بخل 
بدان که این علاج هم مرکت است از علم و عمل: 


و علم آن‌است که اول. سبب بخل‌بشناسی» که هر بیماری که 
سبب وی ندانی علاج نتوان کرد. و سبب وی دوستی شهوتهاست- که 


سب زگاهداشت مال ار بهر توایب . *- یه تکلف: به رنج و زحمت, با سخی. یس باعت » انگیزه. 


۱۷۸ مهلکات 
بی مال به وی نتوان رسید- به اومید زند گانی دراز به هم۱؛ که اگر بخیل بداند 
که زندگانی وی یک روز یا یک سال بیش نمانده است» خرج بر وی آسانتر 
شود مگر که فرزند دارد؛ که آنگاه بقای فرزند همجون بقای خود داند» و 
بخل وی محکمتر شود. و برای اي گفت رسول (ص): «فرزنا کات بخیلی و 
بددلی " و حهالت است.» 

و وقت باشد که از دوستی مال شهوتی باطل تولد کند یا نه برای 


شهوت. عین مال خوذ معشوق وی شود. و بسیار بیر بود که داند که حندانکه 
بز ید مال دارده و دخل و ضیاع وی تا قیامت زن و فرزندانو وی بسنده کند- 
نیرود آز" نقد بیان که دارو- واگر بان شود خود را علاج نکند, و زکات 
بندهد, و نگاه داشتن زر اندر ز پر زمین شهوت وی بود باز آنکه" داند که 
بمیزد هو دشمرن وع ابر گید ولکن بخل وی را از آن خرج کردن مانع بود. و 
این بیماری عظیم باشد که علاج کمتر پذیرد. 

اکنون چون سبب بشناختی, علاج دوستی شهوات به قناعت توان 
کرد به اندکی و صبر بر ترک شهوات, تا از مال مستغنی شود. و علاج اومید 
رد گر نات گنف که ازمر کار اندگد ی ار هعاران ود انگرنن: که 
همحون وی غاقل بودندء و ناگاه بمردند و حسرت بردندء و مال دشمنان به 
افسوس * قسمت کردند. 

و بیم درو یشی "فرزندان را بدان علاج کند که بداند که آنکه ایشان 
را بیافر ید» روزی ایشان با ايشان به هم تقدیر کرد. اگر تقدیر؟ به درو یشی 
کرده است. به بخیلی وی توانگر نشوند. ولکن اين مال ضایم کنند. و اگر 
توانگری تقدیر کرده است, از جای دیگر پدید آرد. و می نبیند که بسیار توانگر 
است که از پدر هیچ میراث نیافته است و بسیار کس میرائها یافتند, و همه 
ضایع شد. و بداند که اگر فرزند مطیع حق- تعالی- بود خودٌ کفایت کند. و 
ا گر نه درو یشی مصلحت دین و دنیای وی بو تا مال اندر فساد به کار نیرد. 


۱- به هم باهم. ۲ بددلی؛ ترس. ‏ ۳ صرف نظراز. ‏ ۵-با آنکه, 
۵- اقسوس: ظلم و ستم . - تقدی قسمت. 


علاج بخل و حرص ۱۷۹ 


هیک ندرا که امده سوت ازیو مایت ابا ل و مدح سخا» تأَمل 
کند و بیندیشد که حای بخیل حز دورخ نیست اگرچه بسیار طاعت دارد, و 
آن را چه فایده باشد و خواهد بود در مال, پیش از آنکه خو یشتن از دوزخ و 
ناخشنودی حق- تعالی- باز خرد؟ 

و دیگر اندر احوال بخیلان تأمّل کند که حگونه بر دلها گران باشند و 
در جشمها خرد؟ و همگنان ایشان را دشمن دارند و مذمت کنندء باید که 
بداند که وی نیز اندر دل و چشم مردمان همچنان گران۱ و حقیر و خسیس 


نات 


علاجهای عملی این است چون اندر اين تأمّل کند تمام" : اگر 
بیماری مزمن نیست حنانکه علاج نیدیرد » رغیت جرج اندر وی حر کت کنده 
باید که به عمل مشغول شود. و حاطر" اول نگاه دارد» و زود به خرج کردن 
گت 

ابوالحسن بوشنجه (ره) اندر طهارت جای بود.مر یدی را آواز داد که 
«پیراهن من پگیر و به درو یش ده.» گفت: (« جرا صبر نکردی تا بیرون 
آمدی؟» گفت: («ترسیدم که خاطری" دیگر اندر آید که از آن منع کند.» 

و ممکن نشود که بخل بشود" الا به دادن مال+ جنانکه عاشق از عشق 
رهد, تا سفری نکند که از معشوق دا گردد. وت ی وت 
است از مال. و به حقیقت اگر اندر در یا اندازد و از عشق وی برهد اولیتر از 
آنکه به بخیلی نگاه دارد. 

و از حیلتها وعلاجها و طر یقه‌های لطیف یکی آن است که خو یشتن 
را به نام نیکو فر یفته کند و گوید: «خرج کن تا مردمان تورا سخی گویند و 
نیکو دانند.» و ره ریا و جاه را بر مُرّه مال مسلط بکند تا جون از وی٩‏ 


سب تا او وک تما درست ء کامل. ۲ ست خاطره آنحه در دل گذرده در اصطلاح صوفیان » 
واردی که بی ساقه تفگر و تدتر در دل پیدا شود» اعم از ربّانی» ملکی: نقسانی با عیطانی. 


*- برود. از بين برود.. . ۵- شرو مال. 


۱۸۰ مهلکات 
برهد آنگاه ر یا را علاج کند. چنانکه‌کودک‌را از شیر بازکنند به چیزی 
سَلَوّت دهندا که وی آن را دوست دارد» تا اندر مشغولی آن شیر فراموض 
۲ 

و این طر یقی نیک است اندر علاج خبایث اخلاق» که صفتی بر 
صفتی دیگر مسلط بکند, تابه قوَتِ آن از وی برهد. 

و اين همچنان بود که اگر خون از جامه به آب بنشود, به بول بشو یند» 
تا آنترا رازن ق رفن آنکه بول را به ات بگو تن 

و هرکه بخل به ریا" از خویشتن ببرد» پلیدی به پلیدی شسته باشد؛ 
لکن چون به ر یا قرار نگیرد سود کرده باشد, بلکه اگر به ریا قرار گیرد هم 
سود کرده باشد. که اگرچه بخل و رعونتِ ثنای نیکو هر دو از کوی بشر یت 
است. ولکن اندر کوی بشر یت نیز گلخن؟ هست و گلشن هست. و بل 
گلخن کوی بشر یّت است, و سخاوت - برای نام نیکو گلشن کوی بشر یت 
است. 

و سخاوت برای ریا" حرام نیست؛ که* ریا در عبادت حرام است و 
بس. و دادن و داشتن لله۲ را از کوی بشر یت بیرون است. و ستودهٌ تمامٌ آن 
است. 

پس بخیل را نرسد که اعتراض کند که «فلان» خرج به ریا همی 

کند.» که* خرج به ریا نیکوتر است از امساک و بخل بی‌ر یاء چنانکه اندر 
گلشن بودن نیکوتر است از آنکه اندر گلخن بودن. 

علاج بخل این است که گفته آمد: دادن به تکّف ورنج تا آنگاه که 
طبع گردد. 

و بعضی از شیوخ علاج مر یدان بدان کرده‌اند که هیچ کس را 
بنگذاشتی زاو یه حدا داشتی » و دل بر آن بنهادی*. جون دیدی که دل بر آن 


۱-دلخوش کنند. ‏ . ۲- شوراندن» شستن. ۳-باریا ‏ 4 گلخن» حایی که حس وخاشاک 
در آذ ر یزند. . . ۵ برای‌نام نیکو.. کب زیراکه. . پب‌خدای را. ...هت زاویه, اطاقی 
در خانقاه و مانند آلن که به خلوت ور یاضت سالکان اختصاص دارد. ٩-دل‏ بر جیزی نهادن, دل بستن. 


علاج بخل وحرص ۱۸۱ 


بنهاد. وی را به زاو ی دیگری فرستادی» و زاو ی وی خرج کردی یا به 
دیگری بخشیدی. و اگر دیدی که کفشی نو در پای کردی که دل وی بدان 
ری کی تاکن دی 

و رسول (ص) شراک" نعلین نیکو کرد آنگاه اندر نماز جشم وی 
برآن افتاد. گفت تا آن شراک کهنه باز آوردند و آن نوبیرون کرد. و جون وی 
چنین کند معلوم شود که گسستگی دل را از مال هیچ علاج نیست, جز به جدا 
کردن آن۲ از حو یشتنء که تا دست از مال فارغ نباشد. دل فارغ نبود . 

و از اين بود که درو یش فراخ دل‌تر باشد؛ چون مال بر وی جمع 
شود؛ لذت جمم بشناسد و بخیل گردد. و هرچه نباشد دل از آن فارغ بوّد. 

پادشاهی را یکی قدحی پیروره داد به جواهر مرصع به هدیه ", چنانکه 
در جهان آن را نظیر نبود. حکیمی حاضر بود گفت: «ای حکیم! حگونه 
می بینی این قدح ؟» گفت: «می بینم که مصیبتی است با درو یشی. و تا 
این نداشتی از هر دو ایمن نود :6 کف («(جرا؟» گفت: « که اگر بشکند 
مصیبتی است که وی را مانند نیست. و اگر بدزدند درو یشی؟ و حاجت 
اشت: تا انگا: که باز دست آید.» آنگاه اتقاق حنان افتاد که آن قدح 
بشکست, و آن پادشاه بدان عظیم رنجور شدء و گفت: «حکیم راست 
گفت.» 


بیدا کردن افسون مال 
بدان که مثل مال چون مار استء که اندر وی هم زهر است و هم 
تر یاق, چنانکه گفتیم هرکه افسون مار نداند» و به دست گیردء هلاک 
شود . 
و بدین سبب است که روا نیست که کسی گوید که «اندر صحابه 


کسان بودند توانگی جون عبدالرحمن‌بن عوف (رض) و امثال او» پس اندر 


شراک بند کقش. . . ۲--مال.. ۳ به عنوان هدیه. . و درویشی («ي» مصدری). 


۱۸۲ مهلکات 


توانگری عیبی نیست.» و این همجنان بوّد که کود کی مُعَرمی ! بیند که دست 
است و اندر دست خوش آنعتن وی نیز به برگرفتن ایستد» و ناگاه هلاک 


شود. 


و افسون مال پنج است 

اول آنکه بداندکه مال برای حه آفر یده اند. و حنانکه تین که تزا 
ساز قوت و جامه و مسکن و ضرورت تن آدمی است, و تن برای حواس است. 
و حواس برای عقل است» و عقل برای دل تا به معرفت حق-تعالی- 
آراسته شود. جون این بدانست. دل اندر وی به قدر مقصود وی بندد, و اندر 
مقصود» حکمت وی‌به کاردارد. 


۳7 ۳ 

دوم انکه حهت دخحل نگاه‌دارد» ۳ ار حرام نبود و از شهت نبود » و از 
۰ سس ۰ بد م 

وحهی که اندر مروت بووی کنند ‏ تس حول رسوت و کدایی و مرد حخامی و 

امتال این - نبود, . 


سوم آنکه مقدار وی نگاه دارد تا بیش از حاجت جمع نکند. و 
هر حه ریادت از حاحت است» که نه برای زاد راه دين بدان حاحت است؛ 
حقّ اهل حاحت شناسد. جون که محتاحی پدید آید آنحه ز یادت از حاحت 
وی است از وی باز نگیرد؛ و اگر قدرت ایثار ندارد. اندر محل حاجت تقصیر 

چهارم آنکه خرج‌نگاه دارد تا جز به‌اقتصاد به کار نبردء و به اند ک 
قناعت کند» و بحق خرج کند, که حرج کردن نه بحق همچون کسب کردن 
نه از حق بود . 


۳ مر افسونگر. دز مار. ...۳ قدح کردت» سرزنش کردن, مذمت کردن. 


علاج بخل وحرص ۱۸۰۳ 
پنجم آنکه‌نیت اندر دخل و خرج و نگاهداشت درست و نیکو کند: 


انحه به دست اورد برای فراغت عیال به دست ارد؛ و انجه دنت ند ارف ار 


بهر زهد و استحقار" دنیا دست بدارد؛ و برای آنکه تا دل خود را از انديشة 
داشت آن صیانت کند تا به ذکر خدای- تعالی - پردازد. و آنجه نگا: دارد 
برای حاحتی دارد که مهم بود اندر راه دين و اندر فراغتِ راه دین. و منتظر بود 
حاجت را تا خرج کند. حون حنین کند ما وی را ز یان ندارد و نصیب وی 
از مال تر باق باشد نه زهر. 

برای این علی مرتضی گفت (رض) اگر کسی هرچه بر روی زمین 
مال است به دست آورد برای خدای- تعالی- و بدهد وی زاهدست. 
اگرچه توانگرتر ین خلق است. و اگر به ترکِ همه گوید و نه برای حدای- 


تعالی- بوده وی زاهد نیست. 
پس باید که قبلةٌ دل عبادت و زاد آخرت بود تا هر حرکت که کندء 


اگر همه قضای حاحت بود یا طعام خوردن بود؛ همه عبادت بود» و بر همه 
واب یابد؛ که راه دين را بدین همه حاجت است. و کار نیت دارد؟. و جون 
بیشتر خلق از اين عاحز باشند و این افسون و عزایم* نشناسند ویا شناسند و به 
کار نتوانند داشت, اولیتر آن بود که از مال بسیار دور باشند تا توانند؛ که اگر 
بسیاری مال به بظر۶ و غفلت نبردء آخحر از درحات اخرت کمتر کند. و این 
حسرانی تمام باشد . 

و جون عبدالرحمن عوف فرمان یافت" و مال سیار از وی بازماند؛ 
۳ از صحابه گفتند که ما بر وی می ترسیم یمان یار که بگتاخنت : 
کعب آشبار (رض) گفت: «سبحان‌الله! چه می‌ترسید, مال از حلال به 
دست آورد و بحق خرج کرد و آنچه بگذاشت حلال بگذاشت. چه بیم 
ی و تیک ها رم ( ری هو از ان ترون امد شین ۳ 


ات دست بداشتن » تز کت کردن. وک استحقاره خوار داشتن. ۳ات در راه دا بد هد . 
6- کار نیّت دارد, مهم نیّت است. ۵- عزايم (ج.عز یست) افسونها؛ دعاها. --٩‏ بط 
دنه گرفتن» تکیر» س رگشتگی. ۷« فرمان یافتن, در گذشتن. 


۱۸ مهلکات 

استخوان اشتری به دست داشت. کعب را می حست تا بزند. کب از وی 
ی وبه سرای عشمان عفان اندر شد و در پس پشت وی گر بخت. ابوذر 
اندر شد و گفت: («هان ای جهود بحه! تو می گویی*جه باک بدانکه ۳ 
عبدالرحمن عوف بازماند؟ و رسول (ص) یک روز به خد همی شد؛ ومن با 
وی بودم گفت:" یا ابوذر!" گفتم:" لیک یا رسول‌الله." گفت:"مالداران 
کمتر ینان‌اند و واپستر ینان‌اند اندر قیامت. الا آنکه پس و پیش و راست و 
جپ مال اندازد! و خرج فونر کنن: یاابوذ نخواهم که مرا جند" کوه احد زر 
باشدء و همه اندر راه حق- تعالی- خرج کنم, و آن روز که بمیرم از من دو 
قیراط بازمانده باشد. رسول چنین گفته باشد و تو جهود بجه ای جنین گو بی» 
در وغگو یی و در وغزنی .» این بگفت و هیچ کس جواب نداد وی را. 

و یک راه۳ کاروانی آشتر عبدالرَحمن بن عوف (رض) از باز رگانی 
فان تم بای و غلبه اندر مدینه افتاد. عایشه (رض) گفت؛ «اين 
جیست؟» گفتند که «اشتران عبدالرحمن عوف است.» گفت: «راست 
گفت رسول (ص).» خبر به عبدالرحمن عوف رسید که عايشه چنین گفت. 
بدین کلمه دل مشفول! شد. آندر وقت پیش عايشه (زض) آمد و گفت: 
(«رسول جه گفت یا عایشه؟» گفت: «رسول گفت: بهشت به من نمودند» 
درو یشاب اصحاب را دیدم که همی شدند وهمی دو یدند بشتاب و هیچ 
توانگر ندیدم مگر عبدالرحمن عوف را که همی نتوانست رفت» همی خز ید به 
دست و پای» تا اندر بهشت شد؛» عبدالرَحمن گفت: «یا عايشه, اين اشتران 
و هرجه که آورده‌اند و اين بارها که بر پشت ایشان است؛ همه به صدقه 
کردم. و جمله اين غلامان با اين اشتران‌اند همه آزاد کردم تا باشد که من نیز 
با ایشان بتوانم رفت.» و رسول (ص) فرا عّدالرحمن عوف گفت: «پیشتر ین 
توانگران امّت من که در بهشت شوند توباشی, و درنتوانی شدن الا به جهد و 
حیلت و خز یدن.» 


- نفقه کند. ۲ جند معادل, اندازرة, ۳ب یک راه, یک بار. . »- دل مشغولء نگران, 


تاراست. 


علاج بخل وحرص ۱۸۵ 


و از بزرگان صحابه یکی می گو ید که «نخواهم که هر روز هزار 
دینار از حلال کسب کنم و اندر راه حق- تعالی- نفقه کنم, اگرجه بدان از 
نمار حماعت و روره بازنمانم.» گفتند: «جرا؟» گفت: «تا آندر موقف 
سوال و جواب مرا نگو یند کهبنده من از کجا آوردی و به جه نفقه کردی." که 
طاقت سوال ندارم و آن حساب.» 

و رسول (ص) گفت: «مردی را بیاورند روز قيامت که مالی از حرام 
کسب کرده باشد و به حرام حرج کرده و به دوزخ برند؛ و دیگری بیاورند که 
مال از حرام جمع کرده باشد و به حلال خرج کرده و به دوزخ فرستند؛ و 
دیگری را بیاورند که مال از حلال کسب کرده باشد و به حرام نفقه کرده. و 
به دوزخ برند؛ پس چهارم را بیاورند که از حلال کسب کرده باشد و به حلال 
وی رح کرده گویند: این را بدار ید که اندر طلب این مال تقصیری 
کرده بوّدء اندر طهارتی با اندر نمازی یا اندر ر کوعی یا اندر سحودی, و نه به 
وقت خويش ونه به شرط خویش کرده باشد. گوید:یا رب؛ از حلال کسب 
کردم و به حق خرج کردم و اندر هیچ فر یضه تقصیر نکردم. گو ید: باشد که" 
جامةٌ ابر یشمین و اسب و تجمل داشته باشی و بر سبیل فخر و بارنامه" 
بخرامیده باشی ." گو ید:*بار خدایا اندر هیچ فر یضه تقصیر نکردم و بدین مال 
تفاخر نکردم»" گو ید:"باشد که اندر حق یتیمی یا مسکینی یا همسایه‌ای یا 
خویشی تقصیر کرده باشی ؛ گو ید: بار خدایا از حلال به دست آوردم و به 
حق خرج کرده‌ام و اندر فرایض تقصیر نکرده‌ام و بدین مال فخر نکردم و 
اندر حق کسی تقصیر نکردم » پس اينهمه بيایند و اندر وی آو یزند و گویند که 
بار خدایا وی را اندر میان ما مال دادی و نعمت» وی را از حق ما بپرس؟ از 
یک یک پپرسنداگر هیچ تقصیر نکرده‌باشده گویند:بایست و شکر این نعمت 
بیار و بهر لقمه که بخوردی و بهر لذتی که یافتی» شکر آن بیار.*‌همچنین 
همی پرستد. و همی پرستد.» 


۱- باشد که شاید که. ۲- بارنامه کردن لاف زدن» نمایش اسباب تحما و تفاخر. 
بسص 1 0 وا از 


۱۸3۹ مهلکات 

از این سبب بوده اسث که هیچ کس را از بزرگان اندر توانگری رغبت 
نبوده است ؛ که ۲ آنگاه که عذ اب نباشد حسابت باشد لین صفت» بلکه رسول 
(ص) که قدوة اّت است درو یشی بدان۲ اختیار کرد تا ات بدانند که 


درو بشی بهتر است. 

عمران بن حصین (رض) گوید که «مرا با رسول (ص) بُستاخی "بود. 
یک روز مرا گفت:*بیا تا به عیادت فاطمه شو یم" ۰ برفتیم» جوز ۱۳ 
وی رسیدیم در بزد و گفت: البتلام علیک در آیيم؟ گفت: تور ت۱2 : من 
و آن تن که با من ا ست؟ گفت: "یا رسول اللّه, بر همه آندام من هیچ چیزی 
نیست مگر گلیمی کهنه. گفت: "به سر اندر گیر و خو یشتن فراگیر. * گفت: به 
تن فرا گرفتم سر برهنه بماند." رسول (ص) ازاری کهنه به وی انداخت که به 
سر فراگیر. پس اندر شد و گفت: چگونه‌ای فرزند عز یز." گفت: آبیمار و 
دردمند و رنج من از آن ز یادت همی شود که گرسنه ام . با این بیماری هیچ 
جیز نمی یابم که بخورم» و طافت ۱۳| نمی دارم. رسول (ص) 
بگر یست, گفت:*جرع مکن یا فاطمهء که به حدای که سه روز است تا هیچ 
چیز نخورده‌ام و من بر حدای- تعالی- از تو گرامیترم. و اگر بخواستمی» 
بدادی» ولکن آخحرت بر دنیا اعتیار کرده‌ام. آنگاه دست بر دوش وی زد و 
گفت:"بشارت باد تو را به جدای- تعالی- که تو سيّدة زنان اهل بهشتی 4 
گفت: پس آسیه زن فرعون و مریم مادر عیسی چیستند؟" گفت:" هر یکی از 
ایشان سیّده زنان عالم خو یش اندء و وستما جماه 
اندر خانه‌ها باشید» به قَصب اراسته, ائدر وی نه بانگ و نه رنج و نه مشغله" . 
پس گفت:"بسنده کن به پسرعم خو یش و شوهر خویش که تورا جفت کسی 
کرده‌ام که سیّد است اندر دنیا و میّد است اندر آخرت*» 

روایت کرده‌اند که مردی با عیسی (ع) گفت که «می خواهم که 
اندر صحبت تو باشم.» با وی به هم * برفتند» تا کنار جویی» و سه گرده 


۰ ۰ ۳ و را ۳ ۱ ۱ ۰ 
اند ز یرا که ۲ ۰ ۳- بستاخ» گستاخ» بی پروا و خودمانی بودلب , 
)--رويم. . . ۵ مشظله, شغلء دب مشخری. ...٩ب‏ باهم. 


علاج بخل و حرص ۱۸۷ 


داشتند, دو بخوردند. و عیسی به کنار جوی فرو شد تا طهارت کند. چون باز 
آمد نان ندید گفت: «نان که برگرفت ؟» گفت: («ندانم». پس از آنجا 
بگذشتند» آهو پی همی امد با دو بحه. عیسی (ع( یکی بجه آن آهو را آواز 
داد. نزدیک وی آمد. وی را بکشت و اندر وقت بر یان شد, و هر دو سیر 
بخوردند. پس گفت": «ای بجه آهو زنده شو به فرمان خحدای- تعالی .» زنده 
شد و برفت. آن مرد را بگفت: «بدان خدای که این معحزمتو را بنمود " که 
بگوی تا آن نان کها شد؟» گفت: «ندانم ۰ از انحا بشدند» به رودی آب 
رسیدند. عیسی (ع) دست: وی بگرفت وهر وین راوی: آب ترفتتا کت 

«بدان خدای که این معحزه نه بو نموه که نکوی. که ان نان کعا 2د؟» 
گفت: بر ,۰ از آنحا برفتند؛ به حایی وان کهروی مسا رشق 
(ع) آن ریگ جمع کرد و گفت: «به فرمان خدای زر گرد»» و همه زر 
کشت . پس آن به سه قسم کرد و گفت: «یکی مرا و یکی تورا و یکی آن را 
که آن نان دارد.» و مرد از حرص زرمُمّر آمد و گفت: «نان من دارم.»عیسی 
(ع) گفت: «هر سه قسم تورا»» به وی بگذاشت جمله و برفت. دو مرد فرا 
وی رسیدند, خواستند نا وی را بکشند و زر ببرند. گفت مرا مکشید تا 
هر کی ک اف برگرزم ریس کت کی ۱ تیم 0 با طنلی 
خرد.» یکی از ايشان بشد" و طعام بخر ید و با خویشتن گفت: «افسوس" 
باشد که ایشان این زر ببرند» من زهر اندر طعام کنم, تا ایشان بخورند و 
بمیرند» و من جمله زر برگیرم.» و آن دو کس گفتند با یکدیگر: «جه بوده 
است که. زر به وی باید دادء چون باز آید وی را بکشیم و نصیب او ما 
برگیر یم.» حون باز آمد وی را بکشتند» و طعام که آورده بود به زهر آلوده 
بخوردند و برجای بمردندء و زر جمله بماند. پس عیسی (ع) با حوار یان 
ناه و زر همجنان انجا نهاده و ایشان هر سه کشته و مرده گفت: «ای 
اصحاب, دنیا جنین است از وی حذر کنید.» پس از اين حکایت معلوم شد 


ات عیسی ۰ ت_ نمودن» نشان دادد. ۳ات برقت . 4- افسوس» در یم 


۱۸۸ مهلکات 

که اگر چه مرد استاد و مَُرء۱ باشد, آن اولیتر که اندر مال ننگرد و گرد وی 
نگردد» برول مقداتعاست وتان افسای را آنعر هلا ک بر دست مار بود» 
والتلام. 


ات مُعزم» اضونگر. 


اصل هفتم.- علاج دوستی جاه و حشمت 


بدان که بیشتر خلق که هلاک شده‌اند اندر طلب جاه و حشمت و نام 
نیکو و ثنای خلق شده‌اند. و بدین سبب اندر منافست و عداوت و معصیتهای 
بسیار افتاده‌اند. و حون این شهوت غالب شد, راه دین بر بده شدء و دل به 
نفاق و خیانت اخلاق الوده شد. 

رسول (ص) گفت: «دوستی حاه و مالْ نفاق اندر دل همچنان 
رو ياند که آب تره را رو یاند.» و گفت ((ص): «دو گرگ گرسنه اندر رمه 
گوسفندان آن تباهی نکنند که دوستی مال و جاه اندر دل مرد مسلمان 
کند.» و گفت (ص) فرا علی (رض) که «خلق را دو جیز هلاک کرد: فرا 
شدن از پی هوا و دوست داشتن نا. و از این آفت خلاص کسی یابد که نام! 
نحوید و به خمول۲ قناعت کند.» جه حق- تعالی- می گوید: تلگ الذاز 
ره نجطلها لین لابریدوت غلرً فی الکزض ولافساداً وألعافبهُ لین " گفت: 
سعادت آخرت ۳ نهاده‌ايم که وی اندر دنیا گر و حاه نحو ید و فساد 
نحوید. و رسول (ص) گفت که «اهل بهشت کسانی اند خاک آلوده 
بشولیدهمو و شوخگن جامهث, که ایشان را وزنی ننهنث اگر اندر سراها 
دستوری خواهند اندر ارت و اگر طلب نکاح کنند کس دختر به ایشاد 


نام جستن» شهرت طلب کردن. ۲ حول : کسام : ۳۳ (فرآن؛ ۸۳/۲۸ 
پر یشان. ۵ فقعگن حامه, لباس حرک و کثیف. > ورن نهادن» عرت و احترام 


۱۹۰ مهلکات 
ندهد, و اگر سخن گویند کس سخن ایشان نشنود» اگر نور روی ایشان بر 
همه خلق قسمت کنند روز قیامت برهند.» ۱ 
و گت( سا شاک آلرده علقان عاشه. کهه ۱ کر عتو کنها بو 
خحدای دهد و بهشت خواهد به وی دهد؛ و اگر از دنیایی حیزی خواهد ندهد.» 
و گفت: «بسیار کس است در اقت من که اگر از شما درمی خواهد 
با حته ای ندهید؛ و اگر از حق- تعالی- - بهشت خواهد بد هد؛ و اگر از دنیا 
چیزی خواهد ندهد, و نه از خواری وی باشد که دنیا به وی ندهد ِ«( 


و عمر اندر مسحد شد ۳ دید (رض) که می گر یست. گشت: 
(«(جرا گر نون یا معاذ!» گفت: «از رسول (ص) شنیدم که گفت: "۱ اند ک 
از ریا شرک است و حق- تعالی- دوست دارد پرهي زگاران پوشیده نام؟ را؛ 
که اگر غایب شوند کس ایشان را نجوید, و اگر حاضر آیند کس ايشان را 
نشناسد. دلهای ایشان چراغ راه هدی‌باشد, و از همه شبهتها و ظمتها 
رسته اند 

و ابراهیم ادهم (ره) گوید: «ه رکه شهوت و نام نیکو دوست دارد 
وی اندر دین خدای صادق نیست.» 

و ایوب‌سختیانی گفت :««نشان‌صدق آن بود که نخواهد که هیچ کین 
وی را شناسد.») 

و قومی ازپی ی بن کمب فرا می شدند از شا گردان وی» عمر(رض) 
وی را به ره بزد» گفت: «بنگریا امیرالموژمنین تا چه همی کنی!» گفت: 
«اين مذلت باشد بر پس رو و فتنه باشد بر پیش رو.» 

و حسن بصری (رض) می گوید: «هر احمق که کسی بیند که از 
پس وی فرا شوند. به هیچ حال دل وی برجای بنماند.» 

و انوب سختیانی به سفری‌می شد.قومی از یس وی فرا شدند» گنت 
«اگر نه آنستی که حق- تعالی- از من همی داند که من این را کاره‌ام از 
َفٍ ۲ خدای ترسیدمی .» 


و خن و 
اب گمنام. ۲ب مَفتء غضبء بیزاری. 


علاج دوستی حاه وحشمت ۱۹ 


و وری (ره) گوید: «سلّف کراهیت داشته‌اند جامه‌ای که انگشت 
نمای باشد اندر کهنگی یا اندر نویء بلکه جنان باید که کس حدیث آن 
نگو ید.» 

و بشر حافی (ره) گوید که «هیچ کس را ندانم" انش 
مردمان وی را بشناسند که نه دین وی تباه شود و رسوا گردد ۳.» 


بیدا کردن حقیقت جاه 

بنگ رکه معنی توانگر آن بود که اعیان‌مالْ ملک وی باشدو اندر تصرّف و 
قدرت وی بود؛ معنی محتشم و حداوند حاه آن باشد که دلهای مردمان ملاک 
وی بود» یعتی که مسخر وی باشد و تصرف وی اندر آن روا بود. و حون دلٌ 
تین کم :: شد تن و مال تب آن باشده و دل مسخر کسی نشود تا اندر وی 
اعتقادی نیکونکند بدانکه عظمت او اندر دل وی فرو آید به سبب کمالی که 
اندر وی باشد لا به علم یا به عبادت یا به خلق نیکویا به قّت يا به چیزی 
که مردمان آن را کمال و بزرگی دانند. جون این اعتقاد کرد دل مسخر شود و 
به طوع و رغبت طاعت وی دارد و زبان را بر مدح و ثنا دارد» و تن را بر 
عدمت دارد. و وی را :؛ بر آن دارد که مال فدا کند تا همجنان که بنده مسخر 
مالک باشد مر ید و دوستداژمسخر صاحب جاه بود. بلکه مسخری بنده به قهر 
باشد و مسخری وی به طوع و طبع. پس معنی ما ملک اعیانٍ آن است و 
معنی حاه ملک دلهای مردمان است. 


و جاه محبوبتر است از مال به نزدیک بیشتر خلقء برای سه صبب: 


یکی آنکه مال محبوب ازان است که همه حاجتها به وی حاصل توان 
کرد و حاه همحنین است؛ بلکه ه رکه حاه به دست آورد مال نیز به دست 


۱- دانستن, شناختن. . ۲- که دین وی تباه نشود و رسوا نگردد. 


۱۹۲ مهلکات 


آوردن بر وی آسان بودء اما حسیس اگر خحواهد به مال حاه به دست اورد آن 


دشوارتر بود. 


دوم آنکه مال اندر خطر بود که هلا ک شود و دزد ببرد و به کار شود و 


تراضا ۸ و حاه ار این همه ایمن نود . 


سوم آنکه‌مال ریادت نشود بی رنج تجارت و حرائت" و جاه سرایت 
می کند و زیادت می‌شود؛ که هرکه دل وی صید تو شدء وی اندر حهان 
می گردد و ثنای تومی گوید تا دیگران نیز صید تومی شوند نادیده؛ و هرچند 
نام معروفتر می شود جاه زیادت می گردد و تبِع بیشتر می شود. پس جاه و 
مال هر دو مطلوب است برای آنکه وسیلت است به حمله حاجتهاء ولکن اندر 
طبع آدمی اندر است که نام و جاه دوست دارد به شهرهای دور که داند که 
هرگ آنجا نخواهد رسید» و دوست دارد که همه عالم ملک وی باشد» اگرچه 
داند که بدان محتاج نخواهد بود. و این را سرزی است عظیم, وسبب آن است 
که آدمی از گوهر فر یشتگان است؛ و از جملة کارهای الهی است؛ جتانکه 
گفت: فلي الوم من آفرزّتی ۳ پس به سیب زر یادت مناسبتي که با حضرت 
ربوبیّت دارد. ر بوییّت جستن طبع وی است. و اندر باطن هرکسی بایستِ" 
آنکه فرعون گفت: آنا رَیْحْم آلاعلی۵ اندر است. پس هرکسی ر بوبیت به طبع 
دوست دارد. 

و معنی ر بوبیّت آن است که همه وی باشد و با وی خود هیچ چیز 
دیگر نبود. که جون دیگری پدید آید نقصانی بوّد. و کمال آفتاب بدان است 
که یکی است و نور همه از وی است» اگر با وی دیگری بودی وی ناقص 
بودی. و این کمال که همه وی باشد خاصیّت الهیت باشد. که هست 


در کار افتد و تمام شود. ۲ حراثت» کشاورزی. ۴ (قرآن» ۸۵/۱۷) بگوی عان از 
امر خداوند من است. .4 - این اندیشه برهرکسی لازم است. . ۵- (قرآن» ۲0/۷۹)) منم خداوند 


بحقیقت * وی است و بس» و اندر وجود جز وی با وی هیچ چیز دیگر نیست. 
و هرچه هست نور قدرت وی است. پس تب وی باشد نه با وی, چنانکه نور 
آفتاب تب آفتاب است, و نود موجودی دیگر نبوّد اندر مقابل آفتاب وبا وی به 
هم تا چوت وی پدید آید نقصانی باشد. 

و اندر طبع آدمی این هست که خواهد که همه وی باشدء جون از این 
عاجز است باری خواهد که همه به وی باشد یعنی که همه مسخر وی باشد و 
اندر تصرّف و اراد وی بوّد. ولکن از اين نیز عاجز است» حه موجودات دو 
قسم است: یک قسم آن است که تصرف آدمی به وی نرسدء جون آسمانها و 
ستارگان و جواهر فر یشتگان و شیاطین و آنجه اندر تحت زمین و قعر در یاها و 
ز یر کوههاست. پس آدمی خواهد که به علم " بر این همه مستولی بود» تا همه 
اندر تحت تصرف علم وی آید اگرجه اندر تصرف قدرت وی نیاید. 

و بدین سبب بود که خواهد که ملکوت آسمان و زمین و عجایب بر و 
بحرء جمله معلوم وی باشد. چنانکه کسی عاجز باشد از نهادن" شطرنج ولکن 
خواهد که باری بداند که چگونه نهاده‌اند» که اين نیز نوعی از استیلا باشد. 
اما قسم دیگر که آدمی را اندر آت تصرف تواند بود, روی زمین است و آنچه بر 
وی است- از نبات و حیوان و جماد- و آدمی خواهد که همه ملک وی باشدء 
یعنی در تصرف وی باشد تا وی را کمال قدرت و استیلا بر همه بوّد» و از 
حمله آنجه بر زمین است. نفیس‌تر ین دل آدمیان است. خواهد که آن نیز 
مسخر وی باشد و جای تصرف وی بوّد, تا هميشه به ذکر وی مشغول بوّد. و 
معنی جاه این بود. ‏ 

پس آدمی ره طبعْ ربوبیّت دوست می‌دارد که نسبت وی باز آن؟ 
می کنند. و از آن حضرت"*می آید. 

و معتی ربویّت. آن بود که کمال همه وی را باشد. و کمال اندر 


بحقیقت, حقیقی. ۰ ۲-به علم به وسیله علم. نهادن, وضع کردن. ‏ 4- با آن. 
۵ حضصرت » پیشگاه, پیشگاه الهی. 


۱۹4 مهلکات 
استیلا بوّد» و استیلا جمله با علم و قدرت آید و قدرتِ آدمی به مال و حاه 


بود» پس سبب دوستی وی بدین" است. 


فصل [خلق در طلب جاه راه ز بان می روند] 

اگر کسی گوید که چون طلب کمال ر بوبیّت طبع آدمی است و آن 
جز به علم و قدرت نیست, و طلب علم ستوده است که آن طلب کمال است: 
باید که طلب جاه و مال نیز ستوده باشدء که آن نیز طلب قدرت است, و 
قدرت نیز از حملهٌ کمال است, و آن صفات حق است- همجونت علم- و بنده 
هرچند کاملتر به حق- تعالی- نزدیکتر . 

جواب آن است که علم و قدرت هر دو کمال است و از صفات 
توافت ولکن ادمی را راه است به علم حقیقی و راه نیست به قدرت 
حقیقی. و علم کمالی است که وی را به حقيقت ممکن است که حاصل آید 
و با وی بماند؛ اما قدرت حاصل نیاید, لکن پندارد که حاصل آمد و آنگاه با 
وی بنماند, که قدرت به مال و به خلق تعلق دارد و به" مرگ از وی منقطع 
شود و هرجه به مرگ باطل شود از جمله باقیات صالحات" نبود» و روزگار 
شین ابترطات ان نها خد ۱ 

پس از قدرت آن‌قدر به کار آید که وسیلت باشد به تحصیل علم. و علم 
را قیام به دل است نه به تن و دل باقی است و ابدی» جون عالم از این جهان 
بشود* علم بماند. و آن علم نور وی باشد که بدان فرا جمال حضرت الهیت 
بیند تا لذْتی یابد که همه لذتهای بهشت اندر آن مختصر شود. و علم را به 
هیچ چیز تعلق نیست که آن چیز به مرگ باطل شود. چه متعلّق علم نه مال 
است و نه دي خلق» بلکه ذات حق- تعالی- است و صفات وی و حکمت 
وی اندر ملکوت و مُلک و عجایب معقولات اندر جایزات و واجیات و 


۷ بدین سصبب. ۳ یف ا. ۳ب باقیات صالحات» کارهای نیکوه اعمالی 


که اجر آخروی دارد. 6- روزگار بردت» وقت صرف کردن. اس برود. 


علاج دوستی جاه وحشمت ۱۹۵ 


مستحیلات"» که این ازلی و ابدی است, که هرگز بنگردد ا چه هرگز واجب 
محال نشود و محال جایز نشود. اقا علمی که به چیزهای آفر یده و فانی تعلّق 
دارد آن را وزنی نبود» حون علم لغت مثلاٌ, که لغت حادث است و فانی بود» 
و وزن" وی بدان بوّد که وسیلت معرفت کتاب" و ستّت؛ بود. و معرفت کتاب 
و ستت وسیلت معرفت حق- تعالی- و بر یدن عَمّبات؟ راه وی بود. 

پس هرچه گردش" و فنا را بدان راه بوّد. علم وی مقصود نباشد بلکه 
تبع علج ازلیات* بود, و علم ازلیّات است که از جمله باقیات صالحات است 
و از حضرت الهیت؛ که ازلی و ابدی است و تغیّر زا بدان راه نیست. پس 
چندانکه ادمی به ازلیّات عالمتر بود» به حق- تعالی- نزدیکتر بود. و وی را 
علع بحقیقت هست و قدرتِ بحقیقت نیست, مگر یک نوع از قدرت که آن نیز 
از باقیات باشد و آن حر یت است و آزاد شدن از دست شهوات, که هر آدمی 
که اسیر شهوت شد بنده آن است, و به هر حاحتی که وی را بوّد نقصانی باشد 
او را. پس آزاد شدن از آن حاحت و قادر شدن بر شهوات خو پش کمالی است 
که به صفات حق- تعالی- و صفات ملایکه نزدیک است, از آن وحه که 
بدین سبب از تغیّر و گردش و حاجت دورتر باشد و به ملایکه ماننده تربود. 
پس کمال بحقیقت علم و معرفت است. و دیگر آژادی از دست شهوات. اما 
مال و جاه کمال نماید و نیست» و آنگاه باقی نباشد پس مرگ؛ پس خحلق 
اندر طلب کمال معذورندء بلکه‌بدان مأمورندء ولکن به کمال حقیقی 
حاهل اند, و آنجه کمال نیست کمال می پندارند» و همه روی بدان آورده‌اند 
و آنجه کمال است پشت بدان کرده‌اند» پس همه راو ز یان خود همی روند» 
و حق- تعالی- بدین گفت: والعض اد آلانسان آفی مخشرا. 


۱- مستحیلات, کارهای محال و ناممکن. ۲- گردیدن» تغییر کردن. ‏ ۳- وزناء سنحش» 
قدر و قيمت. . 6- قرآن. ۵- ستّت. راه وروش» گفتار و کردارد و تقر یر و تأیید پیخمبر. 
-٩‏ عقبات (ج عقبه)» گردنه. کارهای سخت ودشوار. ۷-- گردش؛ تغییر و تحول. 

۸ب از لیات (ج ازلیه, ازلی)» آنجه آغاز و اول ندارد, علم ازلی» علم الهی. 4- (فرات» 
۳ ۲).به گیتی و شبانه روز و هنگام که اين آدمی در کاست است و در ز یان. 


۱۹۹ مهلکات 
فصل [قدر کفایت از جاه مذموم نیست] 
بدان که جاه همحون مال است؛ حنانکه مال همه مذموم نیست » بلکه 


قدر کفایت از آن» زادٍ آخرت است. و بسیاری از آن-جون دل مستغرق شود- 
فاطع راه آنعرت است؛ حاه نیز همجنین است؛ که آدمی را حاره نیست از 
کسی که خدمت کند. و ازرفیقی که‌وی را معاونت کند. و ازسلطانی که شه 
ظالمان از وی باز دارد» و لابد باید که وی را اندر دلي این قوم قدری " باشد: 
طلب جاه اندر دل این قوم بدان مقدار که این مقصودها حاصل آید روا باشدء 
چنانکه یوسف (ع) گفت: نی حفیظ عم 


همچنین تا وی را قدری نباشد اندر دل استاد, وی را تعلیم نکند. و تا 
اندر دل شا گرد نبود از وی تعلم نکند. 

پس طلب قدر کفایت از جاه مباح است چون طلب قدر کفایت از 
مال, ولکن حاه به جهار طر یق طلب توان کرد: دو طر یق از آن حرام است» و 
دو مباح . 


اقا آن دو طریق که حرام است» یکی آن است که به اظهار عبادت 
طلب کند و اين ریا بود. و عبادت باید که خالص بود خدای را چون‌بدان, 
جاه طلب کند» حرام بود. 

و دو دیگر آنکه تلبیس کند و خو یشتن را به صفتی فرا خلق نماید که 
جنان نباشد گوید مثل: من علو میا فلان از نب یا فلان پيشه دانم و 
نداند» که اين همجنان باشد که مالی به تلبیس طلب کند. 


و امّا آن دو طریق که حلال است آن بود که به جیزی طلب کند که 
اندر آن تلبیس نباشد و عبادتی نبود. 


مم ۰ ۰ ۳۹ ۲-۹ رم ۰ 
و دیگر بدانکه عیب خو یش بپوشد که اگر فاسق بود معصیت خویش 


۱- قدر, ارزش و اعتبار. ۲- (قرآن» 6۵۵/۱۲ من آن را نگاه دارندهُ دانایم. 


علاج دوستی حاه وحشمت ۱۹ 
پوشیده دارد» تا وی را نزدیک سلطان حاهی باشد نه برای آنکه تا پندارند که 


پارساست. این نیز رعصت آشتتهن 


بیدا کردن علاجح دوستی جاه 

بدان که دوستی حاه, حون بر دل غالب شدء بیماری دل باشد و به 
علاج حاجت افتد؛ چه آن لابد" به نفاق و ریا و دروغ و تلبیس و عداوت و 
حسد و منافست" و معصیتهای بسیار کشدء همجون دوستی مال, بلکه این بی 
که این بر طبع آدمی غالبتر" است. 

و کسی که مال و جاه آن قدر طلب کند که سلامت دین وی اندر آن 
باشد و بیش از آن نخواهد. وی بیمار نبود» که به حقیقت مال و جاه را 
دوست نداشته بودء بلکه فراغت کار دین دوست داشته باشد. 

لیکن کسی که جاه به طبم دوست دارد و همه انديشة وی به حلق 
مستغرق بود تا به وی جون؟ همی نگرند, و جه گویند از وی و جه اعتمّاد 
دارند اندر وی» در هرحه بود دل بازآن۵ دارد تامردمان جه می گو یند» وی را 
علاج این بیماری فر یضه است. علاج وی م رکب است از علم و عمل. 


اما علمی آن است که اندر آفت جاه تأْمّل کند اندر دین و دنیاء امّا اندر دنیا 
آنکه هميشه طالب جاه اندر رنج و مدّلت به مراعاتِ دل خلق باشد: اگر جاه 
حاصل نشود خود ذلیل‌بماند؛ واگر حاصل بشود مقصود و محسود باشد» همیشه 
اندر رنج عداوت و دفع قصد دشمنان باشد و از مکر و در ایشان ایمن نبود؛ و 
ه رکه أز قصد خالی نباشد اگر اندر خصومتی مغلوب بوّد خود اندر مذلت 
باشدء اگر غالب آید آن را هیچ بقا نباشد؛ که جاه همه به دل خلق تعلق دارد» 
و دل مردمان زود بگردد*--همچون موج در یا بوّده ضعیف عزّی باشد که بنای 
آن بر دل مُدبری حند بود. که به .حاطری" که بدیشات دراید آن یز بگردده ۱ 


۱-لابد؛ تاگزیر. . ۲-منافست بقابت. ‏ ۲ غالب, چیره.  ٩‏ چون» چگننه, چسان. 
۵-باآن.. ‏ م‌تفییر کند.  .‏ ۷ خاطر اندیشه. 


۱۹۸ مهلکات 
خاضّه کسی که جاه او به ولایتی باشد که عزل پذیرد» که به یک خاطر که به 
دل والی دراید معزول و ذلیل گردد. 

پس طالب جاه هم اندر دنیا در رنج بود و هم اندر اخرت. و اين همه 
ضعیقان فهم نتوانند کرد. امّا کسی را که بصیرت تمام بود, خود داند که اگر 
مملکت روی زمین از مشرق تا مغرب وی را مسلم شود و صافی » و همه 
حهانیان وی را سجود کنندء این خود شادی رانیرزد»که حون بمیرد همه باطل 
شود تا مدتی اند ک ثه وی ماند و نه آنکه وی را سحود کرده باشد؛ همحون 
سلطانی که مرده شود. کس از ایشان یاد نکند, آنگاه بدین لدب روزی چند 
بادشاهی ابد به ز بان آورده باشد. 


هر که دل اندر حاه بست. دوستی حق- تعالی- از دل وی برفت. و 

» ‌ ۰ 4 ‌ 2 ۳ 
هر که بدان حهان شود! و حر دوستی حوی- تعالی - حیری دیگر بر وی غالب 
بود عذاب وی دراز بود. 


اما علاج عملی دواست 


یکی آنکه از حایی که وی را حاه بود بگر یزد, وحای دیگر شود۱ که 
۳۹۹ ۹ ۳ ممم_ . ۳ ۳ 

کس وی را نشناسد. و اين تمامتر بودء حه ا گر اندر شهر خحویش عزلت گیرد» 
چون مردمان دانند که وی به ترک حاه بگفتء از آن شرّی با وی گردد. و 
نشان آن بود که جون اندر وی قدحی کنند" یا گویند این نفاق همی کندء 
۱ ۰ ۰ 1 و ۰ 
حرعی و رحی اندر دل وی یدید اید. واگر‌وی را به حرمی نسبت کنند عذر 
مج ۳ دا ند سس 
ان می گوید | گر هم به دروغ بوّد- تا خلق اعتقاد در وی بد نکنند. و این همه 
دلیل آن باشد که حب حاه بر جای خو یش است. 


رود., اب قدح کردن» سرزنش کردن» عیب‌حو بی کردن. 


علاج دوستی جاه وحشمت ۱۹۹ 


علاح دیگر آن بود که راه ملامت سپرد و حیزی کند که از جشم 
مردمان بیفتدء نه آنکه حرام خورد- جنانکه گروهی از احمقّان فساد همی 
کنند و خویشتن را ملامتی نام همی کنند- بل جنانکه مثلاً» در روزگار 
گذشته زاهدی بودء امیر شهر به سلام وی شد, تا به وی بر 9 حون امیر 
از دور یدید آمد» زاهد نان و تره خحواست. و شتاب خوردن گرفت و لقّمه 
خترک :همین کرد. حود امیر وی را بدید بدان شرهدء اعتماد اندر وی تباه کرد و 
بازگفت: 

دیگری را اندر شهری قبول پدید آمد و حلق روی به وی نهادند» یک 
روز از گرماوه برآمد و دستی حامة نیکو از آنٍ کسی که در گرماوه بود اندر 
پوشید و بیرون آمدء و پر راهگذر مردمانبایستاد, تا" وی را گرتن وب سیلی 
بزدند و حامه از وی باز استدند» و گفتند این طراری؟ افتتتا یکرت فان ۲ 
مباح به رنگ خمر اندر قدح کرد و می خورد تا یندارند که خمر است. 

علاج شکستن شره جاه این است و امثال این. 


پیدا کردن علاج دوستی نا وستایش خلق و کراهیت نکوهش خلق 

بدان که کس باشد که بر ثنای خلق حریص بوّد و هميشه نام نیکو 
طلب کند» اگر چه اندر کاری بود که برلاف شرع بوّد؛ و نکوهش خلق را 
کاره بوّد. اگرچه به کاری بوّد که آن حق باشد.واین نیز بیماری دل است 
و علاج وی معلوم نشوده تا سیب لت و ألْم دل اندر مدح و مذتت معلوم 
نگردد 


اسب ملامتی » کسی که برای پنهان داشتن حال ود ار حلقء در پوشاندن طاعات :2 ِ 
انظار مردم» مبالنه واجب شمرد و در ظاهر طوری رفتار کند که خلق او را ملامت کنند تا به حق بیشتر 


تقرب یابد . ۲- تا به طوری که به وجهی که. ‏ ۳ طراری دزدی. 


۳۰۰ ۱ مهلکات 


وبدان که لت مدح را چهار سبب است: 


سبب‌اول آنکه گفتيم که آدمی کمال خویش دوست دارد و نقصان 
خویش را دشمن دارد. و ثنا دلیل کمال کند و باشد که" اندر کمال خود به 
شک بود و لت وی تمام نبود. حون از کسی بشنود یقین گردد تا دل بدان 
میل و آرام گیرد, آن لذّت تمام شود که چون از خویشتن بوی کمال یافت» 
اثر ر بویجّت اندر خو یشتن پدیدار آید؛ ور بوبیّت محبوب است به طبع . و حون 
مذقت شنود ‏ گاهي نقصانٍ حویش بیابد» بدین سبب رنجور شود. 

پس اگر ثنا و نکوهش از کسی شنود که وی دانا بّد و گزانگوی 
نباشد جوت استاد مصتت عالم؛ لاجرم آ گاهی بیش یابد, از رنج و راحت. و 
حون بی بصیرتی ی آن لذت نباشد که یقین به قول او حاصل نشود. 


سیب‌دوم آنکه ثنا دلیل کند" که دل گوینده ملک و مسخْر وی 
است, و در دل او مرد را محلی و جاهی است. و جاه محبوب است. پس اگر 
از محتشمی باشد این ثناء لت بیش بود» که قدرت به ملک دل وی تمامتر 
تاشلی 9 راز خی توف آن لز یی 


سپب‌سوم آنکه نای وی بشارتی باشد بدانکه دلهای دیگر صید وی 
خواهد شد. که چون وی ثنا همی گوید, دیگران نیز اعتقاٌ نیکو می کنند. و 
این سرایت می کند. 

پس اگر نا بر ملاٌ ود و از کسی بوّد که سخن وی بپذيرند» لت آن 
بیشتر بود. و مذمقت به خلاف این. 


سیب چهارم آنکه‌دلیل کند برآنکه ثنا گوینده مقهور وی است به 


۱- باشد که شاید که. ۲- دلیل کردن دلالت کردن. 


علاج دوستی جاه وحشمت ۹ 


حکم حشمت!. و حشمت نیز محبوب است» اگر چه به قهر بود؛ که اگرچه 
داند که آنجه می گو ید. اعتتقاد ندارد» ولکن حاحتمندی وی را به ثنا گفتن بر 
وی دوست دارد و از کمالي قدرت خو یش داند. 

پس اگر ثنا به چیزی گوید که داند که دروغ است و کس قبول 
نخواهد کرد و از دل نمی گوید و از بیم نیز نمی گویدء لکن به سخریّت 
می گوید, هیچ لت نماند» چه این همه سبیها برخحاست. اکنون چون صبب 
این بدانستی » علاج آسان بدانی» و اگر جهد کنی بتوانی . 


اماسبب‌اول_آن‌است که کمال خویش اعتقاد کنی به قول وی:باید که 
اندیشه کنی که اگر این صفت که وی می گوید- چون علم و وَزع- راست 
است» شادی تو بدین صفت باید که بود و بدان خدای که تورا اين داد و نه به 
قول وی؛ که به قول کسی این ز یادت و نقصان نشود. 

و اگر ثنا بر توبه توانگری و خواجگی و اسباب دنیا همی گوید» این 
خود شادی نیرزد. و اگر ارزد شاد بدان باید بود که تو را این داد نه به مدح؛ 
بلکه عالم نیز اگر چه علم و وزع خو یش داند باید که به شادی نپردازد از بیم 
خاتمت که آن معلوم نیست. و تا آن معلوم نشود اين همه ضایع بوّد. 

و کسی را که جای دوزخ خواهد بود, جه جای شادی بود وی را؟ اما 
اگر آن صفت همی داند که اندر وی نیست- چون علم و ورع- شاد بدان بودن 
از حماقت بود. و متّل وی چنان بوّد که کسی وی را گوید که اين خواجه 
مردی عز یز" است و همه احشاء وی پر عطر و بوست و وی" داند که 
پرنجاست است. و شاد می باشد بدین دروغ؛ اين عين دیوانگی باشد. 


و اما آن سببهای دیگره حاصل آن دوستی حاه شمیت اس : و علاج آن 
گفته آمد. 


ان هام مزر گنز خطتت و و کیت ۳- عز بز کمیاب. گرائماید» گرامی. 
۳- (و اوحالیه) و حال آنکه. 


۳۰۲ مهلکات 


اما اگر کسی وی را مذمّت کند» رنجور شدن و خشم گرفتن با وی" 
هم از جهل بود. جه اگر وی راست می گو ید فرشته ای است» و اگر دروغ 
می گوید و می داند که دروغ می گوید شیطانی است, و اگر تداند که دروغ 
همی گوید خری و ابلهی است؛ بدانکه حق- تعالی- کسی را مسخ گردانید 
تا خری شود یا شیطانی شود با وی را فرشته‌ای گرداند» چرا باید که تو رنجور 
شوی؟ پس اگر راست همی گوید. رنجور بدان نقصان باید بود که اندر تو 
است: اگر نقصانی دینی اه هه او ارو ۱ کر فنای امش 


خود آن به نزدیک اهل دین هنر بود نه عیب. 


و دیگر علاج آنکه اندیشه کنی که آنجه گفت از سه حال خالی 
اگرراست گفت وبه شفقت گفت از وی.متت باید داشت. که اگر 
کسی خبر دهد تورا که اندر جامة تو ماری است, تا از وی حذر کنی» متّت 
داری. و عیب که اندر دین بود, از مار بتر بود, که از وی هلاک آخرت باشد. 
و اگر در نزدیک پادشاهی همی شوی و کسی تورا گوید: «ای پلید جامه, 
بنشین جامه پاک کرْ», نگاه کنی» جامه پر نجاست باشد, که اگر در آن 
حال در پیش پادشاه می‌شدی اندر خطر عقوبت بودی, از آن متّت باید 
داشتء که تو را از آن خطر برهانید. 

و اگر به قصد تعنت" گوید» تونیز فاید؛ حویش یافتی, چون راست 
کفتاد اتعتت واع ازع است که در دین خود کرد. پس حون تو را منفعت 
است و وی را مضرّت. خشم توشرط نیست. 

اما اگر دروغ گفته باشدء باید که اندیشه کنی که اگر از این یک 
عیب پا کی » عیبهای دیگر بسیار داری که وی نمی داند» پس به شکر آن 
مشفول شوی» که حق- تعالی- پرده بر دیگر عیبهای تو فرو گذاشت و این مرد 


۱- کسی که مذمّت کند. فتاه شرکه کین ره عون 


علاح دوستی جاه وحشمت ۳۰۳ 


حسنات خود به تو هدیه کرد. و اگر ثنا گفتی همچون کشتن توبودی» چرا به 
کشتن شاد شوی و به هدیه رنجور شوی؟ و این کسی کند که از کارها 
صورت ۲ بیند.نه معنی و روح و حقیقت. و هرکه عقل دارد ار بی عقّل بدین؟ 
جدا شودء که از کارها حقیقت و روح بیند نه ظاهر و صورت. 

و اندر جمله", تا طمع از خلق تبرّد» این بیماری از دل بتشود ". 


بیدا کردن تفاوت درجات مردمان اندر مدح وذم 
بدانکه مردمان اندر شنیدن مدح و دم خحو یش بر حهار درجه اند: 


درحه‌اول عموم خلق اند. که به مدح شاد شوند و شکر گو بندء و به 
مذمت خشم گیرند و به مکافات مشغول شوند. و این بتر ین درجات است. 


درجه‌دوم درجه پارسایان باشد که به مدح نیمه شاد شوند و به دم 
خشمگین شوند. ولکن به معاملت اظهار نکنند, و هر دو را به ظاهر برابر دارند 
ولکن به دل یکی را دوست دارند و یکی را دشمن. 


درجذٌسوم درحه متقیان است که هر دو را برابر دارند هم به دل و هم 
به زبان, و از مذقت هیچ خشم اندر دل نگیرند و مادح٩‏ را قبولی ز یادت 
نکنند. که" دل ایشان نه به مدح التفات کند و نه به ذم از جای بشود. و این 
دوم ات یر کت 

و گروهی از عابدان پندارند که بدین" رسیده‌اند و خطا پندارند. و 
نشان این آن بّد که اگر بدگویی نزدیک وی بیشتر بنشیند» بردل وی گرانتر 
از مادح نباشد؛ و اگر به ز یارت کمتر رسد طلب و تقاضا دل وی را کمتر از 


۱ صورت , ظاهر. ۲- با این با اين وسیله. ۳- در جمله. خلاصه روی هم رفته. 
و بیروث نرود. ۵ مادح مدح کننده . سب که ز پرا که. ۷ به این درحه. 


۳۰4 مهلکات 


تقاضای مادح نبود؛ و اگر اندر کاری وی را فرا خواهد, معاونت وی دشوارتر 
از معاونت مادح نباشد؛ و اگر بمیرد» اندوه به مرگ وی کمتر از مرگ دیگر 
نبود؛ وزاکز کنن وی را برنحاند همچنان رنجور شود که مادح را و اگر 
مادح زلتی بکند» بر دل وی باید که سبکتر نبود. و این سخت دشوار بود. و 
باشد که عابد خود را غرور دهد و گوید که خشم من با وی از آن" است که 
وی بدین مذمّت که کرد عاصی است. 

ایس لین قطان است هدر ان سار کی اس ۳ 
می کنند و" دیگران را مذقت می کنند. جون آن کراهییت نیابد در 
تقو شین و دلیل آن بود که آن خشم نفس است نه خشم دین. 

و عابد که حاها ل بود به چنین دقایق» بیشتر رنج وی ضایع باشد؟. 


درجهٌ چهارم درجةصیقان است که مادح را دشمن گیرند و نکوهنده 
را دوست دارندء که از وی سه فایده گرفتند؛ یکی عیب خو یش از وی 
بشنیدند؛ دیگر آنکه وی حتنات خود به هدیه به ایشان فرستاد؛ و ایشان را 
حریص بکرد بر آنکه طلب پاکی کنند از آن عیب و از آنجه ماننده آن است 

و اندر خبر است از رسول (ص) که گفت: «وای بر روزه دار و 
برآنکه به شب نماز کند و بر آنکه صوف* پوشد, مگر آنکه" درون وی از دنیا 
کسسته باشت و مدح دشمن دارد و نکوهیدنْ دوست دارد.» 

و این حدیت اگر درست اه کارعن .تفت انیت حه بدین درحه 
رتیت کار ضعت استت وسخت فص فد ر اسف بلکه به درجهةٌ دوم رسیدن- 
که به ظاهر فرق نکند اگرچه به دل فرق کند- هم دشوار است؛ که غالب۸ 


ات از ز آن حهت. ۲ کبایر (ج. کبیره) گتاهان بزرگ. ۳- (و او حالیه) و حال آنکه. 
4 در ««رترحمه احیاء» : در نفس شود از او نفرتی نمی یبد به سیب مذمت دیگری چٌننکه بای نکوهش 


خود . (ر بع مهلکات ص ۰+) ۵- در «ترجمهٌ احیاه»: بیشتر عبادتهای او رنج و ضایم باشد. 
(ر بع مهلکات) . ۰-صوف» نوعی از پارچة پشمینه, جامه‌ای که صوفیان پوشند. 


بب الا آنکه. ‏ مغالب» پیشتر. 


علاج دوستی جاه وحشمت ۳۰۵ 


آن بود که چون کاری بیوفتد"» به جانب مر ید و مادح میل کند و به معاملت 

و نرسد بدین درجة باز پسین" الا کسی که وی جندان عداوث 
برز یده باشد با نفس خویش که دشمن خویش شده باشد؛ چون از کسی 
عیب وی" شنود» بدان شاد شود و ز یرکی و عقل آن کس اعتقاد کند؛ 
حنانکه از کسی عیب دشمن خود شنود دل بدان شاد اد و این نادر بود. 
بلکه اگر کسی همه عمر جهد کند تا ستاینده و نکوهندة خود به نزدیک وی 
برابر شوندء هنوز دشوار بدات توان رسید. 

و بدان که وحه خطر در اين آن است که جون فرق بدیدار آمد میان 
ستودن و نکوهیدن, طلب مدح بر دل غلبه گیرد و حیلتِ آن ساختن گیرد. و 
باشد که به عبادث ریا کردن گیرد و اگر به معصیت بدان تواند رسید بکند. 
اين که گفت رسول (ص): «وای بر روزه دان وای بر نماز کن» این گفته 
باشد, که چون بیخ این از دل کنده نشود زود به معصیت افتد.» 

اما کاره بودن مذمّت و دوست داشتن مدج راست اندر نفس خو یش 
حرام نیست حون؟ به فسادی ادا نکند؟. و سخت بعید بود که ادا نکند. و 
بیشتر معاصی خلق از جهت ستودن و نکوهیدن آید. و همه انديشة خلق بدین 
آمده است که هرجه کنند برای روی خلق کنند. و چون این غالب شد به 
کارها ادا کند که آن ناشایست بود؛ اگر نه, دل خلق نگاه داشتن و بدان 
التفات کردن- که نه برسبیل ر یا باشد- حرام نیست. 


- افتادث» روی دادت. ۲ باز پسینء واپسین» آخعر سن: ۳ نفس خویش. 
و- هرگاه. فا ادا کردت» منحر شدلا, 


اصل هشتم.-- حلاج ربا به طاعات و عبادات 


بدانکه ریا کردن به طاعتهای حق- تعالی - از کبایرست و به شرک 
نزدیک است. و هیچ بیماری بر دل پارسایان غالبتر از این نیست که چون 
عبادتی کنند خواهند که مردمان از آن خبر یابند. و در جمله پارسایی ایشان 
اعتماد کنند. و جون مقصود از عبادت اعتقاد مردمان بود خود نه عبادت بود» 
پرستیدن خلق بود و آن شرک بود و دیگری را با حق- تعالی- شر یک کرده 
باشد اندر عبادت خو یش. 
‌ ِ مخ ۳94 سوق هن پر ۵ مت 3 
و حق- تعالی- جنین می کوید فمن کان یرجوالقاء ره فلیغمل عملا 
صالحاً ولابشرگ بعبادة رَیّه اخداً۱. هر که به دیدار حق- تعالی- اومید دارد 3 
اندر عبادت حق- تعالی- شرک میفکن. 
و خدای- تمالی می گوید: فََیْْ مین لین هن غن لوتهم ساون 


لین هم راون و یعون الْماعونْ ", وای بر کسانی که نماز بر سهوو ریا کنند. 


۰+ م 
و یکی برسید از رسول (ص) که «رستکاری اندر حیست ؟») گفت: 
«اندر آنکه طاعت خدای- تعالی- داری و به ر یای مردمان نکنی .» و گفت 


- (قرآن» ۸ ) پس هرکه دیدار خداوند عویش امید می‌دارد» پس کار کند کار نک و 
شر یک قرار ندهد در پرستش پرورد گار خویش کسی را. ۲- (قران, ۱۰۷/-۰6۷ وای 
برآن نما زگزاران که از نماز بازمانده‌اند» ايشان که نماز می‌نمایند ونگر یستن مردمان را نماز می کنند» 
و باز می‌دارند از ز کات دادن. 


۳۰۸ مهلکات 

(ص): «روز قیامت یکی را بیاورند و گویند:*جه طاعت داری؟" گو ید: 
جان خویش اندر راه حق- تعالی- فدا کردم تا اندر غزا مرا بکشتند» حق- 
تعالی- گوید: دروغ می گویی برای آن کردی تا گویند فلان مردی مردانه 
است." بگو ید:؛وی را به دوزخ بر ید» دیگری بیارند و وی را بپرسند: "جه 
طاعت داری؟" گو ید: !هر چه داشتم به صدقه بدادم.» حق- تعالی- گوید: 
دروغ می گو یی» برای آن کردی تا گو یند فلان مردی سخی است. بگیر ید 
وی را به دوزخ بر ید." دیگری را بیارند» گویند: *جه طاعت داری؟" گو ید: 
علم و قرآن آموختم و رنج بسیار بردم و به خلق آموختم .۰ گوید:" دروغ 
می گویی» که بدان آموختی تا گویند فلان مردی عالم است. بگیر ید وی را 
به دوزخ بر ید.» 

و رسول (ص) گفت: «بر ات عویش از هیچ چیز چنان نمی ترسم 
که از شرک کهین.» گفتند: «آن چیست یا رسول الله؟ گفت: «آن ر یا». 

روز قیامت حق- تعالی- گوید: «یا مرائیانا» نزدیک آن کسان 
شوید که عبادت برای ایشان کردید و جزای حویش از ایشان طلب کنید.» 

و گفت (ص): «به حق- تعالی- پناهید از جبٍ الخزن. یعنی غار 
اندوه. » گفتند: «یا رسول اللّه» الخزن حیست؟» گفت: «وادیی است 
اندر دوزخ» ساخته برای فراآن و مرائیان.» 

وگفت(ص): حدای‌ستعالی ت کرو «هر که عبادتی کرد و 
دیگری را با من شرکت داد. من از شر یک و هنباز بی نیازم» جمله بدان هنباز 
دادم. » 

و رسول (ص) گفت" خحدای- تعالی- نپذیرد کرداری که اندر وی 
یک ذره ریا بود.» 

و معاذ (رض) می گرییست, و عمر (رض) گفت: «چرا 
می گر یی ؟» گفت: «از رسول (ص) شنیدم که گفت: اندک ریا شرک 


است ؟ 


-٩‏ مرائی» ر یا کار. 


علاج ر يا ۳۰۹ 


و گفت (ص): «مرائی را روز قيامت ندا کنند و آواز دهند: یا مرائی 
یا نایکار یا غدار» کردار توضایع شد و مزدت باطل شد. برو و مزد از آنه کس 
طلب کن که کار برای وی کردی» 

شدادین ۳ (رص) گفت: «رسول (ص) را دیدم که 
ی ۱۳ کفعم: جرا می گرریی ؟ گفت: می‌ترسم که امّت من شرک 
آورند, نه آنکه بت پرستند یا ماه یا آقتاب پرستند. لکن عبادت به روی و ر با 
کنند؟» 


و گنت (ص): «اندر ظْلّ عرش آل ژوز که هیچ طل نباشد: الا ظل 
عرش حز آن مردی نخواهد بود که به دست راست صدقه بدهد و خواهد که از 
دست حپ پنهان دارد. » 

و گنت (ص): «حق- تعالی- جون زمین را بیافر ید بلرز ید. کوه را 
بیافر ید تا وی را فرو گرفت. فر یشتگان گفتند: "«خدای- تعالی- هیچ جیز 
نیافر ید قویتر از کوه." پس خدای- تعالی- آهن بیافر ید تا کوه را بیرد. 
فتند:" آهن قویتر است » خدای- تعالی- آتش بیافر ید تا آهن بگداخحت. 


هه 


۳ قو بتر اصعه. شبن ات را بفرمود تا اتگن ر یکت پس باد را 
بقرمود تا آب را بر جای بداشت". پس خلاف کردند فر بشتگان گفتند» 
بپرسیم از حق- تعالی- که آن حیست از آفر یده‌های تو که از آن قو یتر هیچ 
خیز تیسنت» گفت: ادمن که صدقه بدهد به دست راست جنانکه دست حپ 
را از آن خبر نباشد. هیچ آفر یده از وی قو یتر نیافر یده‌ام؛» 

و معاذ (رض) گوید که رسول (ص) گفت که «حق- عرّوجل- 
هت فر يشته بیافر ید پیش از افر یدن اسمانهاء پس اسمانها را بیافر ید و هر 
یکی را موکل کرد بر آسمانی و دربانی آن آسمان به وی داد. چون 
فر یشتگان زمین که کردارهای خلق نویسند- و ایشان را حمّظه۲ گویند- 
عمل بنده‌ای که از بامداد تا شبانگاه کرده باشد رفع کنند"» تا به آسمان اول 


۱ مرد و منجمد کرد. .۰ ۲- حفظه (ج.حافظ), نگاهبانان. ‏ ۳-رفع کردن برداشتن بالا بردن. 


۳۹۰ مهلکات 


ی ی ای ی و 
وی جون نور آفتاب بود- ۱ ذفر يشته که بردر آسمان دنیا موکل توق کو ید ان 
طاعت به روی وی باز زنید که من نگاهبان اهل غیبتم, مرا 0 
9 7 که تما وی بر تون گدرد بسن عملن 
دیگر رفع کنند که غیبت نکرده باشد, تا به آسمان دوم رسد آن فر يشته 
گوید: به روی وی باز زنید که عمل برای دنیا کرده است, و اندر محالس بر 
مردمان فخر کردی و مرا فرموده‌اند تا هر عملی که برای دنیا و تفاخر کرده 
باشند منع کنم."پس عملی دیگر رفع کنند که در وی صدقه باشد و روزه و 
و حمظه عحب بمانده باشند از نور وی. و جون به اسمان سیم رسد ان 
پشته گوید کهآمن موگلم بر کبر و عمل متکبران منع کنم و اوتکبر کردی 
ند "پس عمل کر کته اب ی جیار ون تشه کرری 
_کل عجبم, و عمل وی بی جب نیست. نگذارم که عمل وی از من اندر 
مر پس عملی دیگر رفع کنند, و آن عمل اندر حمال جون عروسی بود که 
به شوهر تسلیم خواهند کرد تا به آسمان پنجم برند. آن فر يشته گوید که: 
این عمل ببر ید و بر روی وی باز زنید و بر گردن وی نهید که من موکل 
حدم و هر که اندر عمل و علم به درجهٌ وی رسیدی او را حسد کردی؛ پس 
عملی دیگر رفم کنند, و هیچ منم نبوّد تا به آسمان ششم, آن فر يشته گوید: 
نزن عمل به‌روی‌وی‌باز زنید که وی بر هیچ کس که وی را بلایی و رنجی 
رسیدی, رحمت نکردی, بلکه شادی کردی» من فر بشته رحمتم ,هرا فرموده اند 
تا عم ل بی رحمتان منع کنم. پس ععلی(دیک ری کته که تراوی چون نو 
آفتاب بود» یاک وی اندر اسمانها افتاده باشد حون تایگ رعد- از ر عظیمی۲ 
که باشد- وهیچ فر يشته آن‌را" منم نتواند کرد چون به آسمان هفتم رسد. این 
فر يشته که‌براسمان هفتم موکل باشد گوید: این عمل بر روی وی باز زنید و 
قفل بر دل وی زنید که او بدین عمل خدای- تعالی- نخواسته است, بلکه 


ر 


‌ 


۳97 
مقصودوی‌ حشمت بودنزدیک علما ونام و بانگ بوداندرشهرها , وهر جه جتین 


۱- عظی.ی («ی» مصدری): عظمت. ۲ نام و بانگ, شهرت و آوازه. 


علاج ر يا ۳۱۱ 


بود ز با باصد. خحدای- تعالی - عمل مرائی نیذیرد. پس عملی دیگر رفع کنند و 
از هفتم آسمان بگنرنند و اند وی هم شاق نیکوبود و هم ذکر و هم تسبیح و 
هم انواع عبادات, و همه فر یشتگان آسمانها با آن عبادت بروند تا به حضرت ۱ 
حق- تعالی- رسند و همه گواهی دهند که این عمل پاک است و باخلاص. 
حق- تعالی- گوید: "شما نگاهبان علم و عمل وی‌اید و من نگاهبان دل 
وی‌ام. این عمل نه برای من کرده ات اندر دل نیتی دیگ وان لفتنت 
من که خدایم بر وی باد؛ فر یشتگان گویند: لعنت توو آنِ ما همه و آسمانها 
و هر که در همه اسمانها گو یند؛"لعنت ما بر وی باد؟» 
امئال این اخبار اندر ر یا بسیار است. 


اماآثار عمر (رض) مردی را دید سر فرو افکنده. یعنی که من 

مر 
پارسایم . گفت» «ای خحداوند ون کود" ! گردن راست تک که خشوء اندر 
دل بود نه اندر گردن ه.«( 

و ابو امامه (رض) یکی را دید در مسجد که می گر یست اندر سجود. 
گفت: «حون تو که بودی» اگر اینجه در مسحد می کنی در خانه کردی" ؟» 

۰ عم ۳9۹۳ 0 -‌ ۳ 

و علی (رض) گو ید:«مرایی را سه نشان است: حون تنها بود کاهل 
بود؛ و حون مردماد را بیند بنشاط بود 4 و حون بر وی نا گویند اندر عمل در 
افزاید»و حون بنکوهند کمتر کند.» 

یکی سعید مسیّب را گفت (رض): «کسی مالی بدهد برای مزد؟ 
خدای- تعالی- و برای تنای خحلق. حه گو بی ؟» گفت: («می خواهد که 
خحدای وی را دشمن گیرد*؟» گفت: (« به .») گفت: ((پس حود کاری کند 
جز برای خدای- تعالی - نباید کرد.» 


و حضرت؛ پیشگاه. ۲-- کوزه قوزء پشت خحمیده. - اگر این ن کار که در مجد می کنی 
(گر یه در حال سجود) در خانه موی ۳ 6 - به امید مزد. 
۵ - نسخه بدل: خدای تعالی را دشمن گیرد؟ در «ترحمهة احیاء»: دوست د:ری که ممقوت باشی. 
(ر بع مهلکات. ص ۸۱۷). 


۳۱۲ مهلکات 


۰ ۳ ۳ م2 ۲ ۰ 
عمر (رض) یکی را به دِره" بزد» گفت": «بیا قصاص کن از من و 
۰ وس 
مرا بزن.» گفت: «به تو و به خحدای بخشیدم .» گفت ۲:«به کار نیاید" یا به 


من بخش تا حق آن بشناسم, یا به خدای بخش وبس بی شرکت.» گفت: 
«به خدای بخشیدم بی شرکت.» 

فضّیل عیاض گوید: «وقتی؟ بدانجه همی کردند ریا می کردند» و 
ا کنون بدانجه نمی کنند ر یا همی کنند.» 

۱ فتاده (رض) گوید که چون بنده ریا کندء خدای- عزوجل- گوید 
به فر یشتگان: «بنگر ید که بنده چون استهزا می کند به من!» 


بیدا کردن کارها که بدان ر یا کنند 
بدان که حقیقت ریا آن بود که خویشتن را به پارسایی فرا مردمان 
انوا ورین یه تدیک ایعان اراس کی وتو ول مردمان فیرن کرو 
تا وی را حرمت دارند و قبول نهند و تعظیم کنند و به چشم نیکوبه وی 
نگرند. و اين بدان بود که حیزی که دلیل بارسایی زک بود اندر دین 
برایشان عرضه همی کند و همی فرا نماید. و این پنج جنس است: 


جنس اول صورتِ "تن است: حنانکه روی زرد کند تا پندارند که به شب 
نخسید؛ و خویشتن نزار کند تا پندرند که ر یاضتی ۲ عظیم همی کند؛ و روی 
گرفته دارد تا پندارند که از اندوه دين جنان شده است؛ و موی به شانه نکند تا 
پندارند که خود فراغت آن نمی دارد و ار خود یاد نمی آورد؛ و سخن آهسته 
کو زد و آواز بر ندارد تا بندارند که آن وقار دین است اندر دل وی؛ و لب 
هواسیده* «ارة ۶ دار که روره دارد. و جون این سیب پندار مردمان باشد 


نفس را اندر اظهار این شرب ۲و دی باشد, 


۱- یره تاز یانه. ۲ عمر. ‏ ۳ فایده ندارد. .. »- وفتی» زمانی . ۵- تا در نتیجه. 
٩‏ صورت, ظاهر. ۷- ار یاضت» تحقل رنج برای تهذیب نفس وتر بیت خود یا دیگری. 
لب خشک شده و کم رنگ (از تشنگی). ٩‏ لت و حلاوت طاعت. 


علاج ر يا ۳۳ 


س_ 
و بدین سیب کفت عیسی (ع): چون کسی روزه دارد باید که موی 
به شانه کند و روغن اندر موی مالد و لب به روغن جرب کند و سرمه اندر 


چشم کشد. یعنی تا کس نداند که وی روزه دارد. 


جنس دوم ریاباشد به جامه: چنانکه صوف پوشد, و جامة درشت و کوتاه و 
شوخگن و در یده» تا پندارند که زاهد است. یا جامة کبود و سجاده و معا 
صوفیان, تا پندارند که صوفی است. باز آنکه" از معنی صوفیی " با وی جیزی 
نباشد. و یا ازار بر ریّر دستار اندر ۳3 و یا موزه ادیم؟ داردء تا پندارند که 
اندر طهارت محتاط است و* نباشد. و یا دُراعه و طیلسان۲ دارد تا پندارند که 
دانشمند است و نباشد. 

و مرائیان اندر جامه دو گروه باشند: گروهی. قبولن نزدیک عامیان 
و رت خ وو وتان و اگر کسی ایشان را 
الحاح کند و الزام تا جامهٌ توزی یا خز یا جیزی که حلال بود اندر پوشند, از 
جان کندن برایشان سختتر آید. که آنگاه مردمان گو یند ار زاهدی یشیمان 
۳ 

و گروهی هم قبولْ نزدیک عوام خحلق جو یند دهع روج مهن و 
حاتونان. و اگر جامهٌ کهنه پوشند اندر جشم سلطانیان حقیر نمایند؛ و اگر 
تحما ل کنندء در چشم عامیان حقیر نمایند. پس حهد کنند تا فوطه های نیکو 
نقش و صوفهای بار یک به دست آورند جنانکه وک حامهٌ اها ل صلاح 
دارند تا عوام بدان ین و فقیمت حامه به قیمت حامهةً توانگران باشد تا 
سلطانان به حقارت ننگرند. و اگر یکی را از این قوم گویی که جامةٌ خحز یا 
توری اندر پوش اگر جه به قیمت کمتر از فوطة وی باشد از حان کندن بر 


ک ۲ مم 
ک مرفع» وصله‌داری حامد صوفیان. ‏ ۲۰- با آنکه. 7-۳ صوفیی («ی» مصدری), صوفی‌گری 


تصوف. خرفد بر سر کند. ۵ کفش حرمی . وس وحال آنکه. 
پب در راعه, حامهةٌ درار که راهدان و شیوخ پوشند . طیلسان» حامة گشاد و بلتد که به دوش آندارند. 


سب بو پذیرش. 


۳۹ مهلکات 


وی دشوارتر بود. و در حمله هر حامه که اگر اندر پوشد مردمان پندارند که ار 


زاهدی پشیمان شد طاقت آن ندارد. 

و آن ابله جون اندر خو یشتن همی بیند» که حامه‌ ای که حلال باشد و 
اهل دین آن داشته‌اند اندر نتواند پوشید, این مقدار نداند که بدین" خلق را 
همی پرستد. و باشد که" داند» ولکن خود با ک ندارد. 


جنس‌سوم ر یابه گفتار بود؛ چنانکه لب می جنباند تا پندارند که هیچ از ذ کر 
نمی آساید. و باشد که ذ کر می کند. ولکن اگر خواهد که به دل کند و لب 
نجنباند نتواند. چه ترسد که آنگه مردمان ندانند که وی ذکر می کند. و 
جنانکه حسبّت کند در پیش مردمان و در خحلوت مثل آن‌نکند".یاطامات و 
عبارات صوفیان یاد گیرد تا؟ پندارند که علم تصوّف نیک داند, و یا هر زمان 
سر فرو برد و بحنباند تا پندارند که اندر وحد است, یا باد سرد" همی ب رکشد تا 
اندوه فرا نماید "یه سبب غفلت مردمان از مسلمانی» يا آخبار و حکایات یاد 
گیرد و همی گوید تا گویند علم وی بسیار است و پیران بسیار دیده است و 
سفر بسیار کرده است. 


جنس چهارم ر یابه طاعت بوّد: حنانکه حون کسی از دور آید نماز نیکوتر کند 
و سردر پیش اوکند" و در رکوع و سجود بیش بیشتر مقام کند و از هر سوی ننگرد؛ 
در پیش مردمن صدقهیشتر ند و مال این و حون فرا رود آهسته فرا رود 
وسردر پیش افکند. و اگر تنها بود شتاب کند واز هر سوی می نگرد. و چون 
کسی از دور آید با سر آهسته رفتن رود ۵. 


۱-به این وسیله. ۲- باشد که شاید که. ۳- در («(ترحمة احیاء»: و امر معروف ونهی منکر 
در مشهد خحلق. (ربع مهلکات» ص ۸۳۲). 4- تا به طوری که. 9 باد صردء آه سردء 
افسوس. -٩‏ فرا نمودن» نشان دادن وانمود کردن. ۷- او کندن, افکندن. 


۸- دو باره آهسته راه ر ود. 


علاج ر یا ۳۹۵ 


جنس پنجم آنکه‌فرانماید که وی را مر ید بسیار است و شاگرد بسیار است و 
خواجحگان و امرا به سلام وی می آیند و به وی تبرک می کنند, و مشایخ وی را 
حرمت می دارند و به وی نگرسته اند ۱. و باشد که این معانی برز بان وی ظاهر 
شود؛ با با کسی خصومت" کند و گوید تو کیستی و مر ید تو کیست و پیر تو 
که بوده ار و من جندین پیر دیده‌ام و جندین سال فلان را حدمت کرده ام 
و تواز پیران که را دیده ای و خدمت که کرده‌ای؟ و امثال اين. و بدین سبب 
رنجها بسیار بر خو یشتن نهد. 

تن ی ما ان هه انا نید که ترافت ساخد که رشن 
خویش را با یک دانه نخود آورده باشد از طعام به شرب آنکه مردمان 
می دانند و تنای وی ۷ و جملة آنکه بر شمردیم حرام است؛ چود به 
عبادت بوّد و برای پیدا کردن پارسایی" بود. که پارسایی باید که برای حفی- 
تا لت خن 

اما اگر قبول و جاه جوید به جیزی که نه عبادت بوّد روا باشد. جه 
ه رکه از خانه بیرون شود. حامه نیکوتر اندر پوشد و اراسته بود» این مباح است» 
بلکه ستّت* است که بدین* حمال و مروت خویش اظهار کند نه پارسایی . 
بلکه اگر فضل خحو یش اظهار کند به" "علم لغت و نحوو حساب وطب و چیزی 
که نه علم دین بود. که باید که این خحاطْ طاعت را کنند» اين به ر یا مباح 
باشد, که ریا طلب جاه بود؛ و گفتيم که طلب جاه چون از حدبنشود" " مبّاح 
بود» لکن نه به طاعت و عبادت. 

رسول (ص) یک روز بیرون خواست آمد"۱ که اصحاب گرد آمده 
بودند. اندرختب ‏ اب نگر پست و عمامه و موی راست بکرد؟" . عايشه (رض) 


۱ نگرستنء نیکو نگر یستن, نظر کردن. ‏ ۲- خحصومت» دشمنیء جدال. ۳ شرب للْمت. 
- آن رنجها. ۵- که زیرا که + باشد که شاید که, ممکن است که ۷- پارسایی 
(«ی» مصدری). مب سنت. ستحب (عملی که اگر مسلمان بکند پاداش دارد و اگر نکند 
کیفر ندارد). به اين وسیله. ‏ ۱۰ به باء به وسیلف. . ۱۱-خارج نشود. 


۳ 9- آمد (مصدر مرنعم)» آمدن. ۳ خذب » عم . 6 ۱- راست کردن؛ مرن کردن. 


۳۹۹ مهلکات 


گفت: رر یا رسول الله اینحنین همی کنی ؟» گفت: «آری» خحدای- تعالی- 
دوست دارد از بندهة خو بش که جون برادراد خو یش خواهد دید برای ایشان 
تحمل کند, و خو یشتن را بیاراید.» و هر جند که خو پشتن آراید» که اين فعل 
۰ و ۳ ۱ 5 ۲ 1 
از رسول (ص) هم ار اصل دین باشدي که وی مامور بود بدانکه خود ر اندر دل 
و جشم ایشان اراسته دارد تا به وی میل ز یادت کنند و اقتدا به وی دارند؛ 
و ۰ ۵ ۳۹ ‌ س 

و یکی از فواید اين آن باشد که جون خویشتن بشولیده" دارد و 

مروت" نگاه ندارد» غیت کنند؟ و نفرت وگ ار وی. 4 تن بود ه 


باشد. 


اما ریا جون به عیادت بود حرام باشد به دو سبب: 

یکی آنکه تلبیس*؟ کرده باشد که فرا مردمان همی نماید که وی 
مخلص است اندراین عبادت. و حون دل وی به علق می نگرد مخلص نیست. و 
اک ند رای ان هش کقاروی دص کرت وف 

و دیگر آنکه نماز و روزه و عبادت خدای- تعالی- جون برای دیگری 
کند استهزا کرده باشد و بندهٌ عاحز ضعیف را مقصود داشته باشد اندر کاری 
که مقصود آن حق- تعالی- باشد. و مثل وی حون کسی بود که اندر پیش 
ملک بر پای ایستد اندر صورت خدمت. و غرض او آن بود که اندر غللامی یا 
اندر کنيزکی همی نگرد و فرا مک می‌نماید که من به خدمت ایستاده‌ام و 
مقصود چیزی دیگر بود. اين استخفافی* بود که به ملک کرده باشد, چه 
درز رامیت رت شلک 

همچنین هرکه نماز به ریا کند. به حقیقت رکوع و سجود برای 


سر ی 5 مت 

سب ز پرا که. ۲ بشولیده اشفته پر یشاد. ۳ مروت » مردانگی» اداپ. 
۰ ۰ ۰ 0 4 مم 

و- غییت کردن» دور شدد. ۵- نلبیس, پنهان کردن حقیقت. نیرنگ ساختن. 


1 سب استخماشء خوار شمردن. 


دیگران همی کند. و سجود تعظیم آدمی مقصود بودی» شرک ظاهر 
بودی» ولکن تعظیم آدمی بدان وجه است که قبول وی مقصود او شده است» 
تا بدانکه خحدای- تعالی- را سحود همی کند قبول وی حاصل همی کند بدین 
وجه. و اين ر یا شر ک خفی است نه جلی ". 


پیدا کردن درجات ریا 
بدان که درحات ر یا متفاوت است و بعضی عظیمتر است. 


وتفاوت آن از سه اصل خیزد: 


۰ صِ_ 
روزه دارد و ۱ کر تنها نودی نگردی. و این سخت عظیم بود و عقوبت وی 
۳۹ _ ك_ 
بزرک نود . 
مم - 5 ۲ عم 
اما !گر قصد ثواب نیز دارد و لکن ا گر تنها بودی نکردی» این هم به 
درجه اول نزدیکتر بوّد. و این قص ضعیث وی را از شم خدای- تعالی- 
بیر ول تسار فان 
اب ۲ 5 ۳ ۲ 
اما اگر قصد تواب غالب نبود و اگر تنها بودی بکردی ولکن جون 
کت همی بیتل اندر نشاط بیقزاید ء بر وی اسانتر بود» چنین اومید دارم که 
عبادت بدین" باطل نشود و ثواب‌حبطه ۳ نشود. اقا بدان قدر که شرب ر یا بوده 
است» وی را عقوبت کننده یا بدان قدر از ثواب وی کم کنند. 
سس -‌ ۳۹ 2 ۳ 
اما اگر هر دو قصد برابر بود» جنانکه یکی غالیتر؟ نباشدء افش شور کت 


۱- خفی و جلی ؛ پنهان و آشکارا. ۲- با این با این ومیله. مج حبطه باطل. 


و -غالب, پیشتر. . ۵ سرب سراس به طور مساوی. 1- معاقب, محازات شده. 


۲۱۸ مهلکات 


اصل دوم تفاوت آنجه ربا به وی کنند» و آن طاعت است. و آن بر 


سه درحه باشد؛ 


درجةٌاول ریا باشد به اصل ایمان. و اين ایمابٍ منافق بود و کار وی 
صعبتر بود از کار کافر» که" وی" به باطن نیز کافر است و به ظاهر تلبیس 
همی کند. و جنین اندر ابتدای اسلام بسیار بوده‌اند و اکنون کمتر باشند. 

اما اباحتیان و کسانی که ملحد شده‌اند و به شر یعت و به آنحرت 
ایمان ندارند و به ظاهر حلاف آن همی نمایند" از حمله آن‌منافقان‌اند که 
جاو ید در دوزخ بمانند. 


درجة دوم ریا بود به اصل عبادت» حون کسی که نماز کند بی طهارت 
۰ 90 

پیش مردمان- و العیاذ بالله؟- و یا روزه دارد و | گر تنها بودی نداشتی . این نیز 

عظیم است, ولکن نه چون ر یا به اصل ایمان» ولکن جون منزلت نزدیک خلق 

دوستتر همی دارد از آنکه به نزدیک حق- تعالی ایمان وی ضعیف بود؛ اگر 

حه کافر نیست ولکن اندر وقت مرگ در حطر کفر باشد اگر توبه نکند. 


درجاسوم آنکه ریا به اصل ایمان و به فرایضضصه نکند, ولکن به ستت" 
کندء حنانکه نماز شب کند و صدقه دهد و به حماعت شود و روز عرفهآو 
عاشورا" و روز دوشنبه و پنج شنبه و ایام فاضل روزه دارد» برای آنکه وی را 
مذمت نکنند یا بر وی ثنا گویند. و باشد که گوید همه آن انگارم که نکردم 
که اين بر من واجب نبود» و اکنون ثوابی نمی بیوسم" باید که نیزعقابی "۱ 
نباشد. و نه حنین است که اين عبادتها برای حق- تعالی- است, که خلق را 


-ز یرا که. ۲- منافق. ۴۳-نمودنء نشان دادتن. )س پتاه پرخداء خدا نکرده, 
۵- فرابعص» واحیات» واحیات دینی . تس ستت 4 فستسب ۰ ۷-- عرفه » روز نهم ذی‌الحجه. 
۸- عاشوراءه روز دهم ماه محر )۰ ۹4 بیوسیدن» انتظار داشتن» توقع داشتن. ه عقاب» 


مجازات کیفر. 


علاج ر يا ۳۱۹ 


اندر آن نصیب نیست. و جون برای خلق کند» خلق را فرا پیش داشته باشد از 
حق- تعالی- اندر جیزی که آن جز حق را- عژوجل- نیست. 

و این استهزا بوّد و سبب عقوبت باشد اگر چه بدان صعبی نباشد که 
اندر فرایض بوّد. و نزدیک باشد بدین ریا که به سئتها کنند که صفات 
عبادات بود؛ جنانکه چون کسی را بیند رکوع و سجود نیکوتر کند, و التفات 
تفج رز وانت زیامت مج روطب جماعت جو و کی 
وتف انیت گرد و در زکات از آن دهد که بهتر باشدء و اندر روزه ز بان 
نگاه دارد» و در حلوت نشیند. 


اصل سوم تفاوت مقصود مرائی بزده که لابد مراثی را غرضی باشد از 
ز یا. و آن بر سه درحه اه 


درجٌاول آنکه مقصود وی حاهی باشد. تا از آن به فسقی و معصیتی 
رسد؛ جنانکه امانت و تقوی و حذر از شبهات در مال از خود فرا نماید تا 
ولایتِ اوقاف و قضا و وصایا و ودیعت و امانت و مال یتیم فرا وی دهند, تا 
اندر آن خیانت کند؛ با مال فرا وی دهند تا به زکات وصدقه بدهد و به 
مستحق رساند. یا اندر راه حج بر درو یشان نفقه کند. یا اندر خانقاه صوفیان 
خرج کند, یا بر عمارت مسجدها و ر باطها صرف کند. یا مجلس کند و 
حو یشتن به پارسایی فرا نماید و چشم بر زنی افکنده باشد که خواهد که آن زن 
اندر وی رغبت کند تا به فساد با وی بنشیند؛ يا به محلس شود! و مقصود وی 
آن باشد تا در زنی یا آمردی۲ نگرق. این و امثال اين» صعبتر بن مقصودها بود 
که عبادت حق- تعالی- را راهی " ساخت تا بدان" به معصیتِ وی رسد. و 
همچنین باشد که کسی به مالی يا به زنی وی را تهمت کند. مال به صدقه 
بدهد و پرهیز فرانماید تا آن تهمت از خو یشتن بیفکند تا گویند که کسی 


۱-- ر ود. ۲- امرد پسر جوان. ۳س وسیله ای . 4 بدان وسیله . 
8 به طوری که جنانکه. 


۳۲۰ مهلکات 
که مال خویش بدهد, مال دیگران حگونه به حلال دارد. 


درجذدوم آنکه‌غرض وی مباحی باشد. چون مذ کر که خو یشتن پارسا نماید 
تا وی را جیزی دهند. يا تا زنی اندر نکاح وی رغبت کند و اين نیز اندر 
سَخْط؟ حق- تعالی- باشد» اگر جه حال وی بدان صعبی نیست که آن پیشین 
بود. حه این نیز طاعت حق-تعالی- را راهی ساعت به‌متاع دنیا» و ۳طاعت 
راه است به قربت حضرت حق و یافت؟ سعادت آخرت. جون راه دنیا 
ساخعت . خیانت وی رگ بود. 


درجذسوم آنکه‌چیزی طلب نمی کند و لکن حذر همی کند از آنکه وی را به 
چشم حرمت ننگرند» چنانکه زاهدان و صالحان را نگرند. چنانکه می‌رود؛ 
حون کسی از دور پدید اید آهسته پرود و سر اندر پیش افکند و شیخ وار رفتن 
گیرد» تا نگویند که وی از اهل غفلت است. و پندارند که وی در میان راه نیز 
اندر کار دین است. و اگر بخواهد خندید, فرو گیرد. تا نگو یند که هزل* بر 
وی غالب است؛ يا مزاحی نکند از بیم آنکه گو یند هزل می گوید. یا بادی 
سرد" برکشد و استغفار بکند و بگو ید: «سبحان‌الله» از این غفلت آدمی ما 
را جه جای غفلت است باز آنکه" ما را فرا پیش است. و حق- تعالی- از دل 
وی داند که اگر تنها بودی این استغفار نکردی و اين تأسَف نخوردی. یا کسی 
اندر پیش وی غیبت کنده گو ید که مردم را کار هست از این مهمتر» و به 
غیبت و عیب خویش مشفول شدن اولیتره تا نگویند که وی غیبت همی 
کند. یا قومی را بیند که نماز تراو یح" می کنند یا نماز شب یا روز پنج شنبه و 
دوشنبه روزه می دارند» و اگر وی نکند وی را کاهل شمرند از بیم این 
موافقت کند. و یا | ندر عرفه و عاشورا روزه ندارد و اب نخورد حون تشنه شودء 


۱- مد کر واعظ. ۲--سخط قهر و غضب کراهت. ۳- (و او حالیه), و حال آنکه. 
یافت؛ درک. ۵-ساختن, لماده و مهیا کردن. ٩-هزل,‏ مزاح» شوعی. 


۷ ناد سرده آه سرد #ت با آنکه. ٩‏ تراو یم بیست رکعت نماز که در شبهای رمضان خوانند. 


علاح ر یا وف 


تا پندارند که روزه می‌دارد؛ و يا کسی گوید طعام حور» گوید مرا عذری 
هست یعنی که روزه‌دارم و ندارد؛ وبدین؟ دو پلیدی جمع کند: يکي 
نفاق که خود روزه ندارد؛ و دیگر آنکه فرا نماید" که من صر یح همی نگویم 
که روزه دارم و عبادت خویش می پوشم » که همی ونم عدری هست 
نمی گویم که روزه دارم . همی خواهد نیز که خو یشتن مخلص نماید" . و 
باشد که آب حورد و صبرش نبودءوعدری گفتن گیرد که دوش رنجور بودم» 
امروز روزه نتوانستم داشت؛ و یا فلان کس مرا روزه بگشاد؛ و باشد که اندر 
وقت"* نگوید که آنگاه بداند که ر باست, ساعتی صبر کند. آنگاه سخنی از 
جای دیگر فراز آرد و گو ید اين دل مادران سخت ضعیف باشد و پندارند که 
اگر فرزندی روزه دارد هلاک شود» یعنی از برای دل مادر روزه نمی دارم؛ یا 
3 ید: مردم "جون روزههمی داردءوی‌را به‌شب زود خواب‌همی گیرد و احیای 
شب نمی تواند کرد. اين و امثال این شیطان بر زبان وی راندن گیرد» حون 
پلیدی ر یا اندر باطن باشدهو را مسکین از این غافل باشد؛ که نداند که بن و 
بیخ خویش می کند و عبادت خویش به ز یان می آورد. 

و این خود سهل است که از ر يا بعضی هست که از اواز رفتن مور 
پوشیده‌تر است» که ز یرکان و علما از در یافتن آن عاحز آیند تا آنگاه که به 


عابدان ابله جه رسد. 


پیدا کردن ریابی که از رفتن مور پوشیده‌تر است 
بدان که از ریا بعضی ظاهر است. حنانکه کسی اندر میان مردمان 
نماز شب کند و اگرتنها باشد نکندء و این ظاهر است. و بوشیده‌تر از این آن 
باشد که هرشب عادت دارد نماز کردن» ولیکن حون کسی حاضر بود 


۱ وحال آنکه. ‏ ۲ به این وسیله. ۳ب فرا نمودت. نشان دادت» تظاهر کردن. 
6 - نمایدء نخان دهد .. سب در وقت » بی درنگ "سب مردم آدمی . 

۳ ۰ و 
۷- فا (ج قاری)» خوانندگان قرآن. را که 


رم مهلکات 


بنشاط تر" بودو بروی‌سبکتر"باشد .و این نیزهمچنین ظاهراست. و چون دبیب 
تست که این نیزهم پتوان‌شناختبلکه ازاین پوشیده‌ترهم باشد, چنانکه اندر 
نشاط وی نیفزاید و سبکتر نشودء و جنان بود که هرشبی نماز کند و اندر حال 
هیچ علامت ظاهر نباشد و وی اندر میان دل پوشیده همی دارد حون آتش 
اندر آهن ولیکن اثر اين اندر آن وقت پدید آید که حون مردمان بدانند که وی 
بدین صت است شادشود و اندرعو یشتن گشاد گی بیندءو این شادی وگشادگی 
دلیل آن است که ریا اندر باطن پوشیده بوده است. و اگر اين شادی را با 
کراهیت مقابل نکند. بیم آن بود که ان رگ پوشیده بر خویشتن فرا جنبد و 
تقاضای بوشیده‌ای نکند تا سببی سازد که مردمان گاه شوند » و اگر صر یح 
بنگوید تعر یضی؟ دک ندز و اگر تعر یض نکند به شمایل* فرا نماید. و 
خو بشتن فرو شده و شکسته نماید تا* پندارند که شب بیدار بوده اشتتان. و 


۳ ۲۱ 


باشد که ار این نیز پوشیده‌تر باشد: حنان بود که شاد نشود به اطلاع مردمان بر 
وی و نشاط ز یادت نگردد که مردمان حاضر باشند. و هم باطن از ر یا خالی 
نباشد. و نشان آن یود که کسی فرا وی رسد ابتدا به سلام نکند» در باطن خود 
تعجبّی بیند. و اگر کسی حرمت وی فرو نهد" یا به* نشاط به حاجت وی 
قیام نکند» یا اندر خر ید و فروخت با وی هیچ مسامحت" ندارد, یا در مجمعها 
وی را جای نیکوتر مسلم ندارد که بنشیند اندر باطن خود تعحبی بیند و 
انکاری کند؛ که اگر آن عبادت پوشیده نکرده بودی این تعجب نبودی» و 
گو یی که آن یقین وی بر این عبادتِ پوشیده تقاضای حرمت همی کند و در 
جمله نابودن آن عبادت و بودن نزدیک وی برابر نبود, هنوز باطن از ر یای 
خحفی خالی نیست. که اگر هزار دینار فرا کسی دهد تا جیزی از وی بستاند 
که صدهزار دیتار ارزد؛ بدین هیچ متّت بر کسی ننهد و هیچ حرمت نبیوسد" و 


۱- شادابتر. ۲ که اسان ۳- دییب, نز یدد. به رمی راه رفتن؛ دبیب النْما ل. حرکت 
مور حه راه رفتن مور چه. 6 سب نعر یض, به اشاره و کنایه سخن گفتن. اسب 1 (ج یٍمال. 
و شمیله). صورت» جهره؛ به شمایل, به وسیلة ظواهر. ٩‏ تام به طوری که.  .‏ بت فرونهادن» 
پایین آوردن. ۸ یه با . -٩‏ مسامحت, مدارا کردن. ۰ع- بیوسیدن, انتظار داشتن» 


توقع داشتن. 


علاج ر پا ۳۳۳ 
کرد و نا کرد آن اندر دل وی برابر باشد اندر حق مردمان» حون خدای رات 
تعالی- عبادتی کند تا به سعادت ابد اندر رسد در مقابلاٌ آن جرا باید که آن 
کس را حرمتی ببیوسد. پس ر یای خفی تر ین اين است. 

۲ 2 ی , فیح عم 

و علی (رض) همی گوید که روز قيامت فرا قراان گو یند که ««نه 
کالا به شما ارزانتر فروعتند؟ نه اندر حاجتهای شما قیام کردند؟ نه ابتدا بر 
شما سلام گفتند؟» یعنی این همه جزای عمل خویش است که ستدید و 
حالص بتگذاشتید. و یکی از کسانی که از حلق بگر يخته بودند و به عبادت 
مشغول شده, می گو بد: «ما از فتنه گر يخته‌ايم و بیم آن است که فتنه در کار 
دین ما راه یابد, که جون کسی را می بينيم می خواهيم که حرمت دارد و حق 
ما نگاه دارد.» 

و بدین سیب است که مخلصان حهد کرده‌اند تا عبادت خویش 
همجنان پنهان دارند, که فواحش و معاصی پنهان دارند. جه بشناخته اند که 
حز خالص ۱ نخواهند پذیرفت اندر قبامت. مثل ایشان حون مُثل کون اتتخه 
که به حج خواهد شد و داند که اندر بادیه جز زر خالص فرا نستانند, و آنجا 
خحطر حان بود» رر مغر بی خحالص یه دست می آرد» و هر جه 9 دارد همی 
اندارد ورور حاحت را" خالص همی یگاه دارد و سم رور نخواهد نود که 
خلق درمانده‌تر خواهد بود از روز قيامت؛ هرکه امروز عمل خالص به دست 
مد رم ای ۳ 2 .72 با و 
نیاوردء اندر ان روز ضایع ماندء و هی رن وی را دست نگیرد. وتا فرف 
کند که عبادت وی ستوری بیند یا مردی» از ر یا خالی نیست؛ و تا فرقف 
می‌داند تا کسی از وی عبادت بیند یا نان خوردن يا خحفتن, از ریا خالی 
۰ ی و : ۰ ۳ ۳ ۳۹ 
نیست. و رسول (ص) می گو ید: «اند کتر ین ریا و پوشیده‌تر ین ریا شرک 
است.»یعنی که اندر عبادت حق- تعالی- انبازی افکند جون به علم خدای 

۰ ۰ م7 ۰ ‌ 
عزوحل- کفایت نکرد» و علم دیگری به عبادت وی اندر وی اثر کرد. 


۱ عبادت خالص و بی‌ر پا. ۳ - غشی» تقلبی . ۳- برای روز حاحت. 
6- تاء تا وقتی که. 


۳۳4 مهلکات 


فصل [جه وقت شادی از اطلاع مردمان بر عبادت رواست)] 
بدان که هر که شاد بود بدانکه مردمان را بر عبادت وی اطلاع افتد از 
ریا خالی نیست. مگرشادیی که بحق بوّد. و آن از جهار وحه باشد: 


اول آنکه شاداز آن شود که وی قصد پنهان داشتن داشت. حق- تعالی- بی 
قصد وی اظهار کردء و معصیت بسیار که کرده باشدء حق- تعالی- آن اظهار 
نکرد» بداند که با وی فضل و لطف می رود که هرجه از وی زشت است 
پوشیده می دارد و هرحه نیکوست اظهار می کندء شاد باشد به لطف و فضل 
حق- تعالی- نه به ثنا و قبول مردمان, جنانکه حق- تعالی- گفت: فل 
بقضل الّه وبرخمیه فبذیک فیرح ». 


دوم آنکه‌شاد شود و گوید چون زشتیها پوشیده کرد برمن در دنیاء دلیل آن 
است که اندر آخرت نیز بپوشاندء که اندر خبر است که خحدای- تعالی- 
کر یمتر از آن است که گناهی بر بنده پپوشاند اندر این جهان, آنگاه اندر آن 
هان زسوا کند: 


سوم آنکه‌شاد شود از آنکه داند که جون بدیدندی به وی اقتدا کنند» و ایشان 
نیز به سعادت ابد رسند تا؟ هم ثواب سر بنویسند وی را که قصد پنهان 
داشتن کرد و هم ثواب علانیه " که بی خواست وی ظاهر شد. 


چهارم آنکه شاد بد بدانکه آن کس که یدید بر وی نا گوید و اندر وی اعتماد 
نیکو کند, و وی بدین ثنا و اعتقاذ مطیع حق- عزوجل- باشد به طاعتِ وی؟ 
شاد بوّد» نه به جاه خویش نزدیک‌وی. و نشان این آن بود که اگر به طاعت 
دیگری اطلاع افتد» همچنین شاد شود. 


۱ (قرا » ۱ ۰۵۸ ۰ فص , ای رآ یمس لو ب ن شاد ب سید و | ۱ ی در ز اسیحتس 5 
یا ۰ ۰ جوم ۰ 
دعلانیه, آشکار. #4 دا 


علاج ر يا ۳۳۵ 
پیدا کردن ریایی که عمل باطل کند 
بدان که حاطر! ریا یا اندر او عبادت بود. یا پس از فارغ شدن از 
آن. يا در میان عبادت. 


آنکه اندر اولِ عبادت بوّد. آن عبادت را باطل کند جه اخلاص اندر 
نیّت شرط است. و اخلاص‌بدین باطل شود.اما اگر ریا نه‌اندراصل عبادت 
بوّد» چنانکه مبادرت کند به نماز اندر او وقت به سبب ریا و اگر تنها بودی 
اندر اصل نماز تقصیر نکردی, ثواب اول وقت باطل شود؛ اما اصل نماز باید 
که درست بودء که نیت وی اندر اصل نماز به سبب دیانت محض است- 
هیانک کس هی مر سار کد ارس کرد ین اج 
عاصی است. ولکن عاصی به نقس نماز نیست- اینجا نیز مرائی به نس نماز 


نیسنت» به وقت است. 


اقا اگر نماز به اخلاصی تمام بکند» پس خاطر ر یا اندر آید و اظهار 
کند نماز گذشته باطل نشود» ولیکن بدین فصد معاقب باشد, 

ی کم یت مر ان 
مسعود (رض) گفت: «نصیب وی از عبادت این بود.» یعنی این اظهار که 
بکرد. و یکی فرا رسول (ص) گفت: «روزه پیوسته دارم». گفت: ((نه به 
روزه‌ای" و نه بی روزه.» گفته اند که معنی آن است که چون بگفتی باطلی 
شد. و ظاهر نزدیک ما آن است که رسول (ص) و ابن مسعود (رض) از آن 
گفته اند که بدین * بدانسته اند که اندر وقت عبادت از ریا خالی نبوده است؛ 
اقا چون خالی بودء بعید بوّد عبادتی, که درست آمد و تمام شد که پس از آن 
باطل شود. و نیز اندر معنی خبر گفتهاند که از آن گفت که اندر روز یوسته 
نهی امده است. 
بو قاط الفتتهع فکز.. - اوقت شده به زور گرفته شده. ۳- نه روزه‌دارهستی. 
6- به این وسیله. 


۳۳۹ مهلکات 


اما آنچه اندرمیان‌نمازاندرآید» | گراصل عبادت‌را مغلوب بکندنماز باطل 
شود. چنانکه نظاره‌ای فرا رسد یا چیزی گم کرده باشد با" یادش آید, و اگر 
مردمان نبودندی نماز ببر یدی از شرم تمام بکرد؛ اين نماز باطل بوّده که" نیت 
عبادت هز یمت شد. و اين ایستادن برای مردمان است. اما اگر اصل نیّت بر 
جای باشدء لیکن از نظر مردمان نشاطی پدید آید و نماز نیکوتر کردن گیرد» 
درست آن است نزدیک ما که نماز باطل نشودء اگرجه بدین ریا عاصی 
باشد. اما اگر کسی عبادت وی بیند» وی شاد شود بدان عبادت» حارث 
محاسبی می گوید «خلاف؟ است که نماز وی باطل شود یا نه.» و وی همی 
گو ید: «من متوقف بودم* اندر اين. و اکنون غالب* ظن من آن است که نماز 
باطل شود.» پس گفت «اگر کسی گوید که مردی از رسول (ص) پرسید 
که من عمل پنهان دارم ولیکن چون بدانند شاد گردم» رسول (ص) گفت تورا 
دو مزد حاصل آید: یکی مزد سر و یکی مزد علانیه, حواب آن است که این 
خبر مرسل۲ است و اسناد وی متصل نیست.» پس گفت «بدین آن خواسته 


باشد که پس از فراغ ظاهر شود و شاد گردد و یا آن خواسته باشد که شاد به 
فضل حق- عزوجل- شود اندر اظهار طاعت ویء چنانکه پیش از ین گفتیم, 
به دلیل آنکه هیچ کس نگوید که شاد شدن به اطلاع مردمان سبب آن باشد 
که مزد وی ز یادت شود» اگر جه سب معصیت نبوده است .» این است سخن 
حارث محاسبی. و ظاهرتر ین نزدیک ما آن است که بدین قدر که شاد شودء 
چون به عمل چیزی اندر نیفزاید, و اصل نیّت برجای بود و عمل به خکم* آن 
نیّت همی کند» بدین, نماز باطل نشود. واللّه اعلم بالصواب. 


اس با» به . ۲سزیرا که. ‏ ۳- از بین رفت. )- اختلاف نظر.  .‏ ۵ متوقف بودتن» 
درنگ کردن. - غالب» بیشتر. یت مرسل» حدیثی که سلسلهٌ روات آن تا یک راوی 


تابمی برسد و او از پیغمبر (ص) روایت بکند, یعنی نام صحابی را که از او شنیده حذف کند. 
۸- به حکم به طر یق. 


عللاح ر یا ۳۳۷ 


بیدا کردن علاج بیماری دل به ر با 

بدان که اين بیماری عظیم است و حطر این بزرگ است و علاج این 
واجب است. و جز به جی تمام علاج نپذیرد» که اين علتی۱ است با مزاج 
دل آدمی اميخته و اندر وی راسخ شده و علاجخ دشخوار پذیرد. و سیب صعوبت 
این بیماری آن است که آدمی از کود کی در مردمان همی بیند که روی ور با 
با یکدیگر نگاه دارند» و خو یشتن اندر جشم یکدیگر می آرایند, و همه شغل 
ایشان یا بیشتر آن باشد. و اين طبع اندر دل کودک رستن گیرد و هر روز 
زیادت همی شود تا آنگاه که عاقل تمام شود و بداند که آن» ز یانکار است. 
و ات غادتت غالت" شده اش و معالعت آن دغوار قه و روز کار شتسار 
خواهد و هیچ کس از این بیماری خالی نباشد. و اين مجاهده فرض عین همه 
خحلق است و اندر این معالحت دو مقام ات 


یکی طلب مسهل که مادّت" این از باطن قلم کند؟؛ و این مسهل مرکب 
است از علم و عمل. 


اماعلمی آن‌است که ضروری* بشناسد که" آدمی آنجه کند از آن۷ 
کند که وی را لذتی باشد اندر وقت. جون بشناسده که ضرر آن اندر عاقبت به 
درحه‌ای است که طاقت آن ندارد» دست بداشتن" بر وی سهل شود؛ جنانکه 
بداند که اندر انگبین زهر است قاتل "1 اگر جه بر وی حر بص بودء از وی 
حذر کند. 

و اصل ریا اگرچه جمله با دوستی جاه و منزلت آیدء ولیکن سه بیخ 


۱- علت؛» بیماری. ۲س عالب» حیره. ۳ مادت (ماده)» اصل» زر یشه. 1 سس فلع کردن» 
از ر يشه کندت. ۵ ضروری (((ی» نسبت)؛ واجب ءلازم. ٩سب‏ ز پرا که. 
پب ازآن جهت. ‏ هب بشناسد بداند. -٩‏ دست بداشتن ترک کردن. 


۰ ۱-قاتل گشنده. 


۳۳۸ مهلکات 


دارد: یکی دوستی محمدت! و ثنا؛ دیگر بیم مذمّت و نکوهیدن؛ وت 
اندر مردمان. و برای این بود که اعرابیی پرسید از رسول (ص) که «جه گو یی 
در مردی که جهاد کند برای حمیّت» یا برای آنکه تا مردی وی بینندء یا تا 
حدیتث وی کنند؟» رسول (ص) گفت: «هر که حهاد برای آن کند تا کلمةٌ 
توحید غالب شودء وی اندر راه خحداست- عزوحل.» و این همه اشّارت به 
طلب ذکر و ثُنا و بیم قفا ات : 

و رسول (ص) گفت: «هرکه غزا کند تا زانو بندٍ آشتری به دست 


آورد» وی را از دا خز آن نیننت. که نیت آن کرده اسنت .» پس حاصل 5 
باز این سه اصل آید. اما شره ثنای خلق باید که بشکند. بدانکه اين فضیحت 

حو یش 0 گوید: 

«یا مرائیء یا فاجر, یا گمراه شده. شرم نداشتی که طاعت حق- تعالی- به 

حدیث مردمان بفروختی و دل خلق نگاه داشتی و به رضای خالق باک 
نداشتی ۲ » و دوری از حق- تعالی- اعتیار کردی تا به خلق نزدیک شوی. و 
قبول خلق از قبول حق دو ستتر داشتی ء و به مذمّت خالق رضا دادی تا ثنای 
خلق حاصل کنی؛ هیچ کس نزدیک تو از حق- تعالی- خوارتر نبود که 
رضای همه بستی و رضای وی باک نداشتی و خشم وی اختیار کردی. و 
حون عاقل از اين فضیحت بیندیشد" داند که ثنای خلق بدین قیام نکند 
آن طاعت که می کند سیب رجحان کفة حّنات وی 
خواهد بود» جون به ریا تباه گردد. سیب رجحاد کف سیَات * وی خواهد 
بود. اگر این ر یا نکردی» رفیق انبیا و اولیا خواست بود. و اکنون بدین ر یا 
انتر دش ر بانبه دوزخ افتاد و رفیق مهحوران شد. و اين همه برای رضای 
حلق کردء وارضای, ايشان خود هرگز حاصل نیاید؛ که*نایکی خشنود شود 


۱- محمدت ؛ ستایش. ۲ باک داشتن» توخه کردن, التفات کردن. در «ترجمة احیاء»: 
دل مردمات نگاه داشتی و استهزا به طاعت خحدای- تعالی- کردی. (ر بع مهلکات: ص‌ ۰۸۵۸-۵۷ 
۳ اندیشیدن» ترسیدن. ‏ 4 چه پسا که. ۵ مینات (ج میْه)» کارهای ناپسند. 


1-- زبانیه (ج بنیه )> نگهبانان دورخ (و او حالیه)» وحال آنکه. رس زر پرا, 


علاج ر یا ۳۳۹ 


دیگری ناخشنود گردد, و اگریکی ثنا گوید دیگری مذقت گوید. آنگه اگر 
همه ثنا گو بند به دست ايشان جیست؟ نه روزی وی به دست ایشان است و 
نه عمر وی و نه سعادت دنیا و آخرت وی؛ جهلی تمام بود که دل خود اندر 
حال پراکنده کند! » و اندر حطر عقاب و مَمّت۲ افکند برای اینجنین غرضی 
این و امثال اين باید که بر دل خود تازه همی دارد. 

و اما طمع را بدانکه در اصل دوستی مال در این کتاب گفته ايم نظر 
کند و علاج کند. و با خویشتن تقدیر کند" که اين طمع وفا نکند و اگر کند 
با مذلت و متّت بود. و رضای حق- تعالی- فوت شود به نقد» و دلهای حلق 
مسخر نشود الا به مشیّتِ حق- تعالی . چون رضای حق- تعالی- حاصل کند 
وی؟ دلها را خود مسخر وی گرداند؛ و حون نکند فضیحت وی آشکارا شود » 
و دلها نیز از وی نقور"شود. 

و اما بیم مذمتِ خلق بدان علاج کند که با خود گوید: که اگر به 
نزدیک حق- تعالی - ستوده بوّد نکوهش خلق وی را هیچ ز یان ندارد, و اگر 
نکوهیده بوّد ثنای خلق هیچ سود ندارد. و اگر راو احلاص گیرد و دل از 
پراکندگی خلق پاک دارد» حق- تعالی- همه دلها به دوستی وی اآراسته 
کد وا کر نکتت وی روت کم با و تفای وی سشتانفد) هار ان متفت: که 
همی ترسدء به وی رسد و رضای حق- تعالی- فوت شود. و جون دل حاضر 
کند ویک هت و یک اندیشه شود اندر اخلاص,ء از مراعاتِ دل خلق 
حلاص یابد» و انوار" به دل وی پیوسته شود و لطایف" و مددٍ عنایت متواتر 
شود و راه اعلاص و لذّت آن وی را گشاده شود. 


واما علاج عملی آن‌بودک "خیرات و طاعات خو یش جنان پنهان‌دارد که 


۱- پرا کنده بودن دل» پر یشان بودن. ۲- مت دشمنی » دشمتی خدا. ۳- تقدیر کردن» 
تصور کردن, فرض کردن. ‏ 4 خدا. . ۵ رضای خداوند حاصل نکند. . *- نفوره گر یزان. 
۷- انوار الهی.  .‏ ۸ لطایف (ج لطیفه), جیزهای نیکو, 


۲۳۰ مهلکات 

کسی فواحش و معاصی بنهان دارد, تا عادت کند قناعت کردن اندر طاعت 
به علم حق- تعالی" ۰ و اين اندر ابتدا دشوار بود» ولیکن چون جهد کند بر وی 
آسان شود و لذّت امحلاص و مناحات پيابد, و حنان شود که اگر خلق نیز 
بینند» وی خود از خلق غافل باشد. 


مقام دوم تسکین خاطر" ر یاست. جون خاطر ر یا پدید آید» اگرچه خویشتن 
را به مجاهدت چنان بکرد که طمع از مال خلق و از نای خلق ببر ید و همه 
اندر چشم وی حقیر شد, ولیکن شیطان اندر میان عبادت خاطرهای ر یا اندر 
پیش آوردن گیرد.» 


[ خاطرهای ر با ] 


اول خاطر آن بود که بداند که کسی را اظلاع افتاد. یا اومید آن است که 
اطلاع افتد. 
دوم رغبتی باشد که اندر نفس پدیدار آید تا بدانند که وی را منزلتی بود 
نزدیک ایشان. 
3 ۱ ی ۱ 2 ۴ 
سوم قبول این رغبت بود تا" عزم کند که تحقیق کند . 
وم 
و جهد باید کرد تا اول خاطر را دفع کند و بگوید با خویشتن که 
کار من به دست خلق نیست. اگر خاطر دوم اندر رغبتِ قبو خلق بجنبدء 
آنچه از پیش بر خو یشتن تقدیر کرده است باه یادارد که قبول ایشان با رد و 
َمّت خدای-تعالی- جه‌سود دارد. تا از اين انديشه کراهیتی پدید آید اندر 


مقابلة آنه رغیت؛ پس آن شهوت وی را به قبول خلق همی خواند» و این 


۱- در «(ترجمة احیاه»: تا دل او به علم خحدای و اطلاع او بر عبادت‌او فانع شود. (ر بع مهلکات؛ صر. ). 
۲- خاطرء اندیشه. ۳ تا به طوری که. 8- تحمّق بخشد. ۵4 با به. 


علاح ر یا ۳۳ 


کراهیت وی را منع همی کند» و آنکه غالبتر و قو بتربود نقس مطیم وی 
گردد. 


پس اند رمقابلاًآن سه خاطرسه کاردیگراست. 


یکی معرفت آنکه در لعنت و سخط خدای-تعالی- خواهد بود. 
و دیگر کراهیت که از اين معرفت تولّد کند. 
سوم بازایستادن و دفع کردن خاطر ریا را. 

و باشد که شهوت ریا جنان زحمت" کند که اندر دل جای نماند 
معرفت و کراهیت راء و فرا دیدار نیاید" اگر چه پیش اززآن بسیار بر خو یشتن 
تقدیر کرده باشد. و جون جنین بود دست۳ شیطان را بود. و اين همحنان بود 
که خو یشتن را بر جلم راست بنهدء و آفتِ خشم بر خو یشتن تقدیر کند.چون فرا 
آن زحمت رسد خشم غلبه گیرد و همه فراموش کند. و باشد که او را معرفت 
حاضر شود و بداند که این ریاست. ولیکن چون شهوت قوی باشد کراهیت 
پدید نیاید؛ و باشد که کراهیت نیز بوّد» ولیکن با آن شهوت بر نیاید و دفع 
نتواند کرد و به قبول خلق میل کند. 

و بسیار عالم بوّد که سخن همی گوید و همی داند که به ریا همی 
گوید» و آن خسران وی است» ولیکن همی گوید و به توبه تأخیر همی کند. 

پس دفع ریا به مقدار ققت کراهیت باشد. و قوت کراهیت به مقدار 
قوّت معرفت بوّد» و قوّت معرفت به مقدار قوّت ایمان بود. و مدد اين از ملایکه 
باشد؛ و ریا به مقدار ققّت شهوت دنیا باشد» و مدد آن از شیطان بود. و دل 
بنده میان این دو لشکر متنازع بود. و وی را به هر یکی شبهتی است. چون 
یک شبهه بر وی غالبتر بود؟ اثر وی قابلتر بود و میل به وی بیش کند. و اين 


اسب زرحمت » ازدحام . ۷۲ به نظر نیاید . ۳ات دست 6 قدرت » توانایی . 
6 - نسخه بدل: آنکه شبهه بر وی غالبتر بود . 


۳۳۳ مهلکات 


شبهه از پیش قراررگرفته باشد۱: که‌بندهپیش از نماز بانحو یشتن چنان کرده بود که 
اخلاق ملایکه بر وی غالبتر باشد یا جنانکه اخلاق شیاطین بر وی غالبتر 
باشد. پس اندر میان عبادت, جون خاطر ر با اندر رسد آن حلق بدید آمدن 
گیرد. و تقدیر ازلی ورای اين همه وی را همی تازند تا مدانجا که نصیب وی 
آمده است از قسمت ازلی از غلبهٌ شبهة ملایکه یا شبهة شیاطین . 


فصل راه ازبین‌بردن وسوسة ربا 

جون متقاضصی ریا را خلاف کردی و به دل آن را کاره‌بودی» اگر 
اندر دل شهوت 1 وسوسة آن بماند تو بدان مأخوذ نباشیء که آن طبع آدمی 
است. و تورا نفرموده‌اند که طبع خحویش را باطل کن, بلکه فرموده‌اند که وی 
را مقهور و مغلوب و ز پر دست کن, تا تورا اندر هاو یه نیفکند. حون قدرت آن 
یافتی که آنجه او فرمود نکردی» دلیل آن اتبرش ت که وی ممهور و ز بر دست 
است. این کفایت باشد اندر گزاردن حق تکلیف. و کراهیت توو مخالفت تو 
آن شهوت را کفارت آن شهوت است. به دلیل آنکه صحابه (رض) رسول 
(ص) را گفتند: «که ما را خاطرها می‌درآید که اگر ما را از آسمان 
می بیندازند برما آسانتر از آن‌بود» و ما آن را کارهیم.» و رسول(ص) گفت : 
«هان بافتید این حالت؟» گفتند: «آری.» گفت: « این صر یح و محضص 
ایمان است و آن خاطرها در حق خدای- تعالی- - بوده است.» و صر یج ایمال 
کراهیت ان است نه‌آن۲. پس حون کراهیت آن کارت بود. آنچه به وسواس 
خلق تعلّق دارد اولیتر که ۱[ اما باشد که کسی قوّت 
مخالفتِ شیطان و نفس یافت اندر عين وسوسه, شیطان وی را ی 
وی نماید که صلاح وی اندر آن است که به مجادله با شیطان مشغول شود. 


۱- از پیش مقر شده باشد. ۲ب در «ترجمة احیاء» آمده است: گفت: : «آن صر یح ایمان است» 
و جز وسواس و کراهیت آن نیافته بودنده و نتوان گفت که به«صر یح» [ مراد(«صر بح ایمان» است] 
وسواس را خواسته است [اراده کرده است] پس حملی آن بر کراهیتی که مساوق وسوسه بود متعین باشد 
[< مسلم باشد]. ۳ به وسیلة, 


علاج ر يا ۳۳ 


اندر این وسوسه و آن دل مشغولیءلذت مناحات ببردء و این خحطاست. و این بر 
جهار درحه باشد: 


یکی آنکه با وی به مجادله مشغول باشدیو این رو زگار ببرد. 


دیگر آنکه براین اقتصا رکند که وی‌را تکذیب کند و دفع کند و باس 
مناحات شود., 


سوم آنکه به‌تکذیب و دفع نیز مشغول نشود» که داند که این نیز بعضی از 
اسر 
روز گار برد" همی به وی التفات نکند و اندر مناحات همی رود. 


چهارم آنکه ز یادت جهدی و حرصی براخلاص فرا پیش گیرد. که داند که 
شیطان را از ان خشم آید و به وی خود التفات نکند. و تمامتر ین این است که 
شیطان چون اين " از وی بداند طمع از وی بیٌرد.و مثل این چون چهار کس بود 
که به طلب علم همی شوند, حاسدی اندر راه ایشان بایستد و یکی را منع 
کند. وی فرمان‌او نبردءولیکن‌با وی به حنگ بایستد»و روزگار بدان ببرد. و 
آن دیگر که منم کند وی راء دفع کند و تاو کتک بکت: شوم ود ٩‏ 
دقع نیز مشغول نشود, بلکه التفات نکند و همچنان همی رود تا هیچ روزگار 
وی نشود. و آن جهارم به وی العغات نکند, به شتاب رفتن گیرد. این حاسدء 
از آن دوی‌اول جیزی‌از مراد خود حاصل کرد و از آن سیم هیچ مراد حاصل 
نکرد. و از آن چهارم باز آنکه* هیچ مراد حاصل نکرد ز یادت خیری وی" را 
حاصل کرد. اگر از همه پشیمان نشود از منم اين باز پسین پشیمان شود. و 
قوس ۱۳ نکردمی . یس ال ای ها اس مه ها ره ان ایند 
نیاو یزد و برودی با سر مناجات شود. 


6 - اخلاص. ۵ با آنکه, *- جهارمی را. 


۲۳ مهلکات 


پیدا کردن رخصت اندر اظهار طاعت 

بدانکه اندر پنهان داشتن طاعت فایده آن است که از ریا خلاص 
یاود" .و در اظهار نیز فایده‌بز رگ است و آن‌اقتدای خلق است به وی و 
تحر یک رغبت خلق است در خیره و برای این است که حق- تعالی - ثنا 
همی کو ند بز هردوان: شا اّدقات یت مورا لا گنه اقا ند 
خَیَرلکُم ۲ گفت: اگر صدقه آشکارا دهی سخت نیک است و اگر پوشیده دهی 
نیکوتر. و یک راه۳ رسول (ص) مالی خواست» یکی از انصار صُرّه ای ؟ بیاورد؛ 
جون مردمان آن بدیدند مال آوردن گرفتند. رسول (ص) گفت: «ه رکه ستتی 
نیکو بنهد که دیگران بدان متابعت کنند. وی را هم مزد خویش و هم مزد 
متابعت دیگران باشد. ۰ و همچنین مزد کسی که به حج خواهد شد یا به غزای و 
پیش ساز آن بکند۵ ی و 
کند و آواز بردارد در خواندن قرآن ت۱* دیگران بیدار شوند. پس حقیقت آن اسشت 


گرا دبا تن ور یوت ری سین افو ور یبن نا 
فاضلتر. و اگر شهوت ریا حرکت خواهد کرد. وی را رغبت دیگران سود 
ندارد»ءپس پوشیده داب س شتن اولیتر. پس هر که عبادتی اظهارخواهد کرد باید که حایی 
اظهار کند که داند که به وی اقتدا خواهند کرد. که کس باشد که اهل وی 
به وی افتدا کنند و اهل بازار نکنند. و کس باشد که اهل بازار کنند و 
دیگران نکنند. 


و دیگر آنکه دل خویش را مراقبه کند که بر * بیشتر آن باشد که شهوت 


ریا اندر باطن وی پوشیده باشد, و وی را به عذر اقتدای دیگران فرا اظهار 
کردن دارد, تا هلاک شود. و مثل این ضعیف حون کسی بود که سیأیت۷ 
نداند و غرقه خواهد شد. دیگری را نیز دست گیرد تا هر دو هلاک شوند. و 


اس یابد. . ۲- (فرآن,  .)۲۷۱/۲‏ ۳- یک راه, یک بار, #ج صره. کپسة سیم و زر. 
۵- ساز کردن تدارک دیدن.  ٩‏ تا به طوری که. ۷- سباحت شناگری. 


علاج ر یا ۲۳۵ 


مثل قوی حون کسی باشد که استاد بود و بر سباحت خود بگذرد و دیگران را 
نیز برهاند. و اين درجهٌ انبیا و اولیا و صدیقان است. و نباید که کسی بدان 
غره شود و عبادتی که پنهان توا داشت ندارد. وعلامت صدق اندر این آن بود 
که تقدیر کند! که اگر وی را گو یند تو طاعت خویش پنهان دار تا مردمان 
بدان عابدٍ دیگر اقتدا کنند و مزد تو همجوت مزد اظهار باشد, اگر اندر خو یشتن 
رغبتی یابد اندر اظهان .ان است" که منزلت خویش همی جوید نه ثواب 
آخرت. 

و طریق دیگر اندر اظهارآن بزد که پس ازفراغ ا ز طاعت بگوید که 
چه کزده‌اع» و از اين نیز نضی, را لدتی ی ۲ بوده و باشد که ریادت 
حکایت کند؛ واحب باشد که ز بان نگاه دارد و اظهار نکند تا آنگاه که مدح 
و دم خلق نردیک وی برابر بوّد و قبول و رد5 ایشان یکسان شود. و آنگاه حود 
داند که اندراین گفتن تحر یک رغبت خیر است اندردیگران,بگوید. و چنین 
بسیار گفته اند بزرگان که اهل قوّت بوده‌اند. سعد بن معاذ (رض) گفت که 
«تا مسلمان شده‌ام هیچ نماز نکرده‌ام که اندر آن نفس من حدیثی* کرده 
استء حزآنکه* با وی خواهند گفت در آحرت. و وی خواهد گفت در 
جواب؛ و هیچ جیز نشنیدم از رسول (ص) که نه يقین دانستم که حق است.» 
عمر (رض) گفت: «با ک ندارم که بامداد برخیزم و کارها بر من دشخوار 
بات ما امیات» چه ندانم که خیر من اندر کدام است.» و ابن مسعود (رض) 
گفت: «بر هرحال که بامداد برخیزم ارزو نکنم که برخلاف آن باشد.» 
عثمان (رض) گفت: « تا بیعت کرده‌ام با رسول (ص) عورت خو یش به 
دشتت :راست ۳ و سرود نگفته ام و دروغ ز نگفته ام ِِ« بوسفیات (رض) به 
وفت:<مر گنه گفت: «مگریید بر من که تا مسلمان شده‌ام هیچ گناه 
نکرده ام.» و عمربن عبدالعز یز (رض) گفت: «هیج قضا نراند حق- 


۱- تقدیر کردن» فرضص کردد. ۲ دلیل آن است ‏ ۳ شرب لات. 6 حدیث 
نفس. ‏ ۵ جزآن جیزی که جز آن سختی که. ۰- پسودن» لمس کردن؛ نسخه بدل: 


نپرماسیده ام (برماسیدن»ء لمس کردت). 


۳۳۹ مهلکات 


عزوجل- بر من که خواستمی که نکردی» و هیچ شادی نمانده است مرا مگر 
اندر آنجه حق- تعالی- تقدیر کرده باشد.» این همه سخنهای اهل قوت است 
و نباید که ضعفا بدین ره شوند. و بدان که خحدای- تعالی- را اندر کار 
تقیتها میت که گس یاهع انیی. که مان اه 
بدان نبر یم و اندر ریا بسیار خیر است خلق راء اگر چه هلاک مُرائی است؛ 
که بسیار کس به ر یا کارها کند که دیگران پندارند که به اخلاص همی کند 
و به وی اقتدا کنند. 


حکابت حکایت کنند که اندر بصره. بامداد حنات بودی که به هررکوی که 
فروشدندی آواز قرآن خواندن و ذکر شنیدندی, و بدان رغبت دبگران ز یادت 
۹ پس یکی کتابی کرد اندر دقایق ر یاء آن همه دست بداشتند و رغبتها 
درآن سست‌تر شد.پس گفتند کاشکی آن کس این کتاب نکردی. پس مُرائی 
فدای دیگران باشد و وی به هلا کت همی شود و۲ دیگران را به به اعلاص 
همی خواند. 


پیدا کردن رخصت اندرنهان داشتن معصیت 
بدان که ظاهر کردن عبادت, باشد که ریا بود. و معصیت را پنهان 


داشتن همه وقتی روا باشد به سبب هضت عذر: 


عذراول آنکه حق-تعالی- فرموده‌است که فسق و معصیت پنهان دار ید. و 
رسول (ص) گفت: («هر که حیری ار فواحش بر وی برود باید که پردة حقٌ- 
تعالی - بر آن نگاه دارد ء.«« 


عذر دوم چون دراین‌جهان پوشیده بماند. بشارتی بود بدان که اومید آن باشد 
که اندر ان جهان نیز پوشیده بخواهد ماند. 


۱- تعبیه, ترتیب» ساختگی . ۲- واو حالیه (و حال آنکه). 


علاج ر پا ۳۳۹ 


عذرسوم آنکه بترسد از ملامت مردمان که دل وی مشغول کند و عبادت وی 
بشولیده شود و دل وی پراکنده گردد. 


عذر چهارم آنکه دل از ملامت و مذعّت رنجورگردد- و اين طبع آدمی است- 
و رنجور بودن از ملامت و مذعت و حذر کردن ار وی حرام نیست. و برابر 
داشتن دم و مَخمدت از نهایتِ توحید است, و هر کسی بدان نرسد. اما طاعت 
کردن از بیم مذمت روا نبود» که طاعت باید که به اعلاص باشد. وصبر کردن 
برآنکه ثنا و محمدت نباشد آسان بود» اما صب رکردن بر مذمقت دشوار بوّد, 


عذر پنجم آنکه‌ترسد که به‌ وی قصدها کنند و وی را برنجانند. و شرع بدین 

رنعصت داده است که اگر حدی نیز بر وی واحب شود بنهان دارد و توبه 
وا" و ِ ۰ 

کند؛ پس از شرّی دیگر حذر کردن روا باشد. 


چا 


عذر ششم آنکه شرم دارد از مردمان» و شرم سنوده است و از ایمان است . 


شرم دیگر است و ر یا دیگر. 


عذر هفتم آنکه‌ترسد که جون اظهار کند فاسقان به وی اقتدا کنند و در 


فعصست کردن دلیر شوند . 


جون بدین نیّتها پوشیده دارد معذور باشد؛ و اگر نیتش آن بود تا خحلق 
پندارند که وی مردی با ورع است. این ر یا باشد و حرام بود؛ اقا اگر کسی 
حنان بود که ظاهر و باطن وی برابر بود» این درحهٌ صذیقان است. و این بدان 
بود که اندر بان هیچ معصیت نکند؛ اما چون کرده باشد اگر گوید: 
«هرچه حق- عزوجل- همی داند گو خلق نیز همی دان», این جهل بوّد و 
نشاید» که سر حق - تعالی- نگاه داشتن واجب بوّد. 


۳۳۸ مهلکات 

پید! کردن رخصت دست بداشتن از خیرات از بیم ریا 

بدان که طاعت بر سه درحه است: یکی آن است که به خلق تعلّق 
ندارد» حون نماز و روزه؛ یکی آن است که به خلق تعلق دارد. حون خلافت و 
قضا و ولایت؛ و یکی آن است که هم اندر خلق اثر کند و هم اندر عامل» 
حون وعظ و تذ کیر. 


اماقسم اوّل جون‌نمازو روزه و حج» نشاید دست بداشتن از بیم ریا اصلاء نه 
فر یضه و نه ستّت؛ ولیکن خاطر ریا" که اندر ابتدای عبادت اندر آید یا اندر 
میانه, باید که جهد کند تا دفم کند و نیّت عبادت تازه کند و به سبب دیدار 
حلق نه اندر عبادت بیفزاید و نه بکاهد مگر حایی که خود نیّت غبادت نمائد 
و همه ریا بود. آنگاه این خود عبادت نبوّد؛ اما تا اصل نیّت همی ماند نشاید 
که از عبادت دست بدارد, 1 

فضیل (ره) می گو ید که «ر یا آن باشد که از عبادت دست بدارد" از 
بیم نظر خلق, اما آنکه عبادت کند از برای خلقء این شرک باشد.» و بدان 
که شیطان آن خواهد که طاعت نکنی, و جون از آن عاجز آید تورا گوید که 
«مردمان‌می نگرند واین‌ر یاست نه طاعت» تابدین تلبیس توراازعبادت بازدارد؛ 
اگر بدین التفات کنی و به متثل بگر یزی و در ز یرزمین شویء هم اين بگو ید 
که «مردمان همی دانند که بگر يخته و زاهد شده‌ای و اين نه زهد است که 
این ر یاست.» پس طر یو آت باشد که با وی گویی که «دل با حلق داشتن 
و به ترک طاعت بگفتن به سبب ایشان هم ر یاست» بلکه دیدن و نادیدن 
خلق برابر است» همان که عادت داشته‌ام می‌دارم و انگارم که خلق 
نمی بینند.» چه دست بداشتن؟ از بیم خلق, چنان بود که کسی گندم به 
غلام خویش دهد که پاک کن, پاک بنکند و گوید: «ترسیدم که اگر پاک 
بکردمی صافی نتوانستمی کرد.» گوید: «ای ابله» اکنون اصل‌را دست 
بداشتی۲ و اندر این نیز هم پاک کردن حاصل نیاید.» 


تسس وه هت سل .- 
فکرریا. ‏ ۲- آدمی دست بدارد (صیف؛ مجهول). ۳- دست بداشتن» ترک کردن. 


علاج ر یا ۲۳۹ 


یس بنده را به اخلاص قرموده اند حون ارعمل دست بدارد احلاص را 
نیز دست بداشته باشدء که اخلاص ‌اندر عمل بود. امّا آنجه از ابراهیم نخعی 
(ره) حکایت کرده اند که فرآن همی خواند» حون کسی اندر شد مصحف ۳ 
کرد و گفت: «نباید ؟ که‌ببیند که ما هر زمان قرآن همی خوانیم .» این از آن 
بوده باشد که دانسته باشد که حون اندر آید با وی سخن باید گفت. و قرآن 
خواندن دست همی بباید داشت. پس پوشیده داشتن اولیتر دیده باشد. حسن 

۳ وم از , 
بصری می گوید: « که کس بودی که وی را گر پستن فرا آمدی بپوشیدی تا 
۰ رم 
مردمان نبینند.» و اين روا بود» که گریستن ظاهر بر نگاه داشتن گر یستن 
یم ۲ ۱ ۱ تم ۱2 

می گوید که «کس بودی که خواستی که جیزی از راه بر گیرد " و برنگرفتی تا 
وی را نشناسند به پارسایی.» و اين حکایتِ حال ضعیفی باشد که بر 
: ۹ خُ پ ۳7 
خویشتن ترسیده بوّد که خلق وی را بدانند" و عبادتهای دیگر بر وی بشولیده 
شود؛ امّا این حذر کردن از بیم شهرت نه نیک باشد, بلکه بباید کرد و ر با 
دفع باید کرده و ۳ ۱ یاشد و صلاح خود اندر آن داید. و اندر 
این نقصان بود. 


قسم‌دوم آن‌باشدکه به خحلق تعلق‌دارد» چون‌قضا و ولایت و خلافت. و اين از 
عباداتِ بزرگ است چون به عدل آراسته بوّد؛ و جون بی عدل بوّد از معاصی 
بزرگ است. و هر که بر خویشتن ایمن نبوّد که عدل تواند کرد»‌بر وی حرام 
باشد قبول کردن آن, که آفت اندر این عظیم است نه جون نماز و روزه که 
اندر عين آن لذتی نیست, لذّت اندر آن بود که مردمان ببینند؛ امّا ولایت 
راندن» که لذتی عظیم است و نقس در وی پرورده شود کسی را شا رد٩‏ که بر 
خحویشتن ایمن بود؛ اما اگر خو یشتن را آزموده باشد پیش از ولایت» و امانت 
برز یده" باشد اندر کارهاء ولیکن ترسد که جون به ولایت رسد متغیر شود و از 


۱- فرا کردن, فراز کردن» بستن. ۲ نباید» مبادا. ۳ مراد چیزی که اسیاب زحمت 


مردم را فراهم می سازد. دانستن, ثناختن. و شایسته است,. 1 ورزیده. 


۲:۰ مهلکات 


بیم عزل مداهنه کند, اندر این خلاف است: گروهی گفته اند که قبول کند» 
که این کمان تیگ تتیت: حون خو یشتن را آزموده است اعتماد بر آن باشد. 
و درست نزدیک ما آن است که نشاید که قبول کندءکه" نفس آنگاه که وعده 
دهد که به انصاف خواهد بودء باشد که این عشوه بود» و حود به ولایت رسد 
بگردد. ۲ حون از پیش تردّد می نماید» غالب آن بود که بگردد حذر اولیتر بود. 
و ولایت جز کار اه قوّت نباشد. و ابوبکر (رض) فرا رافع گفت: 
«هرگز ولایت را قبول مکن, اگر همه بر دو کس باشد.» پس جون صذیق 
ولایتِ خلافت قبول کرد رافع گفت: «نه مرا منم کردی و اکنون تو قبول 
کردی!» گفت: « کتون نیز نورا نهی می کنم. و لت خدای بر آن باد که 
عدل نکند.» ومتال اعتراض ضعیف چنان بود که مردی فرزند نود را منع کند 
از آنکه ره کتار آب شودء و خود اندر میان شود که سباحت داند» اگر کود ک 
نیز همان کند هلاک گردد. و هر وقت که سلطان ظالم بوّد و اندر قضا عدل 
نتواند کرد مداهنه لازم آید: نشاید قضا قبول کردن و هیچ ولایت دیگر. و اگر 
قبول کرد بیم عزل عذری نباشد اندر مداهنت, بلکه عدل باید کرد تا؟ عزل 
نکنند؛ و به عدل شاد باید بود, اگر ولایت برای حق- تعالی- همی کند. 


قسم سوم وعظ و فتوی و تدر یس و روایتٍ حدیث استواندر این‌نیز لذتی 
عظیم بود» و ریا به وی بیشتر از آن راه یابد که به نماز و روزه» و این به ولایت 
نزدیک است. و این مقدار فرق است که تذ کیر و وعظ و اخبار» جنانکه 
شنونده را سود دارد» گو ینده را نیز سود دارد و به دین دعوت کند و از ریا باز 
دارد و ولابت چجنین نباشد. پس اور نف را ریا اندر پیش آید. در سک 
بداشتن این" نظر است. و گروهی از این نیز بگر يخته‌اند. بیشتر صحابه 
(رض) که از ایشان فتوی پرسیدندی با دیگری حوالت کردندی. و بشر حافی 


و زیرا که. ‏ ۲ گردیدن» تغییر کردن. ۳ اگرچه فقط. . - تاوفتی که. 
۵- ترک این ترک تذ کیر و وعظ و اعبار. 


علاج ر يا ۲۱ 


(رض) حندین قمطره حدیث اندر ز بر خاک پنهان کرد و گفت: («شهوت 
محدّئی ۲ همی بینم اندر خود» اگر ندیدمی روایت کردمی .» 

و جنین گفته اند سلف که حدّتنا" بابی است از ابواب دنیاء و هر که 
و (« حذ ننا»ع گو ید: (رمرا در پیشگاه نشانید.» و یکی دستوری خواست 
از عمر (رض) تا هر روز بامداد مردمات را پند دهد وی را منع کرد و گفت": 
«ترسم که چندان باد اندر خو یشتن افکنی تا به ثر یّا رسی .» و ابراهیم تیمی 
(ره) می گوید: «چون شهوت سخن اندر حویش‌بینی » خاموش باش؛ و چون 
شهوت خاموشی بینی اندر خودء سخن گوی.» پس اختیار در این معنی 
نزدیک ما آن است که محدّث و مذ کر اندر دل خود نظر کندء اگر هیچ نیت 
طاعتِ حق- تعالی- به گفتار در دل خود می بیند با خاطر رب يا به هم دست 
بئدارد و همی ی این نیت درست ار دل ففیه ری تم ها 
قویتر همی شود. وحکم این حکم نماز ستّت و نوافل* بود که به خاطر ریا 
دست بتدارد, تا اصل نیتی همی یابدء به خلاف ولایت که حون آمیخته شد 


اندیشه اندر آن» گر یختن اولیتره جه» زود نیِتِ باطل غالب شود. 

و برای این بود که ابوحنیفه (رض) از ولایت بگر یخت. و قضا بر وی 
دادند, گفت: «من اين را نشایم ۰ گفتند: : «جرا؟» گفت: «اگر راست 
می گویم که نشایم خود تشایم» و اگر دروغ می گویم دروغزن خود فضا را 
نشاید.» و وی از تعلیم بتگر یخت و دست بئداشت 

امّا اه ی 
طلب حاه است. بر وی قر بضه بود دست بداشتن. اما حون از ما پرسند که 
دک وید ی ون قرع وت ین گنت 
که تذ کیر وی از جنس طامات؟ و سجع و نکته و سخنها بود که خلق را به 


۱- محدئی («ی» مصدری), محدث بودد» نقل حدیت. ۴۲ حدننا» حدیث گفت ما را ( کلمة 
محدث در آغاز نقل حدیت). ۳۴ عمر. -- به همراه فکر ر یاء آميخته به فکر ر یا. 
۵- نوافل (ج نافله) نماز مستحب. د- طامات (ج طامه) معارفی که صوفیان بر ز بان رانند 


و در ظاهر گزافه به نظر آید. 


۳:۲ مهلکات 


وعدةٌ رحمت بر معصیت دلیر کند» یا تعلیم وی حدل و خلاف و مناظره باشد 
که تم خسد و خیاهات اندردل پزو باند؛ وی را از آن منع کنیم؛ چه., منع وی 
عیرعن بتر که انیت آنتر ی ویو انتراعق مردمان: اما اگر سخن وی نافع 
بود حلق راء و بر قاعده شرع بوّد و مردمان مخلص شناسند وی راء و تعلیم وی 
اندر علوم دینی نافع بود» وی را رخصت ندهیم که دست بدارد» برای آنکه 
اندر اعراض‌وی خسران‌دیگران است» و ایشان بسیازند» و اندر گفتن وی» 
خسران وی بیش نیست, و ما را نجات چندین تن مهمتر باشد از نجات یک 
تن: وی را فدای مردمان کنیم؛ که رسول (ص) گفت که «خدای- تعالی- 
این دین را نصرت کند به قومی ۲ که ایشان را اندر آن هیچ نصیب نود ۰ و آین 
مراد از آن قوم است. پس باری بیش از اين نیفزایي ییم که گوپیم دست بمدار و 
جهد می کن تا از ریا دور باشی و نیّت درست ۰ و از وعظ خویشتن 
پیشین تو پند پذیری, و از حق - عروجل - بترسی, و آنگاه دیگران را 


بترسانی . 


2 ۳۳ ۳ 
سوال اکر کسی گوید: به چه دانیم که نیّت واعظ درست است و 
نشان آن حه باشد؟ 


جواب بدان که نیت درست آن‌باشد که مقصود وی آن بود که خلو؛ 
زا دا کیز ناو از دنیا اعراض کنند» برای شفقت بر خحلق کر کی :یک 
یدیدار ید که وعظ وی نافعتر بود و فبول خلقْ سخن وی را بیشتر بودء باید که 
بدان شاد شود و اگر کسی اندر جاهی افتاده باشد و سنگی بر سر جاه بود و 
وی همی خواهد که وی سب وی ی و 
برگیرد به جهد بسیار» جون کسی پدید آید که اين سنگ برگیرد و وی را اين 
رنج کفایت کند. بدان شاد شود. حون این واعظ شاد نشود و اندر خود اين 


به واسطهٌ قومی . به وسیلةٌ قومی . 


عللاح ر یا ۳:۳ 


حسد بیندء بباید دانست که مقصود وی آن است که به خود دعوت کند نه به 
حدای -تعالی. و دیگر نشان آنکه جون اهل دنیا و ولایت اندر مجلس وی 
آیند, سخن وی بنگردد! و هم بر عادت خویش همی باشد. و دیگر آنکه چون 
سخنی فراز آید که خلق بدان نعره خواهند زد و بخواهند گر یست, و آن سخن 
را بنا؟ بر اصلی نیاشد به ترک آن سخن بگوید. این و امثال این باید که از 
باطن خود تفقد" همی کند, اگر بیند و کراهیّت نیابد» اين نیز خود مُرائی تمام 
اسبت» و اگر کراهیتی بیند اندر خویشتن دلیل آن است که نیتی دیگر نیز 
هست. باید که حهد کند تا آن دیگر نیت غالب شود. 


فصل [نشاط عبادت همیشه ر یا نبود] 

بسیار وقت بوّد که به سبب مردمان نشاط عبادت یدید آید, و آن نشاط 
درست باشد و از ر یا نبود. که موّمن هميشه اندر عبادت راغب باشد. ولیکن 
بود که عایقی ! ازان" منم کند. و باشد که به سبب مردمان آن عایق برخیرد تا 
آن نشاط حرکت کند. جنانکه کسی اندر خانه بود نماز شب بر وی دشوار 
بود, که با اهل به خواب و حدیث مشغول باشد, یا جامة خواب "ساخته" بود؛ 
جون به خانهةٌ دیگران افتد اين عوایق برحیزد و نشاط عبادت پیدا آید؛ یا اندر 
خانه‌ای غر یب افتد و خواب نیاید: به نماز مشغول شود؛ یا قومی را بیند که 
همه به نماز شب مشغول باشند نشاط وی نیز بجنبد و او نیز به نماز شب مشغول 
شود؛ یا حای باشد که روزه می دارند» یا طعامی به برگ۸ نبود و نشاط روزه 
پدید آید؛ یا قومی را بیند اندر مسجد نماز تراو یم همی کنند و اندر خانه 
کاهل‌باشد. چون ایشان را بیند کاهلی بشود" به قوب موافقت؛ یا روز آدینه 
خلق را بیند همه به خدمت خدای مشغول. وی نیز نماز و تسبیح کردن گیرد» 
زیادت از آنکه هر روزی, اين همه ممکن بوّد و اندر وی هیچ ر با نبود. و 


۱ تخییر نکند, ۲ آن سخن رابنا بتای آن سخن. ۳ تفقد نازسستن» حو با شدت. 
1- عایق, مانع. ۵- عبادت. حامة خواب رختخواب. پ-‌ساخته آماده. 
مرس آماده. ٩‏ برود. 


:۲۶ مهلکات 


شیطان وی را 1 «مکن. که اين به سبب مردمان بدید آمدء این ر یا 
باشد.» و بود که نشاط به سیب مردمان بود و نه به رغبتِ خیر و زوال عوایق» 
و شیطان گوید: «مکن.» و ملایکه گوید: «بکنء که این رغبت خود اندر تو 
بود ولیکن عوایق اندر پیش بود, اکنون برحاست.» پس باید که اين هر دو از 
یکدیگر جدا کند. و نشانْ آن بود که تقدیر کند! که اگر آن قسوم‌وی را 
نبینند و وی ایشان را همی‌بیند, این نشاط عبادت همچنین باشد؟ اگر بر 
جای بود خود رغبت خیر است؛ و اگر نه, ریاست, باید که دست بدارد. و 
اگر هر دو باشد» هم رغبت خیر و هم دوستی ثنای خلق, نگاه کند تا غالبتر 
کدام است و بر آن اعتماد کند, و همجنین باشد که آیتی بشنود و گروهی 
ببیند که همی گر یند. وی نیز بگر ید و اگرتنها بودی نگر یستی؛ و این ر یا 
نباشد که دیدار گر یستن مردمان دل وی را رقیق کند» و حون خلق را 
ندوهگین بیند وی را یز ید آد: گر یستن گیرد و بانگ کردن گیرد. و باشد 
که اصل ۳ یستن از رقّت دل بودء و ناله و آواز به ریا باشدء تا دیگران 
بشنوند. و باشد که بیفتد از اندوه ولیکن اندر حالْ قدرت یابد که برخیزد و 
ترسد که گویتد که این وجد وی اصلی نداشت؛ در ایین 
وقت باز مرائی باشدء و" در اصل مرائی نبود. و باشد که در رقص باشد و وت 
با وی آید ولیکن بر کسی تکیه همی زند و آهسته همی رود تا نگو یند که 
وحد وی زود برفت. و همجنین باشد که استغفار کند و اعوذ تال تک هو 
این به سبب گناه گوید که یاد آمده باشد یا تقصیر خویش می بیند چون خلق 
اندر عبادت باشند؛ و اين درست بود. و باشد که به ر یا باشد. این خواطر را 
باید که مراقب بود» که رسول(ص) می گو بد: «ر یا را هفتاد باب است.» و 
باید که هرگاه که خاطر ریا بیافت» تقدیر کند که خدای- تعالی- مظلع 
است بر پلیدی باطن وی و در مَمّت و سخط خدای- تعالی- است, تا از 
: حویشتن دور کند و یاد کند آنکه رسول (ص) گفت: تعوذ باللّه من خشوع 


۱- تقدیر کردن» فرض کردن. ۲- واو حالیه (و حال آنکه). 


علاح ر یا ۵ ۳ 


الثفاق.۱ و این آن بود که تن به خشوع بود و دل برا کنده بود. 


فصل ([هر کار که برای واب است باید خالص خدای را بود] 

بدان که هر آنجه طاعت است حون نماز و روزه, اخحلاص در وی 
واجب بوّد و ریا در وی حرام است. اما آنچه مباح است اگر خواهد که از آن 
تواپ یابد» هم اخلاص واجب است: مثلا جون در حاحات مسلمانی سعی 
کند برای واب راء باید که غرض خویش درست کند" و از وی شکر 
مکافات و هیچ چیز چشم ندارد؛ و همچنین هر که تعلیم کند. اگر به مثل توقع 
کرد از شاگرد که از پس وی فرا شود یا حدم وی کندء عوض طلب کرده و 
ثواب نیابد. اما اگر هیچ عوض طلب نکرد. ولیکن‌وی" خدمتی کند, اولیتر 
آن بود که قبول نکند؛ اگر کند, جون مقصود نبوده باشد, ظاهر آن بود که آن 
واب حبطه نشودو که متعجب نباشد در اعراض وی از خدمت اگر اعراض 
کند. ا2ا اهل حزم از این حذر کرده‌اند: تا یکی در حاه افتاد» رسن آوردند؛ 
سوگند می‌داد که هیچ کس که از وی حدیثی شنیده است و قرآن بر وی 
خوانده است دست فرا رسن نکند که ترسد که آن عوض ثواب را باطل کند. و 
یکی نزدیک سفیان ثوری (رض) هدیه برد» فرا نستد. گفت: «من هرگز از تو 
حدیت نشنیده ام .» گفت: («برادرت شنیده است» ترسم که دل من بر وی 
مشفقتر گردد از آنکه بر دیگران.» 

و یکی دو بدره۵ زر نزدیک سفیان آوردء گفت: «دانی که پدرم 
دوست تو بود و حلال خواره بود. اکنون اين میراث حلال است از من قبول 
کن.» جون قبول کرد و آن کس برفت» سفیان آن بدرهةٌ زر به دست پسر 
خو یش از پس وی بفرستاد» مکر پادش آمد که دوستی وی با پدرش برای 
خدای- تعالی- بوده است. بسر سفیان گفت: «حون باز آمدم صبرم نبوده 


-٩‏ پناه می برم به حداوند از طاعت دورو بی. ۲ درست کردن» ثابت کردن, معلوم کردن. 
۳- شاگرد. کیان مه طیری. که ۵ بدره» کيسة پول . 


۲:1 مهلکات 


گفتم: این دل کر ویک است؟ می بینی که عیال دارم و هیچ جیز 
ندارم و بر ما رحمت نکنی ؟ سفیان گفت: ای پس توهمی خواهی که خوش 
بخوری و مرا در قیامت از آن پرسند؟ مرا برگ! این نیست؛» 

همچنین متعلّم نیز باید که جز رضای خدای- تعائی- طلب نکند در 
تعلی و از معلم هیچ امید ندارد. و باشد که پندارد که طاعت خویش فرا معلم 
می‌نماید" روا بوّد تا در تعلیم وی بجد باشد, و این خطاست و عین ر یا باشد. 
بلکه باید که منزلت نزد خدای- تعالی- طلب کند به خدمت معلّم نه نزد 
معلم ۲. و همجنین طلب رضای مادر و پدر باید که به رضای حق- تعالی - بود 
و حویشتن را بر ایشان" جلوه نکند* به پارسایی تا از وی خشنود شوند. که این 
معصیتی باشد به نقد. و در حمله"» در هر کاری که طلب ثواب خواهد کرد 
باید که حالص خدای را بود - عزوجل. 


۱- برگ, توانایی. ‏ ۲- فرا نمودن, نشان دادت. ۳- با خدمت کردن به معلّم در پیشگاه 
خحداوند منزلت داشته باشد نه در پیش معلم. 6- در برابر پدر و مادر. ۵- حلوه کردن؛ وانمود 
گرونت: 7- در حمله ی خلاصه. 


اصل نهم.- در علاح کبر و غجب 


بدان که کبر و بزرگ خویشتنی۱ خصلتی نکوهیده است و به 
حقیقت خحصمی ۲ است با خق سسیحانه وتعالی- که کیریا و عظمت وی را 
سزد و پیس. دق و رو ۹۳۳0 
گفت: : گذیک یظیغ ال علی کل قلب مُتکبرجّار. "و گفت: وَخاب کل مبار عنیلٍ 
و گفت از زبان موسی(ع): ای غذَثْ بزتی وَرَبْکم من کل هکت لابوین بیوم 
الحساب*. 

و رسول (ص) گفت: «در بهشت نشود کسی که مقدار یک حبّه یا 
یک حردل۶ کت وارد در دل.» و گفت (ص): « کس باشد که بر گت 
خویشتنی پیشه گیرد, تا آنگاه که نام وی در جر ید۲ جبّاران نو یسند. و 
همان عذاب به وی رسد که بدیشان* رسید.» 

در خیر است که سلیمان(ع) دیو و پری و مرغ هوا و مردم را همه 
بفرمود تا بیرون آیند: دو یست هزار آدمی و دو پست هزار پری گرد آمدند بر 


۱- بزرگ خو بشتنی (در مقابل خوار خو یشتنی), خود را بزرگ دیدن. ۲- خحصمی («ی» 
مصدری)» دشمنی . ۳ (قرآن, ۳۵/4۰): همجنان مُهر می‌نهد اللّه بر دل هر متکّبر گردنکش. 


و- (قرآن» 0۱۵/۱۸ وز یان کرد هر جبّار گردنکشی. . 0 (فرآن, ۲۷/4۰) من فر یاد می خواهم 
و ز ینهار به خداوند خویش و خداوند شما از هر گردنکشی که نمی گرود به روز شمار. 
دسحیّه واحد وزن معادل دوحو؛ خردلء واحد وزن معادل یک سوم حبه» کنایه از مقدار ناجیز. 


ببب جر یده, دفتر, ۸ چباران. 


۲۸ مهلکات 

بساط وی؛ و باد را بفرموداورابرگرفت تا به نزدیک آسمان برد» تا آواز 
فر یشتگان و تسبیح ایشان بشنید؛ و بر زمین فرو آورد تا به قعر در یا برسید؛ 
آنگاه آوازی شنید که «اگر یک ذرّه کبر بودی در دل سلیمان» وی را بر زمین 
فرو بردمی پیش از آنکه به هوا برآوردمی .» 

و رسول (ص) گفت: «متکبّران را روز قیامت حشر کنند بر صورت! 
مور در ز یرپای خحلق افتاده از خوار بی که باشند نزدیک حق- تعالی.» و گت 
(رص): «در دوزخ وادیی است که آن را هنت تاه حق اش بر حدای- 
تعالی - که جبّاران و متکیّران را آنجا فرو آرد.» 

سلمان فارسی (رض) گفت: «گناهی که با آن هیچ طاعت سود 
ندارد» کبر است.» 

و رسول(ص) و ۷ «خدای- تعالی- ننگرد در کسی که حامه 
دن رمین. کشد بر سبیل تکبّر و خرامیدن به فخر.» و گفت (ص): (ریک راه؟ 
مردی می خرامید و جامة فاخر پوشیده به خویشتن می‌نگر یست» خدای- 
تعالی- وی را بر زمین فرو برد و هنوز می شود تا به قیامت؟.» و گفت: «هر 
که اک خو بشتنی کند و اندر زمین بخرامد. خدای- تعالی- بیند* روز 
فیامت بر خو یشتن بخشم . *» 

و محمدبن واسع یک‌راه پسر خویش را دید که می خرامید, وی را 
آواز داد و گفت: «هیچ دانی که تو کیستی ؟ مادر تو را به دو یست درم 
خر یده‌ام و پدر تو در میان مسلمانان چنان است که هر چند چنو کمتر بود 
بهتر.» ومطرف بن عبداللةٌ؛ 
خحدای- تعالی- حنین رفتن دشمن دارد.» گفت: «هان! مرا می ندانی ۳۲؟» 
گفت: «دانم" » ال آبی گنده بودی و به آخر مرداری رسواء و در میانه حتال 


مش از 


ب را دید که می خرامید» گفت: («یا بنده! 


بلیدیها.» 
۹ صورت. شکل. ۲ حق بودنء سزاوار بودن. ۳ب یک را یک بار. 
و تا به روز قیامت. ۵- خدای- تعالی - را بیند, ٩‏ بخشم خشمگین. 


۷- دانستن, شناختن. 


درعلاج کبروشحب ٩‏ ۲ 


فضیلت تواضع 

رسول (ص) گفت: («(هیچ کشت تواضع نکرد که نه خحدای- تعالی- 
وی را عزی بیفزود.» و گفت (ص): «هیچ کس نیست که نه بر سر وی 
لگامی است به دست دو فر یشته: چون تواضم کند ایشان آن لگام به بالا 
برکشند و گویند:بار خدایا! وی را برکشیده‌دار!"و اگر تکبُر کند به سوی 
ز یر ین کشند و گویند:بار خدایا! وی را فرو افکنده۲ دارا*» و گفت (ص): 
«خنک آن کس که تواضع کند نه از بیچارگی؛ و نفقه کند مالی که جمع 
کرده باشد نه در معصیت؛ و رحمت کند بر بیجارگان؛ و مخالطت دارد با 
آحکیمان و عالمان.» 

و بسلمة مدنی از حدّ خویش حکایت می کند که وی گفت که 
«رسول رص)یک راه نزدیک ما مهمان بود و روزه داشت» وی را به روزه 
کشادن قدحی؟ شیر آوردیم عسل در کرده» حون ۱ آن بیافت 
گفت: « این جیست ؟ »گفتیم : «عسل در کرده ایم .» ار دست نهاد و نخورد و 
گفت: «نمی گویم که حرام است ولیکن هر که خدای- تعالی- را تواضع 
کند» خدای- تعالی- وی را برکشد و رفعت دهد؛ و هر که تکبّر کند» 
حدای- تعالی- وی را بیوکند؟وحقی رکند؛وه رکه نفقه؟به‌ نوا" کند» 
حدای- تعالی- وی را بی نیاز دارد؛ و ه که نفقه نه به نوا کند خدای- 
تعالی - وی را درو یش" گرداند؛ و هرکه یاد کرد" خدای- تعالی- بسیار 
کندء خدای- تعالی- وی را دوست گیرد.» 

و یک راه درو یشی افگار؟ بر در سرای رسول (ص) سوال کرد و 
رسول (ص) طعام می خورده وی را در خواند. همه خو یشتن را از وی فرا هم 
گرفتند ۱۰, رسول (ص) وی را بر راد خو یش نشاند و گفت: «بخور.» یکی از 


ی خیده» سرافراز. ۴ فرو اء فکندهی سر اه فکنده. ۳ قدح» کاسه, 
مت او کندت. اوکندنء خوار کردتك. ۵ نقعه کردن. حرج کردن. به توا متناسب. 
ب درو یشء نهیدست . رشب ناد گرفاد گزه اس اوگان محر وح » زخحمی . 


۰ فراهم گرفتن, کنار کشیدن. 


۳۵۰ «هلکات 


قر یش وی را استقذار کرد و به کراهیت به وی نگر یست. بنمرد تا بدان 
علت" میقلا ند 

وتو زرم کف راخب قمال بت همیخ بخرددعنات آیکة 
رسولی باشم بنده یا ملکی باشم نبی . در اين توقف کردم» و دوست من از 1 
ملایکه حبر یل بودی» به وی و گفت تواضع کن خدای- عزوحل- 
1 کفتم آن خواهم که بنده باشم و رسول.» و خدای- تعالی- به موسی(ع) 
دی کرد ک تفن بان کی بیع که مامح برد رز یم 
خو پشتنی " نکند و دل خود فرا حوف دارد و روز همه به یاد کرد من بگذارد؟ 
و خویشتن از برای من از شهوتها بار دارد.» و رسول (ص) کفت: « کرم در 
تقوی است و شرف در تواضع است و توانگری در یقین است.» 

و عیسی (ع) گفت:«خنک متواضعان در دنیا که اصحاب* منبرها 
ایشان باشند در قیامت؛ و خی کسانی که میان مردمان صلح افکنند در دنیا 
که فردوس حای ایشان است؛ و خنک کسانی که دل ایشان از دنیا پااک* 
است که دیدار حدای- تعالی- ثوای۷ ایشان است.» و گفت رسول (ص): 
(«هر که خحدای- تعالی- وی را به اسلام راه نمود" و صورت وی نیکو آفر ید و 
حال وی نه چنان کرد که از وی ننگ باید داشت. بازآن به‌هسم""وی را 
فروتنی روزی کرد وی از برگز بدگان است نزدیک خدای- تعالی .» 

و یکی را آبله برآمده بود» و فوم طعام می خوردند» به نزدیک هر کس 
می نشست آن کس از نردیک وی می خاست. رسول(ص)وی را به‌پیش خود 
بنشاند و گفت:«سخت دوست دارم کسی را که حوایج! اخو یش در دست گیرد 
و با خانة خویش برد» اهل"۱ ری را برگی " باشد, و بدین سبب کبر از وی 


۱- استقذار پلید شمردن, کراهت داشتن. ۲ علّت» بیماری. ۳ بزرگ خو یشتنی 
(در مقابل فروننی)» تکب . 4- گذاردن» مپرش کردد. ۵- اصحاب (ج صاحب), دارند گان. 
۰ باک, خالی فارغ. بس ئواب, اجر؛ کسانی هستند که قابل به رو یت خدا در آن جهان اند. 
۸- نمودن نشان دادن.  .‏ 4 باآن. ‏ ۱۰ باهم. ۱- جوایج (ج حاجت)» مایحتاج. 


۲_ اهل خحانواده. ۳- برگه توشه > آذوقه. 


درعلاج کبروعغحب ۱ ۲۳۵۱ 


بشود ۱.» و گفت (رص) صحابه را که «از حیست که حلاوت عبادت بر شما 
نمی بینم ؟» گفتند؛ «حلاوتِ عبادت حیست؟» گفت: «تواضع .» و گفت 

مِ ْ 1 ۱ ی 
(ص): «هر که متواضعی را بینید با وی تواضع کنید, و حون متکبّران را 
سینید بکترم ۳ حفارت و مذلت" ایشان‌بدید آید۳.» 


آثار عایشه(رض)می‌گوید: «شماغافلیدازفاضلتر ین عبادات وآن تواضع 
است.» و فضیل (ره) گفت؛: «تواضم آن است که حق؟ قبول کنی از هر که 
باشد, اگر همه کردکی* باشدء و اگر همه جاهلتر ین خلق باشد.» و 
ابن المبارک (رض) گو ید: تواضع آن است که هر که دنیا" از تو کمتر دارد, 
خویشتن از وی فروتر داری, تا فرا وی نمایی که به سبب دنیا خو یشتن را 
قدری نمی شناسی . و هر که دنیا بیش از تودارد» خو یشتن از وی فراتر داری؛ 
تا فرا وی نمایی که وی را به سبب دنیا نزدیک تو هیچ قدری نیست.» و 
وحی فرستاد حق- تعالی- به عیسی (ع) که «هرگه که تو را نعمتی فرستمء 
اگربه تواضع پیش آن باز آیی, آن نعمت بر تو تمام" کنم.» ابن‌سماک (ره) 
هر روز هارون‌الرشيد را گفتی : «یا امیرالمومنین 0 تو در شرف تو 
شر یفتر است از شرف نو.» گفت*: «سخت نیکو گفتی.» پس گفت: «یا 
امیرالممنین» ه رکه خدای- تعالی- او را مالی و حمالی و حشمتی داد در 
مال مواسات کند و در حشمت تواضع کند و در آن جمال پارسا باشدء نام وی 
در دیوان خدای- تعالی- از حملهٌ خالصان نو بسند.» هار ون قلم و کاغذ 
حواست و این سخن بنوشت. سلیمان (ع) در مملکت خو یش بامداد توانگران 
0[ «مسکینی" منم و 


برود» رایل شود ۲- مذلت» خواری. ۳- آشکار شود . 4--حق» حقیقت 
۵- کود کی («ی» وحدت). ٩‏ مال دنیا. ۷- تما کامل. ۸- هارود. 


4 مکیینی («ی» وحدت). 


۲۳۵۲ مهلکات 


و جند کس از بزرگان در تواضم سخن گفتند: حسن بصری (رض) 
گفت؛: : «تواضع آن بوّد که از خانه بیرون آیی هیچ کس را نبینی و 
بر خو یشتن فضل دانی ۰ و مالک بن دینار (رض) گفت: زا خن دوه 
منادی کنند که کسی که بتر ین شماست بیرون آید هیچ کس خو یشتن را 
در پیش من نیفگندء مگر به به قهر.» ابن المبارک این بشنید, گفت: «بزرگی 
مالک از این بود.» و یکی در پیش شبلی (ره) آمد گفت!: «ما آنت» نو 
جه ای ؟)» گفت: («من آن 0 که در ز یر با زده باشندء یعنی از آن فروتر 
حیزی نباشد.» گفت: «أبااللّه شاه ک. خدای تو وا از پیش توتر کر آ: که 
حویشتن را آحر جایی فرود آوردی.» و از بزرگان یکی علی (رض) را در 
حواب دید گفت: «مرا پند ده» گفت: «چه نیکو بود تواضم کرد توانگران 
پیش درو یشان برای ثواب آخرت و نیکوتر از آن تکبّر درو یشان با توانگران به 
اعتمادٍ فضل حدای- تعالی .» ۱ 


یحیی بن خالد (رض) گو ید که « کر یم چون پارسا شود متواضع 
گردد. و سفیه و نا کس حون پارسا شود اندر وی تکبّر پدید آید ۰ وبایز بد (ره) 
گوید: ««تا ۲ بنده هیچ کس را از خلق بتر از خو یشتن می داند متکبّر است.» 
و نید یک روز در مجلس آدینه گفت: «اگر نه آنستی که اندر خبر است که 
به آخر زمان مهتر قوم ناکس‌تر ین ايشان باشند, روا ندارمی شما را مجلس 
گفتن ۳.» ومنید (ره) گوید که «تواضع نزدیک اهل توحید تکبّر است» یعنی 
که تواضم آن بود که خویشتن فرود آرد, و جون به فرود داشتن؟ حاحت بوّد» 
خو یشتن را حابی بنهاده باشدش تا آنگاه فرود آرد.» و عطای سلمی (ره) 
هرگاه که بادی و رعدی آمدیء برحاستی و حون رن آپستن دست بر شکم 
زدی و گفتی : «ای هه زا جویی من است. که نم حلی همی رس ۰ و 
گروهی پیش سلمان فخر می کردند» وی گفت: «او من نطفه است و آخحد 


۱- شبلی . ۲- تاء تا زمانی که. ۳ مجلس گفتن » وعظ کردن. 


)- فرود داشتن, یایین داشتن. ۵ برای خود مقام و منزلتی قایل باشد. 


مت جر ۳ 
مرداری» آنگاه بترازبهتربه نزدیک تراز وپدید ایدو کر یم از نا کس که‌منم!». 


بیدا کردن حقيقتِ کبر و آفات آن 


بدان که کبر مخلقی است و اخلاق" صفتِ دل بود» ولیکن اثر آن بر 
ظاهر پیدا آید. و حُلق کبر آن است که خویشتن را از دیگران فرا پیش دارد و 
بهتر داند, و از این اندر وی بادٍ نشاطی پیدا آید؛ آن باد را که اندر وی پیدا 
شود کبر گویند. و رسول(ص) گفت: آعوذ بک من نفخة الک به توپناهم از باد 
کبر. جون این باد اندر وی پیدا آید دیگران را دوب خود داند» و به چشم 
خحادمان بدیشان نگرد» و باشد که نیز اهل۲ حدمتِ خویش نشناسد و گوید 
که «تو که باشی که خدمت مرا بشایی ۴۳» جنانکه خلفا مسلم ندارند هر 
که را که آستانهُ ایشان را بوسه دهند, و نه نیز که بدیشان بنده نویسند؟ 
مگر ملوک را. و این غایت تکیّر است و از کبر بای4حق-تعالي- اندر گذشته 
است که وی همه کس را به بندگی و سجود کردن قبول کند. و اگر بدین 
درحه؟ نرسد, تقذم حو ید اندر رفتن و نشستن؛ و عفرهت داشتن حشم دارد۲؛ و 
بدان رسد که اگر وی را نصیحت کنند نپذیرد, و اگر خود نصیحت کند به 
مفی* گوید؛ و اگر وی را تعلیم کنند خشم گیرد؛ و در مردمان چنان نگرد 
که در بهایم نگرد. 

و پرسیدند رسول رال(ص) که « کبر چیست.» گفت: «آنکه حق را 
کردن نرم ندارد وبه مردمان به چشم حقارت نگرد.» و اين دو خصلت حجابی 
عظیم است میان وی و میان حق- تعالی- و از اين» همه اخلاق زشت تولد 
کند, و از همه احلاق نیکو باز مائد: که هر که خواجگی" و عز یزنفسی "او 


-٩‏ در «ترحمة احیاء»: و قر یش پیش مسلمان مفاخرت عی کردند» گفت: لیکن من از نطفه ای «قذر» 
آفر یده شده‌ام» پس مرداری منتن (گندیده) خواهم شد آنگاه رجوع به ترازو باشد» اگر گران آیم» کر یم 
باشم» و اگرسبک شود لمیم (ر بع مهلکات, ص ۹۵۰ ). ۲- اهل مزاوان شایسته. ۳- شايستة 
حادمی من باشی. 6- در مکاتیات خود را بنده خطاب کنند. ‏ ۵--کیر یاءعظمت.بزرگی»غرور. 
۳ این درجه از مرور و تکبر. پب حشم داشتن, انتظار داشتن. . ۸ به نف, با کراهت» 


۰ 


۰ م گِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ای 
بسحتی . 4- حواحگی اقایی؛ سروری . .۱ عز یز نقسی خود را عز یز شمردد. 


۲۵4 مهلکات 

۳ 
بزر گ خویشتنی بر وی غالب شدء هر حه خود را پسندد مسلمانان را نتواند 
پسندید» و اين نه شرط مومنان است, و باکس فروتنی نتواند کرد» و اين نه 
صفت متقیان است؛ و حقد و حسد دست بنتواند داشت و خشم فرو نتواند 


خورد و ز بان از غیبت نگاه نتواند داشت و دل از غل وغش پاک نتواند کرد 
که هر که را تعظیم وی نکند با وی کین اندر دل گیرد؛ و کمتر ین آن بوّد که 
همه روز به خویشتن پرستیدن و به بالا دادن کار خویش مشغول بود» و از 
تلبیس و دروغ و نقاقی خحالی ود وا کان وی را اندر چشم مردمان بالایی 
دهد. و حقیقت آن است که هیچ کس بوی مسلمانی نشنود تا" خود را فراموش 
نکند. بلکه راحت دنیا نیز نیابد. یکی از بزرگان گفت:«اگر خواهیدکه‌بوی 
بهشت بشنوید» خویشتن از همه خلق فروتر دار ید تا بوی بهشت بشنو ید.» 

و اگر کسی را دیدار"دهند تا اندرونٍدل آن‌دو متکیر که فراهم رسند 
بیند, اندر هیچ مز بله" آن گند و فضیحتی نباشد که اندر دل ایشان: که باطن 
ایشان به صورت سگان شده باشد و؟ ظاهر خویش اندر یکدیگر همی آرایند 
همجون زنان؛ و آن نس که مسلمانان را باشد از مجالست یکدیگی ایشان را 
نباشد. بلکه ه رکه را بینی راحت آن وقت یابی که همگی تو اندر وی برسد* و 
همه تعظیم وی کردی تا دویی برحیزد» و وی ماند و تونمانی» پا وی اندر تو 
برسد و تومانی و وی نمائد ویا هر دو خود اندر حق- تعالی- برسیده باشید و 
به خود التفات نکنید. و کمال این بوّد. و از اين یگانگی کماك واجب آید. و 
در جمله » تا دو یی همی بوّد» راحت ممکن نبوّد و راحت اندر وحدانیّت و 
یگانگی باشد. این است حقیقت کبر و آفات آن. 


پید! کردن درجات کبر 


بدان که کبر بعضی فاحشتر و عظیمتر است, و تقاوت این از آن خیزد 


۱- تا» نا زمانی که ۲- ملاقات . ۳- مر بله ز باله‌دان. 4-- و او حالیه (و حال آنکه). 
شا رصیدد» تمام شدد. سب در حمله » خلااصه . 


درعلاح کبرو تغجب ۲۵۵ 


که تکیر بر سه روی بود: يا بر خدای- تعالی يا بر رسول (ص). يا 


اول تکیّر بر حق-تعالی- جون‌تکیّر نمرود و فرعون و ابلیس بود و 
۳ 
کسانی که به حدایی دعوی کردندا و از بند گی خحدای- تعالی - ند 
داشتند و حق- تعالی - گفت.- آن یستنکف المسیخ آنْ تکُون عبدالله ولا الْمَلایکَه 
رون , نه عیسی (ع) از بندگی ننگ دارد و نه فر یشتگان مقرّب. 


درجه‌دوم تکپربود بر رسول خحدایستعالی- - جنانکه کفار قر یش که 
« گفتند ما به آدمی همجون خو یشتن سرفرونیار یم جرا فر یشته‌ای نفرستادند 
به ما؟ یا حرا محتشمی نفرستادند؟ بتیمی را فرستادند: وفالوا ولا رل هذا الفرآن 
علی رل من الْعریتَِْ عظیم". و ایشان دو گروه بودند: گروهی کیرُ حجاب 
ایشان گشت‌تا! خود تفکُر نکردند و پیغمبري وی نشناختند؛ چنانکه گفت: 
تاضرفه غن آیایی الذبق یرون فی‌الارض بغیر الَق»* گفت: متکبران را راه 
تاه ایشان ایات حق نبینند. ۱ دانستند ولکن انکار همی 
کردند و به سبب کبر طاقت نداشتند که اقرار دهند» جنانکه گفت: و جَحَدُوا 
بها وشتیقنها آنفنهم طلماً روا 


درجه سوم آن بود که بر بند ان دیگر تکّر کند و به چشم حقارت 
نگرد و حق از ايشان قبول نکند" و خود را بهترشناسه و بز گ داد و این 


۱ دعوی خدایی کردند. ۲ (قرآن ۱۷۲/4) ۳ (قرآن, ۰۳۱/۸۳ و گفتند: چرا 
نفرستادند اين قرآن بر مردی از اين دو دیه بزرگ (مکّه و طایف). و تا به طوری که. 

۵- (قرآن» ۰۱/۷ +- (قران» 0۱4/۲۷ آن را منکر شدند و درست می‌شناعت دلهای 
ایشان آن را که راست است به ستمکاری و به برتری. پا در («ترحمة احیاهء»: نفس او 


فرمانیرداری ایشان نکند. (ر بم مهلکات» ص )٩۵۸‏ 


۲۵۹ مهلکات 

یکی آنکه بزرگی صفت خحدای-تعالی- است» بند؛‌ضعیف عاجز را که هیچ 
جیز از کار وی به دست وی نیست » بزرگی از کجا رسد تا خو یشتن را 
کسی داند و چون خو یشتن را بز رگ داند, خدای- تعالی- را اندر صفت. وی 
منازعت کرده باشد. و مثل وی حون علامی بود که کلاه ملک بر سر نهد و 
برتخت نشیند, نگاه که چگونه مستحق‌مقت و عقوبت گردد و از این 
گفت حق- تعالی: القلمٌ ازاری و الکبسریاء ردائی فمن نی فیهما فتاه 
گفت «عظمت و کبر یا صفت خاض من است» ه رکه با من اندر این منازعت 
کند وی را هلاک کنم.» پس چون تکبّر بر بندگان هیچ کس را نرسد جز 
آفر ید گار را» اگر بند وی برایشان تکبّر کند» منازعت کرده باشد؛ جون 
کسی کهغلامانِ خاص ملک را خدمتی فرماید که آن جز به ملک لایق نبود. 


سبب‌دیگر آن‌است که این کپُرمانع بودازآنکه‌حق قبول کندازدیگران۱؛تاآقومی 
که بدین صفت باشندء اندر مسائل دین مناظره همی کنند» چون حق بر ز بان 
یکی پیدا آید, آن دیگری را کبر بر آن دارد که انکار کند و قبول نکند. و این 
احلاق منافقان و کافران بود؛ جنانکه حدای- تعالی- گفت از کافران: وّقال 
ی گقروا لا تشتعوا بهذااشرآن وله لعلکم تقو" و چنانکه گفت: واذافیل 
له اٌق ال ده اه بالائم فِحَسبهةٌ جهن آ؛ چون با وی گویند از حدای بترسء 
بزرگ خویشتنی و عزت وی را بر آن دارد که بر معصیت آصرار کند. ابن 
مسعود (رض) گفت: «تمامْ گناهی است که کسی را گویند از خدای- 
تعالی - بترس» گو ید تورا با خویشتن کار است.» و یک راه رسول (ص) 
یکی را گفت ۰ («به دست راست شور.» گفت: «نتوانم»» گفت: (« نتواناد»- 
که دانست که از کبر گفت- دست وی شٌل شد جنانکه نیز نجنبید. 


۱- در «ترجمٌ احیاء»: چون از بنده‌ای از بندگان حدای حق شتود از قبول آن ننگ دارد. (ر بع 
مهلکات» ص )۹۵۹٩‏ ۲ تا چنانکی به طوری که.  .‏ ۳- (قرآن» ۰6۲۹/۸۱ کسانی 
که کافر شدند گفتند: مشنوید اين قرآن و بشور ید اندر آن تا مگر شما غلیه کنید. 

6- (قران ۲۰۰/۲). 


درعلاح کبروعجب ۳۵۷ 

بدان که فص ابلیس با تو بگفته اند نه برای افسانه؛ لیکن تا بدانی که 

آفتِ کبر به کجا کشد, که وی به سبب بر بود که گفت: آنا یر یه نی 

من نار خلت ین طینِ ".و کیر وی بدانجا کشید که فرمان حدای- تعالی- - ترفع 
کرد؟ واه ری تا عون تفن 


پیدا کردن اسباب کبر و علاح آن 
بدان که ه رکه تکبّر کند از آن" کند که خو یشتن راصفتی داند که 


زر ث-‌ ۰ ‌ 
دیگران را نیست» که آن صفت کمال بودء و ان را هفت سبب است: 


[اسباب کبر] 


نبا کر در علم است, که عالم چون‌خو یشتن را به کمال علم آراسته 
بیند» دیگران را اندرحق؟ خو یشتن جون بهایم بیند» و کبر بر وی غالب شود» و 
اثر این آن بود که از مردمان مراعات و حدمت و تعظیم چشم دارد و تقدیم 
خواهد؛ و اگرنکنند مب دارد. و اگر بدیشان نگرد یا به دعوت کسی شود 
آن متتی و دستی" بزرگ داند به نزدیک ویء و ازعلم .خو یشتن ملتی بر خلق 
نهد, و اندر حدیثٍ آخرت خو یشتن را از ایشان نشناسد"» و کار خود اومیدوارتر 
بیند و برایغان بیش ترسد از آنکه بر خود» و گوید که همه را خود به دعای من 
و پارسایی من حاحت است» و از دوزخ به من " حلاص خواهند یافت؛ و بدین 
شنت وف رسول(ص): اه الملم الخیّلاء 4آفت علم بز رگ‌خو یشتنی 
است.» و به حقیقت جنین کسی را حاهل خوانند اولیتر از آنکه عالی که؟ 
علم حقیقی آن باشد .که حطر کار آخرت وی را معلوم کند وبار یکی صراط 
مستقیم بشناسد. و هرکه اين بشناخت همیشه خویشتن را دور بیند از آن و 


۱- (قرآن, ۰۷/۳۸ ابلیس گفت: من بهترم از اوه مرا از آتش آفر یدی و او را از گل آفر یدی. 
۲-<- در ((ترحمةً احیاه» : امتناع نماید. (ر بع مهلکات» ص ۰«( ۳- از آن جهت . 4 -- در قیال. 
۵- دست, قدرت. نداند. ‏ ۷ به وسیلة من. مب زر یرا که. 


۳۵۸ مهلکات 


مقضر داند. و از خطر عاقبتِ خویش و از هراس آنکه عم پر وی حجت 
خواهد بودء به تکیّر نپردازد. حنانکه ابودردا (رض) گفت؛: زبه هر علمی که 
زریادت شودء دردی ز بادت شود. و اما این کسانی که علم می آموزند و 
کبرایشان ز یادت همی شود آن از دو جهت است: 


بکی آن که علم حقیقی می که علم دین است نیاموزد, و این علمی است که 
خویشتن بدا پشناس و تب ره دين و خطر عاقبت و حجاب از > 
تعالی-۱ بشناسد. و اين علم درد؟ اقزاید وشکستگی" نه تکبّر. اما چون علم 
لب آمزد و حساب و نجوم و لفت و علم بقل و خلاف, کی 
نیقزاید. فر یب بدین علم» علم فتاوی است و آن علم اصلاح خلق دنیاست. 

پس از علم دنیاسیت. اگرچه دین را بدان حاجت بّد از آن خحوف نخیزد بلکه 
چون آن را مد بایستد و دیگرعلوم نخوند دا تاریک شود و کیر غالب 
گردد ؛ و ض الحبرٌ کَالمعایتة نظاره کن اندر این فوم تا چگونه اند. و 
همچنین علم طیّارات مذ گران و سجع و طامات ایشان و طلب سخنها که خلق 
به نعرة آرد» و نکته‌ها که بدان اندر مذاهپ تعصب کنند تا عوام پندارند که 
آن از راه دین است. این همه تخم کبر و حسد و عداوت اندر دلها بکارد و از 
این درد و شکستگی نیفزاید, بلکه باد بظر و فخر افزاید. 


ودیگرجهت آن‌است که‌باشد که کسی علم نافع خواند» چون تفسیر 
قرآن و آخبار وسیرتِ سَلّف و از این جنس علوم که اندر اين کتاب و دیگر 
کتب احیاء و غیر آن آورده ایم» و هم متکیّر شود. و سبب آن بود که باطن وی 
در اصل خبیث افتاده باشد و اخحلاق بد دارد. و همت وی از 
علم خواندن و گفتن آن بود تا بدان تحمّل کند, نه برز یدناتقوی؛ جون علم 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: محجوب ماندن از او (ربع مهلکات» ص 4:۳) ۲ درد و تألم 
تحاطر از عواقب گناهان هو یش. نت شکستگی » تواضع. ) - شنیدن کی بود مانند دیدن؟ 


۵- ورز بدت. 


درعلاح کبروغجب ۲۵۹ 
در باطن وی افتد به صفتِ باطن وی شودء حون دارو که اندر معده افتد» پیش 
از آنکه احتمال اکند به صفت خلط معده گردد» و جون آب صافی که از 
آسمان بیاید به یک صفت. و به هر نبات که همی رسد صفتِ وی را همی 
افزاید. اگر به تلخ رسد تلختر شود» و اگر به شیر ین رسد شیر ینتر شود. 

و این عباس (رض) روایت کند که رسول (ص) گفت: («قومی 
باشند که قرآن برخوانند و از حنحرهٌ ایشان وک و گو یند کیست که قرآن 
چون ما خواّد و که داند چنانکه ما دانیم» آنگاه به‌اصحاب نگریست‌و 
گفت: «ایشان از شما باشند و اّت من و ایشان همه هیزم دوزخ باشند.»۲ 

عمر (رض) گفت: «از حبّارانِ علما مباشید که آنگاه علم شما به 
حهل شما وفا نکند.» و خدای تعالی رسول را (ص) به تواضم فرمود" و گفت: 
واخفضش جناخک لمّن اک من امین " و بدین سبب بود که صحابه بر 
خو یشتن هراسان ون ان کنز تا 6 خذیفه (رض) یک بار امامی * کردءپس 
گفت: «امامی دیگر طلب کنید, که اندر دل من همی آید که من از شما 
بهترم .» و هرگه که ایشان" از خیال کبر ترسیدند دیگران حون برهند؟ و حنین 
عالم کجا پدید اید اندر چنین روزگان بلکه عز یز باشد عالمی که بداند که 
این صفت نکوهیده است و از وی حذر می‌باید کرد که بیشتر خود آن‌اند که 
از آن غافل باشند, و به تکبّر خویشتن نیز فخر کنند و گویند: ما فلان را به 
کش ندار یم* و وزن ننهیم* و اندر وی ننگر یم و امثال اين. پس اگر با 
کسی آ گاهی این معنی بود سخت عز یز بود. و دیدار وی عبادت بودء و همه 
را به وی تبهک باید کرد, واگرنه انستی که قرع رت که «روزگاری 
بیاید که هرکه ده یک معاملتِ شما بکند نجات یابد» "۲ بیم نومیدی بودی؛ 


۱- احتمال, تحمّل, ناراحتی کسی را کم کردنن. . ۲- در «ترجمة احیاء»: و گفت: ایشان از شما 
نباشند ای امت. ایشان هیزم دوزخ اند.(ر بع مهلکات ص 43:۵) ۳- فرمود» امر کرد. 

1-(قرآن ۲۱۵/۲۹ و پر خحویش فرود آر (به فروتنی و مهر بانی) ايشان را که بر پي تو روند از 
مومنان. ۵ کبریا تکب غرور. ٩‏ امامت. ۷- صحابم. 

۸- به کس داشتن کسی راء اهمیت دادن به او, *- وزن نهادن» ارزش قایل شدند. 
۰ - در «ترجمه احیاء»: زود باشد که برمردمان روزگاری آید که هرکه عشر آن تمتک نماید که شما 
برآنید نجات یابد (ر بع مهلکات» ص۹٩).‏ 


۳۹۰ مهلکات 

۳۳ 
ولیکن اند کی اندر این روز کار بسیار است. حه اندر دین یاور نمانده است» و 
حقایق دین مندرس شده است هر که راه رود بیشتر آن بود که تنها بود و بار 


ندارد و رنج وی مضاعف نود 4 یس باید که با وی کمایت کند بدین » ان 
شاء ال تعالی . 


سبب دوم در کب زهد و عبادت است؛ که عابد و زاهد و صوفی و بارسا از تکبّر 
خحالی تاش تا فیگران رنه شرت ۱ وز یارت خو یش ش اولیتر بینند و گو یی 
متتی بر مردمان می نهند از عبادات. و باشد که پندارند که دیگران هلاک 
شدند و ایمن و زنده وی است. و باشد که اگر کسی نیز وی را برنجاند و وی 
را آفتی رسد" بر کرامات خویش نهد و پندارد که اين برای وی است. 

و رسول (ص) می گو ید که «ه رکه گو ید که مردمان هلاک شدندء 
هلا ک شده وی باشد. یعنی به جشم حقارت به مردمان می‌ نگرد. »و گفت 
(ص): تمامٌ گناهی باشد که کسی برادر مسلمان را حقیر بیند. و تفاوت میان 
وی و میان کسی که به وی تبرک کند و وی را بهتر از خو یشتن داند و برای 
حدای- تعالی- وی را دوست داردء بسیار بود. و بیم بود که حق- تعالی- 
درج وی با؟ ایشان دهد و وی را از برکت عبادت خویش محروم کند؛ 
جنانکه اندر بنی اسرائیل مردی بود که از وی عابد تر نبود» و فیگری مد که از 
وی فاسقتر نبود. اين عابد نشسته بود و پاره ای میغ بر سر وی ایستاده. فاسق 
گفت: «بروم و بر وی بنشینم تا باشد که حق- تعالی- به بر کات وی برمن 
رحمت کند.» جون به نزدیک وی بنشست» عابد گفت با خو یشتن: «اين را 
چه محل* آن باشد که به تزدیک من بنشیند وّاز وی نابکارتر کس نیست و 
از من عابدتر کس نیست ۰ گفت: «برخیز و از نزدیک من برو یا فاسق[» 
برحاست و برفت و میغ با وی به هم برقت. وحی آمد به پیغمبر روزگار که 
«بگوی تا هروه کاز از سر کسرزنه که آنحه فاسق کرده بود بداث .ایمان نیکو 


۱- تا به طوری که. ۲ خدمت, سلام, تعظیم. ۳- آفتی که از رنجاندن وی را برسد. 
4- باه ب. ۵-- محل» قدری منزلت, شایستگی. "سب وحال آنکه. 


درعلاج کبرو مجحب ۳3۱ 


عفو کردیم, و هرجه عابد کرده بود بدان تکبّر وی‌حبطه ۲ کردیم.» 

و یکی بای بر گردن عابدی نهاد. گفت ۲: «برگیر که به خدای" که 
حدای بر تورحمت نکند.» وحی آمد که وی را بگوی که «ای آنکه برمن به 
سوگند تحگم می کنی که وی را نیامرزم» بلکه تورا نیامرزم.» و غالب آن بود 
که هر عابدی که کسی وی را برنحاند, پندارد که حدای- تعالی - براین که 
وی را برنحانید بروی* رحمت نخواهد کرد. و باشد که گوید: زود بود که 
ببیند حزای اين؛ و حون آفتی به وی رسد گوید: دیدی که با وی حه رفت. 
یعنی که اين از کرامات من بود. و آن احمق نداند که بسیار کفاژرسول (ص) 
برنجانیدند و حق- تعالی- از ایشان انتقام نکرد. و بعضی را مسلمانی 
روژی کرد پندارد که وی گرامیتر است از پیغامبران» که برای وی انتفام 
خواهد کرد. عابدان حاهل حنین باشند. و ز پرکان جنان‌باشند که هرجه به 
خلق رسد از بلاء پندارند که از شومی نفاق ایشان است و تقصیر ایشان. و حون 
عم (رضی )با ان صفق ان اعلاس. کهداقت از خدیشه (رشر ان رنه که 
رس ار شا تفا چا میتی 05بچس دزن قزل هس کنو من 
ترسد» و عابد ابله به ظاهر عمل همی کند و دل به پلیدی کبر و پنداشت آلوده. 
و از آن فترسد. و به حقیقت هرکه قطع کرد؟ که وی از دیگران بهتر است 
عبادت خود بدین جهل حبطه بکرد, که هیچ معصیت از جهل عظیمتر نیست. 
و یک روز صحابه (رضص) بر مردی ثنای بسیار می گفتند اتفاق را آن مرد 
آنحا فراز آمد. گفتند: «یا رسول‌الله آن نیکمرد که می گفتیم این است.» 
رسول (ص) گفت: «اندر وی نشان نفاق همی بینم همه تجب بماندند, 
حون نزدیک رسول (ص) رسید, رسول وی را گفت: «به خدای بر تو که 
راست بگوی, تا هیچ اندر خاطر تو همی آید که از اين قوم هیچ کس بهتر از تو 
نیست ؟») گَفت * ««آید.» پس رسول (ص) گفت : «اين خبث اندر باطن وی 


حبطه باطل. ۲ عاید . ۳- قسم به خدای. و- کسی که عابد را رنحانیده. 


و- بقین کرد. 


۳۹۳ مهلکات 


بر روی وی به نور نبوت بدیدم و اين را نفاق خوانند.» و اين افتی عظیم است 
علما و عبّاد را» و ایشان اندراین سه‌طبقه باشند: 


طبقةاول آن‌بود که دل از آن خحالی نتواند کرد» ولیکن به مجاهده تواضع 
۱ مج . 1 
همی کندء یمنی فعل کسی همی کند! که دیکران را بهتر از خویشتن 
س 
می‌داند» تا هیچ گونه بر معاملت" و ز بان وی پیدا نياید. اين مرد درخت کبر 


از باطن خود برنتوانست کندء اما شاخه‌های وی حمله ببر ید. 


طبقهٌدوم آنکهز بان نگه دارد.ءتا اظهار نکند و گوید که «خو پشتن را از 
همه کس واپستر دانم»؛ ولیکن اندر معاملت و افعال وی جیزها پیدا آید که 
نشان کبر باطن باشد: حنانکه هرکحا که بود صدر جوید و اندر پیش رود و 
آنکه عالم باشد سر بر یک سوی نهد چنانکه گویی ننگ همی دارد از 
مردمات؛ و آنکه عابد بوّد روی ترش دارد که گویی با مردمان بخشم است. 
این هن دو باه نداد کب عم و جیل نه اندر سر کشیدن بود و نه اندر 
ترشرو یی ؛ بلکه اندر دل بودء و نور آن بر ظاهر همه تواضع و شفقت و 
گشادگی باشد؛ که رسول (ص) عالمتر ین و متقی تر ین خلق بود و هیچ کس 
متواضعتر و گشاده رو یتر از وی نبود» و اندر هیچ کس ننگر یستی جز به نده 
و گشادگی, و با اينهمه حظاب به وی می آمد و آخفض جناخک لمّن اک ین 
الموّنین" و همی گفت قیمارختة ین اهنت هم و توگنت قفا تقد القلب 
لانفضوامن خولک؟ ء از رحمت حق- تعالی- بر توآن بود که با همه کس گشاده 
و نرم و رفیق بودی تا از تو نفورنشوند. 


طبقَهٌ سوم آنکه به‌ز بان اظها رکنند و تفاخر و مباهات کنند و بر خود 


۱- در «ترجمة احیاء»: وفعل کسی بجا آرد. (ر بع مهلکات» ص )٩۷۰‏ اس محاملته عمل.: 
۳ مه ص۲۵۹/ح۰4 4 - (قرآن» ۱۵۹/۳). 


درعلاج کبروعمجب وش 


نا گویند و احوال! و کراماث دعوی کنند. عابد گوید: فلان کیست و 
عبادت وی جیست, و من هميشه به روزه باشم و همه شب بیدار دارم و همه 
روز ختم کنم" و هیچ کس قصد رنجانیدن من نکند که نه هلاک شود" و 
فلان مرا برنجانیدءدید آنچه دید و مال و فرزند وی هلاک‌شد. و باشد که به 
نیکو یی نورد" کندء تا* اگر قومی را بیند که نماز شب می کنند» وی‌بیشتر 
کند تا ایشان را عاجز گرداند؛ و اگر روزه دارند» وی مدتی گرسنه بنشیند. و 
اما عالم گوید: من چنذین نوع علم دانی فلان چه داند و استاد وی که بوده 
ست؟ و اگر مناظره کند جهد کند تا خصم را اسیر آورد, اگر نیز به باطل بوّد. 
و شب و روز در آن بود تا عبارتی و سخنی و سجعی غر یب یاد گیرد تا در 
محافل بگوید و بدان خویشتن در پیش دیگران افکند". و باشد که لغت 
غریب و الفاظ و آخبار یاد گیرد تا بر دیگران غلبه کند و نقصان ایشان 
فرانمایده. و آن کدام عالم و عابد باشد که از جنین معانی خالی باشد - 
انددک‌یا بسیار.پس چون این‌می بیند و می‌شنود که رسول(ص) می گو ید که 
«ه رکه اندر دل وی مقدار یک حبّه کبر است بهشت بر وی حرام است» و 
وی را <ز درد و اندوه و بیم نیفزاید و به تکبّر نپردازد و دانسته باشد که خدای- 
تعالی- می گوید «تورا به نزدیک ما قدری است اگر به نزدیک خود بیقدری» 
و اگر خود را قدری همی شناسی به نزدیک ما بیقدری», و هرکه از حقایق 
دون این فهم نکرده باشد, وی را جاهل گفتن اولیتر از آنکه عالم. 


سبب سوم کبر به نشب باشد. ی گروهی که علوی۱ باشند یا خحواحه زاد و۱ 


۱- احوال (ج حال), در اصطلاح صوفیان» هرچه به موهبت از جانب حق بر دل سالک وارد شود 
بی اختيارٍ او وبه ظهور صفات نفس زایلگردد. ۰ ۲- کرامات (ج کرامت).ظهور امور خخارق‌العاده 


از کسی که دعوی پیامبری نداشته باشد. ۳- خحتم کردن, قرآن را از اول تا آحر خواندن. 
4 کسی نیست که مرا برنجاند وهلاک نشود. ۵- نورد ناورد» نبرد. ‏ + تا به طوری که. 
پچ نظر دیگران را به خود جلب کند, ۸ نشان دهد. 4٩‏ تاء جنانکه. . ۱۰- علوی» 


منسوب به علی » کسی که از اولاد علی بن آبی طالب(ع) باشد, اس بزرگ‌زاده. 


۲۹4 مهلکات 
باشند. پندارند که مردمان همه مولا و غلام ایشان‌اند- و اگر جه پارسا و عاقل 
باشند. این کبر اندر باطن ایشان باشد اگرچه اظهار نکنند. پس چون حشمی 
پدید آید به صحرا افتد" و بر ز بان و معاملت پیدا آید, و گویند: ترا جه قدر و 
محل آن باشد که با من سخن گویی, مگ خود را نمی شناسی ؟ و امثال اين. 

ابوذر(رض) گفت : «یکی با من حنگ کرد» گفتم" یا ابن التوداء ) 
ای سیاه بحه رسول (ص) گفت"به مرعشو که هیچ سپید بچه را پر سیاه بچه 
فضل نیست مگر آنکه به تقوی فرا پیش باشد. بوذر (رض) گفت تبخفتم و 
آن مرد را گفتم: " کف پای بر ر وی من نه :»نگاه کن که چون وی را معلوم شد 
که این کیر است چه تواضم کرد تا آن کبر بشکند! 

دو مرد به نزدیک رسول (ص) تفاخر کردند» یکی گفت: «من پسر 
قلان فلانم تو کیستی ؟» رسول(ص) گفت: «دو کس اندر پیش موسی )6( 
قخر کردند؛ یکی _گفت"من پسر فلان فلانم"وتا ثهپدر بر شمرد از مهتران» به 
موسی 2 وحی آمد که*وی را بگوی که آن هر ه اندر دوزخ اند و تودهم 
ایشانی*» و رسول (ص) گفت: «کسانی که ايشان اندر دوزخ انگشت۳ 
شده‌اند فخر کردن بدیشان دست بدار بد» ار نه خوارتر باشید از آن گوزده؟ 
که نجاست آدمی به بینی همی بوید و همی چشد.» 


سبب چهارم کبربود به‌حمال. و اين‌میان زنان بیش رود؛ جنانکه عایشه(رض) 
زنی را گفت که (« کوتاه است»» رسول (ص) گفت: «غیبت کردی و این از 
کبر بود به بالای* خو یش که* ار کیناه بودی این نگفتی .» 


سبب پنجم کبر به‌توانگری باشد. که گوید:«مال و نعمت من جنین است وتو 


۱-به صحرا افتادن» آشکار شدن. ۲- در «ترجمة احیاء»: ای اباذ خوب پرکن پیمانه, 
خحوب پرکن پیمانه, که به تحقیق فضلی مر پسر سفید را بر پسر سیاه نیست. (ر بم مهلکات ص .)٩۷۳‏ 
۳- انگشخت.زغال. 4 گوزدهس گونزده» معل. ۵- بالا, قد, قامت. 

-٩‏ که ز برا که. 


درعلاج کبروعغجب ۳۹۵ 
گدایی و مفلسیء که اگر خواهم چون تو چندین غلام بخرم و امثال اين.» و 
فص دو برادر که اندر سورةٌ الکهف است که گفت آنا ار منک مالا واع ترا 


ده ۳ ۳-0 1 
سسب‌هفتم تکبر به تب" و شا گرد و غلام و چاکر و مرر ید و در جمله هر چه 
کسی آن را نعمتی شناسد و بدان فخر آورد» اگر جه نعمت نبود؛ تا۳ مختث‌نیز 
به اسباب مختثی با دیگر مختذان فخر آورد. 


این است اسباب تکبر. اما سبب آنکه ظاهر گردد عدوات بود و 
حسد؛ که هر آدمی وی را دشمن دارد هم خواهد که بر وی فخر کند. و باشد 
که به سبب ر يا بود که اندر پیش مردمان تکبّر کردن گیرد تا به چشم نیکو به 
وی نگرند تا اگر با کسی مناظره کند که داند که وی فاضلتر است» اندر 
باطن متواضع باشد ولیکن به ظاهر تکبر کند تا مردمان بندانند. اکنون حون 
اسباب بدانستی» علاج بباید شناخت, که علاج هر علتی باطل کردن سبب 
وی باشد. 


بیدا کردن علاج کبر 


بدان که علْتی که قدر یک حبّه از وی راه سعادت ببندد و از بهشت 
محجوب کند, علاج آن فرض عین باشد. و هیچ کس از اين بیماری حالی 
۱ ۳ ۶ 72 ۰ 
نیست وعلاج آن دو نوع است: یکی بر جمله و دیگر بر تفصیل. 


اما علاج بر جمله مرکب است از معجون علم و عمل. 


۱- (قرآن, ۳4/۱۸)» من از تو افزون حالترم و انبوه خادمتر. ۲- تبغ (ج تابع)؛ پیروان» جاکران. 
۳- به طوری که 


۳۹ مهلکات 

اما علمی آن است که حق-تعالی-را بشناسد تا بداند که کر یا و 
عظمت جز وی را نرسد و نسزد؛ و خود را بشناسد تا بداند که از وی حقیرتر و 
خوارتر و ذلیل تر و نا کس‌تر هیچ کس نیست و هیچ جیز نیست. و اين مسهلی 
بود که بیخ و مات علت از باطن بکند.ا گرکسی خواهدتمامی این بداند یک 
آیت از قرآن کفایت بود» اين که گفت فیلّ الاساْ ما کرت من ای شم فك من 


۶ 
1 
یی رح ۳ ۳ 


نم الّبیل یره نم مان قارف نم اذاشله شرف ۱. حق- تعالی- وی 


ی اس من 
۳ 


نظفه خلقه فقَدَر. 
۳ ۳ موه س ۰ ِ 1 ۶۰ و 
را قدر کفایت خو یش تعر بف کرد و اوّل و آخر و میان کار وی بگفت. 


اقااول آنکه گفت: من ی شیمخ باید که بداند که هیچ چیز 
ناجیزتر از اب پشت نیست و نباشد. و وی نیست بود که وی را نه نام بود و نه 
نشان بود. اندر کتم عدم بود. اندر از آزال" تا به وقت آفر ینش جنانکه 
گفت عَل آتی علی الانسان جبْ ین ارم ین میا مذ کورآ". پس حق- تعالی - 
خاک را بیافر ید که از وی خوارتر نیست, و نطفه و عَلقّه را که پاره ای آب و 
حوب است و از وی پلید تر جیزی نیست, و وی را از نیستی هست کرد. و اصل 
وی خاک خوار و آب گنده و خونٍ پلید ساعت. و پاره‌ای گوشت بود که نه 
سمع بود و نه بَصَر و نه نطق و نه قوت و نه حرکت. بلکه حمادی بود از خود 
بیخبر تا به جیزی دیگر جه رسد. پس وی را سمُع و بصر و دوق و نطق و قدرت و 
دست و پای و چشم و جمله اعضاها بیافر ید, چنانکه می بیند که از اين هیچ 
چیزنه‌اندر خاک بود و نه اندر نطفه و نه اندر خون. و اندر وی جندین عجایب و 
بدایم بیافر ید تا جمال و جلال وعظمت آفر ید گار بدان؟ بشناسد. نه تا بدان 
تکبر کند؛ که نه از جهد خود آورده است تا بدان تکبر کند. جنانکه گفت:ومن 


-٩‏ (قرآلن» ۱۷/۸۰--۲۲): کشته باد مردم جون کافر است؛ از جه جیز آفر ید گا او را آفر ید؟ از آب 
پشت (آبی گنده) آفر ید او را اندازه کرد؛ پس راه آسان کرد او را؛ پس بمیرانید او را و به گور کرد او 
را؛ پس آنگه که خواهد برانگیزاند او را. ۲- ازل آزال, امتداد ظهور معنی است با صور اسماء و 
صفات به اعتبار اضافات. ۳- (قرآن:۱/۷۹) 6 س به وسیلة آن 


درعلاج کبروعجب ۳۷ 


آیاته آن خلگم من راب ثم اذا انم تشر‌تنتشرون ! او کار وی این است. نگاه از ی 
تا حای کیر است یا حای آنکه از خود ننگ دارد 6۲ 


اقا مبانة کار وی آن است که اندر این عالم آورد وی را و مدتی 
بدافخیت ناشن فقو ها او این ناشیا ببته اوی:داف ا کر 
کار وی به دست وی کردی و وی را ببی‌نیاز کردی» 
هم روا بودی که اندر غلط افتادی و پنداشتی که کسی است؛ ای نیز بکرد 
بلکه گرسنگی و تشتکی و بیماری و گرما و سرما و درد و رنج و صد هزار بلای 
مختلف بر سروی معلق بیاو یخت. تا در هیچ ساعت بر خو یشتن ایمن نبود» 
که باشد که"بمیرد یا کور شود یا کر گردد یا دیوانه شود یا بیمار شود یا افگار 
شود یا از گرسنگی و تشنگی هلاک شود. و منفعت وی اندر داروهای تلخ 
کرد تا اگر سود کند در حال* رنجور شود» و زیان وی اندر چیزهای حوش 
بنهاد تا اگر لذتی بیابد رنج آن باز کشد. و هیچ چیز از کار وی به دست وی 
نکرد. تا آنجه خواهد که بداند بنداند. و آنجه خواهد که فراموش کند نتواند و 
آنجه خواهد که نیندیشد بر دل وی غلبه همی گیرد. و آنجه خواهد که اندیشد 
دل وی از آن همی گر یزد. و باز اين*همه عجایب صنع و کمال و جمال که 
وی را بیافر ید چنان عاجزش گردانید که از وی مُذبرتر* و ناکس‌تر و 
درمانده‌تر هیچ چیز نباشد. ۱ 


اقا آخر وی آن استکه بمیرد نه سمُع ماند و نه بَصَر و نه قّت و نه جمال 
س 9 
و نه تن و نه اعضاء بلکه مرداری گکنده شود که همه از وی بینی فرا گیرند,و 
۷ ت ۰ . خم‌ ۳۹ ۰ 2.7 1 ۰ 
نجاستی شود در اندرون گور و پس کرم و حشرات زمین. انگاه به اغر خا کی 


۱- (فرآن» ۲۰/۳۰), و از نشانه‌های [توانایی ویگانگی] او آن است که بیافر ید شما را از خاکی پس 
اکنون شما مردمانید آشکارا [در زمین ] می پراکنید و پرا کنده می ز بید. ۴۲ اسان 
۴- شاید که, ای بسا که. وس در حالء همان دم. ۵- با اين. ٩‏ مذبن بد بخ ت. 


۳۹۸ مهلکات 


شود خوار و ذلیل. و اگر بدین ۲ بماندی هم سود کردی و با چهار پایان برابر 
بودی؛ و اين دولت" نیز نیافت. بلکه وی را حشر کنند اندر قیامت. و اندر 
مقام هیست" بدارند, آسمانها بیند شکافته و ستارگان فرو ر يخته و آفتاب و 
ماه گرفته و کوهها چون پشم زده و زمین بدل کرده, و ژبانیه* کمند همی 
اندازند؟ و دوزخ همی غرد و ملایکه صحیفه ها۲ اندر دست یک یک همی نهندء 
تا هر چه اندر همه عمر کرده باشد از فضایح و رسواییها همی بیند. و یک یک 
همی خواند و تشویر همی خورد؛ و می گویند: بیا و جواب ده تا چرا گفتی و 
چرا کردی و چرا خوردی و جرا نشستی و جرا حاستی و جرا نگرستی و جرا 
اندیشیدی؟ د کر والشاد تالله از این عهده بیرون نتواند آمدن وی را به 
دورج ندازندهو گوید: کاش که من خرکی بودمی یا سگی یا خا کی » که اين 
همه از این عذاب رسته‌اند. کسی که ممکن است که حال وی از آن سگ و 
خوک بتر باشد وی را چه جای تکبّر بود و چه محلّ فخر بود؛ که اگر همه 
ذره‌های اسمان و زمین نوحة مصیبت و ادپار! وی کنند هو و منشور" "فضایح و 
رسواییهای وی خوانند» هنوز مقصر باشند. ای کی هی را 
به جنایتی بگرفت و اندر زندان» کرد و اندر خطر آن بود که وی را بردار کنند و 
نگالی گردانند, که وی اندر زندان په تفاحر و کیر مشغول شود؟ و همه خلق 
اندر دنیا در زندان پادشاه عالم اند و حنایت بسیار دارندء. و عاقبت 
نمی شناسند» چه جای کبر و فخر بوّد با جنین حال؟ هرکه خود را جنین 
بشناخت این معرفت مشهل وی باشد که بیخ کبر از باطن وی بکلیت بکتدا 
تا" هیچ چیز را از خود نااکس‌تر" نبیند. بلکه خواهد که خاکی بودی یا مرغی 
بودی یا جمادی»و در اين خطر نبودی. 


۱- به این صورت» به این ترتیب. ۲- دولت. اقبال, نیکبختی . ۳ مقام» درجه جایگاه. 
4-هیبت» ترس شکوه. ۵- ز بانیهی فرشتگان شکنحه. -٩‏ کمند انداختن» رها کردن 
کمند برای بند کردن شکار. بر صحیفه, نامه نام اعمال. ۸- بناه بر خدا. 

-٩‏ ادبار, بدبختی . ۰- منشوره فرمات. ۱- به منزلة مسهلی باشد که باطن وی را از 


کبر پاک گرداند. ۲- تا به طوری که, ۳ ناکسن تست تز. 


درعلاج کبروغجب ۹ ۳ 


اما علاج عملی آن است که راه متواضعان گیرد اندر همه احوال و افعال 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ‌‌ ۰ م. 
چنانکه رسول (ص) نان بر زمین خوردی و تکیه نزدی و گفتی : «من بنده‌ام 
چنان خورم که بندگان خورند. » 
و سلمان (رض) را گفتند: «حامهٌ نیکو! حرا در نپوشی ؟» 
م2 ۱ 5 ‌ ۰ ۰ 3 
(«من بنده ام اکر روزی ازاد سوم اندر احرت, از حامة نیکو! در نمانم .» 

و بدان که یکی از اسرار نماز تواضع است که به رکوع و سجود حاصل 
آیدء که روی که عز یزتر است بر خاک نهد که خوارتر است؛ که کبر عرب 
جنان بودی که پیش کس پشت خم ندادندی؛ پس این سجود فهری" عظیم بود 
بر ایشان. 2 باید که هرحه کبر فرماید ‏ خلافٍ آن کند و کبر برصورت ۶ 
بر زبان و بر جشم و بر نشست و بر جامه و برهمه حرکات و کنات پیدا آید, 
باید که همه از خو یشتن دور کند بتکلف"» تا طبع گردد. 


یکی آنکه خواهد که‌تنها فرا نرود تا کسی با وی نباشد.‌باید که از 
این حذر کند. حسن بصری (رض) هرکه با وی برفتی بنگذاشتی» گفتی: 
«دل باز این" بر جای نماند.» بودردا (رض) گوید: «چندانکه مردم با تو 
بیشتر همی ر وند تو ار حدای- تعالی- دورتر همی شوی.» و رسول (ص) اندر 
میان قوم رفتی » و گاه بودی که ایشان را اندر بیش کرد 


مر مت ۲ 
و دیکر آنکه خواهد که مردمان در پیش وی بر بای بایستند و بر وی 
بر پای حیرند, و رسول (ص) کراهیت داشتی و سین بر وی بر پای خحیرد., 
علی- کر ال وَجْههُ- گوید: «ه رکه خواهد که دوزعی * را بیند» گوی: اندر 
1 7 
مردی نکر نشسته و دیگری اندر پیش وی بر پای ایستاده.» 


وا ۲- قهن عذاب. ‏ ۳-امر کند ع- با زحمت, بسختی. ‏ ۵- با این. 
دوزخی («ی» نسبت)» جهنمی » شایسته جهنم. 


۳۷۰ مهلکات 
72 1 و يت ۰ ی ۳ ۹ 2 2 
و دیکر آنکه از تکبّر به زیارت کس نرود. سمیاب توری (رض) به 
مکه رسیده ابراهیم اد هم (ره) وی را بخواند که «بیا ما را حدیث روایت 
2 -_ 
کن!» سفیان بیامد, ابراهيم گفت: «خواستم که با نمایم تواضع وی را.» 


و دیگر آنکه نخواهد که درو یشی ۲ به وی نزدیک تشیند: و زسول 
(ص) دست به‌درو یش دادی و تا وی دست بنداشتی " وی همجنان همی 
بودی . و ه رکه بیمار و افگار بودی که دیگران از وی حذر کردندی, با وی نان 
خوردی. 


ات 
و دیکر آنکه اندر خانةٌ خویش کار فرا نکند. و رسول (ص) در خانه 

همه کار بکردی. و عمر بن عبدالعز یز میهمان داشت, جراغ بمرد"» میهمان 
۳7 ۰ 
گفت : «روغن بیاورم ؟» گفت: «نه که خدمت فرمودن میهمان را از مروت 
ثِ«- -_ ۳ 
نبود.» گفت: «علام را از خواب بیدار کنم؟» گشت: «نهء که تین 
خواب است که خفته است.» پس خود برخحاست و دیّه بیاورد و روغن اندر 

‌ سم ف 
کرد. مهمان گفت: «یا امیرالموهنین خود برخاستی و بکردی؟» گفت: 
(«اری» بشدم؟ عمر بودم» باز آمدم عمرم.» 


و 1 72 "۰ سیم ۰ 

دیکر آنکه حوایج برنگیرد و به خانه برد. و رسول (ص) چیزی ب رگرفته 
بود ی به حایه برد یکی خحواست که از وی فراستاند» ئا وی تباید بردء 
ی و ِ. ۱ 
بنگذاشت, و گفت خداوندٍ کالا بدین*اولیتر. و بوهر یره (رض) هیزم بر پشت 
۰ ۳۹ ۰ ۰ ۳ 1 
نهاده بودء همی شد اندر بازار و همی گفت: («امیر را راه دهید؟)) اندر ان 
مِِ. 
گرفته و دزه۲ اندر دست وتان 


۱- درو یش تهیدست. ‏ ۷۲ دست داشتن, رها کردن. ‏ ۳- خاموش شد. 
8- پیشین» نخستین. ۵ شدن, رفتن. به این کار. ۷- دره‌تاز یانه. 


درعلاج کبروغجب ۳۷۱ 


دیگر آنکه بیرون نشود تا جامه به تجمّل نبود. و عمر بن الخظاب 
(رضص) دیدند اندر بازار بادره و حهارده پاره بر !زار دوخته, بعضی از ان پاره‌ها 
ادیم کهنه بود. و امیرالمومنین علی (رض) جامه‌ای کهنه داشت مختصر با 
وی عتاب کردند. گفت: «دل بدین خاشم شود و دیگران اقتدا کنند و 
درو یشان را دل خوش بود.» و طاوس (ره) گفت که «جون جامه بشو یم به 
جند روز دل خویش را باز نيابم تا شوعگن" نشود» یعنی رعونتی و کبری یابم 
اندر دل خو یش.» و عمر بن عبدالعز یز جامه خر یدی پیش از خلافت به هزار 
دیناره گفتی «سخت نیکواست ولیکن نرمتر از اين می باید.» و پس از آنکه 
حلافتی به وی رسید, حامة وی به پنج درم‌جر یدندی ,گفتی «نیک است ولیکن 
درشت تر از ین می باید.» پس از وی سوال کردند که «اين حیست؟» گفت: 
(«مرا خدای- تعالی - نقسی داده است حشنده و یازنده " هرجه بحشد به درحه 
دیگر یازد, ورای آن, تا اکنون که خلافت, که ورای آذ‌مرتبه نیست» بحشید. 
اکنون به یادشاهی ابدی می یازد و آن طلب همی کند.» 

ق کیان مبر که: امه یکی همه ار کر برد که کس باشت که 
نیکو یی اندر همه حیز دوست دارد, و نشان آن بود که اندر خلوت نیز دوست 
دارد. و کس باشد که تکبّر به حامة کهنه کند که خو یشتن به زاهدی نماید. 
عیسی (ع) گفت: «چیست که جامة رُهبانان پوشیده‌اید, و باطنها بر صورت 
گرگ کرده‌اید؟ حامةٌملوک اندر پوشید و دل از بیم حق- تعالی- نرم 
گردانید.» عمر (رض) به شام رسید و حامه خلّقآداشت» گفتند: «اینجا 
دشمتان: بسیارند. اک سحامة تیکیتر در بوخ جه. زیان دارد6 گفت: 
(«نحدای- تعالی- ما را به* اسلام ونر کردم ات اندر هیچ جیز دیگر عز 
طلب نکنیم.» 


و اندر حمله* هرکه خواهد که تواضع بیاموزد» سیرت مصطفی (ص) 


احد شوعگن» چرک. ۳ نکی ر‌ ببا. ۳ بازنده (از باز یدد)» متمایل» فقصد کننده. 
و-خلق» زنده کهنه . ۵- به ی با . ٩‏ - نحلاصه . 


۳۷۲ مهلکات 


بباید دانست و به وی اقتدا باید کرد. بوسعید خاری (رض) گو یدکه« رسول 
(ص) ستور را علف دادی و اشتسر ببستی و خانه برفتی و گوسفند بدوشیدی و 
نطین بدوختی و جامه راپاره برزدی"؛ و با خادم حویش نان خوردی و جون 
خادم مانده" گشتی از دستاس کردن وی را یاری دادی؛ و از بازار جیزی 
حر یدی و اندر گوشة ازار پیجیدی و با خانه آوردی؛ و بر درو یش و توانگر و 
خرد و بز رگ ابتدا بسلام کردی, ودست فرا ایشان‌دادی و میان‌بنده و آراد و سیامو 
سپید و درو یش و توانگر اندر این فرق نکردی؛ و حامةٌ شب و روز هر دویکی 
داشتی ؛ و هر بشولیده و خاک آلوده که وی را به دعوت خواندی بشدیء و 
هرحه پیش وی نهادندی اگر جه اند ک بودی حقیر نداشتی ؛ و طعام شب 
یامداد را بنگذاشتی و طعام بامدا شب را بلننهادی؛نیکوخوی بود و کر یم طبع 
بود و نیکو معاشرت بود و کشاده: لت لب بود بی خنده» واندوهگین بود 
بی ترشرو بی » متواضع بود بی مذلت» وبا هیبت بود بی درشتی » سخی ود بی 

اسراف» رحیم بود بر همگان» یک دل۳ بودء همیشه سراندر پیش ۳ 
داشتی و به هیچ کس طمع نداشتی.» پس هر که سعادت خواهد, به وی 
اقتدا کند. و از این بود که حق- تعالی- بر وی‌ثنا گفت: وانْک آعلل خلق 
عظیم ‏ ۱ 


۰ 


اقا علاج به تفصیل آن است که‌نگاه کند که‌تا کبر به‌جه می کند؛ 


اگر به سبب‌نسّب همی کندء می‌باید که نسّب خو یش بداند» که 
حق- تعالی- بیان کرده است: وبا خلق الانسان ین طین» نم جَعل نله من ن لاله 
ین ما ههین * ,گفت اصل قوارشا که امت و فص ی از تطافه من اتمه ید 


۱- پاره زدد» وصله کردن پیته کردن. ۷۲- ماندی چسته . ۳ تک دل, حشاس» رفیق القلب . 
6 (فرآن» 4/5۸ و توبر خو بی بز رگواری. ۵- (فران, ۷/۳۲ و ۸) و آغاز کرد آفر یدن مردم 
(ادم) از گل, پس آفر یدن فرزندان اورا از منی آب شست. 


درعلاج کبروغجب ۳۷۳ 


است و خاک جد و از اين هر دو خوارتر جیست؟ اگر گویی آحر پدر اندر 
میان است؛ میان تو و بدن نطفه و عَلْقه۱ و مُضفه۲ و بسیار رسواییهاست.حرا 
اندر آن ننگری؟ و عجب آنکه اگر پدرت خاک بیختی یا خجامی کردی, تو 
از وی ننگ داشتی که دست به محاک و خون کرده استء و" تو خود از خاک 
و خونی, چرا همی فخر کنی؟ و چون این بشناختی, مثل تو چون کسی بوّد 
که پندارد که علوی اسنتا6 و دو گواه عدل گواهی دهند که وی بنده است» و 
فزرند فلان حخام است.ووی را این معنی روشن گردانند که چنین است؛ 
چون این بدانست نیزاتکبر نکند و نتواند کرد. و دیگر آنکه هرکه به نتب 
نازد به دیکری نارنده بود. و فضل باید که ای تقو اه دود هرن که اگراز 
بول مردم کرمی خیزد وی*را فضل نبود بر کرمی که از بو اسب خیزد. 


سیب‌دوم کبر باشد به جمال. باید که هرگه به جمال خویش فخر 
می کند اندر باطن خویش نگرد تا چه فضیحتها بیند. ونگاه کنذ که اندر 
شکم و مثانة وی و اندر رگ وی و بینی وی و گوش وی و در همه اعضاء وی 
چه رسوایی است. و هر روز به دست خود از خویشتن چه شوید, که او نه 
طاقت آن دارد که آن به جشم ببیند یا بوی آن بشنود. و همیشه حمَال آن 
است. آنگاه نگاه کند که آفر ینش وی از خون حیض و نطفه استء و بر 
راهگذر بول یکرت تا اندر وحود آید. 

۱ طاووس (رض) یکی را دید که همی خرامید» گنت این نه رفتار 
کسی است که داند که اندررشکم وی جیست. و ادمی اگرخو یشتن یک روز 
نشوید, از همه مز بله‌ها پلیدتر بوّد. که*اندر مز بله‌ها هیچ چیز پلیدتر از آن 
نیست که از وی پدید می آید. و آنگاه جمال صورت وی نه به وی بوّد تا بدان 
فخر کند, و زشتی دیگران بدیشان نیست تا برایشان عیب کند. و جمال وی 


۱- علقه طور دوم از ادوار نطفه. ۲+ مضفه. طور سوم از ادوار نطقه. 
۳- و حال آنکه. - نیزه دیگر. ۵- کرم. ٩‏ زیرا که. 


۳۷ مهلکات 


نیز اعتماد ر نشاید هه اب نار ان گردد. و آبله وی را از همه 


اما آنکه تکبر به قّت کند‌اندیشه کند که‌اگر یک رگ از وی به 
۳ ۲ دی کی یر رم 
درد اید. کس ار وی عاجزتر نباشد. و اکر مکسی جیزی از وی اندر ر باید از 
پبّ 1 م2 ۳۹ ۰ ۳۹ ۰ ممِ 5 3 
وی عاجزتر اید. و ا کر پشه‌ای اندر بینی وی شود یا موری اندر گوش وی شود 
م2 ی ی مِءِ 
عاحز گکردد» و بیم بود که هلا ک گردد. و اکر خاری اندر بای وی شود بر 
حای بماند. 
آرگا گت ار ۳ 
و انگاه ا کر قزت بسیار دارد. گاو و خر و شیر و پیل از وی بقوتتر 
باشند, و جه فخر بود به چیزی که گاو و خر بدان برتو سبقت دارند. 


اما اگر تکبّر به توانگری و چاکر و غلام کند و به ولایت" و سلطان؟ 
کند, اين همه چیزی بوّد از ذات وی بیرون. اما اگر مال دزد ببرد» یا از 
ولایت عزل کنند» به دست وی حه باشد؟ وانگاه تیار ورد فتاه باشد 
که مال از وی بیش دارد. و ببسیار بسی عقل و ناکس باشد که 
ولایت از وی بیش دارد. و بر جمله هرچه به تو نبود, از آن تو نبود. و اين همه 
عار یت باشد. و از این همه هیچ حیز به تو نیست. 


و از جملة این اسباب هرانجه به وی کبر توان کرد اندر ظاهر علم و . 
عبادت است و علاج این دشوارتر است که این کمال است. و علم به نزد 
حقی- تعالی - عز یز است و عظیم است,و علم از صفات حق- تعالی - است؛ 
پس دشوار بود بر عالم که به خویشتن التفات نکند. و اين به دو وجه آسان 


ط 


سود , 


۱- ولاابتء حکومت کردد. ۷۲ سلطان, فرمانروایی اس و آنگای وانگهی. 


درعلاج کبرو غجب ۲۷۵ 
وجه‌اول آنکه بداند که حخت" برعالم عظیمتر است. و خطر وی بیشتر 
است, که" از حاهل کارها فرو گذارند و از عالم فرو نگذارند» و جنایت عالم 
فاحشتر. و اخبار که اندر خطر کار عالم آمده است تأمل باید کرد» بلکه اندر 
قرآن حفی-تعالی -عالج مقضر را که در علم مقضر بود به خر ماننده می کند که 
حرواری کتاب بر پشت دارد: کل الجمار بَمل آشفارا" و به سگ ماننده 
می کند: مت الکَلب: ان تخمل علیه یله آو رکه هت ". یعنی که اگر داند و 
اگر نداند طبع خحویش بنگذارد. و چه خسیستر بّد از حر و سگ. و بحقیقت 
اگر در آخر نحات نخواهد یافت» همه حمادات از وی فاضلتر خواهد بود تا به 
حیوانات چه رسد. و بدین بود که یکی از صحابه (رض) می گفت که 
« کاشکی من مرغی بودمی.» و یکی می گفت: «کاشکی من گوسفندی 
بودمی که بگشعندی و بخوردندی.)) و یکی می گفت: « کاش که من پر گاه 
ی 0 ی رتیت ۱ کر موامو یا تک ییا اک کار 
خحویشتن حاهلت گوید: وی ندانست. اندر معصیت کردن معذور بود» و وی 
از من بهتر است؛ و اگر کسی را بیند که عالمتر از وی بود» گوید: وی چیز 
می‌داند که من ندانی وی از من بهتر؛ و اگرپیری را بیند» گوید: وی طاعت 
از من بیشتر کرده است» و از من بهتر است؛ و اگر جوانی یا کود کی را بیند» 
گوید: او از من معصیت کمتر کرده است, او از من بهتر است؛ بلکه اگر 
کافری بیند, تکتّر نکند و گوید: باشد که وی مسلمان شودء و عاقبتِ نیکو 
یابد. 
چه‌بسیار کس عمررا دیدند:پیش ازاسلام,وبروی‌تکبّر کردند. و آن 
تکبّر در علم خدای- تعالی- خطا بود؛ پس چون بزرگی اندر نجات آحرت 
است و آن غیب است, باید که هرکسی به خوفٍ آن مشغول شود تا به تکیّر 


نپرد ازد . 
کتابها . 4- (فرآن, ۱۷/۷ متل وی راست جون متل سگ است: اگر بر وی حمله بری. 


وی را به تاختن داری ز بان از دهن بیرون افکند یا از وی باز شوی هم ز بان از دهن بیرون افکند. 
۵- در «ترحمهةه احیاء»: جه بسیار مسلمان بود که در عمر پیش از اسلام او عیب ۷ 


(مهلکات.ص ۰٩‏ ت ۱ 


۳۷۹ مهلکات 

وجه دوم آنکه بداند که کبرعدای را رسد و بس .هر که‌با وی منازعت کنده 
حدای وی را دشمن دارد. و هرکسی را گفته است که تورا نزدیک من قَدر آن 
وت نود که تخود را قدر تختاشتی من ۱ کر سجه خاف شحو یش اه شتسد زد 
مثل که سعادت خواهد بود. بدین معرفت کبر نکندء ز يرا که کبر از وی 
بشود. که انبیا متواضع بودند که" دانستند حق- تعالی- کبرٌ دشمن دارد . 


و امّا عابد باید که برعالم- اگر چه عابد نبود- تکیّر نکند. و گوید که 
باشد که علم وی شفیع وی باشد. و سیِناتِ وی محو کند. 

و رسول (ص) می گو ید: «فضل عالم بر عابد همجون فضل من است 
بر یکی از یاران و اصحاب من.» و اگر جاهلی را بیند و حال وی مستور 
باشد, گوید: بود که وی خود از من عابدتر است و خویشتن مشهور بنکرده 
است . و تیان کاواس کشت درو 
از وسواس و خواطر بد که از آن فستی ظاهرّ بتر بوّد که در باطن من گناهی 
است که من از آن غافلم که همه عمل ظاهر بدان حبطه شودء واندر باطن وی 
خلقی است نیکو که همه گناهان وی را کارت کند؛ بلکه باشد که وی تو به 
کند و خاتمتِ نیکویابد و بر من خطایی رود که ایمان به وقتِ مرگ اند رحطر 
افتد. 

و اندر جمله"» چون روا بوّد که نام وی به نزد حق- تعالی- از اشقیا 
بود. تکیّر کردن از جهل بود. و از این سبب است که بزرگان و علما و مشایخ 


هميشه متواضع بوده اند . 


بیدا کردن غجب و آفات آن 
مهلک خواند: بخل و هوا و عغجب. و گفت (ص): «اگر معصیتی نکنید ترسم 


وس زر یرا که ۲- در حمله, به طور کلی . 


درعلاج کبروحجب ۳۹۷۶۹۷ 


بر شمااز جیزی که‌بتر است از معصیت.وآن عحب است.»و عايشه را(رض) 
گفتند: «مردٌ کی بد کردار باشد؟» گفت: ( حون پندارد که نیکو کردار است 
و آن پنداز عغجب باشد.» ۱ 

و ابن مسعود (رض) گوید: «هلا ک اندر دو جیز است: غحب و 
نومیدی. »و بدان سبب گفته اند که نومید در طلبِ مست بود و مُعحب 
همچنین؛ که" پندارد خود بی نیاز است از طلب. و مطرّف (رض) گوید: همه 
شب بخسبم و با مداد شکسته و ترسان باشمء دوستتر دارم از آنکه همه شب 
نماز کتم و بامداد مُعجب‌باشم. 

و بشر بن منصور یک روز نماز دراز می کرد و یکی به تعخب در 
عبادت ق قی نکر سار حون سلام باز داد گفت؛ یا حوانمرد تعخب مکن 
که ابلیس مدتهای دراز عبادت کرد و خاتمت وی داتی که حه بود. 

و بدان که از غجب آفتها تولد کند: یکی کبر بود که خود را از 
دیگران بهتر داند؛ و دیگر آنکه گناهان خود را با یاد نیاورد, و آنجه با یاد آرد 
به تدارک آن مشغول نشودء و بندارد که خود آمرز یده است؛ و اندر عبادت 
شک رگوی نباشد,پندارد که وی خود از آن‌بی نیاز است؛و آفت عبادت بنداند و 
طلب نکند و پندارد که خود بی أفت است؛ و هراس از دل وی بشود وگ 
حق- تعالی- ايمن شود؛ و خویشتن را به نزد حق- تعالی- محلّی و حمّی 
شناسند به عبادتی که آن خود نعمتِ حق‌ستعالی- است بروی»و" برخو یشتن 
نا گوید و تزکیت" کند؛ و چون به علم خویش مُعجب بود. از کس سژال 
نکند, و اگربا وی به خلافٍ رأی و مراد وی چیزی گویند. نشنود و ناقص 
بماند و نصیحتِ کس نشنود. 


حقیقت غجب و ادلال 
بدان که هر که خدای- تعالی- وی را نعمتی داد» جون علم و توفیق 


۱ ز یر که ۲- و او حالیه (وحال آنکه). ‏ ۳- تزکیت کردن» ستودن. 


۲۷۸ مهلکات 
عبادات و غیر آن» و از زوال آن نعمثٌ هراسان بود و همی ترسد که از وی 
بازستانند» این مُعحب نباشد؛ اقا اگر ترسان نباشد و برآن شاد بوّد, از آن وحه 
کات و یحو تال است نه از آن وحه که صفت وی است؛ هم 
مُعحب نباشد؛ و اگر شاد بدان بود که صفت وی است و از آن غافل ماد که 
ود تسم ی مان ساسا فراز هراس وان ود این تفا دی و این 
صفت مجب باشد؛اگربازآن هم خودراحمّی داند برخدای -تعالی- واین 
عبادت خو یش خدمتی بسندیده داند, این را ادلال ۲ گویند که خود زاو 
همی داند. و حون کسی را حیزی دهد و آن را تعظیمی بود در دل مُعحب 
بود» و اگر با اينهمه از وی خدمت و مکافات پیوسد" این دالّه بود. 

و رسول (ص) گفت: «نماز کسی که بدان داله بود از سر وی 
برنگذرد.» و گفت (ص): «اگر همی خندی و به تقصیر خو بش مقر بهتر از 
آنکه همی گر یی و ان کاری دانی .» 


بیدا کردن علاج تغجب 

بدان که ممحب بیماریی است که علّت آن جهل محض است. یس 
علاح آن معرفتِ محض باشد. کین تزا که شب دون ور فرع ادت:آممت و 
علم» گویيم که ممجب تواز آن است که این برتومی رود» و تو راهگذر آنی, 
با از آبکه ار عواور وتخودفی اند وربه فوت توعاضا رم شلد کر از آن است 
که در تو می رود و نو راهگذر ۲ نی راهگذر راغحب نرسد که وی مسخری 
باشد و کاری به وی نبود» وی اندر میانه که باشد؟ و اگر گویی: من همی 
کنم و به ققت و قدرت من است» هیچ دانی تا این قدرت و قوت و ارادت و 
اعضا که این عمل بدان بوّد از کجا آوردی؟ اگر "گویی: به خواست من بوّد 
این عمل» گوییم این خواست را و اين داعیه را که آفر ید و که مسلط بکرد 


-٩‏ با آن. ۳- ادللال, به کار خود فخر کردن و ناز بدن. ۳ دالتی ((«دی» وحدت)» وسیله ای؛ 
وسیلةٌ ناز. و- پیویدن, توقم داشتن, انتظار داشتن. 


و 
درعلاج کبر و غجب ۳۷۹ 


۳ وی را موکلی 0[ آن نتواند کرده ۳ 
نه از وی است و وی را به قهر فرا کار دارد. پبس همه نعمتِ خداوند است و 
تغجب توبه خو یشتن از جهل است که به تو هیچ چیز نیست. باید که تعجب تو 
کارهای بدصرف کرد و تورا از عنایت خویشتن استخلاصی فرستاد, و داعیه 

۰ 1 ۰« ۰ ۰ ۳ مر 
را بر تو مسلط کرد و تورا به سلسلهٌ قهر به حضرت خویش همی برد. و اکر 
بادشاهی اندر غلامان خود نظر کندء و از میان همه یکی را خحلعت دهد 
بی سبيي و حدمتی که از پیش کرده بود» باید که تعخب وی از فضل ملک بود 
که بی استحقاق" وی را تخصیص کرد نه به خود؛ پس اگر گوید: ملک 
حکیم است و تا اندر من صفتِ استحقاق ندید؛ آن خلعت خاص به من 
نفرستاد» گو بیم: آن صفت استحقاق از کحا آوردی؟ اگر هم عطای ملک 
است پس تورا جای ُجب نیست. و همچنان باشد که ملک تورا اسبی دهد 
عبت تا ونعان. انگه غلام دهد مغجب آوری و کواتی مرا علام از آن۲ داد که 
اسب داشتم و دیگران نداشتند. حون اسب نیز وی داده باشد جه جای عجب 
بوّد؟ بلکه همجنان بود که هر دو به یک بار به تو دهد. همجنین اگر گو یی 
مرا توفیق عبادت بدان داد که وی را دوس داشتم» گو بند؛: این دوستی اندر 
دل ت وکه افکند؟اگ رگو یی دوست ازان د اشتم که بشناختم وی‌راوجمال 
وی‌بیافتم » گو یند : این معرفت واین دیدا رکه داد ایس حون همه از وی است باید که 
عحب به حود و فضل قق نود که تا تیاف ند واین نم صفات به تو داد و 
قدرت و ارادت و داعیه بیافر ید؛ اما وت او سل 
هیچ چیز نیست, جز آنکه راهگذری قدرتِ حق- تعالی - را و بس. 


۱ زیرا که ۲- از آن جهت. ۳-- در «ترجمه احیاء»: یس اعحاب به حود 
او باشد. (ربع مهلکات. ۱۰۳۰) زر یرا که. 


۳۸۰ مهلکات 


فصل [سژال و جواب] 
اگر کسی گوید که چون من نمی کنم و همه وی کندء واب از کجا 
بپیوسم,و شک نیست که ما را ثواب بر عمل ماست که به انعتیار ماست. 


جواب حقیقی ان‌است که تو راهگذر قدرتی و بسو تو هیچ کس نه‌ای. و 
مارقیّت ار بت ولکنّ اللةَ زمی ۱, آنچه کردی نه تو کردی که وی کرد؛ ولیکن 
جون حر کت پس از علم و قدرت وارادت آفر یدء پنداشتی‌کهتو کردی. و سر 
این بار یک" است» فهم نکنی. و باشد که در اين کتاب در اصل توحید و 
توکل بدین اشارتی رود. اما اکنون بر حدّ فهم تومسامحت کرده گیر و جنان 
گیر" که عمل تو به قدرت تو است. و لکن عمل تو بی قدرت وارادت و علم 
همکن نیست؛ پس کلید عمل تو از اين هر سه است. و این هر سه عطیّت 
حق- تعالی- است. پس اگر خزانه ای باشد محکم و در وی بسته و در آنجا 
نعمت بسیار و تو از آن عاجز که کلید تو نداری, خازن کلید به تو دهد» در 
بگشایی و دست فراکنی و آت نعمت برگیریء حوالاً این عمت با آن کس 
کنی که کلیدبه‌تو دادءیا بدانکه به دست فرا گرفتی ؟ دانی که جون کلید فرا 
داد, به دست فرا گرفتن را بس قذری نبود» و قلاز آن را بود که کلید به تو دادء 
و نعمت از جهت وی بود. پس همه اسباب قدرت تو که کلید اعمال است؛ 
همه عطای حق- تعالی- است. پس تعجّب از فضل وی کن که کلید خزانة 
طاعت به تو داد و از همه فاسقان منم کرد؛ و کلید معصیت به دیگران داد و 
در خزانة طاعت برایشان بیست. بی آنکه از ایشان خیانتی بود» بلکه به عدل 
خویش و بی آنکه از تو خدمتی بود» بلکه به فضل خو ی 
پس هرکه توحید بحقیقت بشناخت هرگز وی را مغجب نبود. و عجب 
از آنکه عاقل درو یش تعجّب کند از آنکه جاهل را مال دهد و گوید: من 


۱- (قران» ۸) ونه توانداختی آنگه که انداختی ولکن خدا اندانعت: ۲- بار یک دقیق. 
۳ گرفتن» فرض کردن. 


درعلاج کبرومغجب ۲۸۱ 


عاقلم مرامحروم کرد. واین قدرنشناسد که عقل بهتر ین همه تعمتهاست, این نیز 
به وی داده است. اگر هر دو به وی دادی و آن دیگر را از هر دو محروم 
کردی به عدل نزدیکتر نبودی. و باشد که آن غافل شکایت کند. و اگر گو یند 
عقل خویش با مال وی بل کنی, نکند. وزنی نیکوی درو یش زنی زشت 
را بیند با پیرایه و تجمل بسیار» گوید این چه حکمت است که این نعمت به 
رشتی دهد که بر وی نز یبد؟ و این مقدار نداند که اينکه به وی داده است 
بهتر است. و اگر هر دو به وی دادی به عدل نزدیکتر نبودی: و این حنان بود 
که بادشاهی یکی را اسبی دهد و دیگر را غلامی دهد. تعجّب کند» گوید 
اسب من دارم جرا غلام به دیگری همی دهد. واین از حهل بود. 

و از اين بود» که داود (ع) یک راه گفت: «بار خدایا هیچ شب نیاید 
که نه از آل داود یکی تا روز نماز کند» و هیچ روز نیاید که نه یکی روزه 
دارد.» وحی آمد به وی که «ایشان را این توفیق از کجا آمدء اگر قوفیق من 
نبود. اکنون تو را یک لحظه به خود بازگذارم.» و حون به خحودش با زگذاشت 
آن خطا بر وی برفت که عمری در حسرت و ندامت آن بود. 

و ایوب (ع) گفت: «بار خدایا این همه بلا بر من ر یختی ویک ذره 
هرگ هوای حویش بر مراد تو احتیار نکردم.» میفی نااگه پدید آمد و از آن میغ 
منادی شنیدء به ده هزار آوان که «آن صبر تواز کحا بود.» ایوپ بدانست» 
پاره‌ای خحا کستر بر سر کرد و گفت: «بار عدایا از فضل تو بود توبه کردم. » و 
حق- تعالی - می گوید: ولا فضل اللّه علیکنم و رغمتة مازکی منکم ین آحدٍ بدا 
وک لیر قن بشاء وله سمیغ علیٌ ام اگرنه فضل ما بودی هیچ کس را به پا کی 
خویش راه نبودی تا به کاری دیگر رسد". و رسول (ص) از این" گفت که 
«هیچ کس به ل خحو یش به نحات نرسد.» گفتند: («و نه تو؟» گفت: «و 


۱- (فرآن» ۲۱/۲4)؛ اگر فضل خداوند نبود بر شما وبخشایش او ازشما هیچ کس پاک نمی گشت. 
ولیکن خداوند پاک مي کند او را که خواهد و حداوند شنواست و داناست. ۲ جه رسد , 


۳ از این لحاظ . 


۳۸۲ مهلکات 


نه من الا به رحمت حق- تعالی .» و از این نود که بز رگان صحابه (رض) 
همی گفتند کاش که ما خاک بودیمی یا خود نبودیمی . پس ه رکه این بداند 


۰ و ۰ ۰ 
حود به و .۰ نپردازد. 


فصل [غجب به قدرت و جمال ونشب حماقتِ محض است] 

بدان که گروهی را جهل به جایی باشد که عجب آورند به جیزی که 
آن بدیشان نیست و به قدرت ایشان تعلّقی ندارد. جون قوت و حمال و تسب. 
و این جهل تمامتر است »که اگر عالم و عابد گوید: علمْ من حاصل کردم و 
عبادت من کردم خیال وی را جایی هست؛ اما این خود حماقتِ محض 
است, 

و کس بود که جب به‌نتب سلاطین کند و ظالمان. و اگر ایشان را 
ببیندی اندر دوزخ که به چه صفت باشند, و اندر قیامت- که خصمان با 
ایشان چه استخقاف کنند- از ایشان ننگ داردی. بلکه هیچ نسب از نسب 
مصطفی (ص) شر یفتر نیست و مجب بدان باطل است. و غجب گروهی 
بدانجا رسد که پندارند که ایشان را خودٌ معصیت ز یان نخواهد داشت» و 
هرجه خواهند همی کنند. واین مقدار ندانند که حون حلاف پدر وحدّخو یش 
کنسد نشب خود با | یشان قطع کرده باشند. و ایشان شرف اندر تواضع و 
تقوی همی دانستندی نه اندر نشب. و هم در نسب ایشان کسانی بودند که 
سگان دوزخ اند. و رسول (ص) منع کرد از فخر به نسب و گفت: «همه فرزند 
آدم اند و آدم از حاک است.» و چون بلال بانگ نماز کرد بزرگان قر یش 
گفتند: «این غلام سیاه‌را جه محلآن بود که این شغل وی را مسلم باشد!» 
ایین ایت‌بیامد که ان آ خرمکم عندالله آتقیکم!. و جون این آیت فرود 
آمد که و آنٍز عشیرتک آلافزبین گفت۳ فاطمه را (رض): «یا دختر محمّد 


- (قرآن» ۰۳۳۹۹ گرامیتر ین شما نزد خداوند پرهی زکارتر ین شماست. ۲- (قرآن ۹ ۰۵+ 
وبیم کن خاندان نزدیکتران خو یش را. ۳- رسول (ص). 


درعلاح کبروغجب ۳۸۳ 


ندبیر خو یش کن که فردا پدری من تورا سودی ندارد.» و صفیّه (رض) عمَة 
خویش, را گفت: «یا عمَةْ محمدء به کار خویش مشفول شو که من تو را 
دست نگیرم.» و اگر خویشاوندانٍ وی را قرابت کفایت بودی» بایستی که 
فاطمه را (رض) از رنج تقویْ برهانیدی تا خوش همی ز یستی و هر دو جهان 
وی را بودی. اما اندر حملی قرابت را ز یادت امیدی است به شفاعتِ وی. 
۳۹ بود که گناه جنان بود که شفاعت نپذیرد. و نه همه گناهی شفاعت پذیرد» 
چنانکه حق- تعالی- گفت: ولا یعون ال لِّن ارضی.۱ فراخ رفتن ۲ برامید 
شفاعت همچنان بود که بیمار پرهیز نکند و هر جیزی همی خورد بر امید آنکه 
پدر من طبیبی استاد است؛ گویند بیماری باشد که چنان گردد که علاج 
نپذیرد و استادی طبیب سود ندارد. باید که مزاح جنان بود که طبیب آن را مد 
تواند کرد. و نه ه رکه به نزدیک ملوک محلی دارد» اندر همه گناهی شفاعت 
تواند کرد, بلکه کسی که مک وی را دشمن گرفت شفاعت نپذیرد. و هه 
که نود ها نانک نود کشت عیاش قاس شمان خی تاره 
اندر معصیتها پوشیده بکرده است باشد که آنجه کمتر دانی سبب مقت آن 
بود» چنانکه حق- عزوجلٌ- گفت: وتو نا وهعندالّه عظیم" ,شما آسان 
هم کیربت وا نونک ند اعد تها ل سر که استار هه مسلماتان امه 
شفاعت هست و پر امید شفاعت هراس برنخیزد. و با هراس عجب فراهم 
نباید. 


۱- (قرآن, ۲۸/۲۱ و شفاعت نکنند و آمرزش نخواهند مگر آن کس را که حدای- تعالی - پسندد. 
۲- فراخ رفتن, از حة خود تصاوز کردن. ۳- تفت بیزاری» نفرت. 6 - (قرآن» 4 ۱۵/۲). 


اصل دهم.. در غفلت و ضلالت و غرور 


بدان که هر که از سعادتِ آخرت محروم ماند, از ان بود که راه 
نرفت؛ و هر که راه نرفت از آن بود که يا ندانست یا نتوانست؛ و هر که 
نتوانست از آن بود که اسیر شهوت بود و با شهوت خود برنیامد؛ و هر که 
ندانست از آن بود که غافل بود و بیخبر بود. یا راه گم کرد یا هم اندر راه به 
نوعی از یندار از راه بیفتاد . 


اما آن شقاوت که از ناتوانستن خیزدا, شرح کردیم. و مثل این قوم چنان بود 
که کسی راهی می بباید رفت, و بر را عََّبه‌ها بسیار است و دشوار است و 
وی ضعیف است. عقبه بنتواند گذاشت؟. وعقّبات راه جون شهوتِ حاه است 
و شهوتِ مال است و شهوتِ شکم و فرج. و این شهوات که گفتیم» کس 
باشد که یک عقبه بگذارد اندر دوم عاحز آید؛ و کس بوّد که دو بگذارد اندر 
شتلایگر عاخخر اند و همچنین تا همه عقبات باز پس پشت نگذارد به مقصد 


نرسد . 
۰ ۳ 5 است و بیخ, ی که آن را نادانی 9 و مثل این کس 


۱ حاصل شود . ۲- گذاشتن» عبور کردن. 


۳۸۹ مهلکات 


بیدار نکند هلاک شود. 


دوم جنس ضلالت است که آن را گمراهی گویند. و متّل این حون 
کسی بوّد که مقصد وی از سوی مشرق است» روی به جانب مغرب آورد» و 
همی رود. هر چند بیشتر شود دورتر باشد. و اين را ضلالت بعید گویند. ام 
آنکه از چپ و راست شود هم ضلالت بوّد. لیکن بعید نباشد. 


ِِ_ ۱ ۱ ی رون ۳ رز 2 
اما جنس سوم غرور است که آن را فر یفتگی گویند و پندار. و مثل 
این جون کسی بود که به حج خواهد شد؛ وی را اندر بادیه به زر خحالص 
حاحت خواهد بود» هر جه دارد همی فروشد و با زر همی کند" ولیکن رن 
که همی متاند قلب بوّد یا مفشوش بوّد و وی نداند. همی بندارد که زا 
حاصا ل کرد و مراد خو یش بخواهد یافت, جون به بادیه رسد و زر عرضه کندء 
هیچ کس اندر وی ننگرد. حسرت و تشویر به دست وی بماّ. و اندر حقٍ 
این قوم حق- تعالی- - گفته است؛: قل عل کم بلخترین آغمال الذین ضلة 
سَمیهم : فی الحیوة الذْنیا وظم تخبون آنهُم بخینون صنعا" گفت: ز یانکارتر ین در 
آخرت قومی باشند که رنج برده باشند و بندارند که کاری کرده‌اند» جون نگاه 
کنند همه غلط کرده باشند. و تقصیر این کس از اين بوده باشد که می بایستی 
که اول ضراقی بیاموعتی: انگاه زر فراسعدی: تا عالصن ,را از نبهرم؟ 
5 ۳ سر ۰ ف‌ ی ۱ ۰ 
پشناختی . و ا کر صرافی ندانست باری آن زر به صیرفی٩‏ بایست نمود* و پس 
۹ ت آ فی مثل پیر اس 
بستد. حون این نیز نکرد» ورزر به دست وردی. و صیرفی ی بیر است 
و استاد که باید به درجة پیران بود يا اندر پیش پیری بخته باشد و کار خو یش 


۱- برود. ۲- بل به زر کند. ۳- (قرآن» ۱۰0:۱۰۳/۱۸) و بگو [ای پیخمبر] 
خبر دهم شما را که ز یانکارتر بن شما در اعمال کیست؟ ایشان‌اند که رنج می‌برند در اين جهان و رنج 
ایشان باطل گشت و نیست و می پندارند که بس نیکوکاری می کنند. ) - نبهره پول قلب. 
رق تزر اف -٩‏ نمودت» شان دادن. ۷- سنگ زن محک. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۸۷ 


بر وی عرضه می کند. چون از این هر دو عاجز آید, سنگ زر شهوتِ وی 
است هر چه هوا و طبع و شهوت وی بدان میل کند باید که بداند که آن باطل 
است. و اندر این غلط نیز افتد. ولیکن غالب! آن بود که صواب بود. پس جون 
نادانی اصل اول است اندر شقاوت, و این سه حنس است بتفصیل؛ این هر 
سه و جلاج آن فر یضه باشد بشناختن؛ که اصل پیشین شناختن راه است» 
آنگاه رفتن راهء و حون هر دو حاصل شد هیچ باقی نماند. و از این بود که 
صدیق (رض) اندر دعا بر این اقتصار کرد و گفت: آرا آلحن حفاً واززقنا ابا 
وّارنا الباطل باطلاً و رفن تنب حق‌به مانمای چنانکه هست و قدرت ده تا از پی 
وی برفاین وباطل بدا تمای جابیه هستاها از اه پرهیز کنیع پس ما اندر 
این اضول که گذشت ت علاج ناتوانستن بگفتیم» اکنون علاج نادانستن بگو ییم. 


پیدا کردن علاج غفلت ونادانی 
و نه از این" باشند. و معنی این غفلت آن است که از خطر کار آخرت خبر 
ندارند و اگر خبر دارندی تقصیر نکنندیء که آدمی را جنان آفر یده‌اند که 
جون خطر بیند حذر کند اگر چه به رنج بسیار حاجت آید؛ ولیکن این خطر به 
نور نیت بتوان دید یا به متادی نبوّت که به دیگران رسد یا به منادی علما که 
ورثهٌ انبیایند؛ جه, ه رکه بر سر راه مانده ماند و خفته شود» وی را هیچ علاج 
نبود جز آنکه بیداری مشفق فرا وی رسد و وی را بیدار کند؛ و اين بیدار مشفق 
پیغامبر است و تایبان وی که علمای دین آند؛ و همه انبیا را بدین فرستاده اند» 
جنانکه حق- تعالی- گفت: ی قی ما هم قهّم خودون "او گفت: لتنذر 
قوماً ما ام من نذیر من قبیک للم هتدون "؛ همی گوید تورا که محتدی» بدان 
فرستادیم تا خلق را ار حواب غفلت بیدار کنی و فرا همه بگویی اد آلائشان 


۱- غالب, بیشتر. ۲- از این از اين دسته. ۳ (قرانه» ۶ ) تا آگاه کنی گروهی 
که آ گاه نکرده‌اند پدران ایشان راء و ایشان ناآگاه‌اند. ‏ 1 (فرآن, ۳/۳۲ تا آگاه کنی گروهی 
را که نيامد به ايشان هیچ ۲ گاه کننده‌ای پیش از توتا مگر راه راست یایند. 


۳۸۸ مهلکات 


لفی خر ؛ همه ر ب رکنار دوزخ آفر یده‌اند. فاما من ظغی» و آنر الحیوة آلذنیاه و 
الجْحیم هی آلماوی. و آقا من حاف مَقام ره وَهّی اف عن الْهوی- فان اجه هی 
المَاوی۲: ه رکه وی را به دنیا 09 دنیا 
آورد به دوزخ افتاد» که مثل هوای وی چون حصیری است به سر جاه دوزخ فرا 
کرده, هر که بر حصیر برود لابد در چاه افتد. و ه رکه شهوت خویش خلاف 
کرد به بهشت افتاد. و مثل شهوت چون عقّبه است بر راه بهشت» ِ از وی 
اندر گذشت لابد به بهشت رسد و از این گفت رسول (ص): حفت الجنه 
بالتکارو وت التاژبلْهوات. پس هرکه از خلّق اندر بادیه است چون عرب و 
کرد و ترکان و امثال اين قوم که اندر ميان ایشان علما نیستند, اندر خواب 
غفلت بماندند که کس ایشان را بیدار نکرد و خود از خطر آخرت بیخبرند 
بدان سبب راه نمی ر وند و ه رکه اندر روستاها اند همچنین, که عالم اندر میان 
ایشان کمتر باشد, که"روستا جون گور است. جنانکه اندر خبر است که آها" 
الکفُورهمٌ هل الفْبُور*. و ه رکه اندر شهری است که اندر وی عالمی و واعظی 
که بر منبر سخن گوید نیست يا عالم آن شهر به دنیا مشغول است و به کار 
دین مشغول نیست» هم اندر غقلت بماندند؛ که این عالم نیز غافل و خفته 
است» دیگری را چون بیدار کند؟ و اگر عم شهر بر منبر همی شود و مجلس 
همی کند. جنانکه عادتِ مذکرَانٍ بیحاصل است: سجمی و طاماتی* و 
نکته ایو وعدهُ رحمتی و عشوتی همی دهد که مردمان را گمانی افتد که به 
هر ففت: کفیاتد و وعخسشت ایشان را در خواهد یافت. حال اين قوم از حال 
غافلان بتر است» و مثل وی جون خفته‌ای است بر سر راه» که کسی وی را 
یک و ی کر و ان اين مُذ بر پیش از این 


از 
ف‌ 


۱- (قرآن. ۰6۲/۱۰۳ آدمی در کاست است و درز بانه. ۲- (قرآن» ۱-۳۷۷۹), آنکه نافرمان 
شد و زندگانی این جهان را انتخاب کرد» دوزخ است جایگاه او و اما آنکه بترسدایستادن پیش خداوند 


خحو یش و بازدارد تن از آرزو:‌بهشت خایگاه اوست. ۳- کردا گرد بهشت را سختیها فرا گرفته 
است و گرداگرد دوزخ را شهوتها و خوشیها. )- ز یر که . ۵- روستانشینان همجون 


سا کنان گورستان اند . ۰- طامات, معارفی که صوفیان برز بان رانند و در ظاهر گزافه به نظر آید , 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۸۹ 


جنان بود که آسان بیدار شدی به هر آواز که بشنیدی, اکنون جنان شد که 7 
ا نگد و وی تن عرا ۲ گاهن نیابد و هرچه با وی گوییء گوید: ای 
هرد خدای- اب کر یم است و رحیم است و از گناه من وی را حجه 
زیان» و بهشت وی فراختر از آن است که ما را اندر انجا جای نبود. و 
امثال اين تَرّهات" اندر دماغ ایشان برو ید. وهرمذ کر که بر این صفت باشد؛ 
اندر خوبٍ دین و خلق بوّد. و مثل وی چون طبیبی بود که به‌بیماری که اندر 
حرارت قرف هلاک است انگیین دهد و کت در انگیین شهامتت: 
انگیین کسی را شفاست که علّت سردی بوّد. و آیات واخبار رجا واومید 
رحمتِ خدای- تعالی- شفاست» ولیکن دو بیمار راو بس: ‏ 


یکی آنکه حندان معصیت کرده باشد که نومید شده باشد و از نومیدی 
توبه نکند» و گوید: توبة من هرگز نپذیرد. این آیت شفای وی است: فلْ 
باعبادی این آ" سُرفوا قلی اسهم لاتَفتطوا من رَخمة الله ان ال بر الذنوب جمیعاً اب 
هو آلنفوژ الرَحيمٌ/ به شرط آنکه اين آیت که بر این پیوسته است و تاو 
آنیبژا الی رَتکمْ واسْلموا له ينف آن باییکم القذاب نم ۷ تْضرون ۲: با وی بگو ید 
که نومید مشو که حق- تعالی- همه گناهان بیامرزد وت بان کرو ند 
کنی, وآختن ما ترا قباع کنی . 


مج ۳ ۳ ۰ ۰ ۳ 
و بیمار دیگر کسی بود که خوف بر وی غالب بود جنانکه هیچ 
نیاساید از عبادات» و بیم ان است که خود را از حهد بسیار هلا ک کند که به 
شب هیچ نخسبد و طعام اند ک مایه خورد» و امتال این جراحت خوف را مرهم 


۱- ترّهات (ج ترهه)» یاوه‌ها. ۲- (قرآن۰)۵۳/۳۹ بگو(یا محمد)ای رهیگانِ من ایشان که 
گزاف کردند در ستم بر خو یشتن نومید مباشید از بخشایش خداوند که اوست آن خدای‌آمرزگار بخشايندة 
مهر بان که گناهان همه بیامرزد که‌اوست آمرزگار مهر بان. ۳- (قرآن» ۵4/۳۹ باز گردید با 
خداوند عویش و گردن نهید او را پیش از آنکه عذاب آید به شما و آنگه یاری نرسد شما را از کس. 
ع- (فرآن, ۵۵/۳۹)) و نیکوتر انجه فرو فرستادند. 


۷۳۰۰ مهلکات 


آن آیاتِ رحمت باشد. امّا چون اين با غافلان و دلیران گویی» جون نمک 
باشد که بر سوخته پراکنی» و علّت زیادت شده باشد. و جنانکه طبیب 
حرارت را با انگیین علاج کند,درگروخون بیمار باشده اين عالم نیز همچنین 
در خونٍ دین مردمان بوّد و رفیقِ دجال بود و صدیق ابلیس بوّد. و در هر شهر که 
چنین یکی باشد, ابلیس اندر آن شهر نشود که وی خوذ! تماغ نیابت وی 
می دارد. 


اما اگر سخن واعظ به شرط شرع و تخویف و اندازه بوّد» ولیکن 
سیرت وی و معاملات وی بر خلافب گفتار بود و بر دنیا حر یص باشد غفلت 
هم به سخن وی برنخيزد. و مثل وی جون کسی بود که طبقی لوز ینه۲ اندر 
پیش گیرد و به شرّه تمام می خوزد. و فر یاد می کند که ای مردمان زر ینهار! 
هیچ کس گرد اين مگر دید که اين لوز ینه پر زهر است. و اين به سب آن بوّد 
که فرومان بر خوردن آن بر تشر کتدراق کردشا ای از آنهیین. کید با هه 
وی را باشد. و هیچ کس در خوردن با وی ژحمت ت ۳ نکند. اما اگر کردار و 
گفتار وی هر دی بشرط بوّد و از جنس سیرت و گفتار سلف باشد غافلان به 
کفتار وی از غواب غفلت بیدار شونده: ۱ گر وق را قولی باشد انتر میان کلق؛ 
اما اگر وی را قبولی نباشد» یا گروهی سخن وی نشنوند و گروهی حاضر 
نيایند, اندر غفلت بمانند» واحب باشد که حندانکه تواند از پس ایشان فرا شود 
و به خانهٌ ایشان همی شود و دعوت همی کند. 

وی اوقروا ی میا وروی 
غفلت اند و از خطر کا و اتورت یخی تن و غفلت علتی است که علاج آن به 
استته تیار تست تاه غاهل را ار ر غفلت خویش خبر نبود» علاج آن جون 
جوید؟ پس علاج آن به دست علماست. پس کودکان که از خواب غفلت 
بیدار شوند, به قول مادر و پدر و معلم بیدار شوند, و دیگران به قول واعظ بیدار 


9- این عالم. ۲- لوز ینه؛ نوعی حلوا. ۳- زحمت, ازدحام. 


درغفلت وضصلالت وغرور ۳۹۱ 


شوند و چون چنین عالم و واعظ عزیزا شده است» لاجرم» بیماری غفلت 
مزمن شده استء و خلق اندر بیماری غفلت بمانده‌اند» و اگر حدیتِ آحرت 
گویند به سرز بان گو یند و بر طر یق رسم گویند» و باطن ایشان از درد این 
مصیبت و هراس این خطر بیخبر بود. و اندر این هیچ منقعت نباشد. 


بیدا کردن ضلالت و گمراهی و علاج آن 
94 گروهی دیگرند که از آحرت غافل شده‌اند, ولیکن اعتقادی 
کرده‌اند که برخلای راستی است و از راه حق بیفتاده‌انده و آن گمراهی 
حجاب ایشان است و از اين پنج مثال بگویيم تا معلوم شود: . 


مثال اول آنکه گروهی احرت را منکرند و اعتقاد کرده‌اند که آدمی حون 
بمیرد نیست شود همجون گیاهی که خشک شود و همجون جراغی که 
بمیرد؟. و بدین سیب لگام شرم از سر فرو کرده‌اند و جنانکه خواهند می ز یند» 
و پندارند که اینکه انیا ۲ به سبب صلاح خلق گفته اند اندر این حهان 
یا طلب جاه کرده‌اند و منفست و تب و باشد که صر یح بگویند که این 
۳ 0 ۰ مه 7 ۲ 
حدیتٍ دوزخ چنان بو که ود را کویند: که دبیرستان نشوی تورا به 
حانهة موشان کنند. و این مُذبر ا کر هم اندر اين امثال نکاه کند بداند که ان ۱ 
ادیار ع که کید کت انذدر آن افتد به ست ناشدن نم دترستان: از خانة موخان 
پتر است. چنانکه اهلي بصیرت بدانسته اند که ادبار حجاب از حق- عزوجل- 
از دوزخ بتر است» و سبب آن متابعت هواست. ولیکن انکار این موافق طبع 
است واین غالب شده است بر باطن بسیاری از خلق اندر اخر زمان» اگر جه بر 
زین نک فد و باغذ نیز که بر خو یشتن پوشيده دارندء لیکن معاملت ایشان 
دلیا ل کند بر آنکه عقل ایشان حنان است که از بیج زج سمل اندر دنیا» 
بسیاری رنج بنقد بکشند اگر خطر اندر عاقبت اعتقاد دارندی اسان و 
و علاج این آن بود که حقیقتِ آخرت وی را معلوم شود و آن را سه طر یق 


اتتیت* 


۱ عزیز, کمیاب, نادر. . ۲ خاموش شود. . ۰ ۳ ادباره بد بختی. 


۳۹۲ مهلکات 

اول آنکه به مشاهدت بهشت ودوزخ وحال مطیع و عاصی را که‌مرده‌اند 
ببیند, و این" به پیغمبران و به اولیا مخصوص باشد که ایشان اگرچه اندر این 
حهان باشند, اندر آن حالتی که برایشان اندر آید- که آن را فنا و بیخبری 
وید احوال: آن جهات به مخاهدت ابید که حعاب از آن مکاهدت؛ 
شغل حواس است و مشغلهٌ شهوات است. و براین معنی اشارتی کرده آمده 
است اندر عنوان کتاب. و اين بغایت عز یز" بود. و آنکه به اخرت ایمان ندارد 
بدین ایمان کجا دارد و کحا طلب کند و اگر طلب کند کی بدین رسد؟ 


طر یق دوم آنکه‌به برهان بشناسد که حقیقت آدمی جیست و روح 
حیست, تا معلوم شود که وی" حوهری است فایم به نقس خود» و از این قالب 
مستغنی است. و این قالب مرکب و لت وی" است و نه قوام وی. به نیستی 
وی" نیست نشود. و اين را طر یقی است ولیکن سخت عز یز و دشوار است؛ 
وراه‌علمای راسخ است اندر علم و بدین نیز اشارتی کرده آمده است اندر عنوان 
کتاب. 


طر بق سوم وآن طر یق عموم خحلق‌است. آن است که نور این معرفت 
سرایت کند از انبیا و اولیا و راسخان اندر علم به کسانی که ایشان را نبینند» و 
با ایشات صحبت کنند, و اين را ایمان گو یند. و ه رکه را صحبت پیری پخته و 
عالمی ورع* مساعدت نکرد اندر شقاوت بماند. و هرجند که پیر و عالم 
بزرگس ایمان که از سرایت نور وی باشد عظیمتر» و از این بود که 
نیکبختتر ین مردم صحابه بودند به سبب سمادت مشاهده احوال مصطقی 
(ضر )2.0 آنگاه انش یه ضیت ستغاوت معا هه اب و از ای کت ول 
(ص) خیرالتاس قرنی نم الذین بَلونُم.* و مثال اين قوم چنان بود که کود کی که 
پدر خویش را بیند که هرکجا که ماری بیند" از آن بگر یزد و خانه به وی 
از بر ومتاهد: ‏ ۰ نع وی کمیاب تاذ ۳س روح. ...وس قالب. ‏ ۵ ورع؛,پرهی زکار. 


1- بهتر ین مردم آن کسان‌اند که در روزگار من هستند و پس از ايشان کسانی که پشت سرآنها 
بیایند . ۷- پدرش. 


درغقلت وضلالت وغرور وش 


بگذارد و اين بارها دیده باشدء بضرورت وی را ایمانی حاصل آید بدانکه مار 
نق نان از وق بباند گنت : و چنان شود که بطبع هر کجا مار بیند 
بگر یزد از آن, بی آنکه حقیقتِ ضرر آن بداند. و باشد که بشنود که اندر وی 
زهر است و از اين زه, نام داند و حقیقت نداند. ولیکن بیم تمام حاصل آید 


و مثل مشاهدهٌ انبیا (ص) چنان بوّد که‌ببیند کس را ماد بگز ید و 
بمرد» و دیگری بگز ید و بمرد» ضرر وی به مشاهده معلوم شود؛ و این منتهای 
یقین بود. و مثل برهانٍ علمای راسخ جنین بود که این ندیده باشد ولیکن به 
نوعی از فیاس مراج آدمی بذانسته باشد و مراج مار بدانسته و مضادت میان 
ایشان بدانسته, و از اين نیز يقین حاصل اید ولیکن نه جون مشاهده بود. و 
اتمان هه علی: الا علبای بر کب»قمه از سراست یت لیا ور کان 


حیزد . و علاج فر یبتر ین این است 


مثال‌دوّم ضلال,آن‌است که گروهی آخرت رامنکرنب‌اشند و نابودی 
وی بقطغ اعتقاد نکرده باشند ولیکن اندر آن متحیّر باشند و گویند که 
بحقیقت نتوان شناحت. پس شیطان دلیلی فرا پیش ایشان نهد تا" گو یند دنیا 
بقین استو آعرت.شکت وشن مه فک توان دادر وان تاطل ات عم 
آحرت یقین است نزدیک اهلي بقین. ولیکن علاج اين متحیر آن است که 
گو یند: تلخی 9 است و شفا شک. و خطر نشستن اندر در یا یمین 
است و سود بازرگانی شک و اگر کسی تورا گو ید» اندر حال تشنگی؛ که 
این آب مخور که مار دهان ۳ کرده است؛ لت آب خوردن‌یقین است‌ و 
زهز شک چرا دست بداری؟ ولیکن گویی این یقین اگر فرا گذرد. زیان 
این سلیم است و اگر حدیث زهر راست می گو ید هلاک باشد بر آن صبر 
عوان کر فمحنین لت دیا پیش ازهندسال تیست.وعون کذفت:عوای 


۱- تا به طوری که. ۲- مشابه اين معنی در ج ۱ ص ۱۱4 در مورد طعام چنین آمده است: 


اگر نخورم رنج این گرسنگی سهل است. 


۲۹ مهلکات 
گشت. و آخرت جاو ید است و با رنج جاوید بازی نتوان کرد. اگر دروغ 
است» همان انگار که اندر دنیا این روزی جند نبودی, جنانکه اندر ازل 
نبودی و اندر آبد نباشی . و اگر راست است» از عذاب جاو ید برستی . و بدین 
: ِ. عم عم 
بود که علی (رض) ملحدی را گفت: «| کر‌جین است که تو همی گوبی» 
خ س ی 


مثال سوم آنکه گروهی بهآعرت ایمان‌دارند ولیکن گویند آن نسیه است و 
دنیا نقدء و نقد از نسیه بهتر. و اين مقدار ندانند که نقد از نسیه آن وقت بهتر 
بوّد که همچندٍ آن بوّد. و اما اگر نسیه هزار بوّد و نقد یکی هزار نسیه بهتر؛ 
جنانکه همه معاملتهای خلق بنابراین است. و اين نیز از حملةً ضلال باشد که 
کسی این مقدار نشناسد. 


مثال چهارم آنکه به آخرت ایمان دارد ولیکن حون اندر این جهان کار بر مراد 
وی باشد و نعمت دنیا خود را ساخته" بیند. گوید: چنانکه اینجا در نعمتم 
آنجا نیز در نعمت باشم» که" خدای- تعالی- اين نعمت مرا از آن" داد که مرا 
دوست همی دارد» فردا نیز همجنین کنده حنانکه آن هر دو برادر که فص 
ایشان اندر سورهٌ الکهف یاد کرده است. که آن یکی گفت: ول رددثْ ال 
رتی لاح خیر؟ منها مُنقلباً؟؛ و آن دیگر گفت: اه لی عنده للخشنی *. و علاج 
اين, آن است که بداند که کسی را فرزندی بوّد عز یز و غلامی ذلیل, فرزند را 
همه روزاندر بندٍ دبیرستان و حوب معلّم دارد و غلام را فرا گذاشته۴باشد تا 
حنانکه خواهد همی ز ید» که به ادبار" وی باک نمی دارد. اگر این غلام 
یندارد که این از دوستی وی همی کند و وی را از فرزند دوستتر همی دارد» 


۷حدشضاتهم آماوم: ۲- زیراکه.. ‏ ۳- از آن جهت.. 

4- (فرآن»۳۹/۱۸) اگر مرا باز برند با خداوند خویش, بيایم بهتر از آن با زگشتن جای. 

۵- (قرآن» 4۵۰/4۱ مرا به نزدیک اوست آنجه او نیکوتر, -٩‏ فرا گذاشتن, رها کردن. 
پا ادبان» بد بختی . 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۹۵ 


این حماقت باشد. و ستّت این است که خحدای- تعالی- اولیای خو یش را از 
دنیا 9 داردء و بر دشمنان خو یش ر بزد» و مثل آسایش وراحتِ وی حون 
مثل راحتِ کسی بود که کاهلی کند و تخم نکارد» لاحرم ندر ود. 


مثال پنجم آن‌است که گوید خدای-تعالی-رحیم است و کریم است و 
بهشت از هی کس در یغ ندارد. و اين آبله نداند که جه کرم و رحمت بود 
بیش از آنکه تو را اسباب آن فرا دهد که یک دانه اندر زمین افکنی» هفتصد 
بسدروی و بدان!به پادشاهی جاودان ری . اگر معنی کرم و رحمت این 
است که بی آنکه بکاری بدروی» پس حرائت" و تحارت و طلب رزق جرا 
می کنی ؟ صبر کن و بیکار همی باش که خدای- تعالی- کر یم است و قادر 
است که بی تخم و برزث " نبات برو یاند. چون بدین گرم ایمان نداری, باز 
آنکه؟ همی گوید : و ما من ذلّة فی ألضص لا عتی اه رژقهاه, و آنگاه اندر 
آحرت این اعتقاد کنیء باز آنکه؟ می گو ید: ون یس لانسان ال ماسعی ؟ این 
از نهایت گمراهی باشد؛ چنانکه رسول (ص) گفت: لام من اب تفتة 
قریها وی علی اللّه.۲. 

و چتانکه امید فرزند دارد. بی آنکه نکاح کند و يا نکاح کند و 
صحبت * نکند و یا صحبت کند و تخم نگاه دارد ابله باشدء با آنکه خدای- 
تعالی- کر یم است و بر آفر یدن فرزند بی تخم قادر است؛ و آنکه صحبت 
کند و تخم بنهد و بر سر اين امید بنشیند که بود که حق- تعالی- افات باز 
دارد تا فرزند پدید اید عاقل است. همجنین آنکه ایمان نیارد یا ایمان ارد و 
عمل صالح نکند و امید نجات دارد ابله است؛ و آنکه این هر دو بکند و امید 


۱- به وسیلة آن. ‏ ۲- حرائت, کشاورزی. ۳- برزش» کشت کردد. 
4- با آنکه. . ۵ (قرآت» ۱/۱۱)» نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین مگر بر نحداست روزی آن. 
-٩‏ (قرآن» ۵۳/ ۳۹), ونیست مردم را [از پاداش ] مگر [پاداش] آنچه خود کرد. 


ب احمق کسی است که خواهش نفس را پیروی کند و به حدای چشم دارد. ۸- صحبت, مباشرت. 


۳۹۹ مهلکات 
همی دارد به فضل حقء که صواعق باز دارد اندر وقت مرگ, تا ایمان به 
سلامت ببرد» اين عاقل است و آن دیگر مفرور. و آن قوم که همی گویند که 
حدای- تعالی- ما را اندر این جهان نیکو داشت. اندر آن حهان نیز نیکودارد 
که وی کر یم و رحیم است. به حق- تعالی- غرّه شده‌اند. و خدای- تعالی- 
از هر دو حذر فرموده است و گفته: اک وَغ ال حق قلا مر کم الْحیوهْ الا ولا 
کم باه الفروژ ۲ همی گو ید ای مردمان آنجه وعده داده‌ام حق است که 
هرکه نیک کند نیک بیند و هرکه بد کند بد بیند. این وعده حق است. گوش 
دار ید" تا به دنیا غره نشوید و به حق- تعالی- غره نشوید. 


پیدا کردن پندار و علاح آن 

بدات که اها ل پندار مذموم اند. و اين قوم کسانی اند که به خو یشتن و 
عمل خو یشتن گمان نیکو برند و ار آفت آن غافل باشتد. و نبهره از خالص باز 
نشناسند بدانکه صیرفیی نیکو نیاموخته اند و به رنگ و صورت غره شده‌اند. 
یا آن کسانی که به علم و عبادت مشغول اند و از حجاب غفلت و ضلال بیرون 
گذشته اند» از صدء نود و نه مغرورند و بدین سبب بود که رسول (ص) گفت: 
«روز قیامت آدم (ع( را گویند که" نصیب دوزخ از عتطه خو یش بیرود 
کنء۶ گوید از چند جند؟" گویند" ازهر هزان نهصد و نود و نه" ۰ و این نه آن 
باشند که هميشه در دوزخ باشند. ولیکن ایشان‌را از گذر بر دوزخ جاره نباشد» 
که گروهی از اه غقلت باشند و گروهی | ز اها ل ضلال و گروهی از اهل 


باشند که مقصَرند. وا پندار بسیارند و اصنافب ایشان در شمار نیاید: ۳11 
ار چهار طبقه بیرون نه‌اند: علما و عابدان و صوفیان و ار باب اموال. 


۱ (قرآن» ۰۳۱ ۳۳), وعدة خدا راست است, هان. که زندگانی این جهانی شما را مفر یباد و 
غقر یباد شما را به حدای آن شیطان فر بینده. ۲- گوش داشتن, مواظب بودن. 


درغفلت وضلاا لت وعرور ۳۹۷ 


[اصناف اهل بندار] 


طبق؛ اول از اهل پندان‌اهل علم‌اند که گروهی از ایشان روزگار 
خود همه اندر علم کتند تا علوم حاصل کنند و اندر معاملت تقصیر کنند و 
دست و زبان و خشم و فرج ار معاصی نگاه ندارند» و پندارند که ایشان خود 
اندر علم به درحه ای رسیده‌اند که مثل ایشان را عذاب نبود و به معامله مأحوذ 
نباشند, بلکه به شفاعتِ ایشان خلقی نحات يابند, و مَثل ایشان حون بیماری 
است کهعلم علَتِ خو یش برخواند وهرشب وهمه شب تکرارهمی کندو 
نسختی نیکویتو بسدوشروط دار وی ع لت نیک بداندوه رگزشر بتی 
بنخورد و بر نلخی دارو صبر نکند» تکرار کرد صفتِ دارو وی را کجا سود 
دارد؟ و حق- تعالی- می گوید: قذ افلح من تزکی "ومی گوید ونهی ال عن 
آلهُوی» فان الْحنةٌ ه هی المّاوی" ام کون فلاح تن را بود که‌یا ک گردد. نه 
آنکه علم پا کی بیاموزد. و به بهشت کسی شود که هوای خو یش را نجلاف 
کند نمی گوید. آنکه بداند که هوا را جلاف می‌باید کرد. و اين سلیم دل 
اگر پندار وی از آن اعبار خاسته است که اندر فضل علم آمده است, جرا آن 
اخبار که اندر حق علمای بد آمده است بر نخواند؟ که اندر فران وی را به خر 
ماننده کرده است که کتاب بر یشت دارد و به سگ ماننده کرده است وهمی - 
9 عالم بد را اندر دوزخ اندازند جنانکه پشت و گردن وی نشکند:و انش 
وق را بگرداند؛ حنانکه تخر اسیتا کرد اند همه اهل دوزخ بر وی گرد او 
«تو کیستی و این حه نکال؟ است که بر تو است؟» گوید:«من 7 نم که 
فرمودم و نکردم.» 

و رسول (ص) گفت: (رعذ اب هیچ کس اندر قيامت عظیمتر از 
عذاب عالمی نیست که وی به علم خو یش کار نکند.» 


۱- (قرآن, ۱0/۸۷) پیروز آمد او که چیزی داد از بهرالّه از مال خو بش . 
1 ۰ ژ۳ 1 ۱ 
۷ (قرآن, 4۱04۰/۷۹) > ص۲۸۸ ۰۲ سب فلاحء رستگاری. . 4- نکال» عقوبت. 


۳۹۸ مهلکات 


و بودردا (رض) ون و وه «وای بر آنکه نداند. یک بار؛ و بر آنکه 
داند وبر ان کارنکند» هفتاد بار؛ یعنی که علم بر وی حجخت شود.» 


و گروهی اندر علم و عمل‌تقصیر نکردند. ولیکن آعمال ظاهر به جای 
آوردند و از طهارت دل غافل ماندند و اخلاق بد از باطن بیرون نکردند» حون: 
کبر و حسد و ریا و طلب ر یاست و بد خواستن اقرابٍ حو یش را و شاد شدن به 
رنج ایشان و اندوهگین بودن به راحت ایشان. و از اين اخبار غافل شدند که 
می گوید که اند گ ریا رک است واندر بهشت نشود کسی که یک ذزه 
کبر اندر دل وی است, و حسا ایمان را حنان تباه کند که نهر هیزم را و 
آنکههمی کویت که نی قفا بت یه اصوزنت شا نشگردن ماد ما نکرد: 

پس مثل این قوم همچون کسی است که چیزی کشته باشد و خار و 
گیاه از آن همی بباید گلد تا کشت وی قفوّت گیرد وی سر خار و گیاه می برد 
و بیخ آن اندر زمین رها می کند, هرچند بیش برد بیش بالد". و بیخ اعمال 
بدء اخلاق بد است, و اصل آن است که از بیخ کنده شود بلکه مثال آنکه 
باطتی بلید دارد و ظاهری آراسته حون« طهارت حای »باشد که بیرون بگچ 
کرده باشد" ؛ ویا چون گور آراسته که بیرون بنگار" بود و اندورنُ مردار بود؛ یا 
حون خانه تار یک که شمعی بر پشت وی نهاده. 

و عیسی (ع) عالم بد را بدین تشبیه کرده است و گفت: «چون 
ماشو یی" مباشید که آرد از وی فرو می شود و سبوس در وی همی ماندء شما 
نیز سخن حکمت می گویید و آنجه بد بود در شما همی ماند.» 


وگروهی دیگر دانسته‌باشند که‌اين اخلاقبد است و از بد حذر باید کرد 
و دل از این پاک باید داشت» ولیکن پندارند که دل ایشان خود از این پااک 


۱- بالیدن, رشد و نمو کردن. ‏ ۲-- آراسته, کچکاری کرده باشد. ۳- بنگان منقوش. 
ماش آلکتم غرران: 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۹۹ 


است و ایشان بزرگتر از آن باشند که به چنین معنی مبتلا شوندء که ایشان علم 
این همه بهتر دانند؛ و حون در ايشان اثر کبر پیدا آید. شیطان ایشان را گو ید: 
این نه کبر است؛ که" اين طلب عز دین است؛ اگر تو عز یز نباشی اسلام 
عز یز نباشد. و اگر حامهنیکو اندر پوشند و اسب و ساخت و تحمّل دارند 
و این نه رعونت است. که این کوری دشمنان‌دین است. که میتدعان؟ 
بدین کور شوند که علما با تجمّل باشند. و سيرتِ مصطفی (ص) وابوبکر و 
عمر و عثمان و علی (رض) و جامة خلق ایشان فراموش کنند و پندارند که 
آنجه ایشان همی کردند خوار داشتن اسلام بود» و | کنون اسلام به تجهل وی 
عز یز خواهد شد, و اگر حسد انذر ایشان یدید آیده گوبند: این صلابت" حق 
است. واگر ریا پدید آیدء گویند: اين مصلحتِ خلق است. تا طاعت من 
بشناسند و اقتدا کنند به من. و جون به حدمت سلاطین شوندء گویند: این نه 
تواضع است ظالم را» که جرا است» بلکه اين برای شفاعتِ مسلمانان است 
و مصلحت کار ایشان. و اگر ما حرا ایشان بستانند, گویند: این نه حرام 
است, که اين مال را مالک نیست. اندر مصالح باید کرد و مصلحتِ اسلام 
در من بسته است. و اگر انصاف دهد و حساب برگیرد " داند که مصلحتِ 
دین بیش از آن نیست که خلق از دنیا اعراض کنندء و کسانی که به سببٍ 
وی اندر دنیا رغیت کرده باشند نیگن از آن بود که از دنیا اعراض کرده باشند. 
پس اسلام به نا بودنٍ وی باز بسته است و مصلحتِ اسلام آن است که وی و 
امثال وی نباشند. واين و امثال اين پنداشتها و غرورها باطل است, و علاج و 
حقیقت این اندر آن اصول که از پیش رفته است گفته ایم» و باز گفتن آن دراز 
بود» والسلام. 


گروهی دیگر خود اندر نقس علم غلط * کرده‌باشند, و آنچه از علم 


اس کف نلک ۲- مبتدعان, بدعت کنند گانه. ۳- صلابت استواری. 
کردنء سنحیدن, 7 - غلط کردن» به خطا رفتن. 


۳ مهلکات 


و اون ی اب 
ر باضت و انجه در این کتاب بیاورده ایم و علم راه آحرت و آعوان و افات 
معاملتِ راو دين و طر یق مراقبتِ دل» که این همه فرض عین است- خود 
حاصل نکرده باشند و ندانند که این از جملة علوم است. و همه روزگار یا اندر 
جَدّل و مناظره یا اندر تعضبر کلام یا اندر فتاوی خصوماتِ حلق اندر دنیا 
کرده باشند و حملهٌ علمها که وی را از دنیا به اخرت نخواند» واز حرص به 
فناعت نخواند. و از ریا به اعلاص نخواند. و از غفلت و ایمنی به خوف و 
تقوی نخواند» همه رو زگار بدان مستفرق دارند و پندارند که علی خود همه آن 
است» و هرکه روی بدین دیگر" آورد از علم اعراض کرده باشد و علم را 
مهتتون 5 دانیدف و تفضیل این بندارها دراز است و اندر کتاب غرور اندر احیا 
بیاورده ایم . این کتاب آن تفصیل احتمال نکند" . 


وگروهی به علم وعظ مشغول‌شده‌اند و سخن ایشان‌همه سجع و شعر و 
نکته و طامات بوّد نا مفهوم و عبارات آن به دست می آرند؟ و مقصود ایشان ان 
بود تا خلق نعره زنند و برایشان ثنا گو یند. واین مقدار ندانند که اصل تذ کیر آن 
است که آتش مصیبتی در دل پیدا آید که حطر کار آخرت ببینند» پس به 
نوحه گری این مصیبت مشغول شوند» و تذ کیر و وعظ نوحة این مصیبت باشد. 
اقا نوحه گری که به ماتم آلوده نباشد» سخن عاریتی همی گویدء اندر هیچ 
دل اثر نکند. و مغرورانِ این قوم نیز بسیارند. و شرح این دراز بود. 


و گروهی دیگربه فقه ظاهر رو زگار برده باشند و نشناخته باشند که حدّ فقه 
بیش از آن نیست که قانونی که سلطانْ خلق را بدان *سیاست کند نگاه دارد. 
اما آنجه به راٍ آخرت تعلّق دارد» علم آن دیگر است, و پندارند که هرچه اندر 


اسب اعوان (ج عود)» پاراله. ۲-- به علوم دیگر. ۳ احتمال کردن» تحمل کردن. 
6- آن سخنان نامفهوم را به عبارت درمی آورند. ۵- به وسیلة آن. 


درغفلت وضللالت وغرور ۳۰۱ 


فقه ظاهر راست بود اندر آحرت سود دارد. و مثال این آن بود که کسی مال 
زکات اندر آخحر سال 1 و مال وی بخرد وی طاهر سر 
آن بود که زکات از هر دو بیفتد» یعنی س ما عی "شترا تشد کار وی کارت 
خحواهد . چه نظر به ظاهر ملک بود و ملک ب بده شد پیش از تمام شدن سال. و 
باشد که بدین فتوی کند. و این مقدار نداند که آن کس که حنین کند به قصد 
آن تا زکات از وی بیفتد» اندر مَمّت حق- تعالی- بود. همجون کسی که 
کات بندهد. حه بخ مُهلک است و زکات طهارت است از پلیدی بخل. و 
مُهلک بخلی است که مُطاع باشد, و اين حیلت کردن طاعتِ بخل است. 
پس چون بخل بدین مُطاع گشت هلاک تمام گشت. نجات چون یابد؟؟ 

و همچنین شوهری که بازن خویش خوی بد فرا پیش گیرد و وی را 
برنجاند تا کاوین به وی دهد اندر فتوای ظاهر که به به مجلس کم تعلق 
دارد.اين ابرا" درست بودءحه فاضي این حهان راه فرا ز بان دائد نه فرا دل» 
اما اندر آن حهان مأْخوذ بود تن اه وراه بوده است . 

و همچنین برملا" از کسی چیزی‌خواهد و آن کس از شرم بدهد؛ اندر 
فتوای ظاهر این مباح نود ارت یوت این مصادره؛ بودء که هیچ فرق نبود 
میان آنکه او را به تا ز یانهُ شرم بزنند تا از رنج آن مال بدهد, و میان آنکه به 
ظاهر به حوب بزنند و مصادره کنند. 

و این و امثال اين بسیار است که کسی که حز فقه ظاهر نداند» در 
این پندار بود» و اين دقایق از سر دین فهم نکند. 


٩‏ در «ترجمة احیا»: شوی مال زکات در آخر سال به قوم (همسر) ود بخشد و مال او از وی بخشیده 
ستاند. (ربع مهلکات, ص ۱۱۱۰) ۲--ساعی, فراهم آورنده زکات. ۴ نرسد.‌مجازنباشد 

4 - در «ترجمة احیاء»: جه سر زکات پاک کردن دل است از رذیلت بخلء جه آن مهلک است... و 
بخل او بدینجه کرد مطاع شد و پیش از اين مطاع نبودء پس هلاک او به چیزی تمام گشت که او 
لاس خود در آن بندارد. (ر بع مهلکات» ص ۱۱۱۰). ۵- زن قهر خود را ببخشد ویا مهری را 
که گرفته بوده است مسترد دارد. . »- ابراء صرف نظر کردن داين از دین خود به احتیار ومیل. 

۷ برملا علنی, آشکارا. ۸-مصادره, غصب کردن مال کسی. 


۳۰۲ مهلکات 


طبقةٌ دوّم عابدان و زاهدان اند» و اهل پندار نیز از ایشان بسیارند؛ 


گروهی مفروران‌اند بدانکه به فضایل از فرایض بازمانند؛ چنانکه 
کسی را وسوسه‌ای به طهارت باشد که بدان سیب نماز از وقت بیفکند, و مادر 
و پدر و رفیق را سخن درشت گوید» و گمانِ بعید اندر نجاستِ اب نزدیک 
وی فر یب بود. و جون فرالقمه رسد پندارد که همه حیز حلال استء و باشد 
که‌از حرام محض حذر نکند و پا بی پاچچله" بر زمین ننهد,و حرام محض 
همی خورد و سیرت صحابه فراموش کند که عمر (رض) گفت: «هفتاد بار از 
حلال دست بداشتم" از بیم آنکه اندر حرام افتم.» و باز این همه" از سبوی 
زنی ترسا طهارت کرد. پس این قوم احتیاط لقمه با احتیاط طهارت آورده‌اند و 
باشد. که گر کنسم:خامة کارن عیت؟ در پوشد پندارد که گناهی عظیم 
اشت 

رسول (ص) جامه‌ای که کفّار به هدیت ٩‏ فرستادندی اندر پوشیدی و 
هر جامه که از غنيمتِ کار به دست صحابه آمدی اندر پوشیدندی و هرگز 
کس حکایت نکرد که به آب برآوردندی بلکه سلاح کار برمیان؟ بستندی و 
با آن نماز کردندی و نگفتندی که باشد که آب فرا آهن داده باشند یا لک۷ 
اندر وی کرده باشند, یا پوست که پیراسته باشند نمازی نکرده باشند؟. پس 
هرکه در معده یا در زبان و دیگر اعضا این احتیاط نکرده باشد و اندر این 
مبالغت کند, ضشکة شیطان باشد؛ بلکه اگر همه بجای آورد چون اندر آب 
ریختن به اسراف رسد» يا نماز از اوّل وقت در گذرد» هم مغرور باشد. و 
شرط این احتیاط در کتاب طهارت گفته ایم . 


٩‏ پاجپله کفش. ۲ دست بداشتن» ترک کردن» جشم پوشیدن. ۳- با این همه. 
6- لباسی که رختشوی شسته باشد. ۵- به عنوان هدیه. - میان» کمر. 


لک لاک. ۸ نمازی کردن» تطهیر» ذبح شرعی. 


در غفلت وضلالت وغرور ۳۹۳ 


وگروهی دبگر وسوسه‌برایشان غالب شود اندر نیّت نماز تا بانگ همی 
دارند و دست همی افشانند, و باشد که رکعت اوّل فوت کنند و این مقدار 
ندانند که نیّت نماز همچون نیّت وام گزاردن و زکات دادن است. و هیچ از 
ایشان ‏ ز کات دیگر باره بندهد, و وا دیگر باره نگزارد به وسوسة نیّت . 


گروهی را وسوسه در حروف‌سورةٌ الحمد باشد, تا از مخارج" بیرون 
آورند و اندر نماز همه دل با آن آورده باشند تا حروف از مخارج باشد. وی را 
دل با معنی باید داشت, تا به وقت گفتن الحَفد له همگی وی شکر گردد و به 
وقت ابا گ تَنبدواگ تلتمین همگی وی توحید و عجز گردد. و به وقت (هدنا 
همه تضرع و زاری گردد؛ و؟ وی دل همه با آن دارد تا لاک از مخرج بیرون 
آرد یا نه؛ جون کسی که از پادشاهی حاجتی خواهد خواست می گو ید: 
لمیر و اين باز می گو ید تا آبها درست گوید شک نیست که مستحق 
َقّت و سیلی بوّد. 


وگروهی هرروزی ختمی کنند ۳ و قرآن به‌هز رمه خوانند "و می دوند به سر 
زبان» و دل از آن غافل. و همه همّتِ ایشان آنکه ختمی بر خود شمرند که ما 
چندین ختم کردیم و امروز جند هفت یک فرآن بخواندیم و ندانند که این 
قرآن نامه ای است که به خلق نوشته اند اندر وی امر و نهی و وعد و وعید و مثل 
و وعظ و تذ کیر و تخویف و انذار* است. همی باید که به وقت وعید همه 
خحوف کرد و به وقت وعد همه نشاط گردد» و به وقت متّل همه اعتبار گردد 

۳ مج ‏ م ۳ ِ 
و به وقت وعظ همه گوش گردد» و به وقت تخو بف همه هراس گردد. و این 
همه احوال دل است. بدانکه سرز بان همی حنبانی اندر آن حه فایده باشد و 
مثل وی چون کسی باشد که پادشاهی به وی نامه نویسد و اندر وی فرمانها 


۱- مخارج (ج مخرج)» محل تلفظ حروف در کام و حلق. ۲- واو حالیه (و حال آنکه). 
۳ تم کردن» یک بار قرآن را از اول تا آخر خواندن, 6 با شتاب می خوانند. 


۵ - انذار بیم دادن, 


6 ۳۰ مهلکات 


بود» وی بنشیند و آن را از برکند وهمی خواند و از فرمانهای وی غافل» جه 
سود دارد؟ 


وگروهی یه جح روند و مجاور بنشینند! و روزه فرا گیرند و حق روزه 
نگزارند به نگاهداشت دل و زبان؛ و حق مکه نگزارند به نگاهداشت حرمت؛ 
و حقّ راه نگزارند به طلب زاد از حلال۲ وهمیشه دل ایشان با حلق باشد که 
ایشان را از محاوران شناسند و گو بند؛ ما جندین موقف" بایستادیم و چندین 
سال مجاور بنشستیم: و این مقدار ندانند که اندر خانة حویش با شوقي کعبه 
بهتر از آنکه اندر کعبه با وقي آنکه خلق بدانند که وی مجاور است و باطمع 
آنکه تا کسی چیزی به وی دهد وبه هر لقمه که همی ستاند بخلی اندر وی 
پدید همی آیدکه ترسد که کسی ازوی بستاند یا بخواهد. 


وگروهی دیگر راوزهد گیرند و لباس درشت" پوشند و طعام اند ک خورند و 
اندر مال زاهد باشند» و اندر جاه و قبول زاهد نباشند؛ خلق بدیشان تبزک 
همی کنند» يشان شاد بدا همی باشند و حال خویش اندر چشم الق 
آراسته همی دارند, و اين قدر ندانند که حاٌ ز یانکارتر از مال است و ترک 
وی بکُفتن دشوارتر است»؛ که همه رنجها بکشیدن به امید حاه آسان بود. و 
زاهد آن باشد که به ترکد جاه بگوید,.و باشد که کسی وی را چیزی دهد» 
فرا نستاند که نبایده که گویند که زاهد نیست. و اگر وی را گویند که «به 
ظاهر فرا ستان ی درو یش ده»؛ بروی از کشتن صعبتر بوّد» اگرچه 
از حلال بوّدء که نا مردمان بندارند که وی زاهد نیست و با اين به هم" 


۱- مجاور نشستن» در مکانی مقدس اقامت گز یدن. ۲- حق راه و طر یق طلب زادٍ حلال 
بحای نیارند. ۳ - موقض,ء جای ایستادن حاجیان در عرفات به ر وز عرفه, ۶ - درشت» 


ناجور, بدقواره. ۵ - نباید» مبادا. ۶- که ز یرا که. ۷- با هم. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۰۵ 


22 ۲ 
دارد که حرمتِ توانگران بیش دارد از حرمتِ درو یشان" و ایشان را مراعات 
بیش کند,و این همه غرور باسد. 


وگروهی دیگرهمه آعمال ظاهر به حای آورند,تا روزی به مثل هزار رکعت 
نماز کنند و جندین هزار تسبیح کنند» و شب همه بیدارباشند و روز همه بروزه 
باشند, ولیکن مراعات دل نکنند تا از اعلاق بد پا ک شود, و باطن ایشان پر 
کیر و حسد و ریا و عغجب باشد. 

و غالب" آن بوّد که چنین مردمان بد خوی باشند و ترشروی وبا خلت 
خدای- تعالی- به خشم سخن گویند و گویی با هریکی خشمی و جنگی 
دارند. و این قدر ندانند که خوی بد همه عبادات حبّطه" کند و سر همه عبادتها 
حلق نیکوست و این مُذبر گویی که متتی از عبادات خود بر خلق دارد و به 
چشم حقارت نگرد به همگنان و حویشتن از خلق فراهم می گیرد؟ با کضوم 
حویشتن به وی باز نزنده و اين قدر نداند که سر همه عابدان و زاهدان 
مصطفی بود(ص):و از همه کس گشاده رو یتر بود و خوشخویتر و او۵ 
ه رکه شوخحگن جامه‌تر بودی »که همه جام خود از وی فراهم گرفتندی, وی را 
به خویشتن نزدیک بنشاندی و دّست فرا وی دادی » و کدام احمق بود 
احمقتر از آنکه بر زیر آستادد کان گیرد؟"این سلیم دلان چون شرع مصطفی 
بیرزند۷ و* سیرت وی را لاف کنندء چه ابلهی" بوّد بیش از اين؟ 


طبقهٌ سوم صوفیان اند و اندر میان هیچ قوم حندان غرور نباشد که اندر 


۱- در «ترجمة احیا»: بسی باشد که خالی نباشد از تعظیم توانگران و تقدیم ایشان بر درو یشان. (ر بع 


مهلکات» ص ۱۱۱۷). ۲-- غالب»بیشتر. ۳ حیطه باطل. 6- خو یشتن فراهم 
گرفتن» بری جستن, خود را برکنار گرفتن. ‏ ۵-مصطفی (ص). + خود را برتر و بالا تر 
از حضرت محمد (ص) بداند. ۷- پرز یدن. ورز یدن. ۸ واو حالیه (و حال آنکه). 


٩‏ ابلهی («ی» مصدری), حماقت. 


۳۰۹ مهلکات 

ی ۳ 2 4 ۱ 
میان ایشان» که هر چند راه بار یکتر بود و مقصود عز یزتر باشد, شبهت۲ و 
غرور بیش افتد. 


و اولٍ تضَوف آن است که سه درحه حاصل کرده باشد: 


یکی آنکه نفس وی مقهور وی شده‌باشد و اندر وی نه‌شهوت مانده 
باشد و نه خشم؛ نه آنکه از اصل بشده باشد, ولیکن مغلوب شده باشد تا۲ در 
وی هیچ تصرّف نتواند کرد جز به اشارت شرع؛ چون قلعه ای که گشاده شود و 
اه آن قلعه را نکشند ولیکن منقاد شوند"؛ قلعة سین وی همچنین بر دست 
شاظات شرع فتح افتاده و 


ودیگر آنکه این حهان و آن‌حهان از پیش وی برخاسته باشد. و معنی 
این آن است که از عالم حس و خیال بر گذشته بود» که هرجه اندر حس و 
خیال آید بهایم را اندر آن شرکت است و همه نصیب شهوت شکم و فرح و 
جسم است. و بهشت نیز از عالم حس و خیال بیرون نیست. و هرجه جهت 
پذیر بّد و خیال را با وی کار بود. نزدیک وی همجنان شده باشد که گیاه 
نزدیک کسی که لوز ینه* و مرغ بر یان یافته بود. چه بدانسته بّد که هرچه از 
حیال آید خسیس " است و نصیب ابلهان است» واکتآهل لح الب . 


سوم آنکه همگی وی حق-تعالی-و حلال و جمال‌حضرت الاهیّت 
گرفته باشد. و این آن باشد که جهت ر! و مکان را و حس را و خیال را بدان 
هیچ راه نبود» بلکه خیال و حس وعلم را که از این خیزد با وی همچنان کار 
بوّد که چشم را با آواز و گوش با الوان*, که ب‌ضرورت از آن بیخبر بود. و چون 


۱ - شبهت ء اشتباه, غلط ء پندار غلط . ۱-۲ به طوری که. ۳- اهل فلعه مطیع شوند. 
)- گشوده شده ۵- لوز ینه, نوعی حلوا. 7 


مردم بهشت ساده‌دلاانند ۸ الوان و لون)» رنگها. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۰۷ 


بدانجا رسید به سر کوی تصوّف رسید» و ورای اين» مقامات " و احوال۲ باشد 
وی را با حق- تعالی- چا آنضارت راز ان هیا کرو عبارت آن 
از راه تصوف به یگانگی و اتّحاد؟ کنند و گروهی به حلول* کنند. و هرکه را 
قدم اندر علم راسخ نباشد و این حال وی را پیدا آیدء تمامی آن معنی عبارت 
نتواند کرد» و هرچه گوید صر یح کفر نماید. و آن در نفس خویش حق 
بود» ولیکن وی را قدرت عبارت نبود از آن. این است نمود گاری از راه ۸ 
تصوف. 

و اکنون نگاه کن تا غرور و پندار دیگران بینی» تا"گروهی از ایشان 
بیش از مرقع و سجّاده و سخن طامات ندانند" » » که آن گرفته باشندء و حامه و 
صورت و ظاهر سیرت ايشان بگرفته باشند. و همچون ایشان برسر سجاده همی 
نشینند و سر همی فرو برند و بود که وسوسه و خیالی اندر پیش ایشان همی آید 
سر همی جنبانند و همی بندارند که کار ایشان خود آن است» و مثل این قوم 
چون پیرزنی عاجز بوّد که کلاه بر سر نهد و قبا در بندد و یلاح اندر پوشد و 
بیاموخته باشد که مبارزان اندر مصاف لنجه"۱چون کنند و شعر و رجز چون 
گویند و همه‌ح رکات ایشان بدانسته‌باشد» و چون‌پیش سلطان شود" آتا نام وی 
اندر حر یده بنو پسند» سلطان حنان بود که به صورت و حامه ننگرد برهان 


۱- مقامات (ج مقام)؛ مقام, اقامت؛ محل اقامت؛ در اصطلاح صیفیان اقامت يا موضع اقامت طالب 
است پس از حصول اداب و مبادی خحاص و تحمّل ر یاضتهای لازم. 1- احوال (ج حال)» در 
اصطلاح صوفیان, هرچه به موهبت از جانب حق بر دل سالک وارد می‌شود بی اختیار ای و به ظهور 
صفاتِ نفس زایل می گردد. ‏ متا به طوری که. 4- اتحاد, یکی شدن و در اصطلاح 
صوفیه, شهود وحود واحد مطلق است از این حیث که همه چیزموجود است به ذات حق و به خود معدو) 
است . حلول به اين معنی که جیزی در جیز دیگر چنان اختصاص یابد که اشاره به هر یک 
از آن دو عين اشاره به دیگری باشد. در اصطلاح طایفه ای از صوفیان (حلولیه)» حلول حداست در عارفان 
که آن را به این معنی مردود دانسته اتد, ٩‏ در نفس خویش» بشخصه . بب حقء درست. 

۸- راهء طر یقه, مسلک. -٩‏ دانستن» شناختن. ۰- لنعه, رفتار از روی ناز و 


7 ۱ رود 


۳۰۸ مهلکات 


خواهد. وی را برهنه کند تا با مبارزی در میدان بگردد پیرزنی مبر ضعیف 
بیندء بفرماید تا وی را فرا پای پیل افکنند؛ تا نیز هیچ کس زهرة آن ندارد که 
به حضرت " پادشاه جنین استخفاف؟ کند. 


وگروهی باشند از اين‌بتر» که‌از این‌نیز عاجزباشندءاز آنکه زیّ؟ ظاهر 
ایشان نگاه دارند و حامه خلّق دارند» فوطه های بار یک و مرقعهای نیکو رنگ 
کحلی ۵ فه فنت: آور زد و در پوشند و پندارند که حول حامه ی کردند» آن 
کفایت بود. و ندانند که ایشان جامه عودی* از آن" کردند تا هر وقتی به 
شستن حاحت نبود» و کبود از آن کردند که اندر مصیبتی بودند اندر دین که 
کبود بدان لایق بود. این مذبر جون حنان مستغرق نیست که به حامه شستن 
تپزد ازد و حتانفصیت رده یت که خافهام کب دارد و چنان عاجز نیست 
که هر کجا از حامةٌ وی برد خرقه بر وی دوزد تا مرقع شود بلکه فوطه ای نو 
بقصد- 4 پاره کند تا مرقع شود اندر ظاهر صورت نیز با ابشان مواففت نکرده 
باشد که" او مرفع دار 63 خظاب بود (رض) که بر جامةٌ وی جهارده پاره 
بر دوخته بود و بعضی از ان پاره‌ها ادیم بود, 


وگروهی دیگر از اين قوم بترباشند. چنانکه طاقتِ جامة در یده ومختصر*۱ 
ندارند و طاقتِ گزاردنِ فرایض و ترک معاصی ندارند وبرگ" آن ندارند که به 
عجزیر خو یشتنآقراردهند که اندردست شیطان وشهوات اسیرند. گویند ی 
دارد؟ "و به صورت۳ " نظر نیست, و دل ما هميشه اندر نماز است‌و با حق؟"است 


و ما را بدین آعمال خود حاجت نیست که این برای 1 را 


٩‏ گردیدن» نیرد کردن. ۲ب حضرت, پیشگاه. ۲ استخفاف, خوارداشتن. . 4 زیق» 
هینت. وضع.  .‏ ۵ کحلی» سرمه‌ای. ٩‏ عودی» به رنگ عودء رنگ مایل به سیاهی . 

بب از آن جهت.  .‏ هت بقصد عمدا 4 زیرا که ما مختصی محقر. .ات برگه 
آماد گی . ۲- کار دل دارد؛ مهم دل اصیت , ۳ صورت » ظاهر. و + حق تعالی . 
۵ -محاهده با نقس. 


درغقلت وضصلالت وغرور ۳۰ 


فرموده‌اند که ایشان اسیر نفس خویشتن گشته اند و ما را خودٌ نفس بمرده 
است » و دین ما دو وه شده است که به جنین حیزها آلوده نشود و متخیر 
نگردد. و چون به عابدان نگرند گو یند: این مزدوران بی مزدان‌اند. و چون به 


علما نگرند گویند: این قوم اندر بندٍ حدیث افتاده‌اند و را فرا حقیقت 


نمی دانند. و چنین قوم کشتنی اند و کافران اند و حون ایشان به اجماع اقت؟ 
حلال است. 


وگروهی‌دیگر به خدمت صوفیان برخحیزند-و حفیفقت حعدمت آن بود که 

۰ 1 1 ۰ ۳ 
کسی خود را فدای اين قوم کند و مال خود را فدا کند و خحویشتن را بجملگی ۳ 
در کار عشق ا یشان فراموش کند- جون کسی [ که] از ایشان" مستغلی سازد 
تا به سبب ایشان مال به دست آورد و ایشان راتبم* خویش سازد تا نام وی به 
حدمت بیرون شود و مردمان وی را حرمت دارند و از هر کحا که باشد همی 
ستاند- حلال و حرام- و بدیشان همی دهد تا بازار وی تباه نشود و بوشیده 
بماند که مخرور و فر یفته بود. 


وگروهی دیگر هستند که‌ایشان راور یاضت بتمامی بروند» و شهوات خود 
را مقهور بکنند. و همگی خویش به حق- تعالی- دهند» و بر سر ذ کر اندر 
زاو یه بنشینند» و احوا ۶ ایشان را روی نمودن گیرد تا"از جیزی که خواهند 
خبر یابند. و اگر تقصیری کنند تنبیهی بینند و باشد که فر یشتگان و پیفامبران 
به مثال و صورت نیکو دیدن گیرنده و باشد که خویشتن را به مثل به آاسمان 
بینند و فر یشتگان بینند. و حقیقتِ اين, اگر چه درست بوّد» همچون خوابی 
باشد که درست و راست بود» ولیکن آن خفته را اندر حیال آید و این بیدار را 


۱- دوفلّه (دوسبی دو مشک, فلتین)» مقدار ششصد صاع باشد از آب؛ چه هر قله سیصد صاع است و 
در مذهب شافعی این مقدار آب گر است. ‏ ۲-به اتقاق اقت محمد (ص). ‏ ۳ جملگی, تماما. 
6- صوفیان. ۵- تبع (ج تابع)ء پیروان. 7-7 احوال (ج حال)» -م ص ۰۲/۳۰۷ 

پ تاء به طوری که. ۸- ای بسا که تصو یر پیغامبران و فرشتگان بخوبی ببینند. 


۳۰ مهلکات 


اندر خیال آید. و وی بدین یال غرة شود. چه گوید: هرحه در هفت آسمان 


و هفت زمین است حندین بار بر من عرضه کردند. و پندارند که نهایت کار 
اولیا خود این است. و" وی خود هنوز سر یک موی از عحایب ب صنع حق- 
تعالی - اندر آفر ینش بندانسته باشد. و پندارد که هرحه ال هید است همه 
آن بود که به وی نمودند؟ و حون این "پدید آید, پندارد که خود تمام شد؟ وه 
شادی این مشغول شود و اندر طلب فراتر۵ نشود. و باشد که آن نس که مقهور 
شده باشد اند ک اند ک پاز بدید آمدن گیرد و وی خود پندارد که جون جنان 
چیزها به وی نمودند وی خود از نقفس خویش ایمن شد و به کمال رسید. و 
این غروری عظیم باشد بلکه بر این همه اعتمادی نبوّد و اعتماد بر آن بود که 
نهاد وی بگردد* و مطیع شرع شود, که صفت وی را اندروی‌تضرف‌نماند. 

و شیخ ابوانقاسم گرگانی گفته است که بر آب رفتن و بر هوا شدن 
واز غیب خبر دادن اين هیچ کرامت نبود. کرامات آن باشد که کسی همه 
امر گردد. یعنی همگي وی طوع و فرمان شود که بر وی حرام نرود» واين 
اعتماد را شاید؛ اما آن دیگر همه ممکن بود که ازشیطان باشدء که شیطان را 

نیزر از غیب خبر ا ست. و کسانی که ایشان را کاهن گویند از بسیار کارها 
ی ی و اعتماد بر این است که وی و 
"وی از میان برخیزد, و شرع به جای آن نشیند. اگر بر شیر نتوانی 
نشست, باک مدا آن سگي غضب که اندر سین تو است وی را چون اندر 
زر یرپای آوردی و مقهور بکردی برشیر نشستی . و اگر از غیب خبر نتوانی داد 
با ک مدا چون عیب و غرور خود که از نس است بدانستی و از آفت و 
تلبیس وی آ گاه شدی» عیب* تو غیب تو است. از غیب خبر یافتی ۲۳ 
آب نتوانی رفت و اندر هوا نتوانی پر ید, با ک مدار» که چون بیرون از حس و 
خحیال تو را مقامگاهی پدید آید. و بر آن برفتی, بر آب برفتی و در هوا پر یدی.و 


۱- واوحالیه (وحال آنکه). ۲ عرضه کردند. ‏ ۳- این حالت. 6 به کمال رسید. 
۵- فراتر» جلوتر» پیشتر. «- ماهیت وی تغییر کند. ب« بایست. آنچه مورد 


یار است. ۸ شناخحت عیب توء 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۱ 


ااکر بادیه به یک شب نتوانی گذاشت» با ک مدار» که حون از وادیهای دنیا 
بگذشتی و مشغلة‌دنیا باز پس پشت بشت انداعتی اءبادیه بگذاشتی . و اگر بیکبار 

پای بر زقر " کوهی ۳ نتوانی نهادء با ک مدارء که اگر پای بر زقر یک درم 
شضهت ۲ نهادی. عقّبه " بگذاشتی» که حق- تعالی- در قرآن عقبه این گفته 
است. جنانکه گفت: فلا افتخم الب وما آذر یک العَبه*این است بعضی از 
انواع غرور این قوم و تمام بگفتن آن دراز گردد. 


طبقه چهارم توانگران و ار باب اموال اند. و اهل پندار و غرور نیز اندر 
این بسیارند که گروهی مال بر مسجد و رباط* و یل نفقه می کنند و بود که از 
حرام "کت ِِ و فر بضه آن است یا حداوند۷ دهند اندر عمارت همی 
کنند تا"معصیت. ز یادت شود و پندارند که کاری بکردند. 


وگروهی از حلال‌خرج کنند بر عمارت ولیکن مقصود ایشان ر یا باشد. 
تا اگر یک درم یا یک دینار خرج کنند» خواهند تا نام خو یش به خحشت پخته 
پر آنجا نو یسندء اگر گویند: منویس یا نام دیگری بنویس که خحدای- 
تعالی- داند که این که" کرده است, نتواند شنید, نشاب اين ریا آن بوّد که 
اندر قرابت و همسایگی وی باشد که درو يشان باشند که به یک گرده نان 
محتاج باشند, و آن به ایشان دادن فاضلتر بود» و نتواند داد که" ابه خشت پخته 
اندر پیشانی وی نتواند کُند که بنامٌ فلان آطال ال بقائ۱۱. 


۱ پشت س رگذاشتی . ۲- زور ز بر» بالا. ۳ شبهت» در اصطلاح مال یا طعامی که 
حلال بودن آن مورد تردید باشد, )- عقبه, گردنه, راه دشوار در کوه, ۵- (قران: ۰۱۱/۹۰ 
۳ خو یشتن را در عقبه نیفکنده است و چه دانی تو که آن عقبه چیست؟ ٩‏ رباط» محلی 
مانند زاو یه و حانقاه که صوفیان فقیر در آن شکنا گز بنند. ۷- به صاحب مال. ای به 
طوری که. 4- که چه کسی. ۰ که ز یرا که. ۱- این بنا را فلا کس 
شتافتع ود | عمرش را دراز کند. 


۳۲ مهلکات 


وگروهی مال‌حلال خرج کنند به‌اخلاص ولیکن بر نقش و نگار 
مسحدء و پندارند که اين اعمال خیر است. از آن» ۹ : یکی 
آنکه دل مردمان اندر نماز بدان مشغول شود و از خضوع بیفتد. و ِ__ 
ایشان را نیز مثل آن اندرخانةٌ خویش ارزو کند و دنیا اندر جشم ایشان 
بیاراسته شود و پندارد که خیری همی کند. 

و رسول(ص) گفته است: «جون‌مسجد بنگارا کنند و مضشحف ۲ به‌زر و 


سیم کنند دمار۳ بر سما یادا ۰«( و آبادانی مسحدها به دلهای تسیر و زوه. 
خاشع» باشد که از دنیا نفور شده باشدء و هرچه خشوع ببّرد و دنیا اراسته کند 
اندر دل و یرانی مسحد باشد , این مُذّبر مسجدی و بران بکرد و همی پندارد 
که کاری کرده است. 


وگروهی آن دوست‌دارند که‌درو یشان بر در سرای گرد کنند تا مشغله 
اندر شهر افتد» يا صدفه به کسانی دهند که زبان آور و معروف باشند یا 
حرج بر جماعتی کنند که اندر راه حج خرج کنند. یا اندر خانقاهی که آن» 
همه بدانند و شکر گویند. و اگر گویی که این در سر به مستحقی دهی 
فاضاتر از آنکه اندر راه حج » نتواند که وي ثنا و شکر آن قوم بود» و 
پندارد که خیری همی کند. 
یکی بابشر حافی مشاورت کرد که «دوهزار درم دارم از حلال» به 
حج وج شد». وی؟ گفت: «به تماشا همی شوی يا برای رضای حق- 
تعالی ؟» گفت: «برای رضای حق- تعالی »0 گفت؛ («(«برو به آوامداران۶ 
و یتییان و صاحت عیالان ده» که آن راحت که بدان مسلمانان رسانی» از صد 
۱ حج فاضلتر است پس از حجٌ اسلام.» پس گفت که «رغبت حج بیشتر همی 
بینم اند رخو یشتن », ؟ فت: «ازانکه۲ اين مال نه از وحه به دست آورده‌ای 


اسب بنگان منقوش ۰ ۲ب مصیحف ؛ کتاب آسمانی» قرآن, ۳- دمان فلا ک. 
1- شرب لذّت. ۵- بشر خافی. -- اوامبوام. از آن جهت که. 


وحه طر یقء اين مال را از راهش (راه درست) به دست نیاورده‌ای. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۳ 


تا " به ناوجه خرج نکنی» نس قرار نگیرد. » 


و گرومی خود جنان بخیل باشند که بیش از زکات بندهند. آنگه آن 
ز کات و غشر همه فرا کسانی دهند که اندر حدمتِ ایشان باشند- جون‌معلم و 
شا گرد نا حشمت ایغان به اجتماع ایشان بر جای باشد, چون مدزس که 
زکات به طالب علمان خو یش دهد و اگر از درس وی بشوند! ار 
به جای احرا باشد» و همی داند که به عوض شاگردی همی دهد و همی 
پندارد که زکات بداد. و باشد که به کسانی دهد که پیوسته در خحدمتِ 
خواجگانٍ محتشم باشند» و به شفاعت ایشان زکات فرا آن کسان دهد تا به 
نزدیک ایشان متتی باشد؛ بدین مقدار مال زکات. خواهد که جندین غرّض 
حاصل کند. و باشد نیز که شکر و ثنا جشم دارند و پندارند که زکات همی 


د هد . 


وگروهی خود جنان‌بخیل باشند که زکات‌نیز ندهند. و مال نگاه همی 
دارند و دعوی پارسایی 77 کفند: شب نماز کنند و روز روزه دارند. وس 
ایشان حون کسی بود که وی را درد سر بود»ه دارو بر پاشنه پای نهد. ا 
متخلف نداند که بیماری وی بخل است نه بسیار خوردن و علاج آن 
کردن است نه گرسنگی کشیدن. اين و امثال اين» غرور ار باب" اموال 
است. و هیچ صنف از اين رسته نباشد» مگ رآنکه علم حاصل کند چنین که 
اندر این کتاب است. تا آفتِ طاعت و غرور نقس و مکر شیطان بشناسد؛ 
آنگه دوستی حدای- تعالی-برایشان غالب بود» و دنیا ان ابشان بر خحاسته 
بوّد- الا به قدر ضرورت. و مرگ اندر پیش خویش بنهاده باشد و جز به 
استعداد؟ آن مشغول نباشد و این آسان بود بر ه رکه ایزد-تعالی و تقلاس- بر 
وی آسان کند. والسلام . 


انا تازمانی که. ۲-بروند. ‏ ۳ اریاب» صاحیان. - استعداد, آمادگی. 


رکن چهارم در منجیات 


و اندر این رکن نیز ده اصل است: 

اصل اول.- در توبه. 

اصل دوم.-- در صبر و شکر 

اصل سوم.-- در خوف و رجا. 
اصل جهارم.- در فقر و زهد. 
اصل ی رت در صدق و اخحلاص. 
اصل ششم.- در محاسبه و مراقبه. 
اصل هفتم.- در تفگر و ندامت. 
اصل هشتم .- در توکل و توحید. 
اصل نهم.- در محبّت و شوق. 
اصل دهم.- در مرگ و احوال آخرت. 


اصل اول.- در توبه 


بدان که توبه با زگشتن با! خدای- تعالی - است. اول قدم مر یدان 
است و بدایت راه سالکان است. و هیچ آدمی را از اين جاره نیست؛ که پاک 
تقد از کتامع از اولادبه ان کار فان اسشتان. هاشتعر ی نون ار 
معصیت و مخالفت همه عمر پیشة شیطان است.و باز گشتن از راه معصیت با 
راه طاعت به حکم توبه کار آدم و آدمیان است. هر که به توبه تقصیر گذشته 
تدارک کرد نسبت خویش با آدم درست کرد؛ و هرکه بر معصیت تا آخر 
عمر اصرار کرد» نسب خو بش با شیطان درست کرد. اما همه عمر در طاعت 
داشتن خودٌ آدمی را ممکن نیست» حه وی را که بیافریدند در ابتد! ناقص 
آفر یدند و بی عقل؛ و اوّل شهوت را بر وی مسلط کردند که آن آلت شیطان 
است؛وآن عقل که‌حصم شهوت است ونور جوهرفر یشتگان است پس ازآن 
آفر یدند که شهوت مستولی شده بود و قلعٌ سینه به تغلب فروگرفته و نفس با 
وی خوی کرده و الفت گرفته؛ پس بضرورت جون عقل پیدا آمد به توبه و 
مجاهدت حاحت افتاد تا این قلعه فتح افتد و از دست شیطان بیرون کرده 
آید. پس توبه ضرورت ادمیان است و اوّل قدم سالکان است و پس از 
بیداریی که حاصل اید از نور عقل و شرع. تا بدان راه از بیراه بشناسد, هیچ 
فرايشه تی سر کويهع: کم تین وی یار گفدم ابیت ار براهی وبار ادتبا 


- با به. 


۳۱۸ منحیات 


فضیلت و تواب توبه 

بدان که خدای- تعالی- همه مومنان را و همه خلق به توبه فرموده 
است و گفته: وتوبا رل ال جمیما له المزینون تاکن حون ارو فرموده است 
هرکه اومید فلاح می دارد.بایدتوبه کند. و رسول (ص) گفته است: «ه رکه 
توبه کند پیش از آنکه آفتاب از حانب مغرب برآید, توبهٌ وی پذیرفته است.» 
و گفت: «یشیمانی توبه است.» و گفت: («در راهگذر مردمات» که آن را 
لافگاه گویند, مایستید؛ که کس باشد که آنجا بایستد و هرکه به وی بگذرد 
بر وی می خندد و هرزن که فرا رسد در وی سخنهای زشت می گو ید از آنجا 
بر نخیزد تا آنگاه که دوزخ وی را واجب گردد. مگر که توبه کند.» و رسول 
گنت (ص): «من هر روز هفتاد بار توبه کنم و استغقار خواهم.» و گفت: 
«هرکه از گناهان توبه کرد» خدای- تعالی- گناهان وی فراموش گرداند بر 
فر یشتگان که بر وی نوشته باشند, و فراموش گرداند بر دست و پای وی و بر 
آن حای که بر وی معصیت کرده باشد تا حون برحق- تعالی - رسد بروی 
گواه نباشد.» و گفت: ««خحدای- تعالی- توبةٌ بنده پپذیرد پیش از آنکه جات 
به گلو رسد و در غرغره افتد.» و گفت: «خحعدای- تعالی- دست کرم 
گشاده‌است کسی را که به روز گناه کرده باشد تا به شب توبه کندء و بپذیرد 
کسی را که به شب گناه کرده باشد تا به روز توبه کند, و بپذیرد تا آنگاه که 
آفتاب از مغرب براید.» و عمر خطاب (رض) می گو ید که رسول (ص) 
گفت: «توبه کنید که من روزی صدبار تو به کنم.» و گفت که «هیچ | آدمی 
۱ نیست که نه گناهکار است» ولیکن بهتر ین گناهکاران تایبان اند ِِ«( و گفت: 
(«هر که از گناهی توبه کند همجون کسی است که اصلاً گناه نکرده است.» 
و گفت: «توبه از گناه آن بود که هرگ با سر آن نشوی.» و رسول (ص) 
گفت:«یاعایشه ان این فرقوا دیتهم وکانوائِیعا آشت مهم فی شول" اهل بدعت اند 


۱- (قرآن» ۳۱/۲ و با زگردید با حدای همگان ای گرو ید گان تا مگر پیروز آیید جاو ند. 
.- (قران» ۰۰۹/۹ ایشا که از دین خویش حدا شدند و بی‌دین ماندند وحوق حوق (دسته دسته) 


درئو به ۳۹۹ 


هر که گناهی دارد وی را توبه است مگر مبتدع راء که ایشان را توبه نیست 
من از ایشان بیزارم و ایشان از من.» و گفت: «چون ابراهیم را (ع) به آسمان 
بردند مردی را دید با زنی زنا می کرد برایشان دعا کرد تا هلا ک شدند؛ دیگر 
را دید معصیتی می کرد بر وی دعا کرد؛ به وی وحی آمد که یا ابراهيی 
بگذار بند گان مرا که از سه کار یکی حاصل آید: اگرتوبه کند بپذیرم و اگر 
استغفار کند بیامرزم» و یا از وی فرزندی آید که مرا پرستد و من وی را در کار 
او کنم. نشناخته‌ای که از نامهای من یکی صبور است.*» و عايشه (رض) 
می گوید رسول گفت (ص) که «خدای- تعالی- از هیچ بنده پشیمانی 
ندانست بر گناهی که نه وی را بیامرزد» پیش از آنکه آمرزش خواهد.» و 
گفت: «از حانب مغرب دری است. پهنای وی هفتاد ساله راهء برای تو به 
شاه اس از ان زوربان که اسان و ره یاف نله اند ان ون هرت از زا 
آنگاه که آفتاب ار مغرب بر آید. » و گفت؛: («(رور دوسنبه و پنج شنبه اعمال 
عرضه کنند: هرکه توبه کرده باشد پذیرند؛ و هرکه آمرزش خواسته باشد 
بیامرزند؛ و کسانی که دلها پر کبر دارند همجنان بگذارند.» و گفت (ص): 
«تایپ حبیب خدای است, و هرکه توبه کرد همجنان است که گناه نکرده 
است.» و گفت: «خدای- تعالی- به توبهةٌ بنده شادتر از آن است که مردی 
اعرابی در بادیه حون به خحواب سر فرو نهد و بخسبد و اشتری دارد که زاد و 
طعام و آب و هرجه دارد بر پشت وی دارد» حون بیدار شود اشتر نبیندء برخیزد 
و بسیار طلب کندء تا بیم آن بود که از گرسنگی و تشنگ هلا ک شود و دل 
از جان خویش برگیرد و گوید:" با جای خویش شوم و سربر زمین نهم تا 
بمیرم؛ با جای خو یش آید و سر برساعد نهد نومید تا بمیرد در آن اندوٌ خواب 
وی را فرو برد» چون از خواب درآید اشتر بیند بسلامت باز آمده, بازاد و 
راحله بر سر وی ایستاده, خواهد که شکر کند» گوید: ای خدای من و من 
بندة تو) از شادی ز بان وی غلط کند و گوید: ای توبنده من و من خدای توه 
خدای- تعالی- به توبة بند خو یش شادتر بود از اين بنده به یافتن شتر و طعام 
خحو یش ۰») 


۳۲۰ منحیات 


حقیقت توبه 

بدان که اوّل توبه نور معرفت و ایمان است که پدیدار آید» که در آن 
نور بینند که گناه زهر قاتل است. چون نگاه کند که وی از اين زهر بسیار 
خورده است و به هلاک نزدیک است» بضرورت پشیمانی و هراسی در وی 
پدید آید- چون کسی که بداند که زهر خورده است پشیمان شود و بترسد از 
پشیمانی انگشت به گلو فرو برد تاقی کند. و به سبب آن هراس تدبیر دارو 
کند» که آن اثر که از زهر حاصل آمده است از خو یشتن بیرون کند- همچنین 
چون بیند که هر شهوت که رانده است همجون آتکنت وه آستت. کف در دوع 
زهر باشد. که در حال شیر ین باشد و به آحر بگزاید» در وی پشیمانی پدیدار 
آید بر گذشته. و آتشی از آتش خوف در میان حان وی افتد که هلاک 
خویشتن می بیند در این آنش خوف. و شره و شهوت گناه در وی سوخته شود» 
و این شهوت به حسرت بدل شود و عزم کند که گذشته را تدارک کند و 
درمستقبل نیزبا سرآن نشود. ولباس جفا ب رکشدو بساط وفا بگستراند. و همه 
حرکات و سکنات خویش بدل کند: بیش از اين همه شادی و یر بود و 
غفلت, اکنون همه گریستن و اندوه و حسرت باشد؛ و پیش از این همه 
صحبت با اهل غفلت بود» اکنون با اهل معرفت باشد. پس نفس توبه 
بغیمانی: آشت: و اصل وی نور معرفت و ایمان» و فروع وی بدل کردن احوال 
و نقل کردن حمله اندامها از معصیت و مخالفت»با طاعت و موافقت. 


پیدا کردن آنکه توبه واجب است بر همه کسی و در همه اوقات 
اما آنکه توبه واحب است بر همه کسی بدان بشناسی که هرکه بالغ 
شد و کافر است بر وی واجب است توبه کردن, که از کفر توبه کند؛ و اگر 
مسلمان است و مسلمانی به تقلید مادر و پدر دارد و به ز بان می گو ید و به دل 
غافل است» واجب است که از آن غفلت توبه کند, و جنان کند که دل وی 
ار حمقیقت ایمان آ گاه شود و خبر یابد. و بدین آ گاهی نه آن می خواهیم که 
دلیل- آنجنانکه در کلام گو یند- بیاموزد, که آن واجب نیست بر همگنان, 


درتو به ۳۳۱ 


لیکن آنکه سلطانٍ ایمان بر دل وی قاهر و غالب گردد. تا کم وی را باشد و 
بس. و حکم وی را آن وقت باشد که هرحه رود در مملکت تنء همه به 
فرمانْ ایمان باشد نه به فرمان شیطان. و هرگه که معصیت رود ایمان تمام 
نبود. چنانکه رسول گفت (ص): «کس زنا نکند و۱ مژمن بود در وقت زناء و 
دزدی نکند و( مومن بود در وقت دزدی کردن.» و نه ان می خواهد ؟ که در این 
حال کافر بود. ولیکن ایمان را شغب و شاخه‌های بسیار است؛ و یکی از 
شاخه‌های وی آن بود که بداند که زنا زهر قاتل است. و ه رکه می داند که 
زهر می خورد» نخورد. پس در آن حال سلطا شهوت یمان وی را در آنکه زنا 
مهلک است هز یمت کرده باشد, تا به غفلت آن ایمان نایدید شده بود» تا نور 
وی در دود ظلمت شبهث پوشیده شده بقد. ۱ : 

پس بدانستی که اوّل توبه از کفر واجب شود؛ و اگر کافر نبود» از 
ایمان عادتی و تقلیدی۲؛ پس اگر این نیز بکرد غالب آن بوّد که از معصیتی 
ال شوه ار ان تاه توا با ها کر هه اه و بش زا از یت 
خالی کرد باطن وی از تخم اين معاصی خالی نبود. چون شره طعام و شراب و 
شره سخن و دوستی مال و حاه و حسد و کبر و ریا و امثال این مهلکات» که 
ان شیم رات رل اسف شین تاش اس ماو ار این هه وه راک 
است تا هر یکی را ار اين با حد اعتدال برد» و اين شهوات را مطیع عقل و شرع 
گرداند و این به مجاهدة دراز بود؛ و اگر از اين نیز خالی‌بوّد از وسواس و حدیث 
نفس و اندیشه‌های نا کردنی خالی نبود» و از آن همه توبت واجب بوّد؛ اگر از 
این نیز خالی شدء هم از غفلت از ذکر حق- تعالی- در بعضی از احوال خالی 
نبّد و اصل نقصانها فراموش کردن حق- تعالی- استء اگر هم در یک 
لحظه بود. و از اين توبه واجب بود؛ و اگر بمَثل چنان شد که همیشه بر سر فکر 
و ذکر است و خالی نیست از فکر و ذکر نیز مقامات مختلف است و 


۱- (واو حالیه), و حال آنکه. ‏ ۲- مقصود آن نیست. ۳ در«(ترجمة احیاء» :و ه رکه در 
حال بلوغ به تب پدر و مادر مسلمان باشدءو از حقیقت اسلام خود غافل بود, از غقلتی که از تم معنی 
اسلام داشته است. توبه بر او واحب باشد. (منحیات» ص ۲۲) 


و 


متفاوت» هر یکی از آن درحات نقصانی است به اضافت! با آنکه فوق وی 
است» و قناعت کردن به درحة تقصان- با آنکه تمامتر از آن ممکن است- 
غبن و خسران است و توبه از آن واجب است. و آنکه رسول گفت (ص) من 
در روزی و تون کیم قراس ار تنم اين بوده باشد که کار وی بر دوام 
در ترقی و ز یادت بود و به هر قدمگاهی که رسیدی کمالی دیدی که آن قدم 
پیشین در وی مختصر بودی» از آن قدم گذشته استغفار کردی و توبه کردی. 
جه اگر کسی کاری کند که از آن کارفربی یه دمبت بواند آورده چون ب 
دست آورد شاد شود؛ و اگر بداند که دیناری به دست توانست آورد و" وی به 
درمی قناعت می کرد» اندوهگین شود و از تقصیر خویش تشو یر خورد» تا 
آنگاه که دیناری به دست آورد شاد شود و پندارد که ورای این خود نیست؛ 
جون بدانست که گوهری به دست توانست اورد که هزار دینار ارزد هم نشو یر 
خورد و از تقصیر خویش پشیمان شود و توبه کند. وبرای این گفته‌اند: 
حسناث آلترارسیّاث المْقربین. کمال پارسایان در حق بزرگان نقصان باشدء که 
از آن استغفار کنند. 


سوال اگ رکسی گوید: چون‌از کفر و معصیت توبه کرد از غفلت 
تر و ب ِِ کردن از فضایل است نه از فرایضء حرا 


جواب آن است که واحب دوقسم است: 


یکی آنکه درفتوای‌ظاه رگو بیم برحدّ درج؛ٌعوام خلق آن‌مقدا رکه اگریدان 
مشغول شوند عالم و یران نشود و به معیشت دنیا پردازند»و این آن بودکه ایشان 
را از عذاب دوزخ برهاند. 


-٩‏ به اضافت» به نسبت. ۲- (واو حالیه): و حال آنکه. 


درتو به له شش : 


واجب دوم آن‌بود که عموم خلق‌طاقت آن‌ندارند؛وه رکه بدان قیام نکند از 
عذاب دوزخ رسته باشد, ولیکن از عذاب حسرت فوق خو یش رسته نباشد؛ که 
جون درآنعرت گروهی بیندز وّرا حو یش جنانکه‌ستاره بیندد رآسمان, آن‌غین و 
حسرت که با وی گردد هم عذابی باشد؛ اين توبه که گفتیم واجب است در 
حلاص از این عذاب. و جنانکه بسیاری می‌ بينيم که در اين جهان یکی از 
اقران را ز یادت درجه‌ای پدید آید. جهان بر آن دیگر تنگ و تار یک شود از 
غبن و حسرت, و آتش در میان جان وی افتاده باشد, اگرجه از عذاب جوب 
زدن و دست بر بدن و مصادره کردن رسته باشد. و بدین سبب است که روز 
قيامت را روز تغابن خوانند» که هیچ کس از غبن خالی نباشد: آنکه طاعت 
نکرد تا حرا نکرد. و آنکه کرد تا جرا بیش نکرد. و از این بود که راه انبیا و 
اولیا آن بوده است که آنچه توانسته اند از طاعت کردن هیچ باز نگرفته اند» و 
گفته اند تا فردا حسرت تقصیر نبود. و چه گویی که رسول (ص) خو یشتن را 
گرسنه می داشت» می‌ندانست که نان خوردن حرام نیست؟ تا عايشه (رض) 
گفت: ((دست به شکم وی فرو آوردم مرا بر وی رحمت امد بگر یستم, 
گفتم: جان من فدای تو باد. چه باشد اگر از این طعام دنیا سیر بخوری؟" 
گفت: ای عايشه, برادران من اولوالعزم از پیش من برفتند و کرامتها دیدند و 
حلعتها یافتند, ترسم که اگر از دنیا نصیب یابم درجة من از درجة ایشان کمتر 
باشدء روزی حند اند ک صبر کنم دوستتر بدارم ار آنکه از برادران خو یشتن 
باز مانم؛» و عیسی (ع) بخفت و سنگی فرا ز یر سر نهاد» ابلیس وی را 
گفت: «نه به ترک دنیا بگفته بودی, | کنون پشیمان شدی؟» گفت: («جه 
کردم؟» گفت: «سنگ فرا ز یر سر نهادی و تنعم کردی.» عیسی ع( آن 
سنگ بینداخت» گفت: «اين نیز با دنیا به تو بگذاشتم.» و رسول (ص) 
شراک" نعلین نو کرده بود, جون در چشم وی نیکو آمد. بفرمود تا ان کهنه باز 
آوردند و در نعلین کردند و نوبیرون کردند. و صیق (رض) جون شر بتی" شیر 


9 زور رن نالا , ۲- شراک بند کفش. ۳- یک بار. 


۳۲ منحیات 


بخورد و بدانست که در آن شبهت است انگشت بگلوفروکرد تا بیم آن بودکه 
جان با وی به هم برآید. چه گویی, ندانست که در فتوای عامه این واجب 
نیست؟ ولیکن فتوای عامه دیگراست وخطر کار که صتیقان بدیده باشند 
دیگر. و عارفتر ین خلق به خدای- تعالی- و به خطر راه خدایْ ایشان‌اند. 
گمان مبر که به هرزه اين رنجها بر خویشتن نهادند. اقتدا با ایشان کن و در 
فتوای عامه میاو یز که آن حدیثی دیگر است. 

پس از اين جمله بشناعتی که بنده در هیچ حال از توبه مستغنی 
نیست » و از این است که بو سلیمان دارانی (رض) می گو ید: «اگر بنده بر 
هیچ چیز نگرید مگر بر آنکه ضایع کرده باشد از روزگار خویش تا اين 
غایت خوذ اين اندوه تا به وقت مرگ تمام است. پس جه گوبی در کسی 
که مستقبل نیز همچون گذشته ضایع می کند.» و بدان که هرکه گوهری 
نفیس دارد و از وی ضایع شود وی را جای گر یستن بود؛ و اگر باز آنکه! 
ضایع شود نیزسبب بلا وعقوبت وی گردد. گریستن زیادت شود. و هر 
نسی از عمر گوهری است که بدان سعادت ابد صید توان کرد جون کسی 
درمعصیت صرف کند تا سبب هلاک وی باشدءحال وی جون باشد اگر از 
این مصیبت خبر یابد؟ ولیکن این مصیبتی است که خبر وی آن وقت یابد که 
حسرت سود ندارد. و اینکه حدای- تعالی- می گو ید: و آنفقوا مفا رزقناکن‌ین 
آن کات آعد کم لو قیقول زب لوا اتزتی الی آجلي فریپ" . گفته اند که 
معنی این آیت آن اس که فده من وقت .مرگ ملک الموت تاه بداند که 
وقت رفتن است, حسرتی بردل وی فرود آید که آن را نهایت نیست گوید: 
یا ملک‌الموت یک‌روز مرا مهلت ده تا توبه کنم و عذر خواهم. گوید: 
روزهای بسیار پیش بودء اکنون عمر تو برسید" و هیچ عمر بنماند. گوید: 
یک‌ساعت مهلت ده. گو ید؛ ساعت فاشید ؛ هیچ ساعت ننماند, حون این 


9- با آنکه. ۲- قرآن ۱۰/۹۳ و نفقه کنید از آنچه شما را روزی دادند پیش از آنکه مرگی آید 
به یکی از شما و او گوید خداوند من جرا با پس نگذاری تا زمانی نزدیک. ۳ پرسیدد؛ تمام 
شددء به پایان رسیدد. 


درتوبه ۳۳۵ 
شربت نومییدی از او بجشید. اصل ایمان وی در اضطراب آید اگر والْعیاد 
باللّه ۱ - در ازل» ختم وی به شقاوت کرده باشند» از دنیا بیرون رود برشک و 
اضطراب و بدبخت گردد؛ و اگر به سمادت کرده باشند» اصل ایمان به 
سلامت ببرد. و از اين گفت حق- تعالی: ویس الب لین بَغمَلونْ الیات 
ختی اذ! خضراحدهم الْمت قال انی تبث ألانْ۲. و جنین گفته اند که حدای- 
تعالی- را با هر بنده دو سر است: یکی آن وقت از شکم مادر بیرون آیدء 
خدای- تعالی - گو ید: تو را بیافر یدم پاک و آراسته و عمر توبه امانت به تو 
سپردم» گوش دار تا اين امانت چگونه با من سپاری به وقت فرگ؛ و دیگر یر 
خحدای- تعالی- به‌وقت مرگ بود کگوید: بنده من در آن امانت حه کردی: 
اگر امانت به واجبی نگاهداشتی پاداشتِ آن بیابی؛ و اگر ضایع کردی دوزخ 
در انتظار تو استء ساخته با 


پیدا کردن قبول توبه 

بدان که توبه جون به شرط خو یش باشد» آن بضرورت مقبول بوّد. 
چون توبه کردی, در قبول بشک مباش, بشک در آن باش تا توبه بشرط است 

و هرکه حقیقت دل ادمی بشناخت تا جیست, و علاق؛ وی با تن به 
چه وجه است. و مناسبت وی با حضرت الهیت چگونه است, و حجاب وی 
از آن به چیست, در شک نباشد که گناه سبب حجاب است و توبه سبب 
قبول. چه دل آدمی در اصل خحویش گوهری است پاک از جنس گوهر 
فر یشتگان و حون آیینه ای که حضصرت آلهیت در وی بنمایدء حون اراد ین عالم 
بیرون شود زنگا ر نا گرفته. و به هر معصيتی که می کند ظلمتی بر روی ابينة 
دل می نشیند؛ و به هر طاعتی نوری به دل می پیوندد, و آن ظلمت معصیت را 


۱ یناه برعدا, ۲- (قرآن» ۹ ) و توبه‌پذیر نیست ایشان را که شرک آرند و بدیها کنند 
نا آنگه که حاضر آید به یکی از ايشان مرگی آنگه گوید من با زگشتم اکنون. ۳ - ساخته باش» 
مهیا باش. 


۳۳۹ منحیات 


از دل‌دور می کند. و هميشه آثار انوار طاعت و ظلمتِ معاصی بر آیینة دل 
پیابی می باشد. حون طلیت ,تیار شد و توجه گرد انوار طاعات آن ظلمت را 
هر بفتت گنت و دل با صفا و پاکی خو یش شود؛ مگر که جندان اصرار کرده 
باشد بر گناه که زنگار به جوهر دل رسیده باشد, و در وی خحوض کرده!ء که 
نیز علاج نپذیرد؛؟ جون آیینه ای که زنگار در باطن وی شده باشد. حنین دل 
خود توبه نتواند کرد, مگر که به ز بان گوید که توبه کردم. 

و همچنانکه جامهةٌ شوحگن که به صابون بشویی پاک شود دل از 
ظلمت معاصی به انوار طاعت پاک شود. و برای اين گفت رسول (ص) که 
«از بس هر زشتی و بکن تا آن را محو کند.» و گفت: «اگر چندان 
گناه کنی که به آسمان رسدءآنگاه توبه کنی»بپذیرد.» وگفت: «بنده باشد 
که به سبب گناه در بهشت شود.» گفتند: ««حگونه؟» گفت: «گناهی بکند 
و از آن پشیمان شودء و آن در پیش جشم وی می باشد تا به بهشت رسد.» و 
گفته‌اند که باشد که ابلیس گوید کاش که من وی را در اين گناه 
نیفکندمی . و رسول (ص) گفت: «حستات سیَنّات را جنان محو کند که 
صابونُ شوخ از جامه.» و گفت: «جون ابلیس ملعون شد 
گفت که"به عزت تو که از دل آدمی بیرون نيایم تا جان در تن وی بود؛ 
خدای- تمالی- گفت: به عرّت من که در توبه بر وی در نبندم تا جان در تن 
وی بود؟» 

و حبشیی پیش رسول (ص) آمد و گفت: «بر من فواحش بسیار رفته 
است» مرا توبه پذیرند؟» گفت: («پذیرند.» حون برفت باز گشت و گفت: 
«در آن وقت که من گناه می کردم مرا دید؟» گفت: «دید.» حبشی یک 
نعره بزد و بیفتاد و جان بداد. 

و فضیل می گو ید ((حعدای- عزوجل- گفته است یکی از پیغامبران 
را که*بشارت ده‌بند گان مرا از گنهکاران که اگرتوبه کنید, بپذیرم؛ و بترسان 


- خورضص کرده فرو رفته, نفوذ کرده. 


درتو به +۳۳ 


صدیقان را که اگر به عدل با ایشان کا رکنم همه را عقوبت کنم؟» 

فطل نف کیت کرد کهوعفوی داب فا لب عطیسر از آن ابیت 
که بدان قیام توان کرد. جهد کنید تا بامداد بر توبه خیز ید و شبانگاه بر توبه 
حسبید. )) 

و حبیب‌بن ثابت گوید که «گناهان بر بنده عرضه کنند» فرا گناهی 
رسد گوید؛ آه که هميشه از تومی ترسیدم.*آنگاه در کار وی کنندا از آنکه 
بدان ترسیده باشد.» 

و در بنی اسرائیل یکی گناه بسیار داشت» خواست که توبه کند و 
ندانست که بپذیرند یا نه. وی را نشان دادند به کسی که عابدتر ین روزگار 
بود. از وی بپرسید که «گناه بسیار دارم و نود و نه کس کشته‌ام» مرا توبه 
بود؟» گفت: «نه.» آن عابد را نیز بکشت تا صد تمام شد. پس وی را به 
عالمتر ین روزگار نشان دادند» برفت و از وی بپرسید, گفت: «مرا تو به 
بود؟» گفت: «بوّد» لیکن باید که از زمین خویشتن بروی که این جای فساد 
است و به فلان حای روی که آنجا اهل صلاح اند .» وی برفت و در میان راه 
فرمان یافت. فر یشتگانٍ عذاب و فر يشتگانِ رحمت در وی خجلاف کردند و 
هر کسی از ایشان گفتند که وی در ولایت من است. خدای- تعالی- بفرمود 
تا آن زمین را بپیمودند» وی را به زمین اهل صلاح نزدیکتر یافتند به یک 
بدست۳. پس فر یشتگان رحمت جان وی ببردند. و بدین سبب معلوم شد که 
شرط نیست که مه سیثات خالی بوّد از گناه؛ لیکن باید که مه حسنات 
ز یادت بود اگر هم به مقدار اند ک بوّد» و بدان نجات حاصل آید. 


پیدا کردن گناه صغیر و کبیر 
بدان که توبه از گناه بود. و گناه هرجه صغیره بوّد کار وی سهلتر 


۱- درکار کسی کردن» در حق کسی حیزی صرف ساعتن. ۲- پیمودن» اندازه گرفتن. 


۳ بلست م وحعب, 


۳۲۸ منحیات 


است» جون اصرار نکند. و در خبر است که نماز فر یضه کارت همه گتاهان 
است مگر کبایر. و حمعه کارت است. تابه جمعه همه گناهان را کقارت 
کند مکر کبایر را. و خدای- تعالی- گفت: ان تکنیوا یار ما تون عنه لک 
نکم سیتایکم ۲. اگر کبایر دست بدارند صغایر عفو کنیم. پس فر یضه است 
بدانستن که کیایر کدام است. و صحابه را در این خحلاف است. و بعضی 
مفت گنت وسعن رشتویتی کی رای عازن فد ار 
گفت: «کبایر هفت است.يگفت: «به هفتاد نزدیکتر است از آنکه به 
هفت.» و بوطالب مکی که قوت القلوب کرده است" می گوید: از جملة اخبار 
و اقوال صحابه جمع کردم هفده کبیره است: 

جهار در دل: اول کفر؛ دوم اصرار کردن بر معصیت اگرجه صفیره 
بوّده چنانکه کسی کاری بد می کند و در دل ندارد که هرگز توبه کند؛ و 
دیگر نومیدی از رحمت خدای- تعالی- که آن را فنوط گویند؛ دیگر ایمنی از 
مکر خدای- تعالی - جنانکه ساکنْ دل باشد که من خود آمرز یده‌ام. 


چهار در زبان: یکی گواهی زور؟ باشد چنانکه حمّی بدان باطل 
شود؛ دوم قذف* محصَنات* چنانکه بدان حد لازم آیدم سوم سوگند به دروغ 
که بدان مالی ناحق از کسی ببرد؛ چهارم جادوی, که آن نیز کلماتی باشد 
که بر ز بان برود. 


وسه در شکم: یکی مر خوردن و هرچه مستی آرد؛ دیگر مال بتیم 
بخوردن؛ و دیگر ربا خوردن و دادن. 

و دو در فرج: زنا و لواطه. 

و دو در دست: کشتن و دزدی کردن» بر وجهی که حد واجب آی "۳ 


-٩‏ به وسیلة نما جمحه. ۲- (قرآن 6۳۱/6 اگر پرهیز ید از بزرگهای آن گناهان که شما را 
ار آن باز می زنند ناپیدا کنیم و بستر یم از شما گناهان شما. ‏ ۳ کرده است» تألین کرده است. 
4- زون دروغ. ۵- قذف مبه بدی نسبت کردد. > محصّنات, زنان شوهردار, 


درئتو به ۳۳۹ 


و یکی در پای, و آن گر يختن است از صف" کافران, جنانکه یکی 
از ده بکر ند وده از بیست بگر برد اما جون بیش باشند گر يختن روا بود. 

ویکی در حملةٌ تن» و آن عقوق" مادر و پدر است. 

و بدان که این بدان بدانسته اند که در بعضی حد واحب است و 
بعضی بدان که در قرآن تهدیدی عظیم است. و در تقصیل این تصرفی است که 
در کتاب احیا بگفته‌ايم و این کتاب احتمال نکند؟. و مقصود از دانستن اين 
آن است تا در این کبایر احتیاط بیش رود. 


و بیاید دانستن نیز که اصرار بر صغیره کبیره بود» اگر چه گوییم که 
فرایض کفارت کند صغایر راء هیچ جلاف نیست که اگر دانگی به مظلمت 
در گردن دارد که آن را کفارت نکند. تا باز ندهد از عهده بیرون نیاید. و در 
جمله هر معصیت که به حدای- تعالی- تعلق دارد به عفو نزدیکتر بود از آنکه 
به مظالِم خلق تعلق دارد. و در خبر است که دیوان گناهان سه است: دیوانی 
که نیامرزند و آن شرک است و کفر؛ و دیوانی که بیامرزند و آن گناهان است 
که میان بنده و خحدای- تعالی- باشد؛ و دیوانی که فرو نگذارند و آن دیوان 
مظالم بند گان باشد. یر حاصل شد از این 
حمله باشدء اگر در نس بّد یا در مال یا در حشمت و مروت بوّد یا در ذین. 
چنانکه کسی خلق را دعوت کند به بدعت تا دین ایشان ببرد» یا کسی که 
معلس کف و شهاک ید فا له ایر متضیت دار گوید 


بیدا کردن آنچه صغایر بدان کبایر شود 
بدان که صغیره امیدوار بقد که عفو وی را در یابد» ولیکن به بعضی از 
۳4 َّ. 9 
اسباپ عظیم کردد و عطر آن نیز صعب کردده و اد شش است 


ات صافء کارزار» مصاف. ك-- عقوقء نافرمانی کردن (پدر و مادر را). ۳ احتمال 


کردن» تحمل کردن. 


۳۳۰ منجیات 


اوّل آنکه اصرار کند. جون کسی که پیوسته غیبت کندء یا حامة 
ابر يشمین دارد. یا سماع ملاهی کند, یا معصیتی که بر دوام. رود اثر آن 
در تار یک کردن دل عظیم بود؛ همجنانکه طاعتی که بر دوام رود اثر عظیم 
کند در روشنی دل. و برای این بود که رسول (ص) گفت: («بهتر ین کارها 
آن است که بر دوام بود اگرجه اند ک بود.» و مَثل این جون قطره‌های آب 
باران بوّد که متواتر بر سنگی می آید, لابد سنگ سوراخ کند. و اگر آب بیکبار 
بر وی ر یختندی آن اثر نکردی. پس هرکه به صغیره‌ای مبتلا باشد باید که 
استغقار می کند و پشیمانی می خورد و عزم می کند که نیز نکند؛ تا۱ گفته اند 
که کبیره به استغفار صغیره است و صغفیره به اصرار کبیره است. 


دوم آنکه گناه را خرد دارد و به چشم حقارت به وی نگرد» گناه 
بدین نار گت شود. و جون گناه را عظیم دارد خرد شود. حه عظیم داشتن گناه 
از ایمان و حوف خیزد, و این دل راحمایت کند از ظلمت گناه تا بس اثری 
نکند. و خرد داشتن از غفلت و الفت گرفتن با گناه حیزد. و این دلیل آن کند 
که با دل مناسیت گرفته است. و مقصود از همه دل است. هر جه در دل آثر 
پیش کند. آب-عطیمتر امست: و در خبر است که «موّمن گناه خو یش جون 
کوهی بیند برزوّر وی و هر لحظه می ترسد که بر وی افتد؛ و منافق گناه خود 
چون مگسی بیند که بر بینی وی نشیند و بپرد.» و گفته اند؛ «گناهی که 
نیامرزند آن است که بنده گوید: این سهل است کاش که همه گناهان من 
حنین بودندی.» وحی آمد به بعضی از انبیا که «به‌خردی گناه منگ به 
بزرگی آن نگر که فرمان وی خلاف همی کنی.» و هرچند که بنده به جلال 
حق- تعالی - عارفس گناه خرد نزدیک وی عظیمتر. یکی از صحابه می گو ید 
که «شما گناهها می کنید که آن چون موی می‌دانید» و۲ ما هر یکی از آن 
چند کوهی دانستمانی .»و در حمله خشم خدایستعالی -بنهان است در 


۱- تا» حتی. ۲- وحال آنکه. ۳- حندء اندازة. 


درئو به ۳۳۱ 


معاصی» و ممکن باشد که در آن بوّد که تو آسانتر بینی» چنانکه گفت: 
تخبون هیا َو نله عَظیع . 


سوم آنکه‌شاد شود به گنای و آن حود غنیمتی و فتوحی شمرد. و بدان 
فخر آورد» و باشد که ببار نامه" بگوید که فلان را بفر یفتم ومال وی ببردم و 
وی را باز مالیدم و دشنام دادم و حجل کردم و در مناظره وی را تشو پر دادم و 
امثال اين. و هرکه به سبب هلاک خو یش شاد شود و فخر کند دلیل آن کند 
که دل وی سیاه شده است و هلاک از آن بود . لعیاذ بالله ۲ . 


چهارم آنکه حون پرده برگناه وی نگاه می دارند پندارد که این حود 
عنایتی است در حق ویء و نترسد از آنکه اين امهال و استدراج بود. تا 
بتمامی هلاک شود. 


آنکه این‌معصیت‌را اظهار کند و مبتر" خدای-تعالی- از 
خویشتن برگیرد. و باشد که دیگری نیز به سبب وی رغیت کند و وی را نیز 
وبا رغبت و معصیت وی حاصل آیدء تا صر یح وی را ترغیب کند و اسباب 
آن سازد تا در وی آموزد» خود و بال مضاعف شود. و سلف گفته اند: «هیچ 
جنایت نیست بر مسلمان بیش از آنکه معصیت در جشم وی آسان کنی .» 


وت آنکه گناه کسی کند که عالمباشد و مقتداء و به‌سیب کردار 
وی دیگران دلیر شوند و گو بند؛ اگر نمی بایستی کرد وی نکردی. حنانکه 
علمجامذ ار یشمین پشده وه نزدیک سلاطین شود ومال وی بستاند و در 
مناظره بان سقاهت اطلاق کند"؛ و در آقران خو یش طمن کنده و به کثرت 


(قرآن» ‏ 6۱۵/۲ ومی پنداشتید که (آن سخن ایشان) چیزی اند ک است و کاری سهل سبک و 
به نزدیک خدای سخنی بود بزرگ. تسه بارنامه میا هات و نازش. ۳ پناه برخعدا. 
6 ستره پوشش . #8-_- اطلاق کردن, آزاد کردن» رها کردن. 


۳۳۲ منحیات 


جاه و مال فخر کند. همه شاگردان وی به وی اقتدا کنند؛ و ایشان نیز حون 
استادشوندءشا گردان‌دیگر بدیشان اقتدا کنند, وازهر یکی ناحیتی تباه‌شود ؛ که اهل 
هر شهری به یکی از ایشان نگرند» ناجار و بال همه در گردن مقتدا باشد. و 
برای این گفته اند: «خنک آنکه بمیرد و گناهان و ی نیز بمیرد.» و کسی که 
چنین کند گناه وی باشد که هزار سال پس مگب وی بماند. و یکی از 
علمای بنی اسرائیل توبه کرد» وحی رل روزگار که وی را بگوی: 
«اگر گناه میان من و تو بودی آن‌رابیامرز یدمی؛ اکنون گیر که تو خود توبه 
کردیء آن قوم را که از راه ببردی و جنان بماندند جه کنی؟» و برای این 
است که علما در حطرند که گناه ایشان یکی هزار بوّد و طاعت ایشان یکی 
هزار بوّد» که ثواب آن کسانی که با" ايشان اقتدا کنند حاصل آید. و بدین 
سیب واجبتراست برعلما که معصیت نکنند. و جون کنند پنهان دارند, بلکه 
اگر مباحی باشد که خلق بدان دلیرشوند بر غفلت. از آن حذر کنند. 

زهری می گوید: «ما پیش از اين می خندیدیم و بازی می کردیم 
اکنون چون مقتدا گشتیم ما را تبشم نیز مسلّم نیست"» و جنایتی بزرگ بود 
که کسی گناه عم حکایت کند که بدان سیب خی بسیار از راه بیفتند و 
در وین بسن رل ۲ همه خلق فرا پوشیدن واحب است» و زّت علما فرا 
پوشیدن واجبتر 


پیدا کردن شرط توبه و علامت آن 
بدان که اصل توبه پشیمانی است و نتیجة آن پشیمانی ارادتی است 
که پدیدار آید. اما این پشیمانی را علامت آن است که بر دوام در اندوه و 
حسرت بود» و کار وی گر یستن و زاری و تضرع بود. چه کسی که خو یشتن 
در شرف هلاک بدید از حسرت و اندوه جگونه خالی بوّد؟ و اگر وی را 
فرزندی بیمار باشدء‌وطبیبی ترسا یا گیر گو ید: :بیمار پر عطر است و از وی بیم 


٩‏ بای به. ۲- یعنی لبخند نیز جایز نباشد. ۳ب زلت, افزش, حطا. 


در ۳۳۳ 
هلا ک باشدء معلوم است که چه آتش اندوه و بیم در میان حان پدر افتد. و 
معلوم است که نفس وی بر وی عز یزتر است از آن فرزند» و خد(ی و رسول 
خدای راستگوتر از طبیب ترساء و بیم هلاک آنحرت عظیمتر از بیم مرگ 
فرزند» و دلالتِ معصیت بر سخط خدای- تعالی- ظاهرتر از دلالتِ بیماری بر 
مرگ. پس کسی را اگر از اینبخوف و حسرت نخیزد آن بوّد که ایمان به آفت 
معصیت هنوز پدید نیامده است. و هرجند آن آتش سوزانتر بود» اثر وی در 
تکفیر گناهان عظیمتر بود. جه آن زنگار و ظلمت که بر دل نشسته بوّد از 
معصیت حز آتش حسرت و پشیمانی آن را بنگدازد. و اندر این سوز دل 
قافن وهی شدن: کیرد 
در خبر است که «با تایبان نشین که دل ایشان رقیقتر باشد.» و 
هر جند دل صافیتر می شود از معصیت نقورتر می شود و حلاوت معصیت اندر 
دل به تلخی بدل می شود. یکی از انبیا شفاعت کرد در قبول توبة یکی از بنی 
اسرائیل,وحی آمدکه «به عزت من که اگرهمه اهل آسمانها در حق وی 
شفاعت کنند قبول نکنم تا حلاوت آن گناه در دل وی می ماند.» و بدان که 
معصیت اگرچه به طبع مشتهی ۱ بود ولیکن در حق تایب همچون انگیین باشد 
که پر زهر بود. کسی که از آن یک بار بچشید و رنج بسیار بدید» چون دیگر بار 
از آن اندیشه کند؛ مویهای وی به تیغ خیزد "از کراهیت آن» و شهوت و 
حلاوت آن به خو زیان آن پوشیده شود. و باید که این تلخی در همه 
معاصی بیابد؛ که آن معصیت که وی کرد زهر از آن بود که در وی سخط 
خحدای- تعالی- بود» و همه معاصی همحنین است. 
اما آرادتی در وی که ار این بشیمانی خیزد به سه جیز تعلق دارد؛ 
حال و ماضی و مستقبل. 


ِ ۳ 0 بو 
اقا حال آنکه به ترک همه معصیتها بگوید و هرجه بر وی فرض 
است بدان مشغول شود. 


مت مق ین ۲- از آن یاد کند. ۳- از ترس موی بر آندامش راست شود. 


۳۳ منحیات 


همه خاری بود که در بای شود کفارت گناهان وی باشد.» و رسول (ص) 
گفت: ((بعضی از گناه است که حز اندو؛ وی را کفارت نکند.» و در دیگر 
خبر: «جز اندوه عیال و معیشت ایشان آن را کفارت نکند.» و عایشه 
می گو ید(رض) که «بنده راکه گتاه بسیار بود وطاعتی ندارد که کارت آن 
بکند, خدای- تعالی- اندوهی بر دل وی افکند تا کقارت آن بود.» و گمان 
مبر که گویی که «اين اندوه به احتیار وی نیست, و باشد نیز که از کار دنیا 
اندوهگین شود و این خود گناهی است» کفارت جون بود؟» که این نه حنین 
است, بلکه هرچه دل تو را از دنیا تفور" بکند آن خیر تو است اگر چه نه به 
اختیار استء بلکه اگر دل از شادی بر آمدی و مراد بودی» دنیا بهشت تو 
شدی. و یوسف (ع) از جبرئیل (ع) پرسید که «چون بگذاشتی آن پیر 
اندوهگین. پدر من یمقوب را (ع)؟» گفت: «به اندوه صد مادر فرزند 
کشته.» گفت ؛ «وی را بدین جه عوض است؟» گفت: «ثواب صد شهید.» 


واقا مظالم‌بند گان باید که حساب معاملت خویش با همه خلق بکند بلکه 
حساب مجالست و سخن گفتن تا هرکه را بر وی حمّی است به مال یا 
بدانکه وی را برنجانیده است و غیبت کرده از عهدهْ آن بیرون آیدء و هر جه 
باز دادنی است باز دهدء و از ه رکه بحلی باید خواست بخواهد, و اگر کسی 
را کشته است خویشتن به وارث تسلیم کند تا قصاص کند یا عفو کند؛ و 
هرحه بر وی حاصل آید از درمی با دانگی یا حبّه ای خداوند آن را در عالم 
طلب کند و باز دهد و اگر نیابد به وارث دهد. و این سخت دشوار بود. 
خصوصاً بر عمال و بازار یان, که معاملت ایشان بسیار بوّد؛ و بر همه کس 
دشوار بوّد در حدیث غیبت, که همه را طلب نتواند کرد. و چون متعذر شد هیچ 
طر یق نماند جز آنکه در طاعت می افزاید, تا چندان طاعت جمع شود که چون 
این حقوق از طاعات وی بگذارند در قیامت" وی را قدر کفایت بمائد. 


.پ تفور رمیده گر بزان. ۲-- حون در قیامت حقوق مردم را از طاعات وی وضع کنند ( کسر کنند). 


درنو به ۳۳۷ 
فصل 

بدان که هرکه در دوام توبه بر وی گناهی برود؛ باید که بزودی 
کفارت و تدارک آن بکند. و آثار که دلیل کند بر آن هشت. کار است که 
حون پس از ناه برود کقّارت گناه بود: 

چهار دردل است: یکی توبه یا عزم بر توبه؛ و دیگر دوستی آنکه 
دیگر باره نکند؛ و سوم آنکه معاقب" باشد؛ و چهارم امید عفو. 

و جهار به تن است: یکی آنکه دو رکعت نماز کند و پس از آن هفتاد 
پاراستغفار کند و صدبار بگوید سُبْحانَ رین العظیم وَبَفده؛ و دوم صدقه‌بدهد 
آن مقدار که بود؛ و سوم یک روز روزه دارد؛ و جهارم آنکه در بعضی از اثار 
است که طهارتی نیکو بکند و در مسحد شود و دو رکعت نماز بکند. 

و در خبر است که («جون گتاهی کردی در سل طاعتی بکن در سل 
تا کارت آن بود؛ و جون آشکارا کردی. طاعتی بکن آشکارا.» و بدان که 
استغفاربه زبان» که دل در میان نباشد بس فایده ندهد. و شرکت دل بدان 
بوّد که در وی هراسی و تضرعی باشد در طلب مغفرت. و از تشویر و ححلت 
خالی نبود. و چون اين باشد, اگر چه عزم توبه مصمم نکرده است» امیدوار 
بود. و در حمله استغفار به ز با با غقلت دل نیز از فایده حالی نبود» که ز بان 
را باری از بیهوده منع کند و از خاموشی نیز بهتر بود» که چون به ز بان خیری 
عادت کند میل به کلمهٌ استففار بیش کند از آنکه به لعنت و بیهوده و غیر آن. 
و مر یدی عشمان مغربی را گفت: «وقت بود که زبان من به ذ کر می‌ رود 
بی دل.» گفت: «شکر کن که یک عضو تو در حدمت بگذاشتند.» و اندر 
این شیطان را تلبیسی است که تو را گوید: زبان از ذکر خاموش کن؛ که 
حون دل حاضر نیست بیحرمتی باشد, و خلق در جواب شیطان سه فسم شدند: 


یکی سابق, که گفت راست می گویی, لاجرم کوری تورا نیز دل 


معاقب. کی که سزای عمل بدش بدو داده شده. 


۳۳۸ منحیات 

۰ ۰ س ۰ 
دل فایده نباشدء از استفقار خحاموش طتتغ و بندارد که ز یرکی بکرد و 
بحقیقت به دوستی و موافقت شیطان برخحاست, 


سوم مقتصد که گفت اگردل حاضرنمی توانم کرد آخرذ کر به‌ز بان 
بهتر از خاموشیء اگرچه ذکر به دل بهتر از وی؛ چنانکه پادشاهی بهتر از 
صرافی ولیکن صرافی بهتر از کناسی, و شرط نیست که هرکه از پادشاهی 
عاحز بود صرافی را نیز دست بدارد و به کتّاسی شود. 


پیدا کردن علاج توبه کردن 
بدان که علاج کسانی که توبه نکنند آن است که بدانی که به چه 
سبب اصرار می کنند بر معصیت و توبه نمی کنند.و آن اسباب پنج است و 


هر یکی را علاحی دیگر است: 


اوّل آن‌است که به آخرت ایمان ندارد یا بشک بود . و علاج اصل این 
۰ 2 .۳ ۳۹ 
غرور در اين کتاب در اخر ربع مهلکات گفته ایم . 


سبب‌دوم آن باشد که شهوت جناد غالب شده باشد که 
ظطاقتت آد اتدارد کنه بته فرک آن نگ ندهو لذانت و شهزات ستان 
بر وی مستولی شده بود که وی را غافل دارد از خطر کار 
آحرت و خطر عاقبت. و حجاب بیشترین خلق شهوات 
است. و برای این گفت رسول (ص) که «عدای- تعالی- دوزخ بیافر یدء 
حبرئیل را گفت: بنگر." چون بنگر یست و آهوال آن بدید گفت:"به عزت تو 
که هیچ کس که صفت این بشنید در اینجا نشود.*پس شهوات را خدای 


اسب وحال آنکه. 


ی ۳۳۹ 
- گرد گرد دوزخ بیافر ید و گفت: بنگر: بنگر یست, گفت:"می ترسم 
عم کی تاد که 4 در دوخ اندد: "بهشت را بیافر ید و گفت: ۹ 
و و وت ی و ی 
ای هی خی ره مت است گردا گرد : بهشت بیافر ید. گفت:*یا 
ثیل بنگر. گفت: کنو کقامر ترست قیو کر وی پوت 
۱-1 


سیب سوم آنکه آخحرت وعده است و دنا نفد ء و طبع آدمی به نقد مایل 


است و هرحه نسیه است که از چشم وی دور است از دل نیز دور است. 


سبب چهارم آنکه هر که مومن است بر عزم توبه است همه ر وزه لیکن 
تأخیر می کند تا فردا» و هر شهوت که پیش آید گوید اين بکنم و نیزا نکنم. 


سیب پنجم نگ کتاه و انخت تست که به دورخ برد بلکه عفو ممکن 
َ و ۰ ۳۹ ۰ و ۰ 0 ی 
است". و ادمی در حق نصیب خویش نیکو کمان باشد. حون شهوتی بر وی 
غالب شد گوید خدای- تعالی - عفو کند و امید می دارد به رحمت. 


اقا علاج سبب اول که به آحرت ایمان ندارد گفته ایم. 


اقاعلاح آنکه آخبرت نسیه هی پندارد وبه‌ت رک نقد بنمی گو ید واخرت که از 
جشم وی دور است از دل دور می پندارد آن است که بداند که هر حه لابد 

هد آمد آمده گیر و جندان است که چشم فراهم کردی و بمُردی نقد شد. 
و باشد که امروز باشد و باشد که فردا باشد و باشد که همین ساعت آن نسیه 


ی اس مگ ۳ ۱ 
ند گردد و آن ند گذشته نسیه کردد و حون خوابی شود. 


نیز» بیش » دیگر. . امکان عفو حدا وحود دارد. 


۳۶۰ منحیات 


3 


اماآنکه به‌تمرک لذات‌می نتواند گفتن باید که‌بداند که حون یک ‌ساعت 
طافت صبر از شهوتی نمی دارد» طاقتِ آتش دوزخ جون دارد, و طاقتِ صبر از 
لذات بهشت حون خواهد داشت؟ و اگر بیمار شود و هیچ جیز نزدیک وی 
چون آب سرد نبود و طبیبی بیگانه و پید بیدین وی را گو ید که این آب تورا ز یان 
می دارد» حگونه شهوت خو یش را خلاف کند در امید شفا؟ و امید بادشاهی 
ابد به قول خدای و رسول اولیتر که سبب ترک شهوت بود. 


آمدن فردا به دست تو نیست» و و۱۵ شرت و باون مت 
است که در - خبر است که «(بید بیشتر فر یاد اهل ی 
وی یا توبه تأخیر می کنی؟ اگر از آن است که می گو یی 
تا فرداء و به ترک شهوت بگفتن دشوار است» فردا هم این خواهد بود, که 
و ۳1 | 
خحدای- تعالی- هیچ روز نیافر یده است که به ترکم شهوت بگفتن در وی 
آسان شود. و ما ل تو حون کسی است که وی را گویند درختی از بیخ بکن» 
گوید این درخعت قوی است ومن ضمیفم» صبر کنم تا دیگر سال؛ گویند این 
بله نگره درخت دیگر سال قو یتر شده باشد و توضعیفتر, . درخت شهوت نیز هر 
روز قو یتر باشد که به وی کار می کنی و توهرروز از مخالفت عاجزتر باشی» 
و هرچند پیش گیری آسانتر. 


و اقا آنکه اعتمّاد بر آن می کند که من مومنم و خدای- تعالی- 0 
عفوکند» گوبیم: باشد که عفو نکند» و باشد که چون طاعت نکنی درختِ 

ایمان ضعیف شود و به وقت مرگ در عواصففب سکرات و که خر یه 
ایمان درختی است که آب از طاعت خورّد, جون از وی قوت نگرفته باشد در 
خطر بود؛ بلکه ایمان بی طاعت و با معاصی بسیار چون مردی بوّد بیمار با عّت 


1- تسویف, تأخیر کردن. 


۳ ۱ 


بسیار که هر ساعتی بیم بود که هلاک شود. آنگاه اگر ایمان بسلامت ببرد 
همکن است که عفوکند. و ممکن است که عقوبت کند؛ و غالب این است 
که همه پیفامبران را (ع) بدین فرستاد تا بگویند که معصیت سبب عقوبت 
است. بدین امید نشستن حمافت بود. و مثل وی حون کسی بود که هر جه 
دارد ضایع کند و عيال گرسنه بگذارد و گو ید باشد که ایشان در بیرانه! ای 
شوند و گنجی بیابند؛ یا شهر غارت کنندو اوکالا پنهان نکند و در سرای باز 
گذارد. گو ید باشد که این ظالم چون به خان من رسد بمیرد» و یا غافل ماند و 
در سرای من نیاید؛ این همه ممکن استء و امکان عفو همجنین باشد ولیکن 
بر این اعتماد کردن و احتیاط دست بداشتن از حماقت بود. 


فصل 

بدان که خلاف کرده‌اند در آنکه کسی از بعضی گناهان توبه 
کند, نه ازهمه گناهان؛ توبه درست بود یا نه. گروهی گفتند: محال بود که 
کسی از زنا کردن توبه کند و از خمر نکندء که اگر برای این می‌کند که آن 
معصیت است این نیز معصیت است: پس حنانکه محال بوّد که از یک خمر 
توبه کند و از دیگر خمر نکند, که هر دو برابرند» معصیت نیز همچنین باشد.و 
درست آن است که جنین توبه ممکن بوّده که باشد که بداند که زنا صعبتر از 
خوردن خمر است. از آن صعبتر ین توبه کند؛ یا بداند که مر شومتر است از 
زناء که خمر هم در زنا افکند و هم در کارهای دیگر؛ یا باشد که مثلاً از 
غیبت توبه کند و از خمر حوردن نکند. گوید اين به خلق تعلّق دارد. خطر این 
بیش است؛ بلکه روا بود که ار بسیار خوردن خمر توبه کند نه از اصل» و 
گوید هرچند بیش خوری عقوبت بیش بود» و من در اصل با شهوت خود 
برنيايم» در ز یادتی می برایم» و شرط نیست که جون شیطان مرا عاجز آورّد از 
کاری که در آنجه عاجز نباشم نیز موافقت وی کنم. اين همه ممکن است. 


سب" برانه» و برآنه. 


۳:۲ 


اما آنکه آمده است که القائث خبیت الله و در فرآن‌می گو ید: ان ال یب الابین 
بح الْتظهُرین , ظاهر آن است که این درجه محبّت کسی را بود که از همه 
گناهان توبه کند. و آنکه می گوید که توبه از بمضی درست نیایدء مگر این 
می خواهد " . واله ازهر صغیره که از آن توبه کنند» توبه کقارتِ آن صغیره 
شود» و آن جون نابوده شود. و توبه بیکبار از همه معاصی دشوار بود» بیشتر آن 
بود که بتدر یج بود؛ و بدان‌قدر که میشر شود ُواب یابد. والله آعلم بالصواب. 


اس (قرآن» ۲ ) دوست دارد خحدای باز گروند گان به وی و دوست دارد پا کی زگان و خو یش 
کوشند گان. ۷ شاید مقصودش این باشد. 


اصل دوم.- در صبر و شکر 


بدان که توبه‌بی‌صبر راست نیاید,بلکه گزاردن هیچ طاعت و 
بگذاشتن ۱ هیچ معصیت بی صبر راست نیاید. و برای اين بود که رسول (ص) 
را پرسیدند که «ایماك حیست؟» گفت: ((صبر.» و در خبری دیگر گفت که 
«صبر یک نيمه ایمان است.» و به سبب رن صبر است که خدای- 
تعالی - در قرآن ز بادت از هفتاد حای صبر را یاد کرده است؛» و هر درحه ای 
که نیکوتر است با صبر حوالت کرده است؛ تا" امامت اندر راه دين با صبر 
حوالت کرد و گفت: وجَعننا منم ند بهدون بآفرنا ما روا وکانوا بیان نون ؛ و 
مزدی بینهایت و بیحساب با صبر حوالت کرد و گفت: اما وی الضابرون جر 
هم بقیر جناب ؟؛ و صابران را وعده داد بدانکه او با ايشان است و گفت: ای ال 
َعالصّابرین* و صلوات و رحمت و هدایت» هر سه هیچ کس را مج نکرد مگر 
صابران را» گفت: اولیک عَلیهم صلوات من زتهم ورختة واولیک هم المهْتدون ". و 
از بزرگی فضل صير است که خدای- تعالی- وی را عز یز بکرد و به هر کسی 


- بگذاشتن, ترک کردن. ۲- تاء حتی. ۳- (قرآن, ۲/۳۲ و از ایشان پیشوایان 
کردیم که راه می نمودند (خلق را به خیر) به فرمان ما آنگه که شکیبایی کردند (بر عذاب فرعون) و به 
سخنان ما پیگمانان بودند . 6- (قرآن» ۱۰/۳۹ جز از این نیست که به شکیبایان سپارند مزد 
ایشان بی شمار و بی اندازه. ۵- (قران» ۰۱۵۳/۲ که اللّه با شکیبابان است. 1 - (قران» 


۲ ابشان آن‌اند ‏ که برايشب است درودها ازعداوند ابشان و بخشایش اه برایشان و ایشان‌اند که 


راست راهان اند ۳ 


۳ منحیات 


نداد الا اندکی به دوستان خویش» که رسول گفت (ص): لد ال ما رتم 
لقن وعزیمه السْبْه گفت: اندکتر جیزی که به شما داده‌اند یقین است و 
مه وه را ان توافت کیک فزان اک فا وی یا رازن 
و اگر بر آنچه هستید امروز با اصحاب.صبر کنید و بنگردید, دوستتر دارم از 
آنکه هر یکی چندان طاعت کند که جملهة شما کرده باشید؛ ولیکن ترسم که 
راه دنیا بر شما گشاده شود پس از من: تا یکدیگر را منکر شوید» و اهل 
آسمان شما را منکر شوند؛ هرکه صبر کند و ثواب چشم دارد واب بتمامی 
بیابد» صبر کنید که دنیا بنماند و واب خدای- تعالی- بماند: ها عند کم ید 
ماع اللّه باي ولج ین الذین با آخز شم باختن ما کائوا یعون . اين آیث تمام 
بخواند. و رسول گفت (ص): «صبر گنحی است از گنحهای بهشت .» و 
گفت: «اگر صبر مردی بودی» مردی کر یم بودی و خدای- تعالی- صابران 
را دوست دارد.» و وحی آمد به داود (ع( که «در اعلاق به من اقتدا صِ و از 
احلاق من یکی آن است که من صبورم.» و عیسی گفت (ع) : «نیابیدآ نچه 
خواهید تا صبر نکنید بر آنجه نخواهید.» ۲ و رسول (ص) قومی را دید از انصار؛ 
گفت: «شما ممنید؟» گفتند: «آری.» گفت :«نشان ایمان شما حیست ؟» 
گفتند ؛ «در نعمت شکر کنیم و در محنت صبر کنیم و به قضای خدای 
خرسند باشیم .» گفت: مُومئون ورب الکُعبة؟ و علی گفت (رض) که «صبر از 
ایمان همچون سر است از تن؛ ه رکه را سر نیست تن نیست و هرکه را صبر 


نیست ایمان نیست.» 


حقیقت صبر 


۱- (قرآن»5/۱٩)‏ آنجه به نزدیک شماست این جهانی آن به سرآید و آنجه به نزدیک الم تعالی- 
است آن جهانی پاینده استء و براستی که پاداش دهد ایشان را شکیبایی کردند به مزد ایشان به نیکوتر 
چیزی که می کردند. ۲- تا ناحوشایند را تحمّل نکنید مطلوب خود را نمی یابید. 

2-9 به پرورد گار کعبه که موّمنانید . 


زنب وشکز ۳:۵ 


ناقص اند, و ملایکه را به صبر حاحت نیست که بس کامل اند و از شهوت 


فارغ. پس بهیمه مسخر به شهوت است و بس, در وی هیچ متقاضی نیست جز 
شهوت؛ و ملایکه به عشق حضرت الْهیّت مستغرق‌اند, ایشان را از آن هیچ 
مانم نیست تا در دفع آن مانم صبر کنند. 

اّا ادمی را در ابتدا به صفت بهایم آفریده‌اند و شهوت غذا و جامه و 
۰ ۰ سس 72 پا ۰ 
ز ینت و لهو و لعب بر وی مسلط کرده‌اند؛ آنگاه به وقت بلوغ نوری از انوار 
ملایکه در وی پیدا آید که در آن نور عاقبت کارها بییند» بلکه دو فرشته را بر 
وی موکل کرده‌اند که بهايم از آن محروم اند: یک فرشته وی را هدایت 
می کند و راه می نماید بدانکه از انوار وی نوری به وی سرایت می کند که در 
آن نور عاقبت کارها می شناسد و مصلحتِ کارها می‌بیند» تا اندر اپن نور حود 
را و خحدای- تعالی- را بشناسد» و بداند که عاقبت شهوتها همه هلا ک ایتع 
۳ و ۰ و ۲ ۳ 
ار جه در وقت خوش است, و بداند که خوشی و راحت وی زود بگذرد و 
رنج وی دراز بماند. و اين هدایت بهیمه را نباشد. ولیکن اين هدایت کفایت 
نیست که حون داند که ز یانکار است و قدرت دفع آن ندارد, جه فایده بود؛ 
که بیمار داند که بیماری ز یانکار وی است. ولیکن بر دفع آن فادر نبود. 
پس ایزد سبحان آن دیگر فرشته را بر او موکل کرده است تا او را قّت و قدرت 
د هد و تایید و تسدیدکند تا از انجه بدانست که ز یانکار وی بوّد دست بدارد. 
جنانکه در بایست" او بوّد که شهوت براند» در او بایستی دیگر پدید آید که 
شهوت را خلااف کند تا از ضرر اندر مستقبل برهد. و این بایست مخالفت از 
ان لشکر ملایکه است. و آن بایستِ شهوت راندن از لشکر شیاطین است. 
واين بایستِ مخالفتِ شهوات را باعثٍ دینی نام کنیم» و بایستِ شهوات راندن 
باعكٍ هوایی نام کنیم. 

۳ 9 ت-‌ 
پس میان اين دو لشکر هميشه جنگ و مخالفت است. که آن 
وم ۳ ۰ ماو 

می کو ید بکن و اين می گو ید مکن. وی بیوسته میان این دو متقاضصی مانده 


1- ز بانکار وی عضر به حال وی. ۲- در بایست, نیاژ. 


۳:۹ منحیات 


است. اگرباعث‌دینی پای برجای بدارد در کارزار کردن باباعثٍ هواء و ثبات 
کند. اين ثباتِ او را صبر گویند. پس معنی صبر این است. و اگر باعتِ هوا 
ر مغلوب کند و دفع کند. اين غلبه کردن او را ظفر گویند. و تا در کارزاری 
می باشد با او, اين را جهادٍ نفس گویند. پس معنی صبر پای برجای داشتن 
باعثٍ دینی است در مقابلةٌ باعبٍ هوایی. و هرکجا که اين دو لشکر مختلف 
نباشد صبر نبود. و از این است که ملایکه را به صبر حاجت نیست, و بهیمه را 
و کود ک را خود قدرت صبر نیست. 

و بدان که اين دو فر يشته که گفتیم کرام الکاتبین ایشان‌اند. و 
هر که را راه نظر و استدلال کشاده گردد بداند که هر حیزی را که حادث بود 
سببی بود» و حون دو حیز مختلف بود دو سبب مختلف خواهد؛ و می بیند که 
بهیمه را و کود ک را در ابتدا نه هدایت بود و نه معرفت که عاقبت کارها 
بداند و نه داعیه و نه قّت آن باشد که صبر کند» و به نزدیک بلوغ هر دو 
پدید آید؛ و بداند که اين را به دو سبب حاحت بوّد و اين دو فر يشته عبارت از 
این دو سبب است؛ و نیز بداند که هدایت اصل است و پیشین وی است. 
آنگاه قدرت و ارادت عمل بدان. پس آن فر پشته که هدایت از وی است 
شر یفتر و فاضلتر است. پس جانب دست راست از صدر باید که او را مسلم 
بوّد. و صدر تویی؛که ايشان موکلان تواند» پسس وی فر يشتة دستِ راست 
است. و جون او برای ارشاد تو است؛ چون گوش به وی داری تا از وی 
هدایت و معرفت حاصل کنی» این گوش داشتن تو احسانی بود که کرده 
باشی» که او را معظل نگذاشته باشی» این را حشنه‌ای نویسند بر تو, و اگر 
اعراض کنی و او را معقلل گذاری تا همچون کودکان و بهایم از هدایتِ 
ی ی ی که مس وی کرده باشی و به حای 
خو یشء بر تو بنو پسند. و همحنین همجنین اگر آن قوّت که از دیگر فر يشته یافتی در 
مات ترا دای ود کی اراس باق را ین 


۱ به حای» در حق. 


درصبر وشکر ۳۰۷ 


بود. و هر دو این احوال بر تو می نویسند بر صحیقه, هم در درود دل نو 
ولیکن پوشیده از دل تو. 

و اين دو فر يشته و صحایف ایشان از این عالم شهادت نه اند» وایشان 
را بدین چشم نتوان دید. چون مرگ در آید و این چشم ظاهر فراز شود اء آن 
جشم دیگر که عالم ملکوت بدان توان دید باز شود و این صحیفه‌ها حاضر بینی 
و بتوانی دید. و در قيامتِ کهین از آن خبر یابی. اما تفصیل آن در قیامتِ 
مهین بینی . و قيامت کهین وقت مرگ بود. چنانکه رسول گفت (ص): قن 
مات فقد قامث یامن "و هرحه در فیامت مهین است در قيامت کهین مود کار 
آن هست, و تفصیل این در کتاب احبا گفته ایمی این کتاب احتمال نکند؟, . 

شود ان سا کملایی کات ای ری که تون وس ی 
جایی بود که دولشکر مختلف بوند. و این دو لشکر» یکی از خیل ملایکه و 
یکی از خحیل شیاطیر ن» در صیدة آدمی جمع اند. , پس اول قدم در راه دين مشغول 
شدن است بدین تفگ جه صحرای سینه را لشکر شیاطین در کود کی فرو 
گرفتهاند, و لشکر ملایکه به نزدیک بلوغ پدید آیند. پس تالشکر شهوت را قهر 
نکند به سعادت خویش نرسد و تاجنگ نکند و در جنگ صبر نکند قهر 
نتواند کرد. "و ه رکه بدین جنگ مشغول نیست آن است که ولایت به شیطان 
مسلّم داشته است. و ه رکه را شهوث ز بر دست وی شد و به طوع شرع گشت 
او را اين فتح برآمد, چنانکه رسول گفت (ص): لِنْ ال آعانتی علی شیطانی 
وائلم" و ی وا و که وی اه میک 
دست. * شهوت را پود و گاه باعث دینی راء و جز به صبر و ثبات این قلعه را فتح 


0 نیفتد. 


ی 


بیدا کردن آنکه صبر یک نیمه ابمان جراست وروزه یک نیمه صبر جراست 
بدان که ایمان یک حیز نیست, بلکه شاخه‌های بسیار است و اقسام 


۱- فراز شدن» بسته شدن. ۲ هر که مرد قیاهتش بر پا شد. . ۳ احتمال نکند» تحمّل نکند. 
۶ - فهر کردن غلبه کردن. ۵- خداوند مرا در کارزار با شیطان یاری کرد تا تسلیم من شد. 


وهی اقا تاج 


۳۸ متحیات 


دارد. چنانکه در خبر است که ایمان هفتادو اند باب است: بزرگتر ین کلمة 
2 لاله است و کمترین خاشاکی از راه برگرفتن است. و هرچند که اين 
اقسام بسیار است لیکن اصول وی سه جنس است: معارف است و احوال 
است و اعمال است. هیچ مقام از مقامات ایمان از این هرسه خالی نبود» و 
مثلاً حقيقت توبه پشیمانی است. و این حال دل است؛ و اصل او معرفت 
است که گناه زهر قاتل است؛ و فرع وی آن است که دست از گتاه بدارد و به 
طاعت مشفول شود. پس این حالت و آن معرفت و آن عمل, هرسه از حملة 
ایمان استء و ایمان عبارت بوّد از این هرسه. لیکن باشد که به محض معرفت 
تخصیص کنند حه اصل وی آن است که ار معرفت حالت پدید آید» و از 
حالت عمل پدید آید. پس معارف حون درخت است. و تفیر احوال دل به 
سبب معرفت چون شاخ درخت است. و کردارها که از آن احوال یدید آید جون 


ثمره در عت | ست . 


پس حملة ایمان دو حیز است: دیدار و کردار. و کردار یی صبر ممکن 
نیست» پس صبر یک نیم ایمان است. و صبر از دو جنس باید: یکی از 
جنس شهوت و دیگر از جنش خشم. و روزه صبر است از جنس شهوت» پس 
وی یک نیمه صبر است. و از وجهی دیگر جون نظر کنی همه به کردار بود و 
ایمان عبارت از وی کنیء کردار مومن در محنت صبر است و در نعمت شکره 
از این وحه صبر یک نيمه ایمان است و شکر یک نيمه ایمان است» جنانکه 
در خبر است. و جون نظر بدان کنی که مشکلتر و دشوارتر است و او را اصل 
گیری» هیچ چیز دشوارتر از صبر نیست, بدین وجه صبر جملةٌ ایمان است. 
جنان که پرسیدند: «ایمان جیست؟» گفت: «صبر. »یعنی که‌دشوارتر ین 
اوست. چنانکه گفت: «حج عرفه است.»یهنی که خطر ثواب به سبب 
اوستء که به فورت او حج فوت شود و به دیگر ارکان فوت نشود . 


۱- خطرء بزرگی . 


درصبر وشکر ٩‏ ۳ 


بدان که بنده اندر همه اوقات از حیزی خالی نبود که موافق هوای وی 
بود يا مخالف هوای وی» و در هر دو حال به صبر حاحت بود. 


اما آنجه موافق هوای وی بود حون‌مال ونعمت وحاه‌و تندرستی و 
زن و فرزند بمراد و آنجه بدین ماند» و صبر در هیچ حال از اين مهمتر نیست؛ 
که‌اگر خو یشتن فرو نگیرد و در تنعم فراخ فرارود! و دل برآن بنهد و با آن 
قرار گیرد» در "و بظر و طغیان پدید آید؛ چه گفته اند که همه کس در محنت 
صبر کند» اما در عافیت صبر نکند» مگر صتیقی . و جون مال و نعمت بسیار 
شد به 7 گفتند: «مذّتی در محنت بودیم صبر بهتر توانستیم کرد 
از اينکه اکنون در نعمت و توانایی.» و از این گفت خدای- تعالی: الما 
آفوالکم واولاذ کمن ". و در حمله صبر کردن در توانابی دشوار بود. و عصمت 
مهین آن بود که توانایی نبود. و صبر در نعمت آن بود که دل بر آن ننهد و 
شادی بسیار نکند بدان» و بداند که عاریت است و زود از وی بخواهند 
ستدن؛ بلکه خود آن رانعمت نداند» که باشد که آن سبب نقصان درحاتِ وی 
است در قیامت. پس به‌شکر آن مشغول بود تا خدای- تعالی - از مال واز 
تندرستی و از هر نعمت که دارد می دهد و اندر اين هر یکی به صبری حاجت 


۳ 


بود. 


اماآن‌احوال که‌موافق هوای‌وی‌نبود سه‌نوع است: یکی آنکه به 
اختیار وی بود» حون طاعت و ترک معصیت؛ ودیگر آنکه به اعتیار وی بود 
جون بلا و مصیبت؛ و دیگر آنکه اصل به‌اختیار وی نبوّد ولیکن وی‌را در 
دفع و مکافات اعتیار بود حون برنحانیدن مردمال. 


۱- فراخ فرا رفتن, از حد خود تجاوز کردن, اسراف. ۲- (فرآن ۲۸/۸ که فرزندان شما و سود 
وز یانهای شما آزمایش اند به نزدیک شما. 


۳۵۰ منحیات 


اقاآنچه‌به اختیاروی‌بود جون طاعت. ودروی به صبرحاجت بود . جه بعضی 
عبادات که دشوار بود از کاهلی بود؛ حول نماز؛ و بعضی ار بخل» حون 
رکات؛ و بعضی از هر دو جول حج. و بی صبر ممکن نبود و در هر طاعتی به 
صبر حاحت بود» در او وی و درمیان وی و در آخر وی. امّا اول آنکه 
اعلاص در نیّت حاصل کند و درست دارد و ریا از دل دور کند و این صبری 
دشوار بود. کیک دیاز کت نک تشرط و آداب وی تا به هیچ جیز 
آمتفته بای و کر دز قماز ود از هب سوی ننگرد و از هیچ حیز نیندیشد از 
دنیا. و اما پس از عبادات صبر کند از ظاهر بکردن آن و باز گفتن که جه 
کردم و صبر کند از عجخب" بدان. 


و اما معصینتها سک شنت که دست بداشتن آن-حز به صبرراست نیاید» و 

هرحند شهوت قو نعر آن.معضیت اسانترن و از آن است. که-ضیر از معضیت 
۲ ۰ با مه 
زبان دشوارتر است» که ز بان جنبانیدن اسانتر است و حون بسیار گفته اید 
عادت شود و عادت طبع گرد" . و یکی از لشک های شیطان عادت است» و 
۱ 9ص ِِ. 

بدین سبب ز بان در غیبت و دروغ و ثنا بر عویشتن و قدح در دیگران و امثال 
این روان باشد. و در یک کلمه که فرا سر ز بان آید و مردمان را از آن عحب 
بوّد که خود با مخالطت ممکن نگرددء مگر به عزلت از آن سلامت حوید. 


اقانوع دوم آن‌بودکه‌بی اعتیار وی‌بود »حون رنحانیدن‌مردماد‌ وی را به دست 

و زبات؛ ولیکن وی را در مکافات اعتیاری شست 6 که به صبر تمام حاحت 

اید تا مکافات نکند» یا برحد خویش بایستد در مکافات. یکی از صحابه 

می‌گوید: «ما ایمان به ایمان نشمردیم تا به؟ آن صبر به هم نبود بررنج 
۰ ِ ۰ 72 

مردماد.» و برای این نود که خحدای- عزوحل- رسول را (ص) فر مود بگذار تا 


۱- جب, به خود ناز بدن. ۲- در «ترحمةٌ احیاء»: عادت طبیعت پنجم است. (ر بع منجیات» 
ص‌ ۱۰۳( ۳ به: با. 


درصبر وشکر ۱۳-۱ 


تو را می رنحانند و توکل کن‌برما: وَدَغ آذيهم وَتوکْل علی اللّه۱. گفت صب کر 
آنجه می گو یند و به محاملت از ایشاد ببر؛ مایت با 
خمیلا". و گفت می‌دانم که از سخن خصمان دلتنگ می‌شوی» لیکن به 
تسبیح مشغول باش: دم نک تضیقی درگ بمایولون. فیح بخقد ریبک وگن 
من الساجدین " .ویک راه رسول (ص) مان تست این کرد دنکن کت 
ی نه برای خداست ۰ یعنی که به عدل نیست. خبر به رسول (ص) 


آوردندء روی وق سرخ شد و رنحور شدء آنگاه گفت: («رخحدای- تعالی- بر 
برادرم موسی (ع) رحمت کناد که وی را بیش از این برنجانیدند و صبر کرد 
خدای را.» و گفت: «خدای- تعالی- ی شما را عقوبتی رسد و 
نکافات کنید هم چند آن کند, و اگر صبر کنید بهتر ام فقو پل 
ما تم و ونم لوحت باضابر ین . و در انجیل دیدم نبشته که عیسی 
1 ی و 
حشم به چشم و دندان به دندان"و من آن باطل نکنی لیکن وصیّت می کنم 
شما را که ثر را به شر مقابله مکنید» بلکه اگر یکی بر حانب راست زند از 
روی شماء شما جانب چپ پیش داریده و اگر تاه شا کی و 
بیراهن به وی دهید, و اگر یکی به ستم یک میل شما را با خو یشتن ببرد دو 
میل ۰ «ه رکه شما را محروم گذارد شما 
وی را عطا دهیده و هرکه با شما ژکتی بکند شما با وی نکو یی کنید.» و 


این حنین صبر درجه 2 صدیقاد است. 


اقانوع سوم که اوّل و آحر آن به اعتیار تو تعلق ندارد مصیبت است» حون مرگ 
فرزند و هلاک مال و تباه شدن اندامها چون چشم و گوش و دست و جمله 
بلاهای آسمانی» هیچ صبر با وابتر از این نیست. 


۱- (قران» 1۸/۳۳). ۲- (قران, ۱۰/۷۳). ۳ (قران, ۷/۱۵ .)٩۸‏ 
6- (قرآن ۱۲۹/۱). 


۳۵۳ منجیات 


و ابن عباس می گوید: «صبر در قرآن بر سه درجه است: صبر در 
طاعت سیصد درحه در ثواب بیفزاید؛ و دیگر صبر از آنجه حرام است ششصد 
درجه است ؛ وسوم صبر برمعصیت دراول معصیت واین نهصد درحه است .» وبدان 
که صبر بر بلادرجهة صدیقان است . وازاین بود که رسول(ص)دردعا گفت : «بار 
حدایا ما را چندان یقین ارزانی دار که مصایب دنیا بر ما اسان شود.» و 
رسول گفت (ص) که «خدای- تعالی- می گوید: "هر بنده‌ای را که بل 
فرستاديم و صبر کرد و گله نکرد, اگر عافیتش دهم گوشتی و پوستی ا ز آن 
بهتر بسدوباز دهم و اگر بیرم به رحمت خویش ببرم؛» وداود گفت (ع): 
«بار خدایا جیست جزای آنکه در مصیبت صبر کند برای تو؟» گفت: «آنکه 
او را خلعت ایمان در پوشم که هرگز با ز نستانم ۰ و گفت که خدای- تعالی- 
خی کوایا : «هر که وی رامصیبتی فرستادم درتن وی‌یادرمال یادرفرزندو به 
صبر نیک پیش آن باز آمد» » شرم دارم که با وی حساب کنم و وی را به میزان و 
دیوان فرستم . .۰ و رسول گفت (ص): «انتظارفرج به صبرّ عبادت است.» و 
گفت: (اهرکه زا مضتیشی ود یگ زذ؛ له واناالیه راجعونه الم آجزنی فی 
مُصیبتی وآغقبنی خیرآمنهاا, خدای- تعالی- این دعا از وی احابت کند.» و 
گفت: «خحدای- تعالی - گَفت ۰ "دانی حزای کسی که بینایی چشم وی باز 
ستانم جیست؟ آنکه دیدار خو یش کرامت کنم.» و یکی از بزرگان بر 
کاغذی نبشته بودی این کلمه که وأصبر لحکُم ریک فانک باعییا "؛ هرگاه که 
رنجی رسیدی او راء اين کاغذ از جیب برآوردی وبر خواندی. و زن فتح 
موصلی بیفتاد و ناخن وی بشکست. بخندید. گفتند۰ «دردت نمی کند؟» 
گفت: «شادی تواب مرا از دیدار درد غافل بکرد.» و رسول گفت (ص): «از 
بز رگداشت ت خدای- تعالی- یکی آن است که در بیماری گله نکنی و مصیبت 
پنهان داری.» ویکی گوید: «سالم مولای بو حذیفه را دیدم جراحت رسیده و 


۱- ما از آن خداییم و به او باز می گردیم, خداوندا در این مصیبت مرا مزد بده و عوضی نیکوتر از آن 
عنایت فرما. ۲- به حکم پرورد گارت شکیبا باش » تودر برابر جشم ما هستی. 


درصبر وشکر ۳۵۳ 


در مصاف افتاده گفتم: ‏ آب خواضی ۲ کفتق: با من گیر و به دشمن 
نزدیکت رکش و آب درسبو کن که روزه دارم اگر به شب رسم بخورم ."» 

و بدان که بگر ید یا به دل اندوهگین باشد فضیلت صبر فوت نشود» 
بلکه فوت بدان شود که بانگ کند و جامه بدرد و شکایت بسیار کند؛ که 
رسول (ص) بگر یست چون فرزند وی ابراهیم فرمان یافت» گفتند: «نه از این 
نهی کرده‌ای؟» گفت: «نی که این رحمت است, و خدای- تعالی- بر 
کسی رحمت کند که رحیم بود.» و گفته اند صبر حمیل آن بوّد که صاحب 
مصیبت را از دیگران باز نشناسند در جامه دریدن و بر روی زدن و بانگ 
کردن, که اين همه حرام است؛ بلکه احوال بگردانیدن و ازار به سر فرو 
گذاشتن و دستار خرد در سر بستن۱» این همه نشاید؛ بلکه باید که بداند که 
بنده‌ای پیافر ید بی‌تو و باز برد بی‌تو. جنانکه رمیْصا ام سلیم زن بوطلحه 
گفت: «شوهر من غایب بود, پسری فرمان یافت جامه بر وی پوشیدم". چون 
باز آمد گفت:" چگونه است بیمار؟ گفتم: "هیچ شب بهتر از امشب نبوده 
است."پس طعام پیاوردم تا سیر بخورد. و خو یشتن را بیاراستم بهتر از آنکه هر 
شبی تا حاحت خود از من روا کرد و سل کردیم؛ پس گفتم :*چیزی ۹ 
عار یت به فلان همسایه دادم» چون باز خواستم بانگ و فریاد می کرد و 
تنگدلی ." گفت: این عجب است. سخت ابله همسایه‌ای است!"پس گفتم: 
"این پسرک ما عار یتی از خدای- عزوجل- بود بازخواست و ببرد. گفت: ال 
واناالیه راجعون.» و بامداد با رسول (ص) حکایت کرد که دوش جه رفت. 
گفت: «خدای- تعالی- شب دوشین بر شما مبارک کناد که ورن 
بوده انست :#6 آنگاه رسول گفت (ص): «در بهشت شدم شب معراج» رمیصا 
زن بوطلحه را دیدم. » 

پس از این جمله بدانستی که بنده در هیچ حال از صبر بی نیاز 


-٩‏ دستار کوتاه کردن. ۲ در ((ترحمةً احیا»: برخاستم و وی را بپوشیدم و در گوشة حانه نهادم. 
(اری ی 0 
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نیست؛ بلکه اگر از همه شهوات خلاص یابد وعزلت گیرد, در عزلت صدهزار 
وسوسه وانديشة مختلف از درون وی سر برکند که آن وی را از ذکر حق- 
تعالی- مشغول کند. و آن اندیشه اگر در مباحات بود, چون وقت وی ضایم 
کرد عمر وی سرماية وی است. خسرانی تمام حاصل شد؛ و تدبیرٌ آن باشد 
که خویشتن را به اوراد مشغول می‌دارد. و اگر در نماز همجنان می‌باشد! 
باید که جهد می کند. و نرهد الا به کاری که دل وی را فرا گیرد. و در خبر 
است که «خدای- تعالی - جوان فارغ را دشمن دارد.» از این سبب گفت که 
جوانی که فارغ بنشیند » وسوسة شیطان قرین وی باشد و دل وی آشيانة 
وسواس بوّد» و جز به ذکر حق- تعالی- آن را دفع نتواند کرد؛ و باید که به 
پیشه ای مشغول بوّد یا به خدمتی يا به کاری که وی را فرو گیرد. و نشاید 
چنین کس را به خلوت نشستن, بلکه هرکه از کار دل عاجز بود باید که تن 
مشغول می دارد. 


پید! کردن علاج صبر 

بدان که ابواب صبر یکی نیست. صبر کردن از هر یکی دشواری 
دیگر دارد و علاج وی دیگر ود و هرچند که جمله علاج وی معجون علم و 
عمل بود. و هرچه در ربع مهلکات گفته ايم همه داروی صبر است؛ واینجا بر 
سبیل مثال یکی بگو ییم تا آن نمود گاری باشد که دیگران مقیاس آن بدانند. 

بدان که گفتیم که معنی صبر ثباتِ باعكِ دین است در مقابلة باعثِ 
شهوت. و اين نوعی از جنگ است میان این دو باعث. و ه رکه دو کس را در 
جنگ کند و خواهد که یکی غالب بوّد» تدبیر وی آن بود که اين را که 
می‌باید که‌غالب آید قوّت و مدد می دهد و آن‌دیگر را ضمیف می کند و مدد 
از وی باز می گیرد. و اکنون چون کسی را شهوتِ مباشرت" غالب شد و فرج 
نگاه نمی تواند داشت و صبر نمی تواند کرد, و اگرچه خواهد. چشم از نظر و 


سب اگر در نماز وسوسه باقی است . ۴- مباشرت» همخوابی . 
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دل از اندیشه می نتواند داشت و صبر نمی تواند کرد تدبیر آن بود که اوّلٌ 
باعثِ شهوت را ضعیف گردانیم. و آن به سه جیز بوّد: یکی آنکه دانیم که مدد 
آن از غذا و طعام خوش خیزد. پس این مدد باز گیر یم و به روزه فرمايیم. 
جنانکه شبانگاه نان تهی خورد و اندک خورد و گوشت و طعام خوش البته 
نخورد. و دیگر راهی که هیجان‌شهوت از آن‌بود ببندیم. و هیجان‌آن از 
نگریستن بوّد به صورت نیکو. باید که عزلت کند و چشم نگاه دارد و از 
راهگذر زنان و کود کان‌برخيزد. و سوم آنکه‌وی‌را تسکین کند به‌مباح تا 
بدان از شهوت حرام برهدء و نکاخ کند که شهوت را بدان سکون افتد. و دشن 
آن بوّد که بی نکاح از این شهوت نرهد. و مثال این نفس چون ستور سر کش 
است» که وی را ریاضت بدان دهیم که ول علف ازوی با زگیر یم تا رام 
| 
که وی را بدان سکون بود به وی بدهیم. اين هر سه علاخ شهوت را همچنین 
بوّد. این ضعیف کردن باعث شهوت باشد. 

اقا قوی کردن باعث‌دین به‌دو جیز بود: یکی آنکه وی را در فایدة 
مصارعت" با شهوت طمع افكني » بدانکه ی مر ی 
این صبر کند آمده است تأمل کند؛ که جون ایمان قّت گیرد, بدانکه فایده 
شهوت یک ساعت خواهد بود و فایده صبر از وی پادشاهی ابد خواهد بود» 
باعث دین قَوّت گیرد بر قدر قّت این ایمان. و دیگرآنکه وی را عادت کنند به 
مخالفتِ شهوات اندک اندک تا دلیر شود. که جون کسی خواهد که قوی 
شودء باید که قوت می ازماید و کارهای قوی می کند. اند ک اند ک و پاره پاره 
فراتر همی شود؛ و کسی که کشتی خواهد گرفت با مردی قوی, باید که از 
پیش با کسانی که ضعیفتر باشند کشتی می گیرد وققت می آزماید که از آن, 
قوت ز یادت شود. و برای اين بود که قوّت کسانی که کار سخت کنند بیش 
بود. و علاج صبر به دست آوردن در همه کارها اين است. 


مصارعت» کشتی گرفتن. 
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پیدا کردن فضیلت شکر و حقیقت وی 

بدان که شکر مقامی بزرگ است و درجه‌ای بلند» و هرکسی به 
حقیقتِ آن نرسد» و برای این گفت حق- تعالی- وقلیل ین عبادٍی الشکورا.و 
ابلیس طعن کرد در آدمی و می‌گفت: لاتجا کم شاکرین۲. بیشتر ايشان 
شاکر نباشند. 

و بدان که صفات که آن را منجیات گفتیم دو قسم است: یکی در 
مقمات راو دین است و در نس خویش مقصود نیست. جون توبه و صبر و 
حوف و زهد و محاسبتء که اين همه وسیلت است به کاری دیگر که او راه 
دین است. و دیگر قسم مقاصد و نهایات است که در نس خویش مقصود 
باشدء نه برای آنکه و سیلت کاری دیگر باشد» حون محبّت و شوق و رضا و 
توحید و توکل؛ و شکر از این جمله بت ی هرجه مقصود است در آخرت 
بماند. جنانکه گفت: خر ذعويهم آن الْحَنْد له رب العالمین". پس جنان واجب 
وج وک یت شک تمس ام 
دارد اینها گفته آمد . 

و نشان بزرگی درجة وی آن است که حق- تعالی- وی را رفیق 
کرده است با وم و گفت: اذ فرونی أذ کرک و آشگرژالی ولا نکفرون؟. 
و رسول (ص) گفت: «درج؛ آنکه طعام خورد و شا کر باشد همچون درجه آن 
۷ باشد که روزه دارد و صابر باشد.» و گفت: («روز قیامت منادی کنند 
که ین الَْمَادُونْ # هیچ کس بر نخیزد, مگر آنکه خدای- تعالی-را شکرکرده 
باشد در همه احوال ۰» و چون آیت فرود آمد در نهادن گنج و تهی از آن» عمر 
(رض) گفت: «يا رسول‌الله پس چه جمع کنیم از مال؟» گفت: «زبانی 
ذا کرودلی وهای و مومنه. »یعنی از دنیا بر این فانع شوی 


۱- (قرآن» ۱۳/۳ واندکی از بندگان من سپاس دارند. ۲- (قرآن» ۱۷/۷)» بیشتر ایشان را 
سپاس دار و منعم شناس نیابی. ۳ - (قرآن, ۱۰/۱۰): و آنحر خواندن ایشان آن است که گو یند 
ثنا بسزا خحدای را خداوند جهانیان. - (فران ۲ مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم 


و سپاس دار ید مرا و آزادی کنید و در من‌ناسپاس مباشید. ۵- کسایند شک رگزاران. 
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که زن مومنه یاور باشد در فراغت که بدان ذکر و شکر و صبر حاصل آید. و 
ابن مسعود گوید: «شکر یک نیمه ایمان است.» و عطا می گوید در نزدیک 
عایشه بودم و گفتم از عحایب و احوال رسول (ص) مرا حیزی حکایت کن. 
گفت: «(حه بود از احوال وی که نه عجب بود» یک شب با من در حامة 
خواب آمد تا تن من به تن برهنهٌ وی باز آمد. پس گفت:" یا عايشه بگذار تا 

بروم و حدای راعبادت. کنم؛ گفتم: "من آن می خواهم که به تو نزدیک باشمء 
لیکن برو؛برنحاست و از مشک آب بیرون کرد و طهارت کرد واندکی آب 
بر یخت وپس بر پای بایستاد و نمازمی کرد و می گر یست ومی گر یست. تا 
آنکه بلال بیامد تا به نماز بامداد رود. گفتم:* خدای- تعالی- گناهان تو 
همه بیامرز یده است چرا می گر یی ؟" گفت: پس بنده‌ای شاکر نباشم چرا 
نگریم؟ وا اين آیث بر من فرود آمده ۳ اد فی خلق السَمواتِ والا رض 
واختلاف ال والتهار لیات لاولی الاب لت یذ کُرون الَةّ قیاماً وقعوداً وعلی 
جلوبهم ۰۲ » یعنی که اولوالالباب خفته و نشسته و بر پای به ذ کر حق مشغول 
باشند, و در عجایب ملکوت آسمان و زمین نظاره می کنند» و از شکر آنکه این 
درحه یافتند می‌گر یند از شادی نه از بیم. جنانکه روایت کننذ که و یکی از 
پیغامبران به سنگی خرد بگذشت و آب بسیار از وی می آمد خحدای- تعالی- 
وی را به سخن آورد و گفت": تا این آیت آمده است که وَقوذ‌ها لام والججارة؟ 
که مردم و سنگ علف دوزخ خواهد بود, من همچنین می گر یم. ۰ گت: باز 
خدایا وی را از این خوف ایمن گردان * آن دعا اجابت کرد. وقتی دیگرهم 
بدان سنگ بگذشت, همجنان آب ون کت "اکنون باری به جه 
می گر یی ؟ گفت: " آن گر یستن خوف بود» این گر یستن شکر است ت.* 9و این 


۱- (واو حالیه)و حال آنکه. ۲- (قرآن, ۱۹۰۰/۳ و ۰)۱۱ در آفر ینش آسمانها و زمین و 
آمد و شد شب و روز نشانهانی است خردمندان و ز برکان را»ء ايشان که یاد مي کنند خدای را 
ایستاد گان و نشستگان و (در بیماری) برپهلوهای خو یش خفتگان. ۳ سنگ 

4- (قرآن» ۲/۲). 
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قئلی است دل آدمی را که از سنگ مخت است؛ بای که می گرد گاه از 
اند وه و گاه از شادی, تا نرم شود. 


بدان که گفته‌ايم که همه مقامات دین با سه اصل آید: علم و حال و 
عمل. علم اصل است. و از وی حال خیزد. و از حال عمل خیزد. همحنین 
علم شکر شناخت نعمت است از خداوند» و حالت شادی دل است بدان 
نعست» و عمل به کار داشتن آن نعمت است در آنجه مراد خداوند است. و آن 
عمل هم به دل تعلق دارد و هم به ز بان و هم به تن تا جملٌ این معلوم نشود 

معلوم نشود. 


اقا علم آن‌است که بشناسی که هرنعمت که توراست از حق- 
سبحانه و تعالی- است و هیچ کس را با وی در آن شرکت نیست. و تا هیچ 
کس را در ميان اسباب می‌بینی و به وی می‌نگری و از وی حیزی می بینی» 
این معرفتِ شکر تمام نبود. که جون مَلکی توزا خلعت دهد و جنان دانی که 
آن به عنایتِ وز یر بوده است؛ شکر تو ملک را صافی نباشد بلکه بعضی وز یر 
را بود» و شادی تو همه‌به میک نبود بلکه‌بعضی وز یر را بود. اما اگرچه دانی 
که خلعت به‌توقیع" به تو رسید و توقیع به قلم و کاغذ بودء اين نقصانی 
نیارد. که دانی که فلم و کاغذ مسخر بوده و باایشان حیزی نبود؛ , بلکه اگر 
دانی خزانه دار به تو رسانید هم زر یات ندارد که دانی که به دست خرائه دار 
چیزی نباشد و وی مسخر باشد چون فرمودند خلاف نتواند کرد» و اگر 
نفرمایند نتواند داد وی نیز همچون قلم است مسخر. همچنین اگر نعمت روی 
زمین از باران بینی و باران از میْغ بینی» و نجات کشتی از بادٍ راست بینی» 
شکر آن از تو درست نیاید؛ اما چون بشناسی که میغ و باران و باد و آفتاب و 
ماه و کوا کب و هرچه هست همه در قبض؛ قدرت خداوند همجنان مسحُرند که 


۱- توقیع» توشیح » امضا تأیید ان شاه 
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قلم در دست دبیر- که قلم را هیچ حکم نباشد- این در شکر نقصان نیاورد. و 
اگر نعمتی به تو رسد که آدمی به تو دهد و آن از وی بینی, این جهل بود و 
حجاب بوّد از مقام شکر. بلکه می‌باید که بدانی که وی از آن به تو داد که 
خدای- تعالی- وی را موکلی فرستاد تا به الزام وی را بر آن داشت؛ که 
هرحند خواست ت که با آن موکل خلاف کند : ۱ بک*یه 
به تو ندادی, و ان موکل آن داعیه است ت که در دل وی افکند و فرا پیش وی 


داشت که خیر تو در دین و دنیا در آن است که این به وی دهی, تا وی به 
طمع آنکه به غرض خود رسد در این حهان یا در آن حهان, آن به توداد. و 
بحقیقت وی به خویشتن داد که آن وسیلت ساخحت به غرض خو یشتن؛ اما 
حق- تعالی- به تو داد. و بحقیقت وی به خویشتن داد. که آن وسیلت 
ساخت به غرض خویشتن؛ اما حق- تعالی- به توداد که وی را چنین موکل 
فرستاد. و حق را هیچ غرضی نیست در عوض از اين. پس چون بحقیقت 
بشناسی که همه آدمیان حون خازن ملک اند, و خازن همچون قلم است؛ و به 
دست همه هیچ چیز نیست مگر آنکه ایشان را الزام می فرمایند. آنگاه شکر 
توانی کرد بدین نعمت حق- تعالی- را؛ بلکه این معرفت خوذ عین شکر بود. 
چنانکه موسی (ع) در مناجات گفت: «بار خدا پا آدم را به دست قدرت خود 
بیافر بدی و با وی حنین وحنین کردی شکر تو جگونه کرد؟» گفت: 
«بدانست که آن از حهت من است, و دانستن وی شکر من بود.» 

وتان کهآنوات ارف اسان یار است. واول دیس اانتگ. که 
بدانی که خداوند- عزوحا از صفات همه آفر ید گان و از هرحه دروهم و 
خیال آید پاک و منزه است, و عبارت از وی" سُبْحان‌الله است. و دوم آنکه 
بدانی که با این پاکی یگانه است وبا وی هیچ شر یک نیست. و عبارت از 
وی لاله است و سوم آنکه بدانی که هرجه هست همه از وی است و 
نعمت‌وی استو عبارت از این حالت األْحَمْدّللّه باشد؛و این‌ورای آن هردو 


۱- عبارت از وی, تعبیر از آنن. 


۳۹۰ متجیات 


است» که آن هر دو معرقت در تحت وی درآید؛ و برای این گفت رسول 
(ص): سبحان الله ده حسنه است و لاله الااللّه بیست حسته و الحمدلله سی 
حسنه. و این خستات نه حرکات زبان است بدین کلمات. بلکه این خسنات 
معرفتهاست که بر دل پدید اید که این کلمات عبارت از آن است. این است 
معنی علم شکر. 

که هرکه از کسی نعمتی بیند به‌ وی شادشود. ولیکن این شادی از سه وحه 
تواند نود . 


1 مم ح ۰ ۰ ژ ۰ 
یکی انکه | گر ملکی به سفر خواهدشد چاکری از ان خویش را اسبی دهد 
اگر این چاکر شاد شود به سبب آن است که وی را به اسبی حاجت‌بود 
بیافت . اين شادی نه شکر ملک بود. که اگر این اسب در صحرا یافتی خود 
همحنین شاد شدی. 


ودیگر آنکه شاد بدان‌شود که بدین» عنایت ملک درحق خود بشناسد» وی را 
. م2 . 

امید نممتهای دیکر اوفتد» این شادی است به منعم» لیکن نه برای منیم بلکه 

برای امید انعام و این در حملهً شکر اسشت لیکن ناقص است. 


درجه‌سوم آنکه شاد بدان شودکه این اسب‌را پرتواند نشست و به خدمت میک 
رفت تا وی را می بیند» که از وی حز وی را جیزی دیگر نمی خواهد. و این 
شادی به ملک باشد و این تمامی شکر بود. 

و همچنین کسی که خدای- تعالی- وی را نعمتی داد. و بدان 
نعمت شاد شد نه به منیم» اين نه شکر بوّد؛ و اگر به منعم شاد شد لیکن برای 
آنکه دلیل رضا و عنایت کرد این شکر بوّد لیکن ناقص بود؛ و اگر از آن بود 
که اين نعمت سبب‌فراغت دین شود تا به عبادت و علم پردازد و طلب فرب 


درصبروشکر ۳۱ 
کندبه حضربت وی» اين کمال شکر بو نشان ايآ بکه هرچه ادن که 
وی را از خدمت وی و از وی مشغول بکند, بدان اندوهگین باشد و آن را 
نعمت نشناسد؛ بلکه بازستدن آن نعمت شناسد و بر آن شکر کند. پس هیچ 
جیز که یار وی نباشد در راه دین بدان شاد نشود. و برای اين گفت شبلی (ره) 
که «شکر آن بود که نعمت رانبینی» منعم رابینی .» و هرکه را لت جز در 
محسوسات نبوّد- چون شهوت و چشم و شکم و فرج- از وی این شکر ممکن 
نشود. بس کمتر از آن نبود که در درجة دوم بود» که اوّل درجه از جملهٌ شکر 


مسا ۰ 


اقا عمل شکر به دل بود و به زبان و به تن: 


اما به دل آن بود که همه خلق را خیر خواهد و در نعمت بر هیچ کس حسد 


اقابه‌زیان آنکه شکر می کند و الحمدلله تتناری نا و درهمه احوال شادی به 
منعم اظهار می کند. رسول (ص) یکی را گفت: «چگونه ای؟» گفت: 
«بخیر.» گفت: «حگونه ای ؟» گفت: («بخیر و الحمد ل..» گفت: «آين 
می مستم.»و غرض سلف که یکدیگر را گفتندی «جگونه ای؟» این بودی تا 
جواب شکر بوّد؛ هم گوینده و هم پرسنده در واب شر یک بودندی. و ه رکه 
شکایت کند کند بزهکار شود و اگر چه در بلابود, و جه زشتتر بوّد از آنکه از 
خداوندٍ هقت اسمان و هفت زمین گله کند فرا مد مُذّبری که به دست وی هیچ 
حیز نبود. بلکه بر بلا شکر باید کرد که باشد که آن بلا سبب سعادت وی بوّد» 
اگر نتواند باری صبر کند. 


واقاعمل به‌تن آن اس تکه همه اعضا نعمت است از حهت وی در آن ره 
کارداری که برای آن آفر بده است؛ و همه را برای آخرت آفر بده است. و 


محبوب وی" از توآن است که بدان مشغول باشی . جون نعمت وی در محبوب 
وی صرف کردی شک رگزاردی, باز آنکه" وی را در آن هیچ حظ و نصیب 
نیست. که وی از اين منزه است. لیکن مثل این حنان است که پادشاهی را 
در حق غلامی عنایتی باشد و آن غلام از وی دور بود» وی را اسب فرستد وزاد 
راه فرستد تا به نزدیک وی آید» و به سبب نزدیکی به حضرت وی محتشم شود 
و درجة بلند یابد,» و" پادشاه را دوری و نزدیکی وی در حقٌ خویش هر دو 
یکی بود» که در مملکت وی از وی جیزی نیفزاید و نکاهد لیکن ازبرای آن 
غلام می خواهد تا وی را نیک افتد- که چون ملک کر یم بوّد نیک اقناخ همه 
خلق خواهان بود» برای آیشان نه برای خو یش- « پس اگر آن غلام اسب بر 
نشیند و روی به حضرت ملک آوزد» وزاد در راه به 3 شکر نعمتِ اسب 
و زاد گزارده بوّد. وا گر بر نشیند و پشت با حضرت ملک کند تا دورتر بیفند» 
کفران آورده باشد. و اگر معظظل بگذارد و نه نزدیکتر شود و نه دورتر هم 
کفران بود» ولیکن بدان درجه نبود. و همچنین چون بنده‌ای نعمت خدای- 
تعالی- در طاعت وی به کار برد تا بدان درحهٌ فرب یابد به حضرت الهیّت» 
شا کر بود. و اگر در معصیت خعرج کند تا دورترشودء کفران بود و اگر معطا 
بگذارد و یا در تنم میاح کند که هم کفران بود» 7 ۳ 
چون معلوم شد که شکر هر نعمتی بدان باشد که به محبوب حق- تعالی- 
صرف کند. این نتواند الا کسی که محبوب وی باشد و رضای حق- سبحانه 
و تعالی- از مکروه وی بازشناسد. و اين علمی دقیق و بار یک باشد تا 
حکمت آفر ینش در هرجیزی نشتاسد این معلوم نشود. و ما به مثالی جند 
مختصر در این کتاب اشارت کنیم, اگر کسی ز یادتی خواهد از کتاب احیا 
طلب کند. که اين کتاب بیش از اين احتمال نکند. 


۱- محبوب ویء خواست خد!, ۲ باز آنکه با آنکه. ۳- وحال انکه. 
؟ - کند. صرف کند, خرج کند. ۵- احتمال کردن تحمل کردن. 


درصیروشگر ۳۳ 
بیدا کردن آنکه کفران هر نعمت آن باشد که وی را از راه حکمت وی 
بگردانند و بر آن وجه که وی را برای آن آفر بده‌اند صرف نکنند 

بدان که صرف کردن نعمت خدای- تعالی- در محبوب خدای- 
تعالی - شکر است و در مکروه کفران است. و محبوب از مکروه به تفصیل 
تمام جز به شرع نتوان دانست. پس شرط آن است که نعمت در طاعت صرف 
کند, حنانکه فرمان است. اما اهل بصیرت را راهی است که بدان حکمت 

کارها به نظر و استدلال و بر سبیل الهام بشناسد. ی ی 
بشناسد که حکمت در آفر ینش میغ باران است؛ و در آفر ینش 


استء و در آفر ینش نبات غدای حانوران ما تکیت در آفر پنش افتات 
پدید آمدن شب و روز است» تا شب ارام را بود و روز معيشت را. . این و امثال 
این روشن است که همه کس این بشناسد. امّا در افتاب بسیار حکمتهاست. 
بیرون آن۱ که هرکس نشناسد؛ و بر آسمان ستاره‌ها بسیار است که هر کس 
نداند که حکمت در آفر ینش آن حیست. حنانکه هرکس داند در اعضای 
حو یش که دست برای یش" است و پای برای رفتن و جشم برای دیدد و 
نشناسد که جگر و سپرز برای جیست, و نداند که چشم از ده طبقه آفر یده‌اند 
پرای چه آفر یده‌اند. پس از این حکمتها بعضی بار یک بوّد و بعضی بار یکتر 
بود. که جز خواص ندانند» و شرح این دراز بود. 

این مقدار لابد است که بباید دانست که آدمی را برای آحرت 
آفر یده‌اند نه برای دنیا» وهر حه آدمی را از آن نصیب است اندر دنیا برای آن 
آفر یده‌اند تا زادٍ وی باشد به آحرت. و گمان نباید برد که همه چیزها برای 
وی آفر بده‌اند» تا چون در چیزی که خو یشتن را در آن فایده نبیند گوید: این 
حرا آفر یده‌اند و در آفر ینش آن جه حکمت ا یا کید تا مور جه و 
مس را جرا آفر یده‌اند و مارها چرا آفر یده‌اند؟ باید که بداند که مورچه نیز 
تعجخب می کند تا۲ تو را برای جه آفر یده‌اند تا به هرزه پای بر روی وی 


اد یرون آن» سوای آن زسوا یآنچه همه می شناسند). ۲- بطش» سخت گرفتن. 
۳ تام که. 


۳۹ منحیات 


‌ 


می نهی و می کشی, و تعجّب وی همچون تعجب تو است. بلکه از کمال جود 
الیّت لازم است که هرچه ممکن است که در وجود آید بر نیکوتر ین وجهی 
در وحود آید از همه اجناس و انواع» از حیوانات و از نبات و از معادن و غیر 
آن؛ و آنگاه هرچه هر یکی را باید» در خورد ضرورت وی و حاحت وی و در 
ز ینت و آراستگی وی» در وجود آید که آنجا منع و بخل نیست. و هرچه در 
وجود نیاید از کمال و ز ینت از آن بود که محل قابل آن نبود, که به ضاّ آن 
ار و باشد که آن ضد نیز مقصود بود برای کاری دیگر که 

تش را ممکن نیست که سردی و لطافت آب قبول کند» که گرم سردی 
نپذیرد» که ضدّ وی است؛ و گرمی وی نیز مقصود است. از وی ازالت! 
کردن نیزنقصانی بود. و بحقیقت آن رطوبت که از وی مس آفر بد از آن۲ 
آفرید که مگس از آن رطوبت کاملتر است؛ و آن رطوبت قابل این کمال 
بود» از وی بازنداشتند که آن منغ بخل باشد؛ و از آن کاملتر است؛ که" در 
وی حیات و قدرت و حس و حرکت و آشکال و اعضای غر یب است که در 
آن رطوبت نیست؛ و از آن" آدمی از وی؟ نیافرید که پایگاه آفر ینش آدمی 
نداشت و قابل آن نبود» که در وی؟ صفاتی بود که آن ضد آن صفات بود که 
شرط آفر ینش آدمی است. اما هرچه مگس را بدان حاحت بود ازوی باز 
نداشتن از پروبال و دست و پای و چشم و دهان و سر و شکم و حایی که 
غذا در شود و جایی که غذا در وی قرار گیرد تا هضم اوفند و جایی که باز 
بیرود آید؛ و هرچه تن وی را ببایست از تنگی ولطیفی و سبکی ار وی باز 
نداشت؛ و جون وی را به دیدار حاجت بود و سر وی خرد بود» که جشمی که 
پلک دارد احتمال نکرد وی را دو نگینه آفر ید بی پلک. جون دو آیینه, تا 
صورتها در وی بنماید و ببیند. و چون پلک برای آن بود تا گرد که بر چشم 
نشیند. از وی می سترد و حون مسقلة* آینه باشدء وی را پلک جشم نبود, بدل 


۱- ازالت» زایل کردن» محو کردن. ۲- از آن» بدان صبب. ۳ که زیرا که. 
رطو زیت ۵- احتمال کردن, تحمّل کردن. -٩‏ مصقله, آلت زدودن. 


درصیر وشکر ۳۹۵ 


آن دو دست ز یادت بیافر ید وی‌را تا هرساعت بدان دو دست آن هردو نگینه 
می‌سترد و پاک می کند, آنگاه دو دست درهم می مالد تا کرد ار دست بشود . 


و مقصود از گفتن این آن‌است که تا بدانی که رحمت و لطف و 
عنایت الهیّت عام است و به آدمی مخصوص نیست؛ که هر کرمی و سارّخکی ۱ 
را آنچه می‌بایست همه بکمال بداده‌اند» تا۲ بر سارحکی همان صورت 
بکرده‌اند که بر پیلی . و اين نه برای آدمی آفر بده‌انده که وی را خود برای 
خود آفر یده‌اند؛ چنانکه تو را برای تو آفر یده‌اند؛ که" نه توپیش از آفر ینش 
قرابتی و وسیلتی داشتی که بدان مستحق آفر ینش بودی که دیگران نداشتند» 
لیکن در یای جود الهیّت آن وقت محیط بود که در وی همه جیزی بود» و یکی 
از جیزها تویی و یکی مورچه است و یکی مگس و یکی پیل و یکی مرغ. و 
همچنین اگر جه آنجه از این جمله ناقص است فدای کامل کرده‌اند» و آدمی 
کاملتر است از آنجه بر روی زمین است» لا حرم بیشتر جیزها فدای وی است. 
اقا در ز یر زمین و قعر در یا بسیار جیز است که آدمی را در وی هیچ نصیب 
نیست, و با وی همان لطف بکرده‌اند در آفر ینش ظاهر و باطن وی و باشد 
که جندان نقش و نگار بر ظاهر او کرده باشند که آدمیان از آن عاحز آیند» و 
اکنون این به‌علوم در یاها تعلق دارد. که بیشتر علما از آن عاجز باشند» شرح 
ان دراز بود, 

مقصود آن است که باید خو یشتن را ازگزیدگان حضرت الهیّت نام 
نکنی تاهمه بر خویشتن راست کنی که هرجه تو را در آن فایده نباشد 
۳ این حرا آفر یده اند و در وی خود حکمت ینبت. و حون بدانستی که 
مورچه را برای تو نیافر یده‌اند» بدان که ماه و آفتاب و ستارگان و آسمانها و 
ملایکه و اين همه نیز برای تونیست» اگرچه در بعضی تورا از ایشان نصیبی 
هست. چنانکه مگس را برای تو نیافر یده‌اند» اگر چه تو را در وی نصیب 


۱- سارعک. پشه. ۲ب تا» حتی . ۳ ز برا که. 


است» که وی را فرا کرده‌اندا تاهرحه ناخوش تو بود و بخواهد گندید 
می خورد» تابو یهای ناخوش کمترمی شود. و قضابی برای مگس نیافر یده‌انده 
اگرچه مس را در وی نصیب هست. و گمان تو که آفتاب هر روز برای تو 
بر می آید» همچون گمان مگس است که پندارد قضاب" هر روز برای وی به 
دکان می شود تا وی‌از آن خون و ناخوشیها سیر بخورد .و جنانکه قضاب ۲ خود 
روی در کاری دیگر دارد که از مگس خود وی را یاد نیاید, اگرچه فضلات 
کار وی حیات و غذای مکس است؛ آفتاب نیز در طواف و گردش خحویشی 
روی به خدمت حضرت الهیّت دارد که از تو خود یاد نیارد» اگرجه از فضلات 
نور وی چشم تو بینا شودء و از فضلات مزاج وی زمین معتدل شود تا نبات که 
غذای تو است برو ید. پس ما را حکمت آفر ینش چیزی که به توتعلّق ندارد و 
در معنی شکربه کار می نیاید, و آنجه به توتعلّق دارد نیز بسیار است که همه 
نتوان گفت. مثالی چند بگو ییم: 

یکی آنکه تورا جشم آفر یده‌اند برای دو کار: یکی آنکه تا راه فرا 
حاحات خویش دانی در این حهان؛ و دیگر تا فرا عجایب صنم خدای- 
تعالی- نظاره کنی و بدان عظمت وی بشناسی. حون در نامحرمی نگری 
کفران لعمتِ چشم کردی؛بلکه نعمت جشم بی آفتاب تمام‌نیست که بی وی 
فرا نبیند؛ و آفتاب بی آسمان و زمین ممکن نیست. که شب و روز از آسمان و 
زمین پدید آید؛ و تو بدین یک نظر در نعمتِ جشم و آفتاب, بلکه در نعمت 
آستمان و زمین کفران آوردی. و از این است که در خبر است که «ه رکه 
معصیتی کند آسمان و زمین بر وی لعنت کند.» 

و تورا دست بدان داده‌اند تا کار خو یش بدان راست کنی » که طعام 
خوری و خویشتن را بشویی و مثل این» حون به وی معصیتی بکنی کفران 
نعمت کردی, بلکه مثلاً اگر به دست راست استنجا کنی و به دست جپ 
مصحف فرا ستانی کفران آورده باشی » که ات خحدای- تعالی- بیرون 
شدیء که محبوب وی عدل است» و عدل آن بوّد که شر یف شر یف را بوّد و 


۱- فرا کردن» برگز یدن» برانگیختن. ۲- نسخه بدل: قضابی . 


درصیروشکر ۳۹۷ 


حقیر حقیر را. و از دو دست تویکی قویتر آفر یده‌اند در غالب, آن شر یفتر 
است. و کارهای تو دو قسم است: بعضی حقیر و بعضی شر یف. باید که 
آنچه شر یف است به راست کنی و آنجه حقیر است به چپ. تا عدل به جای 
آورده باشی ؛ اگر نه» بهیمه وار حکمت و عدل از میان ب رگرفته باشی . 

واگر آب دهان را سوی قبله بیندازی» نعمت جهات را و نعمت قبله را 
کفران آورده باشی ؛ که جهات همه برابر بوّده حق- تعالی- برای صلاح تو 
بک را قبل تو گردانیده تا در عبادت روی به وی آری» تا سبب ثبات و 
سکون تو بود» و خانه ای که در این جهت بنهاد به خود اضافت کرد. 

و تورا کارهای حقیر است حون قضای حاحت و اب دهان انداعتن» 
و کارهای شر یف است جون طهارت و نماز؛ جون همه برابر داری بهیمه 
وار زند گانی کرده‌باشی.و حقنعمتِ عقل که عدل و حکمت‌در وی پدید آید 
و حق نعمتِ قبله باطل کرده باشی. و اگر بمّثل از درعتی شاخی بشکنی و 
بیفکنی بی حاجتی » یا شکوفه ای بیفکتی» نعمت دست را و نعمت درعت ر 
باطل کرده باشی ؛ که آن شاخ بیافر یده اند و در وی عروق ساخته اند تا غذای 
خویش می کشد و در وی قوّت غذا خوردن و قوتهای دیگر آفر یدهء برای 
کاری است که چون به کمال رسد بدان کار رسد؛ جون راه بر وی قطع کنی 
کفران‌بود»مگر که بدان‌حاحت‌بود تورا در کمال کار خو یش آنگاه کمال 
وی فدای کمال تو باشد که عدل آن بوّد که ناقص فدای کامل بوّد. و اگر از 
یلک دیگری بشکنی کفران بود, اگرچه تورا حاجت بوّد» که حاجت مالک 
از حاجت تو فراتر است و اولیتر. هر چند که بنده را یلک بحقیقت نیست؛ 
ولیکن دنیا چون خوانی است نهاده, و نعمت دنیا چون طعامها بر وی» و 
بندگان خدای- تعالی- چون مهمانان بر آن خوان» که هیچ کس ملک ندارد, 
ولیکن چون هر لقمه به همه وفا نکندء هرچه یک مهمان دست فرا گرفت تا 
در دهان نهد دیگر را روا نباشد که از وی بستاند. ملک بند گان بیش از این 
نیست. و چنانکه مهمان را نرسیده باشد که طعام برگیرد و جایی اندر نهد که 
دست کس بدان نرسد, هیچ کس را نیست که از دنیا بیش از حاحت خو یش 


۳2۸ منجیات 


به کار دارد و در خزانه نهد و فرا محتاحان ندهد. لیکن اين در فتوای ظاهر 
نياید, که حاجت هرکسی معلوم نباشد, و اگر اين راه گشاده کنیم هرکسی 
کالافا فیکری هی اند توهن گوایق توترا بدین حاخت تست پس این به 
حکم ضرورت بگذاشته ايم لیکن برخلاف حکمت است. و نهی از جمع 
مال بدین آمده است خاضه در جمع طمام که قوام خلق است» که ه رکه جمع 
کند تا گران بفروشددر لعنت‌خدای- تعالی- بود که اين قوام خلق است؛ حون 
از آن تجارت سازند در بند اوفتد و زود به محتاحان نرسد. و این نیز در زروسیم 
حرام است» برای آنکه خحدای- تعالی- زروسیم برای دو حکمت آفر بده 
است : 

یکی آنکه قیمت کالا در وی پدیدار اید, که هرکس بداند که اسبی 
به چند غلام ارزد, یا غلامی حند حامه ارزد» و این همه به یکدیگر بباید 
فروخحت» پس به حیزی حاحت بود که همه را به قیاس وی بدانند؛ زروسیم 
برای آن بیافر ید تا چون حاکمی باشد که مقدار هرجیزی پیدا می کند. 
هرکه وی را در گنج کند چنان بوّد که حاکم مسلمانان را در حبس کند» و 
هرکه از وی زه و تایه کند چنان برد که حاکم مسلمانان را حمالی و 
حولاهگی فرماید؛ که آفتابه برای آن است تا آب نگاه دارد» و از سفال و مس 
این خود بتوان کرد. 

و دیگر حکمت آنکه دو گوهر عز یزند که با ایشان همه حیز به دست 
آید و همه کسی در ایشان رغیت کته که ظر که زو دازرف هه سای ارو و 
باشد که کسی جامه دارد و به طعام حاجتمند است» و آن کس که طعام دارد 
به جامه حاجتمندنیست تابدان بفروشد. خدای- تعالی- زروسیم بیافر ید و 
عز یز کرد تا معاملتها بدان روان باشد, تا بدیشان که هیچ حاجت نیست 
هرجه بدان حاجت است به دست آورند. جون زر به زر و سیم به سیم فروختن 
0 حنانکه برآن ر بحی بود» 4 این هردو خود به یکدیگر مشفول شوند و در 
کر دیگر کارها نباشند. 

پس گمان مبرکه در شرع چیزی است که از حکمت و عدل بیرون 


است» بلکه هرحه هست حنان می باید که هست. لیکن بعضی از آن حکمتها 
چنان بار یک بوّد که جز پیفامبران ندانند»و بعضی جز علمای‌بز رگ ندانند, 
و هر عالم که کارها به‌تقلیدر صورت فرا گرفته بوّد ناقص بوّد و به‌عوام نزدیک 
بود» و چون اين حکمتها بشناخت- اينکه فقها آن را مکروه شناسند- ایشان 
حرام شناسند؛ تا یکی از بزرگان به سهو» پیشین"» پای جپ در پا افزار کرد 
کفارت آن را چندین خروار گندم بداد. ولکن این عامی اگر شاخی درعت 
بشکند, یا آب دهان از سوی قبله بیندازد» یابه دستِ چپ مصحف فرا گیرد» 
بر وی چندان اعتراض نکنیم از نقصان که عامی است. و عامی به بهایم 
نزدیک است, طاقت این کارها ندارد؛ جه احوال وی خود جنان دور باشد از 
حکمت که چنین دقایق در وی هیچ چیز ننماید. جه اگر کسی آژادی را 
بفروشد روز آدینه به وقت بانگ نمان با وی عتاب نکنند که در این وقت بیع 
مکروه است؛ که" جنایتِ آزاد فروختن اين کراهیت را پوشیده بکند. و اگر 
کسی در محراب مسجد قضای حاحت کند پشت با قبله, این عتاب را که 
پشت با قبله قضای حاجت کردی جای نماند. که جنایت وی خود چنان 
زشت است که این دقیقه در آن پیدا نياید. و آسان فرا گرفتن کار عوام از اين 


ست." فتوای ظاهر برای عوام است. اما سالک راه آحرت باید که به فتوای 
ظاهر ننگرد» و این همه دقایق نگاه دارد تا به فر یشتگان نزدیک شود در عدل 
وحکمت وا گرنه, همحون عامی به بهیمه نزدیک بوّد در گذاشتگی ۵. 


پید! کردن حقیقت نعمت که کدام بود 
بدان که هرچه خدای- تعالی- آفر یده است درحق آدمی چهار قسم 


۱- تأء حتی . ۲- پیشین» نخست , ۳ب ز يرا که. - در «ترحماة احیاء»: و ما 
در فقه با عوام در آن مسامحت می کنیم. (نجیات, ص ۲۵۷). ۵ - گذاشتن, ترک کزدن. 


۳۷۰ منجیات 


او آن است که هم در اين جهان سودمند است و هم در آن حهان» 
۰ هن 2 ۳ 
جون علم و خلق نیکو. و در این حهان نعمت بحقیقت این است. 


دوم آنکه در هردو جهان ز یانکار! است» جون نادانی و بدخویی. 
و بلای بحقیقت این است. 


سوم آنکه دراين حهان با راحت است و در آن جهان با رنج» چون 
بسیاری نعمت دنیا و تمتّع بدان. و این نعمت است به نزدیک ابلهان و بلاست 
7 ۰ . مه ._ 
به نزدیک عاقلان. و مثل این جون گرسنه است که انگبین یابد ولیکن در وی 
زهر بود: آنکه ابله بوّد و نداند که در وی زهر است نعمت شمارد و حرص وی 
مضرت بپوشد؛ و انکه عاقل بود بل" و مضرت داند. 


چهارم آنکه دراین جهان با رنج بود و درآن جهان با راحت» چون 
ریاضت و مخالفتِ شهوات. و این نعمت به نزدیک عارفان جون داروی تلخ 
بود نزدیک بیماران عاقل؛ واين بلاست نزدیک ابلهات. 


فصل 

بدان که اسباب دنیا بیشتر آميخته بوده که در وی هم شر بود و هم 
خیر؛ ولیکن هرجه منفعت وی بیش از مضرّت بود آن‌نعمت است. و این به 
مردمان بگردو" ۰ که مال به قدر کفایت» منقعت وی بیش از ضرر؛ و ز یادت 
از کفایت. ضرر آن بیش از منفعت» در حق بیشتر از مردم؛ و کس باشد که 
اند ک نیز وی را زیان دارد. و سبب آن بود که حرص زیادت بر وی غالب 
شود و۲ اگر هیچ نداشتی خود هیچ نخواستی؛ و کس بوّد که کامل بوّد و بسیار 


9- ز یانکار مصر. ۲- بگردد تفر کند. ۳ وحال آنکه. 


درصبروشکر ۳۹۷۱ 
وی را ز یان نداردء که به وقت حاحت با اهل حاحت احسان تواند کرد. پس 
ین بدتی که رواد که یک چیز دح یک کمی تعست بد دهم ند 
حق دیگری بلا بود. 


فصل 

بدان که هرحه خلق آن را خیر دانند از سه حال بیرون نیست: یا 
خوش است در حال, یا سودهند است در مستقبلء یا نیکوست در نفس 
حویش. و هرجه آن را شر دانند: یا نانعوش است در وقت, يا ز یانکار است 
در مستقبل» یا خود زشت .است در نفس خویش. بس خیر تمامتر ین آن است 
که اين هرسه معنی در وی جمع است؛ که هم خوش است و هم نیکو و هم 
سودهند . و آن نیست مگر علم و حکمت. و شرتمامتر ین جهل است؛ که 
هم ناحوش است و هم زشت و هم ز یانکار است. و بدان که هیچ جیز از علم 
خوشتر نیست» لیکن نزدیک کسی که دل وی بیمار نبود. و بدان که جهل 
دردئا ک و ناخوش بود در حال » که ه رکه جیزی نداند و خواهد که داند درد 
جاهلی خویش می یابد. و جهل زشت است. لیکن این زشتی در وی ظاهر 
نیست» لیکن در درون دل است که صورت دل را کوژ گرداند» و اين از زشتی 
ظاهر زثٌ شتتر است. و چیز بود که نافع بود در مستقبل لیکن ناخوش بوّد. چون 
ی ی 
از وجهی ز یان» حون کسی که مال به در یا و 
شد- تا خود سلامت یابد. 


هد 2 
مردمان جنین کویند که هرحه خوش بود نعمت بود. و خوشیها و 
لدتها بر سه درحه است: 


۳۷۲ منحیات 


آن دانند و بدان مشغول باشند, و هرجه طلب کنند برای آن کنند. و دلیل 
خسیسی این است که همه بهایم با وی در این شر یک اند و در این بیش از 
آدمی اندء که خورش و گشنا حیوانات بیش استء بلکه مس و مور و کرم 
همه با آدمی در این برابرند و شر یک, و چون کسی همگی خویش بدین دهد 
به درجة حشرات زمین کفایت کرد. 


درجه‌دوم لت غلبه وریاست و بهتر آمدن است از دیگران» که آن قوت خشم 
است. و آن اگرچه شریفتر است از لت شکم و فرج ولیکن هم خسیس 
است» که بعضی ار حیوانات در این شر یک اند» اگرجه همه را نیست, که 
شیر را و پلنگ را مره کبر و غلبه کردن و بهتر آمدن هست. 


درجة‌سوم لت علم و حکمت و معرفت حق- تعالی- و عجایب صنم وی 
است» و اين شر یف است. که اين هیچ بهیمه را نیست. بلکه این صفات 
ملایکه است, بلکه از صفات حق- تعالی- است. هرکه لذت وی در این 
است و جز در اين نیست کامل است؛ و هرکه را در اين هیچ لذّت نیست 
اصلاً ناقص است,بلکه بیماراست و هالک "است. و بیشتر مومنان زاین دوقسم 
باشند, بلکه هم لذّت این یابند و هم لذّت آن و دیگر چیزها, چون لذّت 
ریاست و شهوت؛ ولیکن هرکه غالب بر وی لذّت معرفت بود آن دیگر بدین 
مستور و مقهور بود» و هرکه را آن دیگر غالب بود و اين بتکلف بود به درحة 
نقصان نزدیک بود» اگر حهد آن کند تا این غالب آید» معنی رححان کم 
حشنات این بود. 


پیدا کردن جمله اقسام نعمت و درجات وی 
بدان که نعمت حقیقی سعادت آحرت است, که آن مطلوب است در 


۱- گشن, لمیزش. ۲- هالک نیست شونده. 


درصبر وشکر ۳۷۳ 
۰ ِ ۷ ِ ۲ و ت ان 
مس خو پش» نه برای نعمتی دیکر است ورای اد. و اد جهار حیز است: 
یکی بقایی که فتا را بدان راه نبود. دوم شادیی که به اندوه آمیخته نبود. سوم 
فقر را و نیازی را به وی راه نبود. فذلک" این بالات مشاهده حضرت 


ر بوبیّت آید بر دواملذتی که‌ملال و زوال‌را به وی راه‌نبود و نعمت حقیقی این 
است» و هرچه در دنیا نعمت شمرند برای آن است که وسیلت و راه این است 
و در نفس خویش مطلوب نیست. و نعمتِ تمام آن بوّد که از وی وی را 
خواهند نه چیزی دیگر. و برای اين گفت رسول (ص): الفیش تیش الاخرة. و 
این یک راه رسول (ص) در غایت اندوه گفت تا خود از رنج دنیا سلوت دهد؛ 
و یک راه در غایت شادی گفت در حج حج الوداع که کار وی به کمال رسیده بود 
و همه خلق روی به وی آورده بودند و وی , بر پشت آشتر بود و از وی اعمال 
حج می پرسیدند» جون آن کمال بدید این کلمه بگفت تا دل وی به لرّت دنیا 
باز ننگرد. و یکی گفت: بار خدایا نی آشالک تماق الم " رسول (ص) بشنید 
آن گفت و گفت: «دانی که تمامی نعمت جه باشد؟» گفت: «نه.» 
گفت: «آنکه در بهشت شوی.» 

اقا آن نعمتها که در دنیا باشد» هرچه وسیلت آنحرت نیست بحقیقت 


آن نعمت نیست. 


اما آنجه وسیلت آخرت است تفار یو یق" آن با شانزده حیز آید: جهار 
در دل و جهار در تن و چهار در بیرون تن و چهار در جمع میان این دوازده. 


امّا آن چهار که در دل است علم مکاشفه است و علم معاملت و عفت و عدل. 


اقا علم مکاشفه آن است که خدای-تعالی- و صفات وی و ملایکه و رسل 
وی بشناسد. 


۱- فذلک, خلاصه. ۲ من نعمت کامل از تومی‌خواهم. ‏ ۳- تفاریق اقسام. 


۳۷ متحیات 


وعلم معاملت آن‌است که‌دراین کتاب گفته ایم که عقبات راه است» حنانکه 
در رکن مهلکات گفته ایم ؛ و زادر وی» جنانکه در رکن عبادات و معاملات 
است؛ و منازل را حنانکه در رکن منحیات است و در این کتاب همه 


اقا عفت آن است که تمامی حسن خلق حاصل کند در شکستن قوزت شهوت 


وعدل آن‌است که شهوت وخشم ازمیان برنگیرد که این خسران‌بود, ومسلط 
بنگذارد تا به سر شود که اين طغیان بوّد, بلکه به ترازوی راست می سنجدء 
حنانکه گفت: ال تطغوافی الهیزان واقیموا لوزن بانط ولا تخیروا المیزان ۱. 

و این هرجهار تمام نشود الا به نعمتها که در تن باشد و آن چهار 
است: تندرستی و فوّت و حمال و عمر دراز. 


سح ن .۳ + ۰ 9 
۳۹ حاحت سعادت اخرت به تندرستی و فوت و عمر دراز دوه سیده پیست )۹ علم ۶۱ 
سس سر ‌ 
۱ و اه نیک و آن فضایل که دردل آدمی گفتیم بکمال تورا بی این به 


دست نیاید. 


اقاجمال به‌وی کمتر حاجت افتد. ولیکن حاحتِ نیکو روی رواتر بود» و 
حمال نیز همجون حاه و مال شود بدین معنی . و هرجه در حاجات مهم دنیا به 
کار آید در آحرت به کار آمده باشد که مهمّات دنیا سبب فراغ آخرت اشتنت4 
و دنیا مرزعة آخرت است. و دیگر آنکه نیکو یی ظاهر عنوان نیکو یی باطن 
بودء که آن نیز عنایتی بود که در وقت ولادت یابد. غالب آن.بود که حون ظاهر 


۱- (قرآن» ۸/۵۵ و ٩‏ از بهر آن تا گزافکار نباشید در ترازو و نکاهید و نیفزایید, راست دار ید 
سنحیدن به داد و ز یان منمایید در ترازو (خلق را). 


درصبروشکر ۳۷۵ 


بیاراست باطن نیز به خلق نیکو بیاراید. و از اين گفته اند که هیچ زشت 
نبینی که نه از هر جه در وی بود» روی نیکوتر بود. و رسول (ص) گفت: 
«حاجت از نیکو رو یان خواهید.» و عمر گفت: «جون رسول حایی فرستید 
نیکو روی و نیکو نام فرستید.» و فقها گفتند: «چون امه در نماز برابر بوند در 
علم فقه و قرائت و ورع, نیکو رویترین مقدم کنید. و بدان که بدین 
نیکورو یی نه آن ب یز که شهوت را بجنباند. که آن صفت زنان بود. 
ولیکن‌بالاک‌تمام کشید ه و صورت راست متناسب حنانکه دلها و حشمها از 
وی نفرت نگیرد. 


و اما نعمتهایی که بیرون تن است و وی را بدانل حاحت است : مال و 
ِ ۲ عم 
جاه و اهل و حرم و گروه و عشیرت و بزر گی نسب. 


اقا حاحت آخرت به‌مال ازآن وحه است که کسی که حیزی ندارد وهمه‌ر وزبه 
طلب فوت مشغول بود ده علم و عمل فن پردازد ؟ پیس قدر کقایت ار مال 


نعمتٍ دینی است. 


اماحاه بدان حاحت است که ه رکه حاه نداردهمیشه در دَلّ واستخفاف باشد 
و ایمن نباشد از قصد دشمنان؛ لکن آفت در ز یادتی مال و جاه است. و برای 
این گفت رسول (ص) که «ه رکه بامداد برخیزد. و تندرست بود و ایمن» و 
قوت روز دارد, حنان است که همه دنیا وی دارد ۰ و این بی حاه و مال 
تا بات وود رل گفت (ص): نش اون علی تفوی‌الّه المالا- نیک یاوری 
است مال با پرهیز گاری. 


۱-- بدا سیب 


۳۷۹ منجیات 


وسبب ایمنی از شرٌ شهوت. و از این گفت رسول (ص) که « نیک یاوری 
است مر دین رازن شایسته».و عمر گفت: (جه کرد کنیم در دنیا ار مال ؟» 
گفت: «زبانی ذاکر و دلی شاکر و زنی ممندء» و فرزند پس از مرگ سبب 
دعای نیکو بود و در زندگانی یار بود, و فرزندان نیک حون دست و پای و پرو 
بال مرد باشند که کارها کفایت کنند. و اين نعمت است اگر از افت ایشان 
خذر کند که همت به‌سیتن آنعان با دنا ببآورد: 


واقانسّب محترم ازنهمت است» که امامت به نسب قر یش مخصوص است. و 
رسول (ص) گفت: تخیروا للظفکم لا کفاووایا کم وخضراء ال قن. گفته است که 
تخم جایی شایسته بنهید و از سبزیی که بر شر مزبله بود از آن حذر کنید. 
گفتند: «آن حیست ؟» گفت: «زن نیکوروی از نسب بی اصل.» و بدان که 
بدین نسب خواجگی دنیا نمی خواهد, بلکه نسب دین که با اهل صلاح و با 
اهل علم شود که این نیز نعمتی است؛ و احلاق بیشتر سرایت کند از اصل؛ و 
لاح اصل دلیل صلاح فرع بود, جنانکه خدای- تعالی- گفت: وَکان یوم 
صالحاً. 


اما آن جهار نعمت که میان این دوازده جمع کند هدایت است و رشد 
و تأیید و تسدیدء که جملة اين را توفیق گویند. و هیچ نعمت بی توفیق نعمت 
نیست. و معنی توفیق موافقت افکندن است میان قضای خدای- تعالی- و 
میان ارادت بنده. واین هم در شر بود و هم در خی ولیکن به حکم عادت 
عبارتی ۲ خاص گشته است در جمم کردن میان ارادت بنده و میان قضایی که 
در آن خیرت بنده بود. و اين به جهار چیز تمام شود: 


اوهدایت که‌هیچ‌کس از هدایت مستغنی نیست. چه اگر کسی طالب 


۱- (قرآن» ۸۲/۱۸ و پدر ایشان مردی نیمکرد بود. ۲- عبارت تعبی اصطلاح. 


درصبروشکر ۳۷۷ 


سعادت آحرت باشد حون راه آن ند اند و بیراهی شناسد» حه فایده بود؟ پس 
سس ۴ ت ۵ ۲ ۳۹ دی وج ۳ س ارای ۲ 
هر دو و کفت: الذی آعطی کل یقت هی ‌ و گفت: وی قرف هر ی؟ پ 


اول آن است که‌فر قکند میان تعیر و شیو این همه عقلا را داده ات 
بعضی به عقل و بعضی به ز بان بیغامبران. و اینکه گفت: یناه النجدن آ» 
این خواست که راه خیر و شر به وی نمود. و اينکه گفت: وّآقا توا فَّد نام 


فاستحَبّوا العمی علی آلهدی این جوانبت که هرک 0( 
هن هیچ عاقل از اين عاجز نیست. 


درجذٌدوم هدایت خحاص است که میان ممامله ومحاهدةٌ دین اند ک 
اند ک پیدا می آید وراه حکمت گشاده می گردد. و این ثمر؛ُ مجاهدت است؛ 
بان کت وائذین جاهدُوا فینا هم لا *. گفت حون مجاهده کند 
وی ر به راه حود هدایت کنیم» و به خحود هدایت کنیم.و اینکه کش " 
والذین اهتدوا ژادهم هدی* هم این باشد . 


درجةسوم هدایت خحاص الخاص است. واین نوردرعالم نبّت وولایت 
بیدا آید. و اين هدایت بود به حق- تعالی- نه به راه حق. و اين بر وجهی بود 


۱- (قرآن, ۵۰/۲۰)) اوست که هر حیزی را آفر ینش اوبداد و آن جیز را در دل افکند که قوت از کجا 

حوبد و از دشمن حون پرهیزد و به مادر جون رسد . 

۳- (قرآن ۳/۸۷ و او که باز انداعت آفر یدة خو یش را در آفر ینش و در دل داد آنجه خواست و آن راه 

که خواست بر او آراست (کرّیا راست). ۳ (قرآن ۱۰/۹۰ وراه نمودیم اورا به دو راه. 

4- (قرآن, 0۱۷/1۱ واما مود ما ايشان را نشان راه دادیم برگز یدند ایشان نادانی و نادیدنی راه بر 

راست راهی و بافتن راه. ۵ (قر ان ۰/۳۹ و ایشان که می کوشند از پهر ما (و در حستن 
پند ما) براستی که ایشان را راه نماییم راههای خویش. 

۶- (فرآن, ۱۷/۸۷ و ایشان که بر راه راست ایستادند الله ایشان را راست راهی افزود. 
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۳۷/۸ منحیات 


که عقل را قوقت آن نبود که بخود به وی رسد و اينکه گفت: فل اد دی الله 
هوالهُدی"» اين خواست که شدای مطلق اين است, که اين را احیا خواند و 


۳ 


گفت: اون کان ميت فاخییناة وَجعنالة ُواً بمشی به‌فی التاس کمن عل فی 
۳ 
الظلمات ‏ . 


واقارشد آن‌بود که‌با هدایت وی‌راتقاضای‌رفتن‌راه بادید اید؛جنانکه 
گفت: ولد انا (پراهیع ند 4 * و کودک که بالغ شد اگر داند که مال چگونه 


م7 ۰ ۰ ب و م 4 
نگاه دارند و ندارد وی را ۳ نو بند» ار حه هدایت يافته است . 


اقاتسدید آن‌بود که‌ح رکات اعضای وی ازحانب صواب باسانی ح رکت دهد 
۳ برودی ره مقصود هی رسد . یس نمره هدایت در معرفت است ء و تمره رشد در 
داعیه و ارادت است. و ثمرهُ تسدید در قدرت و الات حرکت است. 


اقاتأیید عبارت است ازمدد فرستادن ازغیب در باطن به‌تیزی بصیرت ودر 
ظاهر به قوت بطش و حرکت؛ حنانکه گفت: اذ آیّد تک بروح ألقَذُس .٩‏ و 
عصمت بدین نزدیک بود. و آن.آن باشد که در باطن وی مانعی پدید آید از راه 


معصیت, و تیرگی راه بدان مانع بداند بتمامی که از کجا آمد؛ جنانکه: و 


نت یه وَعَمٌ بها ولا آن رآیهان ره" 


این است نعمتهای دنیا که زاد آخرت استء و این را به اسباب دیگر 


۱- (قرآن» ۰0۷۱/۹ گوی راه نمودن الله مدی و راست راهی آن است. 
۲ب (قرات ۳۳/۹(« باش آن کس که مردار دل بود به مرگ بیگانگی ما زنده کردیم وی را به 
زندگانی ایمان وی را روشنایی دادیم تا می رود به آن در میان مردمان او چنان کس است که هر جه از 
وی باز کویند و هر جه از او نشان دهند همه تار یک . ۳-- بادید بدید. 
بادید, پد, 

6- (قران» ۵۱ و دادیم اراهیم را راه شناسی او و بهی دانستن. 
۵- (قرآن» ۰۱۱۰/۵ که نیرو دادم تورا به جات پاک از دهن جبرئیل. 

۰ وب ۳ 5 ِ ۰ ۰ وه ۹ ۰ 
1 -- (فران» ۲4/۱۳)) و اد زد آهنگ او کرد و یسف آهنگ ان زن داشت | گرنه آن‌بودی که برهان و 
حجت خداوند خو یش بر خو یشتن بدیدی. ۱ 


درصبر وشکر ۳۷۹ 
حاجت است» و این اسباب را به اسباب دیگر تا آنکه به آنخر با! دلیل 
المتحیر ین ورب الار باب رسد که مسیّب الاسباب است. و شرح جمله 
حلقه های سلسلة اسباب دراز است و این قدر که ایلجا گفته شد کفایت بود. 


پید! کردن سبب تقصیر خلق در شکر 


یکی جهل است‌به‌بسیاری نهمت خدای-تعالی - که‌نعمتهای 
خدای- تعالی- را هیچ کس حدّ و اندازه و شمار نداند؛ جنانکه گفته است: 
وان توا همه اللّه لا تخصوها ".و ما در(« کتاب احیاء»بعضی از نعمتهای حق- 
تعالی- را بگفته‌ايم تا به قیاس آن بدانند که ممکن نیست همه نعمتها 
بشناختن» و اين کتاب تفصیل آن احتمال نکند. 


وسبب دیگر آن اس تکه آدمی هر نعمت که عام باشد به نعمت 
نشمرد و هرگز شکر نکند که اين هوای لطیف به نفس می کشد و روح را که 
در دل است مدد می کند و حرارت دل را معتدل می گرداند, و اگر یک نفس 
منقطم شود هلاک شودء بلکه این خود نعمتی نشناسد. و حنین صد هزار 
نعمت است که نداند, مگر که یک ساعت در حایی شود که هوای آن غلیظ 
بود و دم فرو گیرد؛ یا در گرمابة گرم وی را حبس کندد که هوای آن گرم بوّد. 
حون دست بدارند؟ باشد که آن ساعت قدر این نعمت بشناسد. بلکه خود شکر 
بینایی نکند تا دردٍ جشم نیابد یا نابینا شود. و این همچون بنده بد بود, که تا 
وی را نزنند قدر نعمت نداند. و جود وی را نزنند در وی بظر و غفلت پدید آید. 
پس تدبیر آن بود که نعمتهای حق- تعالی- بر دل خویش تازه می دارد؛ 
چنانکه تفصیل بعضی در کتاب احیا گفته‌ایم. و اين مرد کامل را شاید. 

اما تدبیر مردٍ ناقص آن باشد که هر روز به بیمارستان شود و به زندان 


اسب بای به. ۳- (قرآن» ۰۳۱/۱ و اگر در ایستید که نعمتهای اللّه شمار ید نتوانید و درنیابید. 
۳- دمست بداشتن ترک کردد. 


۳۸۰ منحیات 


و 


سلطان رود و به ۴ ستان شود تا بلاها بیند گونا گون و سلامت خویش 
شناسدء باشد که به شکر مشغول شود. و جون به گورستان شود بداند که آن 
همه مردگان در آرزوی یک روز عمرند تا تقصیرها بدان تدارک کنند و 
نیاوند!» و" روزهای دراز فرا پیش وی نهاده‌اند و وی قدر آن نمی شناسد. 


و اقا آنکه در نعمت عام شکر نمی کند, چون هوا و افتاب و چشم 
روشن. و همه نعمتها مال داند و آنجه به وی مخصوص بوّد, باید که بداند که 
این جهل است که نعمت بدانکه عام بود از نعمتی۳ شوه یس ۱ کر انز ره 
رت ص که هیچ کس نیست که نه گمان برد 

که چون عقل وی هیچ عقل نیست و چون خلق وی هیچ ملق نیست. و از اين 
بوّد که دیگران را ابله و بدخوی گوید ,که خو یشتن را جنان نمی پندارد» پس 
باید که به به شکر این مشغول باشد نه به عیب مردمان؛ بلکه هیچ کس نیست که 
نه وی را فضایح و عیبهاست که آن وی داند و هیچ کس نداند. و خدای- 
تعالی - آن در ستر نگاه داشته است, بلکه اگر آنچه بر خاطر و اندیشه 
گذ رکند, اگر مردماث بدانتد جای بسیار جالت و تشویر بود» و این در حق 
هر یکی حیزی خاص بود» باید که شکر آن بکند و همت و اندیشه بدان ندارد 
که از آن محروم است تا از شکر محروم نماند. بلکه در آن نگرد که به وی 
داده است بی استحفاق. 

یکی در پیش بزرگی از درو یشی " گله مي کرد. گفت گفت: خواهی که 
شم نلاری و ده هزار درم داری؟ گفت؛ نه. گفت. عقل؟ گفت: نه . 
گفت گفت: گوش و دست وپای؟ گفت: نه. گکفت. : پس وی را "نزدیک توپنجاه 
هزار درم تغروض* است چرا گله می کنی؟ بلکه بیشتر خلق را اگر گو یی 
که حال خویش با حال فلال عوض کن نکند و به حال بیشتر خلق رضا 
ندهد. پس آنچه وی را داده اند بیشتر خحلق را نداده‌اندء حای شکر باشد. 


-٩‏ نیابند. ۲ و حال آنکه ۳- نعمتی («ی» مصدری)» نعمت بودد. 
4- . درو یشی («ی» مصدری)ء فقر. م۵ - خدای را. عروض» متاع و اسباب. 


درصبر وشکر ۱۳۸۱ 


فصل 

بدان که بر بلا نیزشکر باید کرد, که جز کفر و معصیت هیچ بلا 
نیست که نه ممکن بو که در آن خیری باشدء که توندانی و حدای- تعالی- 
خیرت تو بهتر داند» که در هر بلایی از پنج گونه شکر واحب است : 


یکی آنکه مصیبتی‌که بود در تن بود و در کار دنیا بود» و در کار دین نبود . 
یکی سهل تستری را (ره) گفت: «دزد در خانه شد و کالای مرا همه ببرد.» 
۳2 ۱ : 

گفت* «اگر شیطان در دل شدی وایمان ببردی جه می کردی؟» 


دوم آنکه هیچ بیماری وبلایی نیست که نه ا زآن بتر تواندبود»شکرباید کرد 
که بتراز آن نبود . و هرکس که مستحق هزار جوب بود که بزنند, حون صد 
چوب بیش نزنند جای شکر بوّد. یکی از مشایخ می گذشت. از بالا طشتی از 
خاکستر به سر وی فرو کردند. شکر کرد. گفتند: «جرا شکر کردی؟» 
گفت: «کسی که مستحو" آتش بود به خا کستری برست. حای شکر است» و 
نعمتی تمام بود.» 


سوم آنکه هیچ عقوبت نیست که نه اگربه آخرت افتادی عظیمتربودی» شکر 
باید کرد که در دنیا بود. و این سبب آن بوّد که بسیاری عقوبت آخرت از وی 
بیفتد. و رسول می گوید (ص): «ه رکه را در دنیا عقوبت کردند در آحرت 
نکنند.» جه بلا کارت گناهان بود. حون گناه کقارت کرد عقو بت حرا 
بود؟ پس طبیب که تو را داروی تلخ دهد و فصد کندا» اگر چه با رنج بوّد» 
حای شکر بود؛ که بدین رنج از رنج بیماری سخت برستی . 


چهارم آنکه این مصیبت برشونيشته بود در لوح محفوظ ودر راه‌بود . جون ازراه 
برعاست و با پس پشت افکنده شد حای شکر بود. سیخ بوسعید (ره) از خر در 


۱- فصد کردن؛ رگ زدن, خون گرفتن. 


۳۳۸۹۲ ازع 


افتاد. گفت: «الحمدلله.» گفتند؛ ((جرا گفتی ؟» گفت: «از خر در افتادن 
با پس پشت افکندم» یعنی که واجب بود که تقدیر بباشد که در قضای ازلی 


حکم کرده بودند.» 


پنجم گنه تست دنا نوات ب آخرت باشد ازدووجه:یکی آنکه‌تواب 

نژ کت بود» چنانکه در اخبار آمده است. و دیگر آنکه سر همه گناهان الفت 
گرفتن است با دنیاء چنانکه دنیا بهشت توشود و رفتن با حضرت الهیت زندان 
تو شود. و هرکه را در دنیا به بلاها مبتلا بکردند دل وی از دنیا نفور شود و 
دنیا زندان وی شود و مرگ حلاص وی بوّد. و هیچ بلا نیست که نه تأدیبی 
است از حق- تعالی . و اگر کود ک عاقل بوّد جون پدر وی را ادب کند شکر 
کند» که فایده آن بسیار بود. و در خبر است که («خدای- تعالی- به بل 
دوستان خویش را تعهّد کند» جنانکه شما بیماران خو یشتن را به دارو و 
شر بت تعهد کنید.» 

یکی رسول (ص) را گفت که مال من ببردند, گفت: «خیر نیست 
در کسی که مال وی بنشود و تن وی بیمار نشود» چه خدای- تعالی- جون 
بنده ای دوست دارد بلا بر وی ر یزد.» و گفت: «بسیار درحات است در 
بهشت که بنده به جهد خویش بدان‌نتواندرسید, خدای- تعالی- به بلا آنجا 
رساند.») 

و یک روز رسول (ص) به آسمان می نگر یست» بخندید و گفت: 
«عجب بمانده‌ام از قضای خدای- تعالی- در حق مومن؛. که اگر به نعمت 
حکم کندء رضا دهد و حيرتِ وی باشد؛ و اگربه بلا حکم کند رضا دهد و 
خیرتِ وی باشد.» یعنی که بدین صبر کند و بر آن شکر و در هر دو خیرت 
بوّد. و گفت: «اهل عافیت در قیامت خواهندی که در دنیا گوشت ایشان 
می بر یدندی به ناخن پیراه, از بس درحات که اهل بلا را بینند.» و یکی از 


۱-سئواب بلا و مصیبت. 


در صبر و شکر ۳۸۹۳ 
پیغمبران گفت: «بار خدایا نعمت بر کافران می‌ر یزی و بلا بر موّمنان 
هی ر یی حه سبب است؟» گفت: «بند گان را بل" و نعمت همه از من آیدء 
مومنان خواهم که به وقت مرگ پاک و بی گناه مرا بینندء گناهان وی به 
بلاهای اين جهان کقاره کنم؛ و کافر را نیکو ییها بود, خواهم که‌مکافات آن 
به نعمت دنیا باز کنم که تا چون مرا بیند وی را بر من هیچ حق نمانده باشدء 
تا عقوبت وی تمام کنم.» و جون این آیت فرود آمد که هرکه بدی کند حزا 
بیند- من یمن سُوء یرب - صذیق گفت: «یا رسول الله با این چگونه خلاص 
یابیم ؟» گفت: «نه "۳ شوی؟ نه اندوهگن شوی؟ جزای گناه مومن این 
بود .» 

و سلیمان را (ص) فرزندی فرمان یافت» عظیم رنجور شد. دو فرشته بر 
صورت دو خحصم پیش وی آمدند. یکی گفت: «یا پیغمبر خدای» تخم در 
زمین افکندم. اين مرد در زیر بای تباه بکرد.» آن دیگر گفت: «تخم در 
شاهراه افکنده بود. حون از جپ و راست راه نبود در ز پر پای آوردم.» یمان 
گفت: «ندانستی که تخم در شاهراه افکنی از روند گان خالی نبود.» گفت: 
«یا سلیمان, تو ندانستی که آدمی بر شاهراه مرگ‌اند که به مرگ پسر حامة 
ماتم در پوشیدی؟» پس سلیمان توبه و استغفار کرد. 

و عمر عبدالعز یز پسر خو یش را بیمار بدیدبرخطرمرگ, گفت: «ای 
پسر تو از پیش بروی و در ترازوی من باشی ‏ دوستتر دارم از آنکه من در 
ترازوی تو باشم.» گفت: «ای پدر, من آن خواهم که تو خواهی و دوستتر 
داری.» 

و ابن عباس را (رض) خبر دادند که دختر تو بمرد» گفت: ال 
واناایه راجعونْ. عورتی بپوشانید و مئونتی کفایت کرد و ثوابی نقد کرد. پس 
مامت ود رکفت نماز کرد و گفت که جنین فرموده است که اشتعینوا 
بالصَبر والصَلوة. ما هر دو به حای آوردیم. 


اسب (فران» ۳۳/4 کت (قران» ۰۱۰۳/۲ باری حو بید به شکیبایی و نماز. 


۳۸۹ منحیات 


و حاتم اصم (ره) گفت: «خدای- تعالی- روز قيامت به چهارکس 
بر جهار گروه حجت کند ۲: به سلیمان بر توانگران» و به پوسف بر بندگان» و 
به‌عیسی بر درو یشان و به ایوب بر اهل بلا. 

اين قدر از علم شکر کفایت بوّد در اين کتاب . 


۱ به, به وسیل. ‏ ۲ حجت کردن, گواه قرار دادن. 


اصل سوم.- در خوف ورجا 


بدان که خوف و رجا همجون دو جناح اند سالک راه‌را که به همه 
مقامهای محمود که رسد به قوّت وی رسد جه عبات که حجاب است از 
حضرت سح سخت بلند است» تاامیدی صادق نباشد و جشم بر جمال 
حضرت الهیّت نی نیفکند آن عقبات قطع نتواند کرد؛ و شهوات که بر راه دوزخ 
است ؛ غالب فر یبنده است و شکننده »و دام وی گیرنده و مشکل است. تا 
هراسی نز ول کش غالب نشود از وی حذر نتواند کرد. وبه صبب این است که 
فضل خوف و رجا عظیم است» که رجا چون زمام است که بنده را می کشد و 
نوف جون تاز یانه است که وی را می‌راند. و ما اوّل حکم رجا بگوییم 
آنگه حکم خوف. 
فضیلت رجا 
بدان که عبادت خدای- تعالی - , بر امیدٍ فضل و کرم نیکوتر از عبادت 
بر هراس از عقوبت, که از امید بت رده و هیچ مقام ی فراتر نیست» 
و از خوف بیم نفرت بود. و از برای این گفت رسول (ص) لا من اد کم ال 
یخن لگ باه هچ کس ماد که بمرد که هنیک گمان ‏ به 
خدای- تعالی. و گفت خدای- تعالی- می گوید: من آنجایم که بنده گمان 


برزد. گوی هر گمان که خواهی می بر به من. 

و رسول (ص) یکی را گفت در وقت جان کندن: «جگونه می یابی 
خو بشتن را؟» گفت: «حنانکه از گناهان خو یش می نرسم و رحمت وی 
امید می‌دارم.» گفت: («در دل هیچ کس در جنین وفت این دج نشود 


۳۸3 بت 


ِ 


که نه حق- تعالی- وی را ايمن کند از آنچه می‌ترسد و بدهد آنجه امید 
می دارد.» 

و حق- تمالی- وحی فرستاد به یعقوب (ع) که دانی که یوسف 
(ع) چندین سال جرا از تو جدا ی از آنکه گفتی : اخاف آن باه الث ۱ 
ترسم که گرگ وی را بخورد. چرا از گرگ بترسیدی و به من امید نداشتی و 
ار غفلت برادرات وی بیندیشیدی و از حفظ من نیندیشیدی؟ 

و علی (رض) یکی را دید نومید از بسیاری گناه خویش» گفت: 
«نومید مشو که رحمت او از گناه تو عظیمتر است.» 

و رسول گفت (ص): «روز قیامت خدای- تعالی- بنده را گوید: 
چرا منگری را که دیدی حسبت نکردی۲ اگر خحدای- تعالی- حجت فرا ز بان 
وی دهد گوید:" از خحلق ترسیدم و به توامید رحمت داشتم؛ حدای- تعالی- بر 
وی رحمت کند.» و رسول (ص) یک روز گفت: «اگر شما آنجه من 
می دانم بدانید بسیار گر یید و اند ک خندید و به صحرا شوید و دست بر سینه 
می‌زنید و زاری می کنید.» پس حبرئیل بیامد و گفت: «خحدای- تعالی- 
می گوید: جرا بندگان مرا نومید می کنی از رحمت من ؟» پس بیرون آمد و 
امیدهای نیکو داد از فضل خدای- تعالی . 

و خحدای- ی وحی فرستاد به داود (ع( که «مرا در دل بندگان 
دوست گردان ۰ گفت: «حگونه دوست گردانم ؟» گفت: «فضل و نعمت 
من با یاد ایشان ده که از من حز نیکوبی ندیده‌اند.» 

و یحیی بن اکثم را به خواب دیدند, گفتند: «خدای- تعالی- با تو 
جه کرد؟» گفت: «مرا در موقف" سوال بداشت و گفت: "یا شیخ چنین و 
چنین کردی. تا هراسی عظیم بر من غالب شد. پس گفتم: "بار خدایا ما را 
خبر از تو نه حنین دادند. گفت: "حگونه خبر دادند؟" گفتم: عبدالرزاق مرا 


۱- (فرآن. ۱۳/۱۲ ۲ حسبت. احتساب, نهی از منکر» جلوگیری مردم از تخظی 
ره حذود و حقوق یکدیگر در حاممة اسلامی . ۳ مت موقف؛ محل» مقام. 


درخوف ورجا ۳۸۷ 


چنین خبر داد از زهری» از آنس, از رسول تو محمّد (ص), از جبرئیل, از تو که 
خدایی» که گفتی که من با بند؛ٌ خو : یش آن کنم که به من گمان برّد و ازمن 
چشم دارد. و من چشم داشتم که بر من رحمت کنی. " گفت- تعالی و 
تقدس:"راست گفت زهری و راست گفت رسول من و راست گفت جبرئیل» 
من بر تورحمت کردم؛ پس مرا خلعت کرامت پوشیدند و پس از آن خادمان 
بهشت در پیش من برفتند. شادیی دیدم که مثل آن نبود.» 

و درخیر است که یکی از بنی اسرائیل مردمان را از رحمت خدای- 
تعالی- نومید کردی و کار برایشان سخت فراگرفتی. روز قیامت خدای- 
تعالی - با وی گوید که من امروز از رحمت خویشتن تو را جنان نومید کنم 
که تو بندگان مرا از رحمت من نومید کردی. 

و در خبر است که مردی هزار صال در دوزخ باشد. پس گوید: «یا 
حتان یا متان.» حق- تعالی- حبرئیل را کون که «پرو و بندهٌ من بیار.» 
چون بیارد گوید که «جای خویش در دوزخ چون یافتی ؟» گوید: «بدتر ین 
جایها.» گوید: «وی را با دوزخ برید.»چوت ببرند باز پس می‌نگرد» از 
حدای- تعالی - ندا آید: «جرا می نگری؟» گوید: «بار عدایا گمان می بردم 
که پس از آنکه مرا از دوزخ بیرون آوردی باز دوزخ نفرستی . .» گو ید : «وی را 
به بهشت بر ید.» بدین گمان و امید نجات یابد. 


حقیقت رحا 
بدان که هر که در مستقیل نیکوچشم دارد» این جشم داشتن وی را 
باشد که رحا گو بند» و باشد که تمتّا گو بنده و باشد که غرور و حماقت 
گویند. و ابلهان اين از یکدیگر باز ندانند و پندارند که اين همه امید است» و 
آن رجای محمود است» وا نه جنان است. بلکه اگر کسی تخمی نیک طلب 
کند و در زمین نرم افکند و از خار و گیاه پا ک‌بکند وبه وقت آب همی دهد و 
چشم دارد که ارتفاع ۲ ور و حدای- تعالی- صواعق دفع کند این چشم 


۱- (واو حالیه), و حال آنکه. ۰ ۲- ارتفاع, محصول. 


۳ منتحیات 


داشتن را امید گویند. و اگر تخم پوسیده در زمین سخت افکند و از خار و 
گیاه پاک نکند و با آب ندهد و ارتفاع جشم دارد. اين را غرور و حماقت 
کویتد نه ونوا گر تخم نیک در زمین پگ افکند و زمین از خار و گیاه 
پاک بکند ولیکن آب ندارد و چشم دارد که باران آید» جایی که باران آنا 
عادت نباشد ولیکن محال نیز نباشد, این را آرزو و تما گویند. همچنین 
ه رکه نخم ایمابٍ درست در صحرای سینه می کارد و سینه از خار اعلاق بد 
پاک می کند و بر مواظبت بر طاعت درعتِ ایمان را آب می دهد و چشم دارد 
از فضل خدای- تعالی- که آفتها دور دارد و تا به وقت مرگ همچنین بمانّد و 
ایمان بسلامت ببرد» اين را امید گویند. و نشان این آن بود که در مستقبل در 

هرچه ممکن بوّد هیچ تقصیر نکند و تعهّد باز نگیرد که فرو گذاشتن تمد 
کشت از نومیدی بود نه از امید. اما اگر ن: تخم ایمان پوسیده بوّد» که یقین 
درست‌نبود» و یا درست بود لیکن صینه را از 0 بندپا ک‌نکند و به طاعت 
آب نذهد. چشم داشتن رحمت خدای تعالی حماقت بود نه امید. جنانکه 
رسول (ص) گفت: لاحم من اب فسة هواها وت علی اللّه- رل - الًمانی» 
احمق هر واه می 5 و رحمت چشم می‌دارد؛ بلکه حق- 
تعالی- گفت : قَخلف من هم خلث وراالکتاب تاذ ون عزض هذا ادلی و یفولون 
سَیففرنا. ( مذقت کرد کسانی را که پس از ا نبیا علم بدیشان رسید ولیکن به 
دنیا مشغول شدند وگفتند چشم دار یم که خدای- تعالی- بر ما زعنت کند: 
پس هر جه اسباب آن به اختیار بنده تعلق دارد تمام شدء ثمره چشم داشتن رجا 
باشد؛ و چون اسباب و یران بود»‌ثمره چشم‌داشتن‌حماقت بود و غروروواگر نه 
و یران بود و نه آبادان» آرزو باشد؛ و رسول (ص) گفت: ایس الب بالمتی 
کار دين به آرزو راست نیابد. پس هرکه توبه کند باید که امیدٍ قبول دارد؛ و 

هر کر گنه ولیکن به سبب معصیت خو د 10 


پیشینیان عرَض (متاع) اين جهان می گیرند به آن علم و با اينهمه می گو یند که خداوند ما ما را بخواهد 
آمرز ید . ۲- ثمر؛ جشم داشتن ارزو باشد. 


درخوف ورحا ۳۸۹ 
جشم می‌دارد که خدای- تعالی- وی را توبه دهد این رحا بود» که رنجوری 
وی سیب آن است که وی را به توبه کشد؛ اما اگر رنجور نبود و توبه جشم 
دارد» غرور بوّد؛ اگر بی توبه آمرزش چشم دارد. همچنین غرور بود. اگر جه 
این را ابلهان امید نام کنند. و خدای- تعالی- می گوید: لد الذین اهنوا 
ْذین هاجروا وجاقد وافی سبیل ال وک بَرجُون رشمدالله » کسانی که ایمان 
آوردند و آرزوی خویش در شهر و سرای خویش بگذاشتند و خربت اختیار 
کردند و با کقار جهاد کردندء ایشان را حای امید است به رحمت ما. 

یحیی معاذ گو ید «هیچ حماقت بیش از ان نیست که تخم آتش 
می‌پرا کند و بهشت چشم می‌دارد وسرای مطیعان می جوید و کارعاصیان 
می کند و عمل نا کرده را ثواب می بیوسد ۲.» 

ویکی بود وی را ز یدالخیل گفتند رسول را گفت (ص): «آمده‌ام 
تا از تو بپرسم که نشان اينکه خدای- تعالی- به کسی خیر خواسته باشد 
جیست, و نشان آنکه به وی خیر نخواهد جیست ؟» گفت: «هر روز حون بر 
خیزی به حه صفت باشی ؟» گفت: («حنانکه خیر را و اهل خیر را دوست 
دارم» واگر خیری پدید آید بزودی بکنم و واب آن بیقین شناسم, و اگر از من 
فوت سود ا ندوهگن شوم و در ارزوی آن رنجور بمانم.» گفت:«اين است 
نشان آنکه به تو خیر خواسته است» و اگر کاری دیگر خواستی تو را بدان 
مشغول کردی 2 اه با ک نداشتی که در کدام وادی از وادیهای دنیا تورا 
هلاک کردی.» 


علاح حاصل کردن رجا 


بدان که بدین دارو هیچ کس را حاجت نباشد مگر دو بیمار را: یکی 
‌ وه 
آنکه از بسیاری گناه که دارد نومید شده است و توبه نمی کند و می گو ید 


نپذیرند؛ و دیگر آنکه از بسیاری جهد و طاعت خویشتن هلاک می کند و رنج 


۳۹۰ منحیات 


بسیار» که طاقت آن 0 بر خو پشتن می نهد. این دو بیمار را بدین دارو 
حاجت است. اما اهل غفلت را اين دارو نبود. بلکه زهر قاتل بود. وامیذ غالب 


به دو سیب شود: 


سبب او اعتبار است, که انديشه کند در عجایب دنیا و در آفر ینش 
نبات و حیوان و اواع نعست- چنانکه پیش از اين در اصل شکر گفتیم- تا 
رحمتی بیند و عنایتی و لطفی که ورای آن نتواند بود. جه اگر در حویشتن 
نگرد که هرچه وی را می بایست جگونه بیافر یده است» تا" آنجه ضرورت بود 
حون سرودلء با حاحت بود بی ضر ورت حون دست و پای» با آرایش بوّد بی 
حاجت چون سرخی لب و کوزژی ابرو و سیاهی و راستی مره چشم, چون 
بیافر یده است. و اين رحمت با همه حیوانات بکرده است؛ تا۲ بر زنبوری 
چندان لطایف صنع است در تناسب شکل وی و در نیکویی نقش وی» و 
دایت که وی را اه است تا انا خویش پا کند نی در وی جمم 
کند, و طاعت پادشاه خویش جود دارد. و پادشاه ایشان ستیاست ایشان حون 
ی را وی افو ان 
تأمّل کند داند که رحمت عظیمتر از آن است که نومیدی را حای تواند بود» و 
يا خوف غالب بود؛ بلکه باید که حوف ورجا برابر بود» پس اگر رحا غالب 
باشد حای آن هست. و آثار لطف و رحمت حق- تعالی- در آفر ینش خود 
نهایت ی یکی از بزرگان می گو ید که هیچ آیت در قرآن امیدوارتر از 
ابیت مداینت" یست. که حق- تعالی - درازتر ین آیتی در فرآن فرو فرستاده 
بو وی وزج تب بای و حگونه ممکن گردد 
که اين چنین عنایت از آمرزش ما قاصر بوّد تا همه به دوزخ رویم. اين یک 
علاج است حاصل کردن رجا را و سخت عظیم بی نهایت است, و هرکس 


بدین درحه نرسد. 


1 اعتبار عبرت گرفتن. ۲ تاء نی ۰ ۳ مداینت» وام دادن و وام گرفتن؛ 
آیت مداینت؛ -+ قرآن. ۲۸۲/۲ 


درخحوف ورحا ۱۳۹۰۱ 


سبب دوم تامل اهر ایانت اه از رتاو که ان کر ار نهد کرو 
رت حنانکه در فرآن می گوید که هیچ کس از رحمت من نومید مباشید: 
تقتطوا رن راب۱ و فوشتگان آمرزش شما می خواهند: یرون فی 
الازض :۲ و دوزخ نرای اب است تا کار را در آنحا می دارنده اما شما را بدان 
برتحانند و بترسانند: دلک بخوّف ال به عباد, " و رسول ((ص) شب و روز هی 


چ 
از امررقار تحواستن امّت نیاسودی تا این آیت فرود امد ؛ رف ریک لَذفرة ناس 
قلی ظلمهم. و ۱ شلد گفت 


محمّد راضی نباشد تا یکی از اقت وی در دوزخ بود. و چنین آیات بسیار 


1 بات ف بت 


ج ِ ۳ : 
واما اخبار ان است که رسول (ص) می کو ید: «امت من مرحوم " انده عذ اب 
ایشان در دنیا باشد: فتنه و زلزله. و حون روز قیامت آید به دست هر یکی 

۰ وم ‌ 5 ۰ مور 
کافری باز دهند و گو بند: این فدای تو است از دوزخ.» و کفت: اتب از 


تپش دورن است و نصیب مومن از دورن ان است .4 


و انس می گوید: «رسول (ص) گفت: بار خدایاء حساب اقت من 
به من کن تا کسی مساوی" ایشان نبیند. گفت* ایشان اتان توآند و بندگان 
من اند و من بر ایشان رحیمترم. نخواهم که مساوی ایشان کسی ببیند. نه توو 
نه دیگری » 

فتول کت (ضر از کات هر ماس هر اک هیر 
شما. اگر زنده باشم شر یعت به شما می آموزم, و اگر مرده باشم اعمال شما بر 


۱- (قرآن» ۵۳/۳۹). ۲- (قرآن» ۵/1۲). ۳ (فرآن» ۰)۱۹/۳۹ این آن است که اللّه 
می ترصاند به آت بند گان خو یش را. 4- (قران» ۰61/۱۳ و خداوند توبه آمرزگاری داوندی 
است مردمان را با آن ستم که ایشان بر خود می کنند. ۵- (قران. :)۵/٩۳‏ و می‌بخشد 
تو را خداوند تو تا خشنود شوی. -٩‏ مرحوم, آمرز یده. ۷- مساوی. بدیها 


کردارهای رحتتان 


۳۳۹۲ منحیات 


ش عرط. کته آنچه نیک بوّد حمد و شکر می کنم؛ و آنچه بد بود آمرزش 
می خواهم .» 

و یک روز رسول (ص) گفت: «یا کریم العفو.» جبرئیل (ع) 
گفت: «دانی که معنی این جه بود؟ آن بوّد که زشتی عفو کند و به نیکویی 
بدل کند.» 

و گفت (ص): «حون بنده گناه کند و استغفار کند. خدای- 
تعالی- گوید: ای فر یشتگان» نگاه کنید که بندة من گناهی کرد و داند که 
خداوندی دارد که وی را به گناه نگیرد و بیامرزد» گواه گرفتم شما را که وی 
را بیامرز یدم۰» 

و گفت (ص): «خدای- تعالی- می گوید: اگر بندة من گناه 
می کند به پژی آسمان و زمین» چون استغفار می کند به من امید می‌دارد. وی 
ر می آمرزم. "و گقت: اگر بنده به پری زمین گناه دارد من به پری زمین از 
برای وی رحمت دارم» 

و گفت: «فر يشته گناه بر بنده ننویسد وتا شش ساعت بگذارد: اگر 
نویه و استففار کند خود اصلاً ننویسد؛ و چون توبه نکند و استغفار کند و 
طاعتی بکند فر يشتة يشتة دست‌راست گوید آن‌دیگر را که اين گناه از دیوان وی 
بیفکن تا من نیز یک حسنه بیفکنم به عوض آن. . و هر حشته به ده بود» ثه وی 
را بماند.» 

و گفت(ص) : «جون بنده گناه کند بر وی نو بسند ۰ اعرابیی گفت: 
«اگر توبه کند؟» گفت: «محو کنند.» گفت: «اگر با سر آن شود ؟ » 
گفت: : «بنویسند.» گفت: «اگر توبه کند؟» گفت: «محو کنند ۰ گفت : 
«تاکی؟» گفت: «تا استغفار می کند. خدای- تعالی- را از آمرزش ملال 
نگیرد تابنده را از استغفار ملال نگیرد. و حون قصد نیکی کند فر یشته 
بنو یسد پیش از آنکه بکند و اگر بکند ده بنو یسد رو 
به هفتصد؛ و چون قصد معصیت کند ننویسد» اگر بکند یکی بنویسد, وامید 
عفو خدای- تعالی - بود.» 


درخحوف ورحا ۳۳ 


و مردی رسول (ص) را گفت: «من ماه رمضان روزه دارم و نمار 
پنجگانه به پای دارم بدین نیفزایم و زکات وت بر من نیست که مال 
بو روز قيامت با 0 رسول (ص) ۳4 ید» گفت: «با من باشی 
اگر دل از دو چیز نگاه داری: از غل وحسد؛! و زبان از دو جیز نگاه داری: 
عبت و ددی و چشم از دو چیز نگاه داری: ی و 
حقارت به بند گان خدای- تعالی- - نگریستن؛ با من به هم در بهشت آیی و بر 
اين کف دست خویش تورا عز یز می دارم.» 

و اعرابیی رسول را گفت (ص): «یا رسول اللّه حساب خلق که کند 
فردا؟» گفت: «حق- تعالی .» گفت : «به خودی خود ؟» گفت : «اری به 
خحودی خود.» اعرابی بخندید. رسول (ص) گفت: («بخندیدی یا اعرابی !» 
گفت: «اری که کریم چون دست یابد عمو کند. و جون حساب کند 
مسامحت کند.» رسول گفت؛ «راست گفتی» که هیچ کریم نیست از 
خحدای- تعالی - کر بمتر. » پس گفت: «اين اعرابی فقیه است.» پس رسول 
گفت* هخدایت: تعالید. کفبه را ظریف: و بزرک گردانیده:است: وا گر 
یکی کعبه را و پران کند و سنگ از سنگ جدا کند و بسوزد, جرم وی بدان 
درحه نود که به ولیی از اولیای خحدای- تعالی- استخفاف کند ۰ اعرابی 
گفت: : «اولیای خدا کیان اند؟» گفت: (« همه مومنان اولیای وی اند. نشنیدی 
این آیت: للم الذین اقنوا بْحرجُهم ین اللمات وی لور 6 

و گفت: «حق- تعالی- می گوید: "ملق را برای آن آفر یده‌ام تابرمن 
سود کنند» نه تا من بر ایشان سود کنم؛» و گفت: («حدای- تعالی- بر خود 
نبشته است پیش از آنکه خلق را بیافر ید که رحمت من بر خشم من غلبه 
دارد» و گفت: «هر که لاله الاّالله بگفت به اخلاص در بهشت شود؛ و 
هرکه آخرتر ین کلمة وی این بوّد» آتش وی را نبیند؛ و هرکه بی شرک بدان 


الله یار ايشان است که بگرو یدند ايشان را بیرون می ارد از مار یکیها.به ر وشنایی. 


۳۹ منجیات 


جهان شودء در آتش نشود.» و گفت (ص): «اگر شما گناه نکردید حدای- 
تعالی- خلقی دیگر بیافر یدی تا گناه کردندی تا ایشان را بیامرز بدی, که 
وی غفور و رحیم است. » و کم کقت : («(خحدای- تعالی- بر دئد ه رحیمتر است از 


آنکه مادر مشفق بر فرزند.» و گفت (ص): «خدای- تعالی- جندان رحمت 
اظهار کند روز قيامت که هرگز بردل هیچ بنده تشه باشنه تا به حایی 
که ابلیس گردن بیفرازد به اومید رحمت.» و گفت (ص): «خدای- تعالی- 
را صد رحمت است: نود و نه بنهاده است تا روز قیامت و یک رحمت بیش 
اظهار نکرده است در این عالمء همه دلها بدان یک رحمت رحیم! باشند تا" 
رخمت مادر بر فرزند و رحمت ستور بر بحه, همه از آن یک رحمت است. و 
روز قيامت اين یک رحمت با آن نود و نه جمع کند و بر خلقی بگستراند, هر 
رحمتی چندانکه طبقات آسمان و زمین و در آن روز هیچ کس هلاک نشود 
مر ازل هلاک بوّد ۰ و گفت (ص): زنب ابو دهم 
اهل کبایر را از اقّت خویش» مپندار ید که برای مطیعان و پرهی زگاران است 
بلکه برای آلودگان و مخلطان است.» 

و سعد بن بلال گفت که «دو مرد از دوزخ بیرون ارند روز قیامت. 
تج 3 آنحه دیدید از فعا ل بد خویش دیدید که من ظلم نکنم 
بر بندگان خویش. - و بفرماید تا ایشات را با دوزخ برند. یکی از این هر دو 
بشتاب می رود با سلاسل و آغلال و دیگر باز پس می ایستد. بفرماید تا هر دو 
را باز آورند و از آنکه با شتاب می رفت پپرسد که چرا چنین کردی؟" گوید: 
"ترسیدم» از وبال زاغ نرمانی آن‌دیدم که زهره نداشتم حون فرمان آمد توقف 
کنم. و در گری گو ید: : گمان نیکویی بردم و امد می داشتم که چون از دوزخ 
باز آاوردی» باز نفرستی .۰ پس هر دو را به بهشت فرستد.» 

و رسول گفت (ص) که «منادیی روز قيامت ندا کند: با امّت 
محمد, من حق خویش در کار شما کردم و حقوق شما نزدیک یکدیگر بماند 


۱ رحیم. مهر با ۲- تاء حتی. 


درخوف ورجا ۳۹۵ 


فر کار نگلایکر کا و همه بل هت شود و گفت (ص): «یکی ار امت 
من روز قیامت حاضر کنند بر سر همه خلایق و نود و نه سحلء حندانکه دیدار 
چشم بیفتد, همه گناهان بیند. خدای- عزوجل- گوید:"۱ از اين همه هیچ 
انکار می کنی و فرشتگان در نبشتن اين هیچ ظلم کردند؟ گوید: نه یارب" 
ی "هیچ عذر داری؟" گوید: "ثه پارب. "و دل بر دوزخ بنهد. کر تو 
را نزدیک ما حسّنه‌ای هست و بر تو خلم نکنیم» پس رقعه بیاورند در وی 
- نبشته: هد آن لاله لاله هد آن نْ مَُعّداً سول اللّه. پس بنده گوید: این رقعه 
1 ای هه مت کنیا یت ید "بر تو ظلم نکنند» آن همه 
سجلات در یک که نهند و آن رقعه در دیگر که, و این رقعه آن همه از جای 
هن از همه گرانتر اید که هیچ چیز در مقابلة توحیدٍ خدای- تعالی- 
نیاید؛» و گفت (ص) که «خدای- تعالی- روز قیامت فر یشتگان را بفرماید 
که هرکه در دل وی مثقال حبّهای! خیر است از دوزخ بیرون آر ید. خلق 
بسیار بیرون آرند» پس گویند که هیچ کس از اين قوم نماندند. گوید: آنکه 
در دلوی نیم متقال خير است بیرون آر ید. خلق‌از دوزخ بسیار بیرون آرند» آتش 
گوید: از این قوم هیچ نماندند. ی ه رکه در دل وی مقدار یک ذره از 
خیر است بیرون آر ید. خلق بسیار بیرون آرند و گویند هیچ کس نماند که 
وی یک ذرّه خیر داشته است. گو بد: شفاعت فر یشتگان و شفاعت پیامیران 
و شفاعت مومنان همه برسید۲ و اجابت کرده شد نماند مگر رحمت ارحم 
الراحمین. یک قبضه" از دوزخ فرا گیرد و خلقی از موّمنان بیرون آورد که 
هرگز هیچ خیر نکرده باشند به مقدار یک ذرّه, همه انگشت؟ شده باشند سیاه, 
ایشان را در حویی افکند از حو یهای بهشت که آن را نهرالحياة خوانند. از 
آنجا بیرون آیند پاک و روشن چنانکه سبزه از میان آب سیل بیرون آید, 
همچون مروار ید روشن و مهره‌های درگردن که اهل بهشت همه ایشان را 


- مثقال حبه‌ای, با اشاره به قرآن» 1۷/۲۱, همسنگ یک دانه خردل. 
۲ برسیدن, تمام شدن.  .‏ ۳ یک قبضه, یک مشت. 6- انگشت. زغال. 


۳۹۹ منجیات 


بشناستد و کف ای و ای وی و با ار ۳ 


نکرده اند. پس که در بهشت شوید و هرجه بینید شما راست را بار 
بخلانا ها زا ان 9 از بهشتیان اد گوید: هه ِ 


ای وت نعشنود ی نشوم.» 0" خبر در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم است. 

و عمر و بن حزم گوید که سه روز رسول (ص) غایب می بود که جز 
به نماز فر یضه بیرون نیامدی, جوب روز جهارم بود بیرون آمدء گفت: 
(«(خحدای- تعالی - مرا وعده داد که هفتاد هزار از اقت توبی حساب بیامررم و 
در بهشت کنم و من در این سه روز ز یادت می خواستم. خدای- تعالی- 
تک کی مدع يکي 2 این هفتاد هزا هفتاد هزار دیگر به من 

د. گفتم:"بار خدایا اقت من جندین باشند؟" گفت:* این عدد تمام کنم از 

1 

روایت: کرده‌اند که کود کی را دریعضی از غزوایت" امییر گرفته بودنة 
و در من یز ید" نهاده, در روزی گرم بغایت. ۱ 
کود ک افتاد» بشتاب می دو ید و اهل آن خیمه از پس وی می‌دو یدند, تا 
کود ک را بگرفت و به سین خو یش باز نهاد و حو یشتن به ستان باز افکند تا 
7 به کود ک نرسد. وی گفت این پسر من است. مردمان‌حون آن بدیدند 
بگریستند و دست از همه کارها بداشتند از عظیمی.شفقت او. پس رسول (ص) 
آنجا فرا رسید و قضه با وی بگفتنداو شاد شد از رحیم دلی و گر یستن ایشان» 
و گفت «عحب امد شما را از شفقت و رجمت این زن بر یسر ؟»گفتند :«آری 
نا رسول الله,» گفت:«خدای-تعالی - نز هسکتان ونیمتر خر است که این زد بر 
۱ 


نود . 


1- در غزوه ای از غزوات. ۲ من یز ید مزایده, حراج. ۳ - ستان, بر پشت خوابیده؛ 
نسخه بدل: و عو يشتن را سایه‌بان وی کرد. 


در حوف ورحا ۳ 


ابراهیم ادهم (ره) گفت: «شبی در طواف خالی بماندم " و باران 


بت 


‌ 
۳ 
مسر 


می‌آمد. گفتم: "بار خدایا مرا از گناه نگاه دار تا هیچ تقصیر نکنم." آوازی 
شنیدم از جانب کعبه که گفت: تو عصمت می خواهی و همه بندگانا همین 
می خواهند. ‏ اگرهمه‌راازگناه نگاه دارهم پس فضل و رحمت خویش بر که 
استجارا کنم ؟» 

و بدان که جنین اخبار بسیار است و کسی که خوف بر وی غالب بود 
این شفای وی بود. و کسی که غفلت بر وی غالب بود باید که بداند که با 
این همه اخبار معلوم است که بعضی از مومنان در دوزخ خواهند شد.و باز- 
پسین کس ان بود که پس از هفت هزار سال از دوزخ بیرون آید. جود در حق 
هرکسی ممکن است که آن وی باشد باید که راه حزم و احتیاط گیرد, و 
هرجه بتواند کرد از جهد بکند تا وی آن کس نباشد؛ که اگر همه لذات دنیا 
بباید گذاشت از بیم آنکه یک شب در دوزخ نباید بود حای آن باشد, تا به 
هت هزار سال حه رسد. 

و در حمله باید که خوف و رجا معتدل بوّد. جنانکه عمر گفت (رض) 
«اگر منادی کنند که فردا هیچ کش در بلهشت نخواهدشد مگر یکت 
۱۳ 
نخواهد شد مگر یک تنء گمان برم که آن کس من خواهم بود.» 


بیدا کردن فضیلت خوف و حقیبقت و اقسام آن 


۱ ۰ ءم 


و ثمرات وی است. 


سا چ و مر ۳ ۳ 
بدین گفت حق- تعالی: اّما یخی ال من عباده الماءٌ ۲ و رسول (ص) گفت : 


۳0 


۱- تنها شدم. ۲- (قران ۱۸/۳۵ از خدای دانایان ترسند. 


۳۹۸ متجیات 


زامن الحكُمَة مخافةٌ الله. ۱ 

وامقاتمرات‌ وی عفت است وورع وتقوی.واین همه تخم سعادت 
است» که بی‌ترک شهوات و صبر از آن راه آخرت بنتوان رفت. و هیچ چیز 
شهوت راحنان نسوزد "که خوف. و برای این است که خحدای- تعالی- خایقان 
را دی و رحمت و علم و رضوان" جمع کرده است. و سه ایت از قرآن 
فرستاده: اول گفت: هد وَرَشم للذین هم لرتهم برعبون؛" و دیگر: ما َخْشی اللّة 
ين عباده الم وگفت: زضی ال عنهم وضو عنه ذلک لمن خیی رَبه:؟ و تقوی 
که ثمرهةٌ خوف است حق- تعالی- با خود اضافت کرد ه و گفت: ولکن نالا 
الفوی منکم.۶. 

و رسول گفت (ص): «آن روز که خلق را در صعید" قيامت جمع 
کنند منادی فرماید ایشان را به آوازی که از دور و نزدیک بشتوندء گوید؛*یا 
مردمان سخن شما همه بشنیدم از آن روز که بیافر یدم تا امروز سخن من 
۱ دار ید که کارهای شما در پیش شما خواهم نهاد؛ ای مردمان 
نسبی شما بنهادید و نسبی من بنهادم؛ نشب ‌خود برکشیدید و نسب من فرو 
نهادید؛ گفتم: ان اکُرقکم عناللّه آنیکم-" بزرگوارتر ین شما آن است که 
پرهی ز گارتر است» شما گفتید که بزرگ آن است که فلان بن فلان است. 
امروز نسب خود ب رکشم ونتسب شما فرو نهم. این الْممَونْ- کحایند 
پرهیزگاران؛ پس علّمی به پای کنند و در پیش می برند و پرهیزگاران از پی آن 
می روند تأهمه در بهشت‌شوند بی حساب.» و بدین سبب است که خایفان 


٩‏ مرامد حکمت و دانایی ترس از حداست . ۲س رضوان» رضابندی» خرسندی. 

۳ (قرآن, ۷ راهنمونی و بخشایشی ایشان را که از خداوند خویش می‌ترسند. ‏ 4- (قرآن, 
۸ اللّه از ایشان خشنود و ايشان از الّه عشنود این پاداش اوراست که خدای را داند و از او بترسد. 
۵- با خود اضافت کرد به خود نسبت داد. ۶- (قرآن» 0۳۷/۲۲ لکن به او راستی وپاکی دل 
رسد از شما. ۷-صعید سرزمین. ‏ ۸ (قرآن. .)۱۳/٩‏ 


درخوف ورحا ۳۹۹ 


را واب مضاعف است که گفت: ولمّن خات مقام ره جنان.۱ رسول گفت 
(ص): «خدای- تعالی- می گوید کهبه عّت من که دو حوف و دو آمن بر 
یک بنده جمع نکنم. اگر از من ترسد در دنیا» در آنخرت وی را ايمن گردانم؛ 
و اگر ایمن باشد در اخرت در خوف دارمش» و رسول گفت (ص): «هر که 
از خدای- تعالی- بترسد همه حیزی از وی بترسد و ه رکه از خدای‌نترسد 
خحدای- تعالی- وی را از همه چیزی بترساند.» و گفت: «تمام عقلتر ین شما 
ترستده‌تر ین شماست از خحدای- تعالی .» و گفت: («هیج مومن نیست که 
یک قطره اشک از چشم وی بیرون بیاید از بیم حق-تعالی- اگرهم چند" 
پر مگسی باشدء که به روی وی رسد, که نه روی وی بر آتش حرام شود.» و 
گفت: «چون بنده را از بیم حدای- تعالی- موی به تیغ برخیزد و براندیشد از 
وی گناهان وی همحنان فرو ر یزد که درگ از درحت.» و گفت که 
«هر کس که از بیم یت تما لس بیج سس در آتش نشودء تا شیر که از 
پستان بیرون آمده باشد باجای نشود.»‌عایشه (رض) گوید: «رسول را (ص) 
گفتم که هیچ کس از امّت تو در بهشت شود بی حساب؟ گفست: شوده آنکه 
از گناه حود یاد آورد و بلرزد؛» و گفت رسول (ص) که «هیچ قطره نزد 
حدای- تعالی- دوستتر از قطرهٌ اشک نیست که از حوف خدای بود و قطرةٌ 
حون که بر یزند در راه حدای- تعالی .۰» و گفت: (« هفت کس در ساية عرش 
خدای- تعالی- باشند روز قيامت یکی از جمله اين هفت کس آن بوّد که 
خحدای- تعالی- در خلوت یاد کند آب از جشم وی برود.» و حنظله و 
«نزدیک رسول (ص) بودیم, ما را پندها داد» جنانکه دلها تک شد و آب از 
جشمها روان شد. پس باز خانه آمدم ‏ اهل با من در حدیث امد و به حدیث 
دنیا فرو افتادیم» پس مرا سخن رسول (ص) یاد آمد و از گر یستن خودء‌از پیش 
وی بیرون آمدم و فر یاد می کردم که آء حنظله منافق شد. ابو بگر (رض) مرا 


۱- (قرآن» 11/۵۵), آث را که می ترصد از ایستادنگاه پیش خداوندٍ حو یش او راست دو بهشت. 


۲ب جثاء » به اندازه, 


5.۰ منجیات 


پیش پیش امد و گفت:" بای نشدی . در نزدیک رسول (ص) شدم. گفتم : 
خنظله منافق شد. گفت: کلام نافق حنظَل- مدافق نشد حنظله- پس این حال 
وی را حکایت کردم. گفت:"یا حنظله اگر چنانکه پیش من باشید بمانید 
فر یشتگان با شما مصافحت کنندی درراهها و درخانه‌هاء ولیکن یا حنظله 


ساعتی و ساعتی ۱.» 


آثار شبلی می گو ید (ره) که«هیچ روز نبود که خوفی برمن غالب شود 
که نه آن روز دری از درهای حکمت بر من گشاده‌شود.» یحیی بن معاذ 
گوید: «گناه موّمن میان بیم عقوبت و امید رحمت چون رو باهی بود میان دو 
شیر.»۲ و هم او گفت: «مسکین آدمی اگر از دوزخ را ۳ 
درو بشی » در بهشت‌ شدی.». وی را گفتند: ((فردا که ایمنتر 6 گفت: 
«آنکه امروز ترسانتر.» و یکی حسن بصری را گفت: «جه گو یی در محلس 
قومی که ما را جندان می‌ترسانند که دل باره می‌شود.» گفت: «امروز با 
قومی صحبت کنید که شما را بترسانند و فردا به امن رسید بهتر بود از آنکه 
صحبت با قومی کنید که شما را ایمن دارند امروز و فردا به حوف رسید.» و 
بوسلیمان دارانی گوید:«هیچ دل ازخوف خالی نشد که نه و پران شد.» و 
عايشه گفت: «رسول را (ص) گفتم: "این چیست که در قرآن می گوید: 
کتتان وم ترستن برنان طا ات و فلوم جلف" این دزدی و زناست؟" گفت: 
نع که نما و زوزه:و ده اعی کنتد وی تشد که تیدیرنل .6 ومد اف 
منکدر جون بگر یستی اشک در روی مالیدی گفتی: «شنیده‌ام که هرجای 
که اشک به وی رسد هرگز نسوزد.» و صدیق می گو ید: «بگر یید و اگر 


۱- در «ترحمة احیاء»: ساعتی پس از ساعتی در آن باید بود. (ر بع منجیات, ص  .)44۸‏ ۲- در 
(رترحمة احیاء» : هیچ مومنی بدیی فکند. که نه دو نیکی ندو لاحق شود : بیم عقاب و امید عفی جوت 
روبهی میان دو شیر. (ربم منحیات ص 44۲). ۳- (قران» ۰۰/۲۳ می آرند و می نمایند و 
می‌دهند, آنجه که دادند می نمایند و می دهند در کوشش ویرستش و دلهای ایشان ترسان. 


دروف ورحا ۰ 


نتوانیید خو یشتن را گر یان سازید.» و کعپ احبار گو ید: «به دای که 
هئ ۰ 1 ۰ ۳ ۰ 
بکُر یم جندانکه اپ بر روی فرو رود دوستتر دارم از آنکه جندٍ کوهی زر به 
درو یش دهم.» و عبدالله بن عمر گوید: «یک قطره اشک از بیم خدای- 
تعالی- دوستتر دارم از آنکه هزار دینار به صدقه بدهم.» 


بدان که خوف نیز حالتی است از احوال دل, و آن آتش درذی است 


اما سیب وی علم و معرفت است بدانکه خطر کار احرت سس 
اسباب هلاک خو یش حاضر و غالب داند. لاد این آتش درد درمیان حان 


وی بدید اید و اين از دو معرفت خیرد: 


یکی آنکه خود را و عیوب خود را و گذاهان‌خود را و آفت‌طاعات را و خبایث 
اخلاق خود را بحقیقت بیند و با اين تقصیرهانعمت حق- تعالی- برخو یشتن 
بیند. مثل او جون کسی بود که ار یادشاهی خلعت و نعمت بسیار یافته بود» 
آنگا در حرم و حزانة وی خیانتها کرده باشد. پس نا گاه بداند که یادشاه وی 
را در آن خیانتها می دیده است. و داند که ملک غیور است و منتقم است و 
وسیلت و فرابت ندارد؛ 


بیبا ک, و خود را نزدیک وی هیچ شفیع نداند, و هیچ 


لاید اتش درد در میان حان وی پدید آید» جون خحطر کار خو یش بیند. 


امامعرفت دوم آن‌بود که از صفت وی نخیزد, ولکن از نابا کی و قدرت آن خیزد 
که ار وی می ترسد؛ حنانکه کتتی در جنگال شیر افتد و بترسد نه از گناه 
خویش لیکن از آنکه صفت شیر می‌داند که طبع وی هلاک کردن است و 
آنکه به وی و به ضعیفی وی هیچ با ک ندارد. و اين خوف تمامتر و فاضلتر. و 
هرکه صمات حق- تعالی- بشناخت و حلال و بزرگی و توانایی و بیبااکی وی 


8۰ منحیات 


پذاکتت کف و همه عالم را هلاک کند و حاو ید در دوزخ بدارد یک ذره 
ازمملکت او کم نشود» و آنحه آن را رأفت و شففت گو یند از حقیقت آن رات 


وی منزه است؛ حای آن بو که بترسد. و این خوف انبیا را نیز باشد تِ 
دانند که از معاصی معصو اند. و هرکه به خدای- تعالی- عارفتر بود ترسانتر 
بود. و رسول (ص) از اين گفت که «من عارفتر ین شمایم به خدای- تعالی - 
و ترسانتر ین. و از این سبب گفت: الما یی اللة مث عباده الْْماء؛ وه رکه 
حاهلتر بود ایمنتر بود. و وحی آمد به داود ۹2 که «یا داود از من حناد ترس 
که از شیر خشمگین ترسی.» سبب خوف این است. 

اما مره خوقص در دل است و در تن و در جوارح: 


۷1 3 و رن میم 
اما دردل انکه‌شهوات بر وی منغص بکند و پروای ان نود ۱ کقا کر ترا 
شهوت زنی باشد یا طعامی, چون در چنگال شیر افتاد یا در زندان سلطان قاهر 
افتاد. وی را پروای شهوت نماند؛ بلکه حال دل در خوف همه حضوع و خشوع 
و خواری بود و همه مراقبت و محاسبت و نظر در عاقبت بود. نه کبر ماند و نه 
حسد ونه شرّه دنیا و نه غفلت. 


ب ‏ ع ‌ ۳3 و ۰ ۰ تس 

اقا تمرة وی در تن شکستکی و نزاری و زردی بود. 

و نمرة وی در جوارح پا کداشتن بود از معاصی ۲ و به ادب داشتن در طاعت. 
و درحات خوف متفاوت بود: اگر از شهوات بار دارد» نام وی عفّت 

نود ؛ و اگر از حرام باز دارده نام وی ورع بود؛ و وی افیا 


حلال باز دارد ۳ ار وی تجم حرام بود نام وی تفوی بود؛ و اگر از هرجه ص 
زاد راه احرت است باز دارد. نام وی صدق بوّد. و نام آن کس صدیق بوّد. و 


سس سه ص ۲/۳۹۷ ۲- در «ترحمة احیاء»: از معصیتها آن را باز دارد. زر بع منحیات» ص ۱ 1۲). 


درخحوف ورحا ۰.۳ 


عفت و ورع در ر بر تقوی اند و این همه در ز بر صدق‌اند. خحوف این باشد 
بحقیقت. اما آنکه اشکی فرود آوزد و بسترد و گو بد: لاخول ولاقّة ال بالّه و با 
سرغفلت شودء این را تلکدلی زنان گویند. این خوف نباشد که هرکه از 
حیزی ترسد از آن بگریزد؛ و کسی که جیزی دز اسف اداردم نگاه کند ماری 
باشد. ممکن نبود که به لاحول اقتصار کند بلکه بیندازد. ذوالتون را گفتند؛ 
«بنده حایف کیست؟» گفت: «آنکه خو یشتن را به بیماری بنهد که از همه 
ک تس ۰ ی 

شههوتها حذر می کند از بیم مر گ». 


درجات خوف 

بدان که خوف را نیز سه درجه است: ضعیف و قوی و معتدل. و 
محمود ازوی معتدل است. و ضعیف آن بوّد که فرا کار نداردا جون رقّت 
زنان. و قوی آن بود که از وی بیم نومیدی بود؛ و بیم بیماری و بیهوشی و مرگ 
بود. و این هر دو مذموم است؛ که خوف در نفس خو یش کمالی نیست» جون 
توحید و معرفت و محبّت؛ و برای این است که اين در صفات خدای- تعالی- 
نباشد. بلکه حوف بی حهل و بی عجز نبوّد» که تاعاقبت محهول نبود و از حذر 
کردن از خطر عجز نبّد. خوف نبود. لیکن خوف کمالی است به اضافت" با 
حال غافلان, که همچون تاز یانه است که کود کان را فرا تعلّم دارد و ستور را 
ور راه دارد. و جون حتان ضعیف بود که بس دردی نکند» فرا تعلم ندارد وفرا 
راه ندارد؛ و يا چنان قوی بوّد که کود ک و ستور را جایی افگار" کند یا 
بشکند. اين هر دو به کار نیاید؛ بلکه باید که معتدل بود تا از معاصی باز دارد 
و بر طاعت حر یص کند. و ه رکه عالمتر بوّد خوف وی معتدلتر بوّد؛ که جون 
به افراط رسید از اسباب رجا باز اندیشد" و حون ضعیف شود از خطرهای کار 


۱- آدمی را به عمل وادار نکند؛ در «ترحمةٌ احیاه»: و آن حون نی ضیف است که ستور قوی بدان زده 
شود و اورا نیک دردمند نگرداند» پس سوی مقصد نراند و ر یاضت اورا نشاید. (متجیات» ص .)4۲٩‏ 
۲ به اضافت با نسبت به. ‏ ۴ افگا آزرده, مجروح. .۰ 6- در«رترجمهة احیاء»:و پیغامبر(ع) 
ذکر اسباب ‏ رحابرای آن‌بسیارفرموده‌است ‏ تا صدمت خوف مفرط ... بدان علاج کرده شود. (ر بع 
منحیات» ص 1۳۱). 


ء ۰ ۶ و ان 


ناز آنششد: و هرکه خایف نبود و خویشتن را عالم نام کند از آن است که آن 
بیهوده است که بیاموخته است» نه علم؛ همجون فالگوی بازاره که خو یشتن را 
حکیم نام کند و از حکمت هیچ خبر ندارد. که او همه معرفتها آن است که 
خود را و خحدای- تعالی- را بشناسد: و خود را به عیب و تقصی و خدای- 
تعالی- را به عظمت و جلال و با ک ناداشتن به هلاک عالمْ. و از اين دو 
معرفت جز خوف نزاید. و برای این بود که رسول (ص) گفت: اوّلٌ العلم مَغرف 
روز للم تفویش آلنرلی. گفت: ال علم آن است که خدای راب 
جبّاری و قاری بشناسی و آخر آنکه بنده‌وار کار به وی تفویض کنی و بدانی 
که تو هیچ جیز نه‌ ای و به توهیچ جیز نیست. و جگونه ممکن گردد که کسی 


این دااند و نترسد. 


بیدا کردن نواع خوف 

بدا که خوف از معرفتِ حطر خیزد. و هرکسی را در پیش خطری 
دیگر است: کس بود که دوزخ در پیش وی آید و خوف وی از آن بود؛ و کس 
بود که حیزی که در راه دوزخ است در بیش وی آیدء حنانکه ترسد که پیش از 
توبه بمیرد» یا ترسد که باز در معصیت افتد, یا در دل وی قسوت و غفلت پدید 
آید» یا عادت وی را با! سر معصیت برد یا بظر بر وی غالب گردد به سبب 
نعمت» یا در قيامت به‌سبب مظالم مردمان گرفتار شود. یا فضایح وی آشکارا 
شود و رسوا شودء یا ترسد که بر اندیشه وی جیزی رود که خدای- تعالی- 
می بیند و می داند و آن ناپسندیده بود. و فايده هر یکی آن بوّد که بدان مشغول 
بوّد که از آن می ترسد: جون از عادت ترسد که وی را با" معصیت برد از راه 
عادت کرت حون از اطلاع حق- تعالی- ترسد دل یاک دارد. و 
همچنین عالبتر ین بر دل خایف بیم خاتمت باشد. که نباید؟ که ایمان 
بسلامت نبرد. و تمامتر از این خوف سابقت بود, تا در ازل حکم چه کرده اند 


ا- يا به. ۲- میادا. 


درخحوقف ورحا ۰۵ 


در شقاوت و سعادت ویء که خاتمت فرع سابقت است. واصل این آن است 
که رسول (ص) گفت بر منبر که «خدای- تعالی- کتابی نبشته است و نام 
اهل بهشت در وی.» و دست راست فراز کرد؛ وگفت: «کتابی دیگر نبشته 
است. نام اهل دوزخ و نب و نشان ايشان در وی.» و دست جپ فراز کرد؛ 
و گفت: اندراین نیفزاید و از آن نکاهد. و اهل سعادت باشند که عمل اهل 
شقاوت می کنندءتا همه گویند که وی از آن است؛ پس خدای- تعالی- وی 
را پیش از مرگ اگر همه به ساعتی بوّد» از آن راه باز گرداند و باز راه 
سعادت ارد. سعید آن است که در قضای ازلی سعید است, و شقی آن است 
که در قضای ازلی شقی است. و کار خاتمت دارد۱.» پس بدین صبب خحوف 
اهل بصیرت از این است واین تمامتر است؛ جنانکه خوف از خدای- تعالی- 
به سبب, صفات حلال وی تمامتر از خحوف به سبب گناه خویش. که ان 
حوف هرگز برنخیزد؛ و چون از گناه ترسد باشد که غره شود وگو ید از گناه 
دست بداشتم» جرا ترسم ؟ 

و در حمله هر که بشناسد که رسول ((ص) در اعلا درحات خواهد بود و 
بوجهل در درک اسقلء و۲ هر دو پیش از افر ینش وسیلتی و جنایتی نداشتند. 
و چون بیافر ید‌راه معرفت و طاعت رسول را میشّر بکرد بی سببی از جهت او و 
آن به الزام بود که داعیة" وی برآن صرف کرد, و نتوانستی که آن را که به وی 
نمودند" و کشف کردند برخود بپوشد, و نتوانستی که آنجه دانست که زهر قاتل 
است از آن دور نباشد. و بوحهل که راه دیدار به وی بیستند؛ نتوانست دید؛ و 
چون ندید نتوانست که ازشهوات دست بدارد» * بی آنکه آفت آن بشناسد. پس 
هر دو مضطر بودند. لیکن, چنانکه خواست» بی سببی به شقاوت یکی حکم 
کرد وی را می‌تاخت تا به دوزخ؛ و یکی را به سعادت حکم کرد؛ و می برد 
تا بهاعلی علیین .به سلسلة قهر. و ه رکه حکم چنان کند که خواهد و از کسی 


._ در «ترحمة احیاء» : و کارها به خاتمتهاست. (منحیات» ص‌1۳۵). ۲ وحال آنکه. 
۳- داعیه, خواهش, اراده. نمودن» نشان دادن. ۵- ترک کند. 


1۰1 منحیات 


با ک نداردء از وی ترسیدن لابد باشد . و از این گفت داود ع( را که «از من 
حنان ترس که از شیر غران ترسی .» که شً | 
" به‌سبب جرم تو کند. لیکن تا سلطان شیری وی چه حکم کند؛ و اگر دست 
بدارد نه از شفقت و هراس بود که از تودارد, لیکن از بی وزنی توباشد نزدیک 
وی. و هرکه اين صفات بدانست از حق- تعالی- ممکن نبود که از خوف 
خالی بود. والله اعلم , 


بیدا کردن سوء خاتمت 

بدان که بیشتر خایقان از خاتمت ترسیده‌اند» برای آنکه دل آدمی 

گرد ان است, و وقت مرگ وقتی عظیم است. و نتوان دانست که دل بر 
چه قرار گیرد درآن وقت. تا۱ یکی از عارفان دین می گوید: «اگر کسی ر 
پنجاه سال به توحید بدانسته باشم» چون چندان ازمن ایب شد که در پس 
دیواری شدء گواهی ندهم وی را به توحید, که حال دل گردان " است؛» ندانم 
به جه گرد " .( و دیگری می گو ید: «اگر گو یند؛ شهادت بر در سرای 
دوستتر داری یا مرگ بر مسلمانی بر در حجره؟ گویم که مرگ بر مسلمانی 
بر در ححره که ندانم تا به در سرای اسلام یماند با نه». و بودردا و که 
خوردی که «هیچ کس ایمن نباشد از آنکه ایمان وی به وقت رگ باز 
ستانند». و سهل تستری می گرید: «صلیقان هر نفسی از سوه خاتمت 
97 .» و سفیان ثوری (رهم) به وقت مرگ جع می کرد و می گر یست. 
گفتند: «مگری» که عفو خدای- تعالی- از گناه تو عظیمتر است.» گفت: 
«اگر دانمی که پر توحید بمیرم باک ندارم اگر چه گناه دارم چند کوهها ِ«( 
ک ‏ کان وصی ‏ وصوی ید ت با کسی داد و گفت: 
«نشان آنکه بر توحید میرم فلان چیز است, اگر آن نشان ببینی» بدین مال 
شکر و بادامٌ مغژ بخر و بر کود کان شهر افشان و بگوی که این عروسی فلان 


-٩‏ ناء حتی. ۲سه گردیدن» تغییر کردن. 


درخوف ورحا ۰:۰۷ 


است که بسلامت بخست؛ و اگر این نشان ثبینی فرا مردمان شهر بگوی که تا 
۰ ۰ اش + رد -. 
بر من نماز نکنند و به من غرّه نشوند تا پس از مرگ باری مرائی نباشم.» 

و سهل تستری گوید که «مر ید از آن بترسد که در معصیت افتد» و 
عارف از آن ترسد که در کفر افتد.» و بو یز ید گوید؛ («جون به مسجد شوم بر 
میان خویش زئاربینم که ترسم که مرا به کلیسا برد, تا آنگاه که در مسجد 
شوم؛ و هر روز پنج بار همچنین باشم.» وعیسی (ع) فرا حوار یان گفت: 
«شما از معصیت ترسیدوما که پیغامبرانیم از کفر ترسیم.» و یکی از پیغامبران 

تم ۳-۹ 
به گرسنگی و تشنگی و محنت بسیار مبتلا بود سالهای بسیا پس به خدای- 
تعالی - بثالید ء وحی آمد که «دلت از کفر نگاه دارم و بدین خحرسند نه ای که 
دنیا می خحواهی ؟» کر : «بار خدایا تو به کردم و خرسند شدم.» وخاک بر 
سر کرد از تشو بر سوال خویش. 

و یکی از دلایل سوء خحانمت نقاق بود. و از این بود که صحابه 

5 2 ۰ 7 ۳ تفر مر 7 
هميشه بر خو یشتن می ترسیدند از نفاق. و حسن بصری (ره) گفت: «۱ کر 
دانمی که در من نفاق نیست از هرجه در روی زمین است باک ندارمی .» 
وگفت: «احتلاف باطن و ظاهر و دل و ز بان از حمله نفاق است.» 


بدان که معنی سوء خاتمت که همه از آن می ترسیده‌اند آن است که 
ایمان از وی بازستانند به وقت رفتن" . و اين را اشباب بسیار است و علم این 
پوشیده است. ولیکن آنجه در این کتاب بتوان گفت آن است که این از دو 


سیب حیرد. 


یکی آنکه کسی بدعتی باطل اعتقاد کند و عمر بر آن بگذارد و گمان نبرد که 
آن حود خطا تواند نود و نزدیک رک کارها کشف افتد باشد که وی را 


رگ : 


۰۸ منحیات 


خطابی کشف کنند. و بدان سیب در دیگر اعتقادها که داشته است نیز به 
شک افتد. که اعتماد وی برخیزد از اعتقاد خویش, و بر این شک از دنیا 
بیرون شود. واين خطر مبتدع را بوّدء و کسی را که راه کلام ودلیل سپرد» اگر 
چه با ورع و پارسا باشد؛ اما ابلهان و اهل سلامت که مسلمانی بظاه 
ان در فرآن و اخبار است» بگرفته باشند از این ایمن باشند.و از این گفت 
رسول (ص): علیکم بدین‌المَجایْز او کت آهل ان الب ". و سلف بدین سبب بود 
که از کلام و بحث و جست وجوی حقیقت کارها منم کردندی که دانستند 
که هرکسی طاقت آن ندارد و زود در بدعتی اوفتد. 


سبب‌دوم آن‌بود که ایمان دراصل ضعیف باشد» ودوستی دنیا غالب بردوستی 
خدای- تعالی. به وفت مرگ حون بیند که همه شهوات وی از وی 
می‌بازستانند و از دنیا به قهرش بیرون می‌رانند و جایی می برند که 
نمی خواهد باشد که بدین سیب کراهیتی از آنکه با وی این می کند با وی 
کرد و آن دوستی ضعیف نیز باطل شود. حون کسی که فرزندی را دوست 
دارد ولیکن دوستی ضعیف, حون این فرزند حیزی را که معشوق وی باشد و از 
فرزند دوستتر دارد از وی بازستاند» فرزند را دشمن گیرد» و آن مقدار دوستی 
که بود نیز باطل شود. و از پرای این است که درجة شهادت عظیم است» که 
در آن وقت دنیا از بیش برخاسته باشد و حب خدای- تعالی- غالب شده و 
تن بر مرگ نهاده؛ در جنین حال مرگ در رسد غنیمتی بز رگ بود» جه این 
جنین حال زود بگردد و دل برآن صفت بنماند. پس ه رکه را دوستی حوی- 
تعالی - غالبتر بوّد از همه جیزی, لابد وی را از آن باز داشته باشد که همگی 
حو یش به دنیادهد, وی ازاین خطر ایمنتر بود؛ و جون‌به وقت مرگ‌رسد و داند 


۱- بر شما باد به دین پیرزنان. ۲ب بیشتر اهل بهشت ابلهان‌اند. ۳- در «ترحمة احیاء»: 
یس آنگاه آنجه بر او مقدور است از مرگ و کراهیت ت آنب از آنه روی که از دای است-- در ضمیر او 
۳ منحیات» ص ۸۰ 


درخحوف ورحا ۹ 


که وقت دیداردوست آمد, آمدن‌م رگ را کاره نباشد, ودوستی حق-تعالی- غالب 
شود و دوستی دنیا باطل و ناییدا شود. این نشان خسن خاتمت بود. پس هر که 
خواهد که از اين حطر دورتر باشد باید که از بدعت دور باشد» و بدانچه در قرآن 
و اخبار است ایمان آورد, و هرجه بداند قبول کند و هرجه نداند تسلیم کند و 
به حمله ایمان آورد؛ و جهد آن کند تا دوستی خدای- تعالی- بر وی غالب 
شود و دوستی دنیا صعیف شود و ناییدا شود. و این بدان ضعیف شود که حدود 
شرع نگاه می دارد تا دنیا بر وی منفص شود و از وی نفور گردد؛ و دوستی 
خدای- تعالی- بدان قوی شود که هميشه ذکر وی می کند و صحبت با 
دوستان وی دارد» نه با دوستان دنیا. پس اگر دوستی دنیا غالبتر بوّد کار بر 
خحطر بوّد, چنانکه در قرآن گفت که اگر پدر و فرزند و زن و مال و نعمت و 
هرحه دار ید دوستتر دار ید از حدای- تعالی- پس ساخته باشید تا فرمان 
خحدای-تعالی -در رسد : فترئصوا خی تالی ال بامرو" . 


علاج به دست آوردن خوف 
بدان که اوّل مقام ازمقامات دین يقین ومعرفت است» پس ازمعرفت خوف 
خیزد و از خوف زهد و صبر و توبه خیزد و از زهد و توبه صدق و اخلاص و 
مواظبت برذ کروفکر بردوام پدیدآیدءو از آن نس و محبّت خیزد, و این نهایت 
مقامات است. و رضا و تفویض و شوق این همه خود تب محیّت باشد. پس 
کیمیاه: سعادت پس از يقین و معرفت خحوف است؛ هرحه پس ار آن است بی 
وی راست نیاید. و اين به سه طر یق به دست آید: 


اوّل به‌علم و معرفت» که حون خود را و حق-تعالی- را بشناخت از 
حق- تعالی- بضرورت بترسد. که ه رکه در چنگال شیر افتاد و وی شیر را 


۱- (قرآن» ۲0/۹ از بهر وی چشم می‌دار ید تا آنگه که خدای کار خحو یش آرد و فرمان خویش به 
سر شما. 


۶۰:۱۰ منحیات 


بشناسد, وی را به هیچ علاج حاجت نبوّد تا بترسد, بلکه عين خوف گردد. و 
ه رکه عدای-تعالی- رابه کمال وجلال وقدرت وبی‌نیازی ازخلق بشناخت, وخود 
را به بیجارگی و درماند گی بشناحت. خو یشتن را بحقیقت در چنگال شیر 
بدید. بلکه هرکه حکم حق- تعالی- بشناخت, که هرچه خواهد بود تا 
بقيامت حعم بکرده است. بعضی را به سعادت بی وسیلتی و بعضی را 
شقاوت بی جنایتی , بلکه جنانکه خواست و آن هرگز بنگردد, لابد بترسد. و 
برای اين گفت رسول (ص) که «موسی (ع) با آدم (ع) حجّت آورد. آدم 
موسی را : نیز آورد. موسی گفت : خحدای- تعالی - تورا در بهشت فرود آورد و با 
توحنین وحنین نیکو یی کرد» جرا فرمان وی بگذاشتی تا خود را و ما را در 
بلا افکندی؟ گفت: آن معصیت بر من تبشته: نود در ازل؟ گفت*ن یه 
گفت: هیچ حکم وی را خلاف توانستمی کرد؟ گفت: نه: فَحَج دم موس 
موسی در دست ادم منقطع شد و حواب نداشت.» 

و ابواب معرفت که از آن خوف خیزد بسیار است؛ و هزکه عارفتر 
ترسانتر. تاا در روایت است که «جبرئیل (ع) و رسول (ص) هر دو 
می گر یستنده وحی و را قبار آیمن بکرد»۳: 
گفتند: بارخدایا از مکر تو ایمن نهایم- گفت: همجنین می باشید؛ » و آن از 
کمال معرفت ایشان بود که گفتند نباید" که آنجه با ما گفته‌اند که ایمن 
باشید ‏ آرمایشی باشد و در زیر وی سرّی باشد که ما از در یافت آن عاحز 
باشیم. در روز بدر ابتدا لشکر مسلمانان ضعیف شدند و رسول (ص)بترسید و 
گفت: «بار خدایاء اگر اين مسلمانان هلاک شوند بر روی زمین کس نماد 
که تو را پرستد.» صذیق گفت؛ «سوگند بر خدای- تعالی- حه دهی ؟ که تو 
را به نصرت وعده کرده است, لابد وعدهُ خود راست کند.» مقام صیق در 
این وقت اعتماد بوّد بر وعده و کرم؛ و مقام رسول (ص) خوف بوّد از مکر؛ و 
این تمامتر بوّد که دانست که کس آسرار کارهای الهی و تعبیةٌ وی در تدبیر 
مملکت و سر رشتة تقدیر وی باز نیابد. 


۱- تا حتی. ‏ ۲ وحال آنکه. ‏ ۳ میادا, 


دروف ورحا ۱ 


طربق‌دوم آن‌است که‌اگرازمعرفت عاجزاید»صحبت‌با اهل 
ان خوف حاصل آید, اگر جه بتقلید بود. چون خوف کود ک از مار» که پدر را 
دیده باشد که از آن می گر یزد» وی نیز بترسد و بگر زد. اگر چه صفات مار 
نداند. و این خوف ضعیفتر بود از حوف عارف؛ که اگر کودک باری جند 
معزم را ببیند که دست فرا مار می کند. حنانکه بتقلید بترسد هم بتقلیدایمن 
شود و دست داد بردء و آنکه صفت مار داند از این ايمن نشود. پس باید که 
مقلّد در خحوف از صحبت اهل امن و غفلت حذر کند. خاضه آن کس که 
بصورت اهل علم باشد. 


طریق‌سوم آذاست‌که چون اين قوم را نیابد که با ایشان صحبت 
کند- که در اين روزگار کمتر مانده‌اند- حال و سیرت ایشان بشنود و از 
کتب بر خواند. و ما بدین سبب بعضی از احوال انبیا و اولیا در خوف حکایت 
کنیم. » تا ه رکه اندک مایه خرد دارد بداند که ایشان عاقلتر ین و عارفتر ين و 
متقیتر ین خلق بودند و چنان ترسیدند, دیگران اولیتر که بترسند. 


حکایات پیغامبران و فر یشتگان 
روایت است که«جون ابلیس ملهون‌شد جبرئیل و میکائیل دایم 
می گر بستند, خدای- تعالی- به ايشان وحی فرستاد که"چرا می گر یید؟د و 
وی داناتر- گفتند: بار خدایا از مکر تو ایمن نه‌ایم." گفت: "چنین باید» ایمن 
مباشید.» 

"و محمد بن المنکدر (رض) می‌گوید که «چون دوزخ بیافر ید 
فر یشتگان بگر یستند, و چون آدمیان را بیافر ید تحاموش شدند» که بدانستند 
که برای ایشان آفر ید.» 

و رسول (ص) می گو ید که «ه گر جبرئیل نیامد به من الالایه رف 
افتاده از بیم خدای- تعالی .» 


۰۱۲ منحیات 


و انس می گو ید که «رسول (ص) از جبرئیل پرسید که" چر هرگ 

میکائیل خندان دس تا انش را آفر یده‌اند او نخندیده است؟» 

و چود خلیل (ع) در نماز ایستادی جوش دل وی از یک میل 
دوع 

و مجاهد می گو ید که «داود (ع) چهل روز می گر یست سر بر زمين 
با یاه از اشفکوی پررست زوا آمد که"یا داود چرا می گر بی» اگر گرسنه و 
تشنه‌ای تا نان و آب فرستم و اگر برهنه‌ای تا جافه فرستم تم ؟" یک ناله براورد که 
از آتش نفس وی چوب بسوعت. پس خدای- تعالی- توبةٌ وی پذیرفت. 
گفت:" بار خدایا گناه من بر کف دست من نقش کن تا فراموش نکنم؛ 
احابت کرد. دست به هیچ طعام و شراب نبردی که نه آن بدیدی و 
بگر یستی ؛ ؛ و گاه بودی که قدح آب به وی دادندی بر نبودی از اشک وی 
برشدی .» 

و روایت است که «داود (ع) جندان بگر یست که طاقتش تسیا 2 
گفت: با خدایا بر گر یستن من رحمت کنی؟وحی آمد که"حدیث گر یستن 
می کنی ! مگر گناه فراموش کردی؟ گفت: بار حدایا چگونه ۳ 
و پیش از گناه چون زبور خواندمی آب رواد در جوی و بادٍ بزان در هوا 
بایستادی و مرغان هوا بر سر من گرد آمدندی و وحوش صحرا به محراب سِ 
آمدندی, اکنون از آن همه هیچ جیز نیست, بار خدایا این جه وحشت است؟" 
گفت: "یا داود: آن انس طاعت بود واین وحشت معصیت است. با داود. آدم 
بنده من بودء وی را به دست لطف خویش بیافر یدم و روح خود در وی دمیدم 
و فر یشتگان به سجود وی ربوم و خلت کرامت در وی پوشیدم و تاج وقار بر 
سر وی نهادم؛ و از تنهایی خود گله کرد, حوا را از پهلوی وی بیافر یدم و هر 
دو را در بهشت فرود آوردم؛ به یک گناه که بکرد خوار و برهنه از حضرت 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: و ابودردا گفت. (منحیات» ص 4۹4). ۲س برسیدن, تمام شدن. 
۳- وحال آنکه, 


درخوف ورجا ۳ 


یل یا داود. بشنوو بحق بشنو: طاعت ما داشتی طاعت توداشتيم» 
آنچه خواستی بدادیم؛ گناه کردی مهلت دادیم اکنون با این همه اگر به ما 
باز گردی فبول کنیم؛» 

یحیی بن کثیر گوید که روایت است که «داود 0( جود خواستی 
که برگاه شوش نوحهکند فت روز یج یز نخودی و گرد نان نگشتی 
پس به صحرا آمدی و سلیمان ع( را بفرمودی تا ندا کردی:" با خلق خدای 
هر که خواهد که نوحه داود بشنود بیایید.» یس آدمیان از شهرها و مرغان از 
آشیانه‌ها و وحوش و سباع از بیابانها و حشرات از کوهها و صحرا روی به آنجا 
نهادندی؛ و وی ابتدا کردی به ثنای خدای- تعالی - و خلق فر یاد کردندی؛ 
اناد نت بهشت و دوزخ رن انگاه نوحه گناه خو بش بگردی تا خحلق 
بسیار بمردندی از بیم و هراس ؛ آنگاه سلیمان (ع) بر سر وی ایستادی گفتی : 
با بذز‌یش که خلق تیار هلاک شفند! وسنادی کردندی که فلان و فلان 
فرمان یافتند تا کسهای ایشان بیامدندی و جنازه‌ها بیاوردندی و هکس مرده 
خویش ب رگرفتی» تا یک روز از جهل هزار خلق که در مجلس بودندی سی 
هزار بمرده بودند؛ و وی را دو کنيزک بود که کار ایشان آن بودی که در وقت 
خوف وی را فرو گرفتندی و نگاه داشتندی تا اعضای وی از هم بنشود. » 

و یحیی بن زکر یا (ع) در بیت المقدس عبادت کردی؛ کود ک بود 
چون کود کان وی را به بازی خواندندی گفتی مرا برای بازی نیافر یده‌اند؛ 
حون بانزده ساله شد به صحرا شد و از میان خلق بیرون شد. یک روز 
زکر یا(ع) از پس وی بشد. وی را دید در کنار آب ایستاده ی حان 
وی بر لبان وی» و می گفت: «به عرّت تو که آب نخورم تا ندانم که جای من 
نزدیک نو جیست .» و چندان گر یسته بود که در روی وی گوشت نمانده بود 
و دندان پیدا آمده. و پارة نمد بر روی نهاده بود تا حلق نبینند. و امثال این د 
حکایات ییغامبران بسیار است 


حکابات صحابه وسلف 
بدا که صدّیق, با کزن وی حود مرغی بدیدی گفتی : « کاش 


۱ منحیات 


که من آن مرغ بودمی .» 

و بوذر غفاری گفتی : « کاش که من درختی بودمی .»4 

و عایشه گفت: «کاش که از من نام و نشان نبودی.» 

و عمر گاه بودی که آیتی از قرآن بشنیدی و بیفتادی و از هوش بشدی و 
چند روز مردمان به عیادت وی می شدندی, و بر روی وی همحون دو خحط 
سیاه بودی از گر یستن و گفتی: «کاش که عمر هرگز از مادر نزادی.» و 
یک راه بر در سرایی بگذشت, یکی قرآن می خواند, باز اینجا رسیده بود که اد 
عذابٍ ریک لواقعٌ؛ ما له من دافعی۱ از ستور فرو آمد و خحویشتن به دیواری باز 
اقکند از بی طاقتی , وی را باز خانه بردند یک ماه بیمار بود و هیچ کس سبب 
بیماری وی ندانست. 

و علی بن الحسین (رض) حون طهارت کردی روی وی زرد شدی. 
گفتندی: «اين حیست؟» گفتی : «نمی دانید که پیش که خواهم ایستاد ؟» 

و سور بن مخزمه طاقت فرآن شنیدن نداشتی . روزی مردی غر یب 
عادت وی ندانست, اين آیت برخواند: بو تشر العنّفین ای الرخمن وفدآه وَتسوق/ 
المْجُرمین الی جهن وزدً+۲ گفت: «ما از مجرمانیم نه از متقیان.» وی را گفت: 
«یک راه دیگر برخوان.» برخواند. باتگ بکرد و جان بداد. 

و حاتم اصم گوید: «به جایگاه نیک غره مشوء که هیچ جای بهتر 
از پهشت نیست, دانی که آدم در بهشت چه دید؟ و به بسیاری عبادت غره 
مشو که دانی که ابلیس چه دید؟ و به علم بسیارغره مشو که بل باعورا در 
علم به حایی بود که نام مهین خدای- تعالی- دانست. درحق وی جنین آمد: 
فمثلا کمئلٍ الکلب؛" و به دیدار نیکمردان غرّه مشوء که خویشاوندان رسول 


(ص) بسیاری وی را دیدند و صحبت کردند و مسلمان نشدند. 


۱- (قرآن» ۵۲ ۷ و ۸) که عذاب خداوند توبودنی است ناگرو یدگات راء آن را بازدارنده نیست. 
ایمن و شاد ورانیم ناگرو ید گان بُد کار را به سوی دوزخ پیاد گان تشنگان. ۳- (قرآن» ۰۱۷۱/۷ 


مثل او راست چون مثل سگ است. 


درخوف ورجا ۵ 


سری مقّطی (ره) گوید که هر روز در بینی خویش نگاه کنم. 
گویم مگر رو یم سیاه شده است. 

و عطای سلمی ار خایفات بوده است» به حهل سال نخندید و به 
آسمان بر ننگر یست و یک بار به آسمان نگریست بیوفتاد از بیم؛ هر شب 
ات وی بشتن فرود توت سین است یانه؛ و حود بلایی یا 
مخت با تعلی بد علق رنیتی کی این :هه از شیتن ,من ات و اگر 
من بمردمی خلق برستندی.» 

و احمد حنبل گوید (ره): «دعا کردم تا خدای- تعالی- یک باب 
از خوف بر من گشاده کند, اجابت افتاد» بترسیدم که عقل از من بشود» 
گفتم: بار خدایا به قدر طاقت." پس دلم ساکن شد.» 

و یکی را دیدند ازغناد که می گر یست» گفتند: «جرا می گر بی ؟» 
گفت:۰«از بیم آن ساعت که منادی کنند که خلق را عرض خواهند داد در 
فیامت .»4 

و یکی از حسن بصری (ره) پرسید که «جگونه ای ؟» گفت: «جگونه 
بود حال کسی که با قومی در در یا باشند» کشتی بشکند و هرکسی برتخته‌ای 
بماند؟» گفتند: «صعب.» گفت: «حال من همچنان است.» و هم وی 
گفت که«درخبراست کهیکی رااز دوزخ بیرون‌آرند پس ازهزارسال" و کاش 
که من آن کس بودمی.» و اين از آن گفت که از بهر سوء خاتمت از دوزخ 
جاو یدان می ترسید. 


و کنیزکی بود عمر عبدالعز یز راء یک روز از خواب برحاست 
گفت: «یا امیرالموعنین» وان سخت عحب "۳ .۰ گفت: «بگوی۰» 
گفت: «دوزخ دیدم که بتافتندی و صراط بر سر وی ۳ و خحلقا را 
بیاوردند. اول عبدالملک مروان را دیدم که بیاوردند و گفتند* بر این صراط 
برو" و بس برنیامد که به دوزخ افتاد؛ و پس پسر وی ولیدبن ال لک را 
بیاوردند» در حال بیفتاد؛ و پس پسر وی سلیمان بن ولید را بیاوردند» و 
همحنین بیفتاد.» گفت: («همحنین بگو.» گفت- «پس تورا یا امیرالمومنین ‏ 


۰۱۹ منحیات 


پیاوردند.» جون این بگفت» عمر یک نعره بزد و از هوش بشد و بیفتاد. 
کنيزک فریاد همی کرد که «به خدای که تو را دیدم که بسلامت 
بگذشتی .» کت ات بانگ می کرد؛ و وی افتاده دست وبای می زد. 

و حسن بصری به سالها نخندید و وی را حنان دیدندی هميشه که 
آسیری را که آزرده باشند و گردن خواهند زد وی را گفتندی ۰ «حرا حنین 
سوخته ای با این همه عبادت وجهد؟» گفتی : «ایمن نیستم 7 وت ای > 
که از من جیزی دیده باشد که بدان مرا دشمن گرفته باشد گو ده" هر حه 
خواهی بکن که بر تورحمت نخواهم کرد. و من بیفایده جان می کنم.» 

این و امثال اين حکایات بسیار است. اکنون نگاه کن که ایشان 
چون می ترسیدند و تو ایمنی : يا از آن است که ایشان را معصیت بسیار بود و تو 
را نیست؛ یا از آنکه ایشان را معرفت بسیار بود و تو را نیست» و تو به حکم 
ابلهی و غافلی ایمنی با معصیت بسیار» و ایشان به حکم بصیرت و معرفت 
هراسان بودند با طاعت سیار. 


فصل 

همانا که کسی گوید اخبار فضل خوف و رجا بسیار است» کدام 
فاضلتر از این هر دو که خالی بو بدان که حوف و رجا همجون 
دو داروست. و دارو را فاصل نگویند لیکن نافع گویند. حجه خوف و رحا 
چنانکه گفتیم از ز صفات نقص است. و کمال ادفیبدان است که به مخت 
حق- تعالی - مستفرق بوّد بدانکه ذکر وی همگي وی فروگرفته باشد واز 
سابقت و خاتمت خود نیندیشد؛ بلکه وقت نگرد, و وقت هم ننگرد و به 
خداوند وقت نگرد. جون به خوف و رجا التفات کند این ححابی باشدء 
ولیکن چنین حالت نادر بود. پس هرکه به وقت مرگ نزدیک بوّد, رجا باید 
که غالب بودء که این محبّت را ز یادت کند؛ و هرکه از این جهان بشود باید 
که با محبّت حق- تعالی- بود تا لقای وی سعادت او گردد» که لذّت در 
لقای محبوب باشد. امّا در دیگر وقتها: اگر مرد از اهل غفلت است باید که 


درخوقف ورحا ۱۷ 
خوف بر وی غالب بود» که غلبهٌ رجا زهر قاتل وی باشد؛ و اگر از اهل تقوی 
است و احوال وی مهذب است, باید که خوف و رجا معتدل و برابر باشد؛ و 
حون در وقت عبادت و طاعت باشد باید که رحا غالب بود» که صفای دل در 
مناجات از محبّت بود و رجا سبب محبّت بود؛ اما در وقت معصیت باید که 
حوف غالب بود؛ بل که دروقت کارهای مباح نیزباید که حوف غالب بود جون 
مرد از اهل عبادت بود- اگر نه در معصیت افتد. پس این داروست که منفعت 
وی به احوال و اشخاص بگردد. جواپ این مطلق نباشد. 


اصل جهارم. - در فقر و زهد 


بدان که مدار راه دين بر جهار اصل است که در عنوان مسلمانی 
گفته ايم: نفس تو و حق- تعالی- و دنیا و اخرت. و از این حهار دو خستنی 
بو ما ی ی ی و ار وی 
ار دنیا برای خستن اخحرت است. پس تورا روی از نفس خود به حق- تعالی - 
می باید آورد و روی ار دنیا به آخرت می باید آورد. و صبر و خوف و توبه همه 
مقمات این است؛ و دوستی دنیا ار مهلکات است. حنانکه علاج آن گفتيم ؛ 
و دشمنی وی و بر یدن از وی از منجیات است» و اکنون شرح این خواهیم 
گفت؛ و عبارت از این فقر و زهد است. پس باید که اوّل حقیقت وی 
تاش 


حقیقت فقر و زهد 

بدان که فقیران بود . که حیزی که وی را ندال حاحت بود ندارد و به 
دست وی نبود. و ادمی را اول به وحود شود حاحت است» آنگاه به بای خود 
حاجت است, آنگاه به غذا و به مال و به جیزهای بسیار. و از این همه هیچ 
حیز به دست وی نیسته وروی بدین همه تبازمند است:. و غتین. آن:بود: که ار 
غیر خود بینیاز بّد. و اين جز یکی نیست- جل جلاله؛ دیگر هر که در وجود 
آید. از حن و انس و ملایکه و شیاطین همه را هستی ایشان و بقای ایشان به 
دست ایشان نیست. پس همه بحقیقت فقیرند. و برای این گفت حق- تعالی : 


۰ منجیات 


واه الغنی ونم الْقراء ۱- بینیازخدای است و شما همه درو بشید. وعیسی (ع) 
فقیر را بدین تفسیر کرد و گفت: طبَخث مرها بقملی ورد عنري قلا ققیر 
فقرّیتی. گفت: من گرو کردار حو یشم و کلید کردار من به دست یکی دیگر 
است و کدام درو یش است از من درو یشتر. بلکه خدای- تعالی- بیان این 
هم این کرد و گفت: ورب العیٌ ذوالمة ان تما باه" تلف ود گم 
مایا گفت: غنی ی 
بیافر پند. پس همه خلق فقیرند. ولیکن نام فقیر درز بان اهل تصوّف بر کسی 
افتد که خود را بدین صفت بیند و این حالت بر وی غالب باشد که بداند که 
هیچ جیز ندارد و هیچ جیز به دست وی نیست در اين جهان و در آن جهان نه 
در اصل آفر ینش و نه در دوام آفر ینش. 
تا اینکه گروهی احمقان می گویند که فقرآن وقت باشی که هیچ 
طاعت نکنی که جون طاعت کنی و ثواب آن خود را ی بنهی آنگاه تورا جیزی 
باشد و فقیر نباشی. این تخم زندقه و اباحت افت که اسطات تفر 3 ایشان 
افکنده است. و شیطان ابلهان را که دعوی ز یرکی کنند از راه بدین" بیفکند» 
که معني بد را به لفظ نیکو یی برد» تا ابله بدان لفظ غره شود و پندارد که این 
خحود 9 است. و این جنان بود که کسی گوید: هر که خدای را دارد 
همه جیز دارد» باید که از خدای- تعالی- بیزار شود تا فقیر باشد. بلکه فقیر آن 
بوّد که طاعت می کند, چنانکه عیسی (ع) می گوید که «طاعت نیز از من 
بیست و به دست من نیست و من گرو آنم.» و در جمله بیان معنی فقر که 
صوفیان خواهند بدین موضع مقصود نیست. و نه نیز بیان فقر ادمی در همه 
چیزها, بلکه فقر از مال شرح خواهیم کرد و از صد هزار حاجت که آدمی 
راست که از آن همه فقیر است مال یکی از آن است. 
پس بدان که نابودن مال یا از آن بود که مرد دست بدارد به اختیار؛ با 


۱- (قرآن» ۳۸/۷). ۲- (قرآن, ۱۳۳/5)» و خداوند تو بینیاز است با مهر بانی اگر خواهد 
ببرد شما را از دنیا و تواند که پس شما در زمین نشاند آنجه خواهد از خلق خو یش. ۳- به این وسیله. 


درفقر ورهد ۰:۳۱ 


از آنکه خود به دست نیارد. و ا گر دست بدارد این زا زاهد و ننده وا کر ید 
به دست نیارد این را فقیر گو یند. و فقیر را سه حال بود: 


بکی آنکه‌مال ندارد ولیکن جندان که‌تواندطلب می کند.و این رافقیر 
۳ 
حر یص کو یند. 


۳ 


سوم آنکه‌نه طلب کندونه رد کند.اگربدهند بستاند و اگرندهند نخواهد» 
و ما ول فضیلت فقر بگویيم, آنگاه فضیلت رهد , جه نابودن مال را 
اگر چه مرد بدان حر یص باشد هم فضیلتی است. 


فضیلت درو یشی 
بدان که خدای- تعالی-می گو ید:للفْقَراءٍ المُهاجر ین ا» درو یش را فرا 
: مهاجر داشت. و رسول (ص) گفت: رت تعالی- دوست دارد 
درو یش ممیل پارسا را.» و گفت: «یا بلال» جهد کن تا چون بخواهی رفت 
از این حهان درو یش باشی نه توانگر.» و گفت: «درو يشان اقت من پیش 
از توانگران در بهشت روند به پانصد سال.» و به روایتی «به حهل سال.» و 
بدین مگر" درو یش حر یص خواسته باشد " و به دیگر درو یش خرسندٍ راضی . 
و گفت: («بهتر ین اأمّت من درو شاد اند. و ز ودترینکسی‌که در : نقخت گرد 
صعیفاند اند. » و گفت: «مرا دو بیشه استء هر که آن هر دو دوست دارد مرا 


۱- (قرآن» 6۸/۵۹ درو یشان را که از خان و مان خود هحرت کردند. ۲- فراپیش» مقّم. 
۳ مگ شاید . )- خواسته باشد اراده کرده باشدء قصد کرده باشد. 
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دوست داشته باشد: درو یشی وغزا.» وروایت است که جبرئیل (ع) گفت: 
«یا محمدء خحدای- تعالی- تورا سلام می گوید ومی گوید: "خواهی تا همه 
کوههای زمین زر گردان نم تا هر کجا تو خواهی با تو می آیند؟) گفت: «نه یا 
حبرئیل » که دنیا سرای بی مرایان است ومال بی مالان است مت در 
وی کار بی عقلان است.» گفت: با مد تک جتک ال بالقول الثابت. ۱ و عیسی 
(ع) به خفته‌ای بگذشت ت» گفت: «پرخیز و خدای- تعالی- یاد کن. » گفت: 
«از من حه خواهی ؟ 4 با اهل دنیا بگذاشته ام.» گفت: ((یس بخسب 
ای دوست. و حوش ته 6 موسی (ع) به خفته ای بگذشت ت بر حا ک خفته 
و خشتی فرا زير سر نهاده, و جز گلیمی هیچ چیز نداشت. گفت: «بار 
خدایاء این نندة تو صایع اضنت ۸ هیچ حیز ندارد.» وحی امد: «یا موسی » 
ندانی که هر که من به همه روی بر وی اقبال کنم دنیا بهمگی از وی باز 
دارم.» و بو رافع می گو ید: «رسول (ص) را مهمانی فرا رسید و هیچ جیز 
ند اطٌ شت. مرا گفت: به تزدیک فلان جهود رو و بگوی تا مر آرد آوام۲ دهد نا 
به ول رجب باز دهم- ۳ . جهود گفت: "لاواللّ جز به گرو ندهم. "با رسول 
(ص) بگفتم سخن وی. گفت: به تخدای که امیتم در آسمان و امینم در زمین 

و اگر بدادی باز دادمی» اکنون این زره من گرو کن. گرو کردم. برای 
دلخوشی وی را اين آیت فرود آمد: ولاتَمْدّنْ عیَیک الی ماتغنابه آژواجاً مهم 
زهرة الحياة الّنیا " به گوشة چشم نباید که به دنیا وبا اهل دنیا نگری که آن 
همه فتنه ایشان است و آنجه تو را نهاده است نزد خحدای-تعالی - بهتر و بافیتر 
است.» و کعپ الاحبار گو ید که «وحی آمد بة موسی که یا موسی. جون 
درو یشی به تو روی نهد گوی معا بیْمار الَالحین.؟» و رسوگفت (ص) که 
«بهشت به من نمودند" » بیشتر اهل بهشت درو یشان بودند؛ و دورخ به من 
ت » و بیشتر اهل دوزخ توانگران بودند.» و گفت: «زنان را در بهشت 


۱- ای محمدء ۱[ ۲- اوام وام. ۳ (قرآن» 
۰۵۳۳۰ و مکش نگرستن دو چشم خویش را به آنچه برخوردار کردیم و فرا داشتیم به آن مردی چند و 
زنی جند از ايشان شکوفة این جهانی که بیفروزد ونپاید. 4 - خوشا به حال تو که پیروی نیکان 


می 3 ۵ - نمودن, نشان دادد. 


درفتروزهد ۳ 


کمتر دیدم» گفتم: کجایند؟ گفتند: مهن آلاخمران: له وَالرعقَرانٌ- ایشان 
را زر ینه و حامةٌ رنگین در بند کرده است.» و روایت کرده‌اند که «پیفامبری 
به کنار در با بگذشت» صیّادی را دید که دام می انداعت و گقت:"به نام 
خحدای- عروجل" هیچ ماهی در نیفتاد؛ صیّادٍ دیگر بینداخت» گفت: "به نام 
شیطان "ماهی بسیار در دام افتاد. گفت: "بار خدایا؛ دانم که اين همه بتو است 
ولیکن اين چه سبب است؟ "خدای- تعالی- فرشتگان را گفت: جای آن هر 
دو صیاد در بهشت و دورخ بدان پیغمبر نمایید 5 وی نمودند . حون بدیده 
گفت: بار خدایا راضی شدم.» و رسول ما گفت (ص): «باز پسین کسی از 
پیغامبران که در بهشت رود سلیمان بوّد (ع)؛ و واپسین کسی از اصحاب من 
که در بهشت رود عبدالرحمن بن عوف بود به سیب توانگری ایشان.» و 
عیسی (ع) گفت: «توانگر به سختی تمام در بهشت شود.» رسول ما گفت 
(ص) که «نعدای- تعالی- حون بنده‌ای دوست دارد وی را میتلا کند به 
بلاهاء و اگر دوستی تمام بود وی را اقتنا کند.» گفتند: «یا رسول الله» اقتنا 
حه بود ؟» گفت: «وی رانه مال گذارد و نه اهل. » و موسی ع( گفت: («بار 
خدایا دوستان تو کیستند تا ايشان را به دوست گیرم؟» گفت: هر جا که 
درو یشی است. درویش یعنی درو یشی تمام. و رسول گفت (ص): 
«درو یش را روز قیامت بیاورند» جنانکه مردمان از یکدیگر عذر خواهند 
نعدای- عزوحل- از وی عذر خواهد گوید: بندة من, نه از خواری تو بود که 
دنیا از تو باز داشتم ولیکن از آن بود که تا کرامتها و خلعتهای من بیابی. 
| کنون میان این صفهای خلایق دررو هر که تو را برای من یک روز طعامی 
داد یا حامه‌ای ک ۹ کر فدرونا آر کفو ترا در کار تو کردم و خلق آن 
روز در عرق غرق باشند. و وی در شود و هر که با وی نیکو یی کرده باشد 
دست گیرد و بیرون آرد از مومنان.» و گفت: «با درو یشان آشنایی گیر ید, 
و با ایشان نیکویی کنید که ایشان را دولت در راه‌است.» گفتند: «آن 
جیست؟» گفت: «ايشان در قيامت هر که ایشان را شربتی آب داده باشد با 
لقمه‌ای یا خرقه‌ای- از مومنان- دست ايشان گیرند و به بهشت برند. » 
و امیرالمژهنین علی (رض) روایت می کند که «رسول گفت (ص): هر گاه 
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که خلق روی به جمع دنیا و عمارت آن آورند و درو یشان را دشمن دارند 
خدای- تعالی- ايشان را به حهار حیز مبتلا بکند: قحط 3 و حور سلطان» 
و خیانت قاضیان» و شوکت و وقوزت کافران و دشمنان* ۰ و این‌عباس 
می گوید (رض): «وت است .کی که شود را به سیب درو یشی خوار 
دارد و به سبب توانگری عز یز دارد .» و گویند که «توانگر در هیچ مجلس 
خوارتر از آن نبودی که در محلسسفیان ثوری» ایشان را فرا پیش نگذاشتی و 
ایشان به آخر صف بودندی و درو یش را نزدیک نشاندی به خو پشتن.» و 
لقمان پسر را گفت: «يا پس بدان که کسی که جامة کهنه دارد وی را حقیر 
من خدای- تعالی- خدای تو و خدای وی است.» و بحیی بن معاذ 

ت: «سکین فرزند آدم! اگر از دوزخ جنان ترسیدی که از درو پشی» از 
هر دو ایمن گشتی؛ و اگر طلب , پوت ان کف کت وا ند فرد 
رسیدی؛ و اگر در باطن از عدای- تعالی- جنان ترسیدی که در ظاهر از خلق» 
در هر دو سرای نیکبخت بودی ِِ«( و یکی ده هزار در یه تزدیک ابراهیم ادهم 
آورد» از وی فرانستد» الحاح بسیار کرد ابراهیم گفت: «می خواهی که بدین 
مقدار نام خویش از جر یدة درو یشان بیفکتم» » هرگز این نکتم ۰ و رسول 
(ص) با عايشه گفت: «اگر خواهی که فردا مرا در یابی درو یش‌وار 
زند گانی کن» و از نشستن با توانگران دور باش» و هیچ پیراهنی بیرون مکن تا 
پاره بر نزنی .» 


فضیلت درو یشی وخرسندی 

رسول گفت (ص): «عنک آن کس که وی را به اسلام راه دادند و 
قدر کفایتی به وی دادند. و بدان قناعت کرد.» و گنت با درو بشان: «از 
میان دل به درو یشی رضا دهید تا واب فقر بیابید و اگر نه, نیابید.» این 
اشارت است بدانکه درو یش 0 را تواب نبود» ولیکن اخیار صر یح 
است در آنکه وی را نیز ثواب بوّد. و گفت: «هر چیزی را کلیدی است کلید 
بهشت دوستی درو یشان صابر است. ایشان روز قیامت همنشینان حق- 


درفقروزهد ۰:۲۵ 


تعالی - اند.» و گفت: «دوستتر ین بندگان به خحدای- تعالی- درو یشی است 
که بدانحه دارد قانع است و از خحدای- تعالی- در روزیی که دهد راضی 
است.» و گفت: «فردا روز قیامت هیچ درو یش و توانگر نباشد که نه وی 
آرز و کند که‌دردنیابیش ارقوت نیافتی .»و حدای-تعالی -به اسماعیل وحی 
فرستاد که «مرا نزدیک شکسته دلان حوی.» گفت: «بار خدایا ایشان 
که اند؟» گفت: «آن درو یشان صادق.» و گفت رسول (ص) که «خحدای- 
تعالی- روز قیامت گوید:" بجویید خاضگان و برگزیدگان من از خلق. 
فرشتگان گویند: بار خدایا ایشان کدام اند؟" گوید:" درو يشان مسلمانان که 
به قضای من راضی بودند. همه را به بهشت بر ید در بهشت شوند, و" هنوز 
همه خلق در حساب باشند.» و بودردا کر («هیچ کون نیست که نه در 
عمقل وی نقصان است که دنیا ز یادت شود شاد می شود وا عمر بر دوام کم 
می شود و اندوهگین نشود, یا سبحان اللّه جه خیر باشد در دنیا که ز یادت 
می‌ شود و عمر کمتر می‌شود.» و یکی به عامر بن عبد قیس بگذشت. وی را 
دید نان و تره می خورد» گفت: «یا عامر از دنیا بدین قناعت کردی!» گفت: 
«من کس دانم که به کمتر از اين قتاعت کرده است.» گفت: «آن 
"کشتت ۳ گفت: «آنکه دنیا به بدل آخرت فرا ستاند به کمتر از این قناعت 
کرده باشد.» و یک روز بوذر غقاری نشسته بود با مردمان حدیت می کرد رن 
وی یامد و گفت: «تو اینجا نشسته‌ای و به خدای که در خانة تو هیچ 
ریت۰0 کمتت : «یا زن» در پیش ما عقبه ای بلند است و از وی نگذرد 


ی ‌ِ 


مگر کسی که سبکبار باشد.» زن خشنود شد و باز گشت. 


۱ ۱ ۱ 
بدان که خحلاف کرده‌اند که درو یش صابر فاضلتر است یا توانگر 
شاکر. و درست آن است که درو یش صابر فاضلتن و این اخبار جمله دلیل 


وحال آنکه. 


۰۲1 متعیات 


این است. اما اگر خواهی که سر‌کارها بدانی حقیقت آن است که هرچه تو 
را از ذ کر و محبّت حق- تعالی- مانع بود آن مذموم است. و کس باشد که 
مان وی درو یشی بود, و کس بود که مانع وی توانگری بود. 

و تفصیل این آن است که در قدر کفایت بودن از نا بودن اولیس حه 
اين قدر از دنیا نیست و زاد راه آخرت است. و از این گفت رسول (ص): 
«یارب قوت ال محمّد کفایت کن.» اما هرجه ز یادت از آن است ثا بودن 
اولیتر؛ چول در حرص و قناعت هرادو حال برابر بود» چه فقیر حر یص و چه 
توانگر حر یصء هر دو آو يختةٌ مال اند و بدان حر یص اند و مشغول. 

اما درو یش را صفات بشرّ یت کوفته می شود و به رنجی که می بیند 
از دنیا نفور می شود. و موّمن را بدان قدر که دوستی دنیا کمتر می شود دوستی 
حق- تعالی- ز یادت می شود و چون دنیا زندان وی شد- اگرجه وی کاره 
آن نود به وقت هرک فل وی با دنا کمتر التفات کند. و توانگر چون 
برخورداری برگرفت از دنیا و با آن انس گرفت. و فراق وی بر وی دشوارتر 
شد دز وقت مرگ بنیار فرق باشد میان این دو دل بلکه در وقت عبادت و 
مناجات همچنین» که آن لت که درو یش یابد هرگز توانگر نیابد, و ذکر 
توانگر به سر ز بان و ظاهر دل باشد. و تا دل ر یش و کوفته نباشد و در رنج 
واندوه سوخته نباشد, لذت ذکر در باطن وی فرو نیاید. و همجنین اگر هر دو 
در قناعت براپر باشند. هم درو یش فاضلتر. 

اما اگر درو یش حر یص باشد و توانگر شا کر و قانع بودء و اگر مال 
از وی جدا شود چندان رنجور نشود و به شکر آن قیام می کند, دل وی به شکر 
و قناعت طهارت می‌یابد؛ و دل درو یش حر یص به حرص آلوده می شود 
ولیکن به کوفتگی و رنج و اندوه طهارت می‌یابد. اين به یکدیگر نزدیک افتد 
و بحقیقت دوری و نزدیکی وی به حق- تعالی - به قدر گسستگی وی و دل 
آو یختگی باشد به دنیا. 

اّا اگر توانگر چنان بوّد که وی را بودن و ابودن مال هر دو یکی بوّد 
و دل وی از آن فارغ بود و آنچه دارد از برای حاحت خلق دارد- جنانکه عایشه 
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۳ به یک روز صد هزار درم خحرج کرد که خویشتن را به یک درم 

شت نخر ید به ر وزه گشایی - این درجه از درجه درو یشی که دل وی بدین 
صفت نبوّد اولیتر, اقا چوت احوال برابر تقدیر کنی۱» درو یش صابر فاضلتره 
که بیشتر کار توانگر آن بود که صدقه دهد و خیر کند. 

و در خبر است که «درو یشان گله کردند به رسول (ص) که 
کات عفر وتا و آخرت ببردند که صدقه و زکات و حج و حهاد می کنند و 
مانتوانیم * رسول (ص) رسول درو یشان را که فرستاده بودند بنواعت و گفت: 
مزعباً یک وین جلت ین نیجم. "از نزدیک قومی آمدی که من ایشان را دوست 
دارم ؛ ایشان را بگوی که هرکه بر درو یشی صبر کند برای خدای- تعالی- 
ایشان را سه خحصلت بود که هرگز توانگران را نبود: یکی آنکه در بهشت 
کوشکهاست که اهل بهشت آن را جنان بینند که اهل دنیا ستاره راء و آن 
نیست الا جای پیشمبران و درو يشان و شهیدان؛ و دیگر آنکه درو یشان به 
پانصد سال پیشتر در بهشت شوند؛ وسوم آنکه چون در و یش بگو ید سُبْحانْ ال 
ند له وا 2 الا ال وله اکبَر و توانگر همچنان بگو ید توانگر هرگز به 
درحهٌ وی نرسد» و اگر جه با آن ده ۰ دهد. "پس درو یشان 
گفتند: ی ۰ و | ین از آن گفت که ذ کر 
تخمی است که حون دل وی " فارغ از دنیا یابد و اندوهگن و شکسته یابد در 
وی آثری عظیم کند. وازدل توانگ رکه شادباشد به دنیا همجنان بازحهد که از 
پس حون درحهٌ هر یکی به قدر نزدیکی دل وی است به حق- 
تعالی - و مشغولی به ذ کر و محبّت, و آن مشغولی به قدر فراغت بود از انس به 
جیزی دیگر و دل توانگر از آن انس خالی نباشد» هرز کی برابر بود! اقا بود 
که توانگر به خو یشتن گمان برد که وی در میان مال از مال فارغ است» و این 
غرور باشد. و نشان اين آن باشد که عايشه (رض) کرد که مال همه خرج 


۱- تقدیر کردن؛ فرض کردن. ۲- آفر ین بر توو بر کسانی که از نزد ایشان آمده‌ای. 
۳- درو یش. 


1۲۸ متحیات 


مس اس سس 
کرد همچون خاک. و اگر اين آسان بودی و ممکن بودی دنیا داشتن با فراغت 
ازالن پیغامبران حندین حذر از آن جرا کردندی و جرا فرمودندی؟ تا۲ رسول 
(ص) می گفت: («(دور از من دور از من!» که دنیا در جشم وی آمده بود و 
خو یشتن بر وی عرضه می کرد. 

و عیسی (ع) می گوید: «در مال اهل دنیا منگرید که پر تو آن 
حلاوت ایمان از دل شما ببرد.» و اين از آن گفت که آن حلاوت در دل پیدا 
آید و حلاوت ذکرحق را زحمت کند "؛ که دو حلاوت در یک دل گرد نياید. 
و در وجود دو چیز بیش نیست: حق است و غیر حق. جون دل درغیر حق 
بستی بدان قدر از حق گسسته شدی, و بدان قدر که از یر حق گسسته شود به 
حق- تعالی- نزدیکتر می شود. و ابو سلیمان دارانی می گوید: «آن یک نس 
سرد که از دل درو یش بر آید به وقت آرزو یی که از آن عاحز آبد فاضلتر از 
هزار سال عبادت توانگر.» و یکی پشر حافی را (ره) گفت: «مرا دعایی کن 
که عیال دارم هیچ چیز ندارم.» گفت: «در آن وقت که عیال تو گویند نان 
نیست و آب نیست و تو از آن عاجز باشی و درد آن با دل تو گردد» تو در آن 
وقت مرا دعاکن که دعای تو در آن وقت از دعای من فاضلتر است.» 
آداب ذرو بشی 

بدا که ادب درو یشی در باطن رضاست, و در ظاهر آنکه گنه 
نکند. و وی را در باطن سه حالت است: 


بکی آنکهبه درو یشی شادباشد وشا کر که‌داند که این صرف 


دوم آنکها کرش ک روهار فعل خدارا-عزوجل- کارهنیود» اگر 


ی _ ۳ 2 ۱ 
تا حتی. ۲ات رحمت کردن» مزاحم شددء سا تک کردن. 
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حه درو یشی را کاره بود؛ حنانکه کسی که ححامت کند کاره بود درد آن را 
4 و اه وه مم مم 
ولیکن از حجام تاحعشنود تنود ؛ و این یز نزن کت آشت تاه 


سوم آنکه ازخحدای-تعالی- کاره‌بود بدینواین حرام است وئواب 
فقر باطل کند بلکه به همه وقتی واحب است که اعتقاد کند که حق- تعالی - 
آن کند که باید کرد و کسی را با وی کراهیت و انکار نرسد. و اما در ظاهر 
باید که گله نکند و پرده تحمل نگاه دارد. 

و علی (رض) می گو ید که «درو یش باشد که اهل عقوبت باشد و 
نشان آن بدخویی و شکایت و خشم بر قضای خدای- تعالی - بود؛ و باشد که 
اهل سعادت بود و نشان آن نیکخویی و گله ناکردن وشکر گفتن بوّد.» در 
خبر است که پنهان داشتن درو بشی از گنجهای بزرگ بود. 


و دیگر ادب آنکه‌باتوانگران مخالطت نکند» وایشان را تواضع نکند. 
و در حق ایشان مداهنت نکند. سفیان یک («(حون درو یش کرد 
توانگران گردد بدان که مرایی است و حون گرد سلطان گردد بدان که دزد 


است.» 


ودیگر آنکه در بعضی ازاحوال آنجه‌تواندبه صدقه بدهد وازخو یشتن 
۳ 
باز گیرد. و رسول (ص) می گوید: «یک درم باشد که در پیش صدهزار درم 
اوفتد.» گفتند: «کحا؟» گفت: «مردی که دو درم بیش ندارد یکی بدهد. 
این فاضلتر از آنکه مال بسیار دارد و صد هزار درم رد هد , )) 


امّا ادب ستدن عطا اآن‌است که هر حه ازشبهت بود نستاند وهر جه 

ز یادت از حاحت وی بود نستاند, مر که به خدمت درو یشان مشغول بود 
۶ ۹ 0 عم 

بستاند. پس اگر در ملاً بستاند و در سر بدهد اين درجة صتیقان است؛ و اگر 


1۳۰ منجیات 


طاقت این ندارد تا خود بدهد با خداوند بگو د تا به مستحق رساند. 
اما مهم است نیت دهنده گوش داشتن. و آن با به هدیه بود یا به 
صدفه یا به ر یا. 


اما آنچه به هدیه بود» قبول کردن ستّت است. جون از متّت خالی 
باشد. و اگر داند که بعضی از متّت خالی باشد و بعضی نه آن قدر بیش 
نستاند که در وی متّت نبود. یکی روغن آورد رسول را (ص) و پینو؟ و 
گوسفندی. گوسفند باز داد و دیگر قبول کرد. و یکی فتح موصلی را پنجاه درم 
آورد. گفت: «در خبر است که هرکه وی را بی سوال جیزی آورند رد کند بر 
حدای- تعالی- رد کرده باشد.» یک درم بر گرفت و بافی باز داد. و حسن 
بصری همین حدیث روایت کرد. ولیکن روزی مردی کیسه‌ای سیم و بسیار 
جامٌ نیکو به وی برد قبول نکردء و گفت: «هرکه محلس کند و از مردمان 
چیزی بستاند روز فیامت خدای- تعالی- نبیند و از وی هیچ نصیب نیابد.» و 
اين از آن قبول نکرده باشد که نیّت وی از محلس ثواب بوده باشد. دانسته بود 
که آن به سیب مجلس آورده بود. نخواست که اخلاص باطل شود. و یکی را 
دوستی حیزی داد گفت: بگذار و نگاه کة اگر قدر من در ذل تو بیشتر از آن 
خواهد شد اگر قبول کنم تا قبول کنم. و سفیان ثوری از کس جیزی نستدی و 
گفتی اگر دانمی که وانگوید بستانمی. یعنی لاف زنند و مت بر نهند. و 
کس بودی که از دوستان خاص بستدی و از دیگران نستدی و همه از متّت 
حذر کردندی. بشر حافی گوید: «از هیچ کس سوال نکرده‌ام مر زاس 
سَمّطی » که زهد وی بدانسته ام که بدان شاد شود که حیزی از دست وی 


بیرود سود .»4 


اما اگرفن تتت رورا دهد ناستدن مهمتر باشد. یکی از بزرگان جیزی 


عد اوند» صاحب صاحب مال. ۳ پینو» کشک قروت . 
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رد کرد» با وی عتاب کردند. گفت شفقتی بود که برایشان بردم, که ایشان 
آن وا بگو یند مال بشود و مزد هم بشود. 

اما اگر به قصد صدقه دهد اگر اه آن نباشد نستاند. و چون محتاج 
بود رد کردن نشاید. در خبر است که‌ه رکه بی سوال وی را حیزی دهند 
آن رزقی است که خدای-تعالی- به وی فرستاده است. و گفته اند؛ («هر که 
وی را حیزی دهند نستاند مبتلا شود بدانکه خواهد و ندهند.» و سریق سَمّطی 
به هروقتی چیزی فرستادی احمد حنبل را؛ نستدی؛ گفتی: یا احمد, حذر 
کن از آفت رد کردن؛ گفت: بار دیگر بگو؛ بگفت؛ تأْقل کرد آنگاه گفت: 
یک ماه را کفایت دارم اين را نگاه دار » چون برسد! بستانم. 


بیدا کردن آنکه سوال بی ضرورت حرام است 
بدان که رسول (ص) گفته است؛ سوال از فواحش است و فواحش 
حر بصرورت حللال نشود . و فلت آنکه ار فواحش انتت: ان ات که در وی 


سه کار بد ا ست ‏ 


یکی آنکه اظهار کردن‌درو یشی شکایت است ازحق-تعالی . واگر غلام 
کسی از دیگری چیزی خواهد در خواجه عویش طعن کرده باشد. و کارت 
اين آن است که جز بضرورت نگوید وبسرسبیل شکایت نگو ید. 


دیگر آنکه خو یشتن را خواربکرده باشد» ونیست مومن را که خو یشتن حزدر 
پیش حق- تعالی - خوار بکند. و حلاص از این بدان بود که تا تواند سوال بر 
دوستی و خویشاوندی و فراخ دلی و کسی کند که به سبب سوال به چشم 
حمارت به وی ننگرد وخوار نشود و پیش وی حون بتواند حز بضرورت 


نگوید. 


1-- برصد ‏ تمام شود. 


۳ ۳۲ 


سوم آن که دروی‌رنجانیدن آن کس باشد که‌بود ا که آنجه دهد به‌شرم دهد و 
به ر یا دهد که از ملامت ترسد. د بسن اگر دهد رنجور شود و از دل نهد واگ 
ندهد در رنج مّرم و ملامت آفتد. ۱ 
معارضه کند. ۲ توت نت اگر خواهد. خو یشتن غافل تواند ساحت. و 
777 کات واعب آستی رما گر 
رنج رسدش» حون خود مستحق/ زکات بود. و اگر توانگر بود. که همه چشم بر 
وی دارند و اگر تدهد ملامت کنند» این نیز حون تعیین بود. اما اگر برای 
کسی دیگر خواهد که مستحقٌ زکات بوّد و داند که بر آن کس زکات واحب 
ات روا بود اگر چه رنج به دل وی رسد؛ و چون خود مستحق زکات بود 
همچنین. اما انجه از بیم ملامت دهد یا از شرم دهد حرام یود ستدن آن» که 
ان همجون مصادره بود.و در فتوی در ظاهر ز بان نگرند؛ ولیکن این در این 
جهان به کار آید. در آن جهان بر فتوای دل اعتماد کنند؛ جون دل گواهی 
ا وای ووی ات 

ده ی 0 بورع افتنک الا بضرورت با به 
و " ان زیادتی تحمل با برای حوش خوردن یا 9 
نیکو به دست آوردن نود این ِ کی را ی ی تج : حیر 
اش 7 از آن باز ماند. ۳ 0 
کردن» بلکه کسب واجب آید. و اگر به قوت حاجت افتد ولیکن در خانه 
کتاشن دارد که بدان محتاج نیست یا سحاده ز یادتی دارد یا مرقعی ریادتی با 
مانند اين. سوال حرام بود» باید که پیشتر آن حرج کند. اما اگر کسی سوال 
بدان کند تا کود کان را وخو یشتن را تجمّل سازد» اين حرام بود. رسول (ص) 
مِِ, 3 ‌ ۳ 
گفت: «هرکه جیزی دارد و سوّال کند. روز قیامت می آید و روی وی همه 


۱- بود» باشد. اوه تم نش اه کنانه عبخن کی بان ۳- مگرء شاید. 


در فقر وزهد ۳۳ 


استخوان بود» گوشت ار وی بیفتاده باشد.» و گفت (ص): («هر که خواهد و 
داردء ان ۳ دورخ است که می ستاند گو خواه ستان و شواه 
بسیار.» 

و پرسیدند از رسول (ص): «حند باید که دارد تا سوال 
نشاید؟» دریک خبر است که «شام و چاشت.» و دریک خیر: 
(( یناه درم.» امّا اینکه بتحاه درم گفته است» معنی این بنحاه درم نفره باشد 
یا جیزی که قیمت آن بود کسی را که‌تنها بود این کفایت یک‌سال بود. حون 
این قدر نداردء و معهود و معتاد۱ در آن شهر بود که رمان زر کات دادن و موسم 
صدقات یک وقت بود, اگر نخواهد جمله سال ضایم مانده اين مقدار سوال 
روا بود. اما شام و چاشت در حق کسی گفته باشد که هر روز سوال تواند 

۰ تن ۰ چم م2 ۳ ۳ 
کرد» که روز در حق وی حون سال بود در حق آن دیگر. و اين در حق مت 
است. 

اما جنس حاحت ویء اصلی سه است: نان و جامه و مسکن. رسول 

گفت (ص): «فرزند آدم را در دنیا هیچ حق نیست مگر در سه حیر: طعامی 

پشت وی راست دارد. و جامه‌ای که عورت بپوشد, و مسکنی که در آنجا 

بنشیند 4 و انجه در حانه که وی را لاید بودارمتاع خحانه هم در این معنی بود . »» 

اّا اگر نمد و حصیر دارد برای ز یلوسوال نشاید کرد. و اگر سفالین دارد برای 

افتابه سوال نشاید کرد و اين در تقدیر نیاید". لیکن باید که بی حاجتی مهم 
حیری که فایشه۳ است نکند. 


فصل [درجات درو یشان | 
بدان که درحأت درو یشان متفاوت است. بشرحافی می گو ید ایشان 


در سه درحه اند: 


۱ معتاد عادت شده. ۲- محدود نمی شود . ۳ فاحشه هر گناه و بدی که 


از حد د رگذرد. 


۳ منحیات 


یکی آنکه نخواهد و اگر دهند نستاند. و این قوم با روحانیان در علیین 


دیگر آنکه‌نخواهد و اگر دهند بستاند.واین با مقر بان باشد در فردوس. 
سوم آنکه خواهد ولی بضرورت خواهد.و اين از اصحاب الیمین باشد. 


و ابراهیم ادهم (ره) از شقیق بلخی (ره) پرسید که «فقرا را چگونه 
بگذاشتی به شهر خویش؟» گفت: «بر نیکوتر ین حالی: اگر یابند شکر 
کنندء واگر نيابند صبر کنند.» ابراهيم گفت: «من نیز سگان بلخ چنین 
بگذاشتم ۰ شفقیق گفت: «پس درو یشان شما حون باشند؟» گفت؛ 
«جنانکه اگر نيابند شکر کنند, و اگر بیابند ایثار کنند .۰ بوسه بر سر وی داد 
و گفت: «حقیقت این است ۰ و یکی آبوالحسین‌نوری را دید دست زر داشته 
و سوال می کرد, وی را عجب آمد, با جنید بگفت. گفت: «مپندار که وی 
دست فرا داشته است. تا از خلق جیزی خواهده بلکه نا از حق؛ ایشان را 
نیکو یی و واب خواهد تا ایشان را نیک افتد. وی را ز یان ندارد. » یس حنید 
گفت: «برو و ترازو بیار.» برفتم و بیاوردم؛ صد درم بسخت و آنگاه کنی 
سیم بگزاف بر وی ر یخت» گفت: «اين به نزدیک پوری پر و به او ده,» 
گفت مرا عجب امد که وزن از پرای آن بود که تا مقدار معلوم شودء جرا 

حدا کانه حیزی و بر سر آن ر یخت؟ گفت به تزدیک نوری بردم» تراز و 
خسن مدرم بععت :و کت «اين با وی ده.» و باقی برگرفت و 
گفت: «آری جنید مردی حکیم است می خواهد که رسن از هر دو سرتگاه 
دارد ۰ گفت از این عجبتر بماندم. تا به نزدیک جنید بردم و حکایت کردم؛ 
گفت: «الة المْشتمان آنچه وی را بود بر گرفت و آنجه ما را بود باز داد.» 
پرسیدم که این جیست؟ گفت: «آن صد درم برای ثواب آخرت بود و آنجه 
بگزاف بود برای خدای- تعالی- بود. وی آنجه له را بود قبول کرد و آنجه 
برای خود دادیم باز داد.» درو یشان در آن روزگار چون چنین بودند» لاجرم 


درفقر و زهد ۶:۳۵ 
دلهای ایشان چنان صافی بود که بی ترجمان ز بان از انديشة یکدیگر خبر 
می داشتند. و اگر کسی بدین صفت نبود باری کمتر از آن نبود که در اين 
آرز و باشد. و اگر این نیز نبود باری بدین ایمان دارد. 


پیدا کردن حقیقت زهد و فضیلت آن 

بدان که هرکه یخ دارد به وقت گرما و بر آن حر یص باشد. تا حون 
تشنه شود آب بدان سرد کند. کسی بیاید که آن برابر زر بخرد. آن حرص وی 
در يخ بشود از حرص زره گوید که زوزی آب گرم حودم وصبر کنم» واین زر 
همه عمر با من بماند» بستانم اولیتر از آنکه اين بخ نگاه دارم, که خود بنماند 
و شبانگاه را بگداخته باشد. این نا خواستن وی یخ را در مقابلةً جیزی که بهتر 
از آن استء آن را زهد گو بند در یخ. . حال عارف دردنیا همچنین باشدء که 
بداند که دنیا د رگذاراست که بر دوام می گذرد و می گدازد و وفت ظرگن 
تمام برسد!. چون آحرت بیند صافی و باقی, که‌ه رگز نبرسد! و نمی فروشند 
الا به دست‌داشتن از دنیا دنیا در حشم وی حقیر شود و در عوض اعرت 
دست بذازده که بهعر از آن است. این حالت وی:زا زهد گو بند: به شرط آنکه 
این زهد در میاحات دنیا باشد؛ اما از محظورات خود فر یضه بود. و دیگر آنکه 
با قدرت باشد؛ اقا آنکه بر دنیا قادر نود زهد از وی صورت نبنددء مگر چنان 
بود که اگر به وی دهند نیز نستاند. ولیکن این تا نیازمایند نتوان دانستن؛ که 
چون قدرت پدید آید نفس به صفتی دیگر شود و این عشوه که داده باشد! 
بگردد. و دیگر شرط آنکه مال از دست بدهد و نگاه ندارد و حاه نیز از دست 
بدهد که زاهد مطلق آن بود که همه لذتهای دنیا در باقی کند" و با لت 
آخحرت عوض کند. و اين معاملتی و بیعتی باشد» ولیکن در اين بیع سود بسیار 
بوّد. چنانکه اللّ تعالی- گفت: اد ال اشتری من المومنین اسهم و اوالَهُمْ بان 


۱- برسیدد» تمام شدنء باقی نماندن؛ در «ترحمهةٌ احیاه»: دنیا جون برف است در آفتاب نهاده 
همیشه می گدازد تا نماند. و آحرت جون گوهرهایی است که آن را فنا نیست. (عنجیات» ص ۵۹۱). 
.- عشوه دادن ۳ یبا دادن. ۳ در باقی کردن» ترک کردت» به دو رافکندن. 


۳ ۳۹ 


هم اجه ؛ آنگاه گفت: فاشتبیروا کم الذی لبم به و لک ولو التظیم۲. 
خدای- تعالی- تن و مال از مومنان بخر ید به بهشت» و گفت: مبارک باد 
این بیع بر شما و شاد باشید بر این بیع که سود بسیار دار ید بدین. و بدان که 
هرکه به ترک دنیا بگوید برای اظهار سخاوت يا به سببی دیگره جز طلب 
آحرت وی زاهد نبود. و بدان که فروختن دنیا به آحرت زهدی ضعیف است 
نردیک اهل معرفت؛بلکه عارف آن‌بود که آخرت ازپیش وی برخیزد. همجنانکه 
دنی, که بهشت نیز نصیب شهوت چشم و شکم و فرج است. بلکه بدین همه 
به چشم حقارت نگرد و خود با بح یج ِ در درحةٌ بهایم بود و 
هرچه بهایم را در آن شرکت است از شهوات, بدان التفات نکند.بلکه از دنیا 
و اخرت حز حق- تعالی- نخواهد, و جز به معرفت و مشاهدت وی قناعت 
نکند و هرچه جر اوست همه در جشم‌وی حقیر گردد. و این زهد عارفان 
است.ور واباشد که این عارف جنان باشد که از مال نگر يزد و حذر نکند؛ 
بلکه می‌ستاند و به موضعم خویش می‌نهد, و فرا مستحقان می‌دهد. 
جنانکه عمر(رض) که مالهای روی زمین همه دردست وی بود ووی از آن 
فارغ به دل. بلکه جنانکه عايشه صدهزار درم به یک روز خرج کرد و روزه 
گشادن خو یش را یک درم نگذاشت. پس باشد که عارف را صد هزار درم در 
دست بود و زاهد بود و دیگری باشد که یک درم ندارد و زاهد نبود. بلکه 
کمال :در آن ات کهدن از فنیا کته برین بهنم طلب وی عون یود وید 
به گر یختن از وی و نه وی با وی به جنگ بود و نه به صلحء و نه وی را 
دوست دارد و نه دشمن؛ که ه رکه جیزی را دشمن دارد هم به وی مشغول بودء 
جنانکه آن کس که دوست دارد. و کمال در آن است که از هرحه جز 
حق- تعالی- است تو از آن فارغ باشی . و باید که مال دنیا نزدیک تو جون آب 
در یا باشد و دست تو چون خزانة عدای- تعالی- بود» واگر بیش بود و اگر کم 


۱-(قرآن ۰۱۱۱/۹ حدای بخر ید از گرو ید گات تنهای ایشان و مالهای ایشان تا بهشت ایشان را بود. 
۲- (قرآن» ۱۱۱/۹), شاد باشید به این حر ید و فروعت که کردید . آن است آن پیروزی بزر گوار. 


۵ کر اتف ا کر شود تو از آن فارغ باشی . کمال اين است ولیکن محل غرور 
اضواد ات که هر که ب رک مالردب بقواد کرت خویاین رازب مه 
دادن و ۱ مال فرعم و جون فرق کند میان آنکه مستحق ق مال وی 
زر کرهن ای یا بر گیرد یا مال دیگری برگیردء در حرور است و بایست؟ 
مال در باطن وی است. پس اصل آن است که دست از مال بدارد تا تواند و از 
وی بگر ند تا از‌تعاقوی وی هد یکین عیذالله مبارک زا کفت* ۱ 
راهد ۰ گفت: (رراهد عمر عبدالعز یز است که مال همه دنیا در دست وی 


است» و با آنکه بر آن قادر است در آل راهد استخا: اما من که چیزی ندارم 
من زاهدی حون درست آید؟» و اين ابی لیلی فرا این سیر ین گفت: 
«می‌بینی که این بوحنیقه: این جولاهه بچه راء که هرچه ما بدان فتوی کنیم 
بر ما رد کند.» گفت: جر همه ات2 جح اما این دانم که 
دنیا روی به وی آمرده ات :وفع ار آن می گر یزد. و روی ا دما یگ هیده 
است و ما آن را می خوانیم .۰ واین مسعود گفت: «هرگز ندانستم که در میان 
ما کسی است که دنیا دوست دارد تا اين آیت فرود آمد که ینگم 2 ِِِ 
وینگم من پرید الاخرةا و اين آیت دیگر که ولوآنا کتبنا علیهغ آن افتلوا انش و 
اخرجوا من دبارگم ها فعلوة الا قلیل منهم ».٩‏ چون مسلمانان گفتند 9 
که محبّت خدای- تعالی - در جیست همه بکردمانی و اين آیت آن وقت فرود 
آمد. و بدان که یخ به زر بفروختن جندین سرمایه نخواهد» که این همه عاقلان 
دانند که نسبت دنیا با آنغرت نک کمتر است از نسبب یج با ززه ویکن خی از 
این مححوب اندء به سه سیب: : یکی صعف ایماد» هنیک اه شهوات در 
حال» فر کر تفق فقت و تأخیر کردن و خود را وعده دادن که پس از این 


۱- عشوه دادن» فر یب دادت. ۲- بایست» ضرورت, نیاز. ۳- در «ترحمه احیاء»: 
ابن لیلی» ابن شبرمه را گفت. (منجیات ص .)۵٩٩‏ 6- (قران» ۰۱۵۲/۳ کس هست از شما 
که این جهان می خواهد و کس هست از شما که آن جهان می خواهد. ۵- (فرآن» 5/1 


و اگر ما بر ايشان فر بضه نبشتیمی که خو یشتن را بکشید یا از حان و مان خحود یرون شوید نکردند 


آن مگر اند ک کس از ایشان. 


۳۸ منحیات 


بکتم؛ و سیب بیشین غلية شهوات بوذ که در سال با وی بر نیاید نقد نگاه 
دارد و نسیه فراموش و ۳ 


فضیلت زهد 

بدان که هر جیزی که در دم دوستی دنیا بیاورده ایم دلیل این است 
ولیکن دوستی دنیا از مهلکات است و دشمنی وی‌از منحیات.و اینجا آخباری 
که در دشمنی وی آمده است بیاور یم.و ثنای مهین بر زهد آن است که با 
اهل علم اضافت کرده است" وی رادرقرانه که چون‌قار ون بیرون آمد درم وکب 
خویش آراسته, هر کس همی گفتند کاشکی این مرا بودی! قاك الْذیٌ اوتوا 
المع وَبْلَکم توب اللّه ین " آن قوم که اهل علم بودند گفتند واب آنعرت از این 
همه بهتر. و از این گفته‌اند که هر که جهل روز در دنیا زاهد شود جشمه های 
حکمت بر دل وی کشاده شود. و رسول گفت (ص): «اکر خواهی که 
خدای- عزوحل- تو را دوست دارد در دنیا زاهد شو.» و جون حارثه رسول را 
گفت (ص) که «من مومنم حقاً.» گفت: «نشان آن حیست ؟» گفت: «اين 
نفس من چنان از دنیا رمیده است که زر و سنگ نزدیک من برابر است و 
گوریی در بهشت و دوزخ می نگرم.» گفت: «نیک نگاه دار که یافتی آنجه 
می‌بایست . »آنگاه گفت: «اين بنده‌ای است که خدای- تعالی- دل وی‌متور 
بکرده است: عَبدٌ وله قلبُ.» و جون اين آیت فرود آمد: فمن برد ال آن تهب 
رم ضَدرةٌ للاشلام۲ گفتند: «یارسول اللّه این شرح جیست؟» گفت: «آنکه 
دل‌وی از اين سرای غرور رمیده شود و روی به سرای جاو یدان اورد و ساز 
بس از مرگ پیش از مرگ ساختن گیرد.» و رسول گفت (ص): «از حق- 
تعا لی - شرم دار ید جنانکه حقٍ حیاست از وی.» گفتند : «نه شرم 
می دار یم ؟» گفت: («پس جرا جمع می کنید مالی که به خوردن آن نخواهید 
رسیدن و جرا بنا می کنید حایی که مسکن شما آن نخواهد بودن؟» ویک روز 


+ اضافت کردند نسبت کردن. ۰ ۲- (فرآن ۸۰/۲۸)- ۳- (قرآن» ۵/٩‏ ۰)۱۲ ه رکه اللّه 
خواهد که وی را راه نماید با زگشاید دل وی تصدیق و تسلیم را. ۶ - معنی این «شرح» جیست ؟. 


درفقر وزهد ۰:۳۹ 

رسول رص) حطبه می کرد و گفت: «هر که کلم لاا21 الا الله بسلامت 
۰ 72 ۵ ۰ ب ۰ 

بیاورد به حیزی دیکر نیامیخته, بهشت وی راست.» علی (رض) برخحاست و 

گفت: «یا فتول للم یی کر تا آن حیست که به وی نمی باید آمیخت.» 


گفت: «دوستی دنیا و مستن آنء که قومی باشند که سخن ایشان سخن 
پیغامبران بوّد و کردار ایشان کردار جبّاران؛ هر که لاالة الاالله بیاورد و اين در 
وی ای وخ 6 رزیل( کرت واه که ری زاهد شود 
خدای- تعالی - در حکمت بر دل وی بگشاید وز بان وی را بدین کلمه گویا 
کُرداند و علّت ۲ ودارو و درمان دنیا به وی نماید" و از دنیا بسلامتش به 
دارالشلام برد.» و رسول (ص) باصحابه در میان صحرا به رم اشتر بگذشت» 
همه اشتران فر به و نیکو و آبستن بودندء و عز یزتر ین مال عرب شتر باشد که از 
هم باتهم روهار دق ۳۱ ۳27۲0۳۵2 


(ص) روی بگردانید و بدان ننگرست. گفتند: «یا رسول اللّه این عز یزتر ین 
مال عرب است» جرا بدین ننگری؟» گفت: «خدای- تعالی- مرا از این نهی 
رتذایت کبتظاد بکرم گفته است ولا نت عبتبک الی ما متغنا به آزواجا 


مهم زهرة الحیوة الدّنیاء» وت ند( «اگر دستوری دهی تا خانه ای 
کنیم جندانکه در آن عبادت کنی.» گفت: «برو ید و بر آب خانه‌ای بنا 
کنید .» گفتند:«بر آن حانه جون توان کرد؟» گفت: «با دوستی دنئیا عبادت 
جون توان کرد؟» و رسول ما گفت (ص): «اگر خواهی که حدای- تعالی- 
تو را دوست داردء دست از دنیا بدار؛ و اگر خواهی که مردمان تو را دوست 
دارند. دست بدار از آنجه ایشان دوست دارند.» و حفصه فرا پدر خو یش 
گفت: «یا پدر حون مال غنیمت از شهرها در رسدء جامه‌ای نرمتر از این 
در پوش و طعامی خوشتر از اين بساز تا باشد که کسی که با تو بود می خورد.» 


(- علت» بیماری. ۲- نمودت» آشکار کردن» نشان دادن. ۳- (قرآن» ۰۱۳۱/۲۰ 
و مکش نگرستن دوچشم خویش را به آنجه برخوردار کردیم و فرا داشتیم به آن مردی جند وزنی جند از 
ایشان شکوقةٌ این جهانی ( که بیفروزد و نپاید). 


۰۰ منحیات 


گفت: «یا حفصه حال شوه هیچ کس بهتر از زن وی نداند, تو حال رسول 
(ص) بهتر از همه دانی» به خدای بر تو که رسول جند سال بود در رسالت و 
نیت که وی و اهل وی جون بامداد سیر بودندی شبانگاه گرسنه بودندی» و 
حول شبانگا: صیر بودندی بامداد گرسنه بودندی؛ به خحدای بر تو که حندین 
سال بر وی گذشت که خرما سیر نیافت» تا آنگاه که فتح خیبر افتاد؛ به 
خدای بر تو که دانی که یک روز طعام بر خوان پیش وی نهادند و وی از 
کزاهیت متفر شتم نا انگاه که بفرمید ابر رم تهادنته وه خهایی قو که 
دانی که شب بخفتی بر گلیمی دو توی» یک بار آن گلیم چهار تو کردند تا 
تشخ ود کف دوش آن گلیم چهار تو نرمتر بود» مرا از رنمار شب بازداشت .* 
گفت: "چنانکه بودی دو توی بیش مکنید؛"به خدای بر تو که دانی که حامةٌ 
وی‌بشستندی و بلال بانگ نماز کردی و تا حامه حشک نشدی بیرون 
نتوانستی آمدن که جامهٌ دیگر نداشتی ؛ به خدای بر تو که دانی که زنی از بنی 
ظفر! وی را آزاری وردایی همی بافت» بیش ار انکه هر دو تمام شد یکی 
بقرستاد» رسول (ص) بیرون آمد» آن به پشت فرا گرفته بود و پیش گره ه برزده و 
جز آن هیچ چیز نداشت ..» حفصه گفت: «همه همچنین دانم.» پس چندان 
بگر یستند عمر و حفصه که از هوش بشدند. پس گشت؛ «دو یار من از پیش 
بشده‌اند» یعنی محمّد و ابوبکر وایشان راهی رفته اند که اگر راه 2 
بدیشان رسم و اگر نه مرا به راهی دیگر ببرندء و من هم بر آن عیش" سخت 
ایشان روم و صبر کنم تا آن عیش به راحت جاویدان با ایشان به هم" 
در یابم.» و بعضی از صحابه اوّل طبقهٌ تابعیان را گفت که عبادت شما بیش 
است از عبادت صحابه, لیکن ایشان از شما بهترند, که" از شما زاهدتر بودند 
در دنیا. و عمر گفت: «زهد دنیا هم راحت دل است و هم راحت تن.» و ابن 
مسعود می گو ید: «دو رکعت نماز از زاهد در دنیا فاضلتر از عبادت همه 
محثهدان تا به آنحر عمر.» سهل تستری گوید؛ «عمل به اخحلاص آن وقت 


- نسخه بدل: بنی نضیر. ۲ عیش, زند گانی . ۳- به هم با هم. 4 ز يرا که. 


درففر ورهد ۱ ۶ 


توانی کرد که از حهار جیز نترسی: از گزفشگین و برهنگی و درویشی و 


خواری.» 


بیدا کردن درحات زهد 


ردان که راهد را سهةه درحه 


یکی آنکه دنیا دست بدارد ودل ۳ ویمی نگرد ولیکن محاهده و 
صبر می کند. و اين را متزقد گو یند نه زاهد. ولیکن او زهد این بود. 


کم م2 
دوم انکه دل با ویاننگرد ولیکن با زهد می‌نگرد و زهد خویش 
کاری می‌داند. و اين زاهد است ولیکن از نقصان خالی نیست. 


درجه‌سوم آنکه در زهد نیز زاهد باشد.‌یعنی که زهدخو یش نبیند و آن 
کاری نداند. و مثل وی جون کسی بوّد که قصد خانة پادشاهی کند تا به 
وزارت وی بنشیند» سگی بر در سرای وی را منع کند. لقمه‌ای نان به وی 
اندازد تا از خو یشتن باز کند وی را» و آنگاه در سرای ملک شود و به وزارت 
رسد ممکن نبود که آن لقمه نان را در چشم وی قدری بود. و همه دنیا 
لقمه‌ای است و شیطان سگی است بر درگاه پادشاه هجده هزار عالم بانگ 
می داردء حون به وی انداختی از توباز شد. و همه دنیا در حنب آخرت کمتر 
از آن است که لقمه‌ای نان در وزارت» که آخحرت را نهایت نیست» وبا نهایت 
را هیچ نسبت نباشد با بی نهایت. و از اين بود که بو یز ید را گفتند: «فلان در 
رهد سخن می گو ید.» گفت: ((رهد در جه؟» گفتند ۰ ((در دنیا.» گفت: 
«نه دنیا جیزی است که در وی کسی زهد تواند کرد اوّل حیزی باید که در 
وی زاهد توان شد.» 


۱- به دنیا, 


:«ء منحیات 


اما درجات زهد در حق آنجه زهد برای وی است سه است: 


یکی آنکه‌زاهدشودتا ازعذاب آخرت برهد وبسءاگر وی‌راباعدم 
بر ند روا دارد. و این زهد خایفان است. یک روز مالک دینار گفت که 
«دوش دلیری عظیم بکرده ام بر حدای- تعالی - و از وی بهشت بخواسته ام.» 


دبگر آنکه‌برای‌ثواب احرت بود» واین تمامتربود, که این زهد به 
رجا و محبت بود. و این زهد راجیان است. 


شاانگر و کمال این است» که‌دردل وی‌نه‌بیم دوزخ بود نه اومید 
بهشت.بلکه خود دوستی حق-تعالی-دوستی دنیا و آخرت را از دل وی 
ب رگرفته بود.واز هرچه جزوی است ننگ دارد که بدان التفات کند. جنانکه 
رابعه که با وی حدیث بهشت کردندی گفتی : الْجارئمٌ الا یعنی که خداوند 
حانه‌به ازخانه. و کسی که لذت محبّت حق-تمالی -وی راپدید آمد» 
لذ تهای بهشت در جشم وی همجون لذت بازی کردن کود کان بود با بنحشک 
در جنب لذت پادشاهی راندن. و باشد که کودک آن بازی از بادشاهی 
دوستتر دارد که از لت پادشاهی خود خبر ندارد, به سبب آنکه هنوز ناقص 
است. و هر که جز مشاهدهٌ حضرت الهیّت وی را مرادی مانده است هنوز 
نافص است و بالغ نشده است و به درجة مردی نرسیده است. 


اما درجات زهد در حق آنچه به ترک وی بگویند هم مختلف است. 
که کس باشد که به ترک بعضی از دنیا بگوید. وتمامی آن است که هر چه 
نفس وی را در آن حقی است که در آن ضرورتی نیست و در راه آخرت بدان 
حاجت نیست, به ترک آن بگوید» که دنیا عبارت است از حظوظ نفس از 
مال و حاه و خوردن و بوشیدن و گفنن و خفتن و بامردمان نشستن و درس و 


درفقر وزهد «۳؛1 


محلس و روایت حدیث, و هرجه برای شرب" نفس بوّد همه از دنیاست, الا 
که مقصود خواندن به خدای بود. 

ی و وی 
به نزدیک ما آن است که هر جه تو را از حدای- تعالی- مشغول بکند به تر ک 
آن‌بگو یی .» گفت: «هر که به نکاح و به سفر و به حدیثٌ نبشتن مشفول شد 
روی به دنیا آورد. » وی را پرسیدند که الا من اتی اللة لب ليم ۲ چیست ؟. 
گفت: («سلیم دلی بود که در وی حز خدای- تعالی- هیچ حیز نبود.» و 
یحیی بن زکر یا (ع) پلاس پوشیدی تا نرمی جامه تن وی را براحت ندارد که 
ان از حظوظ نفس است. پس مادر از وی درعواست نا حامهٌ پشمین در پوشد 
که تن وی از پلاس سوراخ شده بود. به وی وحی آمد که یا یحیی دنیا بر من 
احتیار کردی! بگر یست و پلاس باز در پوشید. و بدان‌این نهایتِ زهد است و 
کس بدین درجه نرسدء ولیکن درجة هر کس به قدر آن است که به ترک آن 
بگفته است. و چنانکه توبه از بعضی گناه درست بوّد زهد نیز در بعضی 
درست بود» یعنی که بی ئواب و بی فایده نباشد؛ اما آن مقامی که دار آ حانج 
موعود است تایب را و زاهد را آن بود که از حمله دست بدارد. 

پیدا کردن تفصیل آنچه زاهد را بدان قناعت باید کرد در دنیا 

بدان که خلق در هاو بهٌ دنیا افتاده‌اندء و وادیهای دنیا را نهایت 
نیست ولیکن مهم در دنیا شش جیز است: خوردنی و پوشیدنی و مسکن و 
خنورخانه و زن و مال و حاه. 

مهّم اوّل طعام است. و در جنس و قدر و نانخورش نظر است. 
اما جنس کمتر ین حیزی‌بود که غذا دهد و اگر همه سبوس بوّد؛ و میانه نان 
حوین و گاورسین؛ و مهین نان گندمین نابيخته, حون بیخته شد از زهد بیرود 
شد و به تنعم رسید. 


سس سس سرب وروت رت . 
۱ شرب لأت. ۲- (قرآن» ۸۹/۲٩‏ مگر که او به الله آید با دلی رسته از شر ک. 
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اقامقدار کمتر ین‌ده صتیر" بود؛ میانه نیم‌من؛ و اقصی " مُدّی و تقدیر شرع 
۱ ۳ ۱ 

در حق درو یش این است» ا گر بدین زر یادت کند زهد در معده فوت شود. 

اما نگاه داشتن مستقبل را: بزرگتر ین درجه آن است که بیش از 
آنکه گرستگی دفع کند هیچ جیز نگاه ندارد» که اصل زهد کوتاهی امل 
است؛ و میانه آن نود که فقوت ماهی یا جهل دوز نگا دارد؛ و کمت تن درحه 
آن بود که یکساله نگاه دارد. ااگر ز یادت یکساله نگاه دارد از زهد محروم 
ماند. که هر که امید عمر بیش از یک سال دارد. از وی زهد راست نیاید. و 
رسول (ص) بودی که برای عیال بنهادی یکساله راء که ایشان طاقت صبر 
نداشتند؛ اما پرای خو یش شبانگاه را جیزی نگذاشتی. 


اقانانخورش کمتر ین‌س رکه وتره‌بباشد؛ومیانه ر وغن وانحه ازوی کنند؛و 
ت ۰ ب .۰ ۰ س 

مهین گوشت» اگر بر دوام خورد از زهد رفت» و ا گر در هفته یک بار دو بار 

بیش نخوزد از درجه؛ زهد بکلیّت بیرون نیفتد. 


اقا وقت خوردن باید که‌درر وزی یک باربیش نخورد» و اگردور وزیک بار 
خورد تمامتر بود. اما جون در یک روز دو بار بخورد این زهد نبود. 

و ه رکه خواهد که زهد بداند باید که احوال رسول (ص) و صحابه 
بداند. عایشه (رض) می گوید که «وقت بودی که به چهل شب در خانة 
رسول جراغ. نبودی» و هیچ طعام نبودی جز خرما و آب.» وعیسی گفت (ع): 
«هرکه طلب فردوس می کند وی را نان جوین و خفتن بر سرگین دان با 
سگان بسیار بود .ِ«( و گفتی: : «یا حوار یان نان جوین خور ید و گرد گندم 
نگردید که به به شکر آن قیام نتوانید کرد.» 


مهم دوم جامه است. و زاهد را باید که یک حامه بیش نبود» چون 
۱ بشو ید برهنه بماندء حون دو شد زاهد نبود. 


۱ متیر (استی استار)ء سیر. ۲- اقصی ء بیشتر بن. 


درفقر ورهد ۵ 


و کمتر ین اين کلاهی و پیراهنی و کفشی؛ و بیشتر ین آنکه با اين دستار بود 
و ازار پای. 


واقاجنس کمتر ین پلاس بود؛ومیانه پشم درشت؛واعلا پنبةژدرشت.جون 
نرم و بار یک شد زهد رفت. در آن وقت که رسول (ص) فرمان یافت» عایشه 
(رضص) گلیمی و ازاری ستبر بیاورد و کفت: این بوده است حامهةٌ وی و بس. 
و در خبر است که «هیچ کس جامة شهوت! در نپوشد که نه خدای- 
تعالی- از وی اعراض کندء اگر جه دوست بود تا آنگاه که آن جامه بیرون 
کند.» و قیمت دو جامة رسول (ص)- ازار و گلیم- پانزده درم بیش نبودی. و 
گاه بودی که جامٌ وی جنان شوخگن بودی که گفتی که جام؛ روخنگری 
است . ویک راه‌ وی راجامه ای‌آوردند بقلم "به هدیه در پوشید» وپس برکشید وگفت: 
«به نزدیک بوجهم بر ید و آن گلیم وی بیاور ید که اين علم وی جشم مرا 
مشغول بکرد.» یک بار شراک" نعلین وی نوبکردند» جشم وی در نماز بر آن 
افتاد. گفت: «شراک کهنه باز آور ید که اين نونخواهم که چشم مرا مشغول 
گردانید.» و بر متبر انگد ی از انگشت بینداحت» یک ره که حشمش بدان 
افتاد» و گفت: «یک نظر بدین و یکی به شما.» و یک بار نعلینی نیکو 
آوردند» خدای- تعالی- را سحود کرد و بیرون آمد» اول درو یش که دید به او 
داد و گفت: «نیکو امد در حشم من. ترسیدم که خدای- تعالی- مرا بدان 
سبب دشمن گیرد و سجود از آن کردم.» و عايشه (رض) گفت که «رسول 
گفت:" اگر خواهی که مرا در یابی از دنیا به قدرزاد مسافری قناعت کن و 
هي پیراهن بیرون مکن تا پاره برندهی بر جامه:» عمر (رض) چهارده پاره 
بشمردند که بر داده بود. وعلی (رض) به روزگار خلافت به سه درم پیراهنی 
خحرید و آستین هرحه از سر دست فرا گذشته بودی بدر بدی و گفت: «شکر 
آن خدای را که این خلعت اوست.»ویکی گفته است: «هر جامه که بر تن 


۱ در («(ترجمه احیاء» : هیچ بنده‌ای جامهٌ شهرت نپوشد... (منحیات» ص ٩‏ ۱۲). ۲ علّی 
نشان حامه ونگار آن؛ بعلّم منقوش دارای نعش ونگار. ۳- شراک بند کفش. 


111 منجیات 

سفیان نوری بوده است با نعلین به هم قیمت کردم درمی و چهار دانگ بیش 
نیرز ید.» و در خبر است که «ه رکه بر جامة تجمل قادر بود, تواضع کند للّه را 
و تجمّل دست بدارد» حق است بر خدای- تعالی- که وی را عبقری! بهشت 
بر تختهای یاقوت بدل دهد.» علی گفت (رض): «خدای-تعالی- عهد فرو 
کُرفته است با ام دی که جامة ایشان حون کمتر ین حام مردمان بود تا 
توانگران اقتدا کنند و درو یش دل شکسته نشود.» و فضالة بن عبید امیر مصر 
بود» و دبای هه میرف با جامه مصعن گفتند : «تو امیر شهری 
چنین مکن ۰ گفت : «رسول (ص) ما را از تنقم نهی کرده است و فرموده 
اتینتج تا گاه گاه پای برهنه برو یم ی قتیبة بن 
مسلم شد به جامةٌ صوف گفت: صوف حرا بوشیده‌ای؟ خحاموض کرت 
جرا جواب ندهی؟ گفت: «نخواهم که گویم از زهدء که بر خویشتن ثنا 
کرده باشم؛ یا از درو یشی» که از خدای- تعالی- گله کرده باشم.» و 
سلیمان (ع) را گفتند؛ حرا جامةٌ نیکو نپوشی ؟ گفت: «بنده را با حامة نیکو 
حه کار. چون فردا آزاد شوم از جامة نیکو در نمانم ۰ و عمر ین عبدالعز یز 
پلاس داشتی و به شب پوشیدی که نماز کردی و به روز نداشتی ۳ 
نبینند. و حسن بصری فرقد سبخی زا گفت: «می پنداری که تو را بدین گلیم 
که بوشیدهای فضلی است بر دیگران؟ شنیدم که بیشتر دوزخیان گلیم پوشان 
باشند.») 


سم بسن ات و رین این ات > عامن هج هی 
ندارد و به کُوشة مسحدی يا ر باطی قناعت کند؛ و بیشتر تر آنکه ححره‌ای دارد 
به ملک يا به اجارت به قدر حاجت, که بلند نیوّد و بنگار نبود و بیش از مقدار 
حاجت نبود. و چون سقف بیش از شش گر رفع بکرد و بگچ بکرد از زهد 
بیفتاد. و در جمله مقصود مسکن آن است که سرما و گرما و باران و باد بازدارد 
و جزاین طلب نباید کرد. 


۱- عبقری, نوعی حامةٌ لطیف و نفیس- 


درفقر و زهد ۱۷ 


و گفته‌اند اول چیزی که از طول امل پدید آمد پس از رسول (ص) بتا 
کردن بگچ نود و درز جامه باز :۱ که در آن عهد یک درز بیش نیودی. و 
عباس (رض) منظری" بلند بکرده بود. رسول (ص) بفرمود تا باز کردند". و 
یک روز به گنبدی بگذشت بلند. گفت: این که راست؟ گفتند: فلان را؛ 
پس از آن آن کس به نزدیک رسول (ص) می آمد» در وی نمی‌نگر یست؛ تا 
آنگاه که آن کس سیب آن بپرسید, با وی بگفتند» رفت و گنبد باز کرد؛ و 
رسول ((ص) بر وی دل خوش کرد و وی را دعا گفت. و حسن می گو ید 
(رض): «رسول (ص) در همه عمر خو یش خشتی بر خشتی ننهاد و جوبی بر 
جوبی.» و رسول گفت ((ص): ((هر که خحدای- تعالی- به وی شری خواهد 
مال وی در آب و خاک هلاک کند.» وعبداللّه عمر (رض) گو ید که«رسول 
(ص) به ما بگذشت. گفت: اين چیست که می کنید؟" گفتیم: حانه‌ای 
است از نی تباه شده است. نیک می کنیم" گفت: کار نزدیکتر از آن است 
که مهلت برد. یعنی مرگ.»و رسول گفت (ص):«ه رکه بنا کند بیش از 
حاحت. روز قیامت را تکلتین کته تابر کیرد و کفته «در همه نفقتها 
مزد است مگر آنچه در آب و خاک بود.» و نوح (ع) خانه‌ای کرد از نی؛ 
گفتند: «اگر از جوب و حشت کنی جه بود؟» گفت: «آن کس را که می 
بباید مرد اين بسیار است.» و رسول گفت (ص): «هر بنا که بنده کند در 
فرافت ش و فیال باشته ال آبکه وق کرما وکا نگاه دارد 6 و و 
در راه شام کوشکی دید از حشت پخته » گفت: «هرگز ندانستم که در این 
امّت آن بنا کنند که هامان کرد برای فرعون.» که حشت پخته وی خواست 
گفت: وق لی با هاما علی الظین؛ و در اثر است که «چون بنده بنا از شش گر 
بالا دهد فرشته متادی کند از آسمان» کد آض فاسعتر ین همه فاستان» 
کجا می آنی ؟» یعنی تو را زمین فرو می‌باید شد در گور» به جانب آسمان 


۱- بازنبشتن » باز نوردیدن, دو درزه دوعتن. ۳- منظرء پنجره. در «ترجمة احیاه»: و پیغامپر 
(ص) عباس را فرمود ۳ در وازه ای که با کرده بود و بران گرد (منحیات » ص ۳-۹. 
۴ باز کردن خراب کردن. ۶ - آنش برافروز برای من ای هامان ب رگل (خشت پخته بساز). 


۸ متحیات 


کجا می آیی؟ و حسن بصری می گوید (رض): «در خانه‌های رسول (ص) 
دست بر سقف وی رسیدی.» و فضیل می گوید: (««عحب از آن 9 ندارم 
که بنا می کند و می گذارد» بلکه عجب از آنکه می بیند و عبرت نگیرد.» 


مهم چهارم خنورخانه ودرجة اعلی دراین:,درجة عیسی است(ع) 
که هیچ جیز نداشت الا شانه و کوزه» کسی را دید که به دست محاسن شانه 
می کرد شانه بینداعت و یکی را دید که به دست آب می خورد کوزه 
بینداشست؛ و از افصی درحه آن است که از هر جه مهم بود یکی دارد از جوب 
و سمال» اگر از برنج و روی باشد نه زهد بود. و سلف حهد کرده‌اند تا یک 
حیز در حند کار به کار داشته اند. 

و رسول (ص) را بالش از ادیم بود و حشو وی لیف و فرش وی 
شین بود دوتاه کرده. و عسر یک روز پهلوی وی دید نشان حصیر خرما در 
وی گرفته دک متام گفت: ((جرا مر کرش با عمر؟» گفت: («(قیصر و 
کشری دشمنان خدا در آن نعمتها» و تو رسول خحدای و دوست خدای در این 
دشخوار یها!» گفت:«یا عمر خرسندنب‌اشی بدا ن که ایشان را آن 
نهمت‌در دنیاب ود و مارا در آخرت؟» گفت :«باشم.» 
گفت : «پس بدان که جنین است. »و یکی در خانةب وذر شد 
(رض)» در همه خانه هیچ جیز نبود» گفت: «در این خانة تو هیچ جیز 
نیست؟» گفت: «ما را خانه‌ای هست هرچه به دست آید آنجا فرستیم», 
یعنی آن جهان. گفت: «تا در این منزل باشی چاره نباشد از متاعی.» گفت: 
«خداوند این منزل ما را اینجا بنخواهد گذاشت.» و حون عمیر بن سعد- امیر 
حمص بود- با" نزدیک عمر رصید گفت: «حیست از دنیا باتو؟» گفت: 
«عصایی دارم که بر وی اعتماد کنم" و مار را به‌وی)بکشم. و انبانی دارم 


۱- حشب انجه بدان در ون جیزی را پر کنند. 
)- به ویء به آن» به وسیلة آن. 


درفقروزهد 14 


که طعام در وی نهم» و کاسه‌ای دارم که از آنجا طعام خورم و سرو جامه از آن 
بشو یم و مظهّره" ای دارم که از آنجا آب خورم و طهارت کنم؛ و هرچه بجز 
این است در دنیا همه تبع این است که من دارم.» و رسول (ص) از سفری باز 
آمد, به در خانهٌ فاطمه (رض) آمدء پرده‌ای دید به در خانهةٌ وی و دو حلقة 
سیمین در دست وی از میان سرای باز گردید از کراهیت آن؛ جون فاطمه 
بدانست که کراهیت وی به جه سیب بوده‌است آن حلقه به درمی و نیم 
بفروخت و با آن پرده به هم صدقه کرد؛ پس رسول (ص) بر وی دل خوش 
کرد و گفت: نیکو کردی. و در خحانة عایشه پرده‌ای بود» رسول (ص) گفت: 
«هرگه که چشم من بر اين افتد دنیا با یاد من آید, ببر ید و به فلان کس 
دهید.» و عایشه (رض) می گو بد: «رسول (ص) شب بر گلیمی دوتا خفتی ؛ 
یک شب وی را فرشی نوفرو کردم» همه شب بر خویشتن می‌پیچید؛ دیگر 
روز گفت:" دوش خوابم باز نبرده همان گلیم من باز آور ید؛ و یک راه زر 
آورده بودند» همه قسمت کرد شب را پیش شش دینار نماندء همه شب 
بی خواب بود, تا به آخر شب آن نیز به کسی فرستاد و به خواب خوش در شدء 
آنگاه گفت: جگونه بودی حال من اگر بمردمی و این شش دینار با من 
بودی!» و حسن بصری می گو ید: «هفتاد کس را از صحایةٌ رسول در یافتم 
که هیچ کس جز یک جامه که پوشیده بود نداشت. و هرگز میان خویش و 
ميان خاک ححاب نکردندی» پهلو بر خاک نهادندی حون بخفتندی و آن 
حامه بر حو یشتن افکندندی.» 


ی ام ۳ 
بنجم نکاح است. سهل تستری و سفیان عیّینه (رض) و حمعی 
را ی 0 
جنین گفته اند که در نکاح زهد نیست؛ جه زاهدتر ین خلق رسول بود (ص) و 
وی زنان را دوست داشتی و نه زن داشت. و علی (رض) با زهد وی جهار زد 
داشت و ده دوازده سر یت" و بدان که بدین این خواسته باشد که روا نبود که 


۱- مَطهره» ابر یق. ۲ سر یّت» کنیزی که برای تملّم باشد. 


1۵۰ متحیات 

کسی دست از نکاح بازدارد تا وی را لت و مباشرت نبود بر طر یق زهد» که 
نکاح برای فرزند است که در وی بسیار فایده است و بقای نسل است. این 
همحنان بود که کسی اصلا نان و آب نخورد تا وی را لذتی نباشد» و بدین 
هلاک شود و بدان نسل منقطع شود. اما اگر کسی را نکاح از حدای- تعالی- 
مشغول خواهد کرد نکاح نا کردن اولیتر. وا کر شهونت غالب شود زهد آن بود 
که زتی خواهد که با جمال نباشد. که شهوت نشان باشد نه شهوت انگیز. 
احمد حنبل را (رض) زنی نیکو می‌دادندء گفتند اين زن خواهری دارد عاقلتر 
ز وی ولیکن یک یشم است» آن عنترین بخواست. و جدد می گر ید 
«آن دوستتر دارم که مر ید مبتدی دل نگاه دارد از سه‌حیز: کسب و نکاح و 
نبشتن حدیث.» و گوید: «دوست ندارم که صوفی خواند و نویسد. که 
اندیشه پرا کنده شود و جمع نباشد.») 


مهم ششم مال و جاه است. دررکن مهلکات شرح اين بگفته‌ایم» که 
این هر دو زهر است قاتل و اندکی از وی آن قدر که حاحت است تر یاق 
است و از دنیا نیست. بلکه هرجه لابدً دین است هم از دین است. خلیل (ع) 
از دوستی وامی خواست» وحی آمد که «حرا از حلیل خو یش نخواستی ؟» 
گفت: «بار خدایا دانستم که دنیا دشمن داری و ترسیدم که از تو دنیا 
خواهم. » گفت: ((هر حه بدا حاحت بود از دنیا نبود.» و در حمله حون 
شهوات و ز یادات در باقی کرد" و از مال و جاه به قدر لابد کفایت کرد دل 
وی از آن گسسته بود و دنیا را دوست نداشته بود. و مقصود این است که جون 
بدان جهان شود» سرش نگونسار نبّد و روی باز پس نبوّد که با دنیا می نگرد؛ 
و کس باز نگزد که دنیا آرامگاه و آسایشگاه وی باشد» اما در حق وی جون 
طهارت جای وی شد که جز به وقت حاجت وی را نخواهد چون به مرگ از 
این حاحت برست کحا به وی التفات کند. اما کسی که دل در دنیا 


-٩‏ در باقی کردن» ترک کردد. 


درففرو هد 12۵۱ 


می‌بندد» مثل وی چون کسی باشد که جایی که وی را بنخواهند گذاشت» 
سلسله‌ها از آنجا برگردن خویش سخت می کند تا موی سر خویش بر آنجا 
می بندد محکم. تا جون وی را از آنجا برانگیزند به موی حویش آو يخته 
بماند» تا آنگاه که همه موی از بیخ کنده نياید از آن بنرهد و آنگاه جراحت آن 
با وی بماتد. و حسن بصری می گوید: «قومی را در یافتم که ایشان به بلا 
شادتر از آن بودند که شما به نعمست» و اگر شمارا دیدندی گفتندی نه‌اند الا 
شیاطین.و اگر شما ایشان را دیدید گفتید نه اند الا دیوانگان.و اين‌قوم رغبت 
در بلا از آن می کردند تا دل ایشان از دنیا خاسته و گسسته بود» تا به وقت 
مرگ به هیچ چیز آو يخته نباشند. » 


اصل پنجم.- در نیّت و صدق و اخلاص 


بدان که اهل بصیرت را مکشوف شده است که خلق همه هلاک 
شده‌اند العایدان و عابدان همه هلاک شده‌اند الا عالمان» و عالمان هلاک 
شده‌اند الا عاملان و عاملان هلاک شده‌اند الا مخلصان. و مخلصان بر 
حطر عظیم اند. پس بی اخلاص همه رنجها ضایع است و احلاص و صدق جز 
در نیّت نباشد. و کسی که نیّت نداند اخلاص در وی جون نگاه دارد و ما 
در یک باب معنی نیت یاد کنیم» و در دیگر باب معنی حقیقت اخلاص؛ و 
درسدیگر باب حقیقت صدق. 


باب اول در نت 

ال باید که فضل یت بدانی که روح همه اعمال نّت است» و 
حکم وی راست» و نظر حق- تعالی- به نیّت است از عمل. و از این گفت 
رسول (ص) که «خعدای- تعالی- به صورت و شمایل شما ننگرد» به دل و 
کردار شما نگرد.» و نظر به دل از آن است که محل نیت اوست. و گفت 
رسول (ص): کارها به نیّت است. و هرکسی را از عبادت خود آن است که 
نت آن دارد» ه رکه هجرت کندء یمنی که شهر خو یش بگذارد و به غزا شود 
يا به حجء برای خدای- تعالی» هجرت وی برای خدای- تعالی- است؛ و 
ه رکه برای آن کند تا مالی به دست آورد یا زنی نکاح کند» هحرت وی برای 


۵ منحیات 


خدای- تعالی- نیست؛ بدان است که می جوید. و گفت: «بیشتر شهیدان 
امّت‌هن بر بستر و بالین‌میرند و بسیارکشته باشد در میان دو صف» که نیّت وی 
خحدای- تعالی- بهتر داند.» و گفت: «بنده بسیار کردارهای نیکو کند و 
فر یشتگان‌آن رفع کنندا خدای-تعالی- گوید: "این از صحيفةٌ وی بیفگنید 
که نه برای من کرده است و فلان عمل و فلان عمل وی را بنو یسید." گویند: 
"۳ خدایا این تفه اسنک. گوید: ولیکن نیت آن کرده است؛» و گفت: 
«مردمات جهارند: یکی مالی دارد و به حکم عبم خحرج می کند» دیگری 
گوید اگر من نیز داشتمی چنین کردمیء هر دو در مزد برابر باشند؛ دیگری 
مالی دارد و نه بشرط نفقه می کند و دیگری با خویشتن گوید اگر من نیز 
داشتمی چنین کردمی هرد ودر بزه و و بال‌برابرند.یعنی نیت تنها همچنان است 
که با عمل به هم ۴.» و انس گوید که «رسول (ص) یک روز در غزای تبوک 
بیرون آمد و گفت:" در مدینه مردمان بسیارند که در مزد هر رنج که ما 
هی کفیم دز تفر و کزت‌کی شر یک اند. گفتیم: چرا؟ وبا مانه اند؟ گفت: 
عفن بازمانده اند و نیت ایغان همحون نت ماشت »6 و دربن آسرائیل یکین 
به کوهی‌بز رگ از ر یگ رسید و وقت فحط بود» گفت: «اگر این همه گندم 
بودی من آن همه به درو یشان دادمی.» وحی آمد به رسول روزگار که وی را 
بگوی که «خحدای- تعالی- صدقة تو بپذیرفت و جندان ثواب تورا داد که اگر 
تو ان همه گندم داشتی و به صدقه بدادی همان بودی.» رسول (ص) گفت: 
«هر که نیّت و همت وی دنیا بود هميشه درو یشی در پیش دو جشم وی 
باشد, و از دنیا بشود عاشق دنیا؛ و هرکه را نیّت و همت آخرت بوّد خدای- 
تعالی - دل وی را توانگر دارد» و از دنیا بشود و زاهد بوّد در وی.» و رسول 
گفت: «جون مسلمانان به مصاف بایستند با کقار‌فر یشتگان نامه‌ها بنوشتن 
گیرند که»فلان جنگ بتعضب می کندء و فلان بحمیّت می کند. مگوییدکه 
فلان در راه خدای- تعالی- کشته شد؛ هرکه جنگ برای آن کند تا كلمة 


۱- رقع کردن» برداشتن, قصه پیش حاکم بردت. ۲- با هم. و ال آ کف 


درنیّت وصدق و اعلاص 1:۵۵ 


توحید غالب شود» وی در راه حدای است.» و گفت: (« هر که نکاح ۱3 
نیت کند که کابین ندهد زانی است. و ه رکه وا می کند و نیّت کند که باز 
ندهد درد است.» 

و بدان که علما گفته اند: اول نیت عمل بیاموز و آنگه عمل. یکی 
می گفت مرا عملی بیاموز ید که شب و روز بدان مشغول باشم تا هیچ وقت 
از خیر خالی نباشم» گفتند چون خیر نتوانی کرد نیت خیر می کن بر دوام» تا 
ثواب آن خیر می رود بوهر یره گفت: «خلق را روز قیامت حشر بر نیتهای 
ایشان خواهند کرد.» و حسن بصری گوید: «بهشت جاو یدان بی آخر نه 
بدین عمل روزی چند است, به نیت نیکوست که نیّت را آخری نبود.» 


حقیقت‌نیّت بدان که ازآدمی هیچ ح رکت در وجودنیایدتاسه حاجت در 
بیش وق نباشد: عم و ارادت و قدرت یعنی دانش ج 
جون طعامی نبیند نخورد؛ و چون بدید اگر بایستِ ۲ آن نبود و حواست اد نود 
توت و از حراست ی جون ادییت عفارم فد که کار اند کرد هم 
نخورد» که قدرت ندارد. پس این سه حاحت در پیش همه ح رکات می زر ود . 
ولیکن حرکت تب قدرت است؛ و قدرت تبع خواسنت و ارادت است» که 
بایست" قدرت را فرا کار می دارد؛ و بایست تبع علم نیست. که بسیار چیز 
بیند و نخواهد, ولیکن بی علم نیز خواستن صورت نبندد, که چیزی که نداند 
حون خواهد. و نیّت از اين هرسه عبارت است از خحواست و از قدرت و از علمء‌و 
۰ ۰ 7 4 ۰ 
خواست آن‌استکه وی را بر پای انگیزد و فرا کار دارد. و اين را نیز غرض 
گویند و قصد گویند و نیت گویند. و این هرسه یک معنی است. 

پس غرضء که وی را برپای انگیزد و فرا کار دارد» گاه بوّد که یکی 
بود و گاه بود که دو غرض در یک چیز فراهم آید. 


۱- پوسته حاصل آید. ۲- بایست. ضرورت؛ نیاو. 


۱۰۱ منحیات 


اما آنکه یکی بود آن را خالص گویند. و مثل اين آن بود که کسی 
نسته بوّد» شیری قصد وی کند» برخیزد و بدود. غرض و نیّت وی یک جیز 
بیش نیست و آن گر یختن است. و همچنین چون‌محتشمی از در درآید . وی 
را" بر پای خیزد و هیچ غرض دیگر نیست مگر ا کرام وی. این خالص بوّد. 


اقا آنکه غرض دو باشد از سه نوع بود: 


ِ ۳ ۳ هآ 3 
یکی آنکه هرغرض حنان‌بود که| کُرتنهابودی وی‌رافرا کارداشتی .حنانکه 
خو یشاوندی درو یش درمی خواهد بدهد برای خو یشاوندی و درو یشی ؛ و از 
ل‌ ۰ ۳ ا: که اج ۳۹ ۰ ۱ 22 ۳ 
و نی 3۱2 کر درو یش نبودی هم بدادی» و !گر درو یش بودی 
و خویشاوند نبودی هم بدادی. این دو غرض بود. و دو نیت به هم بود 
نز کت 


- یر 
ودیگرنوع آنکه‌داند که | گرخویشاوندبودی نه‌درو یش» یا درو یش بودی‌نه 
حو بشاوند ندادی» لیکن جون هر دو فراهم آمد وی را فرا دادن داشت. و مثل 
ت‌ ۰ _ّ نس 
اوّل جنان بوّد که دوتن سنگی برگیرند که هر یکی تنها خود بر آن قادر بود؛ و 
مثل اين چنان بوّد که دو ضعیف به بازوی یکدیگر سنگی برگیرند که 
هر یکی تنها از آن عاحز باشند. 


سوم آنکه‌یک غرض ضمیف بودوفرا کارندارد»وآن‌دیگر قوی‌بود جنانکه 
تنها فرا کار دارد ولیکن به سیب وی کار آسانتر باشد. جنانکه کسی به شب 
نماز کند تنهاء ولیکن چون قومی حاضر آیند بر وی آسانتر بوّد و بنشاطتر باشدء 
اقا برای نظر ایشان نماز نکنه اگر امید ثواب نیستی . و مثل این چنان بوّد که 
مردی قوی که سنگی بر تواند گرفت» لیکن ضعیفی نیز به او یاری دهد تا 
آسانتر شود . ۱ 


۱- وی راء به احترام وی. 
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و این هر یکی حکمی دارد ۳ حنانکه در اخلاص گفته آید: و 
مقصود آن است که بدانی که معنی نیّت غرض‌وباعث‌و محرّک باشد. و این 
گاه حالص بود و گاه آمیخته. 


بدان که رسول (ص) گفته است که یی ال ین خی من عقله نت 
موّمن نهتر از کردار وی است. و بدین نه آن خواسته است که نیّت بی کردار 
بهتر از کردار بی نیّت باشد» که این خود پوشیده نماند که کردار بی نت 
عبادت نبود و! نت بی کردار عبادت بود؛ بلکه معنی آن است که طاعت وی 
به تن است و به دل واين دو جزء است؛ از این هر دی آن یکی که به دل 
است بهتر. و سبب این آن است که مقصود از عمل تن آن است تا صفت دل 
بگردد ۲؛ و مقصود از نیّت وعمل دل آن نیست تا صفت تن بگردد". و مردمان 
چنان پندارند که نیّت برای عمل می‌باید و حقیقت آن است که عمل برای 
نیّت می‌باید, که مقصود همه گردش دل استء که مسافر بدان حهان دل 
است و سعادت و شقاوت وی راست؛ و : تن اگر چه در میان خواهد بود ولیکن 
تیم است. همحون اشتر» اگرچه حج بی وی نیست ولیکن حاجی نه شتر 
است . و گردش دل خود یک حیز بیش نیست: آنکه از دنیا روی به آخرت 
آورد» بلکه از دنیا و آحرت روی به خحدای- تعالی- آورد. و روی دل پیش از 
خواست و ارادت وی نیست. حون غالب بردل وی خواست دنیا بود روی وی 
با دنیا بود. و علاقت وی با دنیا حواست وی است و در ابتدای آفر ینش جنین 
است. حون خواست حق- تعالی- و دیدار احرت غالب شد» صفت وی 
کیت او روا ور ات کرو پس مقصود از همه اعمال ۳ دل 
است: از سحود نه مقصود آن است که پیشانی بگردد تا از هوا به زمین رسد 
بلکه آنکه صفت دل بگردد و از هوا و تکبّر به تواضم رسد. و مقصود از اللّه! کبر 
نه آناست که‌ز بان بگردد وبجنبدء بل که آنکه صفت دل بگردد ازتعظیم 
حو یش وبه‌تعظیم حدای-تعا لی -شود , ومقصودازسنگ اند اختن درحج نه آن است 


۱- وحال آنکه, ۲- گردیدن, تغییر کردن. ۳سب مقصود آن نیست که. 


1۵۸ متحیات 


تا جایی سنگر یزه ز یادت گردد یا دست حرکت کند, بلکه آنکه دل بر 
شد کی زاس دی هیهت هو و هرب حفل حون دربانی. کند. و 
طوع فرمان شود" ۳ ۱۳6 
جنانکه گفت: بیک بحجة ما وتعبداً ورقا. و مقصود از قربان آن نیست تا جان 
گوسفندی بشودء بلکه آنکه تا پلیدی بخل از سینة توبشود و شفقت بر جانوران 
وی جون گو یند این گوسفند بکشء 
تکواتن که اين بیچاره چه کرده است و تعذیب وی چرا کنم لکن از 
خویشتن در باقی کنی " و بحقیقت نیست شوی, که خود نیستی؛ جه بنده در 
حق خود نیست بوّد و مست خداوند بود بحقیقت. و همچنین جمله عبادتها 
حنین است. 

لیکن دل را جنان آفر یده‌اند که جون در وی ارادتی و خواستی پدید 
آید» جود تن به موافقت آن برخیزد. آن صفت در دل ابتتر و محکمتر شود. 
مثلک حون رحمت یتیم در دل بدیدآید» جود‌دست به سر وی فروداید آن رحمت 
قویتر شود و آ گاهی دل ز یادت شود. و چون معنی تواضع پدید اید به سر نیز 
تواضم کند و به زمین نزدیک شود. و نیّت همه عبادات و خواست خیر آن 
است که روی به دنیا ندارد و به آخرت دارد» و عمل بدان نیّت آن خواست را 
ثابت و مکد بکند. پس عمل برای تأکید خواست و نیّت است. اگرچه هم از 
نیت خیزد. و چود چنین است پیدا بود که نت به ازعمل بود. حه نیت خود در 
ول ای ایا ای ی مات اه ول : کارت 
کند به کار آید, و اگر نکند و به غفلت کند حبطه بوّد» و نّت بی عمل این بوّد 
که خبطه نباشد. و این همحنان بود که در معده دردی باشدء حول دارو بخورد 
و به وی رسد مقصود حاصل آید و اگر بر سینه یل کند تا اثربه‌وی رسد هم 
سود دارد» ولیکن چون به نس معده رسد لابد بهتر باشد؛ که طلیل که به سینه 
رسد مقصود دارو نه سینه است بلکه معده استءلاجرم حبطه بود اگر به وی 
سرایت نکند, و آنچه به معده رسد اگر جه به سینه نرسد حبطه نباشد. 


٩‏ در باقی کردن» ترک کردن. ۲- مطیم فرمان شود. 


درئیّت وصدق و اخلاص ا-3 


پیدا کردن آنچه معفو باشد از حدیث نفس و وسواس و انديشهة بد. و آنچه 
معفو نبوّد و بدان بگیرند. 

بدان که رسول(ص) گفت : ات مراعف وکرده اندازهر چه حدیث نفس 
بود-و در هردو صحیح" است که هرکه قصد معصیت کند و نکند, مُلک- 
تعالی - ملایکه را گوید منویسید؛ و اگر بکند. یک سین بنویسید؛ و اگر 
قصد حسنه کند و خی یک حسنه بنویسید و اگرچه آن خیر نکند؛ و اگر 
بکند ده حسنه بنو یسیدء و در بعضی از آخبار است که تضعیف می کنند تا به 
هفتصد. و از اینجا گروهی پنداشتند که هرجه به دل رود از قصد و انديشة بد. 
بدان مأخوذ نبود؛ واین خحطاست. که‌پیدا کرد: یم؟ که‌اصل دل است وتن تب .و 
حدای- تعالی- هی گویز: ِِ دردل داری پیدا کنی با پنهان داری 
حساب آن بکنند با شماء نْ توا ما فی نکم از و یحایبْکم به ال ۳؛ و 
می گو ید از چشم و رش و از دل‌هرسه پرسند: اد السَمُعّ والبَصَر وَالوّاد 
کل اوللک کان عنه 2 قلوله۳؛ و می گوید در سوگند به 1 
بدان گیرند که به دل قصد کرده باشد؛ لا برخذ کم ا لا له باللغوفی اما ذ 
بو بخ کم بما کسَبَتْ قلوبکم )و حلاف نیست که به 
بدین همه بگیرند, و اين همه آعمال دل است. 

پس حقیقت در اين فصل آن است که بدانی که آنجه بر دل رود بر 
چهار وجه است: دو بی اختیار است و بدان مأخوذ نیست» و دو به اختیار 
است و بدان مأخوذ است. و مثل این جنان است که در خحاطر آید مثلاً در 
راهی که می‌روی که زنی از پس من می اید: 


ا صح بخاری و مسح مسلم: ۲- پیدا کردن, بیان کردن. ۳- (قرآن» ۲۸۸/۲ 

اگر پیدا کنید آنجه در دلها دار ید و باز نمایید به کردار یا نهان دار ید در دلء شمار کند الله با شما. 

6- (قرآن, ۳5/۱۷ که از نیوشیدن و نگرستن و اندیشیدن به دل شما را بخواهند پرسید. ‏ ۵- (قرآن, 

۲ ) نگیرد خدای شما را به لفوسوگندان شما لکن شما را که گیرد به آن گیرد که دل شما آهنگ 
سوگند کرد (و در آن سوگند که به ز بان گفت دردل عز یمت و عقد داش شت). 


۰.۰ منحیات 


اگز بازنگری ببینی , این خاطر را حد بت نفس و 


دوم آنکه رغیتی در طبع بجنبد که بازنگری. این را میل طبع گو یند. 
و این حر کت شهوت بود. 


سوم آنکه دل حکم کند که باز باید نگر یست.و این آنجا حکم کند 
که بیمی و شرمی مانم نباشد؛ که نه هرچه شهوت تقاضا کند دل حکم کند 
که بیاید کرد بلکه باشد که گوید این نا کردنی است.و این را حکم دل نام 

چهارم آنکه اند ک قصد کند وعزم کند که بازنگرد و 
این عزم رود مصمم شود » اگر آن حکم دل را رد نکند بدانکه به حدای- 
تعالی- یا به خلق بترساند تا آن حکم را باطل کند. 
بدان مأخوذ نبود» که آن به دست وی نیست, و خدای- تعالی- می گو ید: له 
کلف ال تسا ال وشتها. و این حدیث نفس جنان بوّد که عثمان بن مظعون 

۳ " و ی 1 
رسول را گفت (ص) که «اين نفس من می گو بد که خو یشتن خصی ۲ کن تا 
از شهوات برهی .» گفت: «مکن» که خصی کردن امّت من روزه داشتن 
است.» گفت؛: «نقس من مرا می گوید نیز" گوشت:مخور.» گفت: «نی که 

رم ‌ سیم ِ سم 
من گکوشست دوسست دارم و اگر یسافتمی خوردمی وافر 
خواستمی خحدای- تعالی- بدادی.» گفت: «نفس من می گوید با کوه شو 1 
حود رهبانان.» گفت: «مشی که رهبانیت مت من حج و غزاست.» پس 
این خاطرها که وی را در آمده اسث حدیث نفس بود. و اين معفوبود» که عزم 
نکرده باشد که بکند و مشاورت از آن؟ می کرد. 


تن 
مرد یا حیوانی که بیضه اش را در آورند. ۳ یره بیش » دیگر. كٍِ- از آن حهت. 


درنیت وصدق واخلاص 1:۱ 

امّا این دو که در اختیار می آید و آن حکم دل است بدانکه کردنی 
است و عزم دل به کردن آن, بدین هر دو مأخوذ باشد؛ اگرچه نکند به سبب 
شرم و هراس يا عایقی دیگر نه برای خدای- تعالی . و معنی آنکه بنده مأخوذ 
بود نه آن است که کسی را از وی خحشم آید و اکنون وی را به انتقام عقوبت 
کندء که حضرت الهیت از شم و انتقام منزه است؛ لیکن معنی آن است که 
بدین قصد که کرد دل وی صفتی گرفت که از حضرت الهیّت دورتر افتاد. و 
این شقاوت وی است که از پیش شرح کردیم که سعادتِ وی آن است که 


روی از خود و از دنیا با حق- تعالی- آورد. وروی وی خواست وی است. و 
علاقت وی آن است که به هر خواستی و قصدی که می کند که به دنیا تعلق 
دارد علاقت وی با دنیا محکمتر می شود. و از آنجه می‌باید دورتر می افتد. و 
معنی آنکه مأخوذ شد و ملعون شد این است که گرفته‌تر شد و دورتر شد و این 
کاری هست هم از وی با وی و در ویء اما نه کس‌را از طاعت وی شادی 
ست ونه از معصیت وی خشمی است تا وی را بهانتقام بگیرد. ولیکن بر قدر 
عقل خلق عبارت جنان آید. 

و ه رکه اين آسرار بدانست هیچ شک نماند وی را که به احوال دل 
مأخوذ بود» و دلیل قاطع بر اين آن است که رسول (ص) گفت: «دو مرد که با 
یکدیگر شمشیربرکشند و یکی کشته آید,. کشته و کشنده هر دو در دوزخ 
باشند.» گفتند ۰ «باری جرا کشته؟» گفت: «از آنکه وی می خواست که 
آن را بکشد. اگر توانستی .» و دیگررآنکه‌گفت: «مردی مالی دارد و نه به علم 
نفثه کندء دیگری گوید اگرمن نیز داشتمی همجنان کردمی» هر دو در بزه 
را باه 0 و این قیه فا ول من تساه و قفا تست که کی کش 
زنی یاود" بر جامة خواب و با وی صحبت" کند. برگمان آنکه زنی بیگانه 
است» بزهکار شود» اگرجه آن زن حلال وی باشد. بلکه اگر کسی بی 
طهارت نماز کند»وی رائواب ب ود جون‌پندارد که طهارت دارد ؛ وا گر پندارد 
که طهارت ندارد و بر طهارت بأشد بزهکار شود و اگرجه با یاد آید که 


۱ به حکم علم. ۴۲- یاود؛ یابد. ۳ات صی‌جیت 6 همخوایی . 
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طهارت داشته است پس از نماز. واين همه احوال دل است. 

اما آنکه قصد معصیتی کند و آنگاه نکند از بیم خدای- تعالی- وی 
را حشّنه بنویسند» چنانکه در خبر آمده است. چه قصد بر موافقت طبم است» 
و دست بداشتن برخلاف طبع مجاهده اسب که ابر آن زر وشن گردانیتن‌ ول 
بیشتر است از اثر ان قصد در تار یک کردن دل. و معنی نبشتن حسنه این بود 
کفارت نرفته باشد, آن ظلمت از او نیفتد و بدان مأخوذ بود؛ همجون کشته‌ای 
که به سبب عجز از کشتن خصم خو یش باز ماند و کشته آید. 


پید! کردن آنچه به نیّت بگردد از آعمال 

یدان که آعمال سه قسم است: طاعات و معاصی و مباحات. 

و باشد که ازاینکه رسول(ص) گفت: امالةغمال بالنیَاتِپندارند که 
معصیت نیز بر نیت خیر از حمله عبادات است. و این خطاست. بلکه این یک 
قسم نیّت را در وی اثر نیست, لیکن نیّت بد وی را خبیختر گرداند. و مثل 
این چنان بوّد که کسی غیبت کند برای شادی دل کسی یا مسحد و مدرسه و 
رباط کند از مال حرام و گوید نیّت من خیر است. و این قدر نداند که نه خیر 
است » از بهر آنکه قصد خیر کردن در شر شرّی دیاش ار همه داند خود 
فاسق است» و اگر نداند و پندارد که اين خیراست هم فاسق است؛ که طلب 
علم فر یضه است. و بیشتر هلاک خلق از جهل است. و از این گفته است 
سهل تستری که هیچ معصیت از جهل بیش نیست و جهل به جهل از جهل 
عظیمتر. که حون نداند که نداند هر کر نیاموزد واين ححاب وسد وی گردد. و 
همچنین تعلیم کردن شا گرد راء که دانی که مقصود وی آن است تا از قضا! و 
اوقاف و مال ایتام ۲ و مال سلطان به دست آورد و دنیا گرد کند و به مباهات 
ومنافست مشغول شود, حرام است. و اگر هدیس گوید که نیت من نشر علم 


۱- فضا (از عربی قضاء). دادرسی کردن قضاوت. ۲- ایتام یتیمان. 


درنیّت وصدق واخحلاص و3 
شرع است اگر وی در فساد به کار دارد من مأخوذ نیت خویش باشم» این 
تشد کهراه رندو و آنکنه کسم شتا فرونید که داند. که 
خمر خواهد کرده کت اروشاع 
تعالی- هیچ کس از سخی دوستتر ندارد. و اين از جهل وی بوّد. بلکه چون: 
, ۱ مِ ‌ 
داند که راه خواهد ردء شمشیر از دست وی بیروت باید کرد» حگونه روا نود 
که یکی دبک رد وی دهد؟ بلکه همه سَلّف به خدای- تعالی- پناهیدند از 
عالْم فاجر و هر شاگرد که از وی اثر معصیت دیده‌اند مهجور بکرده‌اند. تا۱ 
۶ 72 ۳ 51 ۰ 
احمد حنبل شاکردی قدیمی را مهجور کرد به سبب آنکه بیرون دیوار سرای 
خویش در کاهگل گرفته بود. و گفت: «یک ناخن از شاهراه مسلمانان 
مر ت‌ موم 
خیر آن بود که فرمان بر آن بود. 


فسم‌دوم طاعات ونیت دراین ازردووحه انردارد: یکی آن که اصل 
وی به نیّت درست آید؛ ودیگر آنکه هر چند نیّت بیشتر می شود واب مضاعف 
می‌شود. و هر که علم نیّت بیاموزد, به یک طاعت ده نیّت نیکو توان کرد تا 
آن ده طاعت شود. مثلاً جون در مسجد اعتکاف کرد: 


نیّت کند که اين خانةٌ خدای- تعالی- است و ه رکه در انحا شود به ز ارت 
دای شده باشد و رسول گفت (ص): ه رکه در مسحد شود به ر بارت 
خحدای- تعالی- شده باشد, و حق است بر مَزور؟ که زایر را کرامت کند. 


دوم آنکه انتظار دیگر نماز می کند. که در خبر است که«منتظر نماز در نماز 


ات :۳ 


ز 
تا حتی . ۳- فرون ز بارت شده. 
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)1 عى‌ حِ 
سوم آنکه نت گنل که بدین» جشم و کوش و دست و زیان وپای ار حرکات 
بازدارد و این نوعی از ر وزه است» که در خبر است که ((نشستن در مسحد 
رهبانیت امّت من است.» 


چهارم آنکه شغلها از خو یشتن دور کند تا همگي خود به حق- تعالی-دهد و 
به ذ کر و فکر و متاحات مشغول شود. 


پنجم آنکه از مخالطت و شر مردمان سلامت یاید. 


ششم آنکه‌اگر در مسجد منکری بیند نهی کندء و اگر جیزی بیند بفرماید» و 
اگر کسی نماز بد کند به وی آموزد. 


هفتم آنکه باشد که‌اهل‌دین را بیند و با وی برادری گیرد در دین» که مسحد 
آرامگاه اهل دین باشد. 


هشتم آنکه تا از خدای-تعالی-شرم دارد که در خانة وی گناه کند یا بد 
اندیشد. 

و براین قیاس‌می کن حمله طاعات را که در هر یک نیّت بسیار توان 
کرد تا ثواب مضاعف شود. 


قسم سوم مباحات بود و هیچ عاقل مباد که غافل‌وار چون بهایم در 
میاحات می رود و از نیّت نیکو غافل که خسرانی عظیم بود. که از این 
حرکات همه سوّال خواهند کرد و در همه مباحات حساب خواهد بود. که اگر 
نیت بد بود بر وی بودء و اگر نیّت نیک بود وی را بود» و اگر نه سر بسر بود؛ 
ولیکن وقت ضایم کرده باشد که بدان‌صرف کرده‌باشدو از وی فایده بر نگرفته 
باشد. و خلاف کرده باشد اين ایت را که ولا تنم نصیبک من الذنیا وین کما 


درنیّت وصدق و اعلاص 1۵ 


خسن ال ایک یعنی که دنیا بر گذر است, تونصیب خود از وی بستان تا با 
تو بماند.و رسول(ص) گفت: «بنده را پپرسند از هرجه کرده باشد تا آن قدر 
که سرمه که در چشم کشد يا پارةٌُ کلوخ که به انگشت بمالد‌یا دست‌که‌فرا 
حامةٌ برادری کند.» 
وعلم نیّت مباحات دراز ز است» آن نیز بباید آموخت. و مثل اينکه بوی 

خوش به کار داشتن مباح است و روا بود که کسی روز آدینه به کاردارد, و 
روا نید که به کار دارد و قصد وی تفاخر بود به توانگری یا ریای خلق یا جای 
حستن در دل زنان بیگانه بر اندیشة فساد. و اما نیتهای نیکو آن بوّد که قصد 
حرمت داشت و تعظیم خانة حدای- تعالی- کند» وبه نیّت راحتی کند که به 
همایگان وی رسد تا آسوده شوند؛ و آنکه بوی ناخوش از خود دور کند تا 
رنجور نشوند و تا در معصیت غیبت نیفتند؛ و نیت آن کند که دماغ وی قوّت 
دهد تا صافی شود و قرّت وی زیادت گردد و بر ذکر خدای- تعالی- و فکر 
عادت بکند و قادرتر شود. و اين و امثال اين نیّت فراز آید کسی را که قصد 
خیرات بر وی غالب بوّد و از اين هر یکی قربتی بوّد. و بندگانِ مَلّف چنین 
بوده اند که قصد کرده‌اند» تا ایشان را در نان خوردن و به طهارت حای شدن و 
با اهل صحبت" کردن, در هر یکی نیّتی نیکوبود که هیچ جیز از این نیست 
شش تا و حون آن خیر مقصود خود سازدآن ثواب حاصل 
آید. چنانکه در صحبت" کردن با اهل نیت فرزند کنده که تکثیر ات 
مصطفی (ص) بود؛ و نیت راحت اهل کند و نگاه داشت ایشان از معصیت و 
نگاه داشت خویش از معصیت. و سفیان ثوری یک روز جامه باشگونه" در 
پوشیده بود, با وی گفتند» دست فرا کرد تا راست کند» پس باز ایستاد و 
همجنان بگذاشت و گفت: «اين برای حدای- تعالی- در پوشیده ام نخواهم 
که نه پرای حدای- تعالی- راست کنم.» و ز کر یا (ع) جایی مزدور بود. 


اسب (قرآن» ۳۳/۲۸« و بهرهٌ حود (آن حهانی) از این حهان تمگذازو نیکو بی گ چنانکه اه با نو 
نیکوبی کرد. ۳ صحیت» همخوابی . سس 
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قومی در نزدیک وی شدند. وی نان می خورد» ایشان را نگفت که نان 
ین ارگ چون نان تمام بخورد گفت: «اگر نان تمام نخوردمی از کار 
ایشان عاجز ماندمی و تمام نکردمی. برای ستّت؛مردمی» فر یضه دست بداشته 
بودمی .» و سفیان وری نان می خورد یکی در شد, وی را نگفت نان خور تا 
نان تمام بخورد» پس گفت: «اگر نه آن بودی که اوام کرده بودم »نو را 
بگفتمی که بخور.» و گفت: «هرکه کسی را گوید که بخور و به دل آث را 
کاره باشدء اگر آن کس نخورد یک بزه بکرد و اين نفاق است؛ و اگر بخورد 
دو بزه بکرد: یکی نقاق و دیگر آنکه وی را در خوردن چیزی افکند که اگر از 
دل وی دانستی نخوردی, با وی خیانت کرده باشد.» 


پیدا کردن آنکه نّت در اختیار نیابد 

بدان که مرد سلیم دل جون بشنود که در هر مباحی نیتی ممکن 
است, باشد که به دل یا به زبان گوید که نیّت کردم که نکاحج کنم برای 
خدای- تعالی- یا نان خورم برای خدای- تعالی- - پا درس گویم و محلس 
کنم برای خدای- تعالی- و پندارد که اين نیّت بود» و این حدیث ز بان بود با 
حدیثِ نفس؛ که نیّت کششی و میلی باشد که در دل پدیدار آید, که آن مرد 
را فرا کار دارد. چون متقاضی که الحاح کندء تا تن به اجابت آن برخیزد و آن 
کار بکند. و اين آن وقت پیدا آید که غرض پدیدار آید و غالب شود. جون این 
من نبود نیت به حدیث چنان بود که کسی سیر بوچ گوید نیت کردم که 
گرسنه باشم یا از کسی فارغ بود گوید نیت کردم که وی را دوست دارم و 
این محال بود. همچنین کسی که وی را شهوت فرا صحبت دارد, گوید نیت 
کردم که صحبت برای فرزند کنم» » بیهوده بوّد؛ حون باعث وی بر عقد شهوت 
بوّد گوید نیّت کرد ) که عقد برای سثت شرع کنم» این بیهوده بود. بلکه باید 
که اوّل ایمان به شرع فوی بود» آنگه آنجه در اخبار آمده است در تواب تکاح 
به سیب فرزند تأمل کند» تا حرص ان ثواب در باطن وی حرکت کند» 
چنانکه وی را فرا نکاح دارد. و اين خود نیت بود» بی آنکه بگوید. و هر که 


درنیت وصدق واعلاص ۰:۷ 


حرص فرمانبرداری وی را بر پای انگیخت تا در نماز ایستاد» اين خود نیّت 
بو و به زبان گفتن که نیّت کردم بیهوده بود. چنانکه گرسنه گوید که نت 
کردم که نان خورم برای گرسنگی : و این بیهوده بود» که حون گرسنه بود خود 
خوردن برای آن باشد ناجار. و هرجای که حظ نفس پدید آمد نیّت آحرت 
دشخوار فراز آید, مگر که کار آحرت حمله غالب افتاده باشد. پس مقصود آن 
است تا بدانی که نیّت آن است که به دست تو نیستء که نیّت خواستی 
اشت. که‌.فرا کاری:دارده و کار وه قدزت نو است: :تا اگر بخواهی بکنی و 
اگر نخواهی نکنی؛ اما خواست توبه دست تونیست. تا اگر خواهی خواهی 
و اگر نخواهی نخواهی؛ بلکه خواست باشد که آفر پند و باشد که نیافر یند؛ و 
سبب پدید آمدن وی آن باشد که تورا اعتقاد افتدء که غرض تودر این جهان یا 
در آنحهات در کاریسنته استه تا ناشد. که غواهان آن کردیو کمن که 
این آسرار نداند بسیار طاعتها دست بدارد که نیّت حاضر نیابد. 

اپن سیر ین بر جناز حسن بصری نماز نکرد. گفت: «نیّت 
نمی يابم.» و سفیان ثوری را گفتند بر جنازة حماد بن سلیمان نماز نکنی و او 
از علمای کوفه بود» گفت: «اگر نیت بودی کردمی.» و کسی از طاوس دعا 
خواست؛ گفت؛: «صبر کن تا نیّت فراز آید» آنگه دعا کنم.» جون از وی 
روایت حدیتث خواستندی بودی که نکردی» و وقت بودی که نا گاه زواینت 
کردی و گفتی : «در انتظار نیت بودم تا فراز آید.» و یکی گفت: «ماهی 
باشد تا درانم که نیت درست کنم در عیادت فلا بیمار» و هنور نشده 
است.») 

و در جمله تا حرص دین و ترس پر کسی غالب نبود وی را در هیچ 
یر نیّت فراز نياید» بلکه در فرایض نیز به جهد فراز آید» و باشدکه تا از آتش 
دوزخ باز نیندیشد و خو یشتن را بدان نترساند نیّت فراز نياید. چون کسی این 
حقایق بدانست, باشد که فضایل بگذارد و به مباحات شود که در میاحات 
نیّت او حنان بود که کسی در قصاص نیّت یابد و در عفو نیابد و قصاص در 
حقَ وی فاضلتر باشد؛ و باشد که نیت نماز شب نیابد» و نیّت خواب یابد تا 


۰:۹4 منتحیات 


بامداد پگاه برخیزد, و حواب وی را فاضلتر؛ بلکه اگر از عبادت ملول شود و 
داند که اگر ساعتی با اهل خويش تفرّج کند یا باکسی حدیث و طیبت کند 
نشاط وی بازاید» اين طیبت وی را فاضلتر بر اين نیّت از عبادت با ملال. 
بودردا (رض) می گو ید: («من گاه گاه حو بشتن به لهو و آسایش دهم تا نشاط 
حق تعالی باز آید.» و علی (رض) می گو ید: «جون دل را پر دوام به ! کراه 
فرا کاری داری نابینا شود.» و این همجنان بوّد که طبیب که بیمار را گوشت 
3« اگرچه محرور! بود- تا فوت وی باز آید» تا طاقت دارو دارد؛ و کسی 
در صف قتال به هز یمت بشود تا خصم از پس وی بشود آنگاه ناگاه بر وی 
زند» و میارزان جنین حیلتها بسیار کنند. و راه دين همه جنگ و مناظره است 
با نفس وبا شیطان, و به تلف ویه حیلت حاجت آید, و این تزدیک بزرگان 
دین بسندیده بود» اگر جه علمای ناقص راه بدان ندانند. 


فصل 

جون دانستی که معنی نیّت باعث است بر عمل, بدان که کس بود 
ما اس است» و کس بوّد که باعث وی نعمت 
بهشت بود. و هرکه کاری برای , بهشت کند بندهٌ شکم و فرج است و خود را 
می کوشد؛ تا جایی افتد که شکم و فرج را سیر کند؛ و آنکه از بیم دوزخ کند 
چون بندهُ بد است که جز از بیم حواجه کاری نکند. و این هر دو را با حدای- 
تعالی- بس کاری نیست؛ بلکه بندهٌ پسندیده آن بود که آنجه کند برای 
حدای- تعالی - بکند,نهبه امد بهشت یایم دوزخ. و ملل نی که 
کسی به معشوق خویش نگرد برای معشوق, نه برای آنکه معشوق وی را سیم و 
زر دهد؛ که آنکه برای سیم و زر نگرد معشوق وی سیم و زر است . پس هر که 
حمال و حلال حضرت الهیّت معشوق و محبوب وی نیست از وی چنین نیّت 
صورت نبندد. و آن کس که چنین شد عبادت وی همه تفر بوّد در جمال حق 


-- محرور» گرم شده از آتش تب » گرم مزاج . 


درنیّت وصدق وانحلاص ۹ 


و مناحات بوّد با وی: اگر طاعتی کند به تن برای آن کند که فرمان بردن 
محبوب نیز دوست دارد؛ و که خواهد؛ تن را نیز ر یاضت دهد و در 
بندگی و خدمت آن حضرت کشد- جندانکه تواند- تا دل وی را از مطالعة آن 
حمال بازندارد؛ و اگر معصیتی دست بدارد ار آن بدارد که داند که متابعت 
شهوات وی را ححاب کند از لت مشاهده و مناجات.و عارف بحقیقت این 
بود , 

احمد خحضرو یه حق را به خواب دید که گفت: («همه مردمان از من 
طلبند مگر بويزید که مرا می‌طلبد .»" و شبلی را (ره) به خواب دیدند؛ 
گفتند: «خدای- تعالی- با تو جه کرد؟» گفت: «با من عتاب کرد که 
یک بار بر زبان من برفته بود که جه ز یا است بیش از آنکه بهشت فوت 
خو. کفت : هی جه ز یان است بیش از انکه دیدار من فوت شود » و حقیفقعت 
این دوستی و این لذت در اصل محبّت گفته آید. ان‌شاء اللّه تعالی . 


باب دوم در اخلاص وفضیلت و حقیقت ودرجات آن 


اقا فضیلت اخلاص‌:بدان بدانی که خدای- تعالی- گفت: وماأیژواالا 
لیوا اللة مخلصین 4 الین " و گفت- سْبحانه و تعالی- آلا له این الخالض" 
گفت: خلق را نمرموده‌اند اد به عبادت به احلاصء و دین خالص خدای- 
تعالی- "راست و بس. رسول گفت (ص): «خدای- تعالی- می گوید: 
اخلاص مرٍی است از اسرار من» در دل بنده‌ای که دوست دارم وی را 
نهاده‌ام.» و رسول (ص) فرا معاذ گفت:«عمل به اخلاص کن تا اندک 
کفایت بود.» و هرجیز که در ذم ریا بیاورده‌ايم همه در اخلاص است؛ که 


۱- در «ترحمة احیاء» : همه مردمان از من بهشت می‌طلبند مگر بو یز ید که مرا می طلبد. 
۲- (قرآن» 4۵/٩۸‏ و نفرمودند مردمان را مگر آن را که الله را پرستند پاک می دارند اورا دین. 


گمان بودن در یگانگی او در سخن او 


1۷۰ منحیات 


نظر خلق یکی از سببهاست که اخلاص را ببرد» و سیبهای دیگر نیز هست. و 
معروف کرخی (ره) خویشتن را به تاز یانه می‌زدی و می گفتی: با تفس 
آخلصی تخلصی. حلاص‌کن تاخحلاص یابی . و بوسلیمان می‌گو ید: «خنک آن کس 
که یک خحطوت درهمه عمر وی را به اخلاص درست اید که بدان حز خحدای- 


تعالی- را نخواسته باشد.» و بوایّوب سختیانی می گوید: «اخلاص در نیّت 
دشوارتر است از اصل نیّت.» و یکی را به حواب دیدند» گفتند: «رعدای- 
تعالی- با تو جه کرد؟» گفت: («هر حه برای وی کرده بودم در کفَهٌ حسَنات 
دیدم, تا یک دانه انارکه‌درراهیافکنده بودم و گربه‌ای که در خانة من بمرده 
بود. و یک رشته ابر یشم که در کلاه من بود. آن در کف سیِنات دیدم. و حری 
بمرده‌بودمراءقيمت آن صددینان, آن در کفة حسنات ندیدم. گفتم ای سُبحان الله 
گربه در حسنات بود خر نبزد.* گفت: از آنجا که تو فرستادی آنجا شد. جون 
شنیدی که بمرد گفتی الا لعنة الله و اگر گفتی فی سبیل ال باز یافتی" و 
صدقه بدادم برای خدای ولیکن مردمان می‌دیدند و می نگر یستند, آن نظر 
مردمان نیز مرا خوش آمدء آن نه مرا بود و نه برمن۱.» سفیان وری گفت: 
«حوانی دولتی بزرگ‌یافت که‌آن بروی نبود.»و یکی ی «ربه غرا 
می شدم در در یا» رفیقی از آيٍ ما توبره‌ای می بفروخت» گفتم بخرم و به کار 
دارم و به فلان شهر بفروشم سود دارد. آن شب به خواب دیدم که دو شخص از 
آسمان قرود آمدندی, آن یکی دیگر را گفت بنویس نام غاز یان, و بنو یس 
که فلان به بازرگانی آمده است و فلان به تماشا آمده است و فلان به ر یا 
آمده است. و آنگاه در من نگر یست و گفت بنویس که فلان به بازرگانی 
آمده است. گفتم اللّه الّه! در کار من نظری کن که من هیچ چیز ندارم» به 
بازرگانی جگونه آمدم؟ من برای خدای آمده ام . گفت ای شیخ آن توبره نه 
برای سود خر یدی؟ من بگر یستم, گفتم له اللّه!من بازرگان نیّم. آن دیگر 
را گفت بنویس که فلان به غزا آمده بود و در راه توبره بخر ید تا سود کند تا 


۱- نه به سود من بود و نه به ز یال من. 


درنیّت وصدق وانعلاص 5۷۱ 


خدای- تعالی- حکم او بکند, جنانکه‌خواهد.» و از این گفته اند که در 
انعلاص یک ساعت نحات ابد است؛ ولیکن اخلاص عز یز است. و گفته اند 
که ایمان تخم است و عمل زرع» و آب آن اخلاص است. 

و در بنی اسرائیل عابدی بود» وی را گفتند فلان جای درختی است و 
قومی آن‌رامی پرستند و به خدایی‌گرفته اند..ویبخشمگین شدو برخاست وتبر بر 
دوش نهاد تا آن درخت بکند. ابلیس بر صورت پیری در راه پیش وی آمد و 
گفت: کحا می‌روی؟ گفت: همی روم تا آن درخت بر کنم. گفت: مرو و 
به عبادت مشغول شو که آن تو را بهتر از این. گفت: نه, که این عبادت من 
است. گفت من بنگذارم و با وی به جنگ درآمد. عابد وی را بر زمين زد و بر 
تیه او 6 دمتتگان ابلیس گفت دست بدار تا یک سخن بگويم اگر بسندیده 
نياید آنگاه آنجه خواهی می کن. دست از وی بداشت. گفت ای عابد تو 
مردی در و یشی و مثونت تومردمان می کشند» اگر تورا چیزی باشد که به کار 
بری و بر عابدان دیگر نفقه کنی تورا بهتر از آنکه این درعت بکنیء و ایشان 
دیگری بکارند و ایشان را هیچ ز یان نبود» دست بدار تا هر روز بامداد دو دینار 
درز یر بالش تو کنم. عابد اندیشه کرد و گفت راست می گوید, یک دینار به 
صدقه بدهم و یک دینار به خرج کنم بهتر از آنکه این درخت ببرم و مرا بدین 
نفرموده آند و نه من پیامبرم تا این بر من واجب بود» پس بر این بازگشت. دیگر 
روز بامداد دو دینار دید» برگرفت؛ روز دیگر هم دو دینار دید برگرفت 
گفت این نیک بیامد که من آن درخت نیفگندم؛ روز سوم هیچ چیر ندید 
خشمگین شد و تبر برگرفت و برفت. ابلیس پیش آمد و گفت تا کجا 
می‌روی؟ گفت تا آن درخت ب رکنم. گفت دروغ می گو یی و به خدای که 
هرگز نتوانی کند. کر فک آمدند, عاید را بیفکند جنانکه در دست وی. 

حون بنجشگی بود» گفت باز گردی و اگرنه هم اکنون سرت ببرم چون 
ِب# ۳ گفت دست بدا یت ای ان توایت مت 
بهتر آمدم واين نوبت تو. گفت زیرا که آن وقت برای خدای- تعالی- 
خشمگین بودی» و خدای مرا مسخر تو کرد که ه رکه کاری برای خدای- 


1۷۲ منحیات 


تعالی - کند مرا در وی دس نیود؛ اما این باز برای خو بش و برای دینار 
۰ ی ۳۹ ‌ 
خشم‌گین شدیء وهر که متابع هوای حو یش بود ما را بر او دست باشد. 


حقیقت اخلاص 

بدان که چون نیّت بشناعتی که باعث بر عمل وی است و متقاضی 
وی است آن متقاضی اگر یکی بود آن را اخلاص گو یند» و حون متقاضی دو 
باشد آميخته باشد و خالص نبود. وآمیخته جنان بوّد مثلةً که روزه دارد از بهر 
خحدای- تعالی- ولیکن پرهیز از خوردن نیز مقصود بود برای تندرستی, با کم 
مئونتی مقصود بود نیزه با آنکه در طبخ طعام و ساختن آ رنج نرسد» یا کاری 
دارد تا بدان پردازد تا خوایش نگیرد و کاری بتواند کرد؛ یا بنده‌ای آزاد کند تا 
از نفقة وی برهدء یا از خوی بد وی برهد؛ یا حج کند تا از سفر قوی و تندرست 
شود با تماشا کند و شهرها بیند» یا از زن و فرزند و رنج ایشان روزی حند 
برآساید,یا از رنج دشمتی برهدءیا به‌شب نماز کند تا ِ نیاید و کالا نگاه 
تواند داشت». یا علم آموزد تا کفایت خو یش به دست تواند آورد» یا اسباب 
وضیاع خحویش نگاه تواند داشت, و یا عز یز و محتشم باشد؛ یا درس و مجلس 
کند تا از رنج خحاموشی برهد و تنگدل نشود؛ یا مصحف نویسد تا خط وی 
نیک ومستقیم شود؛ یا حج پیاده کند تا کرا! سود کند؛ یا طهارت کند تا 
خنک شود و پا کیزه شود؛ یا غسل کند تا خوشبوی شود؛ یا در مسحد اعتکاف 
کند تا کرای خحانه نباید داد؛ یا سائل را صدقه دهد تا از ابرام والحاح وی 
برهد؛ یا درو یش را حیزی دهد که از منع وی شرم دارد؛ یا به عیادت بیمار 
شود تاجون‌وی نیز بیمارشود به‌عیادت وی آیند یا بیمار از وی گله‌ نکند و آزار 
نگیرد؛ با خیری کند از این جمله تا به صلاح معروف شود واین ر با باشد و 
حکمر ییا گفتهار یسم. اما اين همه اندیشه ها اخلاص باطل کندا گراند ک بودو 
اک 


۲۳ 


درنیّت وصدق واخلاص ۷۳ 
حدای- تعالی- بود و بس. جنانکه از رسول (ص) پرسیدند که اخحلاص 
جیست, گفت: آنکه گویی تن اللَه نثْ تشثقیم کُماآیرت. گوبی خدای» پس 
راه راست گیری جنانکه فرموده اند. 

و تا ادمی از صفات بشر یت خلاص نیابد این سخت دشوار بود. و از 
این گفته‌اند که هیچ چیز صعبتر و دشوارتر از احلاص نیست. و اگر در همه 
عمر یک خطوه به اخلاص درست شود امید نجات بود. و بحقیقت کاری 
صافی و حالص از میان اغراض و صفات بشر یّت بیرون آوردن»همچون بیرون 
آوردن شیر است از میان قرث و دّم» چنانکه گفت: من بیّن فرزث وم لیا خالصاً 
سیفآ بلسسشاربسیسن". پس علاج انتنم آن ابیت که اول ار 
دنیا گسسته بکند و دوستی حق- تعالی- غالب شودء تا حون عاشقی شود که 
هرچه خواهد برای معشوق خواهد. این کس اگر طعام خورد و به قضای 
حاحت شود مثلاك ممکن نود که در آن اخحلاص تواند کرد؛ و انکه دوستی دنیا 
بر وق عالت شودع در نار و ووزه اعادضی ادشراز تواند نود هه اغنان 
صفت دل گیرد و بدان جانب میل کند که دل بدان میل دارد؛ و ه رکه دوستی 
حاه بر وی غالب شد همه کارهای وی روی در خلق آورد» تا بامداد که روی 
بشو ید و جامه در پوشد برای خلق باشد. و اخلاض در هیچ کار دشوارتر از آن 
نیست که در مجلس کردن و درس و روایت حدیث و انجه روی فرا خلق 
دارد؛ که فنگفن ان بود که باعث قبول خلق بود یا بدان آميخته بود» آنگاه فصد 
قبول؛ حون قصد تقرب بوّد» یا قو یتر بود یا ضعیفتر. امّا از آن اندیشه دل صافی 
داشتن بیشتر علما عاجزند, الا ابلهان پندارند که مخلص اند و بدان فر یفته 
می شوند وعیب خحویش نشناسند, بلکه بسیاری ز یرکان از این عاجز باشند. 
یکی از بزرگان گوید سی ساله نماز را قضا کردم» که همه در صف پیشین 
کرده بودم ؛ از آنکه یک روز دیرتر رسیدم, در صف باز پسین بماندم, در باطن 
خود حجالتی یافتم از مردمان» که گویند دیر آمده‌است بدانستم که شرب 


۱- (قرآن. 11/۱5) از میان سرگین و حون شیری پاک گوارندة آشامندگان را. 


۷ منحیات 


من همه از نظر مردمان بوده است تا مرا در صف پیشین بینند. پس اخلاص آن 
ائتت. که بداتشتن آن دشوار است و کردن آن دشوارتر» و هرحه بشر کت است 


۳ بدان که بزرگان گفته اند دورکعت نماز از عالمی فاضلتر از عبادت 
یکسالةٌ جاهل. برای آنکه حاهل آفات عمل نشناسد و آمیختگی وی به 
اغراض نداند و همه را حالص یندارد. که نش در عبادت همحون غش است 
در زرء که بعضی زر باشد که ه رکه بدید آنْ را زر پندارد و صیرفی نیز در غلط 
افتد الا صیرفی استاد؛ اما همه حاهلان خود زر پندارند هرجه زر نبود و 
صورت زر دارد. 

و غش در عبادت که اخلاص را ببرد جهار درجه دارد» بعضی 
پوشیده‌تر و غامضتر است. و این در ر با صورت کنیم تا بیدا شود : 


اول آنکه آنگاه که بنده نماز می کند قومی فرا رسند» شیطان وی را 
گوید نیکوتر کن تا تورا خود مللامت نکنند. و این خود ظاهر است. 


درجه‌دوم آنکه آن‌را بشناسد و از وی حذ رکند» شیطان گواند نیکوتر 

کن تا به تو اقتدا کنند و تورا ثواب اقتدای ایشان باشد. و باشد که این عشوه 
۳ 2 ۳9 -_۳۳ 

بخرد۱ و نداند که ثواب اقتدا آن وقت باشد که نور خشوع وی به دیگران 
سرایّت کند. اما جون وی خاشع نباشد و دیگران جنان‌پندارند, ایشان‌را ثواب 


بود و وی به نفاق خو یش ماخود بود. 


درجه‌سوم آنکه بدانسته‌باشد که در خلوت برخلاف ملاً نماز کردن 


۱- عشوه خر یدلن» فر یب خوردن, 
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عين نفاق است» خو یشتن راه: بر آن راست بنهد که در حلوت نماز نیکو کند تا 
ده فان اي کرو ای عمط ام وهی باس وکین 
روی و ریا با خود می کند. که از خو یشتن شرم می‌دارد که در تنهایی 
مخالف جمع باشد. برای آنکه تا در ملاً نیکو کند در تنهایی نیز چنان 
می کند, و پندارد که ازر یای ملاً حلاص یافت و بحقیقت در تنهایی نیز 
مرایی شد. 


درجه جهارم و اين پوشیده‌تر است-انکه نداند که حشوع در خلاً و مل 
برای خلق به کارنياید. و شیطان وی را گوید از عظمت حق- تعالی- باز 
اندیش» و بنگر نمی دانی که کجا ایستاده‌ای, تا باز اندیشد و خاشع شود و در 
چشم مردمان آراسته شود. اگر چنان است که در خلوت این چنین خاطر بر دل 
وی بر عادت می در نیاید» سبب این ر یاست, لیکن شیطان وی را بدین 
دست بیرون آورد تا بوشیده بماند. جون از عظمت خدای- تعالی- آن وقت یاد 
آورد که خلق را بیند به کار نياید, بلکه باید که نظر همه خلق و نظر ستوری 
پیش وی برابر بود؛ اگر هیچ فرق یابد, هنوز از ر یا خالی نیست. و این مثال 
در ریا بگفتيی در اغراض دیگر که پی پیش از اين گفته ايم همچنین تلبیس 
بسیار است» هرکه اين دقایق نشناسد هميشه خویش رنجور می‌دارد و جاد 
هی کفاه نی مدع او میک ههام نع و و در این معنی است که 
ایب تهال ت کرت : بدا لَُمْ من اللّه ما لَمْ تکونوا یَحْتَیبُون.". 


بدان که چون نیّت آميخته شد اگر نیت ریا یا خرضی دیگر غالبتر 
‌‌ ۰ ف ۱ ۰ ‌ِ مه ‌‌ 
بود از نیت عبادت, این سبب عقوبت بود؛ و اگر با وی برابر بود» نه سبب 
۰ ‌‌ ( ۳ موم ۰ ۰ 
عقوبت بوّد و نه سبب ثواب؛ و ا کر ضعیفتر بود» عمل از وابی خالی نباشد. و 


ی نس ۰ ‌ 1 ۳ ۳ ۰ ۰:۱ ۰ 
۱- (قرآن» 1۷/۳۹ ویدید آید ایشان را از اه کاری و جیزی که هرگز در پندارهُ ایشان نبود. 


1۷۹ منحیات 


هرچند که آخبار بدان اشارت می کند که چون شرکت آمد گو یند برو و مزد 
ز آنه کس طلب کن که برای وی کردی» ولیکن ظاهر نزدیک ما آن است 
که بدین آن می خواهد که هر دو قصد برابر بّد؛ پس مزد نبود. چون طلب کند 
گویند از آن کس طلب کن. و انحا که خبر دلیل عقوبت است, مراد آن 
باشد که همه قصد ریا باشد یا آن غالبتر باشد. اما حون باعث اصلی تقزب 
باشد و آن دیگر ضعیف بوّدء نباید که بی ثواب بود» اگر چه ثواب به درحة آنکه 
خالص باشد نبود. واین اختیار به دو دلیل می کنیم؛ 


یکی آنکه‌ما را به‌برهان معلوم شده است که معنی عقوبت دوری دل 
اضتتت از شایستگی حضرت الهیّت آ تتشت ان استبت: گهببه آنشن خستاتت 
سوخته شود » و قصد تقرب تخم سعادت است و قصد ر یا تخم شقاوت است. و 
اجایت این دو قصد مدد دادن ایشان است. و یکی وب دای 9۳۳ 
وی را نزد یک ی 29 جون برابر 0 بدستی ۱ دور گردد و یکی 
بدستی نزدیک گردد» باز همان شد؟ که بود . و اگربه نیم بدست نزدیک گردد 
خسرانی و بعذی حاصل آید» وه ی بدست دور گردد نزدیکی نماند. 
چود بیماری که حرارتی بخورد و برودت همچندآن بخورد, برابر شود؛ واگر 
کمتر خورد» چیزی از حرارت بیفزاید؛ واگر بیفزاید, چیزی از حرارت کمتر 
شود. و اثر معصیت و طاعت در روشنی و تار یکی دل همجون اثر دار وهاست 
در مزج قن. . ویک ذره از وی ضایم نشود. و به تراز وی عدل رححات و نقصان 
آن پیدا آید » فمن یَْمَلْ مثقال ره خیراً ۳ این باشد, اما حزم احتیاط آن است» 
که باشد که شرب غرض قو بتر بود وی ضعیفتر پندارد,وسلامت در آن بود که 
راه غرض بسته گرداند. 


اس بدست؛ وحب, ۲- نسخه بدل: همانحا شد. ۳- (قران» ۹ هر که هسنگ 
مور خرد نیکی کند بیند آن (و پاداش آن). 
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دلیل‌دیگر آنکه به (جماع اگر کسی در راه حج تجارتی 

دارد. حج وی صایع نپبود؛ اگسرجه تواب وی جود 
تنواب مسخلص نباشد ولیکن جون قصد اصلی وی 
حج است و آن تجارت تبع است واب وی را بجمله حبطه نکند؛ اگرچه 
نقصانی آورد. و کسی که غزا برای خدای-تعالی-می‌کند ولیکن از دو جانب 
می توا ند شد به‌غزاءکه یک جانب توانگرند وغنیمت بسیار خواهد بود و یک 


جانب درو یش باشند. وی به جانب توانگران شود نبایدکه ثواب وی حبطه 
شود بجملگی ء که آدمی از آن خالی نباشد که در خو یش فرق یابد میان آنکه 
غنیمت یابد یا نیابد. والعیاد له اگر اين شرط بود در یافتن ثواب بیم بوّد. که 
هیچ عمل درست نیاید, خحاصه مجلس و درس و تصنیف و آنجه روی در خلق 
دارد؛ که تا کسی را همگی خود از وی فرانستاند از این خالی نباشد که مثلً 
تصنیف وی به دیگری اضافت کنندا و سخن وی بر دیگری بندند که از آن 
آ گاهی یابد, اگرچه آن آ گاهی را کاره باشد. 


باب سوم در صدق 


بدان که صدق به اخلاص نزدیک است و درجة وی بزرگ است, و 
هرکه به کمال آن برسد نام وی صلیق باشد. و خدای- تعالی- در قرآن بر وی 
ثنا گفته است که رجالٌ صَدَقوا ماعاهدژا ال یه" و گفت: لیشلَ الضادفین عن 
صد قهم . و رسول (ص) را پرسیدند که « کمال در حیست؟» گفت: « گفتار 
بحق و کردار بصدق.» پس معنی صدق شناختن مهم است. و معنی صدق 
راستی بود» و این صدق و راستی در شش حیز بود. هرکه در آن همه به کمال 
رسد وی صذیق بود. 


۱- اضافت کردن» نسبت کردن. ۲- (قران, ۰)۲۳/۳۳ مردانی اند که راست آمدند در أنبحه 
پیمان کردند با خدای برآن. ۳- (فرآن. ۰)۸/۳۳ (بیمان از بهر آن ستد) تا فردا راستگو یان 


را ار راستی بپرسند . 


1۷۸ منجیات 


صدق او در ز بان است. که هیچ دروغ‌نگوید در حبری که دهد از 
گذشته و از حال خویش و نه وعده که دهد در مستقبل که پیش از این 
کفهه انم که دل از ز بان ضفت یواوه ک کی دنل کید هیواز 
زا مه را گردد. و کمال این صدق به دو چیز است؛ 


یکی آنکه‌معار یض نیز نگوید. چنانکه وی راست گوید و کسی 
جیزی دیگر فهم کند. ولیکن جای باشد که راست گفتن مصلحت نباشد» 
حنانکه در حرب» و در میات مرد و زت» و در صلح دادن میاد مردمات» در در وغ 
رخصت است؛ ولکن کمال آن است که در جنین جای تا تواند تعر یض کند 
و صر یح دروغ نگوید. پس اگر گوید چون صادق بوّد در قصد و نیّت و برای 
خدای- تعالی- گوید و برای مصلحت خلق, از درجة صدق نیفتد. 


کمال دوم آنکه در مناجات با حقستعالی-صدق از خود طلب کند. 
حون گوید وَعَه وهی و روی دل وی با دنیا بود در وغ گفته باشد» و روی 
به خدای- تعالی- نیاورده باشد. و چون وید (اگ لفب یعنی که بندة توام و 
تو را می پرستم , آنگاه در بند دنیا بود یا در بند شهوات بود و شهوات ز یر دست 
وی نباشد. بلکه وی ز یر دست شهوات باشد. دروغ گفته باشد؛ که وی بنده 
آن است که در ند آن است. و از این گفت رسول (ص): تم عب رقم و 
والدینار! . وی را بندهٌُ زر و سیم خواند. بلکه تا از همه دنیا آزادی نیابد بنده 
حق نشود. و تمامی این حر یت و آزادی آن بود که از خود نیز آزاد شودء 
جنانکه از خلق آزاد باشد تا وی را هیچ ارادت نماند؛ بلکه هیچ جیز نخواهد 
حز خدای- تعالی - و بدانجه با وی کند راضی بود. و این تمامی صدق بود در 
بندگی . و کسی را که این نبود نام صذیق نبود, بلکه نام صادق نیز نباشد. 


۱- بندهٌ سیم و زر هلا ک وبدبخت شد. 
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صدق دوم در نیت بود که هر جه بدان تقرّب کند» حز خحدای-تعالی - 
- ۳ 
نخوا هد بدان, و آميخته نکند, و این اخحلاص بود و اخحلاص نیز صدق کو یند» 
که ه رکه در ضمیر وی اندیشه ای باشد جر تفرب وی» کاذب باشد درعبادت 
که می نماید. 


صدق‌سوم در عزم‌بود» که کسی عزمی کند که‌اگر او را ولایتی باشد عدل 
کند, و اگر مالی باشد همه به صدقه بدهد» و اگر کسی پیدا آید که به ولایت 
و به مجلس و به تدر یس اولیتر بود به وی تسلیم کند. و این عزم گاه بوّد که 
قوی‌بود و جازم بود. و گاه بود که در وی ضعفی و ترددی باشد. آن قوی 
بی تردد را صدق عزم گویند» چنانکه گویند: این شهوت کاذب است. یعنی 
که اصلی ندارد؛ و صادق است, یعنی که قوی است. و صدیق آن بود که 
هیمشه عزم خیرات از خویشتن به غایتِ قوّت یابد» چنانکه عمر (رض) 
گفت: «اگر مرا فرا برند و گردن بزنند دوستتر دارم از آنکه امیر باشم بر قومی 
که ابوبکر در میان ایشان باشد.» که وی عزم قوی یافت از خویشتن بر صبر 
کردن بر گردن زدن. و کس باشد که اگر وی را مخیّر بکنند میان کشتن وی 
و میان کشتن بوبک حیات خود دوستتر دارد. و چندان فرق بود میان اين و 
میان آنکه کشتن خو یشتن از امیری بر ابو بکر دوستتر دارد. 


صدق چهارم در وفا بود بر عزم که باشد که عزم خود قوی باشد بر آنکه در 
جنگ جان فدا کند و چون مقامی" پدید آید ولایت تسلیم وی کند, ولیکن 
جون بدان وقت رسد نفس تن در ندهدء و انار اين معنی گفت حق- تعالی: 
رجا صَّد قوا ما عاعدواالة علیّه "» یعنی که به عزم حویش وفا کردند و خو یشتن 
فدا کردند؛ و در حق گروهی که عزم کردند که مال بذل کنند و وفا نکردند 
چنین گفت: و مهم من عاهد اللة لین اثانا من فضله لصَدَفنْ وَتکون من 


۱- مقلذم» پیشوا» رئیس . ۲ سب ص 1۷۷ / ۰۲ 


1۸۰ منجیات 


و ول ره ۶ و اس یه ول رو با 1 مى 
الصَالحین. فلا تام من فضله تخلوا به وتولوا وم مغر ون "تا آنجا که گفت: بما 
کانوایکذ نون تا ایشان را کاذب خواند در این عهد و وعده. 


صدق‌پنجم اذبود که هیچ عمل فرا ننماید که باطن‌وی برآن صفت نبود. 
مثلهٌ ا گر کتتو آهسته رود در راه و در باطن وی آن وقار نبودء صادق نبود. و 
این صدق به راست داشتن سر وعلانیه حاصل آید» و این کسی را بود که سرو 
باطن وی بهتر بود از ظاهر, یا همچون ظاهر بوّد. واز این گفت رسول (ص): 
«بار خدایا سر یره من بهتر از علائیه گردان, و علانیةٌ من نیکو گردان.» هر که 
بدین صفت نبود در دلالت کردن ظاهر بر باطن کاذب بود و از صدق بیفتد. 
اگرچه مقصود وی ر یا نبود. 


صدق ششم آنکه در مقامات دین حقیقت آن از خو بشتن طلب کندو به‌تأو یل 

و ظواهر ان قناعت نکند» حون زهد و محبّت و توکل و خوف و رحا و رضا و 

شوق. که هیچ مومن از اند کي اين احوال خالی نباشد ولیکن ضعیف بوّد» 

آنکه در اين قوی باشد صادق آن بود. جنانکه گفت: اما ال ون الینَ املوا 
۳ 9 ت مم . 

بالله ورسوله نم م بزا بو تا انجا که گفت: آولتک هم الضاد قون." . پس کسی را 

1 ۰ ۳ سس _ ۳ . ۳۳ 

که ایماد وی بتمامی بوّد وی را صادق گفت. و مثل این ان بود که کسی از 

چیزی ترسد» نشان این آن بوّد که می لرزد و روی وی زرد بود و طعام و شراب 

۰ ‌ ۰ پیب سب ِ سّ 

نتواند خورد و بیقرار بود. اف کشهم از حدای- تعالی - حنین ترسد» گو یند این 

خوف صادق است؛ اما اگر گوید که از معصیت می ترسم و دست بندارد؛ 


۱- (قرآن. ۷۵/٩‏ و ۷5 و از ایشان کسی است که پیمان کرد با حدای و گفت ار ما را از فضل 
خحو یش (از نیاز این جهان) چیزی دهد ما به همه حال صدقه دهیم و در آن مال از نیکان باشیم. چون 
بداد عدای ایشان را از فضل خویش به آن فضل او بخیل آمدند و از آن پیمان و عهد بر‌گشتند و از وفا 
روی کردانیدند. ۲- (قران» ۷/۹« به آن دروغ که می گفتند. ۳- (قرآن» ۰-۸۹۹ 
گرو ید گان ایشان‌اند که بگرو یدند به اللّه و رسول او و آنگه در گمان نیفتادند... ایشان اند ( که 
اگر گو یند از گرو ید گانیم) راست گویند. 


درنیّت وصدق و اعلاص ۰*۱ 


ی ۱ ط سا ۰ ۰ 

این را کاذب گو یند. و در همه مقامات همحنین تفاوت بسیار است. 
۳ ۰ ۳ سم ۳۳ 

یس هر که در این شش معنی در همه صادق بود, و آنگاه بکمال بود 
م »۰ و 7 ۰ ۰ 5 
وی را صذیق کویند؛ و آنکه در بعضی از اين صادق بود وی را صذیق 
و ۹ "۳ ۰ 
نکو یند ولیکن درحه وی به فدر صدق وی بود. 


اصل ششم.- در محاسبه ودرمراقبت 


بدان که خدای- تعالی- می گو ید روز قيامت ترازوها راست بنهیم و 
بر هیچ کس ظلم نکنیم و ه رکه مثقال یک حبّه خیر کرده است یا شر بیاور یم 
و در ترازو نهیم و حساب خلایق را مکافات کنیم و ما کفایتیم: وضع الموازین 
رقنظ یم لام فلا نظلم نفن میا .پس حون این وعده نداد خلق را بفرمود تا در 
ان تقها نا دوعتمانت و بخ نظر کر و گفت؛: ظر نش ما فَدَمت لغد واتفوا 
ال ان ال خبیرٌ بما تغمَلون ون یر آنشستت 7 39 
جهار ساعت بود: ساعتی بوّد که حساب خویش بکند» و ساعتی که با حق- 
تعالی- مناحات کند. وساعتی که تدبیر معاش خو یش کند» و ساعتی که 
بدانحه وی را از دنیا مباح بکرده اند بر آساید.» و عمر گفت (رض): حاسیُوا 
تک بل آن تحاسبژاه حساب خویش بکنید پیش ار انکه حسابی در پیش 
شما نهند. و خحدای- تعالی- می گوید: یایها الذین الوا اطبرواه صبر کنید, 
صابرواء با نفس و شهوت خویش نیک بکوشيد» ورابطواء پای بر جای بدار ید 
در این جهاد. پس اهل بصیرت و بزرگان دین بشناختند که در اين جهان به 
بازرگانی آمده‌اندء و معاملة ایشان با تفس است. و در سود و ز یان این معامله 


۱س(قرآن» 4۷/۲۱ وتراز وهای داد و راستی روز رستاخیز بنهیم از هیچ کس هیچ چیز در نکاهد. 

ده ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ + ود ۳۹ 
۲- (قران. ۱۸/۵۹ و هکس می‌نگرد که حه حیز فرا فرستد فردا خود را و بترسید از خشم و عذاب 
یدای که اللّه داناست و آ گاه برکرد شما. ۳- (فرآن» ۲۰۰/۳) 
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بهشت و دوزخ است, بلکه سعادت و شقاوتِ ابداست. پس نس خویش را 
به جای انباز خو یشتن بنهادند. و چنانکه با انباژ اّل شرط کنند, و آنگاه وی 
را گوش دارند!ء و آنگاه حساب کنند, و اگر خیانت کرده باشد عقوبت و 
عتاب کنند. پس ایشان نیز با نقس حویش بدین شش مقام بایستادند: 
مشارطت و مراقبت و محاسبت و معاقبت و محاهدت و معاتبت. 


مقام اوّل- در مشارطت 

بدان که حنانکه انباز که مال به وی دهند یاور است در حصول ر بح 
یکن باشد که خحصم شود چون رغبت خیانت کنده و جنانکه با انباز اوّل. شرط 
باید و گوش باید داشت ! به وی بر دوام و آنگه در حساب مکاس " باید 
کرد نس بدین اولیتر؛ که سود این معاملت ابدی بوّد و سود معاملت دنیا 
روزی چند, و هرچه پاقی بنماند بتزدیک عاقل بیقدر است, تا گفته اند که 
شزی که بماند هتر از خبری که بنماند؛ و چون هر تقسی از تفاس عم 
گوهری نفیس است که از وی گتجی بتوان نهاد» در وی حساب و یکاس۲ 
اولیتر. 

پس عاقل آن بود که هر روز پس از نماز بامداد یک ساعت دل را 

فارغ کندواین کاررابانقس خو یش بگو ید که«مراهیچ بضاعت نیست مگرعمر» 

و هر نس که‌رفت یل نداردء که انفاس معدود است‌در علم خدای-تعالی- و 
بنیفزاید البته, و چون عمر بگذشت باز پس نتوان آورد. و کار اکنون است که 
روزگار تنگ است» و در آنخرت که روزگار فراخ است کار نیست؛ و امروز 
روز تو است که خدای- تعالی- عمر داده است و اک اجل در رسیدی در 
آرزوی آن بودی که تو را یک روز مهلت دهند تا کار خویش راست کنی» 
اکنون چون این مهلت نداد زینهار ای نمْس تا این سرمایه بزرگ داری و 
ضایع نکنی. که نباید که فردا خود مهلت نباشد و جز حسرت بنماند؛ امروز 


۱- گوش داشتن, مواظب بودت. ۲- مکاس » جانه زدن, 
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همان انگار که بمردی و درخواستی تایکر وزدیگرت مهلت دهندء اکنون آن 
مهلت دادن جهز یان‌باشد بیش از آنکه وقت ضایع کنی و سعادت خویش 
از وی حاصل نکنی.» و در خبر است که «فردا هر روزی و شبی را که 
بیست و چهار ساعت است بیست و جهار خزانه پیش بنده نهند: یکی در باز 
کنند, پرنور بیند از حسّناتی که در آن ساعت کرده باشد, جندان شادی و 
راحت و نشاط به دل وی رسد از آن که اگر آن شادی بر اهل دوزخ جمله 
قسمت کنند از آ: تش دوزخ بیخبر شوندء و آن شادی از آن بود که داند که این 
انوار وسیلت قبول وی خواهد بود نزدیک حق- تعالی؛ و یک خزانهُ دیگر در 
باز کننده سیاه و مٌظلم بیند و گندی عظیم از وی می آید که همه اه قيامت 
از وی بینی فرا گيرند, و آن ساعتِ معصیت باشد. چندان هول و حجلت و 


تشویر به دل وی رسد که اگر آن بر جمله اهل بهشت قسمت کنند نعمت 
بهشت بر همه منفص شودء ویکی دیگر در باز کنند, نه تار یک و نه روشن» و 
آن ساعتی باشد که از عمر خود ضایع کرده بود» حندان حسرت و غین به دل 
وی رسد که کسی بر مملکتی عظیم و برگنجی بزرگ قادر بوده باشد و بیهوده 
بگذارد تا ضایع شود؛ و همه عمر وی یک یک ساعت همجنین بر اوعرضه 
کنند.» پس با نفس خویش گویدا: «یا نفس این جنین بیست و جهار 
خزانه امروز در پیش تونهادند. زینهار تا هیچ فارغ نگذاری که حسرت آن را 
طاقت نداری .» و بزرگان گفته اند * : «گیر که از توعفو کننده نه درحه و تواب 
نیک وکاران از تو فوت شود و تو در غبن آن بمانی ؟» پس باید که حمله اعضای 
خویش را به وی" سپارد و گوید": «زنهار تا ز بان نگاه‌داری و چشم نگاه 
داری» همحنین هت اندام.» که آنکه گفته اند که «دوزخ را هفت در 
است» درهای وی اين اعضای تو است که به هر یک از وی به دوزخ توان 
شد. پس معاصی این اعضا با یاد آورد که از هر یکی حه معصیت در وجود 
تواند امد و او را بر حذر کند و هر عبادت که در وی در وحود تواند آمد باد آرد 


اب پس از تماز بامدد و پس از اندیشه های پیشین با نفس خریش گوید. ۲- نقس خو یش . 


اون منحیات 


و بر آن تحر یض کند. و عزم کند و بترساند نفس را که اگر خلاف کند وی 
را عقوبت کندء که نفس هرچند حموح ۲ است و س رکش لیکن پند پذیر بود و 
ر یاضت در وی اثر کند. 

و ان هی انیت اس کش از ان تاشین ان که وا 
تعالی - گفت: وَاعلمُوا آنْ ال تلم ما فی انشیگم تب 
«ز یرک آن است که حساب خویش بکند و آن کند که پس از مر گ او را به 
گنای ات6 و کات «هرکار که پیش آید بسگره ات 
متیر کت و بیراهی است مکن و از وی دور باش.»پس هرر وزی 
بامداد نفس را به جنین شرطی حاحت بود؛ هک کین که راست بایستاده 
باشدء آنگاه نیز هر روزی از کاری نوخالی نبود که در آن نیز به شرط حاحت 


نود . 


مقام دوم در مراقبت 

و معنی مراقبت پاسبانی و نگاه داشتن بوّد» چنانکه بضاعت جون به 
شر یک مپردند و شرط با وی بکردند. باید که از وی غافل نماند و گوش به 
وی می دازد» نفس را نیز به گوش داشتن در هر لحظتی حاجت باشد, که اگر 
ار وی غافل مانی باس طبع خحویش شود از کاهلی و شهوت راندن. و اصل 
مراقبت آن‌است که بداند که خدای-تعالی- بر وی مطلع است در هرجه 
می کند و می اندیشدء و خلق ظاهر وی می بیند و حق- تعالی- ظاهر و باطن 
وی می بیند. هر که این بشناخت و بر دل وی این محیّتِ معرفت غالب شد 
ظاهر و باطن وی بادب شود. چه اگر بدین ایمان ندارد کافر است. و اگر 
ایماك دارد دلیری عظیم است مخالفت کردن وی را.و حق- تعالی- 
می گو ید؛ الم یِعلَمْ بان ال بری" » نمی دانی که خدای- تعالی- تورا می بیند؟ 


۱ جموح س رکش آنکه از هوای خود نتواند باز گردد. ۲- (قرآن» ۰۲۳۵/۲ و بدانید که اه 
می‌داند آنچه در دلهای شماست حذر کنید از او (و از آ گاهی او). ۳- (فرآن» ۱۱/۹ 
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و آن حبشی رسول را گفت: گناه بسیار دارم مرا توبه باشد؟ گفت: بلی 
تاشلی کت اه اف ان اه که می کردم خدای- تعالی- می دید؟ 
گفت: بلی میدید گفت: آه. یک نعره بزد و جان بداد. و رسول (ص) 
گفت: «خدای را جنان پرست که وت تو وی را می‌بینی» واگر نتوانی 
باری بحقیقت بدان که وی تورا می‌بیند.» و جز بدانکه بدانی که وی بر تو 
رقیب است در همه احوال. کار راست نیاید, چنانکه گفت: ال ال ان غلبم 
قیباً !+ بلکه تمام آن باشد که تو بر دوام در مشاهدهُ وی باشی و وی را 
می بینی . 

یکی را از پیران مر یدی بود که وی را مراعات بیش کردی دیگر 
مر یدان را غیرت آمد. مرغی فرا هر مر یدی داد که اين بکش جایی که کس 
نبیند. هر کس جایی تنها شدند و مرغ بکشتنده و آن مر ید مرغ زنده باز پس 
آورد. گفت: «چرا نکشتی؟» گفت: «هیچ جای خالی نیافتم که کس 
نبیند» که خدای- عزوجل- همه جای می بیند.» پس درجه وی بدین معلوم 
گردانید دیگران راء که وی هميشه در مشاهده است و به کسی دیگر التفات 

و چون زلیخا یوسف را به خویشتن دعوت کرد پیشتر برحاست و آن 
بت که وی را به خدایی می داشت روی وی بپوشانید یوسف گفت: «تو از 
سنگی شرم می‌داری من از آفر یدگار هت آسمان و زمین شرم ندارم که 
می بیند و می شنود ؟». 

ویکی جند را دید و گفت: «چشم ناه نمیتوانم داشت. به چه 
نگاه دارم ؟» گفت: «بدانکه بدانی که نظر حق- تعالی- به تو است بیش از 
نظر تو بدان کس.» 

و در خبر است که خدای- تعالی- گفت: «بهشت عدن کسانی 
راست که چون قصد معصیت کنند از عظمت من یادآورند بازایستند و شرم 


دارند.» 


۱- (قرآن» 0۱/4 که خدا بر شما دیده‌بان است و گوشوان. 


۳۳۹ منحیات 


و عبدالله بن دینار گفت: «با عمر خطاب در راه مکه بودم» حایی 
فرود آمديی علامی شبان ر گوسفند از کوه فرود آورده عمر گفت: نکن 
گوسفند به من فروش. گفت: من بندهم این ملک من نیست گفت: تحواححه 
و کر وی حه داند. ی ۳ : احر خدای داند اهر خوانخه نداززه 
عمر بگر یست و حواجة وی را طلب کرد و وی را بخر ید و آزاد کرد و گفت: 
این یک سخن تورا در این جهان آزاد کرد و در آن جهان مرا آزاد کند"» 


فصل بدان که مراقبت بر دو وجه است: 


بکی مراقبت صذیقان است که دل ایشان به عظمت حق- تعالی- 
مستغرق بود و از هیبت وی شکسته و در وی حای انب یه یر وی ناد 
این مراقبت کوتاه بود. حون دل راست بایستاد و جوارح خحود تبع بود و از 
ما یی حون بردازد» و وی را به تدبیر و حیلت حاحت نبود 
تا جوارح نگاه دارد. و اين آن بود که رسول گفت: من اضَبح و موه ماً واحداً 
کفاه له هُمُوم انیا والاخزق. ه رکه بامداد بر یک همت برخیزد همه کارهای 
وی کفایت کنند نند. و کس باشد که در این مستفرق حنان‌شود که با وی سخن 
گویی نشنود, و کس پیش وی فرا شود ِِ باز دارد نبیند. 
عبدالواحد بن ز ید را گفتند؛ «هیچ کس را دانی که وی از خلق مشغول شده 
است به حال خو یش ؟» گفت:«یکی را دانم که این دم دراید.» عشَة 
الغلام درآمد» گشت: («در راه که را دیدی؟» گفت: «هیچ کس را» وا راه 
وی بر بازار بود. » و بسیی زکر یا بر زنی بگذشت دستی بر وی رد و به روی 
در افتاد, گفتند: «جرا جنین کردی؟» گقت: «پنداشتم که دیوار است.» و 
یکی می گوید: «به قومی بگذه شتم که تیر می انداختند و یکی دور نشسته بود 
از بنهخوسم که با ویسعن گوی گفت: ذ کر حدای- تعالی- اولیتر 


٩‏ وحال آنکه, 
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ار سخن گفتن. گفتم: توتنهایی؟" گفت: آنه, که خحدای- تعالی - و دو فرشته 
۳ مق‌انن. گفتم: از این قوم سَبّق که برد؟" گفت: آنکه خدای وی را 
پیامر یت کفتم راه از کدام عانته ات فسوی اسان کرد و 
تراسخ ,و تفت و کمگا: بارشتدایا شش خی شاغا اند ار تور #6 وختلی :دز 
نزدیک ابوالحسین نوری شد. وی را دید به مراقبت نشسته ساکن. که یک 
مویی بر تن وی حرکت نمی کرد. گفت: «اين مراقبت بدین نیکویی از 
که آموختی ؟» گفت: «از گر به» که وی را بر سوراخ موش دیدم در انتظار 
وی بسیاری شا کنر ار اين.» و بوعبدا له خفیف کف که («مرا نشان دادند 
که در صور پیری و جوانی بمراقبت نشسته اند بر دوام» انجا شدم, دو شخص را 
دیدم که روی به قبله نشسته بودندء سه بار سلام کردم» جواب ندادنده گفشم: 
به حدای- تعالی- بر شما که سلام جواب دهید: آن جوان سر برآورد و گفت: 


یا بن خفیف این دنیا اند ک است و از این اندک اندکی بیش نمانده است. 
از این اند ک نصیب خود بسیار بستان, یا بن حفیف نهمار" فارغی که به سلام 
ما می‌پردازی. این بگفت و سر فرو برد» و من گرسنه و تشنه بودم» گرسنگی و 
تشنگی فراموش کردم و همگی من ایشان بگرفتند, بایستادم و با ایشان نماز 
بيشین و دیگر" بکردم گفتم:" مرا بندی دهید. گفت؛ یا بن خفیف ما اهل 

یبتیم ما را ز بان پند نبود؛ آنجا بایستادم تا سه رون که نه چیزی خوردیم و 
ی 
هیچ چیز نگفته بودم که آن جوان سر برآورد و گفت: صحبت کسی طلب کن 
که دیدار وی تو را از خدای- تعالی- یاد دهد و هیبت وی بر دل تو افتد و تورا 
به زبان فعل پند دهد نه به زبان گفتار" والسلام.» این است حال و درجة 
مراقبت صئیقان که همگی ایشان به حق- تعالی- مستفرق بوّد. 


درحه دوم مراقبت بارسایاث و اصحاب اليمین ات افت. ‏ کسانین 
باشند که دانند که خدای- تعالی- بر ایشان مطلع ات و از وی شرم دارند 


9- نهمار» بسیار, ۲- دیگی نماز دیگی نماز عصر. 


۶۰۹۰ منحیات 

ولیکن در عظمت و جلال حق- تعالی- مدهوش و مستخرق تشه باشین: بزجة 
از خود و از احوال عالم باخبر باشند. و مثل این چنان بود که کسی تنها کاری 
يب اکن یا خو یشتن برهنه دارد» کود کی درآید ار وی شرم دارد» به اعتیار 
و بشتن بپوشاند. و مثل آن دیگر آنکه ناگاه پادشاهی فرا وی رسد که وی را 
دهشت بیدا شود از هیبت وی» بیخود خود را بپوشاند و خود را ار حای بیندازد : 
و مدهوش شود از هیبت, پس کسی که در این درحه بود وی را احوال و خحواطر 
و حرکات خویش همه را مراقبت باید کرد, و در هرکاری که بخواهد کرد 
وی را دو نظر بود: 


نظراول پیش از آنکه بکند. بلکه اوّل خاطر که در دل آید گوش می دارد و 
هميشه دل را مراقیت می کند تا در وی جه اندیشه پدید آید. نگاه کند اگر 
خدای راست تمام کند؛ و اگر در هوای نفس است بایستد و از خدای- 
تعالی - شرم دارد, و خود را ملامت کند که جرا این داعیه در وی پدید آمد» و 
فضیحت آخرت و عاقبت آن بر خود تقر یر کند. و در ابتدای همه اندیشه‌ها این 
مراقبت فر یضه است» که در خبر است که هر حرکتی و سَکْتتی که بنده به 
احتیار بکند سه دیوان در پیش وی نهند: یکی که چرا» و دیگر که جون» و 
سدیگر که کرا. 

معنی اول» که چراء آن بود که گویند بر تو بود که بای حق- 
تعالی- بکنیء یا به شهوت نفس و موافقت شیطان کردی؟ 

اگر از این سلامت یابد و بر وی بوده باشد خدای راء گویند جون؟ 
یعنی که چون کردی؟ که هر حقی را شرطی است و ادبی و ی ۱ 
آنکه کردی چنان کردی که شرط علم بود, یا بجهل آسان فرا گرفتی ؟ 

اگر از این سلامت یابد و بشرط کرده باشد. گویند کرا؟ یعنی که بر 
تو واحب بود که به اخلاص کنی و خدای را کنی» اگر برای وی کردی 
جبزایابی ؛یابه رو و ریا کردی‌تامزدازآن‌یابی »یاب نصیب دنیا کردی‌تامزد 
بنقد یابی» یا برای دیگری کردی؛ در مت و عقوبت افتادی» که باتو گفته 


درمحاسبه ودرمرافیت 1۹۱ 


بودند: آلا للّه لیر ألخالط" و نیز گفته بودند که ال الذی تون مر ون اللّه عبا؟ 
آفثالکم ۲ . 

ه رکه این بشناخت اگر عاقل‌باشد از مراقبت‌دل غافل‌نباشد. و اصل 
آن است که خاطر ال نگاه دارد, که اگر دوام بکند رغبت از وی پدید آید, 
آنگه همت گردد و آنگه فصد شود و بر جوارح برود. و رسول گفت (ص): 
انّق ال عند عَمک اذا قمشفت. در آن وقت که همّت کاری یدید آید ار حدای 
رت و بدان که شناختن اينکه از حواطرٌ حیست که از حهت حق است. و 
چیست که از جهت هوای نفس است علمی مشکل و عر یز است. و کسی را 
که قوّت آن نبود باید که هميشه در صحبت عالمی باشد وّرع تا انوار وی به 
شارت فارطا کر ناهوس ترس کی شاد 
نیابت خو بش بدیشان داده باشد. خحدای- تعالی- وحی فرستاد به داود (ع) 
که «یا داود از دوستی عالمی که دوستی دنیا وی‌را مست بکرده است حذر 
کی کرو و زا ازفوسی سفن نکن که ایشان راق تان‌اين -بزیتد کان 
من.» رسول (ص) گفت: «خحدای- تعالی- دوست دارد کسی را که در وقت 
شنهت پیز بیش باشد وادز وقت غلبه شهوت. کاما عفا باشد:» که کمال دز 
اين هردو است. که حقیقت حال به بصیرت نافذ بشناسد و آنگاه به عقل 
کامل شهوت را دفع کند. و اين هر دو خود به هم رود: ه رکه را عقلی نباشد 
دافع شهوت. او را بصیرت نافذ نباشد در مُبُهات. برای این گفت رسول 
(ص): «هرکه معصیتی بکرد, عقل از وی جدا شدء که هرگز باز نیاید.» و 
کت (ع): «کارها سه است: حقی روشن به جای آ و باطلی روشن 
بگذا و مشکل آن با عالم بگذار .» 


سب 5 ۰ مج ۰ ۵« ۳۳ 
نظردوم مرافبت باشد در وقت‌عمل» و حمله احوال وی از سه کونه خالی نبود: 
یا طاعتی بود یا معصیتی يا میاحی . 


اس هه ص ۳2/۱ ۲- (قرآن», ۱٩۹/۷‏ اینان که می خوانید فرود از اللّه به حدایی همه 
رهیگان اند جون شما . 


۵ة۵ث۵ظ۵(۲طجچ,_جىضىضىضسضجسس ص۳۳ 
منحیات 


۲ 

مراقبت در طاعات آن بود که به اخلاص کند و با حضور دل بوّد و 

آداب تمام نگاه دارد و هیچ جیز دیگر که در وی ز یادت فضیلتی باشد دست 
بندارد. 

و مرافبت در معصیت آن بوّد که شرم دارد و توبه کند و به کقارت 
مشغول شود. 

و مراقبت در مباح آن بود که بادب باشد و در نعمت خدای- تعالی- 
منعم را پیند و بداند که در همه وقتی در حضرت وی است. مثلاً اگر بنشیند 
بادب نشیند. و اگر بخسبد بر دست راست خسبد و روی به قبله خسبد و 
بعثل اگر طعامی خورد بدل فارغ نباشد از تفکی, که از همه اعمال فاضاس که 
در هر طعامی چندان عجایب صنع است: در آفر ینش صورت و رنگ و بوی و 
طعم و شکل وی» و در اعضای آدمی که در طعام به کار دارد, حون انگشت و 
دهان و دندان و حلق و معده و جگر و مثانه, و آنجه برای قبول طعام است. و 
آنچه برای نگاهداشت طعام است تا هضم افتد. و آنچه برای دفعتُْل ! است. 
و این همه عجایب صنم وی است» وتفگر در این عبادت بزرگ است. و این 
درجهٌ علماست. و گروهی چنان باشند که چود این عجایب صنع بینند به. 
عظمت صانع ترقی کنند. و در جلال و جمال و کمال وی مستغرق شوند. و 
این درجة موخدان و صتیقان است. و گروهی در طعام به چشم خشم و 
کراهیت نگرند بر خحلاف شهوت. و در ضرورت خو یش د کته و بدان 
مشفول باشند که کاشکی بدین محتاج نبودیمی و در این ضرورت تَفکُر کنند 
و این معنی را پیوسته مراقبت می کنند. و این درجة زاهدان است. و گروهی 
به چشم شهوت نگرند, و همه اندیشه بدان باز آرند تا چگونه کنند تا بهتر ین 
خورند و خوشتر ین خورند و ز یادت خورند. و آنگاه باشد که طبخ را و طباخ را 
و میوه را و طعام را عیب کنند, و ندانند که این همه صنع حق- تعالی- است؛ 
و عیب صنعت عیب صانع بود. و اين درحهٌ اهل غفلت است. و در همه 
مباحات اين درجات فرا پیش آید. 

1۳ 


۱- تل» تفالم» آنچه دفع شود از معده. 


درمحاسبه ودرمرافبت ۳ 


باید که بنده را به آخر روز وقت خفتن.ساعتی باشد که با نفس 
خویش حساب جمله روز بکند تا سرمایه از سود و ز یان جدا شود. و سرمایه 
فرایض است و سوذٌ نوافل وز یان معاصی . و چنانکه با شر یک مکاس کند تا 
بر وی غبن نرودء باید که با نفس خویش احتیاط بیش کند. که نفس طرار و 
مکار است و بسیار حیلت است, غرض خویش بطاعت بر توشمرد تا پنداری 
که آن سود استء باشد که ز بان باشد بلکه در همه میاحات باید که حساب 
باز خواهد که «حرا کردی و برای حه کردی؟» پس اک قاوان یت بو تفش 
خویش» بر وی باقی کندا و غرامت از وی طلب کند. ابن الصقه از بزرگان 
بوده است؛ حساب خویش بکرد» شصت سال بود» و حساب روز بگرفت» 
بیست و یک هزار و پانصد روز بود. گفت: «آ اگر روزی یک گناه بیش 
نیست از بیست و یک هزارو پانصد گناه جون رهم خاضه که روز بوده است 
که هزار گُناه بوده است.» پس بانگی بکرد و بیفتاد» فرا شدند تا ی 
مرده بود. ولیکن آدمی فارغ از آن است که حساب خویش می بر نگیرد» اگر 
به هرگناهی که بکند سنگی در سرای حویش افکند به مدتی اند ک سرای 
پرسنگ شود و اگر کرام الکاتیین از وی مزد نبشتن خواهند هرچه دارد در آن 
شود. ولیکن اگر وی باری جند سبحان له بغفلت بخواهد گفت, تسبیحی در 
دست افگند و می شمرد ی کو ناخ ان نک ؛؟ و همه روزه بیهوده 
می گوید و آن‌را هیچ مهره ای‌دردست نیفگنده است‌تابداند که از هزار در گذشته 
باشد. و آنگاه جون امید دارد که باید که کقه حشنات ز یادت بود از بی 
عقلی باشد. و برای این گفت عمر که اعمال خحو یش شما وزن کنید پیش از 
آنکه بر شما وزن کنند. و عمر جون شب درآمدی دره بر پای خو یش می زدی 
و می گفتی که امروز چه کرده‌ای.و عايشه می گو ید: «بوبکر در وقت مرگ 
گفت: "هیچ کس بر من دوستتر از عمر نیست.پس گفت: چگونه گفتم؟ با 


۱- باقی را به حساب نفس ثبت کند. 


سس سس 
وی بگفتم» گفت: نه, که هیچ کس بر من از وی عز یزتر نیست. اندر این 
قدر حساب بکرد و جون راست نبود تدارک کرد.» و این سلام پشته هیزم 
ب رگردن نهاد و بیرون برد» گفتند: «غلامان این نکنند.» گفت: «نقس ر 
می‌بیاموزم تا در اين جگونه باشد.» و انس می گوید: «عمر را دیدم در 
حایطی در پس دیواری و با خویشتن می گفت: «بخ بخ! تورا امیرالمهنین 
می گو یند. به دای اگر از خدای بترسی و اگر نه عقوبت وی را ساخته 
باشی.» و حسن بصری گفت: «التفی اللوامه آن باشد که خو یشتن را ملامت 
می کنبد که فلان کار کردی و فلاد‌طمام خوردی جرا کردی و 
حرا خوردی» خود را ملامت می کند.» پس حساب کردن بر گذشته‌ها از 
مهمات است و لاید است. 


مقام چهارم د رمعاقبت نفس 

بدان که چون از حساب نقس فارغ شدی و تقصیری کرده باشد و فرا 
گذاری دلیر شود و نیزا از پس وی در نرسی . بلکه باید که وی را بر هرجه 
کرده باشد عقوبت کنی: اگر چیزی بشبهت خورده باشد وی را به گرسنگی 
عقوبت کنی, و اگر به نامحرمی نگر یسته باشد وی را به نا نگر یستن و چشم 
برهم نهادن عقوبت کنی و همه اعضا همچنین و سّف همه همچنین 
کرده اند 

یکی از عارفان دست فرا زنی کرد دست خو یش فرا آتش داشت تا 
توت 

و یکی از عایدان در بنی اسرائیل مذتی در صومعه بود» زنی خو یشتن 
بر وی عرضه کرد. یک پای از صومعه بیرون نهاد تا نزدیک وی شود, پس از 
خدای- تعالی- بترسید و توبه کرد و خواست که باز گردد. گفت: «نه» این 
پای که به معصیت بیرون شد نیز در صومعه نباید بردن » بداشت جنان تا از 
سرما و گرما تباه شد و از وی بیفتاد. 


نیزء دیگر. 


در محاسبه ودرمرافیت ۶:۹۵ 


و جنید می گوید؛ (ز انز الک نت کفت .9 مرا شبی احتلام افتاد. 
ی 
خویشتن را هلاک مکن؛ صبر کن تا بامداد به گرمابه‌شوی, سوگند خوردم 
که جز با مرقع غسل نکنم و مرقع همچنان ترمی دارم و عضر نکنم تا بر تن من 
خشک شود, و چنان کردم؟ گفتم اين سزای نفس است که در حقَ خدای- 
تعالی - تقصیر کند؛» 

و یکی در زنی کر و و تعما لش وه کته شورد که 
عقوبت این را هرگز آب سرد نخورم و نخورد. 

و حشان بن ابی سنان به منظری بگذشت. گفت:«این که کرده 
) پس گفت: «از جیزی که تورا باز ان کار نیست جرا می پرسی ؟ به 
تحدای که تو ر عقوبت کنم به یک سال پیاپی روزه.» 


بو طلحه در خرماستانی نماز می کردء مرغی بدید آمد ازنیکو یی که 
بود غافل ماند و از عدد رکعات در شک افتاد, آن خرماستان را بدین سبب 


است؟) 


حمله به صدقه بداد., 

مالک بن ضیفم می گوید که «ریاح القیسی پیامد» پدر مرا طلب 
کرد پس از نمازدیگر گفتم خفته است» گفت جه‌وقت خواب است و باز- 
گشت. از پس وی برفتم» می گفت:" ای فضول می گویی چه وقت خواب 
است» تو را با این‌چه کار؟عهد کردم که یک‌سال نگذارم که‌سر بر بالین 
نهی .»و می‌شد و می گر یست و می گفت:"هم از حدای- تعالی- بنخواهی 
شتا ) 

و تمیم داری یک شب خفته بماند و نماز شب از وی فوت شد, عهد 
کرد که یک سال به شب هیچ نخسبد. 

و طلحه (رض) روایت ت می کند که «مردی خویشتن برهنه کردء 
برسنگ ریز؛ گرم می گردانید و می گفت: یا مردار به شب بظالا و به روز 


- بظالء بیکاره» کاهل. 


۰۹ منحیات 


۰ 


بیکار, تا کی از تو؟" رسول (ص) آنجا فراز امد, گفت:* چرا چنین کردی؟" 
گزت + نفس مرا غله می کند." گفت: "در این ساعت درهای آسمان برای تو 
بگشاده‌اند و خدای- تعالی-با فریشتگان به تومباهات می کند؛ پس اصحاب 
را گفت ." زاد عویش او کر فد 0 ۳۳ 
کن» و وی یک یک ر را دعا می کرد و رسول (ص) گفت همه را بجمع دعا 
کن» گفت؛ "بار خدایا تقوی‌زاد ایشان کن و همه را به راه راست بدار؟ و رسول 
گفت (ص): پار خدایا وی را تسدید کن. "یعنی که تا دعایی که بهتر بو فر 
بان وی آید. گت بار حدایا بهشت قرار گاه ایشان کن؛» 

وت 1 ازور کات نوت ابیت راه به بام برنگر یست تا زنی را بدیده 
عهد کرد که هرگز نیز به آسمان ننگرد. 
و حتف ایس (رضی) به سب چراع برگرفتی و هر زمان انگشت فرا 
چراغ داشتی و گفتی فلان روز فلان کار جرا کردی و فلان حیز جرا خوردی؟ 
چنین بوده‌اند اهل حزم, دانسته‌اند که نفس سرکش است اگر 
عقوبت نکنی تورا غلبه کند و تورا هلاک کند: با وی ,سیاست بوده‌اند. 


مقام پنجم محاهدت است 

بدان که گروهی از نفس خویش کاهلی دیده اند» عقوبت وی بدان 
کرده‌اند که عبادت بسیار بر وی نهاده‌اند به الژام. ابن عمر را هر وقت که 
یک نماز بجماعت از وی فوت شدی آن شب تا روز بیدار داشتی . و عمر را 
یک نماز حماعت فوت شد.ء ضیاعی به .صدفه‌داد, قیمت وی دو یست هزار 
درم. . واين عمر یک شب نماز شام تاهیو. کر اوق مار پدید آمد, بنده‌ای 
آزاد کرد. و حنین حکایت بسیار است. . و جود نفس تن در ندهد در این 
عبادت. علاح آن بود که در صحبت محتهدی باشد تا وی را می بیند راغب 
شود. یکی می گوید هرگه در عبادت کاها تم دی باس 
و پش اکر ختنی کش قبازته تاد 

که احوال و حکایات مجتهدان می خواند و ما به بعضی از آن اشارت کنیم: 


درمحاسبه ودرمرافیت :۶ 


داود طایی زان بخوردی و زان ر بره در قدح نز :گردی و بیاشامیدی» 
گفتی: «میان اين و میان آنکه خورم پنجاه آیت از قرآن برتوان خواند» روزگار 
چرا ضایع کنم.»و یکی وی‌را گفت: فرسبی در سقف خانة توشکسته است. 
کشت ۰ («(بیست سال است تا در این خانه‌ام در آنجا ننگرسته ام ,۰ ونگر بستن 


بیفایده کراهیت داشته اند. 


احمٍ رزین از بامداد تا نماز دیگر بنشست که از هیچ سوی 
ننگرست» گفتند: جرا جنین کنی؟ گفت: «خحدای- تعالی- چشم برای آن 
آفر ید تا در عجایب صنع وی و عظمت وی نگرند» هرکه نه به عبرت نظر کند 
خطایی بر وی بنو یسند.» 

و ابوالدردا (رض) می گو ید: «زند گانی برای سه جیز دوست دارم و 
پبس: سحود به شبهای دراز» و تشنگی به روزهای درا و نشستن با گروهی 
که سخن ایشان همه گز یده بود و حکمت بود.» 

و علقمة بن قیس را گفتند: حرا این نفس خو یش را جندین در عذاب 
داری؟ گفت: «از دوستی که وی را دارم از دوزخ وی را نگاه می دارم. » 
وی را گفتند؛ این همه بر تو ننهاده‌اند. گفت: «آنجه توانم بکنم تا فر دا هیچ 
حسرت نباشد که جرا نکردم.» 

و جنید می گوید: «عجبتر از سر مَمّطی کس ندیدم. که نود و 
هشت سال عمر وی بود و هیچ کس وی را پهلو بر زمین ندید الا به وقت 
قر کی 

و ابومحمد جر یری یک سال به مکّه مقام کرد که هیچ سخن نگفت 
و نخفت و پشت باز نداد و پای دراز نکرد» بوبکر کانی وی را گفت: این 
حون توانستی ؟ گفت: «صدق باطن من بدانست ظاهر من قوت داد.» 

و یکی می گوید: فتح موصلی را دیدم می گر یست و اشک به خون 
آمیخته, گفتم: این چیست؟ گفت:«مدتی بر گناهان آب گر یستمء اکنون 
خون می گریم بر آن اشک خویش که نباید که نه به اخلاص بوده باشد.» 
وی را به خواب دیدند» گفتند: خدای با تو چه کرد؟ گفت: «مرا عز یز 


مس 
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گرد انید بدال و و گفت: به عرزت من که حهل شال ات که 
فر یشتگان صحيفهٌ اعمال تو می آرند که در وی هیچ خطا نبود؛» 

داود طایی را گفتند: اگر محاسن به شانه کنی چه باشد؟ گفت؛ 
«آنکه فارغ مردی باشم که بدین پردازم.» 

و او یس قرنی شب قسمت کرده بودی. گفتی امشب شب رکو 
است» در یک ر کوع به روز آوردی؛ دیگر سب گفتی آمشب شب سحود 
است. در یک سجود به روز آوردی. 

عَْبَه الغلام هیچ طعام و شراب خوش نخوردی از حهد بسیان مادر وی 
را گفت با خویشتن رفق کن, گفت: «رفق وی طلب می کنم: روزی چند 
اند ک رنج کشد و جاو ید در راحت و رفق می باشد.» 

و ربیع گفت: «برفتم تا او یس قرنی را ببینم,در نماز بامدادبود چون 
فارغ شد گفتم با وی سخن نگویم تااز تسبیح فارغ شود» صبر همی کردم و 
وی البتّه همچنان از جای بر نخاست تا نماز پیشین بگزارد و نماز دیگر بگزارد 
و همچنان می بود تا دیگر روز نماز بامداد بگزارد, و جشم وی اند ک فرا 
خواب شدء از خواب درآمد گفت: "بار خدایا به توپناهم از چشم بسیار خواب و 
از شکم بسیار خوار گفتم : مرا اينکه دیدم از وی بسنده استء باز گردیدم.» 

و بوبکر عیاش به‌چهل‌سال پهلو بر رمين ننهاد, آنگاه آب سیاه در 
چشم وی امد بیست سال از اهل خویش پنهان داشت و هر روز پانصد 
رکعت نماز ورد وی بودی و در حوانی هر روز سی هزار بار قل واللا اخد بر 
خواندی. 

و کرزین و بره از آبدال بود و جهد وی جنان بودی که در روزی سه 
ختم قرآن بر خواندی. وی را گفتند: رنج بسیار بر خو یشتن نهاده‌ای. گفت: 
عمر دنیا جند است؟ گفتند: هفت هزار سال. گفت: مدت درازی روز 
قیامت جند است؟ گفتند؛ پنجاه هزار سال. گفت: آن کیست که هفت روز 
رنج نکشد تا پنجاه روز بر آساید؟ یعنی اگر هفت هزار سال بز یم و برای روز 
فيامت جهد کنم هنوز اند ک باشد تا بدان چه رسد که آخر ندارد و بدین عمر 
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مختصر که من دارم. 

و سفیان ثوری می گوید: «شبی نزدیک رابعه شدم» وی در محراب 
شد تا روز نماز همی کرد و من در گوشة خانه نماز می کردم تا وقت سح 
پشن گفتم:ابه بچه شکر کنیم آن را که ما را توفیق داد تا همه شب وی را نماز 
کرفت ؟ گنت : بدانکه فردا روزه دار یم* (( 

این است احوال محتهدان. و از این بسیار است و حکایت آن دراز 
شود و در« کتاب احیاء» بیشتر از این بیا ورده ایم ,باید که! گر بنده‌حنین احوال 
نمی بیند باری می شنود تا تقصیر خویش می‌شناسد و رغبت خیر در وی 
حرکت کند و با نفس خویش مقاومت تواند کرد. 


مقام ششم در معانبه با نفس و توبیخ وی 

بدان که این نفس را جنان آفر یده‌اند که از خیر گر یزان باشد و در 
شراو یزان باشد, و طبع وی کاهلی و شهوت راندن است؛ و تورا فرموده‌اند تا 
وی را از این صفت بگردانی و از بیراهی با راه آوری. و اين با وی بعضی به 
عنف توان کرد و بعضی به لطف وبعضی به کردار 
و به بعضی به گفتار. چه در طبع وی آفر یده‌اند که چون خیر خویش در 
کاری بیند قصد آن کند» و اگر چه با رنج باشد بر رنج صبر کند. ولیکن بیشتر 
ححاب وی حهل است و غفلت. و جون وی را از خواب غفلت بیدار کنی و 
آینة روشن فرا روی او داری قبول کند. و از این گفت خدای- تعالی: ودک 
فان اللکُرنغ آلموینین. و نس توهم از جنس نفس دیگران است» که 
آخر پند و توبیخ دروی اث رکند.پس خو یشتن را ال پندده و باوی عتاب کن. 
بلکه به هیچ وقت عتاب و توبیخ از وی باز مگیر و با وی بگوی: ای نفس! 
دعوی زیرکی کنی و اگر کسی تورا احمق گوید خشم گیری, و از تو 
احمقتر کیست! که اگر کسی به بازی و خنده مشغول باشد در وقتی که 


۱- (قرآن» ۵۵/۵۱) و بند ده در یاد که پند و یاد کرد سود دارد گرو ید گان را. 


۵۰۰ ‌ِ 
لشکری بر در شهر باشد و منتظر وی و کس فرستاده تا وی را ببرند و هلاک 
کنند, و وی به بازی مشغول باشد از وی احمقتر که باشد! و لشکر مردگان 
بر در شهر منتظر تواند. و عهد کرده‌اند تا تورا نیرند بر نخیزند؛ و دوزخ و بهشت 
برای تو آفر یده‌اند» و باشد که هم امروز تو را ببرند» و اگر امروز نبرند فردا 
ببرند» و کاری که خواهد بود ببوده گیر؛ و مرگ با کس میعادننهد که به شب 
آیم یا به رون و دیر آیم یا زود» و زمستان آیم یا تابستان وی را ناگاه گیرد» و 
در وقتی گیرد که ایمنتر باشد. و حون وی را ساخته۱ نباشی جه حماقت باشد 
یر از از و یمک" یا نفس! همه روز به معاصی مشفولی ! اگر می پنداری 
که خدای نمی بیند کافری» و اگر می‌دانی که می‌بیند سخت دلیری و 
بی شرم که از اطلاع وی باک نمی‌داری؛ اگر غلامی از آن تو در حق تو این 
نافرمانی کند بنگر تا خشم توبا وی چون بود؛پٍ پس از خشم خدای به چه ایمن 
شدهای !| گرمی پندری که طاقت عذاب وی دای انگشت فراچراغ دا یک 
ساعت درآفتاب بنشیین»یادرخانه؛ گرم گرمابهقرارگیر:تابیجا رگی و بیطاقتی 
نت بینی؛ یا می‌پنداری که به هرچه می کنی تو را بدان نخواهند 
گرفت! پس به قرآن کافری و خدای- تعالی- وصد و بیست و چهار هزار 
رم پیغامبر (ع) در وغزن می‌داری که می گو بد: من بقل شوءا ؛ جرب "» هرکه بد 
کند بدبیند. و بحک! هماناگو یی او کر یم و رحیم است مرا عقوبت نکند. 
جرا صدهزار هزار خلق در گرستگی و بیماری و رنج می دارد؟ و جرا هر که 
نمی کارد نمی درود؟ و چرا چون فرا شهوت رسی همه حیلتهای روی زمين 
بکنی, باشد که به دست آری, و نگو یی خدای رحیم است, خود بی رنج من 
کار من راست کند؟ و یحک!هماناگوبی چنین است ولیکن طاقت رنج 
نمی دارم. ندانی که رنج اندک کشیدن برکسی که رنج نتواند کشید 
فر یضه‌تر» تا فردا از رنج دوزخ برهیء که ه رکه رنج نکشد از رنج نرهدء چون 


۱- ساخته, آماده. ۲ وبحک افسوس بر تو. ۳ب (قرآن» ۶ ) هر که بدی 
کند او را به آن پاداش دهند (در اين جهان). 
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امروز طافت این مقدار از رنج نمی داری فردا طافت رنج و دورخ و مذلت و 
خواری و راندگی و ملعونی حون داری؟ و بیحک! جرا در طلب سیم و زر 
بسیار رنج و مذلت بکشی» و در طلب تندرستی به فول طبیبی حاهل همه 
شهوات خو یش دست بداری؟ این قدر ندانی که دوزخ از درو یشی و بیماری 
صعبت که مت آخرت از عمر دنیا درازتر. و بهک! هماناگو بی که در 
انديشة آنم تا توبه کنم و بهتر از این کار فرا دست گیرم. باشد که تا تودر این 
اندیشه‌باشی مرگ ناگاه درآید و حسرت‌به‌دست تو بماند»و اگر می‌پنداری 
که فردا توبه آسانتر خواهد بود از امروز اين از جهل است, که هرجند تأخیر 
تون . کون دشوارتر خواهد بود. ود اه حون ی نزدیک رسد حنان بود که 
در مثل گویند ستوران‌را که در پای عقبه! جو دهی سود نکند. و عثل تو چون 
کسی بوّد که به طلب علم شود کاهلی می کند در تحصیل علم» و می گو ید 
آن روز واپسین که با شهر خویش خواهم شد جهد کنم وعلم حاصل کنم؛ و 
این قدر نداند که علم آموختن را رو زگار دراز باید. همجنین نقس پر خیانت را 
روزگار دراز در بوت؛ُ توبه و مجاهده باید نهاد تا پاک گردد و تابه درجة 
معرفت و انس و محبّت رسد و جمله عقبه‌های راه بگذارد؛ چون عمر بگذشت 
و ضایع شدء بی مهلت این چون توانی ؟ چرا جوانی پیش از پیری و تندرستی 
پیش از بیماری و فراغت پیش از شغل و توانگری پیش از درو یشی و زند گانی 
پیش از مرگ به غنیمت نداری"؟ و یحک! جرا در تابستان همه کار زمستان 
راست کنی و تأخیر نکنی و بر فضل و کرم خدای- تعالی- اعتماد نکتی؟ 
آخر زمهری ردوزخ کمتر از سرمای زمستان نباشد و گرمای دوزخ کمتر از 
زاف شا نستان نیست. اندر اين همه حیز تقصیر نکنی و در کار اخرت 
تقصیر کنی! نه همانا که این را سببی هست بدانکه به روز 
قیامت و به آخرت ایمان نداری» اين کفر در باطن داری و بر خو یشتن پوشیده 
می‌داری» و این سبب هلاک ابدی توبود. و یحک! ه رکه پندارد که بی آنکه 
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در مایت نور ر معرفت شود نار شهوت پس مرگ در میان 
حاد وی نیفتد. همچنان بود که پندارد که بی آنکه در حمایت جبه 
شود سرمای زمستان گرد یوست وی نگردد به فضل و کرم 
حدای- تعالی . و این قدر نداند که فضل وی آن است که جون زمستان آفر یده 
بود تور به جبّه راه نمود. و جبّه بیافر ید و اسباب آن راست کرد نه بدان بود 
که بی جبّه سرما دفعم کند. و یحک! گمان میرکه این معصیت تو را به 
عقوبت از آن برد که خدای- تعالی- را از مخالفت تو خشم آید, تا گویی وی 
ی ی پر و 
توهم ار شهوت توتولد کند؛ چنانکه بیماری تو در تن تو از خوردن تو زهر را و 
حیزهای ز یانکار را تولد 91 نه‌از آنکه طبیب خشمنا ک‌شود به سبب 
مخالفت تو فرمان وی را. و بچک! جز آن نیست که با لت و نعمت دنیا قرار 
گرفته ای و به دل عاشق و بستةٌ وی شده‌ای اگر به دوزخ و بهشت ایمان 
تداتازی هرمن ایمان داری» که اين همه از تو باز ستانند و تو در فراق 
وی سوخته شوی, چندانکه خواهی دوستی این در دل محکمتر می کن, که 
رنج فراق در خور دوستی باشد. و پحک! در دنیا جه او یزی! اگر همه دنیا به 
نو دهند از مشرق تا به مغرب. و همه تو را سجود کنند» تا مّتی دیگر توو 
ایشان خاکی شوید. که کس از تویاد نیارد, جنانکه از ملوک گذشته یاد 
می نیاورند؛ چون از دنیا جز اند ک به توندهند, آن نیز منفص و مکتر بهشت 
جاودان را بدین می‌بفروشی! و یحک! اگرکسی سفالی شکسته به گوهری 
شب افروز می بخرد چگونه بر وی خندی؟ دنیا سفال شکستنی | است و تاحار 
شکسته شودء وان گرفرجاوید فت رت گیرداو رت سا کر ایو 
امثال این تابها بانفس خویش هميشه می کن تا حقٌ خویش گزارده باشی و 
در وعظ ابتدا به خو یشتن کرده باشی . والسلام. 


اصل هفتم.- در تفکر 


بدان که رسول(ص) گفته‌است: نکر ساعة خیرٌ من عبادة سنقه 
یکساعته تفگر بهتر از یکساله عبادت. و در قرآن جایهای بسیار به تفکر و تدبثر 
و نظر و اعتبار فرموده است. و اين همه تفگر بود. و هرکس فضل تفکر شناسد 
ولیکن حقیقت وی و جونی و چگونگی وی نشناسد, و نشناسد که اين تفکر در 
جیست و برای جیست و ثمره؛ وی جیست. پس شرح این مهم است. و ما اول 
فضیلت وی بگو یی پس حقیقت وی پس آنجه تفگر برای وی است. پس 
آنجه تفکر در وی است . 


بدان که کاری که یک‌ساعت از آن از سالی عبادت بهتر بود و فاضلتر 
درجة وی بزرگ است. و ابن عبّاس (رض) می گوید: «قومی تفگر 
می کردند در حدای- تعالی- رسول (ص) گفت: در خلق وی تفگر کنید و در 
وی تفر مکنید که طاقت آن ندار ید و قدر آن نتوانید شناخت.» و عایشه 
(رض) می گوید که «رسول (ص) شب نماز می کرد مینک فتاه گفتم: 
"چرا می گر یی یا رسول‌اللّه وا گناهان‌تو عفو کرده‌اند؟" گفت: چرا نگر یم 
که این ایت بر من فرود آمدم انتتا: فی غق الشنوات والازض ایلاف ال 
و النهار لابات و لاولی لباب ۲ . پس گفت: وای بر آنکه این برخواند و در آن 
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تفگر نکند.» ۳ را گفتند (ع) که «بر روی زمین مثل تو هست یا روح 
اللّ» گفت: «هست» ه رکه سخن وی همه ذکر بود و خاموشی وی همه 
فکر بو و نظر وی همه عبرت بود» وی مثل من است.» و رسول ما گفت 
(ص): «جشمهای خويش را از عبادت نصیب‌دهید.» گفتند۰ «جگونه؟» 
گفت: «خواندن قرآن از مصحف و تفر در وی و عبرت از عجایب وی.» و 
بوسلیمان دارانی گفت: «تفگر در دنیا حجاب آعرت است» و تفکر در آحرت 
ثمرةٌ وی حکمت است و زندگی دلها.» و داود طایی یک شب بر بام سرای 
در ملکوت آسمان تفکر می کرد و می گریست تا به سرای همسایه فرود افتادء 
همسایه بحست و هگ دم گرقتاه بنداشت که دزد است» حون وی را دید 
گفت تورا که انداخت؟ گفت که بیخبر بودم ندانم. 


بدان که معنی تفکر طلب علم است. و هر علم که آن بر بدیهه معلوم 
نشود وی را طلب می باید کرد. و طلب آن ممکن نیست الا بدانکه دو معرفت 
را با یکدیگر جمع کنی و میان ایشان تألیف کنی تا جفت گیرند و از میان آن 
دو معرفت» معرفت سومی تولد کند. چنانکه از میان نر و ماده بچه توّد کندء و 
آن دو معرفت چون دو اصل باشند اين معرفت سوم را؛ آنگاه اين معرفت سوم 
نیز با دیگری جمع کنند تا از وی چهارمی پدید آید؛ و همچنین به تناسل» 
علوم بینهایت می افزاید. و هرکه بدین طر یق علوم حاصل نتواند کردن از آن 
است که راه بدان علوم که اصل است نمی برد. و مقّل وی چون کسی بوّد که 
سرمایه ندارد. تجارت جون کند؟ و اگر می داند لیکن جمع کردن میان ایشان 
نمی داند» همجون کسی بود که سرمایه دارد ولیکن بازرگانی نمی داند کرد. 
و شرح حقيقت این دراز است. و در اين تفکُریک مثال بگوبیم و اين چنان 
است که کسی خواهد که بداند که آخرت بهتر است از دنیا» نتواند دانست تا 
آنگاه که دو چیز بنداند از دنیا: يكي آنکه بداند که باقی ازفانی بهتر بود» و 
دیگر آنکه بداند که آخرت باقی است و دنیا فانی؛ پس جون این دو اصل. 


درتفکر ۵۵ 


بدانست بضرورت این دیگر علم- که آحرت بهتر از دنیا- از وی تولد کند. و 
از این تولد نه آن می خواهیم که معتزله خواهند. و شرح اين نیز دراز است. پس 
حقیقت همه تفگرها طلب علمی است که از احضار دو علم در دل پدید آید؛ 
ولیکن جنانکه از دو اسب که جفت گیرند گوسفندی تولّد نکند» همچنین از 
هر دو علم که باشد هر علم که خواهی تولد نکند. بلکه هر نوع را از علوم دو 
اصل دیگر است. تا آن دو اصل در دل حاضر نکنی, آن فرع پدید نیاید. 


پیدا کردن تفکر که برای چه می‌باید 

بدان که آدمی را در ظلمت آفر یده‌اند و در حهل» وی را به نوری 
حاحت است که از آن ظلمت بیرون آید و راه به کار خو یش داند که حه 
می‌باید کرد و از کدام سوی می باید شد: از سوی دنیا پا از سوی آحرت» و به 
خود مشغول می باید بود یا به حق. و این پیدا نشود الا به نور معرفت. و اين نور 
معرفت از تفر پدید آید. چنانکه در خبر است که: خن ال ال فی مه ثم 
۳ رن غلبم من نورو. و حنانکه کسی در تار یکی قا و با وراه برد سکب 
آهن زند تا از وی نور آتش پدید آید و چراغ فرا گیرد. از آن چراغ حالت وی 
و از ماه ای رس رف کی تال از 
دوم که ال لست و میان ایشان جمع می‌باید: کرد تا معرفت نیم تولن 
کند, جون سنگ و آهن است؛ و مثال تفکُر جون زدن سنگ است بر آهن؛ و 
مثال معرفت حون نور است که از وی بدید آید تا از آن حالتِ دل بگردد؛ حون 
حال بگردد کار و عمل بگردد؛ و حون بدید مثلاً که آخحرت بهتر است» بشت 
بر دنیا کند و روی به اخحرت آرد. 


پس تفکر برای سه حیز است: معرفتی و حالتی و عملی . ولیکن عمل 
تم حالت است, و حالت تم معرفت, و معرفت تبع تفکر. پس تفکر اصل و 
کلید همه خیرات است, و فضیلت وی بدین بیدا شود. 


۵۹ منحیات 


پیدا کردن میدان فکرت که در چه باشد وبه کجا رود 

بدان که مجال و میدان فکرت بی نهایت است؛ که" علوم را نهایت 
نیست و فکرت در همه روان است» ولیکن هرچه نه به راه دین تعلق دارد ما را 
شرح آن مقصود نیست. اما آنچه به راه دین تعلق دارد» اگر جه تفصیل آن همه 
بی نهایت است لیکن فذلک" و اجناس آن بتوان گفت. 

بدان که به راه دین معاملت بنده می‌ خواهيم که میان وی و میان 
حق- تعالی- است» که‌آن راو وی‌است که بدان به حق رسد. و تَفکّر بنده 
یا در خود بود یا در حق: اگر در حق بود: یا در دات ویا در صفات وی بود یا 
در افعال و عجایب مصنوعات وی؛ و اگر در خود تفکر کند: یا در صفاتی بود 
که آن مکروه‌حق است و وی را از حق دور کند و آن معاصی و مهلکات 
استء یا در آنچه محبوب حق است که وی را نزدیک گرداند به حق و آن 
طاعات و منجیات است. پس فذلک"۲ این چهار میدان است. و متّل بنده 
همچون عاشق است که انديشة وی به هیچ وجه از معشوق بیرون نبود» و اگر 
بیرود بود عشق وی ناقص بوّد, که عشق تمام آن بود که هیچ چیز دیگر را 
جای باز نگذاشته بوّد. پس انديشة وی در جمال معشوق و حسن صورت وی 
بود» و یا در افعال و اخلاق وی بود؛ و اگر در خود اندیشد: یا از آن اندیشد که 
خود را نزد معشوق قبول ز یادت کند تا طلب آن کندء یا در آن که وی را از آن 
گراهشته اب با از ان شقن کت هر اندیشه که به حکم عشق بود از این جهار 
بیرود نبود. آنديشة عشق دین و دوستی حق- تعالی- همچنین بود. 


میدان اول 

وکا ود اندیشه کند تا صفات و اعمال مکروه وی جیست 
تا خویشتن از آن پاک کند. و این معاصی ظاهر باشد یا جنایت اخلاق در 
باطن وی. و اين بسیار است» که معاصی ظاهر بعضی به هفت اندام تعلّق 


۱ که ز پرا. ۲- فذلک. باقی و بقی جیزی, خلاصه 


درتفکر ۵۷ 
دارد جون زبان و جشم و دست و غیر آن؛ و بعضی به حمله تن؛ و خبایث 
باطن همحنین. در هر یکی از این انديشه را سه محال بود: 


یکی آنکه‌فلان کار و فلال صفت مکروه هست یا نه, که اين,همه حایها 
روشن نبود. به تفگر توان شناحت. 


دوم آنکه جون مکر وه است من بدین صفت هستم ۳ نه, که صفات نعس 
نیز اسان نتوان شناحت, الا به تفگر. 


سوم آنکه! گربدین صفت موصوف است تد بیر حلاص جیست زاین ؟ 

پس هرروز بامداد باید که یک ساعت در تفگر اين کند. و اندیشه 
ال در معاصی ظاهر کند: از زبان انديشه کند که در اين روز به سخن مبتلا 
خواهد شد, و باشد که در غیبت و دروغ افتد. تدبیر آن اندیشد که از این جون 
حذر کند؛ همچنین اگر در خطر آن است که در لقمةٌ حرام افتد» که از آن 
حون حذر کند؛ و همجنین از همه اندامهای خو یش تفخص کند. و در همه 
طاعات نیز اندیشه کند. و چون از اين فارغ شد در فضایل نیز اندیشه کند, تا 
همه.بهاحای ارو, :مثلا. کواند. که این زبان تا دکز و رانفت: سلمانان 
آفر یده‌اند» و من قادرم که فلان ذکر کنم و فلان سخن خوش گویم تا کسی 
بیاساید؛ و جشم برای آن آفر یده‌اند تا دام دين باشد که بدان سعادت صید 
کند. بدین چشم در فلان عالم نگرم به چشم تعظیم و در فلان فاسق نگرم به 
جشم تحقیر» تا حق جشم گزارده باشم؛ و مال برای راحت مسلمانان 
آفر یده اند, تا فلان مال صدقه بدهم و اگر مرا حاجت است صبر کنم و ایثار 
کنم. اين و امثال این هر روز اندیشه بکند و باشد که به انديشة یکساعته وی 
را خاطری دراید که همه عم از معصیت دست بدارد. پس از این حمله تفکر 
است که از عبادت یکساله بهتر است. که فايدهٌ وی همه عم را باشد. و جون 
از تفکر طاعات و معاصی ظاهر بیرداحت به باطن شود و از احلاق بدبیندیشد» 


52 منحیات 


تا در باطن وی از آن چیست و از منجیات حیست که وی را نیست تا طلب آن 
کند. و اين نیز دراز است. ولیکن اصل مهلکات ده است. اگر از آن ده 
خلاص یابد تمام بود: بخا ل و کير و عجب و ریاوحسد و تیزی خشم و شَره 
طعام و ره سخن و دوستی مال و دوستی جاه. و منجیات ده است [توبه]۱» 

پشیمانی بر گناه و صبر بر بلا و رضا بهقضا 1 
خوف و رجا و زهد در دنیا و اخلاص در طاعات و شلق نیکوبا خلق و دوستی 
خحدای- تعالی . و در اين هر یکی مجال تفکر بسیار است و آن بر کسی 
گشاده بوّد که علوم این صفات-چنانکه دراین کتاب گفته ایم- بشناسد. و 
باید که بنده حر بده‌ای دارد خویشتن راء این صفات بروی نبشته؛ حون از 
معاملت یکی فارغ شد. خط بروی می کشد و به دیگر صفت مشغول می شود. 
و باشد که هر کسی را بعضی از اين اندیشه‌ها مهمتر بود که بدان مبتلاتر بود. 
مثلاً عالم وَرعٌ» که از این همه برسته باشد غالب آن بوّد که خالی نباشد, از 
آنکه به علم خویش می‌نازد و نام و جاه می جوید به اظهار آن؛ و عبادت و 
مورت خویش در چشم خلق آراسته می‌دارد و به قبول خلق شاد می باشد؛ و 

اد کی دروم ی کر وی شقن در دل می گیرد و به مکافات مشغول 
می‌ شود و اين همه جنایت است ولیکن پوشیده‌تر است و همه تخم فسادٍ دین 
است. پس هر روز باید که در اين فکرت می کند تا از اين جون گر یزد» و 
بودت و نابودن خلق نزد خو یش برابر چون کند, تا نظر وی همه بحق بوّد. و 

اندر این محال فکرت بسیار است. . پس از این جمله معلوم شود که تفکر راء ک 
بنده در صفات خویش کند در اين دو جنس نهایت نیست. ا2ا تفصیل آن 


گفتن ممکن نبود 


میدان دوم تفکر در خدای-- تعالی - است 
و تفگر با در ذات و صفات وی بودء یا در افعال و مصنوعات وی؛ و 


۱- برطبقء («احیاء». ۲ ایا بثابراین. 


درتفکر ۵2۰۹ 

.-- ۳ ۷ ۱ 

مقام بزر کتر ین تفکر در ذات و صفات وی بود. ولیکن حون خلق طاقت آن 

ندارندوعقول‌بدان نرسد» شریمت منع کرده است و گفته که در وی تفکُر 
۳ )۰ ِ او ۰ ِ 

مکنید: فانکم لَمْ تقدژوا فُدرة. و این دشواری نه از پوشید کی جلال حق است 

بلکه از روشنی است» که بس روشن است و بصیرت آدمی ضعیف است 


طاقت آن ندارد, بلکه در آن مدهوش و متحیّر شود. همجنانکه خماش که به 
روز نپرد که چشم وی ضعیف است. طاقت نور آفتاب ندارد و به روز فرا 
نبیند. و به شب جون اند ک مایه نور افتاب مانده باشد فرا ببیند. و عوام حلق 
در اين درجه‌اند. اما صدیقان و بزرگان را طاقت آن نظر باشد ولیکن بر دوام 
نم که هم بی طاقت شوند؛ چون مردم که در چشم؛ آفتاب توانند نگر یست» 
و ۰ فِ کف ی ت 

باشد. پس آنجه بزرگان از حقایق صفات حق-تمالی- بدانند هم رخصت 
نیست با خلق بگفتن, الا هم به لفظی که به صفات خلق نزدیک بوّد. جنانکه 
وم 0 ۲ ۱ : 
گویی عالم و مرید و متکلم و وی از اين جیزی فهم کند هم از جنس 
صفات خویش و آن تشبیهی باشد. ولیکن این مقدار بباید گفت که سخن وی 
۰ ۰ ۰ ۳ ت ۰ ۳ سل ۳ و 
نه جون سخن تو بود. که حرف و صوت بود و در وی پیوستگی و گسستکی 
بوده و چون اين بگویی باشد که طاقت ندارد و انکار کند. جنانکه چون با 
وی گویی ذات وی نه جون ذات تو بود» که نه جوهر بوّد و نه عرض بود» و نه 
در جای و نه بر جای و نه در جهت, و نه به عالم متتصل و نه منفصل, و نه 
بیرون عالم و نه در درون عالّم باشد, که اين نیز انکار کند و گوید اين خود 
ممکن نبود. به سبب آنکه مر خو یشتن را قیاس کند, و از این هیچ عظمت 
فهم نکند؛ که عظمت که ایشان دیده باشند عظمت سلطانان دانند که بر 
تختی نشینند و غلاماد نیز پیش وی بایستند. پس همحنین درحق وی تخیّلی 
تقدیر کنند تا باشد که گویند که لابذ وی را نیز دست و پا و چشم و گوش و 
دهان و ز بان باشدء که جون خود را این دیده اند پندارند که جون وی را این 
۰ ۳۹ و ۰ ۳ وم موم ‌‌ ۳۹ 

نباشد نقصانی بود. و اگر مس را همچنین عقلی بودی که اين قوم را هست 
گفتی بایستی که آفر ید گار مرا پر و بال باشدء که محال باشد که مرا جیژی 


۱۰ منحیات 


باشد که آن قزت و قدرت من بوّد که وی را نبود؛ پس آدمی نیز همجنین همه 
کارها بر خود قیاس کند. و از این سبب شرع منم کرد از این فکرت» و سلف 
منع کردند از کلام» و روا نداشتند صر بح بگُفتن اينکه در عالم نیست وبیرون 
عالم نیست و پیوسته نیست و منفصل نیست. بلکه بدین قناعت کردند که یس 
که ی و فوالشمغ البصیرا. که هیچ چیز با وی نمائد. و اين بر جمله گفتند 
نه بتفصیل . و تقصیل گفتن بدعت شناختند» به سیب آنکه عقول بیشتر خلق 
هم احتمال نکند". و برای اين بود که وحی آمد به بعضی انبیا که «بندگات 
مرا از صفات من خبر مده که انکار کنند. با ایشان آن گوی که فهم توانند 
کرد.» پس اولیتر آن بوّد که از اي سخن نگویند و در این تفکر نکنند, له 
کسی که بکمال باشد و آنگاه وی نیز به آخر کار به حیرت و دهشت افتد 
لابد. 

پس عظمت وی باید که از عجایب صنع وی طلب کند, که هرحه 
در وحود است همه نوری است ار انوار قدرت وی و عظمت وی. اک کسن 
طاقت آن ندارد که در آفتاب نگرد. طاقت آن دارد که در نور وی نگرد که بر 
رمین آفتاده است. 


بیدا کردن تفکر در عجایب خلق خدای- تعالی 

بدان که هرحه در وحود است همه صنع وی است؛ و همه عحیب 
است وغریب است, و هیچ ذُرّه نیست از ذرّههای آسمان و زمین که نه به 
زبان حال تسبیح و تقدیس می کنند آفر یدگار خود را و می گویند: اینت 
فدرتی بر کمال و اینت علمی بی نهایت. و اين بسیارتر از آن است که تفصیل 
پذیرد؛ بلکه اگر همه در یاها مداد گردد و همه درختان قلم شود و همه 
آفر ید گان دییر شوند و به عمرهای دراز می‌بنو یسندء آنجه نویسند اندکی 
باشد از انجه هست, جنانکه گفت: قل وکان البّخردادً لمات رّتي لفد ألبخر 


۱- (قرآن, ۵۲) ماننده نیست اورا هیچ جیز اوست آن شنوا و پینا, ۲- احتمال کردن, 


تحمل کردن. 


درتفکر 2۱ 

یل آن تفت لمات رَتی۱. ولیکن درجمله بدان که آفر یده‌ها دو قسم است: 

یک قسم خود ما را از آن هیچ خبر نیست و در وی تفکر نتوانیم کرد. 
چنانکه گفت: سُبُحانْ الذی خلق لا زواج کلها شا تبث ألازض وین ایهم ویتا 
ابعلمون " . 

و اما آنجه ما را از آن خبر هست دو قسم است: 

یکی آنکه به چشم نتوان دید, چون عرش و کرسی و فر یشتگان و دیو 
و پری و اجناس اين. تفگر در اين نیز دشخوار بود. 

پس بر آن اختصار کنیم که دیدنی است و آن آسمان است و آفتاب و 
ماه و ستارگان و زمین و آنجه بر وی است, جون کوهها و در یاها و بیابانها و 
شهرها, و انجه در کوههاست از جواهر و معادن و آنجه بر روی زمین است از 
انواع نبات و حیوان حز آدمی؛ ۳ به ادمی رسد و وی از همه عجبتره؛ و آنجه 
میان آسمات و زمین است» چود میغ و باران و برف و تگ رگ و برق و رعد و 
قوس فزح و علامات که در هوا پدید آید. 

پس حمله و فذلک اين استء و در این هر یک محال تفکر است 


چه همه عجایب صنم حق- تعالی- است پس به بعضی از اين اشارنی 
مختصر بکنيم. و اين همه ایات حق- تعالی - است که تورا فرموده است تا در 
آن نظر و تفکر کنی چنانکه گفت: وان من اة فی الموات والزض یمرو 
لها وم عنها مفرضُون ". و گفت: آولم ینظرژا فی لکوت السَموات والازض ما خلق 
ال من شین" ؟ و گفت: اد فی خلق السَموات والةزض و آغیلاف الیل رها لایات 
لاولی آلالباب.۵ و چنین آیتها بسیار است؛ پس اندر این آیات تفگ می کن: 


(قرآن. ۱۰۹/۱۸)» بگوی که اگر در یامداد (- مرکب) بودی نبشتن سخنان خداوند مراء مداد 
(در یا) برسیدی (تمام شدی) و نیست گشتی پیش از آنکه سخنان خداوند من. 

۲ (قرآن» ۳۱/۳۹ پاکی و بی‌عیبی آن خدای را که پیافر ید همه گونه‌ها را از آفر ید گان جفت 
حفت از آنچه زمین می‌ر و ياند و از تنهای مردمان و دیگر همه جانوران و از آنچه آفر یدگان ندانند. 

۳- (قران. ۰۱۰۵/۱۲ و حند نشان در آسمان و زمین که می گذرند بر آن (مشرکان مگه) و ایشان از 
(دیدن نشانهای یکتای اللّه در) آن رو یهای گردانیده و غافل. - (قرآن» 6۱۸۵/۷ در ننگرند 
در آنجه از نشانهای بادشاهی خحداست در آسمانها و زمینها و آنجه حدای آفر ید از هر جه آفر ید6 


- ص ۵۷ 2/۳ ۲. 


۲ منجیات 


آیت اول کهبه‌تونزدیکتتراست‌تو یی وازتوعجبتربرروی زمین هیچ 
چیز نیست»و" تو از خود.غافل. و منادی می آید که به خویشتن فرو نگر تا 
عظمت و حلال ما بینی : وفی آنفیگم آقلا یرون" پس در ابتدای خويش تفر 
کن تا از کجاییء که اوّل تو از قطرة آب بیافر یدء و آن آب را قرارگاه اوّل 
پشت پدر و سینه مادر کرد و از رحم مادر زمین ساخت و از پشت پدر, نخم 
ساخت. و پس آن تخم آفر ینش توسانعت؛ پس شهوت را بر نر و ماده موکل 
کرد تا تخم در زمین افکنند؛ پس از خونٍ حیض آب آن تخم ساخت و تورا از 
نطفه و خون حیض بیافرید: اول پاره‌ای خون بسته گردانید» پس گوشت 
گردانید که آن را مضه خوانند» پس جان در وی دمید؛ پس, از آن خون و آنبر 
یک صفت در تو جیزهای مختلف پدید آورد. جون پوست و گوشت و رگ و 
پی و استخوان؛ پس از اين جمله اندامهای تو صورت کرد سری مدور و دو 
دست و دو پای دراز وبه سر هر یکی پنج شاخ بیافر ید؛ پس بر بیرون» چشم و 
گوش و دهان وبینی ور ز بان و دیگر اعضا بیافر ید و در باطن تومعده و کلیه و 
جگر و سپرز و زهره و رحم و مثانه و رودة بسیار بیافر ید هر یکی بر شکلی 
دیگر و به صفتی دیگر و به مقداری دیگر؛ پس هر یکی را از این به حند . 
قسمت بکرد هر انگشتی سه بند» و هر عضوی مرکب از گوشت و پوست و 
رگ وپی و استخوان؛ و چشم توه که چند؟ مقدار گوزی بیش نیست. به هفت 
طبقه بیافر ید. هر طبقه به صفتی دیگر که اگریکی از آن تباه شود جهان بر تو 
تار یک شود و اگر شرح عجایب چشم تنها بگو ییم ورقهای بسیار سیاه باید 
کرو 
پس تگاه کن به استخوان خویش که چگونه جسمی سخت و محکم 
از آبی لطیف و تک بیافر ید و هر پاره‌ای از وی بر شکلی و مقداری دیگر 
بعصی 5 و بعضی دراز و بعضی پهن و بعضی میان تهی و بعضی میان 


۱- وحال آنکه. ۲ -- (قرآن» ۲۱/۵۱)؛ و در تنهای شما (هم نشانهایی هست) نمی نگر ید 
و نمی ینید . ۳ جند,..» آندازه. .. 


درتفکر وژژه 
آ کنده و همه بر یکدیگر ترکیب کرده, و در مقدار و شکل و صورت هر یک 
حکمتی بلکه حکمتهای بسیان و آنگاه استخوان را ستون تن تو ساخحت؛ و 
همه بر آن بنا کرد؛ اگریک لخت بودی پشت به دوتودر نتوانستی کرد» و اگر 
پرا کنده بودی پشت راست باز نتوانستی داشت و بر بای نتوانستی ایستاد. بس 
وی را مهره مهره بیافر ید تا دو تا شود و آنگاه در هم ساخت و پی و 
وی پیجید و محکم بکرد تا همچون یک لخت کرد تا راست بایستد جون 
حاجت بود؛ و در سر هر مهره‌ای چهار زایده چون لکها"بیرون آورد» 
و در آنجه در ز یر آن است جهار حفره جون گوها" در وی افکند, تا آن زایده 
در آن حفره نشیند و محکم بایستد» و از جوانب مهره‌ها جناحها بیرون آورد تا 
پیها که بر وی پیجیده است احکام" وی را بر وی تکیه زند؛ و جمله کاسة سر 
تورا از پنجاه و پنج پاره استخوان بیافر ید و درهم پیوست به درزهای بار یک. 
تا اگر گوشه‌ای را آفتی رسد آن دیگران بسلامت باشد و همه شکسته نشود؛ و 
دندانها بیافر ید,بعضی سر پهن تا لقمه آس کند و بعضی سر بار یک و تیز تا 
طعام برد و خرد کند و به آسیا اندازد؛ پس گردن را هفت مهره بیافر ید و به 
رگ وپی که بر وی پیچید محکم بکرد, و سربر وی تر کیب کرد؛ و پشت از 
بیست و چهار مهره بیافر یدء و گردن بر وی نهاد؛ و استخوان سینه بپهنا در اين 
مهره‌ها ساخت؛ و همچنین دیگر استخوانها و شرح آن دراز است. و در جمله 
در تن تو دویست و چهل و هشت پاره استخوان است که بیافر ید. هر یکی 
برای حکمتی دیگر» تا کار تو راست و ساخته باشد. و این همه از آن آب 
سخیف آفرید. اگر یکی از این است‌خوانها کمتر شود ار کار بازمانی» و اگر 
یکی ز یادت باشد با آن درمانی . 
پس حون تو را به حنبانیدن این استخوانها و اندامها حاحت بوّد» در 
جمله اندامهای تو پاتصد و بیست و هضت عضله بیافر ید» هر یکی بر شکلی: 


۱- لک(به فتح وضم اول)» استخوان بجول, شتالنگ. ۲- گی گودالی که اطفال در گردو 
بازی در زمین کنند و گردو در آن اندازند. ۳ احکام محکم کردن. 


۵۱ منحیات 


بعضی بر شکل ماهی میان ستبر وسر بار یک بعضی خرد و بعضی بز رگ 
هر یکی م رکب از گوشت وپی و از پرده‌ای که جون غلاف وی‌باشد. بیست و 
چهار عضله از آن برای آن است تا توچشم و پلک چشم از همه جوانب بتوانی 
گردانیدن و حنبانیدن» دیگران هم : بر این قیاس کن که شرح آن نیز دراز بود. 

پس در تن تو سه حوص بیافر ید و از وی جویها به جمله تن گشاد 
کرد. یکی دماغ که از وی جویهای اعصاب بیرون آید و به همه تن پرسد تا 
ققت حس و حرکت در وی می رود»و از وی شاهراه حویی به‌درون مهره‌های 
پشت بیرون نهاد تا اعصاب از مغز دور نشود که آنگاه شک شود. و دیگر 
حوص جگر و از وی رگها به هفت اندام گُشاده کرد تا غذا در وی روان 
باشد. و سوم حوض دل» و از وی رگها به همه تن گشاده کرد تا روح در وی 
روان باشد و از دل په هفت اندام می رسد. 

ی کر کین در یک وب که ری رب واه موی زاین 
چه آفر ید. چشم را از هضت طبقه بیافر ید بر هیشت ولونی که از آن نیکوتر 
نباشد؛ و پلکها بیافر ید تا گردا گرد وی می شویٌد و می سترد؛ و مژه ها بیافر ید 
راست و سیاه تا نیکوتر باشد» و تا دیدار دیدةٌ چشم! بدان قوّت می گیرد. و تا 
جوت غباری پدید اید در هوا مژه‌ها به هم در گذاری تا گرد به وی نرسد و از 
میان آن بیرون می توانی نگر یست, و تا خاشاک که از بالا فرود آید مره چشم 
آن را نگاه دارد و چون پرچین جشم باشد؛ و عجبتر از این همه که حدقه جند" 
عدسی بیش نیست. صورت آسمان و زمین بدین فراخی در وی بیدا می آید, تا 
در یک لحظه که چشم باز کنی آسمان را در وی بینی و اگر عجایب دیدار 
چشم و دیدار ایینه و آنحه در وی بیدا آید از غلط بگویند» در محلدهای بسیار 
نتوان گفت. 

پس گوش را بیافر ید و آبی تلخ در وی بنهاد تا هیچ حیوان به وی فرو 
نشود» و آنگه صدفة بیرون گوش بیافر ید تا آواز جمع کند و به سوراخ گوش 


۱- دیده جشم, مردمک جشم. ۲ب ند ...) اندازه. .. 


0۵ ۳-۹ 

رساندء و در وی پیچ و تحر یف" بسیار بیافر ید تا اگر جفته باشی و مورجه‌ای 

و خمنده" ای قصد آن کند که به وی فرو شود راه و دراز شود و سیازیک د دز 

براید تا تو را آ گاهی بود. و اگر شرح بینی و دهن و دیگر اعضا بگوییم دراز 
۶ شود , 

و مقصود از اين آن است تا راه اين باز یابی و در هر یکی اندیشه 
می کنی که اين برای جیست. تا از حکمت وعظمت و لطف و رحمت و علم 
و قدرت آفر یدگار آگاه می‌شوی که از سرتایای تو همه عجایب است» و 
عجایب باطن و خزانه‌های دماغ و قوتهای حس که در وی نهاده‌اند از همه 
عجبتر, بلکه انجه در سینه و شکم است همجنین, که معده را بیافر ید چون 
دیگی که بر دوام می جوشد تاطعام در وی بخته می شود و حگر آن طعام را 
خون می گرداند» و رگها آن خون به هضت اندام می‌رسانند, و ژهره کف آن 
حون را جون صفرا بود می ستاند» و سپرز درد آن خون را که در وی سودا بود 
می‌ستاند» و کلیه آب را از وی می کشد و به مثانه می فرستد. و عجایب رحم 
و آلات ولادت همچنین, و عجایب معانی و قوتهایی که در وی آفر ید چون 
بینایی و شنوایی و عمل و علم و امثال اين بیشتر. 

پس ای شبحان ال اگر کسی صورتی نیکو بر دیواری نقش کند از 
استادی وی عجب بمانی و بر وی ثنا بسیار گویی» و می بینی که از قطره‌اي 
آب اين همه نقش بر ظاهر و باطن وی پیدا می‌آید که نه قلم را بینی و نه 
نقاش را. و از عظمت این نماش عجب نمانی و در کمال قدرت علم وی 
مدهوش نشوی. پس از کمال شفقت و رحمت وی تعجب نکنی؟ که تو را 
چون به غذا حاجت بود در رحم- و اگر دهان باز کردی خون حیض نه به 
اندازه به معدهٌ تو فرو شدی و تباه شدی- از راه ناف گذر غذای توراست کرد؛ 
و چون از رحم بیرون آمدی ناف را ببست و دهان گشاده کرد که مادر غذا به 


قدر خویش به تو تواند داد؛ پس چون تن تودر آن وقت ضعیف و نازک بود و 


٩‏ تحر یف 3 #۲ حمنده» حنبنده. 


0۱۹ منحیات 


طاقت طعام نداشت» آن شیر مادر که لطیف باشد غذای تو ساخت؛ و سينة 
مادر پیافر ید و پستان در سینه بیافر ید و سر وی بر قدر دهان تو بیافر ید و 
سوراحهای تنگ در وی بیافر ید تا شیر نیرو بر تو نکند؛ و گازری در درون 
سینه بنشاند تا آن خون سرخ که به وی می رسد وی آن را سپیدمی گرداند و 
پاک و لطیف به تومی دهد؛ و شفقت را بر مادر توموکُل کرد تا اگر ساعتی 
گرسنه شوی قرار و آرام آز وی بشود؛ پس جون شیر را به دندان حاجت نبود. در 
یا هیقب سید ما در جر عت کی :7 آنگه که قّت طعام 
خوردن یدید آید» آنگه در دهان دندان به وقت خود بیافر ید تا بر طعام سخت 
قادر شوی. اینت کوردل و نابینا کسی که این همه می بیند و در عظمت 
آفر ید گار این مدهوش نشودء و از کمال و شفمقّت وی متحیر نشود» و بر این 
جمال و جلال عاشق نشود! اینت غافل و ستور طبع کسی که اندر اين تفر 
نکند و از این خود نیندیشد و آن عقل که به وی داده‌اند که عز یزتر ین 
حیزهاست وت کند. و بیش از آن نداند که جون گرسته شود نان خوردء و 
حون حشم گیرد 7 افتد» و همحون بهایم از تماشا کردن در بوستان 
معرفت حق- تعالی- محروم ماند! 

اين قدر کفایت باشد تنبیه را"» و اين از عجایب تو از صد هزار یکی 
نیست» و بیشتر این عجایب در همه حیوانات موجود است. از پشه در گیر تا 
پیل» و شرح آن دراز بود. 

آیت دیگر زمین است و آنچه بر وی آفر یده‌است. اگر خواهی که از 
عجایب خویش فراتر شوی در زمین نگر و نگاه کن که چون بساط توساخته 
است و حوانب وی فراخ گسترانیده تا جندانکه رزوی به کرانةٌ وی نرسی . و 
کوهها را اوتاد وی ساخت تا آرام گیرد در ز یر پای تو و نجنبد. و از ز یر 
سنگهای سخت آبهای لطیف صافی روان کرد تا بر روی زمین می‌رود و 


۱- تنبیه ره برای آ گاهی. 


درتفکر 0۱۷ 
بتدر یج بیرون می آید, که اگر به سنگ سخت گرفته نبودی بیکبار بیرون 
آمدی تا حهان غرق کردی. با بیش ار بط مرغ بتدر یج نت عوردای) 
برسیدی!. و در وقت بهار تفگر کن که روی زمین همه خاک کثیف" باشد 
جون باران بر وی آید چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ بلکه هزار 
تک رده هیک از فیک اش و تفگر کن در آن نباتها که پدید آید و در 
آن گلها و شکوفههاء هر یکی به رنگی دیگر و به شکل دیگره هر یک از آن 
دیگر زیباتر. یس در درختان و میوه‌های آن تفکر کن و حمال و صورت 
هر یکی و طعم و لذذت هر یک و بوی و منفعت هر یکی ؛ بلکه از گیاهها, که 
تو آن کمتر دانی» از عجایب منفعتها در وی تعبیه چون کرده است: یکی تلخ 
و یکی شیر ین و یکی ترش؛ یکی بیمار را درست کند و یکی درست را بیمار 
کند. یکی زندگانی نگاه دارد و یکی زهر که زندگانی ببرد» یکی صفرا 
بجنباند و یکی صفرا هز یمت کند. یکی سودا را از اتصای عروق بیرون آرد و 
یکی سودا انگیزد, و یکی گرم و یکی سرد. و یکی خشک ویکی نرم؛ یکی 
خحواب آرد و یکی خواب ببرد. یکی شادی آرد و یکی اندوه آرد» یکی غذای 
آدمی یکی غذای ستوران و یکی غذای مرغان. تَفکّر کن تا اين جند هزار 
است و در هر یکی از این جند هزار عجایب است, تا کمال قدرتی بینی که 
همه عقلها باید که از وی مدهوش شود, و اين نیز بی نهایت است. 


آیت دیگر ودیعتهای عزیز و نفیس است که در زیر کوهها پنهان 
کرده است که آن را معادن گو بند: آنجه از وی آرایش را شاید» حون زر و 
سیم و لعل و پیروزه و بلخشان؟ و شبه و یشم و بلور و لاژورد و عقیق؛ و آنجه از 
وی اوانی سازند. حون آهن و مس و برنج و روی و ارز یز؛ و آنجه کارهای 
دیگر شاید از دیگر معادن» چون نمک و گوگرد و نفت و قیر. و کمتر ین آن 


۱- برسیدن, تمام شدن, باقی نماندن. ۲ - کلیف (مقابل لطیف)؛ غلیظ ستبر. 
۳- بلخشان (بدخشان), لعل. 


۵۸ منحیات 


‌ 


کت نتت: که:طافها نان کوازنده سوفن وراک در شهزی تمه باق هه 

طعامها تباه شود و همه لذت از طعامها بشود و همه بیمار شوند و بیم هلاک 

بود.پس لطف و رحمت‌او نگاه کن تو را اگرجه غذا داد» ولیکن جون در 

خوشی وی حیزی می بایست این نمک از آب صافی باران بیافر ید که بیاید و 
۰ ۳۹ ۳ مم ۰ ۳ ۳ ی 

بر زمین جمم می شود و نمک می گردد» و اين نوع نیز بی نهایت است. 


آیت دیگر جانوران اند بر روی زمین» که بعضی می روند و بعضی می پرند و 
بعصی می خزند و بعصی به دو پا می روند و بعضی به جهار پای و بعضی به 
پایهای بسیار. پس در اصناف! مرغان هوا و حشرات زمین نگاه کن؛ که 
هریکی بر شکلی دیگر و صورتی دیگر و همه از یکدیگر نیکوتر» هر یک را 
آنجه به کار می باید داد و هر یکی را الهام داده که غذای خحویش حول به 
دست آورد و بج خویش را جون پرورد و نگاه دارد و آشیان خحویش جون 
ساخته کند. و در مورجه نگاه کن که در وقت خویش غذای خحویش چگونه 
جمم کند؛ و هرچه گندم نود بداند که اگر درست بگذارد تباه شود» به دو نیم 
کنن با شیخه در وی تفع او گفن که کر درشت ناد تاه گودن ان رز 
درست نداد و در عنکبوت نگاه کج که خانهة خو بش حگونه کندء و 
هندسه چگونه نگاه دارد؛ و از لعاب خویش ر یسمان سازد؛ و دو گوشذ دیوار 
طلب کند و از یک حانب بنیاد افکند و به دیگر برد تا تارتمام بنهد» آنگاه پود 
پر کردن نهد و میان نخها راست کند تا بعضی دورتر و بعضی نزدیکتر نبود» تا 
نیکو و به اندام بوّد؛ آنگاه خویشتن به یک نخ از گوشة دیوار در آو یزد» منتظر 
تا مگسی بپرد که غذای وی است. پس خویشتن به آن اندازد و وی را صید 
کند و آن رشته بر دست و پای او پیجد تا از گر یختن او ايمن شود, پس او را 
بگذارد یه طلب فیگری خوده و در رتور بگاه کم که خانه و نش را .هه 


درتفکر ۹ 
مسس بنا کند» که اگر چهار سوی کند- و شکل وی گرد است- گوشه‌های 
خانة وی خالی وضایم باشد, و اگر گرد کند»چون مدورات به هم باز نهی 
بیرون فرجه‌ها ضایع بماند؛ و در همه اشکال هیچ شکل نیست که به مدور 
نزدیکتر بود و متراصترا مگر مسّس- و این به برهان هندسه معلوم کرده‌اند- و 
خداوند عالم به لطف و رحمت خو یش جندان عنایت دارد بدین حیوان مختصر 
که وی را بدین الهام دهد. و یشه را الهام دهد تا بداند که غذای وی خون 
است» و وی را خرطومی تیز و بار یک و مجوف بیافر ید تا به تو فرو برد و آن 
خون‌می کشد؛ و وی را حس نیز بداد تا جون دست بجنبانی که وی را بگیری 
بداند و بگر یزد؛ و دو پر لطیف بیافر ید تا بتواند پر ید و زود بتواند گر بخت و 
زود باز تواند آمدن؛ اگر وی را عمّل و زبانستی جندان بر فضل و عنایت 
آفر ید گار شکر کردی که همه آدمیان از آن عجب بماندندی» ولیکن سرتاپای 
وی به زبان حال این شکر و اين تسبیح می کند ولکن لاتفقهون تبیحَهْم۲. و 
این جنس عجایب نیز نهایت ندارد. که را ره آن بوّد که طمم کند که از صد 
هزار هزار هزار یکی بشناسد و بگو ید.چه گو یی ؛ این حیوانات به این شکلهای 
غریب و صورتهای عجیب و لونهای نیکو و اندامهای راست خود آفر یدند 
خویشتن راء يا تو آفر یدی ایشان را؟ شبحان آن خدای که باز اين زوشنی 
حشمها کور تواند وان تا نبینند» و دلها غافل تواند داشت تانیندیشند و به 
جشم سر می بینند و به جشم دل عبرت ند سمع ایشان معزول ار شنیدن 
آنجه باید, تا همچون بهایم جز آواز نشنوند, و در زبان مرغان که در وی 
صورت حروف نبود راه نبرند؛ و جشم ایشان معزول از دیدار آنجه باید, تا هر 
خط که از سیاهی بر سپیدی بود نبینند, و اين خطهای الهی- که نه حرف 
است و نه رقم- بر ظاهر و باطن همه ذرّه‌های عالم نوشته است راه بدان نیرند. 
و در آن خانهٌ مورچه که چندٍ دُره‌ای بیش نیست نگاه کن و گوش دار تا جه 


۱- متراصء به هم جسییده. ۲- (قران. 14/۱۷ لکن شما در نمی یابید صتودن 
ایشان را. 


می گوید؛ به ز بان فصیح فر یاد می کند که:ای سلیم دل اگر کسی صورتی بر 
دیواری کندعاز نقاشی و استادی وی عجب بمانی بیا و درنگر تانماشی بینی 
و صورتگری بینی؛ که من خود یک ذره بیش نیّم که ناش در ابتدای آفر پنش 
که از من مورجه خواهد ساخت نگاه کن که اجزای من جگونه قسمت کرده 
است تا مرا سرو بای ودل و دست و اندامها صورت کند؛ و در سر و دماغ من 
چندین غرفه و گنحینه بنا کند که دریکی قوّت ذوق بنهد و دریکی قوت شم 
بنهد و بوشنیدن و در یکی قوت سمع بنهد» و بر بیرون سر من چندین منظر" فرو 
نهد و بر وی نگينة چشم " صورت کند و سوراخ چشم ل و دهان که منفذ طعام 
است صورت کند؛ و دست و پای از من بیرون آورد؛ و در باطن حایی که غذا 
به وی رسد بسازد تا آنگاه که هضم افتد» و جایی که غذا از وی باز بیرون آید 
و جمله آلات آن بیاقر یند؛ و آنگاه شکل مرا چابک و به اندام بر سه طبقه بنا 
کند و در یکدیگر پیوندد؛ و مرا حاجب وار کمر حدمت بر میان بندد و قبای 
سیاه پوشاند و بدین عالم که تومی پنداری که همه برای تو آقر یده است بیرون 
ارف با ان مت وی همچون تو بگردم؛ بلکه تورا مسخر من کند تا شب و 
روز کشت کنی و تخم پاشی و آب دهی و زمین راست کنی تا جوو گندم و 
حبوب و دانه‌ها و مفزها به دست آوری و هرکجا که پنهان کنی مرا راه 
بیاموزد, تا از درون خانهةٌ خویش درز یر زمین بوی آن شنوم و با سر آن بشوم؛ 
و تو خود با این همه رنج باشد که طعام یکساله نداری و من طعام یکساله 
برگیرم و بیشتر و محکم بنهم» آنگه غذای خویش به صحرا آورم تا به آفتاب 
خشک کنم, و پیش از آنکه باران آید آفر ید گار من مرا الهام دهد که باران 
خواهد آمد تا بر گیرم و با جای آرم؛ و تواگر خرمن به صحرا نهاده باشی و 
میل و باران در راه باشدء تو را از ان هیچ خبر نبود تا همه ضایم شود و اب 
بهرد. پس جگونه شکر نکنیم حداوندی را که مرا از سر یک ذره بدین ز یبایی 


دس قوّت دوق, ذایقه. ۲- من چشم . ۳- نگينة چشم, سیاهی چشم. 
6 موراخ جشم» مردمک جشم. 


درتفکر 2۲۱ 


و چابکی بیاقر ید, و چون تویی را به برزگری پیش من بر پای کرد تا طعام 
من می کاری‌و می درویو رنج می کشیو من برمی دارم و می خورم. هیچ حیوان 
از حیوانات خرد و بزرگ نیست که آن نه جنین به ز بان حال بر آفر پد گار 
خویش نا می گوید» بلکه هیچ نبات نیست که نه چنین است که این ندا 
می کند.بلکه هیچ ذرّه از ذرّه‌های عالم-اگر چه کماد ات تس که 
اين منادی می کند, و آدمیان از سماع منادی ایشان غافل ام عن الم 

رون ۰ وان من ب شین ال" بستخ بخنده ولکن لا تفقهون تبیَهم. و اين نیز عالمی 
است از عجایب بی نهایت, شرح این چگونه ممکن گردد؟ 


آبت دیگر دریاهاست که بر روی زمین استء و هر یکی جزوی 
است از در پای محیط که گرد زمین درآمده است» و همه زمین در میان در با 
چون حز یره‌ای بیش نیست. و در خبر است که زمین در در یا جند " اصطبلی 
است در زمین. پس جون از نظارةٌ عجایب بر فارغ شدی به عجایب بحر شو که 
چندانکه در یا از زمین بیش است عجایب وی بیش است؛ چه هر حیوان که بر 
رتوی زهتتن ات همه رآدرهن با شاننن است سار حیآنات‌فیطر که ود 
روی زمین نباشند؛ و هریکی از ایشان بر شکلی و بر طبعی دیگر: یکی به 
خردی» چندانکه چشم وی را درنیابد؛ و یکی به بزرگی, چندانکه کسی بر 
پشت وی فرو اید و پندارد که کوه است. پس جون آتش کنند بر پشت وی 
باشد که آ گاهی یابد و بجنبد, بدانند که بر پشت حانوری فرو آمده‌اند. و در 
عجایب البحار کتابها کرده‌اند, شرح آن جون توان کرد اینجا؟ و بیرون حیوان 
نگاه کن که در قعر در یا حیوانی بیافر یده است که آن را صدف گو یند» و 
صدف بوست وی است, و وی را الهام داد تا به وقت آمدن باران بهار به کنار 


9- (قران, ۹ که ایشان را از نیيشیدن و سخن شنیدن دور کرده‌اند. ۲- (قرات» ۰2۱۷ 
ویست هیچ چیز مگر که او را می‌ستاید و به پاکی او را سخن می گوید بحمداللّه لکن شما در 
نمی یابید صتودن ایشان را. ۳ جند ...) آنداز... 


رود منحیات 


در یا آید و پوست خو یش از هم باز کند تا قطرة باران که خوش بوّد» نه چون 
آب در یا که شور بو در درون صدف افتد» پس پوست خو یشتن فراهم کند 
و به قعر در یا فرو شود و اين قطره‌های باران در درون خو یش می دارد» حنانکه 
نطفه در رحم و آن را می‌پرورد در ميان خو یش؛ و آن حوهر صدف حق- 
تعالی- بر صفت مروار ید آفر یده است» آن قوت به وی سرایت می کند به 
مدتی دران تا هر قطره باران مروار یدی شود بعضی خرد و بعضی 9 
تواز آن پیرایه و آرایش سازی. و در درون در یا از سنگ نباتی برو یاند سرخ 
کهاضنورت نات دارد و خر شک که آن را ان گو دار کت و 
جوهری با ساحل افتد که آن را عنبر گویند. و عجایب این جواهر بیرون حیوان 
نیز بسیار است. 

و راندن کشتی بر روی در یا و ساختن شکل وی حنانکه به آب فرو 
نشود» و هدایت کشتیبان تا باٍ راست از کر بازشناسد»و آفر بدن ستاره تا دلیل 
وی بود آنجا که همه عالم آب بود و هیچ نشان نبود از همه عحبتر. بلکه 
آفر ینش آب در صورت لطیفی و روشنی و پیوستگی اجزای وی به یکدیگر و 
در ستن زندگی همه عیز از تبات و حیوان در.وی از همه عجعر: که ااگر بة 
یک شربت آب محتاج شوی و نیابی» و دنیا و مال دنیا همه توراست. همةٌ 
مالهای روی زمین بدهی تا به تودهند؛ و اگر آن شر بت آب در باطن تو بایستد 
و راه وی بسته شود که بیرون نتواند امد هرجه داری بذل کنی تا از آن 
حلاص یابی . و در جمله, عجایب آب و در یا هم بی نهایت است. 


آیت دیگر هوا و آنجه در وی است که هوا نیز در یایی است که موح 
می زند» و باد موج ردنت وی است. جسمی بدین لطیفی که چشم وی را در 
نیابد و دیدار چشنم را حجاب نکند و غذای جان تو است بر دوام که به طعام و 
شراب روزی یک باریا دو بار حاجت است, و اگر یک ساعت نفس نزنی و 
غذای هوا به باطن تو نرسد هلاک شویء وا تو از وی غافل. و یکی از 


۱- وحال آنکه. 


درتفکر ۵2۳ 
خاصیّت هوا آن است که کشتیها از وی آو يخته است که بنگذارد که به آب 
فرو شود و شرح حگونگی وی‌بسیار است و درار,و نگاه کن که در اين هوا 
پیش از آنکه به اسمات رسد جه اقر یده است از میغ و باران و برف و رعد و 
برق. و نگاه کن در آن میغ کثیف! که ناگاه در میان هوای لطیف یدید اید» 
باشد که از در یا بر عیزد و آب برگیرد» و باشد که بر سبیل بخار از کوهها پدید 
آید, و باشد که از نفس هوا بدید اید؛ و جایهایی که از کوه و در یا و جشمه‌ها 
دور است آب بر آنحا ر یزد قطره قطره, هر قطره که می اید بر خعلی مستقیم» 
که در تقدیر آن را جای معلوم فرموده‌اند که آنجا فرود اید» تا فلان کرم تشنه 
است سیراب شود و فلان نبات خحشک خواهد شد تر شود, و فلان تخم را به 
آنب.تاست است وی را آب دهد و فلان میوه بر اش ارتفنت خوشکت ام سود 
باید که وی به بیخ درخت شود و به باطن وی در شود و به راه عروق وی» که 
هر یکی جون موی باشد به بار یکی می شود تا بدان میوه رسد تا آن میوه تر و 
تازه باشدء که توبخوری بغفلت و بیخبری از لطف و رحمت او؛ و بر هر یکی 
تینعه که. کتها فرود آیدوزوزی: کیست: گر غمه عاله خواهند با ند 
قطره‌های وی بشناسند نتوانتد. و آنگاه‌اگر این باران بیکراه بیاید و بگذرد؛ 
نباتها نه بنج پرو یاند» سرما را در راه بر وی مسلط یکند تا وی را برف 
گرداند. همجون پنبهةٌ زده می اید» و از کوهها انبار خانٌ وی ساخت تا آنجا 
جمع شود تا سرد بود و زود بنگدازد؛ آنگاه چون حرارت بهار در هوا پدید آید 
بتدر یج می گدازد و جویها از آن روان می شود بر مقدار حاجت, تا همه 
تابستان آن آب بتدر یج بر مزارع نفقه می کند؛ که اگر نه جنین بودی» بر دوام 
باران بایستی که می آمدی و رنج آن بسیار بودی» یا بیکراه بیامدی و بگذشتی, 
همه سال نبات تشنه بماندی. در برف جندین لطف و رحمت است و در هر 
جیزی همچنین بلکه همه اجزای زمین و آسمان همه یه حق و عدل و حکمت 
آفریده است و برای این گفت: وم خن افو وش ناما لاسن» ما 


مین کثیف ابر غلیظ . 


6 ۵۲ منحیات 


خفناهما ال بالخق وَلکن رهم لاِعلمُون» ببازی نیافر یدیم» بحق آفر یدیم 
یعنی جنان آفر یدیم که مي‌بایست. 


آیت دیگر ملکوت آسمان و ستارگان و عجایب آن است؛ که زمین و 
هر حه بر زمین است در آن مختصر استء و همه قرآن تنبیه است بر تفگر در 
عجایب آسمان و نجوم, جنانکه گفت: وَجَعَّا الماءَْفاً قخفوظاًوهم عن ایانها 
شون ". و گفت: آخلقداشنوات ولازض کب ین ع اتاس ۳. پس تو را 
فرموده اند تا در عحایب ملکوت آسمان تفکر کنی, نه تا کبودی اسمان و 
سپیدی ستارگان بینی و جشم فرازکنی» که بهایم خود این نیز بینند؛ ولیکن 
چون تو خود را و عجایب خویش را که به تو نزدیکتر است, و از عجایب 
آسمان وی یک ذره نباشد» نشناسی, ملکوت آسمان جون شناسی ؟ بلکه باید 
که بتدر یج ترقی کنی: پیشین خویش را بشناسی» پس زمین و نبات و حیوان 
و معادن» پس هوا و میغ و عجایب وی, پس آسمانها» پس کرسیء پس 
عرش» پس از عالم اجسام بیرون شوی و در عالم ارواح شویء آنگاه ملایکه 
بشناسی و شیطان را و جن را و درحات فرشتگان و مقامات مختلف ایشان. 
پس باید که در اسمان و ستارگان و حرکت و گردش ایشان و مشارق و مغارب 
ایشان تفکر کنیء ونگاه کنی تا آن خود جیست و برای جیست؛ و نگاه بکنی 
در بسیاری کواکب که کس عدد ایشان نشناسد» و هر یکی از رنگی دیگی 
بعضی سرخ و بعضی مپید و بعضی جون سیماب, و بعضی خرد و بعضی 
رگ وگ هر کرو از نان بر شکلی گر گ این مضی زر 
صورت حمّل و بعضی بر صورت ور و بعضی بر صورت عقرب و همچنین, بلکه 
به هر صورتی که در زمین است از اشکال کوا کب تو را آنجا مثالی است؛ 
آنگاه سیر و حرکات ایشان مختلف» بعضی به یک ماه همه فلک بگذارد و 


۱- (قرآن» ۳۸-4 و ۳۹). ۲- (قرآن» ۳۲/۲۱)؛ و آسمان کازی (سقفی) کردیم بی ستون 
نگاه داشته و ایشان از جندان‌نشانهای وانایی روی گردانند گان‌اند. سب (قرآن, ۰6۵۷/1۰ 


درتفکر ۵۲۵ 
بعضی به سالی و بعضی به دوازده سال و بعضی به سی سالء و بیشتر آنکه به 
سی و شش هزار سال فلک بگذارند, اگر فلک بماند و قیامت نیاید. و 
عجایب علوم آن را نهایت نیست. و جون عجایب زمین بعضی شناختی بدان 
که‌تفاوت درخور تقاوت شکل ایشان است که زمین بدان فرانحی است که هیچ 
کس به تمامی وی نرسد؛ و آقتاب صدوشصت و اند بار حند زمین است؛ و 
بدین بدانی که مسافت نجوم دور است که جنین خرد می نماید؛ و بدین بدانی 
که چگونه زود حرکت می کندء که در مقدار نیم ساعت قرص آفتاب جمله از 
زمین بر ایدء مسافت صدوشصت و اند بار جند زمین در ان ساعت ببر یده 
باشد. و از اين بود که رسول (ص) یک روز پرسید از جبرئیل که زوال 
رکردزر 6 گفت: نع نه اری. گفت این حگونه نود ؟ گفت: از آن وقت که 
گفتم نه تاکنون که گفتم آری پانصد ساله راه برفته بود. و ستاره هست بر 
پ که صدبار ِ__ است و از بلندی جنین رد نماید؛ چون ستاره 
چنین بوّد جمله فلک قیاس کن که چند بود. و اين همه با این بزرگی در چشم 
تو بدین خردی صورت کرده‌اند تا بدین" عظمت و پادشاهی آفر یدگار 
بشناسی . پس در هر ستاره حکمتی است» و در رنگ وی» و رفتن وی و رجوع 
و استقامت وی. و طلوع و غخروب وی حکمتی است. و آنجه روشنتر است 
حکمت آفتاب است» که فلک وی را میلی داده‌اند از فلک میهن, تا در 
بعضی از سال به میان سر نزدیک بوّد و بعضی دور بودء تا هوا مختلف شود: 
گاه سرد بود و گاه گرم و گاه معتدل. و به سبب این شب وروز مختلف بود: 
گاه درازتر و گاه کوتاهتر. و کیفیت آن اگر شرح کنیم دراز شود. و آنچه 
ایزد- تعالی- ما را از این علمها روزی کرده است در این عمر مختصر اگر 
رح کنیم روزگار دراز خواهد. و هر چه ما دانیم حقیر و مختصر است در 
جنب آنکه جمله علما را و اولیا را معلوم بوده است؛ و علم همه علما و اولیا 
مختصر بود در جنب علم انبیا بتفصیل افر پنش؛ و علم انبیا مختصر بود در 


۱- بدین» به آين وسیله . 


2۳۹ منجیات 


جنب علم فر یشتگان مقزب؛ و علم این همه همه اگر اضافت کنی ۱ با علم حق- 
تعالی- خود آن نیرزد که وی راعلم گویی + شمان آن تمدای, که حلق را 
حندین علم یداد آیگاه همه را داغ نادانی بر نهاد و گفت: وما با وم من الم 
ال ی . ۲ 


این قدر نمود گاری است از مجاری فکرت گفته آمد تا غفلت 
خو بش بدانی. که اگر در نف امیری شوی که منّش و بگچ کرده باشد 
روزگار دراز صفت آن می گویی و تعخب می کنی؛ و" هميشه در خانة" 
خدای- تعالی- این همه عجایب می بینی و هیچ تعجّب نکنی! و و این عالم 
ارو خانة خدای- تعالی- است. و فرش وی زمین است. و سقف وی 
آسمان است ولیکن سفقی بی‌ستون است. و این عجبتر است» و خزانة وی 
کوههاست. و گنجينة وی دریاهاء و خنور" و اوانی خانه حیوانات و 
نبائهاست. و چراغ وی ماه است و مشعلةٌ وی آفتاب و قندیلهای وی 
ستارگان» و مشعله داران وی فر یشتگان اند» و تو از عحایب این خانه غافلی» 
که خانه بس بزرگ است و چشم توبس مختصر است» در وی نمی گنجد. و 
مثل تو جون مورحه‌ای است که در گوشة شْه قصر ملکی سوراخحی دارد و حز از 
سوراخ خویش و غذای خو یش و باران خو : یش از هیچ جیز خبر ندارد, اما از 
جمال صورت کوشک و بسیاری غلامان و سریر ملک و پادشاهی وی هیچ 
شیر ندارد. اگر عواهی که به درجة مورچه‌ای قناعت کنی می‌باش» وا گرنه 
راهت داده‌اند تا در بستان معرفت حق- تعالی- تماشا کنی» بیرون آی و 
چشم باز کن تا عجایب بینی و مدهوش و متحیّر شوی والّلام. 


۱- اضافت کردن» نبت کردن. ۲- (قرات» ۰)۸۵/۱۷ و نداد شما را از دانش مگر اندکی. 
۳ وحال آنکه. 4 خنور, آلات و لوازم خانه . 


اصل هشتم.- در توحید و توکل 


بدان که توکُل از جمله مقامات مقرّ بان است و درجة وی بزرگ 
است. لیکن علم وی در نفس خویش بار یک است و مشکل, و عمل به وی 
دشوار است. و اشکال وی از آن است که ه رکه هیچ چیز را جز حی- تعالی- 
اثری بیند در توحید وی نقصان است» و اگر جمله اسباب نیز از میان برگیرد 
در شر یعت طعن کرده باشد, و اگر نیز اسباب را مسبّبی نبیند با عقل خویش 
مکابره کرده باشد» و چوت ببیند باشد که بر چیزی دیگر از اسباب توگل کند و 
در توحید نقصان افتد. پس شرح توگل, جنانکه عقل و شرع و توحید در هم 
بگوید و میان همه جمع بکندء علمی غامض است و هرکسی نشناسد. و ما 
ال فضیلت‌توکل بگوییی آنگاه حقیقت وی, آنگاه احوال و اعمال وی. 


فضیلت توکل 

و به توکّل فرمود و آن شرط ایمان کرد و گفت: 
وعلی الله فت لوا ان نتم مُوهنین ۱ و گفت: حدای- تعالی - - متوگلان را دوست 
دارد, ات ست ی و گفت: هر که بر وی توکل کند وی بسنده 
است» ون پگ علی له رَحسْبه۳. و گفت: نه خدای بسنده است بنده را؛ 
لیس ال بکاف عَبْدَ؟؟ 0 نتتان اتخنتء 


۱- (قرآن» ۲۳۵و بد بشت به خحدای باز کنید اگر گرو ید گانید. ۲- (قرآن» ۱۵۹/۳). 
۳- (قرآن ۳/۹۵). -. (قرآن. ۰)۳۹/۳۹. 


‌ 


و رسول (ص) گفت: «اقتان را به من ثمودند, اقّت خویش را دیدم 
که کوه وییابان از ایشان پر بید ۳ از بسیاری ایشان و شاد شدم» 
مرا گفتند: "حشنود شدی؟ گفتم: "شدم. گفت:" با اين به هم هفتاد هزلر در 
بهشت شوند بی حساب؟*» گفتندا: «آنان کیانند؟» گفت: «آنان که بنای 
کارها بر افسون و فال و داغ نکنند» و جز بر خدای- تعالی- اعتماد و توکل 
نکنند.» پس مکاشه برپای خاست گفت: «یا رسول اللّه» دعا کن تا مرا از 
ایشان کند.» گفت: «بار خدایا وی را از ایشان کن.» دیگری برخاست و 
هم این دعا خواست. گفت: مَبِقّک بها کاشه مکاشه سیِق برد. 

رسول گفت (ص): «اگر چنانکه حق‌توکّل استء شما بر خدای- 
تعالی- توکل می کرد ید روزی شما به یا ساسا حنانکه به مرغان 
می رساند؛ که هر بامداد از آشیانه بر پرند همه اشکمها تهی و گرسنه, و 
شبانگاه باز آیند سیر و شکم ب بر.» و گفت: «ه رکه پناه با خدای- تعالی - دهد 
خدای- تعالی- مونتهای وی را کفایت کند و روزی از جایی که نپیوسد به 
وی رساند؛ و ه رکه پناه با دنیا دهد خدای- تعالی- وی را با دنیا گذارد.» 

و چون خی خلیل را (ع) بگرفتند تا در منجنیق نهند و به آتش اندازند 
گفت: ۱ خشبی ال وفع ۱ وکیل ؟» » حون در هوا بود حبرئیا ل به وی رسید: گفت: 
(«هیچ با : «نه.» تا وفا کرده باشد بدین که گفت خشبی 
ال و بدین صفت وی را به وفا صفت کرد و گفت: وابراهيم الذی وی ۲ ّ 

و به داود(ع)وحی آمدکه«یا داودهیچ بنده نیست ازمیان همه خلق که 
دسشت: زامن زنده که اکن همه آسمان و زمین .یه کید و مکر با وی رود 
که نه وی را از آن فرَج دهم .» ۱ 

ار («مرا کردمی در گر ید مادرم سوگندی بر 
من داد که دست فراده تا افسون کنند» آن دضتت دیگر که سلامت بود از بهر 


۱- صحابةٌ پیخمبر. ۲- بسنده است خدای مرا و تیک کاردان که اوست. ۳- (فرآن» 
۵۳ و آن ابراهیم که بگزارد آنچه فرمودند. 


درتوحید وتوکل 2۳۹ 


دل مادر فرا افسونگر دادم.» و اين برای آن کرد که رسول (ص) گفته است 
که متوکل نباشد کسی که افسون کند و داغ کند. و ابراهیم ادهم گو ید: 
«رهبانی را پرسیدم که قوت از کحا خوری؟ گفت: از آن پرس- که روزی 
می‌دهد- تا از کجا می فرستد؟ که این علم مرا نیست.» ویکی را گفتند- که 
هميشه در عبادت بود- که قوت از کحا خوری؟ اشارت کرد به دندان و 
گفت: « آنکه این آسیا بیافر ید بار می‌فرستد.» و هرم بن حیّان او یس قرنی 
راگفت که «کجا فرمایی که مقام کنم؟» گفت: «به شام.» گفت: 
«معیشت آنحا حگونه باشد؟» اویس گفت: آف لهذه القلوب. قَدُ خاظها 
الک فلا تنفئهاً الْمَوعظه..شک بر این دلها غالب شده است» پند می نپذیرد. ۲ 


حقیقت توحید که بنای توگل بروی است 

بدان که توکُل حالتی است از احوال دل و آن ثمرة ایمان است؛ 
و ایمان‌را آثار بسیار است.ولیکن توکل ازجملة آن بر دو ایمان بناست: بکی 
ایمان به توحید» و دیگر ایمان به کمال لطف و رحمت. اما شرح توحید دراز 
است و علم وی نهایت ندارد "» لیکن‌ما به آن مقدار که بنای توکل بر آن است 
اشارت کنیم. 

باید که بدانی که توحید بر جهار درحه است: و وی را مغزی است و 
آن مغر را مغزی» و وی را پوستی است و آن پوست را پوستی . پس دو مغز دارد 
و دو پوست دارد. و مثل وی حون گوزتر بود» که دومغز و دو پوست وی معلوم 
است» و روغ مغر مغز وی است: 


درجذ‌اول آن‌است که بهز بان لاال۱2اللّه بگو ید ویه‌دل اعتقاد ندارد. واين 


۱- افسوس بر این دلها که... ۲- می پذیرد» نمی پذیرد. 
۳ در «ترجمة احیاء» : و علم معاعله جز بدان تمام نشود. (منجیات» ص 1۹۸). 


2۳۰ منجیات 


درجهغ‌دوم آریمعنی این » به‌دل اعتقاد دارد به تقلید»جون‌عامی ؛یابه نوعی 


از دلیل» چون متکلم" . 


درجة سوم آنکه به مشاهده ببیندکه همه از یک اصل می رود و فاعل یکی 
بیش نیست» و هیچ کس دیگر را فعل نیست. و این نوری بود که در دل پدید 
آید» که در آن نور آين مشاهده حاطل آید. و این نه حون اعتقاد عامی ومتکلم 
بودء که اعتقاد بتدی باشد که بر دل افگنند, یا به حیلة تقلید یا به حیلٌ دلیل. 
و این مشاهده شرح " بوّد و بند همه برگیرد. و فرق بوّد میان کسی که خویشتن 
را برآن دارد تا اعتقاد کند که فلان خواحه در سرای است» به سبب آنکه فلان 
گنس هی وی کون فتراش است: و اين تفلید عامی بو که از مادر و پدر 
شنیده باشد؛ و میان آنکه استدلال کند که وی در سرای است؛ به دلیل آنکه 
اسب و غلام بر در سرایند.‌واین نظیر اعتقاد متکلم بود؛ و میان آنکه وی را در 
سرای به مشاهده ببیند» و این مثّل توحید عارفان است. و این توحید اگر جه به 
درجه بزرگ است ولیکن در وی خلق را می بیند و حالق را می بیند» و می داند 
که خلق از خالق است؛ پس در اين بسیاری و کترت در است. و تا دو می‌بیند 
در تقرقه باشد و جمع نبود. 


و کمال‌توحید درجذچهارم آن است. که جزیکی رانبیند» وهمه‌را خودیکی 
بیند» و یکی شناسد. و تفرقه را بدین مشاهده هیچ راه نبود» و اين را صوفیان فنا 
گو یند در توحید. جنانکه حسین حلاج خواص را دید که در بیابان می گردید. 
گفت: «حه می کنی ؟» گفت؛: «قدم خو یش در توکل فرتت می کنم.» 
گفت: «عمر در آیادانی باطن بگذاشتی» پس بنشستی» در توحید کی 


رسی ۳ 
اسب متکلم. عالم به علم کلام. ۲ شرح» گشایش. ۳ اضت در («ترحمة احیاء» : عمر خود 


را در آبادانی باطن نت کردیء یس فنای در توحید کو؟ (منحیات» ص‌‌ ۳۳ 


درتوحید وتو کل ۵۳۱ 


پس این جهار مقام استتته 


اقل توحید منافق» و آن‌پوستِ پوست است.چنانکه پوستِ بیرون گُوز: اگر بخوری 
ناخوش بوّد»واگر در باطن وی نگری زشت بوّد و اگرچه ظاهرش سبز بود. و 
اگر بسوزی دود کند و آتش بکشدء و اگر بنهی در خانه به کار نیاید و حای بر 
و دارد» و هیچ کار رانشاید» مگر آنکه روزی جند بگذاری تا پوست 
اندرونی تازه می دارد و از آفت نگاه می دارد. توحید منافق نیز هیچ کار را 
نشاید»مگرآنکه پوست وی را نگاه می دارد از شمشیر» و پوست وی کالبد وی 
است و بدین سبب از شمشیر خلاص یافت. 


[دوم] و اما جون کالبد شد و حان بماند آن توحید هیچ سود ندارد. حنانکه 
پوست آندرونی گُوز سوختن را شاید و آن را بشاید که بر مغز بگذارند تا معز 
هميشه در خانٌ وی می آساید و تباه نشود ولیکن در جنب مغر مختصر بود. 
توحید عامی و متکلم نیز آن را شاید که مغ وی را- - و آن حان وی است- از 
آتش دوزخ نگاه می دارد. ولیکن اگر جه اين کار بکند از لطافت مغز و روغن 
خالی باشد؛ و جنانکه مغز گوز مقصود است و عزیز استء ولیکن چون به 
روغن اضافت کنی! از کنجاره؟ خالی نیست» و در نقس خویش به کمال 
صفا ترسیده باشد. 


درجهٌ سوم در توحید » وی نیز از تفرقه و کثرت وز یادتی خالی نیست . 
بلکه صافی بکمال توحید چهارمین استء که اندر آن حق بماند و بسء و جز 


یکی را نبیند» و خود را نیز فراموش کند. و در حق دیدار خود نیست شود 
وم 
حنانکه دیگر حیزها نیست شد در دیدار وی. 


۱- اضافت کردن» نسبت کردن. ۲- گتجاره, نخالاً هر تخمی که روغن آن را گرفته باشند. 


21۳۲ منحیات 


۰ مر 
شرحی باید که بدانم که همه از یکی چون بینم؟ و" اسباب بسیار می بینم و 
همه را یکی چون بیند؟ و" آسمان و زمین و خلق را می‌بیند» و اين همه یکی 


بدان که توحید منافق به ز بان و توحید عامی به اعتقاد وتو حید متکلم 
به دلیل» این هرسه فهم توانی کرد؛ اشکال در این توحید باز پسین بوّد. 

اقا توحید چهارم» توکل را بدان حاجت نیست و توکل را توحید سوم 
کفایت است. و این توحید چهارم نیز در عبارت آوردن و شرح کردن کسی را 
که بدان نرسیده بود دشوار بود. اما در حمله اين مقدار بدان که روا باشد که 
جیزهای بسیار بود که آن جیزها را به یکدیگر نوعی از ارتباط بوّد که بدان 
ارتباط حون؟ یک حیز شود حون؟ در دیدار مرد عارف آن وحه آیدیکی‌دیده 
باشد و بسیاری ندیده باشد. چنانکه مردم را چیزهای بسیار است. از گوشت و 
پوست و سر و پای و معده و جگر و غیر آن؛ ولیکن اندر معنی مردمی؟ یک 
جیز است. تا باشد که مردمی کسی را داند حنانکه یک جیز را داند که از 
تفاصیل اعضای وی یاد نیاورد؛ و اگر وی را گویند جه دیدی گوید یک 
چیز بیش ندیدم مردمی دیدم؛ و اگر گویند از جه می اندیشی» گوید ازیک 
چیز بیش نمی اندیشم. از معشوق خویش می اندیشم؛ پس همگی او" معشوق 
وي گردد و ان یک حیز بود . پس بدان که ممامی است اندر معرفت که کسی 
که بدان‌رسد بحقیقت ببیند که هرچه دروجود است به‌یکدیگر مرتبط است و 
جمله چون یک حیوان است و نسبت اجزای عالم چون آسمات و زمین و 
ستارگان با یکدیگر چون نسبت اندامهای یک حیوان است با یکدیگره و 
نسبت همه عالم با مدتبران- از وجهی نه از همه وجوه- چون نسبت مملکت تن 
حیوان است با روح و عقل که مدبرَان است. وتا کسی این نشناسد که ان ال 


اس و حال آنکه. ۲ حودء مانند. ۳ جون» زاوآ 


4 - در «ترجمه احیاء»: آدمی (منجیات» ص 1۷۲). 


درتوحید وتوگل ۳۳ 
خق آذع علی ضُویه این اندر فهم او نياید. و اندر عنوان بّه جیزی از اين اشارت 
کرده‌ايم و سخن کوناه کردن اندر اين اولیتب که اين سلسله دیوانگان را 
بجنباند و هرکس طاقت فهم این ندارد. 

اقا توحید سوم راء که آن توحید است اندر فعل» شرحی دراز گفته ایم 
در کتاب احیاء اگر از اهل آنی خود طلب کن. و آن مقدار که اندر اصل تفکُر 
گفته ايم کفایت باشد, که بدانی که آفتاب و ماه و ستارگان و میغ و بادو 
باران و هرجه آن را اسباب دانی همه مسخرند» جود قلم در دست دبیر و هیچ 
چیز به خود نمی جنبد» که ایشان را می‌ جنبانند به وقت خویش و به قدر 
خویش» چنانکه همی باید. پس حواله با ایشان خطا بوّد » همچون حوالهٌ توقیع 
خلعت با قلم و کاغذ. اما آنحه در محلّ نظر است اختیار حیوانات است که 
همی پنداری که به دست او حیزی اضتت ۸ و این حعطاست»ء که آدمی در نفس 
احتیار خو یش محبور و مضطرٌ است؛ حنانکه گفته ام که کار وی در بند 
قدرت است و قدرت مسخر .ارادت» تا آن کند که خواهد,و جون خواست 
بیافر یند» اگر خواهد و اگر نخواهد. پس جون قدرت مسخر ارادت است و 
کلید ارادت به دست وی نیست. هیچ جیز به دست وی نبود. و تمامی این 
بدان بشناسی که بدانی که فعلی که به آدمی حوالت کنند بر سه درحه است: 


یکی آنکه مشلا ا گرپای برآب نهد فروشود» گو ند آب راخرق کردواز 
یکدیگر جدا کرد؛ و اين را فعل طبیعی گویند. 


ودیگر آنکه گویند آدمی نفس بزد؛ و این را فعل ارادتی گو یند. 


ی مر ۰ س و ۳۹ ۳ 
سوم انکه کو یند سخن گفت و برفت؛ و اين را فعل اختیاری گو یند. 
اما آن فعل طبیعی بوشیده نیست که به وی نیستء که جون رفتن وی 


سته خرق» باره کردن» شکافنن. 


۵۳ منحیات 


۳ 


بر روی آب حاصل آمد لابد آن به سیب گرانی وی منخرق شود. و این نه به 
وی است, که اگر خواهد و اگرنه"» چنین بوّد. بلکه اگرسنگی به روی آب 
نهی به آب فرو شود. و فرو شدن نه فعل سنگ است بلکه بضرورت از گرانی 
سنگ آن حاصل آید. 

واما فعل ارادتی جون‌تقس زدن است ‏ وجون تأْمّل کنی همچنین است که 
اگر خواهد که نمّس بازگیرد باز نتواند گرفت. که وی را چنان آفر یده‌اند که 
ارادت نمّس در وی پدید می آید. اگر خواهد و اگر نه"؛ و کسی که قصد کند 
که سوزنی در چشم کسی زند از دور بضرورت آن کس جشم برهم زدن 
گیرد. و اگر خواهد که نزند نتواند, که وی را جنان آفر یده‌اند که آن ارادت 
بضرورت در وی پیدا اید. حنانکه وی را جنان آفر یده‌اند که بضرورت به آب 
فرو شود» چون بر روی آب بایستد. پس اضطرار آدمی در اين هر دو معلوم شد. 

اما فعل اختیاری جون رفتن و گفتن, و اشکال در این آن است که 
اگر خواهد کند و اگر نخواهد نکند. ولیکن باید که بدانی که اگر خواهد آن 
وقت خواهد که عقل وی حکم کند که خیرتودراین است» و باشد که آن‌رابه 
اندیشه حاجت آید. و چون حکم کرد که خیر در این است» این ارادت 
بضرورت پدید اید و اعضا را حنبانیدن گیرد. همچون جشم بزهم زدن وفتی 
که سوزن از دور ببیند. لیکن جون علم آنکه سوزن ضرر جشم است و برهم 
زدن خیر است هميشه حاضر است و بر بدیهه معلوم است. آن را به اندیشه 
حاحت نبود» که بی انديشه خود دانست که آن خیر است. از دانستن خیر در 
آن ارادت پدید آمدء و از این ارادت قدرت بضرورت در کار آمد. اینحا جون از 
انديشه فارغ شد هم بدان صفت گشت که آنجا بود» و همان ضرورت یدید 
آمد. چه ا گر کی جوابی برگیزداو کین را می‌زند و او می گر یزد بطبعء تا 
اگربه کنار بامی رسد و داند که جستن آسانتر از چوب خوردن» بجهد؛ و اگر 
داند که آن عظیمتر است بضرورت, پای وی بایستد» و طاعت ندارد" که 


۱- و اگر نخواهد. ۲ طاعت داشتن, فرمان بردن. 


درتوحید وتو کل 2۳۵ 
حرکت کند؛ که حرکتِ پای در بند ارادت است, و ارادت در بند آنکه بداند 
که آن خیر است. و برای این است که کسی خو یشتن را نتواند کشت اگر جه 
دست دارد و کارد دارد؛ که قدرت دست در بند ارادت استء و ارادت در بند 
آنکه عقل بگوید که این خیر است و کردنی است؛ و عقل نیز مضطر استء 
که وی حون آنیتة اسبنت که آنجه شناسد در وی صورت آن پدید آید؛ جون 
کشتن خیر نباشد حکم نکند و آن ارادت پدید نیاید؛ مگر وقتی که در بلایی 
باشد که طاقت آن ندارد که کشتن از آن بهتر شناسد. پس این را فعل 
اختیاری از آن گفتند که در بند آن بود که خیر وی در تمییز پدید آید؛ و اگر نه 
ضرورتِ این چون پدید اید همچون ضرورتِ نس زدن و جشم برهم زدن 
است» و ضرورتِ آن همحون ضرورتِ به آب فرو شدن است. 

و این اسباب درهم بسته است و حلقه‌های سلسلةٌ اسباب بسیاراست و 
شرح‌این در «ر کتاب احیاء»بگفته انم .اما قدرت که در آدمی آفر یده‌اند یکی از 
حلقه‌های آن سلسله است. از اینجا گمات برد که به وی جیزی است» و آن 
خطای محض است کهتعلق آن به وی بیش از آن نیست که وی محل آن 
است و رامگذرا آن است. پس وی راهگذر اختیار است که در وی 
می آفر ینند و راهگذر قدرت که در وی می آفر ینند.پس جون‌درخت که به 
صبب بادمی جنبد و در وی قدرت و ارادت نیافر یدند. وی را محل آن نساختند 
بضرورت. آن را اضطرار محضن نام کردند. و جون حق-تعالی- هرجه کند 
قدرت او در بند هیچ جیز نیست بیرون وی آن را انحتراع گفتند. و جون آدمی 
نه جنین بوّد ونه حنان» که‌قدرت وارادت اوبه اسبابی دیگرتعلق داشت که آن 
نه به دست وی بوّد» فعل وی مانند فعل خحدای نبود تا آن را خلق و احتراع 
گویند؛ و جون او محلّ قدرت و ارادت بوّد که بضرورت در وی می آفر ینند؛ 
مانند درخت نبوّد تا فعل او را اضطرار محض گویند؛ بلکه قسم دیگر بوده وی 
را نامی دیگر طلب کردند و آن را کسب گفتند. و از این جمله معلوم شود که 


۱- راهگذن (ترکیب اضافی به فک اضافه) گذرگاه. 


5۳ منجیات 


۳7 
| گرحه کار آدمی به اختیار وی است ولیکن چون در نفس اختیار عویش 
مضطرّ است,» اگر خواهد و اگر نخواهد, پس به دست وی جیزی نیست. 


فصل همانا که گویی که اگر چنین است ثواب و عقاب جراست و 
شر یمت برای چیست, که به دست کسی هیچ چیز نیست. بدان که این 
جایگاهی است که توحید در شرع گوید و شرع در توحید. و در میاد این 
ضعفای بسیار غرق شوند. و از این مهلکه کسی خلاص یابد که بر روی آب 
بتواند رفت» و اگر نتواند باری سباحت تواند کرد. و بیشتر خلق سلامت از آن 
یافتند که خود در این در یا ننشستند تا غرق نشدند. و عوام خحلق از این جمله اند 
که خود این ندانند. و شفقت برایشان آن است که ایشان را به ساحل 
در یا نگذارند که ناگاه غرق شوند. و کسانی که در در یای توحید نشستند 
بیشتر غرق بدان شدند که سباحت نشناختند, و بوّد که نیز فهم آن ندارند که 
بیاموزند, تا خود به خو یشتن غره شده باشند طلب‌نکنند و اندر این در یا غرق 
شوندء که به دست ما هیچ جیز نیست و همه او می کند. و آن را که به شقاوت 
حکم کرده‌اند به جهد از آن بنگرده, و آن را که به سعادت حکم کرده‌اند به 
جهد حاجت نبود. و این همه جهل و ضلالت است و سیب هلاک است. و 
حقیقت این کارها شناختن» هرحند که آن را نشاید که در کتاب بنو پسند 
لیکن حون سخن به اینجا کشید. شنه‌ای گفته آید: 


بدان که اينکه گفتی که «ثواب و عقاب پس حراست؟» بدان که 
عقاب نه از آن است که تو کاری زشت کردی کسی با توخشم گرفت تورا به 
انتقام عقوبت می کند يا از توشاد شد تورا به مکافات خلعت می دهد؛ که 
این از صفات الْهیّت دور است. لکن جنانکه خلط خجون یا صفرا یا دیگری در 
باطن تو غلبه کند از آن جیزی تولّد کند که آن را بیماری گویند, و جون به 
دارو معالحت کند از آن حالتی دیگر تولد کند که آن راز هی کیت 
همچنین چون شهوت و خشم بر تو غالب شد و تو آسیر آن گشتی, از آن آتشی 


درتوحید وت وکل ۵۳ 


تولد کند که در میان حان افتد که هلاک توآن باشد. و برای این گفت رسول 
(ص): الغضب قظفهٌ من التار گفت آن نه شم است که تو آن را بر خویشتن 
مسلط کرده‌ای, که آن پارُ آتش است. و جنانکه نور عقل جون قوّت گیرد 
آید نش شهوت و خشم فرو کشته ید" نور ایمان تو آنش دوزخ همچدان فرو 
کشد! تا گو ید؛ جزبا موم فان وزگ اظفا ناری". دوزخ از ایمان فریاد کند و 
حدیث در میان نه, بلکه خود طاقت نور وی ندارد و به هز یمت شود. جنانکه 
بشه از باد به هز یمت شود مت از نور عقل به هز یمت شود. پس از 
حای دیگر چیزی نخواهند آورد برای تو هم از اي توبا توخواهند داد ما هی 
آعمالکم رد الیکم ۳ پس تخم آنش دوزخ خشم و شهوت تو است» و آن با تو در 
درون و وی 6 می‌بینی » جنانکه گفت: کلا لتلمون علم 
الیقین؛ لترونْ الححیم ۲ . 


پس بدان که حتانکه زهر آدمی را به بیماری برد و بیماری وی را به 
گورستان برد» و خشم و انتقام در میات نه؛ معصیت و شهوت دل را بیمار کند و 
ان‌بیماری ۳-1 وی گردد و آن انفن از حنس آتش دوزخ باشد نه از حنص آتش 
این جهان» به حکم مُجانست» جنانکه مغتاطیسل آهن به خویشتن کشد, 
دورخ دورنعی را به خو یشتن کشد» و هیچ خشم در میان نه. و جانب نواب نیز 
همجنین می.داد که شرح آن دراز بود. این حواب آن است که گفتی تواب و 
عقاپ حراست. 


۳ آنکه لیس سر بعت 4 اس ۲ عیشت ؟6) بدان 


گفت: یروا و 09 1 


۱- فرو کشتن, خاموش کردن. ۲- بگذر ای مومن که نور توآتش مرا فرو نشاند. 

۳ آن (دوزخ) نیست مگر عمل شما که با زگردانده شده است به سوی شما. و- (قران. ۵/۱۰۲ 
و 6٩‏ اگر شما می‌دانید دانستنی بی گمان, براستی که شما آتش دوزخ خواهید دید. 

۵- آبا تعحب می کنی از قومی که کشیده خواهند شد به سوی جئثت به زنجیرها, 


۵۳۸ منحیات 


تا به دوزخ نشوید» جنانکه گفت: سم ها نون علی التار وآنا اخذ بخخزگی شما 
۱ وه ِ ان 
حجوب پروانه حجو بستن را به انش می زنید و من کمر گاه شما را گرفته ام و 
نمی گذارم۲. پس بدان که یکی از حلقه سلسلة جیاری وی سخن پیخامبران 
است که از آن فهم تولّد کند تا راه ار بیراهی بدانی » و از تخو یف وی هراس 
۰ ۰ ۰ 9 ۳ سس , ۰ 
تولد کند» و این معرفت و هراس غبار از روی ایينة توبر کیرد و از روی عقل 
فرو شوید. تا این حکم که راه آحرت گرفتن بهتر از راه دنیاست در وی بنماید 
و از این نموذن ارادت راه رفتن تولد کند و از ارادت اعضصا در کار افتد که 
من ِ 
مسخر آن است» اگر خواهد و اگرنه؛ و بدین سلسله تورا بقهر از دوزخ‌بازمیر 
دارند و به بهشت می برند. و مثل انبیا جون شبانی است که رم گوسفند دارد و 
۲ 3 مر میم 
برراست وی مرغزاری سبز است و بر حپ وی غاری است که در وی کرگ 
بسیار است؛ این شبان بر کنار غار بایستد و چوب می جنباند تا گوسفندان 
بصرورت ار هراس چوب باز پس می جهند و از جانب غار به جانب مرغزار 
می شوند. معنی فرستادن بیغامبران ار ام 


و اقا آنکه گفتی «اگر به شقاوت حکم کرده است جهد کردن حه 
سود دارد؟» سخن درست است» و از وحهی باطل است. و این سخن درست 
سبتب. فلا ک بو امنت: که تغان آنکه به شقاوت کسی حکم کرده است آن 
بود که این سخن در دل وی افکند تا حهد نکند و نکارد تاندر ود؛ و نشان آنکه 
به مرگ کسی حکم کرده استت آب ناش که کش کرسته کرفد: در دل وی 
افکند تا نان نخورد و گوید مرا نان جه سود دارد. دست به نان نبرد و نان 
ی و م 7 
نخورد تا بضرورت بمیرد؛ و اکربه درو یشی حکم کرده است» گوید در تخم 
پاشیدن حه فایده باشد تا نکارد و ندرود. و آن را که به سعادت حکم کرده 
اشیته وی را تعر یف کند که آن را که به توانگری و زند گانی حکم کرده 
است به سبب آن حکم کرده است که وی را فرا حرائت و تحارت و نان 


۱- که در آتش افتید. ۲ تعر یف کردن, شناساندن آ گاهانیدن. 


درتوحید وتوکل ۵۳۹ 


خوردن دارد. پس این حکم به هرزه نیست بلکه به اسباب است. و هرکسی را 
برای کار یکه آفر یده اند اسباب آن‌وی را نیز مهیّا می کنند» نه آنکه بی سبب 
۳ ۰ سم ۴ #‌, ی ۳ 
بدان کار می رسانند. و برای این گفت رسول(ص): الوا فکل فیس لما خلق 
4 تو از اعمال و احوال خویش» که بر تو می رانند بقهر, بشارت عاقبت 
خو یش برخوان» حون حهد و تکرار غالب شد بر توء بدان که اين بشارتی است 
که می نماید که تورا به سعادت امامت حکم کرده‌اند اگر تمام به سر بری؛ و 
اگر بطالت و عطلت برتو غالب کرده‌اند و این بیهوده در دل تو افکنده اند که 
گوبی که« گر در ازل به‌حهل من حکم کرده اند تکرار رنج حه سود دارد؟ »از 
اینجا منشور چهالت خویش برخوان ویدان که نشان آن است که هرگز به 
درحه امامت نخواهی رسمل , و در حمله آخرت را بر دنیا قیاس کن ما خلفکم 
وشلکم الا کلفس واحدة۲؛ سواء حّا شم وَماُم۳. و چون این حقایق بشناختی 
۳ 7 ۰ - ح ۳ و ض 
این هرسه اشکال برخیزد و توحید قرار گیرد و معلوم شود که میان شرع و عقل و 
‌ِ 0 و ۰ ۰ ی حَ/ 
توحی. هیچ تناقض نیست به نزدیک کسی که وی را چشم بصیرت کشاده 
گردد. و اندر این معنی بیش از این تطو یل نکنیم که اين کتاب چنین سخنها 
احتمال نکند". 


پیدا کردن ایمان دیگر که بنای توکل بر آن است 
بدان که گفتیم که توکل مبنی پر دو ایمان است: یکی توحید و آن 
شرح کردیم؛ دیگر آنکه بدانی که آفر ید گار وی است و همه به وی است و 
با اینهمه رحیم است و حکیم است و لطیف است, و عنایت و شفقت وی در 
حق هر مورجه و سارخکی؛ تا به آدمی می رسد بیشتر است از شفقت مادر بر 
فرزند, جنانکه در خبر آمده است. و بدانی که عالمْ و هرجه در عالم است بر 


۱ عمل کنید که هر کی آماد گن دارد برای آنجه از برای آن آفر یده شده است. ۲- (قرآن» 
۸/۳۱ نیست آفر ینش شما (در این جهان) و نه برانگیختن شما (در آن جهان) مگرچون (آفر یدن 
و برانگیختن) یک تن. ۳- (قرآن» 0۲۱/4۵ برهمسانی است زندگانی و مرگ ایشان. 
6- احتمال کردن» تحمل کردد. ۵- سارعک» پشه. 


۵۰ منتحیات 


وحهی آفر یده است از کمال و حمال و لطف و حکمت که ورای این ممکن 
نبود. و بدانی که هیچ جیز از رحمت و لطف باز نگرفته است و هرحه آفر بده 
است چنان می باید که آفر یده است. و اگر همه عقلای روی زمین جمع شوند 
و ایشان‌را به کمال‌عقل و ز یرکی راه‌دهند,و انديشه کنند تا در عالم سر 
مویی يا پر پشه‌ای هست که نه چنان می‌باید یا خردتر یا بزرگشس این نیابند» و 
بدانند که همه همحنان می بایدکه‌هست. و آنجه زشت استکمال درآن است که زشت 
بوّد» و اگر زشت نبودی ناقص بودی و حکمتی فوت شدی؛ که اگر زشتی 
نیافر یدی مثلاً کس خود قدر نیکو یی ندانستی و از آن راحت نیافتی. و اگر 
ناقص نبودی خود کمال نبودی» و کامل را از کمال خو یش لذت بودی» که 
کامل و ناقص به اضافت" بتوان شناخت. جنانکه اگر پدر نبودی پسر نبودی» 
و چون پسر نبودی پدر نبودی. که اين چیزها در مقابل یکدیگر بوّد» و مقابله 
میاد دو جیز بود» و حون دو بی برخیزد و یکی کردد آنجه بثابر مقابله است 
برخیزد. و بدان که حکمتهای کارها روا بوّد که بر حلق پوشیده باشد» لیکن 
باید که ایمان بود بدانکه یرت در آن باشد که وی حکم کرده است و حنان 
می‌باید که هست. پس هرچه در عالم بیماری و عجز است» بلکه معصیت و 
کفر است. و هلاک و نقصان است» و درد و رنج است» در هر یکی حکمتی 
است» و جنان می‌باید که هست. آن را که درو پش آفر ید از آن بود که 
صلاح وی در در و پیشی بود» که ا گر توانگر بودی تباه شدی؛ و آن را که توانگر 
آفر ید همچنین. و اين نیز در یایی عظیم استء همجون در یای توحیدء و بسیار 
کش نیز در این در یا غرق شده‌اند. و این به سر فدر پیوسته است» که در 
آشکارا کردن آن رخصت نیست. و اگر در این در یا خوض کنیم سخن دراز 
شود اما سرجمله ایمان این است و توکل را نیز بدین حاحت است. 


پیدا کردن حقبقت توکل 
بدان که توکل حالتی است از احوال دلوآن ثمرة ایمان است به 


۱- به اضافت, به نسبت. ضمناً مشهور است که مبتکر بحث «نظام آحسن» امام محمّد غزالی است. 


درتوحید وتوکل ۵۱ 
توحید و به کمال لطف. و معنی این حالت اعتماد دل است بر و کیل و استوار 
1 مج ۰ ۳۹ ۰ ۰ ی 
داشتن وی و آرام گرفتن به وی تا دل در روزی نبندد؛ و به سبسر به خحلل 
شدن اسپاب ظاهر شکسته دل نشود؛ بلکه بر خداوند اعتماد دارد که روزی به 
وی می رساند. و مثل اين است که برکسی دعوی باطل کنند بتلبیس» و کیلی 
فرا کند تا آن تلبیس دفع کند. اگر وی را به جهار صفت وکیل ایمان بودا » 

دل او بر وکیل اعتماد کند و ایمن بود: 


یکی آنکه عالم بود به وحوه تلبیسات به علمی نمام. 


یکی به قوّت دل که دلیر بود؛ 
ودیگر به فصاحت زبان» که کس‌باشد که داند ولیکن اظهار نکند» يا از 
بددلی" يا از کند ز بانی. 


سوم آنکه مشفق بوّد تمام بر موکّل» یا حریص باشد بر نگاهداشت 
حق. 

و حون این هرسه اعتقاد دارد» به دل ایمن بود و اعتماد کند بر وی و 
از جهت خویش حیلت و تدبیر کردن در باقی کند". همچنین هرکه معنی 
اين که نغع الْمَولی وفع الوکیل " بشناخت و ایمان آورد بدانکه هرچه هست همه 
به حدای- تعالی- هست و هیچ فاعل دیگر نیست» و با اینهمه در علم و قدرت 
وی هیچ نقصان نیست, و رحمت و عنایت وی چندان است که ورای آن 
نتواند بود» به دل اعتماد کند بر نضل حدای- تعالی- و حیلت و تدبیر در بافی 


۱- در «ترجماة احیاء»: جون در او جهار کار اعتعاد کند: نهایت هدایت» و نهایت قوتء و نهایت 
فصاحت, و نهایت شفشت. (منحیات» ص ۷۰۸). ۳۲- بددلی » ترس. ۳- درباقی کردن» 
ترک کردن, به دور افکندن. نیک خداوند است ونیک وکیل. 


2۲ منحیات 


کند » و داند که روزی و به وقت خویش به وی رسد و 
کارهای وی حنانکه در خور فضل و کرم ور کرد و خداوندی وی است 
ساخته گردد . و باشد که اين یقین بود بدین صفات. ولیکن بددلی در طبع 
باشد که هراسان بوّد. که نه هرچه آدمی از وی بیقین داند طبعْ آن یقین را 
طاعت داردء بلکه باشد. که طاعت وی همی دارد که بیقین می داند که 
خحطاست. چنانکه اگر حلوا که می خورد, کسی به نجاست تشبیه کند» جنان 
شود که نتواند خورد» اگرچه می‌داند که دروغ است؛ و اگر خواهد که تنها در 
خانه با مرده خسبد نتواند» اگرجه یقین داند که آن مرده جماد است و نتواند 
خاست. پس توکا ل را هم قوت یقین باید و هم فقوت دل, تا اضطراب از دل 
بشود؛ و تا آن آرام و اعتماد تمام حاصل نیاید توکل نبود» که معنی توکُل 
اعتماد دل است بر خدای در کارها. و خلیل وج 
گفت: ارنی یف تخیی الموی قال وم رین قال بلی وّلکن لظمیمْ قلبی۱. گفت 
يقین هست ولیکن تا دل آرام گیرد. که آرام دل نیع تا ۳9۳ 
ابتدای حال» راون هن سیک 
مشاهده ظاهر حاحت نیاید. 


درجات توکل 
بدا که توکل بر سه درحه است : 


درج؛‌اول که حال اوجون حال آن‌مردباشد که درخصومت و کیل 


۳-9 , ۲ ۳ ,۱ 
فرا گیرد» جلد و فصیح و هادی و دلیر و مشفقء که بر وی ایمن بوّد. 


درحه دوم آنکه حال وی جون حال طقل باشد که در هر حه فرا وی 


۱ (قرآنه ۲ ) با من نمای که مرده حون زنده کنی ؟ گفت نه ایمان آورده‌ای؟ ابراهیم گفت 
آری ایمان آورده ام لکن تا دلم آرمیده شود و به دیدار جشم یقین افزاید. 


درتوحید وتو کل ۳ 


رسد حز مادر نذاند» حون گرسنه شود او را خواندء» وک ترش دز و آه و و 
آن طبع وی باشد و نه به تکلف و اختیار کند. و اين متوکلی باشد که در توکل 
ی هت کی ها رل رک 
خویش خبر بوّد و به تکلّف وبه اختیار. خو یش رافرا توگل آورده بود. 


درجةٌ سوم آنکه‌حال وی جون حال مرده باشد پیش مرده شُوی» 
خویشتن را مرده‌ای بیند متحرک به قدرت ازلی نه به خود: چنانکه مرده 
متحرک به حر کت حاسل! باشد اگز کار نش وی آید دعا نیز نکند» زه 
حون کودک که مادر را خواند, بلکه چون کودکی بود که داند که اگر چه 
مادر را نخواند مادر خود حال وی داند و تدبیر کاروی کند. 

پس در مقام باز پسین سح اختیار نبود ؛ و در مقام تت اوسج اختیار نبود 
مگر ابتهال و دعا و دست در وکیل زدن؛ و در مقام اوّل اختیار بود. ولیکن در 
تدبیر اسبابی که از ستّت و عادت وکیل معلوم شده باشد, مثلا جون داند که 
عادت وکیل آن است که تا وی حاضر نیاید و سحل حاضر نکند وی حصومت 
نکند لابد این ستّت به جای آورد؛ آنگاه همه انتظار گردد تا وکیل جه کندء 
و آنجه رود همه از وکیل بیند» و احضار سجل نیز هم از وی بیند که از اشارت 
وی ساخته است. پس کسی را که توکل در اين مقام بوّد تجارت و حرائت و 
اسباب ظاهر که از ستّت خدای- تعالی - معلوم شده است: دست ندارد» ولیکن 
باز آن" هم متوگل بوّد و اعتماد بر تجارت و حرائت خحویش ندارد بلکه بر 
فضل خدای- تعالی- دارد که این تحارت و حرائت به مقصود رساند. حنانکه 
حرکات و اسباب تحارت بر وی تراد و جنانکه وی را هدایت ان بدادء این 
کارها می کند و آتحه بیند از خدای بیند» جنانکه شرح این بیاید. و معنی 
لاخول ولافوة الابا له اين بود که حول حرکت بود و قوّت قدرت بودء حون بداند 
که حرکت و قدرت وی ردو 94 وی نیست بلکه به آفر ید گار وی است. 


۱- غاسل, مرده شوی. ۲- باز آن, با آن. 


۵۹4 منحیات 


آنچه می بیند از وی بیند» و در جمله چون حوالت کارها با اسباب از نظر وی 
بیرود شدء تا هیچ جیز جز از حق- تعالی- نبیند» متوکل بود. 

اما اعلا مقامات وی آن است که بایزید گفته است که بوموسی 
دیلی می گوید: «از وی پرسیدم که‌توقل چیست؟ گفت:" توحه 
ی کون ٩‏ گفتم: مشایخ گفته‌اند آنکه از جپ و راست همه مار و ادها 
باشد و سر دل توحرکت نکند. گفت:" این سهل است؛ ولیکن اگر اهل دوزخ 
را همه در عذاب بیند و اهلل بهشت را همه در نعمت و میان ایشان به دل تمیز 
کند متوکل نباشد؟» اما آنجه بو موسی گفت اعله درحات و مقامات مت وکل 
است. و شرط وی این است که حذر نکند. ای و وت 
مار بنهاد در آن وقت که در غار بود. و وی متوکل بود» ولیکن هراس وی نه از 
مار بود,بلکه از آفر ید گار بود که مار را وی فقوت و حرکت دهد تالاخول 
ول فوة الا با له در حق وی بیند. امّا آنجه بو یز بد گفته استء بدان ایمان که 
اصل توکل است اشاره کرده است, و آن ایمان عز پزتر است» و آن ایمان 
است به عدل و حکمت و فضل و رحمتء که داند که هرچه کند جنان 
می‌باید که می کندء پس در این معنی میان عذاب و نعمت فرق نکند. 


پیدا کردن اعمال متوکل 
بدان که همه مقامات دین بر سه اصل گردد- علم و حال وعمل. ! 

علم و حال توکل شرح کرده آمده است و عمل مانده. ز 3 
کند که شرط توکل آن است که همه کارها با حق- تعالی- گذارد و به 
احتیار خود هیچ کار نکند البّه» تا کسب نکند و هیچ چیز فردا را ننهد و از 
گرگ ماو عیرو گرم نکر پزوو کر بیان زد دارویکند و این همه 
خحطاست, که اين همه بر خلاف شرع است. و شرع بر توکل ثنا کرده است " 
چگونه مخالف باشد شرع را! 


۱- با یز ید. ۲- در «ترجمة احیاء»: و شرع مت وکلان را بستوده است. (منحیات ص ۷۲۳). 


درتوحید وتوکل ۵:۵ 
بلکه اعتیار آدمی یا در به دست آوردن مالی باشد که ندارد» یا در 
نگاهداشت ت آنکه رس وت ضرری که حاصل نیامده است» با در ارالت 
ضرری که حاصل آمده ۳ و توکل در این هر یکی حکمی دیگر دارد» و 
این چهار مقام لابد شرح باید کرد. 


مقام اول در کسب و جذب منفعت 


و این بر سه وحه است: 


او سببی‌که از سنّت خدای- تعالی- دانسته‌ایم! که بی آن کاری حاصل 
نياید قطعاً و دست بداشتن از حنون بوّد نه از توکل. حنانکه کسی دست به 
طعام نبرد و در دهان ننهد تا خدای- تعالی- بی آن طعام سیری آفر یند: یا 
طعام را حرکتی دهد تا به دهان وی شود؛ یا کسی نکاح و صحبت صحبت ۲ نکند تا 
حدای بی آن فرزند بیافر یند» و پندارد که اين توکل است و این حماقت بود. 
بلکه هر سبب که قطعی است توکل در وی به عمل و کردار نیست بلکه به 
علم و به حال است. 


اقاعلم آتکه بداند که‌دست وطعام وقدرت وحر کت ودهان ودندان 
همه خدای- تعالی- آفر یده است. 


اقاحال آنکه اعتماددل وی‌برعدای-تعالی -بود وبر فضل وی نه بر 
طعام و پر دست, که پاشد در حال دست مفلوج شود و طمام کسی از او 
بستاند , پس باید که نظر وی به فضل وی بود در آفر ینش آن و در نگاهداشت 
آن» نه پر حول و قوت خو یش. 


-٩‏ در «ترحماة احیاع»: و آن جون سببهایی است که به تقدیر و مشیّت خحدای مسببّات بدان مرتبط 
است. (متحیات» ص ٩‏ ۷۲). ۲- صحبت همخوابی . 


۵7 منحیات 


درج؛‌دوم اسبابی که فطعی نبود ولکین درغالب امقصود بی آد حاصل نیاید» 
لیکن بنادر ممکن بوّد که بی آن حاصل آید» جون بر گرفتن راد در سفر. این نیز 
دست بداشتن شرط توکل نیست. که این ستّت رسول (ص) و سیرت سلف 
است؛ لیکن متوکل بدان بود که اعتماد دل وی بر زاد نبود» که باشد که زاد 
ببرند» بلکه بر آفر یننده و نگاهدارنده اعتماد کند؛ لیکن اگر بی زاد در بیابان 
شود روا بود. و از کمال توگل بود, نه چون طعام ناخوردن که آن از توکل 
نیست. ولیکن این کسی را روا بود که در وی دو صفت باشد: یکی آنکه 
جندان قوت کسپ کرده باشد که اگر یک هفته گرسنه باید بودن نواند بود؛ و 
دیگر آنکه به خوردن گیاه زندگانی تواند کرد متی»جون جنین بوّد غالب آن 
بود که بادیه از ان حالی بود تا آنگاه که طعام از حایی که نبیوسد؟ یدید اید. 

ابراهیم خواص از متوگلان بود و بدین صفت بودی که بی زاد تنها در 
بادیه شدی اما سوزن و ناخن پیرای و حبل و دلو با وی بودی» که این از 
اسباب قطعی است. که آب بی دلو و رسن از حاه برنياید و در 
بيابان دلو ورسن نباشد, و چون جامه در یده شود چیزی دیگر به جای سوزن 
کار نکند. پس توکُل در جنين اسباب به ترک آن نبود بلکه بدان بوّد که 
اعتماد دل بر فضل خدای- تعالی- بود نه رز ال 

پس اک کشین در غاری نشیند که راهگذر خلق نبود و آنجا گیاه نبود 
و گوید توکل می کنم این حرام بوّد و خویشتن را هلاک کرده باشد و ستت 
حدای- تعالی- را ندانسته باشد؛ که همجون توکل بود در خصومت» که سجل 
به نزدیک و کی تترد و از عادت وی دانسته‌باشد که بی‌ سحل صخن 
نگو ید. و یکی از زقاد در روزگار گذشته از شهر بیرون شد و در غاری 
بنشست و توکل کرد تا روزی به وی رسد یک هفته برآمد و هیچ جیز پیدا 
نيامد, ضعیف گشت و به هلاک نزدیک شد» وحی آمد به رسول آن روژگار 
که بگوی وی را که مقیک- تعالی- می گوید: به عزت من که روزی ندهم تا 


اج در غالب, غالبا ۳-- بیوسیدن. انتظار داشتن. توقع داشتن. 


درتوحید وتوکل ۵۷ 


باز شهر نشوی و در میان مردمان ننشینی . چون باز شهر شد از هرجایی با چیزی 
آوردن ایستادند» جیزی در دل زاهد اوفتاد. وحی آمد به رسول روزگار که وی 
زا یکوی: که خواتری که یه زهد عویش حکمت من باظل کش تدافسعی. که 
ر وزی بنده‌خو بش از دست بند گان‌دیگر دهم دوستتر دارم که ار دست قدرت 
خویش؟ و همجنین اگر کسی در شهر پنهان شود در خانه و در در بندد و توکل 
کند؛ این حرام نود که نید که ار زاماتاب قطن یضملگی ری اما 
حون در نبندد و به توکل بنشیند روا بود, به شرط آنکه همه جشم وی بر در نبود 
تا کم جیزی آرد. و همه دل وی با مردمان نبود» بلکه دل با خدای دارد و به 
عبادت مشغول باشد و بحقیقت شناسد که چون از راه اسباب بجملگی 
برنخاست از روزی درنماند. 

اینجا این درست آید که گفعه‌اند: اگر بنده‌ای از روزی خویش 
بگر یزد روزی وی را طلب کند؛ و اگر از عدای- تعالی- مژال کند تا وی 
را روزی بدهد, گوید یا جاهل تو را بیافریدم و روزی ندهم؟. اين هرگز 
نبود. پس توکل بدان بوّد که از راه اسباب برنخیزد, و آنگاه روزی از اسباب 
نبیند, از مسب الاسباب بیند» که خلق همه روزی خدای می خورند؛ لیکن 
بعضی به مذلّت سوّال, و بعضی به رنج و انتظار چون بازرگانان» و بعضی به 
کوشش و سختی کشیدن حون پیشه‌وران» و بعضی به عز و راحت جون صوفیان 
که جشم بر حق دارند و آنجه با ایشان رسد از حق فرا ستانند و خلق را در میان 
درجةسوّم اسبابی که‌نه‌قطعی باشد ونه‌درغالب"بدان حاجت بوّدبلکه آن از 
حملةٌ حیله و استقصا شناسند. و نست وی با کسب همجون نسبت داغ و 
افسون و فال بو با پیماری؛ که رسول (ص) متوگلان را وصف بدان کرد که 
افسون و داغ نکنند, نه بدانکه کسب نکنند و از شهر بیرون شوند و به بادیه 


شوند. 


اف الب غالا 


۵1۸ منجیات 


پس دراین مقام سه مرتبه است ت و کل را : 


اول درجه‌خواص است,آن که دربادیه‌می گردندبی زاد واین بلندتر 
است. و اين بدان بود که پنج شش روز قوّت بوّد که گرسنه می باشد, یا گیاه 
می خورد» و اگر نیابدم رگ رانیز با ک ندارد» و بداند که خیرت وی در آن 
است» که آن کس که زاد برگیرد ممکن بوّد که از او بستانند و وی بمیرد» و 


احتمال نادر همیشه در راه باشد و از آن حذر واحب نیست. 


هرتب؛ُدوم آنکه کسب ‏ کند ولیکن دربادیه نیزنشود» بلکه‌درشهردر 
مسحدی می باشد و جشم بر مردمان ندارد» بلکه به لطف و صنع حدای- 
تعالی - دارد. 


هرتیدسوم آنکهبه کسب بیرون‌شود ولیکن کسب‌به ادب وستت شرع 
کند» چنانکه در اصل کسب گفته‌ايم در این کتاب. و از استقصا و حیلت و 
تدبیرهای بار یک و استادی در به دست آوردن ررق حذر کند؛ اگر به حنین 
اسباب مشغول شود در درحة کسی بوّد که افسون کند ات کند و متوکل 


نبود . 


5 یر ۳ و سیون خالافت 
قبول کرد رزمة! جامه برگرفت و به بازار شد تا تحارت کند. گفتند: «در 
حلافت این جون کنی؟» گفت: «پس اگر عیال خویش را ضایع گذارم 
دیگران را زودتر صایع گذارم ۰ پس وی را مونتی از بیت المال بیدا کردند؛ 
پس روزگار حمله به خلافت داد. فن تو کل ۳ 
نیود و آنجه حاصل آمدی از کفایت و سرمایهةٌ حویش ندیدی, بلکه از حق- 
تعالی- دیدی و مال خود دوستتر از مال دیگر مسلمائان نداشتی . 

و در جمله توکل بی زهد راست نیاید. پس زهد شرط توکل است؛ اگر 


1- رزمه بقجه, بستةه لباس. 


درتوحید وتوکل ۵۹۹ 


جه توگل شرط زهد نیست. بوحفص حذاد پیر نید بود و از متوکلان بود» 
گفت: ((بیست سال توکل پنهان داشتم» هر روز به بازار دیناری کسب 
کردمی ‏ به یک قیراط از آن به گرمابه نشدمی, بلکه همه به صدقه بدآدمی .۰ » 
و خنید در حضور وی در توکا گل سخن نگفتی» گفتی: «شرم دارم که در پیش 
وی حدیت مقامی کنم که آن ممّام وی است.» اما صوفیان که در حایگاهی 
بنشینند و خادم بیرون شود, توکل ایشان ضعیف بوّد؛ همچون توکل کسی که 
ای ات با سار بد تا توگل بر مرج موه ِ 
0[ و بیم و بدان؟ نود اما اگر دل را بدان 
التفات نبود همجون توکل مکتسب" باشد؛ و اصل آن است که جشم بر 
مردمان ندارد و بر هیچ سبب اعتماد ندارد ورف ات الاسباب. خواص 
می گو ید: «خحضر را دیدم به صحبت من راضی بود» لیکن وی را بگذاشتم که 
نباید که دل من بر وی اعتماد کندو آرام گیرد»پس ت و کُل‌من ناقص شود. »» و 
احمدٍ حنبل مزدوری گرفته بود» شا گردرا بفرمود؟ تا ز یادت از مزدٍ وی چیزی 
به وی دهد مردور فرانستد؛ حول بیرود شٌد این کت «از پس وی تشگ 
فرا بستاند.» گفت: «جرا؟» گفت: «آن وقت در باطن خویش طمع آن دید» 
باشد از آن فرانستد, چون طمع گسسته شد فرا ستاند.» و در < حمله توکل 

مکتسب آن بود که اعتماد وی بر سرمایه نبوّد. و نشان آن آن بود که اگر 
بدزدند دل وی بنگردد و نومیدی از رزق پدیدار نیاید که جون اعتماد بر فضل 
خدای است داند که از حایی که نبیوسده پدیدار آرد و اگر نیارد خیرت وی در 
آن بود. 


علاجبه‌دستآوردن این حالت بدان که این سخت عز یز" حالتی بود 


۱- فتوعء مال و نعمتی که از غیب حواله شود. ۲- بدان, به شهرت. ۳ب مکتسب: 
کسب کننده. 6 - در «ترجمة احیاء»: ابوبکر مروزی را فرمود. (منجیات» ص 4 ۷۳). 


۵- بیوسیدن» سه ص"۵41/ح۲. + عز پزه کمیاب, نادر. 


۵3۰ منحیات 


کته کی تفا ی داوم | مرت وتان انا 
دل وی بر جای می‌باشد ؛ لیکن اگرجه عز یز است و نادر محال نیست. و 
اين بدان بوّد که ایمان و بقینی حاصل اید به کمال فضل و رحمت وبه کمال 
قدرت, تا بداند که بسیار کس را بی سرمایه روزی می دهد و بسیار سرمایه که 
سبب هلاک آن کس است. رسول گفت (ص) که «بنده باشد که به شب 
کاری اندیشه می کند که هلاک وی در آن باشد. خدای- تعالی- از فوق 
عرش به نظر عنایت در وی نگرد و آن‌از وی صرف کندا ؛ تا بامداد اندوهگین 
برخیزد, و گمان بد می برد که اين که کرد و جرا کرد. و این قصدی بوّد که 
فلان همسایه کرد و؟ آن خود رحمت خدای- تعالی- بود که به وی رسیده 
باشد. «و از اين بود که عمر خطاب (رضص) گفتی : «با ک ندارم که بامداد 
درو بش برخیزم یا توانگر؛ که کر در کدام است.» 

و دیگر آنکه بداند که گمان بد و بیم درو یشی تلقین شیطان است: 
السْیطان تمد کم ۱ قرو مر کم بالفْخشا: ء۳؛ و اعتماد در جتین حال بر حسن نظر حق 
کمال معرفت است: خاصه که بدانسته باشد که روزی از اسباب خفی 
است» که کس راه بدان نبّرد. و در حمله اعتماد بر اسباب خفی نیز نکند بلکه 
بر ضمان خداوندٍ اسیاب کند. عابدی متوکل در مسجدی بود» امام مسجد جند 
بار بگفت که«تو چیزی نداری اگر کسب کنی تو را فاضلتر.» گفت: 
«حهودی در این شا کر ضمان کرده است که هر روز دو گرده به من 
می‌رساند.» گفت: «اگر جنین است اکنون روا بو اکر کت کین 
گفت: «ای حوانمرد تو اگر باری امامی نکنی اولیتره که ضمان جهودی 
نزدیک تو از ضمان خدای- تعالی- قویتر است.» و امام جماعتی فرا یکی از 
حماعت گفت: «نان از کجا خوری؟» گفت: «صبر کن تا پیشین نماز که 
از پی تو کرده‌ام باز بکنم.» یعنی که تورا به ضمان خدای- تعالی- ایمان 


۱- در «ترجم؛ احیاء»: و از وی بگرداند. (منجیات ص ۷۳۷). ۷ وحال آنکه. 
۳ (قرآن. 6۲۹۸/۲ دیوشما را درو بشی وعده می‌دهد و شما را به بخل می فرماید, 


درتوحید وتوکل ۵۵۱ 


نیست. وکسانی که این آزموده اند ازحایی که نبیوسیده اند فتوحها دیده‌اند» ایمات 
ایشان بدین آیت که وما ین داّة فی الاْض الا علی اللّه رها ۱ محکم شده است. 

حذیفةٌ مرعشی را پرسیدند که «جه عجبتر دیدی از ابراهیم ادهم که 
خدمت وی کردی؟» گفت: «در راه مکّه گرسنگی صعب کشیدیم, جون به 
کوفه رسیدیم اثر آن بر من بدید گفت: تو ضعیف شده‌ای از گرسنگی؟ 
گفتم: آری. گفت:"دوات و کاغذ بیار. بیاوردم بنوشت که بشم له الرحمن 
الزحیم» ای آنکه مقصود در همه احوال تویی و اشارت همه به تو است» من 
ثناگوی و شاکر و ذاکرم» لیکن گرسنه و تشنه و برهنه‌ام, من اين سه که 
نصیب من است ضامن آنم تو آن سه که نصیب تو است ضامن باش. و رقعه 
به من داد و گفت: بیرون رو و دل در هیچ کس مبند جز در حق- تعالی- و 
ه رکه را اول بینی این به وی ده. بیرون آمدم» یکی ر دیدم بر اشتری نشسته ) 
رقعه به وی دادم برخواند و بگر یست» گفت:" کجاست خدآوند رقعه؟" گفتم : 
در مسجد." کیسه‌ای زر به من داد ششصد دینار در وی؛ گفتم یکی را که این 
مرد کیست؟ گفتند:" ترسایی است."زر به نزدیک ابراهیم بردم و حکایت 
کردم؛ گفت: دست بدان زر مبر که هم اکنون خداوندٍ اين بیاید" در وقت 
ترسا آمد و در پای وی افتاد و بوسه داد و مسلمان شد.» 

و ابو یمقوب بصری می گوید که «ده روز در حرم گرسنه بودم » 
بیطاقت گشتم. بیرون آمدم, شلفمی انداخته دیدم» گفتم برگیرم» گوبی 
کسی از باطن من ندا کرد که ده روز گرسنگی آنگاه به آخر نصیب توشلغمی 
پوسیده." دست بداشتم و با مسجد آمدم» یکی درآمد یک قمظره! کفک" و 
شکر و بادامٌ مغز پیش من نهاد؟ و گفت:"در در یا بودیم باد برآمد نذر کردیم 


۱- (قرآن» 61/۱۱ و نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین مگر بر عداست روزی آن. ۲- قمظره 
صندوقی که در آن کتاب یا عطر یات نگاه دارند. ۳- کشک کاک, نانی که از آرد حشکه 
با روغن و شیر بزند. 8- در «ترحمةٌ احیاء» : باردانی (قمطره) پیش من نهاد . (منجیات» 
ص ۰6۷۰ 


و۰۳۰ منحیات 


که ااگر بسلامت برهیم اين قمطره به اوّل درو یش دهیم که ببینیم. از 
هر یکی کفی برگرفتم و گفتم باقی به توبخشیدم. و با خویشتن گفتم باد را 
فرموده اند تا در میان در یا روزی توراست می کند و تو از حای دیگر طلب 
می کنی ؟» پس شناختن امثال اين نوادر ایمان را قوی گرداند. 
پیدا کردن‌توگل معیل بدان که معیل رامسلم نیست که‌در بوادی شود و 
اسباب کسب دست بدارد. بلکه توکل معیل جز به درجة سوم نبوّد» و آن توکل 
قکمته اشتتة حنانکه صذیق هو گزگار برای آنکه توکل به دو معنی مسلّم 
بود: یکی آنکه بر گرسنگی صبر تواند کرد و به هرچه بوّد قناعت تواند کرد و 
اگرجه گیاه بود. و دیگرآنکه ایمان دارد که باشد که روزی وی گرسنگی و 
مرگ است و خیرت وی در آن است؛ وا عیال را براین نتوان داشت» بلکه 
بحقیقت نفس وی نیز عیال وی استء اگر قوّت صبر ندارد بر گرسنگیء و 
اضطراب خواهد کرد. وی را توگل به ترکٍ کسب نشاید. و اگر عیال نیز قوّت 
صبر دارند و به تو ل رضا دهند هم ترک کسب روا نبود. پس فرق بیش از این 
نیست که خویشتن را بقهر فرا گرسنگی داشتن روا بود» اما عیال را روا نبود. 
و چون کسی را ایمان تمام بوّد و به تقوی مشغول بود» اگرچه کسب 
نکند» اسیاب رزگ وی ظاهر بود. حنانکه کود ک در رحم عاحرز است از 
کسب روزی وی را از راه ناف به وی می رساند؛ حون از مادر بیرون آید» از 
سینهٌ مادر می رساند؛ حون طعامی تواند خورد» به وقت خویش دندان 
بیافر یند؛ اگر مادر و پدر بمیرند و یتیم بماند» چنانکه شفقت را پر مادر موکّل 
کرده بود تا وی را نیکو می داشت. شفقت بر دیگران موکل کند تا رحمت بر 
یتیم پدیدار آید در دل خلق, پیش از اين شفقت یکی بود و دیگران به وی 
با زگذاشته بودند"» چون مادر بمرد صد هزار کس به شفقت برانگیخت؛ جون 
مهتر شد وی را قدرت کسب داد و بایست آن را بر وی مسلط کرد تا خود را 


۱- وحال آنکه. ۲- با زگذاشتن, سپردن کاری یا جیزی به دیگری, واگذار کردن: 
۳ بایست ضرورت. نیاز. 


نیمار دارد به شففتی که بر وی موکل است. جنانکه مادر تیمار می داشت به 
شفقت خویش؛ اگر این بایست از وی برگیرد تا از کسب خویش یتیم شود 
و روی به تقویل آرد, همه دلها را از شفقت وی پر کند؛ تا همه گو یند اين مرد 
به خدای مشغول است هرحه بهتر و نیکوت به وی باید داد. پیش از اين وی 
مشفق تنها بود بر حویشتن, اکنون همه خلق بر وی مشفق گشتند, چنانکه بر 
یتیم. اما اگر کسب تواند کرد و به بطالت و کاهلی مشغول بود» اين شفقت در 
دلها پدید نیاید؛ وی را توکل به ترک کسب روا نبود, که چون به نفس 
خحویش مشغول است باید که تیمار خو یش دارد؛ اگر روی به حقق آورد و از 
خویشتن یتیم شود آنگاه خدای دلها را بر وی مشفق و رحیم گرداند. و بدین 
سبب است که هرگ هیچ متقی را ندیدند که از گرسنگی هلاک شد. 
پس ه رکه در ان یر مج تاه کب که فد دی کر 

و ملکوت جون راست کرده است و چگونه به کمال نهاده است. 
بضرورت این آیت وی را مشاهده شود که گفت: ما من ای فی الازض الا علی 
سرا ی سا کت ام 
ضایع تماند مک امه آنه از آن باشد که یرت و در ان ود هار ان 
نباشد که کسب دست بداشت؛ که آنکه مال بسیار کسب کرده باشد نیز 
بتادر باشد که ضایم شود و هلاک شود. و حسن بصری که این حال به 
مشاهده بدید گفت که («خواهم که همه بصره عیال من باشند: و یک دانه 
گندم به دیناری باشد.» وقیب بن الورد گفت «اگر آسمان آهنین شود و 
زمین رو پین شود و من در خو یشتن اندوه روری خویش خورمء بترسم که 
مشرک باشم.» و خدای- تعالی- روزی به آسمان حواله کرد تا بدانند که 
هیچ کس راه بدان نبرد. و حماعتی در نزدیک نید شدند» گفتند: : «روزی 
حویش طلب کنیم؟» گفت: : «اگر دانید که کحاست طلب کنید.» گفتند: 
«از خحدای روزی خواهیم ؟» گفت: «ا کر دانید که‌تان فراموش کرده است با 


اس سه ص ۰۱/6۵۱ 


یم ِ ِ ۳7 3 ت 
باد وی دهید.» گفتند: «تو کل کنیم و می‌ نکر یم تا خود جه بود؟» گفت: 
سم 11 ِ ِ م2 مم 
«توکل به آزمایش شک بود.» گفتند: «پس حیلت جیست؟» گفت: 
((دست بداشت: ن حیلت.» پس بحقیقت ضمان روزی کفایت ا ست ه هر که او 


را به امن آورد باید که روی به وی آورد. 


مقام دیگر در توگل نگاه داشتن ولدّخار 

بدان که هرکه یکساله کفایت خو یش بنهاد از توکل بیفتاد. که نه 
راه اسباب خی مپرد. و اعتماد بر اسباب ظاهر کرد که هر سالی مکرر شود. 
اما آنکه به ضرورتِ وقت قناعت کردء از طعام جندانکه سیر شود و از جامه 
جندانکه پوشیده شود. وی به توکل وفا کرد. اما اگر اخار کند. قدر جهل 
روز را خواص 9 «توگل نیز بدین باطل نشود. مگر که ز یادت 
گنف و مها ری ام کواند: «اذخار توکل را باطل کند. حندانکه 
باشد.» و بوطالب ۷ می گوید که «اگر چهل روز نیز ز یادت شود توکل 
باطل نشودء حون اعتماد بر انار نکند.» و حسین مفازلی از مر پدان بشر بود» 
گفت؛: («ر وزری مردی کهّل" نزدیک بشر آمد بشر یک کف سیم و داد 
که بدین طعام بخر هرچه خوشتر و نیکوتره و هرگز این نشنیده بودم از وی؛ 
طعام پیاوردم با وی بخورد. و هرگز ندیدم که با کسی جیزی خورده باشد؛ 
چون بخوردند بسیار طعام بماند, آن مرد کهل همه فراهم گرفت یرت او 
ِ 9 ججت ‏ کاین موی تین کرداربشین کمت» عحب امد تو 
را؟ گفتم:" + آری! " گفت:" این فتح موصلی بود. امروز از موصل به ز یارت ما 
آمده استء طعام برگرفت تا ما را بیاموزد که حون توکل درست شد ادّخار 
ز بان ندارد» 

پس حقیقت آن است که اصل توگل امل کوتاه است و حکم این آن 
است که اخار نکند برای خویش؛ پس اگر کند و مال در دست خویش 


۱- گهّل دو موی (سیاه و سپید موی). ۲- دستوری, احازه. 


درتوحید وتو کل ۵ 

همجنان داد که دنت اند عذاعه قفال ت ابیت وبران اعماد نکنت توکل 
۲ عم ۱ 
باطل نشود. و این که گفتیم حکم مرد تنهاست, اما معیل بدانکه یکساله بنهد 
۱ كِ ۳ ۱ ‌ ۱ ۱ 
توکل او باطل نشود» مکر که ریادت کند. و رسول (ص) برای عیال و ضعف 
دل ایشان یکساله بنهادی و از برای خو یش از بامداد تا جاشتگاه نگذاشتی: و 
اگر بگذاشتی توکل وی ر اریاد نداشتی ؛ که بودن آن در دست وی و در 
سر 
دست دیگری نزدیک وی هردو یکی بودی. لیکن خلق را بیاموخت درخور 
ضعف ایشان. و در خبر است که یکی از اصحاب صفّه فرمان یافت, در حامة 
۰ مر ۰ 

وی دو دینار یافتند. رسول (ص) کفت: «دوداغ.» و اين را دو وجه محتمل 
است: یکی آنکه خو یشتن را بمحردی فرا نموده باشد بتلبیس» ایر 
از آتش بر سبیل عذاب! . و دیگر انکه تلبیس نکرده باشد ولیکن ا ین اذخار 
وی را نقصاب درحه اورد قزر ان حهاد» حنانکه نشانت دوداغ بر ر وی از حمال 
نقصان کند. جنانکه در حق درو یشی تک کت ای و 2۳ 
«روز قیامت می آید دوع وت مان شب سمها ره : و سک لت تیروف 
حود آفتاب بود ی » آنکه وی را حامهٌ زمستانی بود زمستاد دیگر را بنهادی و 
تابستانی تابستان دیگر را.» و گفت: «شما را هیچ جیز کمتر از يقین و صبر 
نداده‌اند.» یعنی که نهادن جامه از نقصاد بقین باشد. اما هیچ خلاف نیست 
که کوزه و سفره و مظْهّره و آنجه بر دوام به کار آید اذخار آن روا باشد؛ که 
سثت خدای بدان رفته است که هر سالی نان و جامه پدیدار آید از وحهی 
دیگ اما هر سناعتی این خنور" ها تازه پدیدار نیاید و ستّت وی را خلاف 
کتوت رفا نوتن فا مخاهه کاسعات در زان یه کان ناد بکاه د اف در ای 


وقت ار ضعف بقیر باشد . 


فصل بدان که اگر کسی جنان‌بود کهء‌اگر اتخار نکند دل وی مضطرب 


۱- در «ترجمة احیاء»: یکی آنکه دو داغ آتش حق است» جنانکه در قرآن است: نکُوی بها جباههم و 
خنوبهم (و داغ می کنند به آن پیشانیهای ایشان را و پهلوهای ایشان). (منجیات» ص ۷۹۲). 
۲- خنور, آلات و لوازم خانه. 


۵1 منحیات 


خواهد بود و چشم بر خلق خواهد داشت. وی را اخار اولیتر. بلکه اگر چنان 
بود که دل وی آرام نگیرد و به ذ کر و فکر مشغول نشود» مگر آنکه ضیاعی دارد 
که کفایت وی دراید» وی را آن اولیتر که به قدر کفایت ضیاع دارد؛ که 
مقصود از اينهمه دل است تا به ذ کر حق- تعالی- مستفرق بود. و بعضی از 
دلها جنان است که بودن مال و9 مشغول دارد و در درو یشی سا کن باشد 
و این شر یفتر؛ و بعضی آنکه بی قدر کفایت ساکن نشود» این کس را ضیاع 
اولیتر؛ اما اگر بی ز یادتی و تجملی ساکن نباشدء این دل نه از حمله دلهای 
اهل دین است.واین خود در حساب نياید., 


مقام سوم شناختن اسباب دردفع ضرر است 

بدان که هر سبب که قطعی با غالب است از راه آن برحاستناشرط 
نیست در توکّل؛ بلکه متوگل اگر در خانه ببندد و قفل بر نهد تا دزد کالایی 
بنیرد توکل باطل نشودء و اگر سلاح برگیرد و از خصم حذر کند همجنین و 
اگر جبّه ای ب رگیرد تا در راه سرما نیابد همجنین. اگر سیر خورد مثلاً تا حرارت 
باطن در راه اثر سرما کم کندء این حنین اسباب دقیق منافقض توکل نود و 
همجون داغ و افسون؛ امّا آنچه از اسباب ظاهر است, دست بداشتن آن شرط 
نیست. اعرابیی در نزدیک رسول شدء رسول (ص) گفت: «یا اعرابی اشتر 
حه کردی ؟» گفت: «بگذاشتم و توکل کردم ۰ گفت: ( ببند و توکل 
کر رتم زیت از امن خ احتمال کردن" و دفع نا کردن از توکل 
است؛ جنا که حدای-تعالی - گفت : ودغ آذهم ورن علی اللّه "وگفت : ولتضبرن 
قلی ما اد تموا وعلی اللّه فلیتوک ألمتوکلون آ. اما اگر رنج از مار کردم و سباع بود 


۱- از راه جیزی برخاستن» دست بداشتن از آن, ترک آن کردن. ۲- احتمال کردن, تحمّل کردن. 
۳- (قرآن. 4۸/۳۳ و رنجانیدن کافران بگذار و پشت به خدا باز کن- 6- (قران ۰6۱۲/۱ 
و برآنیم که شکیبایی کنیم بر آن رنجها که شما می نمایید ما را و ایدون باد که بر حدای- تعالی-- توکل 
دارند متو کلان. 


درتوحید وتو کل ۵۵۷ 


صبر نشاید. دفع باید کرد. پس ه رکه سلاح ب رگرفت در حذر کردن از دشمن؛ 
مت و کل بدان بود که اعتمادبرقوت سلاح نکند؛ و جون درخانه را قفل برنهاد اعتماد 
بر قفل نکند. که بسیار قفل باشد که دزد را دفع نکند. و نشان متوکل آن بود 
که اگر با خانه اید و کالا دزد ببرده باشد راضی بود به مقتضای خدای- 
تعالی - و رنجور نشود؛ بلکه چون بیرون شود به ز بان حال می گوید که «قفل 
نه برای آن می برنهم تا قضای تو دفع کنم ولیکن تا سّت تورا موافقت کنم, 
بار خدایا اگر کسی را بر این مال مسلط بکنی راضیم به حکم تو که ندانم 
که این برای روزی دیگری آفر یده‌ای و بعار یت به من سپرده‌ای یا برای من 
افر یده‌ای.» 

پس اگر در خانه کالا نبیند حون باز آید و رنجور شود فایده وی آن 
است که بدانست که توکل وی درست نیست و آن عشوه بود که نفس وی 
داد !. اما اگر خاموش باشد و گله نکند» باری درج؛ صبر بیافت؛ و اگر به 
شکایت کردن ایستد و در طلب دزد استقصا" کند از درجةُ صبر نیز بیفتاد» و 
بدانست که وی نه از صايران است و نه از مت وگلان» تا باری دعوی در بافی 
کند" و این فاید؛ تمام باشد که حاصل آید از دزد" . 


سوال اگ رکسی گوید که‌بدان محتاج نبودی دردرنبستی و نگاه‌نداشتی» 
حون نگاه داشت برای حاحت و بردند» حگونه ممکن گردد که رئحور نشود؟ 


جواب آن اس تکه بدان ممکن گردد که تا خدای- تعالی- بدو داده بود کمان 
می برد که خیرت وی‌آنست که اين با وی بود و نشان آن خیرت آنکه خدای- 


- عشوده دادن فر پب دادب. ۲ استقصا دفت بسیار و یی حو بی در کاری. 
۳- در باقی کردن, جشم پوشیدث؛ در «ترجمة احیاء»: باید که جهد کند که نفس خود را در دعاوی 
استوار ندارد و به رشتة غرور آن در جاه نشود جه او فر یبنده‌ای بد فرمان است و مذعی خیر. (منجیات؛ 
ص ۷۹۸). سس در «ترحمة احیاء»: پس دزدی مر یدی باشد او را در دین, از آن روی که قصور 


او از همه مقامات؛ و در وغ او در همه دعاوی بر وی ظاهر گردانند. (منجیات؛ ص ۷۹۸). 


۵۵۸ منحیات 


تعالی- به وی داد و اکنون خیزت: وی در آد بوده اسنت ت که با وی نبود و 
نشان آن خیرت آنکه از وی بازستد. پس به خیرت خو یش در هر دو حالت 
شاد باشد و بدان ایمان اورد که خدای- تعالی- نکند در حق وی الا آانکه 
حیرت وی بود. و روی خیرت خود نداند. خداوند بهتر داند. جون بیماری که 
بدری مشفق و طبیب دارد: اگر طعام و گوشت دهد وی راء شاد شود و گو ید: 
«اگر نه آنستی که از دزی ی شتا بدادی وا کر کوفت نار ردو 
راء شاد شود و گوید اگر نه انستی که می داند که ز یان تن در آن است باز 
نگرفتی ,۰ و تا اد ین ایمان نباشد تو کل درست درنياید و حدیثی , بی اصل بوّد. 


ات سس یا 
ندال که متوکل باید که نز شش ادب نگاه شارد: 


ت- مر 
یکی انکه گر جه‌در بیندد, استقصاننکند وبندبسیاربرنتهد واز 
۵ ایگان یاس نخواهد ولیکن اسان فرا #3 مالک بن دیتار رسنی بر 
۰ ۰ ی و ج 
درخانه بستی و گفتی ار به سبب سک نبودی رسن نبستمی. 


ادب دوم آنکه هر حه‌داند که نقیس بود ودزد برآن حر بص بود در خانه 
نهد که وی سبب ترغیب دزد بود در معصیت. مالک بن دینار را مفیره 
روف ای فاستاو: فش از ان مالک کش دفرستاد: کهیا ور کر کت خنظان 
وسوسه در دل من می افکند که اين ر ه درد ببردء تنخواست ت که وی را وسوسه 
بود و دزد در معصیت افتد. و حون بوسلیمان دا رانی ام تیان کر که رای ۶۱ 
ضعف دل صوفیان است. وی در دنیا زاهد است او را از این حه که دزد 
ببرد؟» و این نظر تمامتر است. 


ادب‌سوم آننکه جون بیر ون ایسد نیّت کند که ! گردزد ببرد بحل است :نا 


۱- رکُوه: کوزة آب, مشک آب. 


درتوحید وتوکل 2۹ 


باشد که اگر درو یش بوّد حاجت وی براید, و اگر توانگر بود بدین سبب بود 
که‌مال دیگری ندرددء و مال وی فدای مال مسلمانان دیگر بود. و این شفقتی 
بوّد هم بر دزد و هم بر دیگر مسلمانان و بداند که بدین نیّت قضای خحدای- 
نعالی- بنگردد, و هم وی را ثواب صدقه حاصل آید. به جای درمی هفتصدء 
یلته کر بای که‌بوی عت: یر نگرف تا نکه ون سیر آشت: که کی 
که در صحبت کردن" با زن عزل نکند" و تخم بنهد اور رن ایا وداک 
وی را مزد غلامی بنویسند که در راه حدای- تعالی- جنگ کند تا وی ر 
بکشند ثواب شهیدان حاصل اید وی را". و این بدان سبب است که وی آنجه 
بر وی بود بکرد,ا گر فرزند بودی خلق و حیات وی به وی نبودی و ثواب وی بر 


ادب چهارم آنکه اندوه‌گین نشود وبداند که خیرت آن بود که‌ببردندو 
اگر گفته باشد که در سبیل خدای- تعالی- کردم طلب نکند واگر با وی 
دهند نیز باز نستاند؛ اگر باز ستاند ملک وی بود, که‌به‌مجرد نیّت ملک 
بنشود. ولیکن در مقام توکل محبوب نباشد. ابن‌عمر را اشتری دزدیدند 
بخست تا بمانده انگاه گفت: فی‌سییل الله و با مسحد آمد نماز می کرده 
بکن.پیایت که اشقر فلان عای‌استه لین در بای کرد وین گفت: 
استغفراللّه و نشست و گفت: « گفتد بودم که بر سبیل عب ایا کنوت گرد آن 
نگردم ۰ و یکی از شیوخ می گو ید: «برادری را به خواب ِ در بهشت 
ولیکن اندوهگین. » گفتم: "جرا در بهشت اندوهگینی؟" گفت: این اندوه تا 


قامت زا ری مات و مروت درس 


۱ ۲- صحبت کردن, مباشرت» همخوابی . ۳ عزل کردن» 
(اصطلاح فقهی )؛ حودداری ار ر بختئن منی در رحم همسر. ۳ «تر حمةً احیاء» : او را احر 
کود کی که از آن جماع بزاید, و زند گانی یابد» و در راه حدای کشته شود, حاصل آید. (منجیات. ص ۷۷۲). 


۵ ت مانددنء چسته شدد . 


۸ متحیات 


٩ _ ۱‏ ۳ 2 ح ‌ مر 

بهنست ان نبود ء شاد شدمع جون قصد ان کردم شا دی امد که وی را باز گردانید 
‌ ۳ ۳ س_ " ۰ 

که این دز | بود که سبیل برانده نود گفتم: سبیل راندن کدام ؛ بود؟ 

گفت: تو گفم فلان حیز در سبیل خدای و اه به سر نبردی » اگر تما 

می کردی این نیز تمام به تو دادند: ۰ و یکی در مکه از خواب بیدار شدء 

همیانی زر داشته بود, ندید» یکی از بزر کاب عابدان انجا بود او را متهم کرد 
مم 

او را به خانه برده گفت: زر حند بود؟ حندانکه وی گفت زر به او داد. جون 

بیرود آمد خبر شنید که همیان او یکی از پاراد او ببازی گرفته استء باز 

| ۰ ۰ | ِ ۰ مج 1 

کشت و زر نزدیک او برد. هرجند گفت قبول نکرد و گفت: «آن در نیّت 

خویش در سبیل خدای- تعالی- کرده ام.» اخر فرمود تا حمله به درو بشان 

دادند, و همجنین بمثل کسی نانی می‌برد که به در و بشی دهدء درو بش 

رفته بود. سلف کراهیت داشته اند با خانه آوردن و بخوردن؛ باید به درو یش 


دگر دادد. 


ادب پنجم آنکه بردزد وظالم دعای‌بدنکند که‌بدین هم توکل‌باطل 
شود و هم زهد. که هرکه بر گذشته تأسّف خورد زاهد نبود. و ر بیع یشم را 
اسپی ببردند که به حندین هزار درم اور تن کشت : «می دیدم که می بردند.» 
گفتند؛ («جرا گذاشتی ؟» گفت: «آنجه من در آن بودم از ان دوستتر 
می داشتم- در نماز بودم . ۰ بس بر او دعای بد کردنده گفت: «مکنید که او 
را بجا برد و۳ بدو داده‌ام.» یکی را گفتند: «ظالم خویش را دعای 
بد کن.» گفت: «ظلم بر حویشتن کرده است. نه بر من او را این شر کفایت 
است؛ ز بادت نتوانم کرد بر او.» و در خبر است که («بنده بر ظالم دعای 
و ۱91 

پر او حیزی بماند. » 


ادب ششم آنکه اندوهگین شود برای د: رد,شففقت رابروی» که معصیتی 
بر وی رفت و در عذاب آن گرفتار شود» و شکر کند که او مظلوم است و ظالم 


درتوحید وت وکل ۳۹ 
نیست, و آن نقصان که در مال افتاد در دین نیفتاد. و اگر اندوه انکه کسی 
معصیتی بحلال داشت دل را مشغول نکند نصیحت و شفقت بر خلق دست 
پتتاکته سای بسا .غتافی بجررا دی که کالعی هنوت 
میم کر تاه کف «بر کالا می گر یی ؟» گفت: «نه بر آن مسکین که 
حنین کار کرد و در قیامت او را هیچ ححت نبود.» 


بدان که علاح بر سه درحه است: 


۰ _ 22 ۴ ی ج 1 ۳1 
که در حایی افتد بدانکه آب بر وی زنی . دست بداشتن اين از توکل نیست؛ء 


دوم آننکه نه قطعی بود ونه‌ظتی »مگ رآ ن که محتمل باشد که اثر کند جون 
افسون و داغ و فال. و شرط توکل دست بداشتن این است- حنانکه در خبر 
است- جه کردن این نشان استقصا بود در اسباب و اعتماد بر آن" . و قو یتر ین 
این داغ است. آنگاه افسون, وضعیفتر ین فال است که آن را طیره ۲ گو یند. 


درج؛‌سوم میان این هردودرجه است, آنکه قطعی نبود, لکن غالبٍ ظن بود؛ 
چود فصد و ححامت و مسهل خوردن و علاح گرمی به سردی و سردی به 
گرمنی: دست بداشتن این حرام نیست ولکن شرط توکل نیز نیست, و بود که 
در بعضی احوال کردن‌ازنا کردن اولیتر. و دلیل برآنکه شرط توکل ترک این 
نیست قول رسول (ص) و فعل وی است. 


۱- در «ترحمة احیاء»: وبرآن اعتماد کردن وتکیه دادن غایت تعمّق است در دیدن اسباب. (منجیات 
ص ۷۷۷). ۲- طیره فال بد؛ (در مقابل تفأل)» فال بد زدن. 


2۲ منحیات 


اماقول آنکه‌گفت ای‌بند گان خدای دار وبه کاردار ید .وگفت :هیج علّت 
نیست که نه آن را دارو یی است مگر مرگ راء ولکن باشد که ندانتد و باشد 
که دانند. و پرسیدند که «دارو و افسون قّدر خدای- تعالی- - بگرداند؟» 
گفت: «اين نیز از قُدر بود.» و گفت: «به هیچ قوم از ملایکه بنگذشتم شب 
ای که ی ۰ و گفت: : «هفدهم 
ماه و نوزدهم ماه و پیست و یکم حجامت کنید که غلبة خون نباید! که شما را 
هلاک کند. »وبگفتکه« خون سبب هلاک است به فرمان خدای- تعالی . و 
فرق نبود میان آنکه خون از تن بیرون کند یا مار از جامه» یا آتش از خانه فرو 
کته که وت هه انا هلا ک است. و ترک این شرط توکل نیست.»و 
گفت: «حجامت سه شنبه هفدهم ماه علّت یکساله ببرد.» و این در خبری 
منقطع روایت کرده اند. . و سعدین معادرا فصد فرمود. و علی را (رض) چشم 
درد بود. گفت: از ز این مخور- یعنی رطب- و این بخور یعنی برگ چغندر به 
کشک حو پخته. وصهّیب را (رضص) گفت: «خرما خوری و چم درد؟» 
گفت: («به دیگر حانب دهان می خوردم. ۰ رسول بخندید, 


امافعل او آن! آن است که هرشب سرمه در جشم کشیدی و هرماهی 
حجامب بکردی و هرسالی دارو خوردی. و جون وحی فرود آمدی و سر وی به 
درد آمدی در حنا گرفتی. و حون حایی ر یش شدی حنا بر نهادی و وقت 
بودی که خاک ب رکردی۲ . و ار این بسیار است و طبٍ طبّ النبّی کتابی است که 
کرده‌اند. 

و موسی (ع) راعلتی پدید آمد بنی ا سرائیل گفتند: داروی تِِ 
جیز است. گفت: 1 آن علّت را دارو نکرد. گفتند 
داروی اين معروف است و مجزب است و در حال زایل شود. گفت که 
خواهم تا علّت بماند. وحی امد که «به عزت من که تا دارو نخوری عافیت 


تباید» میادا. ۲- در «ترجمة احیاء»: و وقتی خاک بر قرحه نهاده بود. (منحیات» ص ۷۷۹). 


درتوحید وتو کل ۵۳ 


نفرستم.» دارو بخورد و بهتر شد, حیزی در دل وی افتاد» وحی آمد که 
«خواستی که حکمت من به توکل خو یش باطل کنی ؟ منفعتها در دارو که 
نهاد جز من؟»یکی از انبیا شکایت کرد از ضعف خویش» وحی آمد که 
« گوشت خور وشیر.» و قومی گله کردند از زشتی فرزندان به رسول روزگا 
وحی آمد که «یگو تا زنان ایشان در حال آبستنی بهی۲ خورند.» بخوردند» 
فرزندان نیکو شدند. بعد از آن در حال آبستنی بهی خوردندی" و در نفاس۳ 
رطب . 

پس از اين جمله معلوم شد که دارو سبب شفاست. چنانکه نان و آب 
ی اس اوق تسف ان انیت وی ی آشت که 
«موسی (ع) گفت: یارب بیماری از کیست و شفا از کیست؟" گفت: هر دو 
از من است»؛گفت؛ یس طبیب یه چه کار می آید؟ گت با ایغان روزی من 
می خورند و دل بند گان مرا حوش می کنند؛» پس توکل در این نیز به علم و به 
حال است ت که اعتماد بر آفر ید گار دارو کند نه بر دارون که بسیار کس دارو 
خورد و هلا ک شد. 


فصل بدان کهداغ نیزعادت است گروهی راءولیکن کردن‌آن ازتوکل 
بیفکند, بلکه از آن خود نهی آمده است و از افسون نهی نیست. از.بهر آنکه 
سوختن به آتش جراحتی باخطر است‌و از سرایت آن بیم بود. نه چون فصد و 
حجامت»و منفعت آن نیز چنان ظاهر نیست که منفعت حجامت. و جیزی 
دیکٌر به حای آن بایستد. و عمران‌بن الحصّین راعلتی پدید آمد. گفتند داغ کن 
نکرد» حون الحاح کردند بکرد» بهتر شد پس کفت ۰ «پیش از داغ نوری 
می‌دیدم و آوازی می‌شنیدم و ملایکه بر من سلام می کردند» تا اين داغ 
کرده ام آن همه از من در ححاب شٌدند» پس توبه و استغقار کردم.» آنگاه 


۱- بهی » به. ۲ در «(ترحمة احیاء» : و آن در ماه سوم و جهارم دادندی. (منحیات» ص ۷۸۰). 
۳- نفاس. ایام ز چگی زن, از آغاز زایمان تا آنگاه که خونابة رحم قطع شود . 


1 منحیات 


, مگ 2 ی 
فرامطرف بن عبدالله گفت: «پس از مّتی خداوند- تعالی- ان کرامت به من 


بار داد .» 


ید کرد آنکه دارونا ورد در بعضی ازاحوالفاضات ِ مامت ون و(می) 
اگراين کمالی ۳ 0 0 اشکال ۳ 
که بدانی که ناخوردن دارورا شش سبب بود: 


او آنکه آن کس مکاشف بود وبدانسته‌بوّد که‌احل فرارسیده است. واز 
این بود که فراصذیق گفتند در بیماری که طبیب را بخوانیم ؟ گفت: طبیب 


سبب‌دوم آنکهبیماربه وف آخرت م شغول بود» دل علاج ندارد . 
جنانکه ابودردا (رض) را گفتند در بیماری» که «از حه می نالی ؟» گفت: 
(«از بار کناهان.» گفتند۰ «(.حت آرزو می کند؟» گت : («(رحمت خدای- 
تعالی.» گفتند: «طبیب را خوانیم ؟» گفت: «مرا طبیب بیمار کرده 
است.» و بوذر (رض) را چشم درد بود» گفتند : «چرا علاج نکنی؟» گفت: 
«از این مهمتر شغل دارم.» و مثال اين حنان بزد که کسی را پیش مکی 
می‌برند تا سیاست فرماید» کسی گوید نان نخوری, گوید جه پروای نان 
خوردن است و گرسنگی. و اين طعن نباشد در کسی که نان خورد و مخالفت 
وی نبود!. و اين مستغرقی ۲ همجنان است که سهل را گفتند: «قوت تو 
حیست ؟)) گفت: «قوت من ذکر حی وم است.» گفتند؛ «تو را از ز قوام" 
می‌پرسیم ؟» گفت: «قوام علم است ۰ گفتند: «از غذا می‌پرسیم؟» گفت: 


1- در «ترجمةٌ احیاه»: پس آن انکاری نباشد که نان گرسنگی را سودمند است و طعنی نباشد در 
کی که بخورد. (منجیات» ۷۸). ۲- متخرقی (ی مصدری). ۳- قوام» آنجه از قوت 


درتوحید وتوکل ۵۵ 
۱ ۳ ‌. 
«غذا ذ کر خداوند است.» گفتند: «تو را از طعام تن می پرسیم؟» گفت: 
«دست از تن بدار و به صانع تسلیم کن.» ۱ 


سبب‌سوم آنکه باشد که‌علت مزمن بود ونزدیک بیمار آن‌دار وجون 
افسون بود که منفعت او نادر بود» 4 
داروها جنین نگرد. و ربیع خیم می گوید که «قصد کردم سوت خر 
علت خویش راء لکن انديشه کردم که عاد و مود و گذشتگان: با طبیبان 
سیار درمیان ایشان» همه بمردندء و طب سود نداشت.» ظاهر آن است که او 
ظت‌نرا اتاسات اه تفه اس 


سبب چهارم آنکه‌بیمارنخواهد که بیماری اوزایل شود تاتئواب بیماری او 
راهمی بود. با خو یشتن را در صبر بیازماید. که در خبر است که خحدای- 
تعالی- بنده را به بلا بیازماید. حنانکه زر به آتش ی ی 
بیماری خالص بیرون آید و کس بوّد که تباه بیرون آید. و سهل تستری (رض) 
دیگران را دارو فرمودی و خود غلن داشت دارو نکردی» و گفتی: («نمار 
نشسته با رضا به بیماری فاصلتر از نماز بر پای با تندرستی .» 


سبب‌پنجم آنکه گناه‌بسیاردارد,خواهد که‌پیماری کفارت آن‌بوّد. که 

در خبر است کم تفر تاه امد تا ایکا ه که او را از گناهان پااک کند, که 
بر او هیچ گناه نبود چنانکه بر تگرگ هیچ گرد نبود. و عیسی (ع) گفت: 
«عالم نبود هر که بر بیماری و مصیبت در تن و مال شاد نبود» اومید کقارت 
گناهان را.» و موسی (ع) در بیمارین‌گریست. گفت: «بار خدایا براو رحمت 
کن.» گفت: «حگونه رحمت کنم بر وی در,حیزی که رحمت بر وی بدان 
خواهم کرد؟ که کناه وی‌راکقارت بدین کنم و درجات ز یادت بدین کنم.» 


۱- مقصود از قوت و قوام و غذا و طعام تن یک جیز است. 


وود منحیات 


سبب ششم آنکه‌داند که ازتندرستی بَظروغفلت و طغیان‌خیزد, خواهد 
که بیمار بماند تا پا سرغفلت نیفتد. و هرکه به وی خیری خواسته باشند, 
هميشه وی را تنبیه می کنند به بلا و بیماری. و از اين گفته اند که ممن خالی 
نبود ار سه حیز: درو یشی و بیماری و خواری. و در خبر است که خحدای- 
تعالی- می گو ید: بیماری بند من است و درو یشی زنداد من است؛ کسی را 
در بند و زندان کنم که دوست دارم. پس حون تندرستی به معصیت کشدء 
عافیت در بیماری بود. علی (رض) قومی را دید آراسته. گفت: «اين 
حیست ؟» گفتند: «اين روز عید ایشان است.» گفت: «هر روزی که 
معصیت نکنیم عید ماست.» یکی از بزرگان پرسید کسی را که 
«حگونه ای ؟» گفت: «بعافیت.» گفت: «هر روز که معصیت نکنی 
بعافیت باشی و اگر بکنی کدام بیماری است صعبتر از آن؟» و گفته‌اند که 
«فرعون دعوی خدابی از آن کرد که حهارصد سال بز بست که وی را نه 
دردسری بود و به نبی » که اگر وی را یک ساعت درد شقیقه بگرفتی وی را 
پروای آن فضول نبودی.» و گفته اند: «جون بنده یک دو بار بیمار شود و توبه 
نکند ملک الموت گوید: یا تغافل جند بار رسول خو یش به تو فرستادم و سود 
نداشت.» و گفته‌اند که «مومن نباید جهل روز خالی باشد از رنجی با 
بیمار یی يا خوفی یا ز یانی.» و رسول (ص) زنی را به نکاح می خواست؛ 
گفتند: «هرگز او را بیماری نبوده است.» ینداشتند که این ثنایی است. 
گفت: «نخواهم او را.» و یک روز حدیث صُداع می کرد اعرابیی گفت: 
«صداع جه باشد؟ مرا هرگز بیماری نبوده است» گفت: «دور باش از من! 
ه رکه خواهد که در یکی نگرد ار اهل دوزخ گوی دروی نگرد.» عایشه 
(رض) برسید که «یا رسول اللّه هیچ کس در درحةه شهیدان باشد» گفت: 
«باشد کسی که روزی بیست بار از مرگ یادارد. و شک نیست که بیماری 
مرگ را بیش با یاد آوزد.» پس بدین اسباب گروهی علاج نکرده‌اند. و 
رسول (ص) بدین محتاج نبودء علاج از آن کرد. 
و در جمله حذر از اسباب ظاهر مخالف توکل نیست. عمر (رض) به 


درئوحیذ وتو کل 0۷ 
شام می شد» خبر رسید که آنجا طاعون عظیم است. گروهی گفتند نرو یم و 
گروهی گفتند از قدر حذر نکنیم» عمر (رض) گفت: «از فُدر حدای- تعالی- 
با قُدّر وی رن و گفت: «اگر یکی را از شما دو وادی بود» یکی پر 
گیاه تر و یکی خشک. به هرکدام که گوسفند آنجا برد تقدیر بوده باشد.» 
پس عبدالرَحمن عوف را طلب کرد تا او چه گوید. گفت: «من از رسول 
(ص) شنیدم که گفت: چون بشنوید که جایی و باست آنجا مرو ید» و چون 
در شهری وبا پدید ید و شما آنجا باشید بیرون‌میایید و مگر یز ید.» پس عمر 
شکر کرد که رأی وی موافق خبر بود. و صحابه بر اين اتقاق کردند. اما نهی 
از بیرون آمدن از آن است که تندرستان جون بیرون آیند بیماران ضایم مانند و 
هلاک شوند؛ ود آنگاه جون هوا در باطن اث کرد بیرون آمدن سود ندارد» و در 
بعض از اخبار است که گر یختن از این همچنان گر یختن ازمصاف کافران 
استء و این به آن است که دلهای بیماران شکسته شود و کس نبوّد که ایشان 
را طعام دهد بیقین همه هلاک شوند. و خلاص این کس که بگر یزد در 
خکن نود , 


فصل بدان که پنهان داشتن بیماری‌شرط توکل است,بلکه اظها رکردن و گله 
کرت بگزی است ۱ رجا گردن طم گ سوا امر ک: 
ضعف خویش اظهار کند ورعونت وخلدی" از خو یشتن بیرون کند. حنانکه 
علی (رض) را پرسیدند در بیماری که بهتر هستی و بخیر هستی ؟ گفت: نه. 
کر 
خحدای- تعالی- دلیری نمایم و مردی!» و این به حال او لایق بود» که بدان 
قّت و بزرگی»عجز خویش می‌نماید. و از این بود که گفت: «یارب»صبر 
روزی کن مرا.» رسول (ص) گفت: «از خدای عافیت خواه و بلامخواه.» 
پس چون عذری نبود اگر بیماری اظهار کند بر سبیل شکایت حرام بود» و اگر 


۱- جلدی, تیزی و گستاعی. ۲- علی(ع). 


و 


نه به شکایت بود روا بود؛ ولیکن اولیتر دست بداشتن است. که باشد که در 
وی ز یادتی گوید, و باشد که گمان گله افتد. و گفته‌اند که ناله بر بیمار 
بنو یسند که آن اظهاری باشد. و ابلیس از ایّوب (ع) هیچ چیز نیافت مگر ناله. 


۳ ۱ ۱ : ۱ 
و فضیل عیاض و بشرووقیب بن الوّرد (ره) چون بیمار شدندی در سرای 


ببستندی, تا کسی نداند, و گفتندی خواهیم که بیمار شویم چنانکه کس 
عیادت نکند ما را» که آنگاه گله باید کرد از بیماری. والسّلام. 


۵2۸ منحیات 


اصل نهم.- در محبّت و شوق و رضا 


بدان که دوستی خدای- تعالی- عالیتر ین مقامات است؛ بلکه 
مقصود همه مقامات این است. که ر بم مهلکات برای طهارت است از هر حه 
از دوستی خدای- تعالی- مشغول بکند؛ و همه منحیات که بیش از این 
گفته ایم مقّمات این استء جون توبه و صبر و زهد و خوف ورجا و غیر آذ؛ و 
آنجه پس از این است مره و تبّع این است» چون شوق و رضا.و غایت کمال 
بنده آن است که دوستی خحدای- تعالی- بر دل او غالب شود حنانکه همگی 
وی فرو گیرد؛ اگر این نبود» باری غالبتر بود از دوستی دیگر چیزها. و 
شناختن حقیقت محبّت جنان مشکل است که گروهی از متکلمان انکار 
کرده‌اند و گفته اند که «کسی که از جنس تونبوّد او را دوست نتوان داشتن» 
معنی دوستی فرمانبرداری است و بس.» و هرکه جنین پندارد از اصل دین 
خبر نداشته است. و شرح این مهم است و ما پیشین شواهد شرع بر اثبات 
دوستی حق- تعالی - - بگوییم, آنگاه حقیقت و احکام وی بگو ییم. 


فضیلت دوستی خدای- تعالی 

بدان که همه اهل اسلام را اتفاق است برآنکه دوست داشتن خدای- 
و ۰ ۳ ‌ ‌ ی ۶ _ و ۳ 
تعالی- فر یضه است. و خدای- تعالی- می گوید: یه ویجبُونة!. و رسول 


+- (قرآن» ۰)۵1/۵ حدای ایشان را دوست دارد و ایشان اللّه را دوست دارند. 


2۷۰ منحیات 


(ص) می گوید: کس را ایمان تمام نیست تا آنگاه که حدای- تعالی- و 
رسول(ص) را از هرجه جز آن است دوستتر بدارد. و پرسیدند که «ایمان 
حیست؟» گفت؛ «آنکه خدای را و رسول را از هرحه حز آن است دوستتر 
دارد.» و گفت: «بنده موّمی‌نیست تا آنگاه که خدای را و رسول را از اهل و 
عیال و مال و جمله خلق دوستتر بدارد.» و حق- سبحانه- گفت: «اگر پدر و 
فرزند و مال و مسکن و هرچه دار ید از خدای- تعالی- و رسول (ص) دوستتر 
اون ساخته باشید تا فرمان در رسد: فلْ ان اباوکم و آبناوگم و اخوانگم... 
.و یکی رسول را (ص) گفت: «تو را دوست می دارم ۰ گفت: 
۳ را ساخته باش ۰ گفت: «حدای- تعالی - را دوست می دارم.» 
گفت: : «بلا را ساخته باش.» و در خبر است که ملک الموت چون جان خلیل 
)ع( می‌برگرفت گفت۲: «هرگز دیدی که خلیل حان خلیل را بستاند؟» 
وحی آمد به وی که «هرگز دیدی که خلیل دیدار خلیل را کاره بود؟» گفت؛ 
ِِ حان برگیر که رضا دادم.» و در دعای رسول است (ص) که گفت: 
4 اززقنی خبک وخت ه ن احبک وخ من ری الی خبک وآمقل تک اب 

الیَ من الماء الباریه گفت بار خدایا مرا روزی کن دوستی خو یش و دوستی 
دوستان خویش و دوستی هرچیزی که مرا به دوستی تو نزدیک گرداند و 
دوستی خود برمن دوستتر گردان از آپ‌سرد بر تشته.و اعرابیی بیامد و گفت: 
«یا محمّد قیامت کی خواهد بود؟» کفت: («(جه نهاده‌ای آن روز را؟» 
گفت: «نماز و روزه بسیار ندارم اما خدای را و رسول را دوست دارم.» 
کفتان قرو هر کسن با آن یوت کهدوشت دارد وی رای وضدیق زرمی) 


۱- (قرآن» 0۲4/۹ (پیفامیر می) گوی اگر چنان است که پدران شما و پسران شما و برادران شما و 
جفتان شما و خحویشان شما و مالهای که فا مطایه ک ۱۳ ار ۱ که ور ان 
کاسدی می ترسید و مسکنهای ساخته که پسندید اگر جنان است که اينهمه دومتتر است به شما از خدا 
و رسول وی و کوشیدن با دشمنان وی از بهر وی چشم می دار ید تا آنگه که حدای کار خو یش آرد و 
فرمان خو یش به سر شما و خدای پیش برنده و راهنمای کار فاسقان نیست. ۲- ابراهیم خلیل. 


درمحسّت وشوق ورصا 2۷۹ 


گفت: «هرکه خالص محبّت حق- تعالی- بجشید از دنیا مشغول شد! و از 
خلق نفور شد.» و حسن بصری گفت. «هرکه خدای را شناعت وی را 
دوست دارد» و هر که دنیا را شنانعت وی را دشمن دارد.» و مومن تا غافل نبود 
شاد نشود. و جود اندیشه کند اندوهگین شود. و عیسی (ع) به قومی بگذشت 
نزار و ضیف گفت: «شما را چه رسیده است؟» گفتند. «از بیم عذاب 
خدای- تعالی- بگداختیم.» گفت: «حق است بر خدای- تعالی- که شما 
را ايمن کند از عذاب.» و به قومی دیگر بگذشت نزارتر وضعیقس گفت: 
«شما را حه ۱ قاروا رجات 
گفت: «حق است بر خحدای- تعالی- که شما را به آرزوی خو یش رساند.» 
و به قومی دیگر بگذشت از این هر دو ضعیفتر و نزارتر و روی ایشان از نور 
می‌تافت» گفت: «شما را چه رسیده است؟ گفتند: «ما را دوستی خدای- 
تعالی- بگداخت.» با ایشان بنشست. گفت: «شمایید مقر بان, مرا به 

محالست شما فرموده‌اند.» سرق سَقّطی (رض) کو زو («رفرد! هر کسی را 

ی طایر مامت ند گر 
دوستان خدای را که گویند: "یا اولیای خدای بیایید نزد خدای- تعالی ." 
دلهای ایشان از شادی منخلم" شود.» و در بعضی از کتب پیغامبران است که 
یال کرنید: («بنده من تو را دوست دارم به حقّ من بر تو که تونیز 


مرا دوست داری.» 


حقیفت دوستی 
بدان که این دوستی جنان مشکل است که گروهی انکارکرده انددر حق 


خدای- تعالی. و شرح این مهم بود. و اگر چه سخن در این معنی بار یک 


۱- از دنیا روگردان شد؛ در «ترخمذ احیاء»: هرکه از حالص دوستی خدای بچشد, آن او را از طلب 
دنیا مشغول کنده و از همه آدمیان متوحش گرداند (منحیات.ص ۵ ۰)۵۸۲ ۳-منخلع» از حای کنده 


(ش ( منحیات 


است و هر کسی فهم‌نکند ولکن به مثالها روشن جنان کنیم که هرکسی که 
جهد کند فهم کند. 

بسدان که اصل دوستی بی: پی‌شترببابدشناخت که حیست.بدان که معنی 
دوستی میل طبع است به چیزی که خوش بود. اگر آن میل قوی بود آن را عشق 
گویند؛ و دشمنی,نفرتِ طیع است از حیزی که ناخوش ی بود؛ و آنجا که خوش 
و ناحوش نبود دوستی و دشمنی نبود. 

ا کنون باید که بدانی که حوش حه بود: بدان که چیزها در حق طبع 
توسه قسم است ت: بعضی است که موافق طبع است و با آن فرا سازد. بلکه طبع 
خودتقاضای آن‌می کند. آنکه موافق طبع است خحو شگو یند؛و بعضی‌است که نا 
موافق و ناسا زگار ای تا وا گو یند؛ 
و آنچه نه موافق است و نه مخالف؛ نه حوش گویند و نه ناخوش. 


اکنون باید که بدا: نی که هیچ جیز تورا ناحوش و خوش نیاید تا از آن 
نخست آگاهی ناب وآگاه بو بهچیزهاب حولس بد وبهعقل و حواس 
پنج است و هر یکی را لذتی است» و به سیب آن لذّت وی را دوست دارد 
یعنی که طبع بدان ميل کند: لذت حاسَةٌ چشم در صورتهای نیکوست و در 
سبزه و آب روان و مثل این لا جرم این را دوست دارد؛ و لت گوش دز 
آوازهای خوش و موزون شنیدن است؛ و لت شم در بویهای خوش است؛ و 
لت ذوق در طعامها+ و لأّت لمس در ملموسات نرم؛ و اين همه محبوب 
است؛ یعنی که طبع را بدان میل است» و اين همه بهایم را باشد. 

حانتف ششم چیزی است فاد که آت ترا عقل کو فد و رت 
گویند و نور گویند و هرعبارت که خواهی می گوی, آنچه آدمی بدان ممیز 
است از بهایم. وی را نیز مدر کات است که آن وی را حوش آید و آن محبوب 
وی باشد, چنانکه این دیگر لذات مواقق حواس است و محیوب حواس بود. و 
از اين بود که رسول (ص) گفت: سه چیز از دنیا دوست من کرده‌اند: زنان و 
بوی خحوش و روشنایی چشم من در نماز است. نماز را ز یادت درحه نهاد. و 
هر که چون بهایم بود از دل بیخبر بوّد و جز حواس نداند» هرگز باور نکند که 


درمحبّت وشوق ورضا ۷۳ 
نماز خوش است و او را دوست تواد داشت. و کسین که عقل براو غالبتر بود و 
از صفات بهایم دورتر بود» و نظاره به چشم باطن هل هر الهتت و 
عجایب صنم وی و کمال و جلال ذات و صفات وی دوستتر دارد از نظاره به 
جشم ظاهر به صورتهای نیکو و در سبزه و آب روان» پلکه این همه در جشم 
وی حقیر گردد» جود حمال حضرت المتت وی را مکشوف شود. 


بیدا کردن اسباب دوستی تا از آنحا معلوم شود که مستحق دوستی جز حق- 
سحانه-نیست . 


سیب‌اول آن‌است که آدمی خود را دوست دارد و کمال خود را 
دوست دارد و بقای خود را دوست دارد و هلاک خود دشمن دارد- ِ 
عدمی باشد بی الم و بی رنج.و چرا دوست ندارد؟ چون علت دوستی موافقت 
طبع است. چه چیز بود وی را موافقتر و سا زگارتر از هستی وی و دوام هستی 
وی و کمال صفات وی؟ و جه مخالفتر و ناسا زگارتر از نیستی وی و نیستی 
کمال وی و صفات وی؟ پس بدین سبب پدر فرزند را دوست می‌دارد که 
بقای او همجون بقای خود داند؛ چون از بقای خود عاجز است» آنچه به بقای 
وی ماندا به وحهی آن را نیز دوست دارد و بحقیقت خود را دوست 
می‌دارد؛ و نیز مال را دوست دارد که آن آلت وی باشد در بقای وی و در 
بقای صفات وی؛ و اقارب را دوست دارد که ایشان را پرو بال خو یش داند و 
خو رشتن با آیغان کامل شناسد. 


سبب دوم نیکوکاری است. که ه رکه‌با وی نیکو یی کرده باشد وی 
را دوست دارد بطبع . و از این گفته اند که الانسان عبید آلاخضان ۲. و رسول (ص) 


گفت- «یارب هیچ فاجر را بر من دست مده که با من نیکویی کند, که 


۱- ماند, ماننده باشد. ‏ ۲ آدمی بندهٌ نیکوکاری است. 


۵۷۹ منجیات 


۰ 


دید بلکه به بصیرت عقّل درتوان یافت. و در اصل ر یاضتِ نفس در 
این کتاب بگفته ايم که صورت دو است: ظاهر و باطن. و خلق نیکو صورت 
باطن است و محبوب است بطبع. و دلیل براین آنکه کسی امام شافعی را 
دوست دارد. بلکه ابوبکر و عمر را (رض) دوست دارد مُحال نبود و حگونه 
محال نود که ۳ بود که در دوستی ایشان مال و حان بذل کند. این دوستی 
برای لون و شکل و صورت نبود» که ایشان را خود ندیده است. صورت ایشان 
اکتون خا کی شده است» بلکه اين دوستی برای حمال صورت باطن ایشان 
است, و آن علم و تقوی و سیاست و امثال این است. و همچنین پیامیران ر 
دوست بدین دارند؛ و ه رکه صذیق را (رض) دوست دارد. به هر صورت که 
باشد دوست داردء که وی را بدا صفت دوست دارد که وی صدیق بدان 
است. و صدق و علم یک جزو است از ذات صذیق که جزو لایتزا گو بند. 
آن رانه شکل بوّد و نه لون. و این نزدیک گروهی جایگیر است و نزد گروهی 
جایگیر نیست. و به هر صفت که هست وی را شکل ولون نیست. و محبوب 
آن است. نه پوست و گوشت ظاهر. پس ه رکه را عقل بوّد حمال باطن را انکار 
نکند و آن را دوستتر دارد از صورت ظاهر که بسیار فرق بود میان کسی که 
صورتی را دوست دارد که بر دیوار نقش کنند و میان کسی که پیغمبری را 
دوست دارد. بلکه کود ک خرد, جون خواهند کسی را دوست دارد از مردمان» 
جشم وایروی وی را صفت نکنند بلکه سخاوت و شجاعت و علم و قدرت وی 
را صمت کنند» و جون خواهند که دشمن دارد رشتی باطن وی‌حکایت کنند 
نه زشتی ظاهر. و بدین سبب صحابه را دوست دارند و ابوجهل را دشمن دارند. 
پس پیدا شد که جمال دو است: ظاهر و باطن. و جمالي صورتِ باطن محبوب 
است همچون جمال ظاهر» بلکه محبوبتر است نزدیک ه رکه اند ک مایه عقل 


دارد. 


بیدا کردن آنکه مستحق/ دوستی بحقیقت خدای- تعالی- است وبس 
بدان که مستحق دوستی بحقیقت جر خدای- تعالی- نیست. ه رکه 


درمحبّت وشوق ورضا 2۷۷ 


دیگری را دوست دارد از حهل بودء مگر بدان وحه که تعلق به حق دارد» و 
جنانکه رسول (ص) دوست داشتن هم دوستي وی" بود؛ که هرکه کسی 
دوست دارد. رسول وی را و مُحبّر وی را و محیوب وی را دوست دارد. پس 
دوستی علما و متقیان هم از دوستی تفای بود. و این بدان بدانی که 
به اسباب دوستی نگاه کنی. 


اقاسبب‌اوّل آن‌است که خودرا و کمال‌خودرادوست دارد.واز 
ضرورت این آن است که حق را دوست دارد. که هستی وی و هستی صفات 
و کمال وی همه ازوجودٍ وی است. اگرنه از فضل او بودیء آفر ینش وی 
نبودی؛ و اگرنه به فضل وی بودی به نگاهداشت وی, بنماندی؛ وا گرنه‌فضل 
وی بودی به آفر ینش اعضا و اوصاف کمال وی. ازوی ناقصتر نبودی. پس 

عجب از کسی که از گرما بگر یزد و سایهٌ درنعت را دوست دارد. و درحت 
که قوام سایه‌ها با اوست دوست ندارد. و می داند که همحنانکه قوام سایه به 
درعت است فوام هستی دات و صفات او به حق است. جگونه او را دوست 
ندارد مگر که این خود نداند. و شک نیست که جاهل او را دوست ندارد. 


که دوستی وی ثمرة معرفت وی است . 


سبب دوم آنکه کسی راد وست‌دارد که‌با وی‌نیکو یی کند.و بدین 
سبب ه رکه را دوست دارد حز حق- تعالی- از حهل بود که با وی هیچ کس 
کی ان کدی کم ات زگرد عالی > او نان وت 
بند گان خود در شمار نياید, چنانکه در اصل تفگر و شکر در این کتاب گفتیم . 
اتا آن احسان که ازدیگری می ؛ بینی ازجهل است. که هیچ کس جیزی‌به‌تو 
ندهد تا آنگاه وی اد ی ریت ات آن اند کر که ور دل 
وی افکند که صواب و مصلحت و منفعت او در دین یا در دنیا در آن است که 


۵2۷۸ متحیات 


چیزی فرا وی دهد تا به مراد خو یش رسد. پس وی از مراد خو پشس داد و از تو 
سیبی ساخت تا به ثواب آخرت رسد یا به ثنا و نام نیکویا غیر آن. اما حق- 
سبحانه و تعالی- به تو داد که بی غرضی وی را موکل کرد بدین اعتقاد و 
داعیه تا آن به توتسلیم کرد؛ و این معنی در اصل شکر بیان کرده‌ايم 


سبب سوم آنکه کسی نیک وکاررادوست دارد»ا گر جه‌با وی 
نیکو یی نکرده باشد. چنانکه هرکه بشنود که در مخرب مثلا پادشاهی است 
نیکوکار, عادل و مشفق بر خلق و خزانٌ خو یش برای درو یشان دارد و رضا 
ندهد که هیچ کس ظلم کند در مملکت وی, به ضرورت طبغْ وی را دوست 
دارد» اگرچه داند که هرگز وی را تخواهد دید و از وی هیچ نیکویی به وی 
نخوا هد رسید. بدین سبب حز حق- تعالی - دوست داشتن از حهل استء که 
احسان خود حز جز از وی نیست, و هرکه در عالم احسان کند به الزام وی کند. 
7 7 
که همه خلایق را بیافر ید و همه را هرچه بایست بداد» تا آنجه بدان حاجت 
نیست و نیز نبود ولکن وانثت و آراستگی وی در آن بوّد هم بداد. و این بدان 
بداند که در ملکوت اسمان و زمین و نبات و حیوان تأْمل کند تا عجایب بیند و 
احسان و انعام بی نهایت بیند. 


سبب چهارم آناست که کسی رابرای جمال دوست دارد یعنی 
برای جمال معانی. چنانکه مثلاً شافعی (رض) یا امامی دیگر را از ائمة 
مسلمانان دوست دارد و علی (رض) دوست دارد. و دیگری ابوبکر وعمر 
(رض) دوست دارد» سدیگری همه را دوست دارد, بلکه پیغمبران را (ص) 
دوست دارد. و سبب این جمال معانی و صفات ذات ایشان است. و حاصل 


آن چون نگاه کنی با سه چیز دیگر: 


یکی جمال علم, که علم وعالم محبوب است ازآنکه نیکوو اشر یف است.و 


هرچند علم شر یفتر و معلوم شر یفتر ان جمال بیشتر. و شر یفتر ین همه علمها 
مر فگار کر آغوت قمال انیت و مس فای صق رت آلوعت :که مشتما ‏ آمخت یز 
ملایکه و کتب و رسلی و شرایع انبیا و تدبیر ملک و ملکوتِ دنیا و اخرت. و 
انبیا و صدیقان محبوب از آن‌اند که ايشان را در اين علوم کمالی است. 


دوم با قدرت آید. چون قدرت ایشان بر اصلاح نفس خود و اصلاح بندگان 
شدای تعالی - ۵ شنت انشان و بنظام داشتن مملکت ظاهر دنا و نظام 


‌ 
‌ 


حالس دین . 
سوم باتنزه آیدوپا کی ازعیب ونقص وازخبایث اخلاق. ومحبوب ازایشان 
این صفات بوّد نه افعال ایشان. که هر فعل که نه به سبب این صفات بود آن 
محمود نباشد, حون فعلی که باتفاق بوّد یا بغفلت. پس هرکه در این صفات 
بکمالتر بوّد دوستی وی ز یادت بوّد, و از آن بوّد مثلاً که صذیق را (رض) از 
شافعی دوستتر دارد و پیغامبران از صدّیق دوستتر دارد. 

اکنون اندر این سه صفت نگاه کن تا خدای- تعالی- مستحق 
دوستی هست. و وی را این صفات هست. که هیچ سلیم دل نیست که نه 
این مقدار داند که علم الین و آخر ین از آدمیان و فر یشتگان در جنب علم 
حق- تعالی- ناجیز است» و همه را گفته است که وّما اوتیئم من العلّم الا قلیلا . 
بلکه اگر همه عالم فراهم ایند تا عجایب حکمت وعلم وی بتمامی در 
آفر ینش مورچه یا سارخکی بدانند نتوانند, و آن قدر که دانند از وی دانند که 
در ایشان بیافر ید چنانکه گفت: لَق آلانسان عم بیان ": و آنگاه علوم همه 
متناهی است و علم او بی نهایت است» با آن چه اضافت گیرد"؟ و علم خلق 
ازوی است.پس همه علمم ازوی است وعلم وی از حلق نیست. اما | گردر 


#۳۳« ۰ ۹ + ۹۹ م ۳1 
۱- (قران» ۰)۸۵/۱۷ ونداد شما را از دانش مگراندکی. ۲- (قران, ۳/۵۵ و 4) بیافر ید مردم 
راء در آموحت به او سخن گفتن و صواب دیدن و باز نمودن. ۳- با آن جه نسبت دارد. 


۰ ۵۸ میات 


قدرت نگری, قدرت نیز محبوب است. و بدین سبب شجاعت علی (رض) را 
دوست دارند و سیاست عمر را (رض) دوست دارند» که آن نوعی از قدرت 
است. و قدرتِ همه خلق در جنب قدرت حق جه باشد؟ بلکه همه عاجزند الا 
آن قدر که او ایشان را قدرت داد. جون همه را از آن عاجز کرده که اگر 
مگسی از ایشان حیزی در رباید باز نتوانند ستد, همه عاحز ایند. بس قدرت 
بی نهایت آن راست که اسمان و زمین و هرجه در میان آن است, از حن و 
انس و حیوان و نبات» همه اثر قدرت اوست. و بر امثال این الی غیر نهایه قادر 
است تفس حگوژه روا بود که به سبب قدرت دیگری را حز وی دوست دارند؟ 
اما صفت تنز یه و پاکی از عیوب» آدمی را کما این کی تواند بود؟ و اوّل 
نقصان وی آن است که بنده است و هستی وی به وی نیست بلکه آفر یده 
است, و چه نقص بوّد بیش از اين؟ و آنگاه جاهل است به باطن خو یش تا به 
حیزی دیگر جه رسد؛ که اگر یک رگ دردماغ وی کر شود دیوانه شود و نداند 
که سبب آن جیست؛ و باشد که علاج آن در پیش وی نهاده باشند و وی 
نداند. و عجز و جهل وی حون حساب برگیری که چند است» علم و قدرت 

وی در آن مختصر شود, اگر چه دیق است و اگر چه پیفمبر است. پس پاک 
از عوب آن است که علم وی بی‌نهایت است. و علم خدای- عروجل- 
بی نهایت است که کدورت حهل را به وی راه نیست؛ و قدرت وی به کمال 
است که هت آسمان و زمين در قبضة قدرت وی است. و اگر همه را هلاک 
کند در بزرگی و پادشاهی وی هیچ نقصان نیفتد. و اگر خواهد صد هزار عالم 
دیگر در یک لحظه بیافر یند تواند و یک ذره بر عظمت وی ز یادت نشود, که 
زیادت را بدان راه نیست؛ و پاک است از عیب که نیستی را به ذات و 
صفات وی راه نیست, بلکه نقصان خود در حق وی ممکن نیست. پس ه رکه 
وی را دوست ندارد یا دیگری دوست دارد, آن غایت جهل وی است. و این 
دوش کال از ان ات کشت ای و که و سامت و 
نقصان نعمت می افزاید و می کاهد. و حون سبب این بود در همه احوال عشق 
وی بکمال بود. و برای اين بود که وحی امد به داود (ع) که «یا داود نزدیک 


درمحیّت وشوق ورضا ۵۸۱ 


من دوستتر ین بندگان من کسی است که مرانه برای بیم و طمع پرستد ولکن 
با خی رسویت رارده وین ز نون اشت کهزر کت طالمر از آنکه فا 
برای بهشت و دوزخ پرستد, اگر بهشت و دوزخ نیافر یدمی مستحق طاعت 
نبودمی ؟»» 


سیب سجم دردوستی مناسبت است.وادمی راباحق-سبحانه و 

تعالی - نیز مناسبتی خحاص هست که قل الرَوحْ من آمرزتی ۱ اشارت بدان است؛ 
مه سوت سم ۱ 8 ۱ -_ 3 ماه 

وان الله خلی آدم علي ضورور اسارت بدان است؛ و اينکه گفت: بنده من تقرّب 
می کند به من تا وی را دوست گیرم آنگاه سمع وی باشم و بصر وی باشم و 
ز بان وی باشم؛ و اينکه گفت: قرضت فلمْ تمغدنی افیا ار سیم ود مد 
من نیامدی, گفت: تو خدای عالمی و از همه آفتها منزه جگونه بیمار شوی؟ 
گفت: یا موسی فلان بندهٌ من بیمار بود اگر وی را عیادت کردی مرا عیادت 
کرده بودی. و حدیث مناسبت صورت آدم با حضرت الهیتت در عتوان کتات 
بعضی شرح کرده آمده است» و اين دیگر معانی در کتب شرح نتوان کرد که 
درآمده اند ؛ بعضی به تشبیه افتاده‌اندی که بنداشته اند که صورت حر صورت 
ظاهر نباشد؛ بعضی به حلول و اتحاد افتاده‌اند. و فهم آن همه دشوار بود. و 
معصود آن امتیت که حود اسیاب دوستی بدانستی » بدانی که هر دوستی که 
حر دوستی حق- تعالی - ات آن ار حهل افتدنته) و بدین سبب سلیم دلی آن 
متکلم بشناسی که گفت: حز جنس خود را دوست نتوان داشت» حود وی 
جنس ما نیست دوستی وی ممکن نیست. پس معنی دوستی فرمانترداری بود» 
که این بیحارة ابله از دوستی . حز شهوت که زنان را بدان دوست دارند فهم 
نکرده است. و شک نیست که اين شهوت محانست خواهد؛ امّا این دوستی 


«- (فران» 6۸۵/۱۷ بگوی حان از امر خداوند من است. 


واه منحیات 


آنکه پیغمبر را دوست دارد نه ار آن دارد که وی‌نیر همحجون او سر و روی و 
دست و پای دارد» بلکه در معنی مناسبت دارد؛ که وی نیز همجون وی حی و 
عالم و مرید و متکلم و سمیع و بصیر است. و این صفات در وی بکمال 
است. و اصل این مناسبت اینجا نیز هست ولکن تفاوت در کمال و صفات 
بی نهایت است. و هر تباعد و دوری که از ز یادت کمال خیزد در دوستی 
زر یادت کند» اما اصل دوستی را که بنابر مناسبت بود منقطم نکند. و همه 
کس بدین قدر مناسبت مقرند و شناسند؛ اگرجه آنکه سر و حقیقت مناسبت 
است» که ان اللة خلق دم علی ضورته خبر از آن است, نشناسند. 


بیدا کردن آنکه هیچ لذت جون لذت دیدار حق ای نیست 


بدان که این مذهب ههد قتلعا نات دنت بزبان» ولکن ار از 
خویشتن تحقیق اين جویند که «دیدار جیزی که به جهت نبود! و شکل ولون 
ندارد جه لت دارد؟» اين ندانند» ولکن بز بان اين اقرار می دهند از بیم آنکه 
در شرع آمده است» ولکن در باطن او هیچ شوق نبود» بدانکه۲ آنجه نداند بدان 
مشتاق چون بود؟ و هرچند تحقیق این سر در چنین کتاب دشوار بود» ولکن ما 
به اشارتی مختصر تعر یف کنیم. 

بدان که این بر جهار اصل است: یکی آنکه بدانی که دیدار حق- 
تعالی- خوشتر است. دوم آنکه بدانی که معرفت خدای- تعالی- از معرفت 
هر جه حز اوست خوشتر. سوم آنکه بدانی که دل را در معرفت وعلمْ راحت و 
حوش است بی آنکه چشم و تن را در آن نصیب بود. چهارم آنکه بدانی که 
خوشی که آن خحاضة دل بود از هر خوشی که آن از چشم و گوش و حواس 
دیگر باشد غالبتر و قویتر, جون این همه بدانی بضرورت معلوم شود که ممکن 
نیست که خوشتراز دیدار حق- تعالی - چیزی بوّد. 


۱- حهت و مکان ندارد. ۲- بدانکه» به آن سبب که. 


درمحبّت وشوق ورضا اودفات 


اصل‌اوّل آنکه راحت دل در معرفت بشناسی که وی را در آن لدتی 
است بی تن. 

بدان که در آدمی قوتها آفر یده‌اند, و هریکی را برای کاری 
آفر یده اند و مقتضای طبع وی آن است, و لت وی در مقتضای طبم وی 
است. جنانکه قّت خشم را برای غلبه و انتفام آفر یده‌اند و لذت وی در آن 
است؛ و قوت شهوت را برای حاصل کردن غذا آفر یده‌اند و لذت وی در آن 
است؛ و قوّت سمع و بصر و دیگرها نیز بر این قیاس می کن که هر یکی لذتی 
دارد. و این لذات مختلف اند که لذت مباشرت مخالف لذت نحشم راندن 
است؛ و نیز متفاوت است در قوّت» بعضی قویتر است. که لذت جشم از 
صورتهای نیکو غالبتر است از لذت بینی در بویهای خوش. و در دل آدمی نیز 
قوتی آفر یده‌اند که آن را عقل گویند و نور گویند. که آن را برای علم و 
معرفت آفر بده‌اند» که در خیال و حس نياید, و طبع وی نیز آن است؛ و لذت 
وی در آن است تا بدان بداند که اين عالم آفر یده‌اند و وی را به مدبّری حکیم 
و قادر که هميشه بوّد حاحت است. و همچنین صفات صانع و حکمت وی در 
آفر ینش بداند. و این همه در حس و خیال نیاید. بلکه صنعتهای بار یک بدین 
قوّت بداند و استنباط کند» حون نهادن اصل سخن و نهادن کتاب و نهادن 
هندسه و علمهای بار یک. و وی را در اين همه لت بود» تا اگر بر وی ثنا 
گو یند به علم جیزی اند ک و حقیر شاد شود ؛ و اگر گو یند نداند رنحور شود 
که علم کمال خود شناسد. بلکه اگر به نزدیک شطرنجبازی بنشیند. وی را 
گو یند تعلیم مکن! و با وی شرطهای بسیار کنند. طاقت آن ندارد؛ که از 
شادی و لذت آن مقدار علم حسیس بی طاقت شود و خواهد که بدان تقاخر 
کند. و علم صفت حق- تعالی- استء و جه جیز باشد نزدیک آدمی خوشتر 
از کمال وی؟ وحه کمال بود عظیمتر از کمالی که به صفات حق- تعالی-- 
حاصل آید؟ پس بدین اصل بدانستی که دل را از معرفت لذتی است 


۱- راهتمایی مکن. 


۵۸ منحیات 


بی آنکه جشم و تن را در آن نصیب باشد. 


اصل دوم آنکه‌بدانی که لت علم و معرفت که به دل بود از لت 
محسوسات و لت شهوات قو یتر بود. 

بدان که هرگاه که کسی شطرنج می بازد و همه ر وزنان نخورده بود 
او را گو یند ناه بخورء نخورد و همچنان می بازد» تا بدانیم که للأت وی در 
شطرنج بردن و در آن بهتر آمدن قو پتر است از لذت نان خوردن, و بدین سبب 
آن را تقدیم کرد باقن قونت لررت بدان شناسیم که حون هر دو فراهم آیند 
یکی را تقدیم کند!. 

چون این بدانستی بدان که‌هرکه عاقلتر لذّت قوتهای باطن بر وی 
مستولیتر» چه اگر عاقل را مخیّر کنند میان آنکه لوز ینه و مرغ بر يان خورد» 
يا کاری کند که در آن دشمنی مغلوب شود و ر یاستی وی را میسر شود 
ریاست وغلبه اختیار کند؛ مگر که هنوز فطرت" وی تمام نشده باشد چون 
کودک, يا مرده شده باشد" چون معتوه" . پس آن کس را که هم شهوت طعام 
افر یده باشند و هم شهوت جاه و ر یاست» جون حاه و ر یاست فرا پیش دارد 
بدانیم که اين لت قو یتر است. همچنین عالم را که علم حساب خواند یا 
علم هندسه یا علم شرع یا انجه باشد اندر ان وی را لذتی باشدء جون ناقص 
نبوّد و بکمال بود. اين بر همه لذتها تقدیم کند. بلکه به ر یاست و ولایت 
داشتن تقدیم کند؛ مگر در علم ناقص بود و لذت آن تمام نیافته بود. پس بدین 
معلوم شود که لت علم و معرفت از همه لذتهای دیگر غالیتر است» لکن 
کسی را که ناقص نبود و هر دو شهوت در وی آفر یده باشند. که "اگر جه 
کود ک لذت جوز*باز یدن بر لت مباشرت" و لذّت ر یاست تقدیم کند, ما در 


۱- تقدیم کردن» مقدم داشتن. ۲- فطرت خحلقت. ۳- قوای باطنی او مرده شده باشد. 
4 - معتوهء بی عقل و بیهوش که گاهی به طور دیوانگان سخن گو ید و گاهی به وضع عاقلان. 
۵-- که ز برا که با حون گردو. ۷- مباشرت , همخوابی. 


درمحبّت وشوق ورضا ۸۵ 


شک نیفتیم که از نقصان وی است که وی را آن شهوت نیست. به دلیل آنکه 
حون هر دو شهوت فراهم آید آن تقدیم کند. 


ٍِِ ی ۱ ءِ 
اصل سوم انم معرفت حق-تعالی -از همه معرفتهای دیکر خوشتر 


چون بدانستی که علم و معرفت خحوش است شک نیست که بعضی از 
علوم خوشتر است؛ که هرچند معلوم شر یفتر و بزرگتر علم وی خوشتر؛ که علم 
نهادن شطرنج از علم باز یدن شطرنج خوشتر است» و علم سیاست مملکت از 
علم وز یری خوشتر, و علم وزارت از علم درزی و زرگری حوشتر وعلم معانی 
شرع و آسرار آن‌از علم نحوو لغت خوشتر است»و آسرار کار وز یر در وزارت از 
دانستن کار اهل بازار خوشت و آسرار سلطان دانستن از آسرار وز یر خوشتر 
است. پس هر چند که معلوم شر یفتر لت علم وی خوشتر. پس نگاه کن که 
در وجود هیچ چیز شر پفتر و عظیمتر و با کمالتر و با جلالتر از خداوند عالم- 
که آفر ید گار همه کمالها و جمالها وی است- هست؟ و تدبیر هیچ سلطان در 
نگاهداشت مملکت خود حون تدبیر وی است در ملکوت اسمان و رمین و 
نظام کارهای این حهان و آن جهان؟ و هیچ حضرت نیکوتر و با کمالتر از 
حضرت الهیّت هست؟ پس جگونه ممکن بود که نظار حضرتی خوشتر از 
نظارةُ این حضرت باشد- اگر کسی را چشم آن باشد که ببیند یا عقل آن باشد 
که بداند- يا دانستن آسرار مملکتی خوشتر از دانستن آسرار این مملکت 
باشد؟ 

پس بدین معلوم شد که معرفت حق- تعالی- و معرفت صفات وی و 
معرفت ملکوت و مملکت وی و معرفت اسرار الهیّت وی از همه معرفتها 
خوشتر. که معلوم این معرفت از همه شر یفتر, بلکه شر یف گفتن لحن" است 
وعطا؛ که هیچ چیز دیگری راء چون با وی اضافت کنی ۲ استحقاق آن 


۱- لحنء خطا. ۲- اضافت کردن: نست کردن. 


اوراژه منحیات 


بنماند که شر یف گویی, یا توان گفتن که آن شر یفتر. پس عارف اندر این 
حهان هميشه در بهشتی است که عرضها السَّموات والاژ ض ابلکه بیش بوّد ؛ که 
پهنای آسمان و زمین متداهی اشتت اه ۷ معرفت متناهی نیست؛ و بستانی که 
تماشاگاه عارف است کرانه ندارد و۲ آسمان و زمین کرانه دارد؛ و میوه ها که 
یت بلکه بر دوام بود و قطوفها دای بود 

که نزدیکتر از چیزی که از ذات وی بود چه باشد؟ و مزاحمت وغل وحسد را 
بدین راه نبود» که هر چند عارف بیشتر بّد انس بیشتر بوّد. . وحنین بهشت بود 
که نه بسیاری اها ل وی تنگ نشود بلکه فراختر شود. 


اصل چهارم آنکه لت نظر از لت معرفت بیشتربود. 

بدان که دانستنی دو قسم است: بعضی آن است که در خیال آیدء 
چون الوان و اشکال. و بعضی آن است که عقل وی را در یابد و در خیال 
نياید» چون حق- تعالی- و صفات او بلکه خود بعضی از صفات تو جون 
قدرت و علم و ارادت و حیات؛ که این همه راچگونگی‌نیست و درخیال نیاید» 
بلکه حشم و عشق و شهوت و درد و راحت این همه چگونگی ندارد و در خیال 
نیاید و عقل همه را در یابد. 

و هرجه در خیال آید ادراک : توآن را بر دو درحه است: یکی آنکه در 
حیال حاضر آید» حنانکه گویی در وی می‌نگری؛ واين ناقص بود. دیگر آنکه 
9 دز چسم آید وا فن کاملتر ات لاجرم لت در دیدار معشوق بیش از آن 
بوّد که لت در خیال وی؛ نه از آنکه در دیدار صورتی دیکر است مخالف آن 
یا نیکوتر از آن,بلکه همان است؛ لکن ر وشنتر است. حنانکه معشوق به وقت 
جاشتگاه نشقی لت بیش یابی از آنکه به وقت صبح برآمدنپنه از آنکه 


۱- (قرآن» ۱۳۳/۳ فراتعی آن مقدار هت آسمان و (هفت) زمین است. ۲- (واو حالیه) 
وال آیگد: ۳- نه مقطوع بوّد و نه ممنوع بر دوام بوّد و در دسترس. 4- (قرآن 


۱۳۳۹۹(« حوشه های آن در دسترس است . اس طلوع صیح . 


درمحبّت وشوق ورضا نشف 


صورت بگردید, بلکه از آنکه روشنتر و مکشوفترشد. 

همجنین هرجه در خیال نیاید و عقل آن را در یابد دو درحه دارد: 
یکی را معرفت گویند؛ و ورای این درحذ دیگر است که آن را رو یت و 
مشاهده گویند. و نسبت آن با معرفت در کمال روشنی همچون نسبت دیدار 
است با خیال. و جنانکه پلک جشم حجاب است از دیدار نه از خیال, تا از 
پیش بر نخیزد دیدار نبوّد؛ همجون علاقت آدمی با این تن. که مررکب است از 
آب و خاک و مشغولی وی به شهوات این عالم حجاب است از مشاهده نه از 
معرشتن و این مانهب نی وان مخاهنه مکی گرد وازان کنت 
موسی را (ع) لنْ ترانی ۱. پس جون مشاهده تمامتر است و ر وشنتر» لاید لت آن 
بیشتر بود ؛ همحنانکه در دیدار و خیال. 

ندال که شفیقات آنه استت. که هه معرفق اس کنفر آن,جهان 
به صفتی دیکر شود که با وی هیچ نردیکی ندارد» حنانکه نطفه که مردمی ‏ 
شود و دانةٌ خرما که درختی شود و بکمال رسد و باز این گرذفن بغایت ر وشن 
شودن و آن را فگاهته و نظر و دیتار گوتد, که دیدار عازت ات از کال 
اداراک, و این مشاهده کمال اين ادراک است؛ و برای آن است که این 
مشاهده جهت" اقتضا نکند, جنانکه معرفت در این جهان جهت اقتضانکرد. 
پس تخم دیدار معرفت است. و هرکه را معرفت نیست از دیدار محجوب است 
به حجاب ابدی, که ه رکه تخم ندارد شت صورت نبندد. و هر که را معرفت 


تمامتر دیدار تمامتر. پس گمان مب رکه همه خلق در دیدار برابر باشند» بلکه 

هرکسی را دیدار برقدر معرفت وی بود. وان ال بِتجَلّین للّاس عامَةٌ ولابی تکر 

خاضّهٌ این بود نه آنکه وی تنها بیند و دیگران به هم * بینند ‏ بل آنکه وی 
مم ۹ ۰ ۰ 4 9 ۰ 

وی‌را بیند ودیگران خود نبینند, که آن خاص وی رابود, که‌تخم آن معرفتی بود 


۱- (قرآت» 6۱:۳/۷» هرگز نبینی مرا.  .‏ ۲ مردمی, آدمی (ی نکره). ‏ ۳- جهت و مکان ندارد. 
4 - خداوند تجلی می کند برای مردم به طور عموم و برای ابوبکر به شکل خحاص. وس به هم 
باهم. 


۵۸۸ متحیات 


که دیگران نداشتند. و آنکه گفت (ص): «فضل ابوبکر (رض) نه به نماز و 
روزه؛ بسیار است ولکن به سرٍی است که در دل وی قرار گرفته است.» که آن 
سرّنوعی از معرفت است» و ان تخم آن دیدار است که خاضه وی را خواهد 

. پس تفاوت دیدار خلق با آنکه حق- تعالی- یکی است. حون تقاوت 
صورتها بود که در چند ایین؛ مختلف پدید آید از یک صورت: بعضی که بود و 
بعضی مه و بعضی روشنتر و بعضی تار یکت و بعضی کوز و بعضی راست. 

تا بود که در کوژی به حایی رسد که نیکوزشت نماید؛ جون صورتها در یهنا و 
بالای شمشی که با آنکه خوش باشد نیز ناخوش و کر یه بود. و هرکه آیینة 
دل بدان عالّم برد و تار یک بود یا کوژه آنجه راحت دیگران باشد همان بعینه 
سیب رنج او گردد. یس گمان هیر که آن لذت. که بیخمیرات بابند.از دیذاه 
دیگران بيابند» و آنکه عالمان یابند عامیان بيابند, و آنکه عالمان متقی و 
محب يابند عالمان دیگر بيابند. و تقاوت میان عارفی که دوستی خدای- 
تعالی- بر وی غالب‌بوّد و عارفی که دوستی بر وی جنان غالب نبود,در لت 
بود نه در دیدار؛ که هر دو یکی بینند» که تخم معرفت است, و تخم هر دو 
برابر است. ولکن مَثل ایشان چون دو کس باشد که دیدار چشم ایشان برابر بو 
و نیکویی را بینند» لکن یکی عاشق بود و دیگر نبود؛ لابد لت عاشق بیش 
بود ؛ و اگر یکی عاشقتر بوّد لت وی بیشتر بود. پس معرفت در کمال سعادت 
کفایت نیست تا محبّت با آن نبود. و محبّت بدان غالب شود که محبّت دنیا 
پاک از دل وی شود. و این جز به‌زهد و تقوی حاصل نیاید. پس عارف زاهد را 


فصل [تقاوت لذّت دیداربا لت معرفت ] 

همانا که گویی که اگر لت دیدار از جنس لت معرفت است. این 
بس لذّتی نیست. و اين از آن گویی که خود از لدّت معرفت خبر نداری 
لکن باشد که سخنی چند به هم باز نهاده یاد گرفته باشی از کتابی و با از 
۳ بیأموخته و آن را معرفت نام کرده» به هیچ حال ار آن لت نیابی . و 


درمحبّت وشوق ورضا ۵۸۹ 


بدان که کسی تر ینه" را لوز ینه نام کند و می خورد لذت لوز ینه نیابد. اما 
آنکه حقیقت معرفت بجشد در آن جندان لت یابد که اگر در این جهان 
بهشت بعوض به او دهند معرفت از بهشت دوستتر دارد» جنانکه عافل لات 
سلطنت از لذت فرج و شکم دوستتر دارد. اقا اگر جه لأّت معرفت عظیم 
ست لکن با لأت دیدار آاخرت هیچ نزدیکی ندارد واين حز به مثالی ر وشن 
فهم نتوان کرد: عاشقی تقدیر کن۲ که در معشوق خود می نگرد به وقت صبح, 
که هنوز روشن نشده باشدء در وقتی که عشق وی ضعیف بود و شهوت ناقص» 
و در جامةٌ وی کردم و زنبور بود» و وی را می گزند و باز آن" نیز دل وی به 
کارهای دیگر مشغفول بوّد» و از هر جیزی می هراسد» شک نیست که لت وی 
ضعیف بود؛ پس اگر ناگاه آفتاب برآید و بغایت روشن شود و شهوت و عشق 
او بغایت قوت شود و مشفلة کزدم و زنبور از وی دور شود و هراس از دل وی بر 
خیزد, لذتی عظیم یابد از دیدار معشوق که با آنکه از پیش بود هیچ نزدیکی 
ندارد. و حال عارف در دنیا حنین است» و تار یکی مثال ضعف معرفت است 
در این جهان که گویی از پس پرده‌ای می‌ نگرد. و ضعیفی عشق به سبب 
نقصان آدمی است که تا در این حهان بود ناقص بود و در عشق به کمال 
نرسد و کردم و زنبور مثل شهوات دنیا و غم و اندوه و انواع رنج بود که 
می‌باشد, که اين همه مشوش لذّت معرفت است, و مشفله و هراس مثل 
انديشه زند گانی و معیشت و به دست آوردن قوت و امثال این است و به مرگ 
این همه برخیزد» و شهوت و عشق دیدار تمام نشود الا آن وقت که غم و اندوه و 
مشغلة دنیا منقطع شود و بدین سبب آن لذّت به غایت کمال برسدء اگر چه بر 
قدر معرفت بیش نبود. چنانکه لد که گرسنه یابد از بوی طعام با لت 
خوردن مناسپت ندارد» لت معرفت با دیدار همحنین باشد. 


کردن» فرض کردن. ۳- باز ان با آن. 


2۹۰ منحیات 


فصل [جشم آخرت نه جون جشم دنیا بوّد] 

همانا گویی که معرفت در دل بود و دیدار در جشم, این جگونه بوّد؟ 
بدان که دیدار را دیدار از آن گفتند که به کمال رسیدن خیال بود, نه بدانکه 
در چشم بود؛ که اگر دیدار در پیشانی آفر یدی هم دیدار بودی. پس در جای 
وی آو يختن فضول بود" » بلکه حون لفظ دیدار آمده است و ظاهر آن چشم 
است» باید اعتقاد کنی که در آخرت چشم را در آت نصیب بوّد» و بدانی که 
چشم آخرت نه چون چشم دنیا بود؛ که اين چشم" جز به جهت نبیند و آن 
چشم " بی جهت" بیند. و بیش از این روا نیست عامی را که گوید یا بحث 
کندء که این خود بر قدر قوّت او نیست: که درودگری کار بوز بنه نیست. و 
هر دانشمند که رنج در فقه و حدیث و تفسیر برده است در اين معنی هم عامی 
است و این نه کار وی است. بلکه آن نیز که رنج در کلام برده است هم در 

حقیقتِ این عامی است؛ که متکلم. شحنه و بدرقة اعتقادٍ عامی است. تا 
آنس عامی اعتماد کرده است وی به حدیث بر وی نگاه داردش و شرمبتدع از 
وی دفع کند وراه آن در جدل بداند. اما معرفت ود کویی دیگر است و اهل 
آن گروهی دیگرند. و جون این سخن نه در خورد حنین کتاب است آن اولیتر 
که بدین اقتصار کنیم. 


فصل [لذت معرفت و دوستی خدای را حگونه می‌توان به دست آورد ] 

همانا که گویی که لتی که لت بهشت در آن فراموش شود هیچ 
گونه نزدیک من صورت نمی‌بندد» هرچند که سخن در این معنی بسیار 
گفته اند, تدبیر آن جیست, تا اگر آن لذت نبوّد باری ایمان بدان حاصل آید؛ 
بدان که علاج آن چهار چیز است: 


 ک‎ 2 0 


۱- پاپی اين شدن که محل دیدار جرا اینجاست و آنجا نیست فضولی است. ۲ چشم آخرت. 
۳ جشم دئیا. )تسه ص 2/۵۸۲ ۰۱ ۵ به وسيلةً حدیث او را حفظ کند. 


درمحبّت وشوق ورضا ۵۹۱ 


دوم آنکه‌بدانی که صفات آدمی‌در شهوت و لت بیکبار نیافر یده اند. 
بلکه او شهوت کود ک در خوردن بود و حز آن نداند؛ و حون نزدیک هفت 
ساله شود شهوت بازی در وی بیدا شود » حنانکه باشد که طعام بگذارد و به 
بازی شود؛ جود نزدیک ده ساله شد لت ز ینت و جامه نیکو در وی بدیدار 
آیدء تا در ارز وی حامه بازی یگذ ارد ؛ جون پانزده ساله شد لت شهوت و 
صحبت با زنان در وی پدید آید, تا همه آرزوها در طلب آن بگذارد؛ و چون 
نزدیک بیست ساله شد لت ر یاست و مهتری و تفاخر و تکاثر و طلب.جاه در 
وی بدید آید و این انعر درحات لذات دنیاست. جنانکه حق- تعالی- در فرآن 
گفت: تما الحَیوةُ انیا مب ولهو وزيتة وتفاشر ینم وتکانر فی آلفوال وألولاد ا؛ 
پس جون از اين بگذرد. اگر دنیا بجملگی باطن وی را ی ول توش و 
شمار تعردا رن لت معرفت عالم و آفر ید گار الم و اسرار ز مُلک و ملکوت در 
وی پدیدار آیدء و حنانکه هر حه از پس بود گذشته در آن مختصر بود اين نیز 
همه در آن مختصرشود ". و لأت بهشت لت شکم و فرج و جشم بیش نیست» 
که در بوستانی تماشا می کند و طعامی می خورد و در سبزه و آب روان و 
کوشکهای نگار ین کرد دایم . و این شهوت باشد که خود هم دون ار 
حهان در حنب شهوت ر باست و استیلا و فرمان دادن حشیر و مختصر شود نا به 
معرفت رسد؛ که هبان باشد که دیر بر خو یشتن زندان کند وهر روز قدر یک 
نخود طعام پیش نخورد» در شره جاه و لت آن. پس وی لذت حاه از 
بهشت دوستتر می دارد» که بهشت بیش از لذت فرج و شکم و چشم نیست. 
پس لذّت جاه که همه شهوات را مختصر بکرد در لت معرفت فرو شود. و 
بدین همه ایمان داری که بدین همه رسیده‌ای, و" کود ک که به شهوت جاه 


-٩‏ (فرآن. ۲۰/۵۷)» زندگانی این جهان بازی است و نابکاری و آرایشی ولافی میان شما و نورد 
کردنی در سود و ز یان و فرزندان. ۲- در «ترجمةٌ احیاء»: آنگاه پس از اين غر یزتی دیگر 
رف هه که جات ات مرت دای و سرت اقال آو در باقه قیدر کی ناتدای از آن برد 
در مقابلةٌ آن حقیر شمردء و هرچه پستر باشد قویتر بود» و این پسین است. (منجیات.ص ۸۱۹). 

۳- وحال آنکه. 


2 منحیات 


نرسیده باشد بدین ایمان ندارد» و اگر خواهی که وی را لذْت ریاست معلوم 
کی نتوانی کرد. عارف در دست تو ازنابیتایی تو همحنان عاحز و درمانده 
است که تو در دست کود ک. ولکن اگر اندک مایه عقل داری و تأّْل کنی 


این بوشیده بنماند, 


مختّث" و تین" اگرچه از شهوت مباشرت" و لذت آن خبر ندارد» لکن جون 
مردمان می بیند که هرچه دارند در آن صرف می کنند و در طلب آن خرج 
می کنندء وی را علمی ضروری حاصل می اید که ایشان را شهوتی و لذتی 

و رابعه زنی بود که با وی حدیث بهشت کردند گفت: لْجارئمْ الا 
پیشین خحداوند سرای ]۹ سرای. 

ابو سلیمان دارانی می گوید که «خدای- تعالی- را بند گان‌اند که 
بیم دوزخ و امید بهشت ایشان را از حدای- تعالی- مشغول نگرداند, دنیا چون 
ایشان را مشغول بکند؟» 

و یکی از دوستان معروف کرخی با وی گفت: «بگوی تا آن جیست 
که تورا این جنین از خلق و از دنیا نفور کرده است و به خلوت وعبادت مشغول 
کرده است, بیم مرگ است يا بیم گور یا بیم دوزخ یا امید بهشت؟» گفت: 
«اين همه جیست؟ پادشاهی است که این همه به دست اوستء اگر دوستی 

5 ٍِِ_ ۳ ۲ ۳ 
وی بچشی این همه فراموش کنی و اگرتورا با وی معرفتی و آشنایی با دید؟ 
ما م 
اید از این همه نتگ داری.» 

و بشر حافی را به خواب دیدند» با وی گفتند: «ابونصر تٌمار را و 
عبدالوقاب وراق را حال حگونه است؟» گفت: «اين ساعت ایشان را در 
بهشت بگذاشتم طعام بهشت می خورند.» گفتند؛ «و توحه؟» گفت؛ 


۱- مختّث. کسی که او را از مردی ساقط کرده باشند. ۲- عنیّن, مردی که از نظر حنسی 
ناتوان باشد, ۳- مباشرت» همخوابی. )- بادید» پدید , 


درمحبّت وشوق ورضا ۹۳ 


«رحدای- تعالی- دانست که مرا در طعام و شراب رغبتی نیست مرا دیدار 
خوپش کرامت کرده.» 

علی بن الموفْق می گوید که «بهشت را به خواب دیدم و خلق بسیار 
طعام می خورد ند و فر یشتگان از همه طیَباتِ طعام در دهان ایشان می نهادند, 
یکی را دیدم در پیش حظيرة دس چشم از سر برآمده مبهوت می‌نگر یست؛ 
رضوان را گفتم: این کیست؟ گفت:"معروف کرخی است که عبادت وی نه 
از بیم دوزخ بود و ته به امید بهشتء وی را نظر مباح کرده است.» 

و ابوسلیمان دارانی می گوید: «هرکه امروز به خویشتن مشغول 
است فردا همحنین بودء و ه رکه امروز به خحدای خود مشغول است فردا 
همحنین بود.» 

و یحیی بن معاذ می گوید: «یک شب بایز ید را دیدم از نماز حفتن! 
تا بامداد بر سر دو پای نشسته, پاشنه از جای برگرفته و چشم از سر برآمده, 
مبهوت بآخر سجودی بکرد و بسیار بایستاد و سر برآورد و گفت: بار خدایا 
گروهی تو را طلب کردند ایشان را کرامات دادی تا بر آب رفتند و در هوا 
پر یدند» و من به تویناهم از آن؛ و قومی را گنجهای زمین دادی؛ و گروهی را 
ی ی ی ی 
پناهم از این همه.پس باز نگر یست و مرا بدیده گفت: یا یحبی اینجا تو یی ؟ 
گفتم : آری. گفت: ام زو از دیری باز پس. وج چیزی از این 
احوال با من بگوی. گفت: آنکه تورا شاید بگویم: مرا در ملکوت اعلی و در 
ملکوت اسفل بگردانيدند» ندا مه نک رزیت قیه هتخت اهب ید 
دهم * گفتم: از این همه هیچ چیز نخواهم. گفت: توبندهة متی حقّا.» 

و ابوتراب نخشبی را مر یدی بود عظیم مستفرق در کار خویش؛ یک 
بار ابوتراب وی را گفت: « گربایز ید را بینی رو بود.» گفت: «من مشغولم 
از بایز ید.» پس جند بار دیگر گفت» مر ید گفت: «من خدای بایز ید را 


۱- نماز عفتن, نمازعشا. 


2۹ منحیات 


می‌بینم بایز ید را چه کنم؟» ابوتراب گفت: «یک راه بایز ید را بینی بهتر 
که هفتاد بار خدای بایز ید را بینی .» مر ید متحیر گشت» گفت؛ «جگونه؟» 
گفت: و يب برد جوایتی بسي زه مقارتوتورا طاهر خووایاو 
بایز ید را نزد خحدای- تعالی- - بینی بر قدر وی بینی» مر ید فهم کرد» گفت کُفت 
ر«تا 0 گفت: «نزدیک وی شدیم, در بيشه می نشست. بر بالایی 
شدیم و تا بیرون امد پوستینیٍ باش‌گونه۱ در بوشیده بود ؛ مر ید به او نگر یست؛ 
یک نعره بزد و جان بداد. گفتم: يا بایز ید, یک نظر و کشتنی ! گفت: آنه, 
مر ید صادق بود» و در وی سری بود که آشکارا نمی شد به قوّت وی حون ما 
را بدید بیکبار آشکارا شدء وی ضعیف بود طاقت نداشت هلاک شد؟» 

و با یز ید گفت؛ «اگر خلت ۲ ابراهیم و مناحات موسی و روحانیّت 
عیسی به تو دهد از وی باز مگرد که ورای آن کارها دارد.» 

و بایز ید را دوستی بود مُرکی "» و ر گفت: + ی سال است تا 
شب ما می کنم و رور بروزه باشم و از اين هر جه تومی گو یی مرا هیچ چیز 
پدید نمی آید ۰ گفت: «اگر سیصد سال بکنی هم پدید نید ۰ گفت ؛ : حرا؟ 
گفت: توب شود محجوبی . گفت: علاج آن چیست؟ گفت: بتونی کرد 
گفت: : بگوی تا بکنم. گنت : نکنی. گفت: آخر بگوی. گفت: «اين ساعت 
برو و به نزدیک حجام رو و بگوی تا محاسن تو جمله بسترد و برهنه بباش و 
ازاری در میان بند و توبره‌ای پرگوز* در گردن آو یز و در بازار منادی کن که 
هر کودکی که سیلی در گردن من زند گوزی وی را دهم و همچنین نزدیک 
قاضی و مُزکیان شهررو.» این مرد گفت: «سبحان‌الله این جیست که 
هی کون 66 ادنیل کش «شرک آوردی بدینکه گفتی سبحان‌الله, که 
7 ۰ گفت: «چیزی دیگر بگو که اين نتوانم.» 
گفت: «علاج ال تو این است.» گفت: «اين نتوانم.» گفت: «من خود 


۱- باشگونه, واژگونه. ۲ سد خلت فوشت ار ۳- مزگی, آنکه شاهان عادل را ت زکیه 
و آنها را به پا کی وپارسایی توصیف کند. 4- بایز ید را. ‏ ۵- گوزن حول گردو. 


درمحبّت وشوق ورضا ۵۹۵ 


گفتم که تونتوانی .» و اين از آن گفت که مرد به خویشتن و به کبر و طلب 
جاه مشغول بود و مغلوب و علاج وی این بود. 

و در خبر است که و حوآمد به عیسی (ع) که «چون در دل بنده نگرم 
و نه دنیا بینم و نه آعرت دوستی خویش آنجا بنهم و متولی حفظ وی 
باشم.» و ابراهیم ادهم گفت: «بار خدایا دانی که بهشت نزدیک من پر 
پشه‌ای نیرزد در جنب محّت تو که مرا ارزانی داشتی و آنسی که مرا به ذ کر 
خو یش دادی.» و رابعه را گفتند: «رسول (ص) حگونه دوست داری؟» 
گفت: «صعب. ولکن دوستی خالق مرا از دوستی مخلوق مشفول کرده 
است.» وعیسی را (ع) پرسیدند که «از اعمال حه فاضلتر؟» گفت: («دوستی 


خدای- تعالی - و رضا دادد بدانجه وی کند.» 

و در جمله حنین اخبار و روایات بسیار است و به قر ین احوال این فوم 
بضرورت معلوم شود که دنت معرفت و دوستی وی ار لذت بهشت بیشتر 
است» باید. که در این تیک تامل کنین: 


پیدا کردن سبب پوشید گی معرفت حق- تعالی 

بدان که جیزی که شناختن او متعذر شود از دو سبب بود: یکی اینکه 
پوشیده باشد و روشن نبود؛ دیگر آنکه بغایت روشن بوّد و جشم طاقت آن 
ندارد. و بدین سبب است که خفاش به روز فرا نبیند و به شب بیند» نه از 
آنکه چیزها به شب ظاهرتر است. ولکن به روز بس ظاهر است و چشم وی 
ضعیف است. پس دشواری معرفت حق- تعالی- از روشنی است که بس 
ظاهر است و دلها طاقث در یافت آن نمی‌دارد. و روشنی و ظهور حق- 
تعالی - بدان بشناسی که قیاس کنی؛ که اگر حظی بینی نبشته. یا جامه ای 
دوخته» هیچ جیز نزدیک تو روشنتر از قدرت وعلم و حیات وارادت دبیر 
نباشدء و درزی که آن دوخته است؛ که اين فعل وی این صفات را از باطن 
وی جنان روشن گرداند که علم ضروری حاصل آید. اگرخدای- تعالی- در 
همه عالم یک مرغ بیش نیافر یدی یا یک نبات بیش نیافر یدی» هر که در وی 


۵۹5 منجیات 
نگر پستی وی را کمال قدرت و علم و جلال و عظمت صانع وی ضروری! 
حاصل شدی؛ که دلالت این از دلالت خحط بر کاتب ظاهرتر است. ولکن 
چون هرچه در وجود است. از آسمان و زمین و حیوان و نبات و سنگ و کلوخ» 
بلکه هرچه آفر یده است و در وهم آید و در خیال آید, همه یک صفت است 
که گواهی می دهند برجمال وجلال صانم؛ وازبسیاری دلیل وروشنی 
بوشیده شده است؛ که اگر بعضی فعل او بودی و بعضی نبودی آنگاه ظاهر 
بردی» چون همه یک صفت شد پوشیده شد. و قثل این آنکه هیچ چیز روشنتر 
از افتتاب نیست که همه چیزی به وی ظاهر شود, لکن اگر آفتاب به شب فرو 
نشدی و یا به سیب سایه محجوب نشدی هیچ کس ندانستی که در روی زمین 
مثلاً نوری است. که جز سپیدی و سبزی و رنگها ندیدندی, گفتندی بیش از 
این نیست. پس اینکه بدانستند که نور جیزی.است بیرون الوات که الوات بدان 
پید اشود. ا زآن بود که به شب الوان پوشیده شد ودرسابه پوشیده‌تر بودازآنکه درآفتاب. 
پس ارضدوی وی را بشناختند.همچنینا گرافر ید گارراغیبت وعدم ممکن 
بودیء اسمان وزمین برهم اوفتادی وناچی زآشدی,آنگاه‌وی رابضرورت 
بشناختندی. لکن جود همه حیزها یک صفت است در شهادت " و این 


شهادت بر دوام است و بس روشن است؛ پس از روشتی؟ پوشیده شده است. 
دیگر آنکه در کود کی این در چشم قرار گرفته است در وقتی که عقل آن 
نبوده است که شهادت وی بشنود؛ چون خوی فرا کرد و الفت گرفت پس از 
تب ۳ و اسر 
آن‌از شهادت آ گاهی نیابد»مگر حیوانی غر یب بیند یا نباتی غریب آنگاه 
بی آ گاهی وی سبحان‌الله از زبان وی بجهدء که شهادت آن ۲ گاهی به دل 
وی دهد. پس هرکه را چشم ضعیف نیست هرچیزی را که بیند از صنع وی 
بیند نه آن جیز؛ و آسمان و زمين نییند. بلکه از آن روی بیند که صنع وی 
است؛ چنانکه کسی خطی بیند نه از آن روی بیند که بر است و کاغذء که 
اینچنین کسی بیند که خط نداند, بلکه از آن روی بیند که خط منظوم است؛ 


۱- بضرورت. بی نیاز به تأقل وتفگر. ۲- ناچیز معدوم. ‏ ۳- در گواهی بر صانع . 
4 - به علت ر وشنی » ار بس روشنی. 


درمحبّت وشوق ورضا 2۹۷ 
تا در وی کاتب را می بیندء حنانکه در تصنیف مصتّف را می بیند نه خط را. 
و چون چنین باشد در هرجه نگرد حدای- تعالی- یت وت 
که نه صنع وی است, بلکه همه عالم تصنیف و صنع وی است. اگر خواهی 
۱ ۱ 0 ۳0۱0 و اک 
زبان فصیح که آن را زبان حال گویند گواهی می‌دهند به کمال قدرت و 
جلال و عظمت وی؛ و از این روشنتر در عالم هیچ چیز نیست. لکن عجز خلق 


پیدا کردن علاح محبّت 

پدان که چون محبّت بزرگتر ین مقامات است علاج وی بشناختن 

۰ ۷ ۳ و ۳ ۰ 
روی از هرچیزی که جز اوست بگرداند. پس بردوام بر وی نظاره می کند؛ و 
چود روی وی می‌بیند و دست و پای و موی پوشیده بود- و آن نیز نیکو بود- 
حهد آن کند تا آن نیز ببیند, تا هر جمالی که می بیند میل ز یادت می افتد؛ 
چون بدین مواظبت کند لابد در وی میلی پدید آید اند ک یا بسیار. پس محبّت 
خدای- تعالی- نیز همجنین است. و شرط اوّل آن است که روی از دنیا 
ءِ سم 
بگرداند و دل از دوستی ان يا ک کند که دوستی حز حنق- تعالی - از دوستی 
وی شاغل کند؛ و اين حون پاک کردن زمین بود از ازنه کاد. و اه ات 
مم ۰ ۳ ۰ 1 
اکر نه جمال و کمال بطبع محبوب ان تاکسی که صدیق را وفار وق را 
بشناسد نتواند که دوست ندارد» مناقب و محامد ایشان بطیع محبوب نود . و 
معرقت حاصل کردن چون تخم در زمین نهادن است؛ آنگاه بر دوام بر ذ کر و 
تفگر در وی مشغول بود دا و این حون آب دادن بود. که ه رکه ناد کش فسیان 
کند لابد وی را با وی انسی پیدا آید. 

و بدان که هیچ مومن ار اصل محیّت خالی نیست ولکن تفاوت اراین 
سه سیب است: یکی آنکه در دوستی و مشغولی به‌دنیامتفاوت اند» و دوستی 


2۹4 منحیات 


هرحه بود در دوستی دیگری نقصان آرد. دیگر آنکه در معرفت متفاوت اند که 
عامی مثلا شافعی (رض) دوست دارد» بدانکه در حمله بداند که او عالم 

بزرگ است؛ ولکن فقیه که از تفصیل بعضی از علوم وی خبر دارد وی را 
۱ که وی را بهتر شناسد؛ وفمرّنی که شاگرد ۱ علوم و 
احوال و اخلاق او شبر دارد. از دیگر فتها و وی را دوستتر دارد. پس هر که 
خدای- تعالی- را بهتر شناسد وی را دوستتر دارد. ۳۳۳1 در ذکر و 
عیادت که بدان انس حاصل آید متفاوت باشند. پس تفاوت محبّت از سه 
سبب خیزد. اما آنکه دوست ندارد اصلاء از آن است که وی را نداند! اصلا؛ 
چنانکه نیکویی صورت ظاهر محبوب است بطبع» نیکویی صورت باطن 
همچنین است. پس محبّت ثمره معرفت است. « کمال معرفت حاصل کردن 
به دو طر یق است: 


یکی طر یق صوفیان- که پاکیز رو زگار باشند و در مجاهده باشند- 
و باطن صافی داشتن به ذ کر بر دوام تا خود را و هرچه جز حق است فراموش 
کند آنگاه در باطن وی کارها پدید آمدن گیرد» که بدا عظمت شدای- 
تعالی - روشن می شود ". ومثال اين چون دام گسترانیدن 
باشد تا بود که صید در افتد و بوّد که در نیفتد و بود که موشی در افتد و بود که 
بانری افتد؛ و تفاوت در این عظیم بود» و برحسب دولت و روزی بود. 


و طریق دیگر آموختن علم معرفت است, نه علم کلام و علمهای 
دیگر, و ال آن تفگر بّد در عجایب صنعء چنانکه در اصل تفگر در کتاب به 
بعضی اشارت کردیم. پس از آن ترقی کند [به] نفگر در جلال و جمال ذات» 
تا حقایق اسما و صفات وی را مکشوف گردد. و این علمی دراز استء لیکن 
زیرک را با تفکر بدین رسیدن ممکن است. چون استاد عارف یابد؛ اما بلید۳ 


۱- دانتنء شناخشن. ۲- در حکم مشاهده (به عیان دیدن) گردد. ۳- بلید, کند ذهن. 


درمحیّت وشوق ورضا ۵0۹۹ 


بدین نرسد. و این نه جون دام فرو کردن است. که باشد که صید در افتد و 
باشد که:قر بقیی بلکه این حون خرانت. واتجاریت و کب است و عنات 
است که کسی گوسیند به دست آرد نرو ماده و در تناسل افکندء که از اين 
لابد مال ز یادت شود؛ مگر به صاعقّه ای هلا ک شود. 


و هرکه محبّت طلب کند جز از طر یق معرفت طلب محال کند. و 
ه رکه معرفت جز از این دو طر یق که گفته آمد طلب کند نیابد. و ه رکه پندارد 
که بی محبّت حق- تعالی- به سعادت اآخحرت رسد غلط بندارد, که سمادت 
آخرت بیش از آن نیست که به حدای- تعالی- رسی. و ه رکه بر جیزی رسد: 
اگر آن را پیش از آن دوست داشته باشد لیکن به سبب عوایق از آن مححوب 
بوده باشد و روزگار در شوق آن جیز گذاشته باشد جون بدان برسد و عوایق 
برخیزد. در لأّت عظیم افتد, و سعادت این بود: و اگر دوست نداشته باشد 
هیچ لت نیاید ؛ و اگر اند گرم دوست داشته باشد لذ تی اند ک یابد. ار 
سعادت و لذت بر حسب عشق و محبّت باشد. 

و اگر وألعیا بالّه درون خو یش چنان نکرده باشد که با چیزی که ضدّ 
آن است آشنا شده باشد والف و مناسبت گرفته» آنجه در آخرت پیدا آید ضة 
وی شده باشد, و آن هلاک وی بوّد و در رنج والم افتد, و آنچه دیگران بدان 
سعید شوند وی به عين آن شقی گردد. و مثل وی چون آن کتاس بود که به 
بازار عظاران فروشد و از آن بو یهای خوش به بینی وی رسید, بیفتاد و از هوش 
بشد مردمان می آمدند و گلاپ و مشک برروی وی می زدند» وی بتر می شد؛ 
تایکی که وقتی کناسی کرده بود آنجا رسیده‌بدانست که وی را ببهشی به چه 
رسیده است؛ پاره‌ای نحاست آدمی بیاورد و فرابینی وی داشت. وی باهش 
آمد و گفت اخ. اینت بوی خوش ایس ه رکه با لتهای دنیاوی انس گرفت تاآن 
معشوق وی گشت همجنان کتاس است, چنانکه در بازار عظاران از آن نیابد 
بلکه هرچه آنجا بوّد ضدّ طبع وی بود و رنج وی از آن ز یادت بود و آن نجاست 
که با آن الف گرفته است آنجا نيابد» در آخریت نیز از شهوات دنیا هیچ چیز 


ه منحیات 


نیابد و هرجه آنجا باشد همه ضد طبع وی شده باشد. پس همه سبب رنج و 
شماوت وی بود. 

پس آحرت عالم ار واح است» وعالم جمال حضرت الهیّت است, ونیکیخت 
کی است: که اینجا طبع خویش را با آن مناسبت داده باشد تا آن موافق طبع 
او بود» و همه ر یاضتها و عبادتها و معرفتها برای این مناسبت است, و محیّت 
خود عين این مناسبت است» و قد افلح من زکیها ۱ این بود؛ و همه معصیتها و 
شهوتها و دوستیهای دنیا ضد این مناسبت است. و فد خاب من ذسیها ۲ این بود. 
و اهل بصیرت در مشاهدت این معانی از حدّت تقلید در گذشته‌اند. و این از 
صدق پیغمبری بشناخته اند. بلکه صدق پیغمبری بی معجزه بضرورت بدین 
بشناخته اند؛ چنانکه کسی طبٍ داند, چون سخن طبیب بشنود بضرورت 
بشناسد که طبیب است؛ و چون سخن حکیم بازار نشین بشنود بداند که جاهل 
است. پس نبی را از متسب ی در وغزن بضرورت بدین طر یق بشناسد, آنگاه 
آنجه به بصیرت خود نتواند دانست بیشتر آن است که از نبی بشناسد. و این 
علمی ضروری" است. نه چنان علم که از آن حاصل آید که عصانبان شود» 
که آن علم در خطر آن بوّد که بدانکه گوساله بانگ کند باطل شود؛ که حدا 
کردن معحزه از سحر بدان آسانی نیست. 


علامات محبّت 

بدان که محبّت گوهری عز یز است؛ و دعوی محیّت اسان است تا 
آدمی گمان برد که از جملهٌ محبّان است؛ ولکن محجّت را نشان و برهان 
است باید که آن نشان از خود طلب کند. و آن هفت است. 


اوّل آنکه مرگ را کاره تباشد که هیچ دوست دیدار دوست ر کاره 


۱- (قرآن» ۰۰/۹۰ پیروز آمد و رسته آن کس که تن خو یش باصلاح آورد و هنری کرد. 
۲- (قرآن ۰*۸۰ 6 و با پس مانده و نومید آمد او که تن خو یش قرومایه کرد و گمنام. 
۳- مُتنبّی» هلاعی پیغمیری. 4 - ضروری, بدیهی» مقابل نظری. 


درمحیّت وشوق ورضا ۱۰ 


نباشد. و رسول گفت (ص) که «هرکه دیدار عدای- تعالی- را دوست دارد 
خحدای- تعالی- نیز دیدار او را دوست دارد.» و بویطی یکی را از زاهدان 
گفت: «مرگ را دوست داری؟» زاهد در حواب توقف کرد؛ گفت !: «اگر 
صادق بودی دوست داشتی .» اما روا بود که محب بود و کاره بود تعحیل 
مر‌گ‌راءنه اصل م رگرا؛ که‌زاد آن هنوزنساخته باشد‌تا ساخته کند؛و نشان 
آن بود که در ساختن زاد بیقرار بود. 


علامت‌دوم آنکه محبوب حق- تعالی- بر محبوب خویش ایثار 
کند ۲ و هرچه داند که سبب قربت وی است نزدیک محبوب فرونگذارد. و 
هرحه سبب بعد وی بود از آن دور باشد. و اين کسی بود که خدای- تعالی- 
را به همه دل دوست دارد. جنانکه رسول گفت (ص): «ه رکه خواهد که 
کسی را بیند .که خدای را به همه دل دوست داردء گوی در سالم نگر» مولای 
خذّیفه.» پس اگر کسی معصیتی کند دلیل نکند بر آنکه محب نیست, بل 
دوستی وی به همه دل نیست. و دلیل بر اين آنکه تعیمان را چند بار حد بزدند 
به سبب شراب خوردن؛ یکی پیش پیغمبر (ص) وی را لعنت کرد؛ رسول 
(ص) گفت: «وی را لعنت مکنید که خدای را- تعالی- و رسول را دوست 
دارد.» و فضیل گفت: («جون تو را گو بند خحدای را دوست داری خاموش 
باش؛ که اگر گویی نهء کافر شوی؛ و اگر گویی دارم فعل تو به افعال 
دوستان نماند.» 


علامت‌سوم آنکه هميیشه ذکر خدای- تعالی- بر دل وی نازه بود و 
ار وی یی یو ود یط 


۱- بو یطی. ۲- خحواستة خدا را بر خواستة خحود ب رگز یند. 


۲ منحیات 


غالب است. پس باشد که دوستی خدای- تعالی- غالب نیست» لکن دوستی 

دوست وی غالب است که می خواهد که دوست دارد ؛ و دوستی دیگر است و 
وم 

دوستی دوستی دیگر. 


علامت چهارم آنکه قرآنرا که کلام وی است و رسول را (ص) و 
هرچه به وی منسوب است دوست دارد. و جون دوستی فوی شد همه خلق را 
دوست دارد که همه بند گان وی‌اند» بلکه همه موحودات را دوست دارد که 
همه آفر ید وی است ؛ حنانکه ه رکه کسی را دوست دارد تصنیف و حظ وی 


را دوست دارد. 


که شب دراید و زحمت" و عوایق برخیزد و وی بخلوت با دوست مناجات 
کند» که حون خواب و حدیث ۲ از خلوت به شب و به روز دوستتر دارد دوستی 
وی ضعیف بود. وحی آمد به داود(ع) که «یا داود با هیچ ۳3 ار خلق انس 
مگیرم که از من متقطع نشود ال دوکس: یکی آنکه تعجیل کند در طلب 

ثواب» چون دیر به وی رسد کاهل شود؛ و دیگر آنکه مرا فراموزش کند و به 
حال خو یش" قناعت کند» و نشان آن بوّد که وی را با خود گذار یم و در دنیا 
وی را حیران می دار یم.» پس جود دوستی تمام بود به هیچ جیز دیگر انس 
بنماند. و در , بنی اسرائیل عابدی بود به شب نماز کردی و نماز خویش به ز بر 
درختی بردی که مرغی خوش آواز آنیجا باتک می کرد ؛ وحی آمد به رسول 
روزگار که وی را بگوی که به خلوتی انس گرفتی. درجه‌ای از توبیفتاد کا 
به هیچ عمل بدان نرسی و گروهی در انس به وی در مناجات بدان درجه 
رسیده‌انده که آتش در دیگر جانب سرای افتاده است و ندانسته اند. و یکی را 
پای در نماز از وی ببر یدند به عذری و خبر نیافته است. وحی آمد به داود (ع) 


۱ زحمت. انبوهی» ازدحام. ۲- حدیت سخکن. ۳ب نسخه بدل : و به مال دنیا. 


۱ 


درمحبّت وشوق ورضا 1.۳ 
که«دروغ گفت کسی که دعوی دوستی من کرد وهمه شب بخفتنه دوست 
دیدار دوست خواهد؟ که هرکه مرا جوید من با وی‌ام .۰ وموسی گفت (ع): 
«بار خدایا کجایی تا تو را طلب کنم؟» گفت: «جون قصد طلب کردی 
یاقتی .۰» 


علامت ششم آنکه عبادت بروی آسان بود و گرانی آن‌ازوی بیفتد. 
یکی می گوید: «به بیست سال خویشتن را به جان کندن فرا نماز شب 


داشتم» آنگاه تست سال بدان ۳ کردم .۰( حول دوستی فوی شد هیچ لت 
درلذت عبادت نرسد, دشوار خود حگونه باشد ؟ 


علامت هفتم آنکه هم بند گانٍ مطیع وی رادوست دارد و برهمه 
رحیم و مشمق باشدء و همه کافران و عاصیان را دشمن دارد. جنانکه گفت: 
آشداء علی ألکفار زخماء بيَهُم 2 هه ۱. یکی از انبیا پرسید که «بار خدایا اولیا و 
دوستان ت وکیان اند ؟» جر «آنها که جنانکه کود ک خرد به مادر شیفته 
باشدء ایشان به من شیفته باشند؛ و جنانکه مرغ پناه با اشیان دهد ایشان پناه 
با ذکر من دهند؛ و جنانکه پللگ خشمگین شود که از چیزی باک ندارد؛ 
ایشان خحشمگین شوند که کسی معصیت کند.» 

ان و امثال این علامات بسیار است که ه رکه دوستی وی تمام بود 
این همه در وی موحود بود؛ و آنکه بعضی از این در وی باشد دوستی وی به 
قدر آن بود. 


بیدا کردن معنی شوق به حدای- تعالی 
بدان که ه رکه محیّت انکار کرد شوق نیز انکار کرد. و در دعای 
رسول (ص) است: آشالک الثوق الی لاک وذة ار الی نجهک الگریم". و 


۱- (قرآن, ۰6۲۹/۸ سخت ند بر کافران» مهر باناند بر یکدیگر. ۲- خحدایا آرزوی دیدار و 
لذذت تماشای حمال تودارم. 


۹۰ منحیات 


مر ۰ خ ۱ مه ماو و و۵ صهو مه .وه 
گفت: خدای- تعالی- می گوید: طال وق را الی لقائی وان الی لاه 
لاشذشوقاه دراز شد آرزوی نیکمردان به من و من به ایشان آر زومندترم ار ایشان 
به‌من. پس‌باید که معنی شوق‌بشناسی که محبّت بی شوق نبود. ولکن ه رکه 
‌ ی مس 2 ِ ‌ 
را اصلا ندانند" به وی شوق نبود»و اگر داننداو حاضر بوّد و می بینند هم شوق 
نبود. پس شوق به جیزی بوّد که از وجهی حاضر بود و از وحهی غایب؛ جون 
معشوق که در خیال حاضر بوّد و از چشم غایب, و معنی شوق تقاضا و طلب آن 


بود که در چشم حاضر آید تا ادرااک تمام شود. پس از این بشناسی که شوق به 
خدای- تعالی- در دنیا همکن نگردد که‌برسد !4 که او در معرفت حاضر 
است» ولکن از مشاهده غایب است. و مشاهده کمال معرفت است» جنانکه 
دیداز کمال خیال است. واين شوق جز به مرگ برنخیزد انا نوعی دیگر از 
شوق‌بماند که در آخرت‌نیز برنخیزد. که نقصان ادراک در اين حهان از دو 
وجه است: یکی آنکه معرفت ادراکی است مانند دیدار از پس پرد؛ تار یک 
يا دیدار به وق اسفار» پیش از آنکه آفتاب برآید. و اين در آخرت روشن 
شود؛ و اين شوق منقطم شود. دیگر انکه کسی‌معشوقی دارد که روی او دیده 
بود لکن موی و اتدامهای او ندیده باشد و داند که آن همه نیکوست, در شوق 
دیدار آن باشد. همچنین جمال حضرت الهیّت را نهایت‌نیست؛ و اگر کسی 
بسیار بداند, آنکه مانده بود ز یادت بود؛ جه معلومات وی رانهایت نیست, وتا 
همه بنداند جمال حضرت الهیّت همه درنیافته‌بود. و این آدمی را نه در این 
جهان و نه در آن جهان ممکن نبودء که هرگز علم آدمی بی نهایت نشود. پس 
هرچند که در آخرت دیدارمی افزایند لت می افزایند, و آن بی نهایت بود. 
جون نظر دل بدان بود که حاضر است؛ء حال همه فرح و شادی بود بدان؛ و آن 
را آئس گویند. و چون نظر دل بدان بود که مانده است» حالت دل طلب و 
تقاضا بود؛ و آن را شوق گویند. و این انس و این شوق را آخر نیست, نه در 
این جهان و نه در آن جهان. و همیشه در آخرت می گو یند: ربا آنیغ لانا؟. 


۱ دانستن شناختن. . ۲- برسیدن, تمام شدن. ۳- اسفان سپیدی صبح. ء- (قرآن» 
5 پرورد گارا تمام کن اين ر وشنایی ما. 


درمحبّت وشوق ورضا 1.۵ 
جه هرجه آشکار می شود از جمال حضرت الهیّت همه انوار بوّد» و ایشان را 
طلب‌تمامی آن می باشدءولکن بارگاه‌آن ندارند. که کس خدای- تعالی- را 
بکمال نهر عورای نشناسده حون یکمال نتواند شناعت هم بکمال نتواند دید؛ 
لکن مشتاقان را راه گشاده بوّد تا بر دوا آن کشف و آن دیدار می‌فزاید. و 
حقیقت لذّت بی‌نهایت در بهشت این بود. و اگر نه این بودی همانا که 
آ گاهی لت بشدی. که هرجه دایم شد و دل با آن خو فرا زکرد» از لت آن 
آ گاهی نیاید» تا آنگاه که حیزی تازه به وی می رسد. پس نعیم اهل بهشت 
هر لحظتی تازه می شود» حنانکه در حاضر گذشته رامختصر می بیند» که هر 
روز ز یادت بود. و از این اصل نیز معنی ان بشناختی ؛ که نس اضافت 
حالت دل است با آنجه حاضر است. تا التفات نکند بدانجه مانده است؛ 
وجون التفات کند حالت شوق بود. پس محبّان حق- تعالی- در اين جهان و 
در آن جهان میان انس و شوق می گردند. و در اخبار داود است (ع) که 
خدای- تعالی - گفت: «یا داود اهل زمین را خبر ده از من که من دوست آئم 
که مرا دوست داردء و همنشین آنم که با من به خلوت بنشیند» و مونس آنم 
که با یاد من آنس گیرد.و رفیق آنم که رفیق‌من است» و برگز ینندة آنم که مرا 
برگز یند و فرمانیردار آنم که مرا فرمان بُرد؛ و هیچ بنده مرا دوست نداشت 
که نه من آن از دل وی بدانستم» که نه وی را دوست گرفتم و بر دیگران مقدم 
داشتم؛ هرکه مرا جوید بحق بیابد, و هرکه دیگری را جو ید مرا نیابد؛ یا اهل 
زمین پای ندار ید در این کارها که بدان فر یفته شده‌اید ! و روی به صحبت و 
مجالست و موانست من آرید و به من آنس گیرید تا من با شما نس گیرم» 
که من طینت دوستان خویش از طینت ابراهیم (ع) آفر یدم. دوست من و 
موسی همراز من و محمد(ص) برگز یدهٌ من و من دل مشتاقان خود را از نور 
خود آفر یدم و به حلال خود بپروردم.» و به بعضی انبیا وحی آمد که «مرا 
بند گان‌اند که مرا دوست دارند و من ایشان را دوست دارم» و ایشان آرزومند 
من اند و من آرز ومند ایشانم» و مرا یاد کنند و من ایشان‌را یاد کنم» نظر ایشان به 
من است و نظر من به ایشان است؛ اگر تو نیز راه ايشان گیری تو را دوست 


5« منحیات 


رز و وم بآ یمن 


بیدا کردن حقیقت رضا و فضیلت آن 

بدان که رضا به قضای حق- تعالی- بلندتر مقامات است, و هیچ 
مقام ورای آن نیست؛ که محبّت مقام بهتر ین است» و رضا به هرجه حق- 
تعالی - و 
کمال بود. و از این گفت رسول (ص) آلرضاء بالقَضاء باب الله ه ارَغظم» گفت 
درگاه مهین حق- تعالی - رضاست به قضای وی. و جون رسول (ص) از قومی 
پرسید که «نشان ایمان شما حیست؟» گفتند: «در بل صبر کنیم و به قضا 
رضا دهیم. ۰ گفت: «حکمایند وعلمایند» نزدیک است از عظیمی فقه ایشان 
که انبیا باشند.» و گفت (ص): «حون قیامت بود گروهی را از اقّت من 
پر و بال آفر ینند تا به‌بهشت پند فرشتگان, ایشان‌را گویند که حساب و ترازو 
و صراط همه دیدید؟ گویند یند: از این همه هیچ چیز ندیدیم. که یا 
کیانید؟ گو بند." از اقت محمدیم (ص) پس گویند:" عمل شما حه بود که 
این همه کرامت یافتید؟ گو یند؛ "در ما دو خصلت بود: یکی آنکه در خلوت 
شرم داشتیم از خدای- تعالی- که معصیت کنیم؛ و دیگر آنکه راضی بودیم 
به رزق اند ک که خدای- تعالی- ما را دادی ملایکه گو یند: پس حق است 
شما را اين درجه.» قومی از آن موسی (ع) وی را گفتند: «بپرس از حق- 
تعالی - تا آن چیست که خشنودی وی در آن است؟ تا آن کنیم.» وحی آمد 
که «ار من خوشنود باشید تا از شما خحوشنود باشم ۰ و وحی آمد به داود 2 
که «اولیای مرا با اندوه دنیا جه کار که آن اندوه حلاوت مناحات از دل 
ایشان ببرد؛ یا داود من از دوستان خو یش آن دوست دارم که روحانی باشتد : 
عم هیچ چیز نخورند و دل در هیچ جیز از دنیا نبندند.» و گفت (ص) که 
خدای- تعالی- می گو ید که «من آن خدایم که جز من خدایی نیست. هر که 
بر بلای من صبر نکند و بر نعمت من شکر نکند و به قضای من راضی نباشد 


درمحبّت وشوق ورضا ٩‏ 


گو حدابی دیگر طلب کن.» و گفت (ص) خدای- تعالی- می گو ید: 
«تقدیر کردم و تدبیر کردم و صُنع خود محکم بکردم؛ و به هرچه ی بود 
حکم کردم ه رکه راضی است رضای من وی راست. و هرکه راضی نیست 
۳ من وی راست تا آنگاه که مرا بیند.» و گفت (ص) خدای- تعالی- 
می گو ید: «خیر وشر بیافر یدم لک آنکه وی را برای < خیر آفر یدم و بر دست 
وی خیر آسان کردم و وای بر آنکه وی را برای شر آفر یدم و بر دست وی 
شراسان کردم و وای برآنکه گو ید جرا و حون.» 

یکی از انا هس الب کرک ری و متا تسیا 


مبتلا بود, و دعا می کرد و اجابت نبود» پس وحی آمد: «پیش از آنکه آسمان 


و زمین آفر یدم نضیب تو از قسمت و تقدیر من اين بود. می خواهی که آفر یدن 
آسمان و زمین و تدبیر مملکت از سر باز گیرم برای تو و آنچه حکم کردم بل 
کنمء تم ی هو ای سرت 
داری نه حنانکه من. به عرّت و حلال من که ار نیز زا اين در دل تو گردد نام 
تو از دوان نبوّت محو کنم.» و آنس می گوید: «بیست سال خحدمت رسول 
(ص) کردم که هرچه بکردم نگفت که چرا کردی, و آنکه نکردم نگفت که 
چرا نکردی» لیکن چون کسی با من خصومت کردی گفتی که اگر قضا کرده 
بودی کرده آمدی.» وحی امد به داود (ع) که «یا داود تو خواهی و من 
خواهم, و نبود الا آنکه من خواهم» و اگر تسلیم کنی آنچه من خواهم کفایت 
کنم تو را آنچه تو خواهی, و اگر تسلیم نکنی به رنج آرم تورا در آنچه تو 
خواهی » رگ نبود ال آنچه من خواهم .ِ« و عمر عبدالعز یز گفت: («شادی 
من در آن است که تقدیر اوست تا تقدیر حه بود.» و گفتند: («(حه خواهی ؟» 
گفت: (آنحه وی قضا کرده است.» و این مسعود گو ید که «آتش خورم 
دوستر از آن دارم که چیزی که نبّد گریم کاشکی بودی» » با حیزی که بود 
گویم کاشکی نبودی.» و یکی ازغیّاد بنی اسرائیل جهد بسیار کردی در 


فیزه دیگر. 


۸ ۳۰ متحیات 


ء‌ 


عبادت روزگار درا به خواب دید که رفیق تودر بهشت فلان زن است» پس 
وی را طلب کرد تا عبادت وی بیند. از وی نه نماز شب دید و نه روزه» مگر 
فرایض؛ گفت: «مرا بگوی تا کردار توجیست؟» گفت: «اینکه دیدی.» تا 
بسیاری الحاح کرد که «آخر یادآور.» گفت: «حصلتکی در من است که 
اگر در بلا و بیماری باشم نخواهم که در عافیت باشم و اگر در آقتاب باشم 
نخواهم که در سایه باشم» و اگر در سایه باشم نخواهم که در آفتاب باشم و 
بدانچه که وی حکم کند راضی باشم.» عابد دست بر سرنهاد و گفت: «اين 
خصلتکی نیست» که حصلتی بز رگ است.» 


حقیقت رضا 

بدان که گروهی گفته اند که رضا به بلا و هرچه بر لاف هوا باشد 
ممکن نیست, بلکه غایت آن صبر است؛ و این خطاست. بلکه حون دوستی 
غالب شد رضا به حلاف هوا ممکن است از دو درحه: 


بکی آنکه حنان مستغرق و مدهوش شود به عشق که از درد خود 
آگاهی نیابد. چنانکه کس بوّد که در جنگ چنان مشغول شود به خشم که 
درد حراحت نیاید» و حراحت رسد خبر ندارد تا خون به جشم نبیند؛ و کسی 
که در حرصی می رود و خار در پای او می شود آگاهی نیابد. و حون دل 
مشغول شود آ گاهی گرسنگی و تشنگی نبود. و چود این همه در عشق مخلوق 
و حرص دنیا ممکن است» چرا در عشق حق- تعالی- و دوستی آخرت ممکن 
نیست؟ و معلوم است که جمالي صورت معانی در باطن عظیمتر بت از جمال 
صورت ظاهر» که بحقیقت پوستی است بر مز بله ای کشیده؛ و چشم بصیرت, 
که بدانه جمال باطن در یابد. روشنتر است از چشم ظاهر» که غلط بسیار 
کند: ۱۱۶ تزر گ: ۱ خرد بیند و دور را نزدیک. 


۱- تاء که در نتیحه. 


درمحبّت وشوق ورضا 1۹4 

وجه‌دیگر آنکه آلمُ در یابده لیکن چون داند که رضای دوست در آن 

است بدان راضی باشد. جنانکه اگر دوست وی ی ر فرماید که ححامت کن یا 
دارو بی تلخ بخورء بدان راصی باشدء در سره » آنکه رضای دوست حاصل 
کند. پس ه رکه داند که رضای حق- تعالی- در آن است» بدانجه وی کند 


رضا دهد, به درو یشی و بیماری و بلاء و صبر کند و راضی شود؛ جنانکه 
حریص به دنیا به رنج سفر و خطر در یاها و کارهای دشوار راضی شود. و 
محبّان بسیار بدین درحه رسیده‌اند: 

زن فتح موصلی را ناخحن پای بشکست جنانکه بیفتاد. بخندید» 
گفتند : «ردردنیافتی ؟» گفت: «شادی تواب آ گاهي درد از من ببرد.» و سهل 
تستری علّتی داشت, دارو نکردی گفتند: «دارو جرا نکنی؟» گفت: «ای 
دوست ندانی که رم دوست درد نکند؟» و خنید می گو ید: «شّری سقتلی 
را گفتم که" محب الم‌بلا یابد؟" گفت:"نی. گفتم: "و اگر بشمشیر بزنند؟ 
گفت: نی و اگر هفتاد ضربت بشمشیر بزنند.» و یکی می گوید: «هرچه 
دوست من دوست دارد من دوست دارم و اگر همه در دوزخ خواهد شوم 
راضی باشم.» و دوست بشر حافی می گو ید: «یکی را در بغداد هزار جوب 
بزدند که یک ضخن نگفت» گفتم : "چرا بانگ نکردی؟ گفت: پهر آن را که 
معشوق حاضر بود» می نگرست" گفنتم: اگر معشوق مهین را دیدی چه کردی؟ 
بانگی بزد وجان بداد.» و هم پشر حافی می گو ید: «در بدایت ارادت به 
عبادان۱ می شدمء مردی را دیدم مجدو) و دیوانه افتاده و مورجه بر وی کرد 
شده و او رامی خوردند» سر وی بر کنار گرفتمی مرا بر وی رحمت آمد؛ چون با" 
هوش آمد گفت: «اين کدام فضولی است که خویشتن در میان من و 
خداوند من می افکند؟»و در قرآن معلوم است که زنان که در یوسف(ع) 
نگر یستند از عظمت جمال وی دست خویش می بر یدند و خبر نداشتند. و در 
مصر قحطی عظیم بود» حون گرسنه شدندی به دیدار پوسف شدندی » 


۱- عبّادان, آبادان. ۲ پا به. ‏ ۳- شدنه رفتن. 


۱۰ متحیات 


سب تهج هس تسه تحت دیع 
گرسنگی فراموش کردندی. و اين از اثر جمال مخلوقی است. اگر جمال 
حالق کسی را مکشوف شودجه عجب ! گراز بلاخبرند ارد. مردی بود در بادیه که 
هرچه خدای- تمالی- حکم کردی گفتی خیرت در آن است؛ سگی داشت 
که پاسبابٍ رح" وی بود و خری که بار بر آن نهادی و خروسی که ایشان را 
بیدار کردی؛ گرگی بیامد شکم خر ندز ید گفت: ((حیرت .»4 شک غروام: 
زا "تگهنتان گفت: («عیرت.» مگ نیز به سببی هلاک شد گفت؛: 
«خیرت.» اهل وی اندوهگن شدندی گفتند: («هر جه می‌باشد می گوبی 
حیرت» این حه خیرت است که دست و بای ما این بود که هلاک شدند.» 
۱ گفت: «باشد که خیرت در این باشد.» فش یگ رو شتا تزع هر مردم که 
گرد بر گرد ایشان بود همه بکشته بودند دزدان و کالا پا ک بپرده.ودزدان , به 
سیب آواز خروس و سگ و خر که‌نبودند,راه به‌سرای ایشان نبردند؛ گفت 
دیدید که‌خیرت خحدای- تعالی- کس نداند. و عیسی(ع) به مردی بگذشت 
نایینا و ابرص؟ و مجذوم و هر دو جانب مفلوج شدي بی‌دست و پای» 
می گفت: شکر آن خدای را که مرا عافیت داد از بلایا که حلق بسیار بدان 
مبتلایند؛ عیسی 2 گفت: «حه مانده است از بلا که تورا از آن عافیت داده 
است؟» گفت: «من بعافیتترم از کسی که دردل وی آن معرفت نیافر ید که 
در دل‌من.» گفت: «راست گفتی .» پس عیسی(ع) دست به وی فرو مالید و 
درست و بینا و راست اندام شد و با عیسی مدّتی صحبت کرد و عبادت بسیار 
با وی کرد. و شبلی (ره) را در بیمارستان بازداشته بودند و گفتند دیوانه است. 
فومی نزدیک او شدند. گفت: «شما کیانید؟» گفتند؛ («ما دوستداران تو.» 
سنگ در ایشان انداختن گرفت, همه بگر یختند» گفت: «دروغ گفتید. که 
اگر دوست من بودید بر بلای من صبر کردید.» 
فصل 

گروهی گفته‌اند که شرط رضا آن است که دعا نکنی و هرچه تو را 


ی توس رت 
۱ رحلء رحت» بار. ۲ - ابرص, پیس اندام. 


درمحبت وشوق ورضا ۱ 
معصیت و بر فسق انکار نکنی» که آن نیز قضای خدای- تعالی- است و از 
شهری که در وی معصیت غالب بوّده یا وبا یا بلاء نگر یزی» که این 
گر یختن بود از قضای خدای- تعالی- و این همه خحطاست. اما دعا رسول 
(ص) کرده است و گفته که آلذعاء مخ العبادق دعا مغز عبادت است. و 
۱ ۱ ۱۳۱ 
التجاعبا حق- تعالی- پدید آید؛ و این همه صفات محمود است. جنانکه 
خوردن آب ۱۷ شنگی ببرد و خوردن نان تا گرسنگی ببرد و پوشیدن حامه تا 
سرما دفع کنند خلاف رضا نباشد» کردن دعا تابلا بشود " هم این باشد. بلکه ۱ 
هرجه آن را سببی ساخته است و بدان فرموده, مخالفت آن فرمان خلاف رضا 
بود به حکم وی. و اما رضا دادن به معصیت حگونه روا بود؟ و از آن نهی آمده 
است» و گفته ه رکه بدان رضا دهد در آن شرا یک است؛ و گفته است اگر 
بنده را به مشرق بکشند و کسی در مغرب بدان رضا دهد شر یک است در آن. 
پس هر جند که معصیت قضای خدای- تعالی- است ولیکن وی را دو روی 
است: یکی با بنده دارد. که آن به اختیار وی" است و نشان آن است که 
ممقوِ * حق است؛ و دیگر روی با حق- تعالی- دارد, بدانکه قضا و تقدیر 
وی است. پس بدان وجه که قضا کرده است که عالم ار معصیت و کفرخالی 
نباشد بدین رضا باید دادء امّا بدان وجه که احتیار بنده است و صفت و نشان 
آن است که خحدای وی را دشمن دارده‌بدین رضا نباید داد؛ و این متناقض 
او و ۱ ۱۶ بمیرد که دشمن دشمن وی باشد هم اندوهگین 
شود و هم شاد؛ ولیکن شاد به وجهی دیگر شود و اندوهگن به وجهی دیگر؛ ود 
ای ان بو که اه دار سک وه و و همجنین گر یختن از جایی که 
معصیت غالب باشد مهم است؛ چنانکه گفت: آخرجنا من هذده ار یت الظالم 
آهلها*. و هميشه سلف از چنین شهرها گر يخته اند که معصیت سرایت کند, و 


۱- تاه که. ۲ شدن, رفتن. ۳ بنده, 6- ممقوت, دشمن داشته شده. 
۵- وحال آنکه. -- (قرآن» ۷۵/6 بیرون آر ما را از این شهر که اهل آن همه کافرند. 


۱۱۴ منحیات 


اگر نکند بلا و عقوبت آن سرایت کند؛ جنانکه گفت: وائقوا فتلة لا نصیین 
لین ظلموا منم خاضه!. و اگر کسی جایی باشد که چشم وی به نامحرمی 
می‌افتد, از آنجای‌بگر یزد آن مخالفتِ رضا نبوّد. و همچنین اگر در شهری 
تدگی و قحطی باشدء روا بود که از آنحا بشود؛ مگر که طاعون بوّد که از آن 
نهی است؛ که اگرتندرستان بشوند بیماران ضایع مانند؛ اقا دیگر بلاها چنین 
نیست» بلکه اسباب جنانکه نهاده است به جای می باید آورد بر وفق فرمان و 
بدانچه حکم وی بوّد. پس از آنکه فرمان به جای آوردی راضی می باید بود» و 
می باید که در آن است. والسلام. 


۰ة٩ة٩ة٩ة۰ة۰ةة۹٩ة٩۹كچ۹ذ۹ذظغظةقةقجسقجس‏ ظجسصپبپبپص۰ ۳ 
۱- (قرآن» ۲۵/۸)) پرهیز ید از بلایی که تنها ستمکاران شما را دامنگیر نخواهد شد. 


اصل دهم.- درباد کردن مرگ 


بدان که ه رکه بشناخعت که آخر کار وی به همه حال مرگ است. و 
قرارگاه وی گور است » و موکل وی ی ی و موعد وی قیامت 
است. و مورد" وی بهشت است يا دوزخ است» نعود بالّه هیچ انديشه وی را 
مهمتر از اندیشة مرگ نبود. و هیچ تدبیر او را غالبتر از تدبیر زاد مرگ نبود» 
اگر عاقل بود. حنانکه رسول (ص) گفت: ۲ کََسْ مَنْ دان نَفسَه و یل لماتغد 
الْمَوتِ ". و ه رکه یاد مرگ سیار کند عاتعار به ساعش ژاد آنتشنول باشدء و 
گور روضه‌ای" یابد از روضه های بهشت؛ و هر که مرگ را فراموش کند همّت 
وی" همه دنیا باشد و از زادٍ آحرت غافل ماند» و گور غاری یابد از غارهای 
دوزخ. . و بدین سبب است که یاد کردن مرگ را فضیلتی بزرگ است. رسول 
(ص) گفت: آکیرژا من ذکُرهادم الّذات ای کسانی که به لذتهای دنیا 
مشفولید باد کنید از آنکه همه لدْتها غارت کند. و گفت (ص) «اگر ستوران 
ار حدیث مرگ آن بدانندی که شما دانید مردم ه رگز هیچ فر به 
نخوردندی.» و عایشه (رض) گفت: «یا رسول اللّه هیچ کس در درجة شهیدان 
باشد؟» گفت: «باشد» کسی که در روزی بیست بار از مرگ یاد کند.» و" 


۱- موردء محل ورود» جای فرود آمدن. ۲-ز پرک کسی است که نقس خود را رام کرد و برای 
پس از مرگ کار کرد. ۳ - روضه باغ 5 - در «ترجم؛ٌ احیاء»: عطای خراسانی گفت. 
(منحیات ص 4۱۲۲ 


۶ منحیات 


رسول(ص) به قومی بگذشت که آواز خندة ایشان بلند شده بود. گفت: «اين 
مجلس خویش آمیخته بکنید به یاد کرد آنچه تیره بکند همه لته را.» 
گفتند: «آن چیست؟» گفت: «مرگ ۰ و آنس (رض) می گوید رسول 
(ص) گفت: «بسیار کن یاد کردن مرگ که آن تورا در دنیا زاهد گرداند و 
گناه تو را کمارت کند.» و گنت (ص): کفی بالْمَوتِ واعظاه مرگ بسنده 
است که خلق را پند دهد. و صحابه (رض) بر کسی ثنای بسیار گفتند, رسول 
گفت: «حدیث مرگ بر دل وی جون بود؟» گفتند: «نشنیده‌ايم سخن مرگ 
از وی.» کفت : : «پس نه آنجنان است که شما پندار ید ۰ و این عمر (رض) 
می گوید: «من با ده کس به نزدیک رسوك (ص) سیم یجی از انصار 
گفت: زیرکتر ین و کر یمتر ین مردمان کیست؟" گفت: " آنکه از مرگ یاد 
بیشتر کند و در ساختن زاد آن جهان بشکول" باشدء ایشان اند ز یرکان که 
شرف دنیا و کرامت آخرت ببردند» 
ابراهیم تیمی گوید: «دو جیز است که راحت دنیا از من ببرد: یکی 
یاد کرد مرگ و دیگر خوف ایستادن بیش خدای- تعالی» و عمر عبدالعز یز 
هرشب فقها را گرد کردی و حدیث مرگ و قيمت مذاکره کردندی, تا جندان 
بگر یستند که چون کسانی که جنازه‌ای در پی؛ بیش ایشان بود. . و سخن حسن 
بصری که بنشستی ۲ همه از مرگ بودی و از دوزخ و از اخرت وبس . زنی گله 
کرد با عايشه (رض) ار سخت دلی خویش» گفت: «یاد مرگ بسیار کن تا 
تنگدل بشوی ۰ جنان کرد قساوت از وی بشد؛ باز آمد و شکر کرد. . وربیع 
خر در سرای خو بش کنده بود» هر روز حند بار در آنحاخفتی تا 
تادفر سود تیه تازه کند و گفتی : «اگریک ساعت مرگ را فراموش کتم 
و یت ۰ و عمرعبدالعز یز یکی را گفت: «یاد مرگ بسیار کن؛ ؛ که 
اگر در محنت باشی آن سلورت؟ دل تو بود» واگر در نعست یاشی بر تومنقص 


۱- بشکول, جابک, هشیار» حر یص در کارها. ۲ پنشستی» مجلس کردی. ۳- سلوت» 
شادمانی » ینز 


دریاد کردن مرگ ۱۵ 


۳ «و ابوسلیمان دارانی ی «ام هار ودرا هتفر کت را دوست 

داری؟" گفت: نه. گفتم:"جرا؟ گه گفت: اگر در آدمیی عاصی شوم دیدار وی 
ی 

نخواهم دیدار ملک تعالی- چون خواهم با معصیت بسیار؟» 


فصل 


یکی یاد کردن غافل. که وی به دنیا مشغول بود یاد کند و آن را 
کاره باشد, از بیم آنکه از شهوات دنیا باز ماند؛ پس مرگ را بنکوهد و گو ید 
این بد کاری است که فراپیش است و در یغا که این دنیا بدین خوشی می بباید 
گذاشت. و این دکرٌ وی را بدین وحه از خحدای- تعالی- دورتر می کند. 
ولیکن اگر هیچ گونه" دنیا بروی منفقص.شود و دل وی از دنیا نقور شود از فایده 
خالی نبود. 


دوم یاد کردن تایب که برای آن کند تا نحوف بر وی غالبتر شود و در 
توبه تانظر شود و در تدارک گذشته مولعتر باشد و تواب رنه و 
تایب مرگ را کاره نبود لیکن تعجیل مرگ را کاره باشد, از بیم آنکه ناساخته 


بباید رفت. و کراهیت بدین وجه ز یان ندارد. 


۳ ۰ میم 
سوم یاد کردن عارف؛ که از ان بود که وعدة دیدارز پس ار مر گ 
ح-۳ ۱00 ۳ 
است, و وعده گاه دوست فراموش نشودء و هميشه جشم بر ان دارد بلکه در 
ثِ 3 ۰ ۳ مج ۱ هم 
ارزوی آن باشد. جنانکه حذیفه در وقت مرگ گفت: خبیب جاء علی فاقتف 
دك 2 س ۲ ۳ ۲ 3 
دوست آمد به وقت حاحت. و گفت: «بار خدایا ار دانی که درو یشی 
دوستتر دارم از وا نگ و بیماری دوسسر تتر دارم ار تندرستی ومرگ دوستتر دارم 


- هیچ گونه, به گونه ای. 


1۱۹ منحیات 


از زند گانی» مرگ بر من آسان کن تا بدیدار توبياسایم.» 

ففزا ان فرحهع درحه دیکر اتیت بر کر از ان که مر که رازه 
کاره باشد, و نه طالب, نه تعجیل آن خواهد و نه تأخی بلکه آن تس 
که خداوند حکم کرده است و تصرف و بایست یست" وی در باقی شده باشد 
مقام رضا و تسلیم رسیده باشد. و اين آن وقت بود که مرگ با یاد وی ید و 
در بیشتر احوال از مرگ نیندیشد, که حون در اين جهان در مشاهده باشد و 
ذ کر وی بر دل غالب بوّد» مرگ و زند گانی نزدیک وی هر دو یکی باشد. که 
دز هه وال مسق اه تیه و کر دوشتی ی تال ء 


علاج اثر کردن ذ کر مرگ در دل 

بدان که مرگ کاری عظیم است و خطری بز رگ است. و خلق از 
آن غافا ل‌اندء و اگر یاد کنند نیز در دل ایشان بس اثر ی نکندء که دل به مشفلهة 
دنیا جنان مستفرق باشد که جیزی دیگر در جای نمانده باشدء و از این بود که 
در تسبیح و ذکر حق- تعالی- نیز لذت نیابند. پس علاج آن بود که خلونی 
طلب کندویک ساعت دل‌تدبیراین کاررافارغ کند»چنانکه کسی که بادیه 
بخواهد گذاشت تدبیر آن را دل از همه چیزها فارغ کند» و فرا خویشتن بگوید 
که مرگ نزدیک رسید و باشد که امروز بوّد. و اگر تورا گویند در بالانی" 
شوتار یک که ندانی که در آن بالان جاهی است یا سنگی در راه است؛ يا 
هیچ خلل نیست صعب بترسی و زهره از توبشود؛ آخحرپوشیدگی کار توپس از 
مرگ و خطر تودر گور کمتر از این نیست» غفلت از این به جه دلیری است؟ 

و علاج بهتر ین آن بوّد که در اقران خویش نگرد که مرده‌اند» و آن 
صورت ایشان باد آورد که در دنیا هر یکی در منصب و کار خحویش حگونه 
بودندء و شادی ایشان به دنیا به چه مبلغ بود» و غفلت ایشان از مرگ حگونه 
بود؛ پس ناگاه وناساخته اشخاص مرگ بیامد و ایشان را بر بودء و اکنون در 


۱ بایستء ضرورت, نیا ۲- در باقی شدن» ترک شدند. ۳ بالان, دهلیز. 


دریاد کردن‌مرگ 1۹۷ 
گورند و اشخاص! و اعضای ایشان حگونه از هم فرو شده استء و کرم در 
گوشت و پوست و چشم و گوش ايشان افتاده و چه تصرّف می کند. ایشان بر 
این حال شده‌اند و وارث ایشان مال قسمت کرده و خوش می خورند. وزد 
ایشان با شوهری دیگر تماشا می کند و وی را فراموش کرده. پس از یک یک 
اقران خویش بیندیشد و از تماشا و خنده وغفلت و مشفولی ایشان به 


تدبی رکاری که تا بیست سال بدان بخواستند رسید رنج بسیار می کشیدند» و 
کفن ایشان در دکان گازر شسته و ایشان از آن بیخبر. پس با خو یشتن گوید 
که تو نیز همجون ایشانی و غفلت و حرص و حماقت تو همجون غفلت ایشان 
است» تو را این دولت برآمد که ایشان پیش از تو برفتند تا عبرت گیری. فد 
الشْعید من وعظ عظ بفیروه نیکبخت آن است که وی را به دیگری پند دهند؛ پس در 
دست وپای و انگشتان حو یش و در جشم و ز بان خویش نظر کند و اندیشه, 
که همه از یکدیگر جدا خواهد شد هرچه زودتر و علف کرمان خواهد شد؛ و 
صورت خو یش در گور در حیال خحو یش آورد: مرداری گنده وتباه شده و همه 
از هم فروشده. این و امثال این هر روز یک ساعت با خو یش می گوید, باشد 
که باطن وی از مرگ آگاهی یابد» که" یاد کرد بظاهر در دل اثری نکند. و 
آدمی همیشه دیده است که جنازه می‌برند» و همواره خویشتن را نظارگی 
پنداشته است و پندارد که همیشه نظارة مرگ خواهد کرد؛ و خو یشتن را هرگز 
مرده ندیده است» و هر حه ندیده باشد در وهم وی نياید. و رسول (ص) از اين 
گفت در خطبه که «راست گویی که اين مرگ نه بر ما نبشته اند و این 
حناژه‌ها که می برند رتست کومتین مسافران‌اند که زودباز خواهند آمدء 
ایشان را در حا ک می کنند و میراث ایشان می خورند و از حو یشتن غافل!» و 
بیشتر سبب یاد نا کردن م رگ طول امل است و اصل همه فسادها وی است. 


بیدا کردن فضیلت امل کوتاه 
بدان که هر که زندگانی بسیار خواهد یافت و تا دیرگاه نوبت مرگ 


۱ اشخاص. تنها بدنها. ۲- که زیر که. 


وی نخواهد بود, از وی هیچ کار دینی نیاید؛ که می گوید با خویشتن که 
روزگار مرا پیش است. هرگه که خواهی توبه و عبادت توانی کرد» در حال 
زاه آضایش گرد و چون مرگ خویش نزدیک پندارد به همه حال به تدبیر 
مشغول باشدء و اين اصل همه سعادتهاست. رسول (ص) ابن عمر را گفت: 
«بامداد که برحیزی وش و مگوی که خبانگاه زنده خواهی بود» و 
شبانگاه با خو یشتن مگوی که بامداد زنده خواهی بود؛ و از زندگانی زاد مرگ 
بستان» و از تندرستی زاد بیماری برگین که ندانی که فردا نام تو نزد خحدای 
تعالی- چه خواهد بود.» و گفت (ص): «از هیچ چیز بر شما چنان نمی ترسم 
که از دو خصلت: از پس هوا فراشدن, و اومید زند گانی دراز داشتن.» و أسامه 
جیزی خر ید به نسیه تا مات یک ماه رسول (ص) گفت: («عحب ندار ید از 
لسامه که تا مت یک ماه به نسیه چیزی خر یده است؟ لاسما وی ال - 
همانا که اسامه دراز امید است در زند گانی- بدان خدای که نفس محتّد به 
حکس وی است که‌چشم برهم نزنم که نپندارم 5ه‌پیش ازآنکه‌ب رگیرم 
مس رگ درآیسد؛ وچشسم ازهم بسرنسسگسیسرم که ن پن دارم که 
پیش ازآن کهب رهم نهم مرگ درآید, وهیچ لقمه‌دردهان‌ننهم که 
نپندارم که به سبب مرگ در گلوی من بخواهد ماند.» و آنگاه گفت: «ای 
مردمان اگر عقل دار ید خویشتن را مرده انگار ید, که بدان خدای که حان 
محمد به حکم وی است که آنجه شما را وعده داده اند بیاید و از آن خلاص 
نیایید. » و رسول (ص) جون آب تاختن کردی در وقت تیمم کردی» گفتندی 
که آب نزدیک است. گفتی : «باشد که تا به آب رسم زنده نباشم.» و 
عبدالین مسعود می گوید که «رسول (ص) حطی مریّع بکشید و در میان آن 
خطی راست بکشید و از هر دو حانب آن خط خطهای خرد بکشید و از بیرون 
آن مریم نیز خطی دیگر بکشید. گفت: این خط که در درون مریم است 
آدمی است؛ و این خط مرّبغ اجل است گرد وی فرو گرفته, که از وی نجهد؛ 
و این خطهای خرد از دو حانب وی آفت وبلاست بر راهگذر وی که جون از 
یکی بجهد در آن دیگر افتد, تا آنگاه که بیوفند, افتادن مرگ؛ و این حط 


دریاد کردن‌م رگ ۱۹ 


بیرون مر بع امل است و امید وی, که هميشه انديشة کاری می کند که آن در 
علم خدای- تعالی- پس از اجل وی خواهد بود؛» و رسول (ص) گفت که 
آدمی هر روز بیرتر می شود و دو جیز در وی هر روز جوانتر می شود: بایست 
مال و بایست عمر.۱» و در خبر است که «عیسی ‌ع( بیری را دید بیل در 
دست و کار می کرد. گفت: بار خدایا امل از دل وی برگیر" بیل از دست 
بنهاد و بخفت؛ جون ساعتی بود" گفت: "بار خدایا امل با وی ده پیر برخاست 
و کارکردن گرفت؛ عیسی (ع) ار وی پرسید که این حه بود؟ گفت:"در دل 
من آمد که کار جرا می کنی» پیر گشته ای زود بمیری بیل بنهادم؛ پس یگ 
بار در دل من آمد که لابد تو را نان باید تا بمیری باز برخحاستم.» و رسول 
(ص) گفت: «خواهید که در بهشت شو بد؟» گفتند: «خواهیم .» گفت: 
«آما ل کوتاه کنید و مرگ در پیش جشم خویش دار ید پیوسته» و از خدای- 
تعالی- شرم دار ید جنانکه حق وی است.» و بیری ار ری نامه ای نبشت به 
کسی که «امّا بعد که دنیا خواب است و آخرت بیداری و در میانه مرگ, و 
هرحه ما در آنیم اضفاث و احلام.» 


بیدا کردن اسباب طول امل 
بدال که آدمی زند گانی دراز را در دل خحو بش صورت کرده است از دو 
وه 
سبب: یکی حهل و دیگر دوستی دنیا. 


اقا دوستی دنیا حون غالب شدء مرگ آن دوست از وی بستاند, 
لا جرم وی را دشمن دارد و موافق وی نبود. و آدمی هر جه موافق وی نباشد از 
خو یشتن دور همی اندازد و خو یشتن را عشوه می دهد" و همه در دل خو یش 
آن صورت کند که موافق مراد و آرزوی وی بوّد. پس همیشه زند گانی و مال 


۱- در («ترحمهٌ احیاء»: حرص مال و حرص عمر. (منحیات ص ۱۳۷۱) ۲ گذشت 


۳تا وقت مردن. ؟ - عشوه دادن فر یب دادن. 


1۲۰ منجیات 


وزن و فرزند و اسباب دنیا تقدیر همی کند" که بر جای باشد و م رگ را که 
مخالف مرادٍ وی است فراموش می کند. و اگر وقتی به خاطر وی درآید 
تسو یف کند» گوید ای مرد روزگار در پیش است کار مررگ بتوان ساعت؛ 
چون‌بز رگ‌شود گو ید ای مرد صبر کن تا پیر شوی؛ چون پیر شود گوید 
جندانکه این عمارت بکنی و این فرزند را جهازمنازی و این پسر را زن دهی و 
دل از ایشان فارغ کنیء و اين ضیاع را آب بیرون آری" تا دل از قوت فارغ 
شود آنگاه ذّت عبادت‌یابی و این دشمن که به توشماتت کرد وی را مالش 
دهی ؛ و همچنین تأخیر می کند تا فارغ شود؛ و" از هر شغلی ده شغل دیگر تلد 
می کند و آن ابله نداند که از دنیا هرگ فراغت نبوّد الا به ترک وی؛ پس 
پندارد که وقتی فارغ خواهد شدء همچنین روز بروز تأحیر می کند تاناگاه 
مرگ درآید و حسرت بماند. و از اين است که بیشتر فریاد اهل دوزخ از 
تسو یف است. و اصل این همه حخبٍ دنیاست و غفلت از اينکه رسول(ص) 
گفت که«هرجه خواهی دوست همی دار که از تو باز خواهند ستد.» 


اقاجهل آن است که بر جوانی اعتماد کند؛ و اين‌قدر نداند که تا 
پیری بمیرد هزار کود ک و جوان بمیرد» و در شهر عدد پیران کمتر باشد از 
آنکه به پیری نرسند الاً اند کی . و دیگر آنکه در تندرستی مرگ مفاحات؟ بعید 
پندارد. و این مقدار نداند که اگر مرگ مفاجات نادر است بیماری مفاحات 
دور سای که همه بیمار یها مفاحات باشدء و جون بیماری آمد فک امنم 
بلکه تب پیشرو مرگ است و مرگ بیمار نادر نیست. 

پس هميشه تقدیر مرگ می باید کرد در پیش خویش,» اقا جون آفتاب 
که بزودی اندر آن خواهد افتاد نه چون سایه که در پیش می رود همیشه. که 
هرگز فراوی نرسد. 


- تقدیر کردن» قرض کردن. ۲- نسخه بدل: و این ضیاع و آب بیرون کنی. 
۳ وحال آنکه, 6- مرگ مقاجات» مرگ ناگهانی. 


دریاد کردن‌مرگ اف 
علاج طول امل 
۷ ات بت ی حون سبب بدانستی به دفع آن مشغول 
باید شد. 
اقا سبب دوستی دنیا را علاج بدان کند که گفته‌ايم در کتاب خت 
دنیا. و در جمله ه رکه دنیا را حوب بداند! وی را دوست ندارد؛ که" داند که 
لذات وی روزی جند است که به مرگ ناحار باطل شود. و در حال» خود 
منقص و مکدر است و از رنج خالی نیست و هرگز کس را صافی نشده است. 
و ه رکه از طول مت آحرت باز اندیشد و از مختصری عمر دنی داند که 
فروختن اخرت به دنیا همجناد بود که کین در خواب درمی دوستتر دارد از 
دیناری در بیداری» که دنیا حون خوابی استیکد الباش نیام فاذا مائوا انتبهوا ۳. 


و اقا جهل را علاج به فکر صافی و معرفت حقیقی کندء که بداند که 
مرگ حون به دست وی نیستء آن وقت نیاید که وی خواهد. تا بر حوانی 
اعتماد کند یا برکاری دیگر. 


درحات طول امل 

بدان که خحلق در این متفاوت اند: کس یود که آن خواهد که هميشه 
در دنیا بود» حنانکه حق- تعالی- - گفت: یود احدذهم لو بخمو ۲ ات سَتَه؛ و 
که و کر کت ها امید بیش ندارد و 
تدبیر دیگر سال نکند؛ و کس بود که یک روز بیش امید ندارد و تدبیر فردا 
نکند» چنانکه عیسی (ع) گفت:«اندوه روزی فردا مبرید» که اگر فردا اجل 
مانده باشد روزی نیز مانده باشد و اگر زندگانی نمانده‌باشد رنج زندگانی و 


۱ دانستن, شناختن. ۲ که ز یرا که. ۳ مردمان خفتگان اند و جون بميرند بیدار شوند. 
ع- (قرآن» ٩۱/۲‏ دوست دارد یکی از گیران اگر او را هزار سال عمر دراز دهندی. 


روزی دیگران جه کشی ؟» و کس بوّد که یک‌ساعت نیز امید ندارد» حنانکه 
رسوكل (ص) تیم کردی به وقت آب تاختن, که نباید که به آب نرسد؛ و 
کس بوّد که مرگ در پیش چشم وی باشد وهیچ غایب نبوده جنانکه رسول 
(ضن) هعاد زا پترشید از تعفیفت ایمان وعن کرت : «هیچ گام بر نگرفتم که 

ور که دیگر بر نگیرم .۰« واسود حبشی نماز می کردی و از هر دو جانب 
کش گفتند: «جه می‌نگری؟» گفت: «می نگرم تا ملک الموت از 
کدام سوی فراز آید.» 

و در جمله خلق در اين متفاوت اند. و ه رکه امید یک ماه بیش ندارد 

وی را فضل است برانکه امید چهل روز دارد و اثر آن در معاملة وی پیدا آید؛ 
که کسی را دو برادر غایب باشد» یکی تا ماهی بدو رسد و یکی تا سالی 
تدبیر کار این کند که تا ماهی می آید, و تدبیر آن دیگر تأخیر کند. پس کس 
باشد که پندارد که کوتاه امل است ولیکن نشان آن مبادرت و شتاب است به 
عمل و به غنیمت داشتن یک یک نس که مهلت می دهند. 3 
(ص) گفت: «پنج چیز پیش از پنج چیز به غنیمت گیرید: : جوانی پیش ا 
پیری» و تندرستی پیش از ِِ- و توانگری پیش از درو یشی » نت 
پیش از مشغولی و زند گانی پر پیش از مرگ هِ« و گفت (ص): «دو نعمت 
است که بیشتر خحلق مفیون اند در آن: تندرستی و فراغت.» و رسول (ص) 
چون اثر غفلتی دیدی از صحابه منادی کردی میان ایشان که «مرگ آمد و 
آورد ما سعادت يا شقاوت.» و خذیفه می گو ید: « 


1۷۷۲ منحیات 


یچ روز نیست که نه 
بامداد منادی ندا می کند که ای مردمان الرحیل» الرَحیل. و داود طایی را دیدند 
که بشتاب می شد به نماز» گفتند: : «اين حه شتاب است؟» گفت: «لشکر بر 
در شهر منتظر من اند- یعنی مرد گان گورستان- تا مرا ببرند و تا نبرند بر 
نخواهند خاست از آنجا.» ابوموسی اشعری به آخر عمر جهد بسیار می کرد 
گفتند: «اگر رفق کنی حه باشد؟» گفت: «اسپ را که بدوانند همه 
جهدهاي عون به تفر کی وان آخر میدان عمر من است که مرگ 
نزدیک رسیده است, از جهد هیچ باز نگیرم.» 


دریاد کردن مرگ ۲۳ 


بیدا کردن سکرات مرگ و شدت جان کندن 

بدان که اگر آدمی را هیچ چیز فرا پیش نیست مگر جان کندن و 
شدّت آن» بایستی که اگر عقل داشتی از بیم آن از دنیا هیچ لت نیافتی؛ که 
اگر می ترسید که تُرکی از درخانه در خواهد آمد که وی را یک دبوس! بزنده 
از خوردن و خفتن لت نیابد از بیم آن. و باشد که خود نياید» و" آمدن‌ملک. 
الموت و ستدن حان یقین است. و این همانا با هولتر است از دیوس ترکان» 
ولکن نا ترسیدن از این از غفلت است. و رنج جان کندن چنان است که همه 
اتفاق کرده‌اند که صعبتر از آن است که کسی را به شمشیر پاره پاره کنند یا او 
را از مان به دونیم کنند. برای آنکه درد حراحت از آن یود که انحا که 
حراحت حت رسد آ گاهی به روح رسد و پیدا بود که چه مقدار روح را بیند" شین 
در محل حراحت» و درد این از آناز یادت بود. که وی به‌همه احزای‌وی درشود. 
وحان کندن دردی است که در نفس روح پدید آید که همه احزای وی در آن 
مستغرق شود, و خاموشی آن کس از بیطاقتی بوّد, که ز بان وی از سختی آن 
گنگ شود و عقل مدهوش شود و این کسی داند که چشیده بود» 
ا به نور نبقت پیش از چشیدن بداند و ببیند؛ چنانکه عیسی(ع) می گوید: 
«یا حوار یان دعا کنید تا حدای- تعالی- حان کندن بر من اسان کند» که 
حندان ازمر کت می ترسم که از بیم مرگ ِ و رسول ما (ص) در آن 
وقت می گفت: الم هن علی مُحَمَدٍ تکرات الموت !. و عايشه می گوید: ه رکه 
را حان کندن آسان بود» بدا هیچ امید ت از صعبي حان کندن رسول 
(ص) که دیدم. و در آن وقت می گشت؛ «بار خدایا جون این روح را از میان 
استخوان و بی من بیرون آوری» بر من اسان گردان این رنج را.» و رسول 
(ص) صفت درد آن می کرد وامی کفت؛ («(همجون سیصد ضربت است به 
شمخیو هرحان کندنی.» و گفت (ص): آسانتر ین مرگ همجوت خارخسک 


7-٩‏ دیوس > گرز آهنی. ۲ وحال آنکه. ۳ بیتد ه ملافات کند, و تعدایا سختی 
حان کندن را بر محمد آسان فرما. 


۲ منحیات 


است که در پشم آو یزد و ممکن نبود که باسانی از وی بیرون آید تا بکشید و 
حمله رگها و اندام بگسلد ۰ و رسول (ص) در نزدیک بیماری شد در وقت برع 
و گفت: «من دانم که وی در چیست از رنج» هیچ رگ نیست برتن وی که 
نه بروی حدا کانه دردی است.» و علی (رض) می گفت: «حنگ کید ۳ 
کشته شوید که هزار ضر بت شمشیر بر من آسانتر از حان کندن.» وعیسی 
(ع) با گروهی از بتی اسرائیل به گورستانی بگذشت, دعا کردند تا یکی را 
خدای- تعالی- ژنده کرد» برعاست و گفت: «یا مردمان جه خواستید از من 
که پنجاه سال است که تا بمرده‌ام هنوز تلخی جان کندن با من است.» 


و در اثر است که «مومن را که درحات در بهسشت ت مانده باشد که به 
عمل خویش بدان نرسیده باشد» 1 ر کتدد فا ندان رشن 
و کافر که نیکو یی کرده باشد, به عوض آن حان کندن بر وی آسان کنند تا 
هیچ حق نماند وی را ء.(« در خبر است که مرگ مقاحاةراحت مومن است و 
سرت فاحر. 1 و در خیر است که (««حون عوسی را ۹2 وقات رسننل حقی- 
تعالی- با وی گفت که خویشتن را در مرگ جون یافتی ؟ گفت: : جود مرغ 
زنده که بر پان کنند» نه بتواند پر ید و نه بمیرد تابرهد ۰ وعفر از کت اخباو 
پرسید که «حان کندن حگونه ا ست؟» گفت: «حنانکه شاخه‌ای پرخار در 


درون کسی کنند و هرخاری در رگی آو یزد و مردی قوی آن خار می کشد.» 


داهیتهای جان کندن 
بدان که بیرون از این رنج» سه داهیةٌ هول فراپیش است: 


بکی آنکه صورت ملک الموت بیند . در خبر است که «ابراهیم ع( 
گفت ملک الموت را که می‌خواهم تا تورا در آن صورت که جان گناهکاران 
فراستانی ببینم گفت: طاقت نداری گفت ۰ جاره نیست. " خویشتن را در آن 
صورت به وی نمود؛ شخصی دید میاه و گنده و مو یها برحاسته و حامه سیاه 
بوشیده و دود و آتش از بیتی و دهان وی بیروت می آمد؛ ابراهیم (ع) بیفتاد و 
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از هوش بشد. جون با عقّل آمد ملک‌الموت با صورت خو یش شده بود» 
گفت: یا ملک الموت اگر عاصی بیش از صورت تو نخواهد دید بسنده است ؟» 
و بدان که مطیعان از اين هول رسته‌باشند. که وی را بر نیکوتر صورنی 
ببینند؛ چنانکه اگر هیچ کس هیچ راحت نخواهد دید مگر جمال و صورت 
وی کفایت بود. 
سلیمان بن داود (ع) ملک الموت را گفت: «چرا میان مردمان عدل 
نکنی؟ یکی را می بری بزودی و یکی را می گذاری بسیار.» گفت: «اين به 
دست من نیستء بر نام هر یکی صحیفه‌ای به دست من دهندء حنانکه 
می فرمایند می کنم.» 
وهب بن مُبّه (رض) گوید که «پادشاهی یک روز برخواست 
نشست" بفرمود تا حامه‌ها می آوردند» یکی نیکوتر بود در پوشید و جند اسب 
بیاوردند همجنین, تا یک اسب نیکوتر بود بر نشست و در موکبی عظیم بیرون 
آمد و از کبر به هیچ کس نمی‌نگر یست؛ ملک الموت بر صورت درو یشی 
شوعگن جامه پیش وی آمد, بر وی سلام کرد» پادشاه جواب وی نداد, لگام 
اسب وی بگرفت» گفت: دست بدار مگر نمی‌دانی که‌حجه می کنی؟ گفت: 
ای بادشاه مرا با توحاحتی هست. گفت:"صبر کن تا فروآيم. گفت: نه, که 
اکنون. گفت: بگوی. سرفراگوش وی برد و گفت: منم ملک الموت, آمده‌ام 
تا همین ساعت حانت بستانم. پادشاه را رنگ از روی بشد و ز بان از کار بشد 
و گفت: جندان بگذارکه با خانه روم و وداع کنم زن و فرزند را گفت: نه. 
هم اکنون جان توبر گیرم. * این بگفت و جان وی برگرفت, و از اسب بیفتاد. 
و از انا برفت؛ مومنی 1 دید گفت: یا تو رازی دارم» گفت: خسیت؟ 
گفت: "منم ملک الموت. گفت ت:" مرحیا دیر است و من در انتظارتوام و هیچ 
کس عز یزتر از تو نزدیک من نخواهد ِ" ِ جان برگیر." گفت: بنشین 
نخست حاجتی و کاری که داری بگزار" گفت: من هیچ کار مهمتر از اين 


-٩‏ خحواست برنشیند؛ برنشستن » سوار شدنا. 


۳۹ منجیات 


ندارم که خداوند خو یش را بینم. گفت: اکنون بدان حال که تو خواهی جان 
برگیرم. گفت: صبر کن تا طهارت کنم و در نماز ایستم. در سجود حان من 
مگ +" و حنان کرد.» 

و وهب بن منبه گفت: «در زمیتی پادشاهی بود که از وی بز رگتر 
کس نبود» ملک الموت جان وی بستد. چون به آسمان رسید فر بشتگان 
گفتند: "یا ملک الموت هرگز بر هیچ کس تو را رحمت آمد که جان وی 
بستدی؟ گفت: زنی در بیابانی آبستن بود و بار بنهاد, پسری بود» مرا فرمودند 
که جان مادر برگی حان مادر آن طفل بستدم و آن طفل در بیابان ضایم 
بگذاشتم, مرا بران طفل و بر مادرش رحمت امد که بدان تنهایی و ضعیفی 
ضایع ماند. فر یشتگان ملک الموت را گفتند. که این پادشاه بدین بزرگواری 
دیدی که اکنون جان وی بستدی که در روی زمین کس جون وی نبود: 
گفت: دیدم." گفتند: این آن‌کود ک بوّدکه در آن بیابان ضایم گذاشته بودی؛ 
گفت: سبْحان اللطیف لمایشاه 

قافن ار است: کشت نیمه قمان متخقه به ردسیت قلک لت 
دهندء ه رکه را در این سال حان بر باید گرفت نام وی در آن صحیفه نوشته 
بود: یکی عمارت می کند و یکی عروسی می کند ویکی خصومت می کند و 
نامهای ایشان در انجا نبشته. 

واعمش گوید که «ملک الموت در نزدیک سلیمان(ع) شد, تیز در 
بگز رک تست از ندیمان وی چون بیرون شد آن ندیم گفت: این که‌بود که 
دام ی نگراست ۶ کت ملک ابیت" کرت :گر ان بر 
بخواهد ستد؛ باد را بفرمای تا مرا به زمین هندوستان برد» تا جون بازاید مرا 
نبیند. بفرمودبه با تا چنان کرد؛پس ملک الموت درحال بازآمد. سلیمان(ع) 
وی را گفت: در آن ندیم من نیز نگر یستی جه سیب بود؟ گفت: مرا فرموده 
بودند که اين ساعت به هندوستان جان وی برگیرم و" وی اینجا بود, گفتم 


۱- مگ شاید. ۲- وحال آنکه, 
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به کشا هنت به هند وستان حوب حوا هد 0 حود آنحا شدم ی آنحا 
دیدم عحب داشتم» حان وی بستدم.» و مقصود این حکایت آن اشتت خا کا ار 


دقداز ملک آلمونت ها ره تست 


داهیةٌ دبگر دیدار آین و فر نفعه است: که بو رف کیقتون مو کل اند که 
در خبر است که با مرگ این هردو در دیدار وی آیند: بنده اگر مطیم باشد 
7 جزاک ال خیرآه بسیار طاعت که در بیش ما بکردی و راحت که به ما 
تنل ۵ و اگر بنده عاصی بود. گویتد! لاخای الله خیرا: بسیار فضایح و 
معاصی که در پیش ما بکردی. و اين در ان وقت بود که بنده در حات کندن به 


9 م 0 ۹ 
هوا بیرون نگرد که نیز حشم برهم نزند. 


داهیه سوم آنکه تضا رگا عو عفن در وقت مردد در بهشت با دورن 
ببیند. که ملک الموت مطیع را گوید: «دوست خدای بشارت باد تو را به 
بهشت.» و گناهکار را و ((دشمن خحدای بشارت باد تو را به دورخ.» 
رنج آن بر رنج جان کندن ز یادت شود. ۰- العیادْبالّه- این اهوال است که در 
دتاسته و ایت مختضید اسلت در آبجحه در کوز یه وشن ار ان: 


پیدا کردن سخن گرر با مرده 
رسول (ص) گفت: «در آن وقت که مرده را در گور نهند گور گو ید: 
و یحک یابن آدم به جه غره شدی به من؟ ندانستی که من خانهُ محنتم و خانة 
ظلمتم و خان؛ تنهاييم و خانهٌ کرمم؟ به جه فریفته شدی که بر من 
می گذشتی متحیروار یک پای پیش من نهادی و یکی پس؟ اگر مصلح بود 
کسی از بهر وی جواب دهد که چه گویی یا گور که وی بصلاح بود و امر 
معروف کرد و نهی منکر کرده بود. گوید؛ لاجرم بر وی بوستانی گردم سبز. 
آنگاه تن وی نوری گردد و روح وی به آسمان شود؟ به 


و 


۲۸ منحیات 


و در اثر است که چون مرده را در گور نهند و عذاب کنند همسایگان 
وی آواز دهند که «یا متخلف تو باری باز پس ماندی و ما از پیش بيامديی 
چرا به ما عبرت نگرفتی ؟ ندیدی که ما بٍ پیشتر آمدیم و و آعمال ما منقطع شدء و 
نو مهلت یافتی؛ چرا آتتها رااقت ندب درک کرو 06 و سید 
همه گوشه‌های زمین ندا کنند که «ای فر یفته به ظاهر دنیاء حرا عبرت 
نگرفتی به کسانی که از پیش توبرفتند, و همجون تو فر يقته شده بودند؟» 

و در خبر است که بندة شایسته را چون در گور نهند کردارهای نیکو 
گرد کرد وی فرو تن ناه می‌دارند: حون ملايکة عذاب از 
جانب پای درآیند» نماز در پیش ایستد و گو ید: «نه» که بسیار بر پای ایستاده 
است برای خدای- تعالی .» حون ار حانب سر درایند» روره و ((نف 
ناشتا! بسیار کشیده است در دنیا.» حون از حانب تن در آیندء حج و غرا 
گو ینده : «نهء که رنج بسیار کشیده است بتن .» جون از جانب دست در آیند» 
صذفه نز ید: «نهء دست از وی بدارید که بدین دست صدقه بسیار داده 
است.» ملایکه گو بند: «خحوش و مبارکت باد.» و ملايکة رحمت بیایند و در 
گور وی فرشی از بهشت بیفکنند و گور بر وی فراخ کنند چندانکه جشم کار 
کند» و قندیلی از نور از بهشت بیاورند تا در نور آن می بود تا روز قیامت. و 
عبیدالله بن عبید می گو ید؛ رسول (ص) گفت : «تحون مرده را در گور نهند 
آواز پای مردمان می شنود که از پس حنازه فرا آمده باشند» وهیچ کس با او 
سخن نگوید مگر گور, که گوید: نه بسیار با توبگفته بودند از صفت و هول و 
تدگی من» حه ساخته ای برای من ؟» 


۳ ۰ ۱ ۰ 
رسول (ص) می گو ید: جود بنده بمیرد و در گور نهند دو فرشته 
بيایند» هر دو به رو سیاه و به چشم ارزق» یکی را نام منکر و یکی را نام 


۱- نسخه بدل‌ها: گرسنگی ؛ تشنگی . 
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نکیره گو یند: ((جه ۳ در پیغامیر؟» اگر مومن بود گوید؛ («بندة دا بود 
و رسول وی بود و گواهی دهم که خدای یکی است و محمد رسول وی است.» 

پس هفتادارش۱ در هفتادارش گور بر وی فراخ کنند و روشن و پرنو و 
گو یند: ((بخسب .)) گوید: «بگذار تا نزدیک قوم خویش شوم و با ایشان 
بگویم.» گویند: بخسب چنانکه عروسان خسبند, خفتنی که هیچ جیز تو را 
بیدار نکند مگر آنکه دوست داری. و اگر منافق بود گوید: «ندانی 
می‌شنیدم از مردمان که چیزی می گفتند و من نیز می گفتم.» پس زمین را 
گویند: «فراهم آی.» بر وی فراهم آید تا همه پهلوهای وی با یکدیگر رسند, 
و همجنان در عذاپ بود تا به قیامت. و رسول (ص) عمر را گفت: «يا عمر 
چگونه می‌بینی خویشتن را که بمیری و کسان توتورا گوری بکنند چهار گز 
در گزی و بدستی, و آنگاه تورا بشویند و کفن بر کنند و در آن گور نهند و 
خاک بر آن فرا کنند و باز گردند» رفیقان گور بیایند- منکر و نکیر- آواز 
ایشان چون رعدء جشمهای ایشان چون برق» مویها در زمین می کشند و به 
دندانها خاک گور می‌شورند" و تو را فرا گیرند و فرا جنبانند؟ گفت: «یا 
رسول اللّه عقل با من باشد؟» گفت: «باشد.» گفت: «پس با ک ندارم و 
ایشان را کفایت کتم.» 

و در خبر است که«دو جانور را با کافر مسلط بکنند در گورن 
هر دو کور و کر و در دست هر یکی عمودی از آهن. سروی حون دلوی که 
اشتر را بدان آب دهند» می زنند,وی را تا به قیامت» نه چشم دارند که وی را 
ببینند تا رحمت کنند و نه گوش دارند که آواز وی بشنوند.» و عایشه (رض) 
می گو ید که«رسول(ص) گفت + گور را فشاردتی است که مرده را بیفشارد» و 
اگر هیچ کس از آن برستی سعد بن معاذ برستی؛» و آنس (رض) می گوید: 
«ز ینب دختر رسول (ص) فرمان یافت» وی را در گورنهادند و روی رسول 
(ص) عظیم زرد شد» چون بیرون آمد رنگ وی باز به جای شدء گفتیم:" یا 


۱- ارش,» ذراع (از آرنج تا سرانگشت). ۲- شور بدن, کندن ز پرورو کردن. 


.۳ منحیات 


رسول اللّه جه افتاد؟" گفت: از افتادن گور و عذاب وی یاد کردم» مرا خبر 

دادند که بر وی آسان بکردند و با این همه فشاردنی بیفشارد گور وی را که 
.#2 " ۳۹ ۰ 2 ۰ ۰ .۳ 

باننگ وی همه جهان پشنیدند:» و رسول (ص) گفت: «عذاب کافر در گور 

۳ ۳ خ 

ان بود که نود و نه آزدها بر وی کمارند» دانی که ان آزدها حه بود؟ ماری بود 


که 4 مر دارد؛ ویرا ین توا لته و در وی می دمند تا روز قیامت.» و 
. م۰ و ۰ ۰ ۳ ۳2 عر 0 ام 
رسول (ص) #0 « کوراول منرلی است ار منزلهای اعرت » ار اسان گذرد 
آنچه پس از آن بود اسانتر بود» و اگر دشوار بود آنجه پس از آن بود صعبتر بود و 
دشوارتر. » 
بدان که آنجه پس از اين است: اوّل هول نفخت صور است؛ آنگاه 
. مٌم 2 ۰ ۰ 
هول روز قیامت و درازی آن روز و گرما و عرق ان و انگاه هول عرض دادن و 
از کناهان یرسیدن انگاه هول نامه ها به‌دست راست و به‌دست حپ دادن 
انگام هول فضصیحت و رسوابی که ار آن یدید 1 آنگاه هول ترازو و کف 
حسّنات گرانتر آید یا کفهٌ سینات» آنگاه هول مظالم خصمان و حواب ایشان» 
آنگاه هول صراط ان هول دورخ و زر بانیه و انکال و آغلال و زفوم و 
خیم و مار و کزدم و عذابهای ال. و این عذابها دو نوع ات حسمانی است 
و روحانی .و ما آنجه حسمانی است در آخحر ر« کتاب احیاء» شرح کرده‌ایم 
بتفصیل, وهرحیز که در آن آمده است بیاورده ایم؛ و انجه روحانی است در 
۰ ۰ ۳ ۰ ۳۹ جر مر 
عنوان این کتاب اورده ایم ؛ همحنین حقیفمت مرک که حول بود و حتیفمت 
7 ۲ 
روح و احوال وی پس مرگ همه در عنوان شرح کرده‌ايم. ه رکه خواهد 
تفصیل عذاب حسمانی بداندباید که‌از«ر کتاب احیاء»طلب کند بو ه رکه‌خواهدکه 
روحانی بداند از عنوانل آین کتاب طلب کند» از آنکه آوردن آن در این کتاب 
دشوار بوّد؛ و ما بدین قدر که آمد اقتصار خواهيم کرد تا کتاب دراز نشود. 


و ختم کنیم کتاب را به حکایات خوابها که دیده‌اند بزرگان در 
احوال مرد گان. ۱ 
بدان که راه نیست اهل عالم را به معرفت احوال مرد گان الا از راه 


دریاد کردن‌م رگ ۰ ۳۱ 


مکاشفة باطن, ما در خواب و [مّا در بیداری؛ آمّا از راه حواس به ایشان راه 
نیست» که ایشان به عالمی دیگرند که حملة این حواس از در یافتن ايشان 
همحنان معزول بود که گوش معزول است از ادرا ک رنگها و جشم ممزول 
است از ادراک آوازها. بلکه در آدمی یک خاصیّت است که بدان اه آن 
عالم را بتواند دید ولیکن آن خاصیّت پوشیده است به زحمت" حواس و مشغلة 
دنیا؛ جون از آن مشغله خلاص یابد در خواب, حال وی به ایشان نزدیک 
گردد و احوال ایشان مکشوف شدن ایستد. و هم بدان خاصیّت است که 
ایشان را از ما خبر بود تا؟ به اعمال نیکوی ما شاد باشند و به معاصی ما 
اندوهگین باشند, جنانکه در اخبار آمده است. و حقیقت آن است که خبر ما 
از ایشان و خبر ایشان از ما بی واسطة لوح محفوظ نیست, که احوال ما و ایشان 
در لوح محفوظ نبشته است. حون باطن ادمی را با ان مناسبتی افتد در خواب 
احوال ایشان از آنجا بداند. و جون ایشان را مناسبتی افتد احوال ما بدانند. و 
مُثل لوح محفوظ چون ایینه است که صورت همه چیزها در وی است. و روح 
آدمی نیز همجون آیینه است؛ و روح مرده همجنین. پس حنانکه از ایینه حیزی 
در آيينة دیگر پدید آید, از لوح محفوظ در ما و در ایشان پدید آید. و گمان 
مبرکه لوح محفوظ جسمی است مربع ازچوب یا آزنی یا از چیزی دیگی 
چنانکه بدین چشم ظاهر وی را بتوان دید و نبشته‌ها که در وی است بر توان 
خواند؛ ولیکن اگر خواهی که از وی مثالی بدانی هم از خویشتن طلب کن» 
که در تو نمود گار هرچه در آفر ینش است بنهاده‌اند, تا بدان سبب تورا راه بود 
به معرفت این همه؛ لیکن جون تو از حود غافلی دیگری جون بشناسی؟ و 
مود گاز آن دماغ ری" است که همه قرآن باد دارد» ۳ همه در دماغ وی 
نبشته است و می پیند آن را و حروف آن راء و اگر کسی دماغ وی ره ذزه 
بکند و بدین چشم ظاهر نگاه کند هیچ جای فرآن نبیند و نيشته نبیند".پس 


۱- زحمت, مزاحمت. بر سر راه قرار گرفتن. ۲ تا حتی. ۳- مُمریء خواننده و تعلیم 
کنندة قرآن. )تب در «ترحمهٌ احیاء»: و اگر دماغ (-مغز) اوراجزء جزه تفتیش کنی ازآن خوط 
حرنی نیابی . (منحیات.ص ۰)۱۱ 


۳۲ منجیات 


نقش شدن کارها در لوح محفوظ باید که از این جنس دانی که کارهای 
بی نهایت در وی نقش است, و" چشم تو جز متناهی نباشد, و نامتناهی 
درمتناهی به نقش محسوس ممکن نبوّد که صورت توان کرد. پس لوح وی و 
فلم وی و دست وی هیچ چیز به آنٍ تونماند. چنانکه وی نیز با تونمائد؛ بلکه 
چنان است که گفته اند که «از خانه به کد خدای ماد همه چیز.» 

و مقصود آن است که محال نداری که ایشان را از ما خبر بوّد و ما را 
ار ایشاته» حنانکه در خواب می بینی . و به خواب دیدن مرد گان را بر احوال 
نیکو و احوال زشت برهانی عظیم است برآنکه ایشان زنده‌اند» اما در نعمت و 
ما در عذاب؛ و نیست نه‌اند و مرده نه اند جنانکه گفت: ولا تسب ال فتلا 


فی سّبیل اه آفواتاً بل آخیاغعند ربهم پرزقون ۲ . 


پیدا کردن احوال مرد گان که مکشوف شده است به طر یق خواب 
رسول (ص) گفت: «هرکه مرا به خواب بیند مرا دیده باشد» که 
شیطان در صورت من نتواند آمدن هء« 
و عمر (رض) گفت:«رسول را(ص) به خواب دیدم, سر بر من گران 
شت گفتم: چه بوده ‏ ست؟ گفت. آنه توانی که در روزه اهل خو یش را 
بوسه‌دادی ٩‏ "» هرگز نیز عمر آن نکرد. و هرچند که اين حرام نیست, لیکن 
نا کردن ویر و با صذیقان در حنین دقایق مسامحت نکنند» اگرجه یا 
دیگران کنند 
(رض) می گوید:"«مرا با عمر دوستی بود. خواستم که پس 
ز مرگ وی را به خواب بنم»پس ایک سال وی را ددم» چشم میستد 
گفت: اکنون فارغ شدم و کار در حطری بود اگرنه آن بودی که خداوند کر یم 
نودی ِ(( 


۱- وحال آنکه. ۲ (فران» ۳) و مندار البته ايشان را که بکشتند در راه خدا که ایشال 


مرد گان‌اند. نبستند که رندگگان‌اند نزدیک خدای خو یش برایشاد . زق می رانند و تزّل می رسانند. 


دریاد کردن مرگ ۳۳ 


و عبّاس می گوید: «ابولهب را به خواب دیدم که در آتش 
او ۳ دم 
می سوخت » گفتم: چگونه ای؟ گفت": همیشه در عدابم مکر شب دوشنبه که 
رسول (ص) را شب دوشنبه بزادند. به وی مرا بشارت دادند, از شادی وی 
۳ جر ۲ سر 4 
بنده‌ای ازاد کردم؛ به ثواب ان شب دوشنبه عذاب از من بر گرفتند.» 
دم 
و عمر بن عبدالعز یز گوید: «رسول (ص) را به خواب دیدم بابوبکر و 
و ه ۱ ۳ ۰« غ ۵ ۱ ۰ 
عمر نشستهی چون من با ایشان بنشستم نا کهان علی (رض) و معاو یه را 
بیاوردند و در خحانه فرستادند و در بیستند؟ در وقت علی را دیدم که بیرون آمد و 
گفت: : یی لی ور انیت یعنی که حق مرا نهادند» بس بزودی معاو به بیرون 
آمد و گفت: عفرلی ورب الکعبت مرا نیز عفو کردند و بیامرز یدند.» 
و آين عباس یک راه از خواپ در آمد پیش از آنکه حسین را بکشتند و 
گفت: انا له وانا الب راجغون» گفتند: «جه افتاد؟» گفت: ۳ 
بکشتند .۰ گفتند: ((جه سور ات گفت: «رسول را (ص) دیدم با 
آبگینه ای پرخود» و گفت: : لبینی امّت من بیس و 3 
سین را نگفتن و این خون وی است و اصحاب وی است, بتظلم پیش 
خدای- تعالی- می برم. " پس از پیست و جهار روز خبر آمد که وی را 
بکشتند.» 
و صدیق را به خواب دیدند و با وی گفتند؛: «تو همیشه اشارت به 
ربا می کردی و می گفتی که اين» کارها در پیش من نهاده است.» گفت: 
مت ۳ وم 
«آری بدین لا !2 الا اللّه می گفتم بهشت درپیش من نهاد. » 


و یوسف بن الحسین را به خواب دیدند و گفتند: «خدای- تعالی- با 
تو جه کرد؟» گفت: «رحمت کرد.» گفتند: «به حه؟» گفت: «بدانکه 
هرگ حد با هزل نیامیختم.» 

و منصور بن اسماعیل گوید: «عبدالّه زرا به خواب دیدم» گفتم: 
خحدای- تعالی- با توجه کرد؟ گفت: هر گناه که بدان قا دادم بیمز ید 
مگریک گناه که شرم داشتم اقرار دهم؛ مرا در عرق بر پای بداشت شتا ها گرفنت 
روی من همه بیقتاد. ی آن حه بود؟ " گفت۰" یک راه در غلامی 


1۳ منجیات 


می‌نگر یستم» نیکو آمد مراء شرم داشتم که بدان اقرار دهم؛» 

ابو جعفر صیدلانی گوید: «رسول را (ص) به خواب دیدم که 
گروهی درو یشان یعنی صوفیان» با وی نشسته» دو فر يشته از آسمان فرود 
آمدند» یکی ابر یقی در دست و یکی طشتی » رسول (ص) دست بشست و 
درو یشان بشستند» پس پیش من نهادند تا بشويم یکی گفت: وی را آب 
مریز کنتهوی از ایشان نیست. " گفتم: ۳3 رسول‌اللّه از تو روایت است که 
گنتی : هر که قومی را توت دارد از ايشان باشد. و من اين قوم را دوست 
دارم." رسول (ص) گفت:" آپ بر یز که وی از ایشان است*؟» 

و مجمم را به خواب دیدند» گفتند « کار خود حون دیدی؟» گفت: 
«خیر دنیا و احرت زاهدان بردند.» 

زرارةبن ابی اوفی را به خسواب دیدند. گفتند:«ازاعمال جه 
فاضلتر یافتی؟» گفت: «رضا به حکم خداوند و آمل کوتاه». 

و یز ید بن مذعور گو ید: «اوزاعی را به حواب دیدع» گفتم: مرا 
خبرده از عملی که بهتر است تا بدان تقرب کنم. گفت: "هیچ درجه بلندتر از 
درجة عالمان ندیدم و از آن بگذشته‌تر درحة اندوهگتان * ۰ و این یز بد مردی 
پیر بود» پس از آن هميشه می گر یستی تا فرمان یافت چشم تار یک شده. 

این عیینه عییینه می گو ید؛ «برادر را به خواب دیدم, گفتم: خدای با تو حه 
کرد؟ گفت: "هرگتاه که از آن استغفار کرده بودم بیامرز ید و هرحه استغفار 
نکرده بودم نیامرز بد.»4 

زبیده را به خواب دیدند» گفتند: «خدای با توحه کرد؟» گفت: 
«رحمت کرد.» گفتند: «بدان مالها که در راه مکه نفقه کردی؟» گفت: 
«نه, که مزد آن با خداوندٍ آن شد و مرا به نیت من بیامرزید.» 

ضقان نوز ی زا مه عوانت وتونم تب «خدای با تو جه کرد؟» 
گفت: ((یک قدم پر صراط نهادم و دیگر در بهشت نهادم.» 

و احمد : بن الحواری گو ید: ۱۳ 
هرگز ندیده بودم و روی وی از روشنایی می تافت» کت این روشنایی در 


دریاد کردن‌م رگ ۳۵ 


روی‌تواز جیست؟ گفت:" یاد داری که فلان شب خدای- تعالی- را یاد 
کردی و بگریستی؟" گفتم, دارم" گفت: آب حشم تو در روی خویش 
مالیدم» اين همه نور از آن است.» 

کتانی می گوید: «منید را به خواب دیدم» گفتم : خدای با تو چه 
کرد؟ گفت: آن همه عبادات و اشارات هیچ نیود, باد ببرد و هیچ چیز حاصل 
نیامد, مگر آن دو رکعت نماز که به شب می کردم ؛» 

و ز بیده را به حواب دیدندء گفتند: «خدای بارتوحه کرد؟» گفت: 
«خدای بر من رحمت کرد بدین چهار کلمه که می گفتم: لالة الللّه آفنی بها 
غنری. لالة لاله آاخل بهاقبری, لاله الالّه آخلوبها وخدی. لالة لاله آْقی بها 
ری »۱ 

بشر را به خواب دیدند گفتند : «خدای با تو حه کرد؟» گشت: 
«رحمت کرد و مرا گفت: " شرم نداشتی از من که بدان صعبی از من 
می ترسیدی» 

و ابوسلیمان را به خواب دیدند» گفتند: «خدای با توچه کرد؟» 
گفت: «رحمتتکرد و هیچ چیز مرا از آن ز یان نداشت که اشارت این قوم به 
من یعنی که انگشت نمای بودم در میان اهل دین.» 

و بوسعید خراز می گوید: ابلیس را به خواب دیدم» عصایی برگرفتم 
تا وی را بزنم» بدان با ک نداشت و نترسیدء هاتفی آواز داد که وی از این 
نترصدء وی از نوری ترسد که در دل باشد.» 

و مسوحی گوید:«ابلیس را به خواب دیدم‌برهنه, گفتم:شرم نداری 
از مردمان؟ گفت: اینان مردم نیندء اگر مردم اندی حنانکه کود ک با گوی 
بازی کند من با ایشان بازی نکنمی؛ مردمان گروهی دیگرند که مرا بیمار و 
نزار بکردند." و اشارت به صوفیان کرد.» 


۱- با «لااله الا الله» عمر خود را تمام کنم» و با آن داحل گور شوم» وبا آن در تنهایی خلوت کتمء و 
با آن پرورد گار خود را ملاقات کنم. 


1۳۹ منحیات 


و بوسعید خزاز می گوید: «به دمشق بودم رسول را (ص) به خواب 
ددم که می آمد و بر ابوبکر و عمر (رض) تکیه زده» و من بیتی می گفتم و 
انگشت بر سینه می زدم» گفت :" شر این از خیر بیش است.» 

و شبلی را به خواب دیدند پس از مرگ به سه روز گفتند: «خدای 
با توحه کرد؟» گفت: ((حساب بر من تنگ فراز گرفت تا نومید شدم» حون 
نومیدی من بدید بر من رحمت کرد.» 

و سفیاد توری را به خواب دیدند, گفتند: «خدای با تو جه کرد؟» 
گفت: «رحمت کرد.» گفتند: «حال عبدالله مبارک حیست؟» گفت: 
«وی را هر روز دوبار بار دهند تا خدای- تعالی- را بیند.» 

وافالکت ین اتسور زا نه عواب دیدندی کرت «خدای- تعالی- با تو 
جه کرد؟ گفت: : «رحمت کرد به کلمتی که از عشمان بن فان شنیدهبود 
که بگفتی, حون حنازه ای بدیدی. سبْحان الحي الذی لابتموت.» 

و در آن شب که حسن بصری فرمان یافت به خواب دیدند که 
درهای انتفان اد بودی و منادی من کزدندد («حسن بصری شدای 
تعالی - را بدید و از وی خشنود شد.» 

و خنید ابلیس را به خواب دید برهنه» گفت: «شرم نداری از 
مردمان؟» گفت: «اين مردمان نیند. مردمان آنان‌اند که در مسحد 
شونیز یه اند که مرا آزار و نزار می دارند.» گفت: «امداد رفتم تا به مسجد 
شونیز به» چون از در در شدم ایشان را دیدم در تفکر سر بر زانو نهاده گفتند: غره 
مشوبه سخن آن پلید ملعون*» 

ای یکی را از حور بهشت به خواب دید به صورتی عظیم 
نیک گفت گفت: «یا عتبه .من برتو عاشقم, زنهار تا کاری نکنی که مرا از تو باز 
دارند!» عتبه گفت: «دنیا را سه طلاق دادم» گرد آن نگردم تا به تورسم.» 

ابو ایوب سختیانی جنازهُ مردی مفسد دید بربالایی شد تا بر وی 
نماز نپاید کرد. آن مرده را به خواب دیدند» گفتند: «خدای با تو حه کرد؟» 
گنت : «بر من رحمت کرد و گفت فرا ایب بگوی: قل لوانم تفلکون خزاین 


دریاد کردن‌مرگ ۳۷ 


رخمة رتی اذا سکم خية خنْيَةّ الانقاق ا. بعش ا گر رانن رحمت خداوند به دست 
شما بودی از بخیلی هیچ نفمه 0 

و آن شب که داود طایی فرمان یافت یکی به خواب دید که ملايکة 
آسمان می آمدند و می شدند گفت: «اين حه شب است؟» گفتند: («آامشب 
داودطایی فرمان یافته است و بهشتها برای وی بیاراسته اند.» 

و ابو سعید شام گوید: «سهل صعلوکی را به خواب دیدمء گفتم : 
ای تخواحه کفت: از تواخگن دست بدا که ۳9۳۱ : گفتم:" آن همه 
کارهای تو و کردارهای تو کحا 3 گفت هیچ سود نداشت» مکر آن 
حواب مسائل که پیر زنان می پرسیدند.» 

و ر بیع بن سلیمان گوید: «شافعی (ره) را به خواب دیدم» گفتم: 
خدای با توچه کرد؟ گفت: مرا بر کرسی نشاند از زر و مروار ید تر بر من 
همی فشاند؛» 

و شافعی (ره) میگو ید :« مرا کاری سخت پیش آمد که در آن در 
ماندم؛ به خواب دیدم که یکی شام کت با امیس آورشی. بکون: 
للم لاآفلگ لفسی نفعاً ولاضراً ولا وا وا ع ولا شور ولا آنتطیغ آنْ آذ الا ما 
اعطیتي ۳ ال ما وقیتتی؛ الا ۰ وقفنی لما جبٌ و ترضی ین القول لت فی 
عافية" , جون بامداد برخاستم و این دعا بکردم وقت جاشتگاه را آن مهم سهل 
شدء باید که این دعا فراموش نکنی .» 

و یکی گوید: «غتبةالفلام را به خواب دیدم گفتم:"نحدای با تو چه 
کرد؟ گفت: بیامرز ید بدان دعا که بر دیوار نبشته است در خانة تو. جون بیدار 
شدم ی و و جاوه ید وی میک ی و نی عون 
ویافقیل غتراتِ العایرین ارحم عبدک ذاألخظر العظیم ژالْمسلمین کلم آجمعین 


۱- (قرآن, 0۱۰۰/۱۷ ۲- خداوندا سود و زیان و مردن و ز یستن و دو باره برهاستن من به 
دست من نیست, حیزی را نتوانم گرفت مگر توبه من ارزانی داری؛ و از جیزی خود را نگاه نتوانم 
داشت جز آنجه تو از آن نگاهم داری؛ خدایا مراب بر آنحه دوست داری و می پسندی, از گفتار وکردار نیک؛ 
موفق و کامیاب ساز. 


1۳۸ منحیات 


واجعلنا مع آلاخیاه الْمَرْْوفین» اللینْ آنقنت عَلیهمْ من این والصّذیقین والمّداء 
والصالحین. آميّن باب الْعالمی.» 
این مقدار که گفته امد کفایت بوّد در حدیث مرگ. و کتاب بر این 
ختم کنیم و امیدوار یم که ه رکه این کتاب بخواند و از اینجا فانده گیرد که 
مصتف کتاب را به دعا فراموش نکند» و از حق- تعالی- وی را عفو و آمرزش 
خواهد, تا اگر سهوی و زلتی و خللی به گفتار راه یافته است» یا تکلفی و 
ریایی به نیّت آمیخته شده است خدای- تعالی- به فضل و کرم خود و به 
برکات دعای ایشان در گذارد و از ثواب این کتاب بی نصیب نکند؛ که هیچ 
غین بیش ار آن نبود که کسی خلق را به حدای دعوت کند و آنگاه به سبب 
نظر به خلق از حق- تعالی- محجوب شود باه من دُلک. فتقولً فی امه 
الکتاب : 
هم نف تفرگ ین جفابک. َو برضاگ ین سخیک. وف بک یلک. 
۱ تخصی تئناءٌ علیک. انت کما انیت علی نفیک. وَالحَند له زب الغاآمین والسْلوه 


علی محَم واله ا لیس الظاهر ین ۲. 


سپاس آن خدای را که شهیدان در قرب جوارش زندةٌ روزی خورند» 
خداوندی که زند گی پرفراز ونئیب مرا پایدارساخت تا کار نصحیح و 
جاپ کیمیای سعادت نهصد واند سالهٌ غزالی بس از ترجمةٌ احیاء او 
به کمال برسد. اعید است این کار پژوهشی با شادی معاصران و دعای 
خیر آیند گان بدرقه گردد. 


ششم مهر 2۰۱۳۱۱ 
دهم ذیحجة ۰۲ 4 ۱ 


۱- ای راهتمای گمشدگان و ای بخشند؛ گناهکاران و ای در گذرنده از لغزشهای لغزند گان» ببخشای 
براین بندة خود آن خطربز رگ را وبرهمة مسلمانان‌عموماً و ما را در زمرة زندگات ر وزی خورنده قرار بده» 
آنان که برایشان انعام کردی از پیامبران و صلیقان و شهیدان و صالحان, اجابت کن دعای ما را 
ای پرورد گار عالمیان . 

۲- از آن به خدا پناه می بر یم. پس در پایان این کتاب می گوییم:بارالها ما از عقاب تو به عفرتوپناه 
می‌بر يم و از خشم تو به حشنودی توء و از تو به تو. ستایش بر تو در شمار نياید, تو همجنانی که 
خویشتن را ستوده‌ای. و ستایش خدای را که پرورد گار عالمیان است. و در ود بر محمد و خاندان با ک 
و با کیزه دامانش. 


فهر ستها 


فهرست اعلام اشخاص. امکنه» کتب 


۱ 
آدم(ع) ۹ 6 1۱۳۰ 
اسیه (زن فرعوت) ۱۸٩‏ 
الف 
ابراهیم (فرزند رسول) ۳۵۳ 
ابراهیم‌ادهم ۲4 ۲۵ ۵ ۸ ۱۸۲ ۰۱۹۰ 
۰۵۲٩ ۰۳4 ۰ ۷ ۰‏ ۰۵۵۱ 
8۹۵ 
ابراهیم بن مره ۷۲ 
اپراهیم تیمی 0۲4۱ ٩۱‏ 


اببراهیم خلیل(ع) ۰۱۸۷ ۰۱۵۵ ۰۱۲۹ ۰1۵۰۰0۱۲ 
٩۲ ۰۵۱۵۹ ۰۵۷۰ ۰۵۲ ۸‏ 


ابراهیم خحواص ۰۲۱ ۰۵٩‏ ۵۵4 

ابراهیم نخعی ۳۳۹ 

ابنلیس ۵4 ۵ ۰۷۵ ۱۳ و ۵۲ ۱5۵ 
۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۲۹۰ ۰۳۲۳ ۳۲۶ 
۳1 ۱۱ ۰۱۸۱۸ ۰۷۱ ۵۵۸ ۳۵ 
۳۹ 

ابن ابی لیلی ۳۷) 

اين الخطاب سه عمر بن الخطاب 

آبن سلام 1۹ 

ابن سما ک ۲۵۱۰۱۹۳۰۸۲ 

ان سیر ین 151۷۰۳۷۰۱۲۱۸۹۵ 

آبن عباس سسه عبدالله بن عباس 

ابن عمر سس عبدالله‌ین عمر 

این عیینه مسه سفیأل‌پن عینیه 

آين الکر یبی 1٩۵‏ 

این المبارک سسه عبد الله‌بن المبارک 

ان مسفود. سته عبدالله بن مسنود 

ابوامامهةباهلی ۰۱۰ ۲۱۱ 

ابوایوب انصاری ٩۲‏ 

ابوایوب سجستانی ۷۰) 

ابوبکرجلاء ۵۱ 


ابو بکرصدیق ۰1۵ ۰11 ۲۳ ۸ ۹ ۹۵ ۰۱۰۶ 
۸ ۰ ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳ ۰۱4۷ 
( ت۰۵(" 
۰4٩۲ ۰۷ ۰۰ ۳‏ 4و هه ۰۵۲ 
۰۵۷ ۰۵۸۷ ۰۵۸۸ 1۳۳ 


ابوبکر عیاش 4٩۸‏ 

ابو بکر کتانی 4٩۷‏ 

ابوتراب نخشیی 4۵٩۳‏ ۵۹6 

۳٩ ابوححیقه‎ 

ابوحعفر صیدلانی ) ٩۳‏ 

ابوجهل ۰۷۳ ۵۷ 

ابوحازم ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۹6 

ابپحذیفه ۳۵۲ 

آبوالحسن مداینی ۱۹۹۷ 

ابوالحسین نوری 4 ۰4۳ ٩۸۹‏ 

آبوالحسن بوشنحه ۱۷٩‏ 

ابوحفص حداد ۵٩‏ 

آوحنیقه ۰:۷۱ ۰۱۷۲ ۱ ۰۲ 1۳۷ 

ابودردا ۰۷۳ ۰۱۲۱ ۰۱۵۱ ۰۱۳ ۲۵۸ ۰۲ ۰۲۹۸ 
۱ 

ابودر غفاری ۰۸۷ ۰۱۱۷ ۱۸۳ ۱۸۸ ۲۹ 1۱۸ 
۵ ۰۸ ۵ 

ابو رافع 1۳۲ 

ابوسعید ابی الخیر(شیخ) ۳۸۱ 

ابوسعید خدری ۰۱۷۱ ۲۷۲ 

ابوسمید خراز ۳۵ ٩۳٩‏ 

ابرسعید خر گوشی ۰۱1٩‏ ۱۷۰ 

۲۳۵ ۰٩٩ ابوسفیاد‎ 

ابوسلمة مدنی ٩‏ ۲ 

ابسلیمان درانی ۰۳٩‏ ۰484 ۰۵۱ ۰۳۲۸ ۰1۲۸ ۰11۳ 
۰ ۱ ۱ ۳ 

ابوطا لب مکی ۵۵1 


1:۳ 


کیمیای‌سعادت 


4٩۵ ۷٩ ابوطلحه‎ 

ابوعبدالله حفیف ٩۸٩‏ 

ابوعیدة جراح ۱۳۰ ۱۱ 
ابوعنمان حیری ۲۵ 

ابوعلی فارمذی(خواحه) ۰۳4 ۱۵٩‏ 
ابوعمیر ۸۷٩‏ ۷۷ 

بوالقاسم گرگانی(شیخ) ۰۳4 ۰۱۵5 ۳۱۰ 
ابولهب ٩۱۳۳‏ 

ابومجمد حر بری ٩٩۷‏ 

ابوموسی آشمری ٩۲۲‏ 

یمیس دیلی ۵44 

آبونصر تمار ۵٩۲‏ 

ابوهر یره ٩۵۵ ۰۲۷۰ ۰۱۳۵ ۰۳٩‏ 
ابو یز ید ۰4۰۷ ۰41۱ 13۱٩‏ 

ابو یمقوب بصری ۵۵۱ 

ابی بن کمب ۱۹۰ 

احدت حنگ 4۸ 

احمد ین ابی الحواری ۵۱ 

احمدبن الخرازی ٩۳۳‏ 

احمد حنبل ۰4۱۵ ۰1۳۱ ۱1۵۰ ۰1۱۳ ۵٩٩‏ 
احمد خضرو یه 11٩‏ 

احمد زر ين 1٩۷‏ 

احنف قیس ۰۲۱ ۰17 ٩۹1‏ 
احیاء ه کتاب‌احیاه 


٩۱۸ اسامه‎ 

اسماء(دختر ابوبکر) ۸۳ 

اسماعیل(ع) ۰۷۹ 1۲۵ 

اسود حبشی ٩۳۲۳۲‏ 

ام‌ذره ۱۹ 

ام هار ون ۱۵ 

انجیل ۱۲۳ 

٩۱۲ ۰۳٩۱ ۰۳۸۷ ۰۱۳۹ ۰۱۲ انس‌بن مالک‎ 
٩۳۹ ۰11 18 ۸ 6 

٩۱۳ اوزاعی‎ 

او یس قرنی 1٩۸ ۰۱41 ۰۱۵ ۰۲ ٩‏ ۵۲۹ 

ایوب(ع) ۰۲۸۱ ۰۳۸4 ۵5۸ 


ایوب سختیانی ٩۳۶۹6۱۹۰‏ 


پا 

بایز ید ۰۲۵۲ ۵1 ۵٩۹۳‏ 

بجر ین ۱۳۲۱ 

بشر بن منصور ۲۷۷ 

بشر سای ۰۵۳ ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ ۰۲۰ ۰۳۱۲ ۰4۲۸ 
٩۳۵ ۰۱۰ ۰۵۲ ۵۵1 ۰1۳۳ ۰‏ 

بصره ۰۲ ۰۳۱ ۰2۸1 ۵۵۳ 

٩۰٩ بغداد‎ 

بکر بن‌عبد اللّه المزنی ۰3۰ ۱۲۵ ۱4۲ 

بلال حبشی ۰۲۸۲ ۵۳۵۷ 1۲۱ 

بلعم باعور! 4 1۱ 

۷۱ ۵ ۳۸۷ ۳۲۷ ۰۱۳۸ ۰٩۸ بسی اسرائیل‎ 
٩۲ 1۱۰۷ 1۰۲ ۰۵۱۳ ۶ 

بوستان سعدی ۲۵ ح 

بو بطی ۰۱ 


بیت آلمقدس و 


تستر(شوشتر) ۳۱ 
تمیمداری 1۹۵ 


ح‌ 

حابر ۸۷ 

جار ود(بشر بن المنذر بن الحار ود) ۱۰ 

۳٩ حالینص‎ 

حبرئیل ۰۲۲ ۰۵۵ ۰۱۳۹ ۰۱۹۱ ۰۱۷۱ ۰۳۳٩۹‏ ۳۸۲ 
۷ ۰۳۹۲ ۱۰ تا ۰1۱۲ ۱۲۲ ۰۵۲۵ 
2۳۸ 

۰1۷ ۸۹۵ 1۸۷ ۰1۵۰ ۰1۳۸ ۰۲۵۲ ۰4۱ جنید‎ 
٩۳۵ ۰1۱۰۹ ۰۵۵۳ ۵٩ 


ح 
حاتم اصم ۰۲۳ ۰۳۸6 ۱۱4 


حارثه 1۳۸ 
حبیپ بن ثابت ۳۲۷ 
حجاج ۹۵ 
حدیفه عدوی ۱۷۵ 


حذیفه مرعشی ۰۲۰ ۰۲۵۹ ۰۲۱ ۸۵۵۱ ۸۰۱ 
٩۲۳ ۵‏ 

حسان‌بن ابی ثابت ۷4 

حسان‌بن ابی سنان 1۹۵ 

حسن بصری ۲۱ ۷ ۱۰۱ ۰۱۲۱ ۱6۱ ۰۱۵۱ 
۰ 7۳۹ ۰۲۵۲ ۰۲۸۲۸ ۰4۰۰ ۰1۰۷ 
۵ ۰1۳۰ 83 تا 46٩۹‏ 1۵۵ 
٩۳ 5۱ ۰۵۷۱ ۰۵۵۳ ۹ ۷‏ 

حسن بن علی (۶) ۰۱۷ ۱۸۸ 

ین انطا کی ۱۷۵ 

حسین بن علی (ع) ۰۱۹۸۰۱۹۷۰۷4 ۱۳۳ 

سین مغازلی 1 ۵۵ 

حفصه (دخترعمر) ۰1۳۹ 10۰ 

حمادین سلیمان ۰۵۱ 4۱۷ 

حمص 4۸ 

1۰۰ ۳۹۹٩ حنظله‎ 

٩۱۲ ۰۱1۷ حوا(ع)‎ 


۰ ح‌ 
حصر ]۰۳ ۵1٩‏ 


حوات بن حبیر ۷۷ 
خخییزت: مجنگت ۹ ۰ 5 
د‌ 
داود(ع) ۰۲۲ ۰۵٩‏ ۰۷ ۰۱۸۷ ۸۲۸۱ ۱۳۹۱ ۳۵۲ 
۹ ۱۳۰۱۲ 0۵۸۰۰۵۲۸۰۱۰ 
۲ ۰۰۰۷۲" 
داود طایی ۰۲۰ ۰۵۱ ۰۸۷۱ ۰۱۱ 1۹۷ ۰1۹۸ 
۲۲ ۳۷ 
دمشق ٩۳٩‏ ۹ 
و 
ذوالون مصری ۰4۲ ٩۰۳‏ 
ر‌ 
رابعه ۰۵٩۲ ۰14٩‏ ۵۹۵ 
ربیعین خشیم(خیشم) ۰۸ ۰4۹۸۰۱۱۲ ۵۰ 
۵ 8 ۰۱" 
ربیع‌بن سلیمان ۰۱۷۰ ٩۳۷‏ 
ربیعه (قبیله) ۰۱۰4 ۱8 
رسول اکرم بیشتر صفحات 


رمیصا (زد ابوطلحه) ۳۵۳ 
ر یاح القیسی 4۹۵ 


ربور ۰6۱۲ ۵۸۱ 

ز بیده ۰۱۳ ٩۳۵‏ 

زرارة بن ابی اوفی ]۳+ 

زکر یا(ع) 5 ۰۱۲ ۰4۱۳ 5۵) 

رلیضا 1۸۷ 

زهری(ابوبکر محمد بن مسلم) ۱ ۳۸۷ 

ز یادبن ابیه «ح 

ز یدین ارقم ۱۳ 

ز یادین اسلم 6 ۱۶ 

ز یدالخیل ۳۸۹ 

ز ینب (دختر رسول‌ ص) ۱۱۸ ٩۲۹‏ 

س‌ 

سری سقطی ۱ ۰ ۰۱۵ ۰۳۰ ۰:۳۱ ۰1٩۷‏ 
۱ ۰۹ 

سعد ین بلال 6 ۳۹ 

سعد ین معاد ۰۲۳۵ ۰۵۲ ٩۲۹‏ 

سعید بن حبیر ۰۵٩‏ ۵۲۸ 

سعیدین مسیب ۰۵۵ ۰۸۵ ۲۱۱ 

سعید شحام ٩۳۷‏ 

٩۳ ۰41٩ سفیان‌ین عیینه‎ 

سفیان ثوری ۰4۸ ۰۵۲ ۰۱۰۸ ۱۹4 ۰۱۹۱ 4۲4۵ 
۰ ۰ ۰ ۵ ۵ تا ۱۷ 
۰ 6 ۰*1۳ ۰۳۰۷ 

سلمات فارسی ۲۱۸۰۱۱۲ ۲۹۹۰۲۵۲ 

سلیمان‌بن جابر ۸٩‏ 

سلیمادبن داود(ع) ۰۱۳۸ ۱۵۸ ۰۲۷ ۲۵۱ 
۳ ۰۳۸ ۰۸۱۳ ۰1۲۳ ۰111 ۰1۲۵ 
1۳۹ 

سلیمان‌بن عبدالملک ۱۰۰ 

سل مان‌ین ولید ٩۱۵‏ 

سلیمان بسار ۵۷ ۵۸ 

سمیط بن عحلان ۱۹۱ 

سوده ۷۷ 

سهلتستری ۰۳۰ ۰۳۵ ۰61۰۱1۰ ۰1۸ ۰1۰۹۳۸۱ 


44 کیمیای‌معادیت 


۰81۰۵ ۰۷ 
۰۹ 


سهل صعلوکی 4۳۷ 


۰۵٩۵ ۰۵7۱٩ ۰۵۵۶ 


4 


ص‌ 
شاهمی ۵ ۵۸ ۵۹۸ ۳۲ 


شام ۱ ۲۷ ۰88۷ ۵۲٩‏ 
شبلی ۰۳۹ ۰۸۱ ۰۲۵۲ ۰۳3۲۱ ۰4۰۰ ۰10۹ 41۸٩۹‏ 
۰ ۳ 
شدادین آو یس ۲۰۹ 
شعیی (عامر بن شراحیل) ۰۸4 ۰۱۱۲ ۱5۸۲ 
شفیق بلخی ٩۳4‏ 
شونیر به ٩۳٩‏ 
ص 
صحیح بخاری ۰۳۹۲ ٩4۵ح‏ 
صحیح فسلم ۰۳۹۹ 4 
صدیق سه ابوبکر صدیق 
صعبی ۳۵* 
صفیه (همسر رسول) ۲۸۳ 
صهیب ۰۷۷ ۵۲۲ 
ض‌ 
ضحا ک‌ین سفیان ۷۷ 
طاوس ۰۲۷۱ ٩3۱۷‏ 
طب النبی و 
طلحه 4٩۹۵ ۰٩۵‏ 
طلق‌بن حبیب ۳۳۷ 


5۲ ٩ ۵ه هه‎ ۸۷۷ ۰1٩ 1۲ ۰۳٩ عايیشه‎ 
+٩۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱۱۸ ۱۱۷ ۲۱ 


+۲۱۷۷ ۰۲۹۶ ۲۵۱ ۰۱۸4 ۰۱۷۳ ۷ 
۰8۱4 ۰۳۹ ۰۳۵۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۹ 
۰88۵ ۰484 ۰8۳۷ ۰1۲۷ ۰۲۲ ۲ ؟‎ 
4*۲۳ ۰۱۴ ۵۷۱ ۰۵۰۳ ۶٩۳ 

۳۹ 


عامر بن شراحیل سه شعبی 
عباد ان(آبادان) ۰۳۱ 1۰٩‏ 


عباص بن عبدالمطلب 11۷ ۳۲ ٩۳۳‏ 

عبدالرحمن بن عوف ۰۱۸۱ ۰۱۸4 ۰1۲۳ ۵٩۷‏ 

عبدالرحمن سمره ٩‏ 

عبدالله بزار ٩۱۳۳‏ 

عبدالله‌ین جراد ۸۱ 

عیدالله‌بن حمفر ۱۷۰۱۹۱۸۱۱۷ 

عبدالله بي دینار 1۸۸ 

عبدالله بن سلام * 

عبدالله‌بن عامر ۱ِ۸ 

عبدالله‌ین عباس ۰۷۵ ۰۲۵۹ ۰۳۲۸ ۱۳۵۲ ۳۸۳ 
٩‏ ۵۰۳ ۳۳ 

عبدالله‌بن عتبه ۸۵ 

4۷ ۰۱ ۳۲۸ ۱۰۲ ۰۵۸ ۰۵۰ عبدالله‌ین عمر‎ 
*٩۸ ۰۱ ۰۵۵٩ 

عبدالله‌ین عمروعاص ۰۱۱۰ ۱۳۲ 

عبدالله‌ین مبار ک ۰۵ ۲۵۱ ۲۵۲ ۰۳۷ ٩۳۹‏ 

عبدالله‌ین متفود که ۱۲۲ ۱۵ ۰۱۸ ۰۱۹4 
۵ ۰۲۳۵ ۲۵۲ ۰۲۷۷ ۰۳۵۷ 8۳۷ 
۰ ۰۱۸ 

عیدالله درزی ۲ 

عدالنلک مروان ۰۱۲۳ 1۱۵ 

عبدالواحد ز ید 4۰ ۵۱ ه۸ه 

عبدا لوهاب رزاق ۵٩۲‏ 

عبید الله بن عبید ٩۲۸‏ 

عتبه الغلام ۰۵۰ ۵۱ 4۸۸ ۰4۹۸ ۱۳۹ ٩۳۷‏ 


عثمان‌ین عمان ۹۵ ۱۸4 ۰۲۳۵ ۲۹۹ ۳٩‏ 

عنمان‌ین مطعون ٩5۲۰‏ 

عراق 4ج ۱۹۰ 

عر بر مصر ۵۸ 

عطاء سلمی ۰۷۵ ۰۲۵۲ 4۱۵ 

عفبه بن عامر ۱۲۱ 

عکاشه ۵۲۸ 

علاء بنز یاد ٩۰‏ 

علقمه بن قیس 1٩۹۷‏ 

علی بن ابیطالب(ع) ۰۵۲ ۰۱۰۵ ۰۱۳۹ ۰۱4۲ ۰۱۵۱ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۸۳ ۰۱۷6۶ ۰۱۷۰ ۰۱۱۸۲ ۵‏ 


"+-۳-۲۳۲ ۰۷7۵ ۲65 ۲ ۳ ۸ 
۰48۵ ۰4۳٩ ۰۲٩ ۰6۲۳ ۰۳۸۲ ۳ 6 
۰۵7۷ ۰۵1۱۲ ۰۵۱۲ ۰۱۸ ۰18٩ 1 
.۷۳۳ ۰۰۲ ۵۸۰ ۸ 

علی بن الحسین(ع) ۸۸ 4۱ 

علی بن موسی الرضا(ع) ۲۵ 

علی بن الموفق ۵٩۳‏ 

علی گرگانی »؛ 

عمران‌بن خصین ۰۱۸۰ ۵٩۳‏ 

عمر ین الخطاب ۵: ۲۰: ۰1۱۲۱ ۰۵۰ ۰۵۲ ۰1۵ 
۷ ۰۸۶ ۰ ۰۹۵ ۰۱۰۳ ۱۰۲ ۰۱۱۷ 
۱ ۰۱۲۷ ۷ ۰۱ ۰۱۷۱ ۰۱۹۰ ۰۲۰۸ 
۰۲۵٩ ۰۲۶۱ ۰۲۳۵ ۰۲۱۲ ۷۱‏ ۰۲۲۱ 
۰ ۰۲۷۱ ۰۳۲۷۵ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ 
۰٩۳ ۱ ۰8۱ ۰۳۹۷ :۳۷۲۱ ۰۳۵۲ ۸‏ 
۰ 48۵ ۰84۷ 84۸ ۰8۷ 4۸۳ 
۸ ۰۹۳ ۰۹6 ۰۸۹1۱ ۰۵۵۰ ۰۵1۱ 
۷ ۵۷۲ ۵۷۸ ۵۸۰ ۲ ۰*۲ 
۳ ۳۵( 


عمربن عبدالمز یز ۲۵۰ 2 ۰۷۹ ۸۵ ۰۱۰۰ 
۰۸ ۳ ۱۵۲۰۱ ۲۳۵: ۰۳۷۰ ۰4۲۷۱ 
۳ ۷ ۵ ۱ 

عمرو بن حزم ۳۹۹ 

عمیر بن سعد ۸) 4 

عون‌بن عبدالله ۱۲۵ 

عوف بن مالک الاشحعی ۱۹۱ 


عیسی (ع) ۰ ۳۸ ۸ 1۵ ۸ ۸۷ ۱۰۷ 


۲۱۳ ۰۱۸۷ ۱۸۱ ۱۵۱ ۰۱۳۹ کضتا‎ ۷ 
۰۳۲۳ ۰۲۹۸ ۰۲۷۲۱ ۲۵۵ ۲۵۱ ۰ 
۰4۲۳ ۰8۲۲ ۰6۲۰ ۰۷ ۳۸4 ۰۳ 4 1 
۰۵۰6 ۰۸۱ ۰8۸ 4۶4 ۰۳٩ ۸ 
۰*۱۹ ۰۸۱۰ ۵۹۵ ۵۹ ۰۵۷۱ ۵ 
۳ ۶ ۱ 

ف‌ 


فاطمه(ع)» دعتر رسول(ص) ۰۳٩‏ ۰۱۱۸ ۰۱۸۱ 
1٩ ۲۸۳ ۲۳‏ 1 


فتح موصلی ۰۳۵۲ ۰:۳۰ 4۹۷ ) ۰۵۵ ٩۳۹‏ 


فرات (ر ود) ۱1 
فرعوت ۰۷۳ ۰۲۵۵ 14۷ 
فرقد سبخی ٩4٩‏ 
فضالة ین عبید ۰:۹ 
فضیل عیاض ۰.۵ ۰4۰ ۰۱۰۸ ۰۱۲۲ ۰۱4۰ ۰۱۸۱ 
۳ ۲۳۶۸ ۰۲۵۱ ۰۳۲۸ ۰11۸ ۰۵۷۲۱ 
۸ ۰۷۱ 
۳ 
فتاده ۸۷ ۲۱۲ 
فتیبةین مسلم 85) 
فیصر 44۸ 
ک‌ 
کتاب احیا۰ ٩۳۰۵۳۵۰۹۹۳۷۹۰۳۲۹‏ 
کرز بن و بره ۱٩۹۸‏ 
کسری 14۸ 
کعب احبار ۱۸۳ ۱۸4 ۸۰۱ 4۲۲ ۲ 
کعب فرظی ۱۷۲ 
که ۳۹۷ 
کوفه 2۸4 ۰۱4 ۱1۸ ۰1۱۷ ۵۵۱ 


کهمس ۰) 
ل‌ 
لقمان حکیم ۰٩۷‏ ۰ ۰ ۰۱ ۸۲ 
۶ 
مار وت ۱۳ 
مالک‌بن انس ٩۳5۰۷۱‏ 
مالک‌بن ضیغم ۸۵۱ ٩٩۵‏ 
مالک دینار ۰۲٩‏ ۰4۰ ۰۵۱ ۰۱۱۲ ۰۲۵۲ ۰11۲ 
۵۵۸ 
محاهد ۸۱۲ 
مجمع 9 
محمد بن ادر یس ٩۱۳۷‏ 
محمدین کمب القرظی ۱۵۲ 
محمدین المنکدر ۰۱۲ ۱۱۷ ۰۰ ٩۱۱‏ 
محمدین واسع ۰ ۰۷ ۰۱۲۱ ۲۸ 1۱ ۰۶ ۶*1 
محمد صوار ۳۰ 
مدیته ۰۷۸ ۸۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۸ 
مر یم عذرا- مادر عیسی مسیح ۱۸۹ 


45۹ کیمیای ستها وازش 


مزنی ۵۹۸ 

مسلمة‌بن عبدالملک ۱۵۲ 

مسور بن مخزمه 4 ٩۱‏ 

٩۰۹ ۱۷۰۰۱۷ مصر‎ 

مصعب بن ار بیر ۱۰۱ 

۱ 1٩ مضر(فبیله)‎ 

مطرف‌بن عبدالله‌بن الخیر 1۸ ۸۸ ۲۹۸ ۲۷۷ 
53۹4 

معاد حبل ۰۵ ۱۸4 ۰۱۹۰ 0۲۰۸ ۰۲۰۹ 13۹ 

معاو یه 17 ۰2۸1 ۰۱۹۷ ٩۳۳‏ ۱ 

معروف کرعی ۰۵۳ ۰1۷۰ ۵۱۲ 

مخيرة ۵۵۸ 

مک ۷ ۵۱۷۰ ۱۲۷۰ ۸ ۵۵۱ ۵ 

٩۲۷ ۰1۲۵ ۰1۲) ۰۵۷۰ ۰۵۹٩ ۵۳۲ 4 ملک الموت‎ 

منصور بن اسماعیل ٩۳۳‏ 

موسی(ع) ۰۳4 ۰4۰ ۰۵۰ ۰۵۸ ۸۰۸۰ ۹۸ ۱۲۱ 
4 ۰۱۲ ۱۷ ۱۸۲۱ ۰۱۱۷ ۰۱۷۳ ۰۲۵۰ 
۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹ ۰1۱۰ ۰1۲۲ ۰۵۲ 
۳ ۵۵ ۵ ۵۸۷ ۵۸ ۰۱۰۱۳ 
۰-5 


موصل ۵۵ 
مهلب ۲4۸ 
میکائیل 4 ۱۷: 1۱۱ 


میمون‌بن ابی شبیب ۸۱ 


نافعم ۵۰ 


نعیمان اتصاری ۸۷۸ ٩۰۱‏ 


نمرود ۲۵۵ 
نوح ۹ ۰" 


و 
ولیدبن عبدالملک 4۱۵ 


وهب‌بن مبه ۵۰ ٩۲۹۹۲۵‏ 

وهیب‌بن الورد ۰۷۵ ۵۵۳ ۵۹۸ 
۳ 

هار وت ۱۳4 

هار ون الرشید ۲۵۱ 

هامان 44۷ 

هاو به ۱۳۸ 

هرم حیان 41 ۵۲۹۰۱۸۰۱ 

هشام‌بن العاص ۱۷۵ 

فند بنت عتبه ٩5٩‏ 

٩۲۷ ۱۲٩ هندوستان‎ 


بحیی بن | کثم ۳۸۹ 

یحیی بن‌خالد ۲۵۲ 

بحمی بن ز کر یا(ع) 7 ۰۱۷۲ ۰۸۱۳ ۰1۸۳ ۰4۸۸ 
۳ 

بحیی بن کلیر 4۱۳ 

یهیی بن معاد ۵» ۰۱4۰ ۰۱1۲ ۱۵۲ ۰۳۸۹ ۰1۰۰ 
۵٩۳‏ 

یز بدبن مذعور 1۳4 

یعقوب (ع) ۰۳۳۶۹۰۱۲۹ ۳۸۵ 

۰۱۲۲ ۰۱۰۵ ۸۰ ۰۵۸ ۰۵۷ ۰1۲ ۰٩ یبوسف(ع)‎ 
٩۰ 6۸۷ ۳۸۵ ۰۳۸ ۹ 

یوسف بن الصین ۳۳ 

بونس عبید 1٩‏ . 


فهرست سور و آبات فرآن 


1 شمارة آبه سوره صفحه 
وآخردعو یهم انا لحمدلله. .. ۱۰ یونس ۳۵۹ 
وابراهیم الذی وفی ۳۷ نجم ۵۲۸ 
ولنقوا نه لا . .. ۲۵ انفال ۲ 
احعلنی علی خزائن. .. ۵۵ یوسف ۱۰۵ 
واجنبی و بنی اننعید, .. ۳۵ ابراهیم ۱۵۵ 
اخحاف ان‌یا کله ۱۳ یوسف ۳۸۹ 
اخرجنا من هذه. .. ۷۵ نساه 1۱ 
واخحفض حناحک لمن... ۳۹۵ شمراء ۳ 
ادف بالتی هی احسن, .. ۳۶ فصلت ۱۳ 
واذاقیل له‌اتق ۳۰۹ بقره ۳۵۹ 
اذ اید تک بروح القدس ۱۱۰ مائده ۳۷۸ 
ارنی کیف تحی الموتی ۰.۰ ۳۹۰ بقره 5۹۲ 
اشداء علی الکفار. ۰ . ۳۹ محمد ۰۳۹ 
واصبرعلی ما. .. ۱۰ مزمل ۱۳۵۱ 
واعلموا ان الله یعلم .۰۰ ۲۳۵ بقره 1۸1 
الا تطغوا فی , .۰ ٩9۸‏ ارحمن ۳۷ 
الائله الدین الضا لص ۳ زمر ۶29۹ 
الا من اتی الله بقلب سلیم ۸٩‏ شعراء ۰22۳۳ 
الا من امر بصدقة ۱4 نساه 11 
الذی اعطی کل شی ۶... ۵۰ حله ۳۷۷ 
والذی قدرفهدی ۳ اعلی ۳۷۷ 
والذین اذا انفقوا لم... ۷ فرقان ۸ 
والذین اهتدوازادهم ۱ محمد ۳۷۷ 
والذین حاهدوافیتا ... 1۹ عنکبوت ۳۷۷ 
والله الغني وانتم, .. ۳۸ مسحمد ۳۰ 
الله ولی الذین آمنوا. .. ۱۵۷ بقره ۳۹۳ 
الم‌یعلم بالن, .. ۱ علق 1۸1 
الیس الله‌یکا ف عبده ۳۹ زمر 2۳۷ 
واما مود فهدینا هم ۷ فصلت ۳-۷۷ 


اما من خحاف مقام, .. ۰و۱ نازعات ۲۰ 


1:۸ 
ایه سمارة آبه 
آن آنقیتن فلا تخضصمن ۳۲ 
اناا کثرمنک‌مالا. .. ۳ 
انار یکم الا علی ۲4 
آن! کرمکم عتد الله ۱۳ 
آن الله اشتری من... ۱۲۱ 
ان الذین آمنواو ۲۹۸ 
انا لذین تدعون من. .. ۱۹4 
اد الذین فرقوا دینهم. . . ۱5۹ 
انا لله کان علیکم. .. ۱ 
آن الله‌مع الصابر ین, ۰. ۱۵۳ 
آن الله پجب التوابین ۲۲ 
آن‌الله یحب المت و کلین ۱5۹ 
ان‌تید وا تصدهات, . . ۲۱۷۱ 
آن‌تبدوامافی ... ۳۸۹4 
ان‌تجتنیوا کبائر. .. ۳۹۱ 
آن‌ت رک خیراً. .. ۱۸۰ 
ان‌تعدوا نصمه الله . .. ۳ 
ان‌جاء کم فاسق, .. 1 
ان الحسنات پذهین. .. ۱4 
وانذ رعشیرتک الاقر بین. .. ۳۹4 
وان‌ر بک لذ ومضفرة, .. ۹ 
ان السمع والبصر... ۳3 
وان عاقبتم فعاقبوا. .. ۱۳۹ 
ان عذاب ر بک لواقع... ۷ود 
انفقوا مما ر زقنا کم ۱۰ 
اد فی خلق السموات . .. ۰ و ۱٩۱‏ 
انک لعلی خلق. .. 
ان لیس للانسان, . . ۳۹ 
انما اموالکم واولاد کم فنة ۲۸ 
انما الحیوة الدنیا, ,. ۲۰ 
آنما المومنوت الذین... ۱۵ 
انما یخشی الله من عباده.,, ۲۸ 
انمایقتری الکذب. .. ۱۰۵ 
انما یوفی الصابرون ۷۰ 


ت‌ 

۲۹۵ 

۱۹ 
۳۹۸۲ ۲ 
۰:۳۵ 

۳۸۹ 

۱ 
۳۹۸ 

۸۷۲ 
۳۸۳۳۳ 
۳:۲ 

2۷ 

۳۳ 

1۵۹ 

۳۲۸ 

۱۵۲ 

۳۷۹ 
۱.۰9۹۰ 
۳۳۵ 

۳۸۲ 

۳۹۹ 

۵۹ 

۳۵۱ 

۱4 

۳۳۹ 

رفرز او ۰۳۸ ۴ ۰ 
۲۷۳9۳ 
۲۹۵ 

۳:۹ 

۵٩۱ و‎ ۶ 
1۸۰ 

٩ ۰۲۳ ۳ ۷ 
۸۱ 


۳۳ 


آبه 

وان من شی ء الا ... 
آن‌منکم الاواردها ... 
آن‌وعدالله حق... 

انهم عن السمع لمعزولون 
انه هو لعز یز الرحیم 
وانیبوا الی ر بگم... 
اننی حفیظ علیم 
ان‌یسلکموها. .. 

انی عذت بر بی و... 
اوانک علیهم صلوات. ۰. 
اولم ینظروافی ... 

اومن کان‌میتا. .. 

اهدنا 

ایا ک‌نعیدو, .. 

بدأخلق الانسان... 

و بدالهم من الله مالم. .. 
بما کانوایکذپون 
التائیون العاندون 
وتحسبونه هینا وهو. .. 
وتضع المواز ین القسط 
تلک الدارالاخرة. ۰۰ 
وتو بوا الی الله جمیعاً... 
جاهدا لکفاروالمنافقین 
ححد وابهاو. . . 

وجملتا السماء‌سقفاً .. 
جعلنا من بین ایدیهم. .۰ 
حملنا منهم ائمة یهدون. .. 
حمالة الحطب 

| لحمد لله 

وخاب کل جبارعنید 
علز الانسا هه 
خلقتی من نار. .. 

ودع اذیهم وت و کل.۰۰ 
وذ کرفان ال کری 


۱۱ 


سوره صفحه 
اسراء 52۱ 
مر یم ۷ و۷ 
لقمان ۳۹۹ 
شمراء 2۱ 
دخان ۱:۷ 
زمر ۳۸۳۹ 
یوسف ۱۹۹ 
محمد ۱۷۹ 
مومن ۲:۷ 
بقره ۳:۳ 
اعراف 5۱۱ 
انعام ۳۷۸ 
حمد ۳.۳ 
۰ ۳۳ 
سصحده رف 
رعر ۰۷۵ 
توبه 1۸*۰ 
نوبه ۳۳ 
نور ۰-۱9۲۶ 
انیاء ۹۳ 
قصص ۱۸۹ 
نور ۳۱۸ 
توبه ۱۰۹ 
نمل ۲۵۵ 
آنپیاء 12۱ 
یس ۳۲ 
سجده ۳۳ 
ثیت ۹۸ 
رت ۳۹۳ 
ابراهیم ۲1۷ 
ارحمن 5۷۹ 
ص وف ری 
احزاب ۱( 
ذار یات 1۹۹ 


آیه شما رخ آبه سوره صفحد 
ذلک متاع الحيوة الدنیا ۱4 آل عمران ۱1۵ 
لک یخوف الله. . . ۱3 زمر ۳۹۱ 
ور یک الغنی ذوالرحمة ۱۳۳ انعام ۲۰ 
ر بنا اتمم علینا نورنا ۸ تحر یم 4 
رحال صدقوا ما عا هدوا, , . ۳۳ احزاب ۰2۱۱۹9۹۷۷۲ 
رضی الله عنهم. .. ۸ بينة ۳۹۸ 
ز ین للناس ح. .. ۱1 آل عمران ۱14 
سابقوا الی مغفرة.. ۳۱ حدید ۱۳۷ 
سأصرف عن آیاتی .. . ۱1۹ اعراف ۱۵۵ 
سبحات الذی خلق. .. ۳۹ یس 1۱ 
سواءا محیاهم ومماتهم ۲۹ جائیه ۵۳۹ 
الشیطان یمد کم الفقر... ۲۹۸ بقره ۱۹4" 
عبادالرحمن الذین... ۳ فرقان ۲۳ 
عرضها السموات والارض... ۱۳۳ آل عمران ۵۸ 
والعصر ان الانسان. . . ۲۱ عصر ۲۱۸۷۱۵ 
وعلی الله فتو کلوا.. . ۳۳ مائده 2۷ 
علیکم الیوم بخفر. .. ۲ یوسف ۱۳۲ 
فاذ کرونی اذ ک رکم ۱5۲ بقره ۳۹۵۹ 
فاستبشرواببیعکم ۱ توبه ۳۹ 
فاما من طفی » . . ۷ ۱ تازعات ۲۸۸ 
قیما رحمهة من الله . . ۱3۹ ال عمران بذش 
فتر بصواحتی یی .. ۳ توبه ۹ 
فخلف من بعد هم . , . ۱3۹۹ اعراف ۳۸۸ 
فلا اتحم العقبة ‏ .. ۱۰۱۱ بلد ٩‏ و ۳۱۱ 
فلا تزکوا انفسکم ۳۲ نجم ۱۰۵ 
فلا ور یک لایومنون. .. ۵ نساء 3 
فمثله کمثل الکلب. . ۱۷۹ اعراف ۷۵ و 8۱ 
فمن کان‌یرجوا لقاء... ۱۹۰ کهف ۳۷ 
قمن برد الله ال, . . ۱۳۵ انعام 1۳۸ 
فمن یعمل مثقال, .. «وم زلزال ۷۹ 
فو یل للمصلین )تا ماعون ِِ 
وفی انفسکم افْلا. .. ۳۱ ذار پات ۲ 
فی قلو بهم مرض 5 بر 
قال الذین اوتوا... ۸.۰ قصص ۳۸ 


آیه شما ره آبه 
وقال الذین کفروا... ۳۹ 
وقا لوا لولانزل هد ا. . . ۳۰۹ 
قدل الانسان‌ها | کفره... رررافش 
قدافلح منت زکی ۱4 
قدافلح من ز کیها .. . ۱۰۹٩‏ 
قد افلح المومنوت ۱ 
قطونها دانیه ۳۳ 
قل الله ثم ذرهم ... ۹ 
قل آن‌ابا کم و... ۲1 
قل ان کان... ۳۹ 
قل ان هدی الله. .. ۷۹ 
قل لوانتم... ۱.۰ 
قل ل وکان البحر... ۱۹ 
قل هل ننبنکم... وتان 3 
قل یا عبادی الذین. ۰۰ 2۳ 
وقلیل من عبادی الشکور. .. ۱۳ 
قوا انفس‌کم و... 1 
والکاظمین الفیظ و. .. ۱۳4 
و کانابوهما صا لح ۸۲ 
وکاین من آیةفی... ۱۵ 
کذلک یطبع الله. .. ۳۵ 
کلا لوتعطمود. , . ۵ 
کمثل الحماریحمل... ۵ 
لا تجدا کثرهم شا کر ین ۷ 
لا تحمل ید ک مخلولة, .. ۳۹ 
ولا تحسبن الذین قتلوا ۱۹۹ 
ولا تسرفوا ۱۱ 
لا تقنطوامن رحمةالله ۵۳ 
ولا تمدن عینیک الی ۰.۰ ۱۳۹ 
ولا تتس نصیبک من .. ۷۷ 
لاخیرفی کثیر.. ۱۱4 
ان رددت الی ر بی ۰۰۰ ۳۹ 
ولایأتل اولوا الفضل ۲۳ 


ولایحسین الذین. ۰۰ ۱۳۰ 


آل عمران 


۱۳۹ 
۱۳۷9۰ 
۱۰۸ 
۱۴۳۲۷۷۷۰ 
۱ 
۳۷ 


۱۳۹۰۱ 
۲ "!2+ 
او 
1۵ 
۳۹4 
۱۳۰ 
۱۷ 


1۵۲ 
آ" 

لا یسخرقوم من قوم. ۰۰ 
ولایشفعون الا لمن. .. 
لایکلف الله نفساً الا ... 
لایواخذ کم الله... 
لتنذرقوماً ما اتاهم... 
لتنذر قوماً ما انذر. . . 
ولتنظرنقس ماقدمت , .. 


لخلق السموات والارض. ۰ 


ولسوف یمطیک ر یک. . . 
ولد اتینا ابراهیم,.. 

ولقد نعلم انگ. .. 
ولمّدهمت به و. .. 

ولکن لا تفتهون... 

ولکن یناله التقوی, .. 
للَمراء المحاهدین. .. 
ولمن خاف‌مقام‌ر به, .. 
ان ترانی 

ولنصبرن علی ما. 
ولوانا کتبنا علیهم... 
ولولافضل الله. .. 

لیسئل الصادقین عن... 
ولیست التو به للذین, . ۴ 
لیس کمثله شی . 

وما امروا الا . .. 

وما اوتیتم من الملم. ۳ 
وماخلقت الجن والانس... 


وما حلقکم ولا بعشکم الا . ۳ 


وماحلقنا السموات والارض.. 


ومارمیت اذرمیت. .. 
ماعند کم ینقدوما... 

وما من دابةفی الارض ... 
وما یلفظ من فول. .. 


ومن آیاته ان‌خلقکم. .. 


سوره صفحه 
ححرات ۷۸ 
انپیاء ۱۸۳ 
بفره 1۰ 
بقره 12۹ 
سحده ۱۸۷ 
یس ۱۸۷ 
حشر 5۳ 
مزمن ۵۲4 
الضحی ۳۹۱ 
انپیاه ۳۷۸ 
۳ ۱۳۵۱ 
یوسف ۳۷/۸۸ 
اسراه ۹ 
حج ۳۹۸ 
شیر ۰:۳۱ 
ارحمن ۳۹۹ 
اعراف 2*۷ 
ابراهیم ۳ 
نساء ۲۵۵ 
نساء ۳۷ 
نور وم 
احزاب یف 
نساء ۳۲۵ 
شوری ۹۰ 
,بيتة ۹ 
اسراء ل(۰] ۲( 
ذار یات :۱ 
لممان ۳۹ 
دنوان اوفزژ. 
انفال ۳۸۰ 
هور ۱۰1۰۳ #یز.۱.۳ 
نحل ۳۹4 
ق‌ 1۹ 
روم ۳۷ 


آبه شمارة آبه سوره ص فیح 
من بین غرث ودم. .. ۹۹ تحل 1۷ 
ومن کان‌یر پدحرث. .. ۳۰ شوری ۳۹ 
منکم من‌یر بدالدنیا. .. ۱۵۲ آل عمران ۳۷ 
ومن الناس مین ... ۲۰۷ بقره ۱۷ 
ومنهم من عاهدالله. .. ۷۵و۷۹ انفال ۷۹ 
ومن یبخل فانما ییخل. .. ۳۸ محمد ۱۷۲ 
ومن یتق الله. .. ۲و۳ طلاق ۱۹4 
ومن یت وکل علی الله. .. ۳ طلاق 2۷ 
ومن یعمل سوء یجز به ۱۳۳ نت ۴ 
ومن یوت الحکمة, .. ۳۹۹ بقره ۹ 
ومن یوق شح نفسه. . . ۹ حشر ۱۷۳ 
ونهی النفس عن‌الهوی . .. ۰و۱" نازعات ۲۱-۷94 
ودت طائفةمن اهل. .. ۹۹ آل عمران ۱۳۹ 
وقودها الناس و. .. ۲ بقره ۳2۷ 
و یل لکل همزة لمزة. .. ۱ همرة ۹۸ 
وهدیناه النحدین ۱۰ بلد ۳۷۷ 
هدی ورحمه للذین. .. ۱۵4 اعراف ۳۹۸ 
هل اتی علی الانسان. .. ۱ دهر ۳۹۹ 
همازمشاءبنمیم 5 قلم ۱۰۰۸ 
وهویتولی الصادقین ۱۹۹ اعراف ۱۵۲ 
یا ایهاالذین آمنوا, .. ۹ منافقون ۱۵۰ 
یثبت الله الذین امنوا, .. ۳۷ ابراهیم ۸۲ 
یحبهم و یحبونه 1 مائدة ۵۹ 
و بستخفرون لمن‌ فی .۰ .. ۵ شوری ۳۹۱ 
یستلونک عن الروح... ۸۵ اسراء ۰۰۱۲" 
یونون‌ما اتواء .. 1۰ مومنون 1.۰ 
و یوثرون علی انفسهم. .. ۹ حشر ۱۷۳ 
یود احد کم لو... ۹۹ بقره 1۳۱ 
یوم‌تأتی کل نقس... ۱۱ نحل ۱۲ 


بوم نحشرا لمتقین. ۰. ۵دوده مر یم ۱4 


عبارت 
مه الملم الخیللاه 
اتق الله عندهمک, . . 
احیب من احیبت ... 
الاسمق من انبع نقسه, .. 
ادیموا فرع باب ... 
الار واح حنود محنئده, .. 
اعملوا فکل هیسر... 
اعوذیک من نفخة الکبر. .. 
اکثر اهل الجنة البله 
| کثروامنذ کرهادم... 
الکیس من دان تسه . . 
ان اقل مااوتیتم... 
ان ائله حلق ادم‌علی صورته 


اول العلم ممرفة الجبار. .. 
اهل الکفور هم اهل القبور 
تخیر والنطفکم الا کفاء... 
تعس عبدالدرهم والدینار. . . 
تمس عبدالدنیا ونصس ... 
کر ساعة خیر من عباد #سنهة 
ثلث للطعام ویلث . .. 

الجار ثم الدار 


فهرست احادبث 


صفحه 
وزهی 
:۰ 
وش 

۵ ۳۸۸۶۲ 
۱ 
2۷۵ 
2۳۹ 
بوزهی 
۳۰۹ 
1۱۳ 
1۱۳ 
:۳ 
1۳۲ 


4۰ ) 
۲۸۸ 
۳۷۹ 
۷۸ 
۱۵۵ 
«۳ 
11 

۱۲ 


عبارت 
خیرالناس قرنی قم.۰. 
الدعاء مخ العبادة 
رأس السکمة مخافة الله 
شرارامتی الذین... 
طال شوق الابرار الی... 
العظمة ازاری‌والکیر یاه... 
عیکم بدین المجاثژواکر.. 
الخصب قطعه من النار 
کاد الفقران‌یکون کفراً 
کفی با لموت واعظا 
لا تسبوا الدهرقان... 
لایموتن احد کم‌الاوهو, ۰ 


لکن ائله اعاننی علی شیطانی ۰۰۰ 


لیس الخبر کالمعاينة 
لیس الدین با لتمنی 

المستبان ماقالا فهو. .. 

من اصبح و هموعه, .. 

من حسن اسلام المره.۰. 

من صمت نجا 

المومن لیس بحقود 

نعم العون‌علی تقوی الله المال 
نیه المومن خیر من عمله 


فهرست لخات وترکیبات 


اعب 


آب ۳۰۲/۲ 

اب (-اشک) ۰۳۹۲ ۰۳۹۹/۲ 1۹۷/۲ 
آب (بول) ۱5 

آب (عنطفه) ۳ ۳۲۰ ۳۳۱ 
آبادان کزدت ۳۸۳۹ 

آبادانی ۵۳۰/۲ 

آب از حشم روان شدن ۳۹۹/۲ 
آب افکندن به ( -- کام) ۱۵٩‏ 
آب ایستاده ۱1۷ 

آب باران ۵ 4۲ ۳۳۰/۲ 

اب نی ۲۹/۲ 

آب پاک ۱4۱ 

آب پشت ۲۹5/۲ 

آب تاختن 1۲۲/۲ 

آب تاختن کردن ٩۱۸/۲‏ 

آب تک ۵۱۲/۲ 

آب حوی ۱۸۸ 

آب حقیر مهین 4۸ 

آب دادن ۲۷ 


آب دهات 0۲۸۹ ۰۵۱۷ ۸۸/۲ ۱۸۲/۲ 
آب دهن ۲۹/۲ 

آب ر وان ۰4۷۵ ۰4۱۲/۲ ۰۵۷۲/۲ ۵٩۹۱/۲‏ 
آب روشن ۱۵٩‏ 

آب زدن ۵۲۳ 

آب زمزم ۱4۳ 

اپ سپید 4۸ 

آبستن ۰۲۱6 ۰۲۵۲/۲ 1۳۹/۲ 

آب سخیف ۵۱۳/۲ 

آب سرد ۵۷۰/۲ 

آب سیاه 1۹۸/۲ 

آب صافی باران ۵۱۸/۲ 

آب کاریز ۱۸۸ 

آب گربستن 4٩۷/۲‏ 

آب گنده ۸ 0۲۸/۲ ۲۹/۲ 
آبگینه ۵۱۵ 4۳۳/۲ 

آبکینة خمر ۵۱۱ 

آب لطیف ۵۱۲/۲ 

آبله 4۵۷ ۲۵۰/۲ 


در این «فهرست لفات و ت رکیبات» عدد (۲) نشانة ان است که واه در محلد ده آمده است . 


183۹ کیمیای سعادت 


آتش دردل [کسی ] افتادن ۱۰6 
انغن روحانی ۸۱ 

آتشدان ۱۱۹/۲ 

آثار 6۷ 


اراستن ۰۳۳ ۰۷۲ ۰۲۹۹ ۰1۰۰ ۰۲۷/۲ 
۳۳/۲( ۹۷ ۲۱۳۹۷/۳۵۹ 

۱۱۷۷ ۶ 

آراسته داشتن دل به ۱۱۹ 

آراسته کردن ۲۱۲/۲ ۳۱۲/۲ 

آرام )۲ ۱۰۷/۲ 

٩۵۰/۲ ۱۳۷/۲ آرامگاه‎ 

آرام گرفتن ۰۱۸/۲ 0۵۱2/۲ ۵1۱/۲ 
آرایش ۵۲۲/۲ 

آرز و آمدن ۲۱/۲ 

ارزو بردن ۵۰/۲ 

آرز و خوردن ۵۲/۲ 

آرزو کردن 1۸7 ۵۰/۲ ۰۱۲۹/۲ ۳۱۲/۲ 
آرژومند ٩۰۵/۲ ۰1۰۲/۲ 0۱۷۳/۲ ۰۱۳٩‏ 
آرژ ومند . .. بودن ٩۳‏ 

آروغ ۳۹/۲ 

اروغ برامدن ۳۹/۲ 

از 4۵ 

آزاد ۲۷۲/۲ 

آراد زن ۳۱۰ 

آزاد کردن 4۲ 

آزاد کرده ۳۹/۲ 

آزار داشتن ٩۳5/۲‏ 


آراسته 


آزار و نزار داشتن ٩۳/۲‏ 
آزمانتشس ۱۹۵ 

آرمودن ۰۲۵/۲ ۲۳۵/۲ 

آسا کشیدن ۸۱/۲ 

آسانگیر ۰4۱5 ۸۰/۲ 

آسانی و آسان فرا گرفتن۳) ۰۱ ۳۹۹/۲۰۸۸ 
آسایش حای ٩۸‏ 

آسایشگاه ٩۵۰/۲‏ 
آسایش یافتن ۳۰۳ 
آس کردن ۰1٩‏ ۵۱۳/۲ 
آسودن ۷ ۵8 

آسودن از ۰4۳ ۲۰۸ ۰۲۲ ۲۸۹/۲ 
آسیا ۸٩‏ ۰۲۹۷/۲ ۵۱۳/۲ 
آصیابان ۰1٩‏ ۳۳۹ 

1٩۷/۲ آشامیدن‎ 

آشامیدنی ۱6۲/۲ 

آشتی افکندن ۱۷ 

آشکارا شدن ۲۳ 

آشکارا کردن ۰۱۳۰ ٩۰6‏ 
آشکارا گردیدن ۵ 

آفت ۱۵۹/۲ 

آفتاب برآمدن ۰۲۷۵ ۳۱۸ 
آفتاب فرو شدن ۳۱۸ 

آفتابه ۰۱6۱ ۰۱1۲ ۰۱۵۱ ۰۳۹۸/۲ ۳۳/۲ 
آفر ید گار 0۷۰ ۰۱۲ ۵۳۹/۲ 
آفرید گان ۵ ۱۲ 

آفریدن 4 ۰1۸ ۵۰۷ 
آفرینش ۷۳ 

آفریننده ۵1۹/۲ 

] کنده ۰۱5۱۷ ۲۵۸ 

آگاه بودن ۵۷۲/۲ 

آگاه شدن ۲۲۲/۲ 


لغات وتر کیبات 


۵۷ 


آگاهی دادن ۷ ۲ 
آ گاهی یافنتن ۰1۱6 ۰۵۷۲/۲ ۰۰۵/۲ 
۸/۲ 

آگندن ۱۲۰/۲ 

آ گنده بودن ۳۱ 

آلات زراعت ۳۰۲ 

آلاله ۷۸ 

آلایش ۰4 ۱۷/۲ 

آلت ۲۹۲/۲ 

آلت شهوت ۳۳ 

آلت مباشرت ۳۰۲ 

آلود گان ۳۹/۲ 

آمدن (-شدن) ۰۵۲ ۸۱ 

آمدن (پذیرفته ‏ ) ۱5۵ 

آمدن (گفته) ۲۹ ۳۹ 

آمدن (واجب سس ) ۳۳ 

آمرزیدن ۰۲۰۵ 0۷۵/۲ 0۱۱۲/۲ ۳۳۲/۲ 

آموختن 4 ۰۲ ۰۱۳۹/۲ ۲۸/۲ 

آموحتن از ۰۳۵ ۱۳٩/۲‏ 

آموختن در ۰5 ۰۳۱۸ ۵۳۳۱/۲ 15۳/۲ 

آموعتن فرا ۵۱۳ 

آموخته ۷/۲ 

آموحتنی ۳ 

آمیختگی ۱۷1/۲ 

آمیختن با ۳۰ 

آمیختن به 1۳۹/۲ 

آمیخته 4 

آمیزش ؟ 

آن‌جهان ۵:4۰ 5 ۰۱۳/۲ ۳۰/۲ 4/۲ 
۲( ۳ ۵ 

آواز ۰۱۲۷ 0۲۸ ۷۹/۲ 

آواز برداشتن ۰۱۵4 0۲۱۲/۲ ۲۸/۲ 


آواز دادن ٩۰‏ 
آواز نهادن ۲۷ 
آوردن با راه ٩۹٩/۲‏ 
آوردن در( س. زیر پای) ۳۸۳/۲ 
آو یختن اندر ۰۱۰/۲ ۰۱۸۵/۲ ۲۳۳/۲ 
آو یختن در ۰۳۰ ۰۱۰۲ ۰۲۱۳ ۰۳۰۷ ۳۵۹ 
۸ ۰1۱۵ ۰۰/۲ ۰۳۲/۲ ۰۵۰۲/۲ 
٩۲/۲ ۰۵۹۰/۲ ۰۵۵/۲ ۲‏ 
آو پخته 4 ٩۲/۲‏ 
آو بخته شدن به دل 4٩۷‏ 
آو يخته شدن دل به ۳۳۵/۲ 
آهستگی ۷/۲ 
آهسته 1/۲ ۲ 
آهک ۱۵۵ 
آهنگر ۰۷4 ۳۹۰ 
آینه ۲۵ 41۵ 
الف 
اباحت ۰1٩۹‏ ۰4۰۰ 1۲۰/۲ 
اباحتی ۰۳۸ ۳۱۰ 
ابتدا کردن به ۳۲۲ 44 
ابید ۰۷۲ ۱۱۵ 
ابدال ۰۳۵/۲ ۰۱:۳۰/۲ ٩۹۸/۲‏ 
ابرا ۳۰۱/۲ 
ابرص ٩۱۰/۲‏ 
ابریشمین ۳۸۳ 
ابریق ٩۳/۲‏ 
ابله ۰۲۹۵/۲ ۳۸۰/۲ 
ابلهی ۰۷/۲ ۰11/۲ ۳۰۵/۲ 
ابلیس ۳۲۰/۲ 
ابن سبیل ۱٩۱‏ 
ابهام (- انگشت ابهام) ۱۵٩ ۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰4٩‏ 
اتباع کردن ۲۸۹/۲ 


۵۸ ِ کیمیای سعادت 


اتحاد ۰۱ ۵۸۱/۲ 

٩۲/۲ ۳۰۷ ۰۲۹۹ اثر‎ 

اثر کردن ۳۰۳/۲ 

اثر کردن اندر ۲۲۳/۲ 

اثر کردن در ۰۱۰۱ ۰۲۵۲ 18۸ ۰4۸7/۲ 

۱۷۳ ۲ 

احابت 47۱7۱/۲ 

احابت کردن ۲۹۹ 

احارت ۰۳۲۸ ۳۳۹ 

احلال کردن ؛ ۶۲ 

اجماع ۷۷/۲ 

احتکار ۰۳۸ ۳۷ 

احتلام افتادن ۰1۳/۲ ٩۹۵/۲‏ 

احتمال ۰۳۱۶ ۲/۲ 

احعتمال کردن ) ۰۲ ۰۳4 451 ۸۷ ۰۸۸ 
۳ ۰۱۱۵ ۰۳۰۷ ۰۳۱6 ۰4۵۱ ۰۵۱۳ 
۲ ۹۵۲ ۰۳۰۰/۲ ۰۳۲۹/۲ 
۲ ۰۳۸۲/۲ ۰۳۹۸/۲ ۰4۰۸/۲ 
۲ ا ۲(" 

احتیاط کرد ۳۹۹ 

احرام آوردن ۲۲۲ 

احشاء ۲۰۱ 

احضار ۵1۳/۲ 

احکام ۱۳/۲" 

احلیل ۲۰۹ 

احمق ۰۹۸ ۰۱۰۰ 1۲۰/۲ 

احمقّی ۳۹۹ 

احوال ۵1 ۰۲ ۰4۰ ۰۳۰۷/۲ ۰۳۱۹/۲ ۳۸/۲ 

۸٩/۲ ۸۸/۲ احول‎ 

احیا کردن ۰۱۷۳ ۲۳۲ 

اختیار ۳۶۱/۲ 

اختیار کرد ۳۱۲ 


اخلاص ۰۲۲۹/۲ ۰۲۹۵/۲ ۰۹/۲ 431۹/۲ 


۲ ۵۰۸/۲ 
اعلاط ۵ 


انحلاق ذمیمه ٩‏ 

ادا کردت ۱٩۱‏ 

ادا کردت به ۰۱84 ۰۳۷۲ ۰۵۰۸ ۰۵۱۷ 
۲ ۲ ۲ ۱( 

ادبار ۰۲۱۸/۲ ۰۲۹۱/۲ ۲۹/۲ 

اّخار کردن ۰۵۵1/۲ ۵۵۵/۲ 

ادزار ۰۱۳۹ ۳۳4۲ ۳۸۰ 4 ۵۱۱ 

ادراک غله ۳۳۷ 

ادلال ۲۷۸/۲ 

ادیم ۰۲۱۳/۲ ۰۳۰۸/۲ 44۸/۲ 

ای ۱۹۷ 

4٩۵) اراحیف‎ 

ارادت ۰۵۳ ۰1۱ 1۵۸/۲ 

ار باب اموال ۰۲۹7/۲ ۳۱۳/۲ 

ارتفاع ۷۲ ۳ 

ارتفاغ گرفتن ( -- آفتاب) ۲۷۵ 

ارتکاب کردن ۰۱۵ ۳۱ 

۵۳٩ ارحاف‎ 

ارحم الراحمین ۳۹۵/۲ 

ارزانی داراد ۳۸۲ 


ارزانی داشتن ۰/۲ ۰۱۲۱/۲ ۰۱۵۱/۲ 
۳2۳/۲ 

ارزیدت ۰۳۵۲ ۰۱۳/۲ ۱۹۸/۲ 

ارزیز ۵۱۷/۲ 

ار کان مسلمانی ۸۸ 

ازار ۱4۱ ۰۲۱۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۱۷۰/۲ 


۵٩/۲ ۰۲۷ ۲ ۲‏ 
ازار پای ۰۱1۸ ٩4۵/۲‏ 
ازالت کردن ۰۱۵۲ ۳۹۸/۲ 


کیبات ۵2۹ 


از این حهان بیرون شدت ۱۸۲ 

از این جهان شدن 1۱/۲ 

از باران حذر کردن و در زیر ناودان نشستن 
۱/۲ 

ار بر داشتن ۲۷۲ 

از بر کردن ۳۰/۲ 

از یی ۲۵ 

از حای شدن ۲۰۳/۲ 

از جشم [ کسی ] افتادن ۰۱4۲ ۰4۱۰ ۱۹۹/۲ 

ار حذ بردن ۰۳۱ ۱۱۱/۲ 

از حذ بیرون شدن ۱۵۲ 

از حد در گذشتن ۳۱۰ ۳۹۷ 

از حد شدن ۷/۲ 

از حانه به کدخدای ماند همه جیز ٩۳۲/۲‏ 

از حجلت به زمین فرو شدن 6 ۱۰ 

از حواب درآمدن ۱۰۳ 

از خود 1۵ 

از دست رفتن ۳4۸ 

از دل گفتن ۰۲۹۱ ۲۰۱/۲ 

از دیا بشدن ٩۳‏ 

از دنیا بیرون شدن ۰۱۷۵/۲ 0۰۸/۲ 

از دنیا رفتن ٩)‏ 

از دنیا شدن ۱۱/۲ 

از راه افتادن ۰۲۸۵/۲ ۰۲۹۱/۲ ۳۳۲/۲ 

از راه افکندن ٩۲۰/۲‏ 

از راه بردن ۳۳۲/۲ 

از سر کار افتادن 4۳٩‏ 

از سر گرفتن ۲۹۰/۲ 

از شیر باز کردن ۱۸۰/۲ 

از علی تاثری ۱۲۹ 

از عهده... بیرون آمدن ۳۳۹/۲ 

ازل ۷۱ 


ازل آزال ۲۱۰/۲ 

از ون شدن روی ٩۱٩‏ 

از میان برهاستن ٩۳‏ 

از هم فرو شدن ۱۱۷/۲ 

از هوش شدن 1۱۱/۲ 

۱۸/۲ ۰٩٩ ازدها‎ 

اسباب سماوی ۵۷۵/۲ 
استار ۲۲۹ 

٩۱۰ ۳۲۹ ۰۲۰۳ استاندن‎ 
۱۵۲ ۱4٩۹ استباحت‎ 

استبراء ۸ ۱ 

استبشار ۲۵۰ 

٩۲ استحالت‎ 

استحباب ۱۱۷/۲ 
استحقار ۱۸۳/۲ 

استحقاق ۰۲۷۹/۲ ۳۸۰/۲ 
استخفاف ۰۲۰۰ ۰۳۲۲ ۰۳۹۸ ۲۱۹/۲ 
استخفاف کردن ۰۲ ۰۳۹۷ ۰۵۰۸ 0۷۹/۲ 

۲۱۸۳/۲ 

استخلاص ۲۷۹/۲ 
استدراج ۳۳۱/۲ 

استدلال ۰۳۱/۲ ۳5۳/۲ 
استدلال کردن ۵۳۰/۲ 
استدن ۳۳۲ 

استده ۵۰۵ 

استره ۱۰۱/۲ 

استسقا ۰۲۰۲ ۳۵ ٩۸/۲‏ 
استعادت کردن ۰۱۵4 ۲4۵ 
استعانت ۷۹ 
استعانت کردن ۷۰۰ 
استففار کردن ۰۲۲۰/۲ 0۳۱۹/۲ ۳۲۲/۲ 

۳۷/۲ 


3. 


استقبال کردن ۱۷۷ 

استقذار کردن ۲۵۰/۲ 

استقصا ۰۱۸ ۵۷/۲ 

استقصا کردن ۰۱۷۲/۲ ۰۵۵۷/۲ ۵۵۸/۲ 
استمناء )۲۲ 

استنحاء ۰۱46 ۰۱4۵ 11۵ 
استنحاء کردن ۳۱۱/۲ 

استشاق ۱۵۳ 

استوار داشتن ۵1۱/۲ 

استون ۵۲۲ 

استه ۸۱۰/۲ ۱1۵/۲ ۱۹۳/۲ 
استهزاء ۰۷۸/۲ ۰/۲ ۲۱۹/۲ 
استهزا کردن ۰۱۱4/۲ ۲۱۲/۲ 
استیلا کردن ۲3 

اسراف کردن ۰۳۱۸ ۰۵۲ ۱۹/۲ 
اسفار ۲۳۲ ٩۰/۲‏ 

اسمل السافلین ۰4 ۱۱۲ 

اسمل سافلین ۵ 

اسیر آوردن ۲۱۳/۲ 

اسیر کردن ۱ 

اسی رگرداندن ۲۰ 

اشارت کردت ۰۲۹۸ ۷۲/۲ 

اشتر ۰۷۲ ۷۵ 

اشتیاقی ۳۸۲ 

اشخاص (بدنها» جسهها) ۱۱۷/۲ 
اشراق ۳ 

٩۰ اشقیا‎ 

آاشکال ۳۹۸/۲ 

اشکم 2۳۸/۲ 

اشنا ۰۱ ۲۸۷ 

اصحاب الیمین ٩۸۹/۲ ۳۱/۲ ۰۲۷٩‏ 
اصحاب صفّه ۵۵۵/۲ 


نع سعادت 


اصحاب منبر ۲۵۰/۲ 

اصرار کردن ۰4۰٩‏ ۰۲۵۰/۲ ۰۳۱۷/۲ ۳۲۸/۲ 

اصطبل ۵۲۱/۲ 

اصل ۱۵۲ 

اصول ۱۳۱/۲ 

اضافت ۵۰/۲ 

اضافت کردن ٩۷۷/۲‏ 

اضطباع ۷ ۲۳۸۵ 

اصفات احلام ۳۹ 

اضفاث و احلام 1۱۹/۲ 

۱۱٩ اطراف‎ 

اطلاق کردن ۳۳۱/۲ 

اطناب رفتن ٩۸‏ 

اظهار ۱۵۸ ۹ 

اظهار کردن ۰۰ ۰4۹۵ ۰۵۱ ۰2۷/۲ 
۲ ۲ ۲۳/۲ 

اظهار نمودن ۱۳ 

۸٩ اعادت‎ 

اعادت کردن ۲4٩‏ 

اعانت ۰۲۹۱ ۲۹۵ 

اعتدال ۸۸ ۱۰۵ ۵۵/۲ 

اعتراض کردن ۱۲ 

اعتراف آوردن ۳ 

اعتقاد 1۱/۲ 

اعتتّاد کردن ۰۲۵۰ ۰۳۸۷ ۰۱۰/۲ ۳۳/۲ 
۲ ۲ ۲ 2۰۰۷/۲ 
۱۳/۲ 

اعتکاف ۳۳۵/۲ 

اعتکاف داشتن ٩4/۲‏ 

اعتکاف کردن ۰۲۱۰ ۰4۱۳/۲ ٩۷۲/۲‏ 

اعتماد کردن ۱۰ ٩1۸/۲‏ 

اعراض کردن ۰۱۳۷ ۰۲۳ ۰۳۹۷ ۳۹۹ 


لغات وت رکیبات 


۲ ۰۵۱۵ ۰۷۱/۲ ۲/۲ ۰۲ 
۲ ۰۳۹۱/۲ 4۵/۲ ؟ 

اعلی علَیین 4» ۰۵ ۰۲۱ ۰۱۱۲ ٩0۵/۲‏ 

اعمال ۳۸/۲ 

اعوان ۳۰۰/۲ 

اعیان ۷۳ 

٩۷/۲ اغراض‎ 

٩۳۰/۲ ۰۳۹/۲ اغلال‎ 

اغماض کردن ۳۸۰ 

افتادن ۲/۲ 

افتادن (< گرفتار شدن) ۰۱۱۵ ۲۹۹/۲ 

افتادن (عروی دادت) ۰۱۳۵ ۰۵7۱/۲ ۵۸/۲ 

افتادن ( -- زکات) (۱۸٩‏ سب 
غلط) ۱۱۳ ( سس فتح) ۳۹۷/۲ 
 (‏ هیبت کسی) ۰۳۱۹ 
( سب غش) ۲4۸ 

اقتادن از ۱۹۰ ۵۰۶6 ۰۳۱۲/۲ ۰87۱۲/۲ 
٩/۲ ۲‏ ۵۵ 

افتادن از( -- چشم کسی) ۰۱۲ 
) راه) ۰۲۸۵/۲ ۳۳۲/۲ 
(-_ زهد) 141۱/۲ 
لو تا اسر :66۲۳( اجتنت 
شکم) ۳۲۱( تب کسسی) 
۲ ۳۰۱/۲ 

افتادن بر( ب. افتادن واقعه بر کسی) 
۱۳۱ 

افتادن به ۰۳۳ ۰۵۰1/۲ ۵۸۱/۲ 

افتادن در 44۳ ۵۰۷/۲( سب در وغ) 
۷ ان ۵۳۸ 
/ هت کشت خی ) ۳ + 
( سب معصیت) ۵۵۸/۲( سس 
حرام) ۰۱۳۵ ۳۷۱ 


٩۰ افتیمون‎ 

افرودت ۳۶۹۲/۲ ۵۸۰/۲ 

افزونی ۷/۲ 

افسوس ۱۷۸/۲ 

افسوس کردن ۲ ۱۰۷ 

افسوت ۰۵7۲۱ ۰۵۰۵ ۰۱۵۲/۲ ۱۸۱/۲ 

افسون کردن ۰۵۲۸/۲ ۰۵۲۹/۲ ۰۵1۷/۲ 
۵2۹/۲ 

افسونگر ۵۲۹/۲ 

افشاندت ۰47 ۱6۸ 62۸ ۵۳۲ ۰3/۲ (ازار 

نت ) ۱۷۰/۲ ( سس دست 

در) ۲۸۹ 

افطار کردن ۲۹۰ 

افکندن (جشم -- ) ۲۸/۲ 

افکندن از ۰۱۲۳ ۰۲۱۹/۲ 4۹۱/۲ ( -- 
جشم) ٩۵4‏ 

افکندن اندر ۸۳/۲( -- غلط) ۸/۲ 

افکندن به ( خشم) ۱۰۸/۲ 

افکندن عویشتن در پیش [ کسی ] ۰۲۵۲/۲ 
۳۱۹۳/۳۲ 

افکندن در ۳۳ ۱۳۷ 

انگار ۰۲۸۹/۲ ۲۷۰/۲ 

افگار کردن 2۳/۲« 

افهام ۸۸ ۵۸۱/۲ 

اقارب ۰۲۰۱ ۵۷۳/۲ 

اقالت کردن ۳۵۸ 

اقبال کردن ۰۱۷/۲ ٩۲۲/۲‏ 

اقتدا ۱۷ 

اقتدا کردن ۰۲۷۱/۲ 1171/۲ 

اقتدا کردن به ۰۱۳٩‏ ۰۲۹۷ ۳۸۸ 4۲ 

۷۲ ۰۳۳۲/۲ ۳/۲ 
اتصاد ۱1۹/۲ ۱۸۲/۲ 


۲ 


کیمیای سعادت 


اقتصار کردن بر ۰۱۲۱ ۰19۵ #9« ۰۱2/۲ 
۱۸۷/۲ 

اقتصار کردن به 0۷۸ ۰۱۱۳ ٩۰۳/۲‏ 

اقتضا کردن ۰۱۷۲/۲ ۵۸۷/۲ 

اقتنا کردن ٩۲۳/۲‏ 

اقرار دادن ۰۳ ۰۱۱6 ۰۳۶۲ ۳۳۵/۲ 

اقران ۲۹۸/۲ 

اقصی ۰441/۲ 1۸/۲ 4 

اقل ۰۲۷۰ 4۵۳ 

ا کرام کردن ۰۲۸۹ ۳۹ 

اکمه ۳۰ 

الاً ماشاءاللّه ۲ ۸٩/۲‏ 

٩۱۱/۲ التحاء‎ 

التفات ۵۹/۲ 

التشضات کردن ۰۱۹٩‏ ۰۱3/۲ ۰۲۳۳/۲ 

۰8۳۹/۲ ۰8۲۱/۲ ۰۲۷۲ ۲ 
٩۸۷/۲ ۰۵۰/۲ ۲ 

امماس کردن ٩‏ 

ِ ایحاح کردن ۰۲۹۱ ۰۵۸/۲ ۰۱۷۱/۲ ۰۲۱۳/۲ 
۲ ۰۵7۳/۲ 1/۲ 

اکسبان ۳۹ 

الزام ۳۹۲ 9/۴« 

ات ۳۰۹ 

الفت گرفتن 0۲۲/۲ ۳۱۷/۲ ۳۳۰/۲ 

الم ۸۵ ۱ 

الوا ۱۰۷/۲ 

الوان ۳۰۳۷/۲ 

الهام ۲۹ 

الهام ۵۲۰/۲ 

الهیّت ۵۳۹۱/۲ 

امامی ۱۷ 

امامی کردن ۰۱۷ ۲۵۹/۲ 


امرد ۵/۲ ۲۱۹/۲ 
امردی ٩۸۷‏ 

امساک ۱8۹/۲ 
امل ۰۲۷4 ۲/۲ 
امن 4۸٩‏ 

امهات ۵4 

امهال ۳۳۱/۲ 

امید ۰۸٩‏ ۳۸۸/۲ 
امی دگسستن ار ۳ 
امیدوار ۳۰۹ 

۱٩ امیر‎ 

انبارنخانه ۵۲۳/۲ 
انباز ٩۸4/۲ ۰۱۳ ٩‏ 
انباز بودت ۸٩‏ 

انباز شدن ۰۸ 
انبان ۰۳۸۵ ٩1۸/۲‏ 
انثیین یف ۱ 
1 ۳۹/۲ 


اندر سک مقر ۳ .۳ ۳۹/۲ 

اندر آوردل" ۸3 س۳ 

اندرافکندن را ۱ 

اندر افکندن ( ست اگشعان به هم) ٩۱۳‏ 
اندر. . . افگندن [کسی ] را ۸۳/۴ 

اندر باقی کردن ۲۳۷ ۰۳۹/۲ ۸/۲ ۱۷۳/۲ 
اندر بستن ۲۲/۲ 

اندر بند. .. افتادن ۰۳۰۹/۲ 

اندر پذیرفتن ۰۱۰۸/۲ ۱۰۹/۲ 


اندر پوشیدن ۰۲۱۳/۲ ۰۲۹۹/۲ ۳۰۲/۲ 


اندر پیش آوردن ۲۳۰/۲ 
اندر حمله ۰۸۸/۲ ۲۷۹/۲ 


اندر حوال کردن ۸۵/۲ 


1۳ 


اندر حال ۰0۲/۲ ۷۳/۲ 

اندر خواستن ۲۱/۲ 

اندر خور ۱۷۰ ٩/۲‏ 

اندر دل اوفتادن ٩۰/۲‏ 

اندر بودث ۲۷/۲ 

اندر شدن ۱۸4/۲ 

اندر غلط افتادن ۲۸۷/۲ 

اندر غلط افکندن ۸4/۲ 

اندر [ کسی ] رغبت کردن ۸۵/۲ 

اندر گذاشتن ۰۳۰۰ ۰۲۵/۲ ۷۹/۲ ۱۸۹/۲ 

اندر گذشتن ۰۱۱۱ ۰۲۱۰/۲ ۲۸۸/۲ 

اندر گرفتن ۲۱۳/۲ 

اندر گرفتن ( سس س رکشی) ۱۲/۲ 

اندر ما لیدن ۷۷/۲ 

اندر ماندت ۵۹/۲ 

اندر مانده ۱۵۳/۲ 

اندر نهادن ۳۹۷/۲ 

اندر وجود آمدن ۲۷۳/۲ 

اندر وقت ۱۸۳ ۰۷۳/۲ ۲۳۲۱/۲ 

اندر هم پجیدن ۱۹۰ 

اندر یافتن ۰۱4۷/۲ ۱۵۰/۲ 

اند ک خوار ۲۸/۲ 

اند ک خواره ۲۸۹ 

اند ک مایه 4٩۱۱/۲‏ 

اندوه بردت ۱۹۹/۲ 

اندوه خوردن ۰1۲۷ ۵۵۳/۲ 

اندوهگن ۰4۲۲ ۰۱/۲ ۰۱۳۲/۲ ۰۱۹۸/۲ 
۲ ۱۳/۲ 

اندوهگین ۰۵۱۸ ۰۲/۲ ۲۹۸/۲ 

اندیشه ۷/۲ 

آنديشه بردن ۱۹۸ 

اندیشه در کسی بستن ۳۳ 


آن‌دیشه کردن ۰4۸ ۰۱۲۸ ۶۸/۲ ۳۸۰/۲ 
۱/۲" 

اندیشه کردن از ۰۵۰1/۲ ۵۰۷/۲ 

اندیشه کردن اندر ۵ ۱۱ 

اندیشه کردن در ۵۰۷/۲ 

انديیشیدن از ۰۲۲۸/۲ ۰۳۸۰/۲ ۰۵۰5/۲ 
۸ فوز 

انذار ۳۰۳/۲ 

انزال 4۸۲ 

انزال کردن ۳۲۰ 

4٩۰4/۲ ۰۵۰۱/۲ ۰4۱۹/۲ ۰۲۵۲۱ ۰۲۳۸ انس‎ 
٩۰۷۱/۲ ۲ 

انسانیّت ۱۱۱ 

انس گرفتن ۰۲/۲ ٩۰۵/۲‏ 

انس یافتن به ٩۳‏ 

انصاف دادن ۰۲۳ ۰۱۱۱/۲ ۲۹۹/۲ 

انعام ۲(/-۰ 

انفاس ۲۹۸ 

انگار کردن ۰۲۹۸ ۰۸۲/۲ ۲۲۲/۲ ۵۰۹/۲ 
۰۳/۲« 

٩۳۰/۲ انکال‎ 

0۲۱۸/۲ ۲۸/۲ ۰۸۰۸۰۸۰۸ ۳۵۸ انگاشتن‎ 
٩۱۸/۲ ۰4۸۵/۲ ۰۲۰۹/۲ ۷۲ 

انگیین ۱۳/۲ 

٩1۱/۲ ۹ انگیینه‎ 

انگشت ۰۲۹۱/۲ ۳۹۵/۲ 

انگشت در دندان گرفتن ۱۹۲/۲ 

انکشتری ۱۰۵ 

انگشت شهادت ۱4۱ 

انگشت کهین: ۱۵ 

انگشت میانین ۱٩۱‏ 

انگشت نما ۰۱۹۱/۲ ٩۳۵/۲‏ 


ای کیمیای سعمادت 


انگیختن ۱۲) 

انگیختن (باد سب )۳۳ 

انگیختن (شفیع - ) ۲۹/۲ 

اوام ۲ ۰۲۰ ۰۳۵۷ ۰4۰۲ ۰۷۹/۲ 

"-7 ۲ ۲ ۷۲ 

اوام دادث ۰۲۹۵ ۰۳۹۰/۲ ٩۲۲/۲‏ 

اوام دار ۲۰6 ۳۱۳/۲ 

اوام ستدت ۲۹۵ 

اوام کردن ۰۳۵۷ ۰1۵/۲ ٩00/۲‏ 

اوام گزاردن 0۲۲۰ 0۲۲4 0۳۵۸ ٩۰۲‏ 

اوانی ۰۳۳4/۲ ۰۵۱۷/۲ ۵۲/۲ 

اوتاد ۵۱۱/۲ 

اوتار ) ۵ 

اوراد ۳۲۷ 

اوساخ ۲۰۲ 

اوصای حمیده ٩‏ 

اوفتادت ۲۸ ۰۳۷/۲ ۰۱/۲ ۰۲۰۵/۲ ۵۹7/۲ 

اوفتادن از( سس صحبت کسی) ٩۰6‏ 

اوفتادن اندر دل ٩۰/۲‏ 

اوفتادن با [ کسی ] ۲۸/۲ 

اوگندن ۰۱۹۷ 0۲۲۲ ۰۱۱/۲ ۲۹۹/۲ 

ا و گنده 4۵/۲ 

اولوالا لباب ۳۵۷/۲ 

اولیا ۰۳۲ ۰۵۰ ۱ ۱3۱۵/۲ 

اومید ۱۳۱/۲ 

اومیدوار ۱۰۷/۲ 

اهانت کردن ۳۹۰ 

۰1۱۲/۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۰ ۰۲۰۹ ۰۱۷۷ اهل‎ 
۰89۵/۲ ۰8۰/۲ ۰۳۹۹/۲ ۲ 
٩۱۰/۲ ۰4۹۸/۲ ۲ 

اهل آسمان ۳۳۳/۲ 

اهل اباحت ۵ ٩٩‏ 


اهل احتیاط ۰۱۲ ۳۹6 ۵۹۹/۲ 

اهل امن ٩۱۱/۲‏ 

اهل بازار ۰۱۳۳ ۲۳6/۲ 

اهل بدعت ۳۱۸/۲ 

اهل بصیرت ۵۵ ۸۰ ۵ ۰۱۰۰ ۰۳۹۳/۲ 
٩۰۰/۲ ۸۳/۲ ۵۵/۲ ۲‏ 

اهل بل ۰۳۸۲/۲ ۳۸/۲ 

اهل بهشت ۰۳۹۳ ۰۱۲۰/۲ ۰۱۸۹/۲ 6۲۷/۲ 

اهل بیت ۱۸۰/۲ 

اهل پندار ۰۲۹۹/۲ ۰۲۹۷/۲ ۰۳۰۲/۲ ۳۱۱/۲ 

اهل تصوف ٩۲۰/۲‏ 

امل تقلید ٩۰‏ 

اهل تقوی ۱۷/۲ 

اهل حاجت ۰۱۸۲/۲ ۳۷۱/۲ 

اهل حرب ۵۳۲۹ ۳۹۸ 

اهل حزم ۰۲۱/۲ ۰۱4۵/۲ ۰۲۹۵/۲ 8۹0/۲ 

اهل خحوف ٩۱۱/۲‏ 

اهل خیر ۰۱۳/۲ ۳۸۹/۲ 

اهل دنیا ۷۸ ۰۷۹ ۰۱۰۰ ۰۳۷۲ ۰۱۵۱/۲ 
۸/۲ ۰۲۷/۲ ۲۸/۲ 

ال دوزخ ۰۱۲۰/۲ ۰۸۵/۲ ۰۵٩۵/۲‏ 
۲ 1۳۰/۲ 

اهل دین ۰۳۵۹ ۰۵۲۱ ۰۲۰۲/۲ ۰۲۱4/۲ 

٩۳۵/۲ ۰۵۵7/۲ ۷۲ 

اهل دَمّت ۰۳۷۹ ۳۹۸ 

اهل رستاق ۱۲/۲ 

اهل زمین ٩۰۵/۲‏ 

اهل سعادت ۰4۰۵/۲ 8۲۹/۲ 

اهل سلامت 4۰۸/۲ 

اهل ستت ۳۷ 

اهل ستت و حماعت ۸ 

اهل شری ۱۵۵ 


وج سس 


لغات وترکیبات 


12۹۵ 


سس سس سس سس سس تست 


اهل... شناخعتن ۲۵۳/۲ 

اهل صقه 1۸/۲ 

ال صلاح ۸ ۰٩‏ ۲۵ ۰۳۷۷ 
۲ ۲۱۳/۲ ۰۳۲۷/۲ ۳۷/۲ 

اهل عبادت ٩۱۷/۲‏ 

اهل عجب ۲۹۰/۲ 

اهل عقوبت 4۲۹/۲ 

اهل علم ۰۲۰۱ ۰۲۹۷/۲ ۰۳۷۲/۲ ۰4۱۱/۲ 
۲ 1۳۰/۲ 

اهمل غفلت ۱ ۷۵5 ۰۲۲۰/۲ ۰۳۹۰/۲ 
٩۹۲/۲ ۲ ۲‏ 

اهل غیبت ۲۱۰/۲ 

اهل فسق 4۱ 

اهل قوت ۲۳۵/۲ ۲۰/۲ 

اهل قیامت ٩۸۵/۲‏ 

اهل کبایر ۳۹/۲ 

اهل مصیبت 1۸۹/۲ 

اهل معرفت ۳۶۱/۲ 

اهل مملکت ۱۰۲ 

اهل نتفای 4٩‏ 4 

اهل نماز ۱۳۱/۲ 

اهل ودع ۳۹۱ 

اهل یفین ۲۹۳/۲ 

٩۱۲۷/۲ ۳۳۸/۲ اهوال‎ 

ایام تشریق ۷۷/۷/۹( ۷ ۷ ۱۳۱۳۳۵ 

٩۱۲/۲ ایتام‎ 

ایثار کردن ۰۲۸۸ ۰۰۱ ۰4۰۲ ۰۱۷۳/۲ 
۲ ۰4۳4/۲ ۲۱۰۱/۲ 

ایستادن ۲۹۸ 

ایستادن بر ۰۸۸/۲ ۱۳۲۳/۲ 

ایستادن به ۵۸/۲ ۰۱۸۲/۲ ۰۲۳۳/۲ ۵۵۷/۲ 

ایستادن فرا... ٩٩‏ 


ایمان داشتن ۱۹۵/۲ 

این بداد بشو ۵ ۳۱ 

۱ ۵٩۹/۲ اینت‎ 

این حهان ده ۱۳/۲ ۰۳۰/۲ ۰۲۳۶/۲ 

۷۰/۲ ۰۳۵۹/۲ ۲ 

ب 

بابزن 1۳۳ 

با پس پشت انداختن ۱۷۵ 

با حای شدن ۸۱/۲ 

با حلال ۵۸۵/۲ 

باحمال ۵۷/۲ ۰0۱/۲ 8۵۰/۲ 

پاخبر بودت ۱۰ 

باحتن 4۰ 

باحطر ۳4۱ 

بادام مغز ۰4۰/۲ ۵۵۱/۲ 

باد اندر خو یشتن افکندن ۲۱/۲ 

بادیزان 1۱۲/۲ 

باد حهیدت ۲۹6 

باد در خو یشتن افکندن 3 

با درحة. . , اقتادن ۲٩‏ 

باد سرد بر کشیدن ۰۲۱/۲ ۲۲۰/۲ 

با دید آمدن ۰۲۵۵ ۰۳۷۸/۲ ۵٩۲/۲‏ 

با دید آوردن ۱:۳ 

با دیدار آمدث ۰۵۷/۲ ۱۱۲/۲ 

بادیه ۲۳۹ 

بار (<دفعه مرتبه) ۰4٩۳‏ ۳/۲ 

بار امانت کشیدن ۱۱۲ 

باراندن ۲۱۸ 

با راه آوردث ٩۹۹/۲‏ 

بار داد ( -- دل) ۱۹ 

بارنامه ۱۸۵/۲ ۳۳۱/۲ 

بارنامه کردن ) ۰۲ ۰۷/۲ ٩۱/۲‏ 


5۹ کیمیای سعادت 

باریک ۲۸۰/۲ باززجهیدن 1۲۷/۲ 

باریک (معانی سب ) ٩‏ با زخریدن ۱۹۸ 

باز ۷۹/۲ بازخعواستن ۰۵1۲ ۰۳۵۳/۲( سب عذر) 
باز. .۰ ۳۹۹/۲ ۳۳۹ 


باز آسدن ۰۸۷۸ ۰۲3۸/۲ ۰۵۸/۲ ۰۱4۵/۲ 
۲ ۹ ۵۳۸/۸۲ 

باز آمدن از ۲۰/۲ ۸/۲ 

باز آمدن با ۲۲ ۳۱۷/۲ 

باز آندن به ( سب هوش) ۱۰5 

باز آوردن ۰۱۵۰ ۰۱۷۳ ۰۳۰۵ ۳۵ ۱۷۵/۲ 
۲ ۰۹۳۱۳ 

٩۰۰/۲ بازارنشین‎ 

بازاری ۰۳۸۸ ۵۷۵/۲ 

بازاریان ۰۲۰۳۲ ۳۳۶۹/۲ 

بازاستدن ۸۰/۲ ۰۱۸۰/۲ ۱۹۹/۲ 

بازافکندن ۳۹۹/۲( -- حامه) ۲۷۸ 

باز اندیشیدت ۰۲۳۹ ۰۲۸۸ ۰:۰6 ۰۱۹۵/۲ 

٩۲۱/۲ ۰۷۵/۲ ۰۰۳/۲ ۳۲ 

٩۸۱۷/۲ ۰۲۰۷ بازایستادت‎ 

بازایستادن از ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۳۵/۲ ۱۱/۲ 

بازبردن 46۹/۲ 

بازبر گرفتن ۲۹۵ 

بازبریهت ( --- ناف) ۱۵۰ 

بازیریدت ۱۷ 

بازیس پشت انداعت ۳۱۱/۲ 

بازیس شدت 1۷۲ 

باازیس کردن 1٩۰‏ 

باز پس ماندت ۰۱۷/۲۰۰۳۵۲ ۰۲۸/۲ 

۰4۰۱ ۰۳۰۷ ۰۱۹ ۰۷۹ ۰۵۸ ۰۵۷ بارپسین‎ 
٩۷۳/۲ ۰1۲۳/۲ ۰۸7/۲ ۰۱۸/۲ ۲ 

بازحای آمدن 4۰ 

از تا ۵ ۳۳۵/۲ 


بازخواندن ۰۳۰۰ ۷۹/۲ 
بازدادن ۰۲۲ ۰۲۷۸ ۰۲۹۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ 
٩۳/۲ 8۳۰/۲ ۲۳‏ 


بازدادن ( -- اوان) ۳۳۶ 

بازدادت ( سب حواب) ۰۱۰ ۰۲۷۷ ۳۱6 

باردادن ( سس خبر) ٩۲‏ 

بازدادت ( راه) ۵۸ ۵٩‏ 

بمازدادن ( سب سلام) ۱۳3/۲« 
۱۷۹ 

بازدار ۲۲/۲ 


بارداشتن (- زندانی کردن) ) ۳۷ 

بازداشتن ۰۲۹۳/۲ 71/۲ 

باز داشتن از ۸۲۰ ۰۸۱ ۰۷۲ ۰۱۹6 ۰۱5۰۷ 
۵ ۲ ۲ ۰۲۰/۲ ۰۲۱/۲ 
۲ ۰۱۰۹/۲ ۰۱۵۷/۲ ۰۱۹7/۲ 
۲ ۰۳۹۱/۲ ۰۲۳/۲ ۰88۰/۲ 
۰/۲ 

بازداشتن در ۱۰/۲ 

بازداشتن دست ۶۰٩‏ 

بازداشته بودث در ۲۸ 

بازدانستن ۰4۵۸ ۰0/۲ ۰۱0/۲ ۳۸۷/۲ 

بازدست آمدن ۱۸۱/۲ 

بازدیدار آمدن ۱۰۱ 

باازرسیدن از ۳۱۷ ۷٩‏ 

بازرگان ۰۸۳/۲ ۵1۷/۲ 

بازردت ۰۱44 ۳۰۵/۲ 

باززدن زدن بر روی [ کسی ] ۱۶۰ 

باز دادن (سسلام) ۰۱۷۲ ۱۳۲/۲ 


لغات وتر کیبات ِِ» 
بازستاندن ۰۱٩‏ ۰1۵ 0۷۸ 8۳ ۳۳۸ باز گرفتن ( -- زبان) ۳۹۷ 
۲ ۰۱۳۷/۲ ۰۱۸/۲ ۰۱۸۲/۲ باززگرفتن ( سب زبان از کسی) ۰4۱۵ 
۲ ۰۳۵۵/۲ ۰۳۸۸/۲ ۰۵۳4/۲ ۱/۲ 


۲ ۵۵۸/۲ ۰۲۲/۲ 
بازس تدن ۰۳ ۱۰۲ ۰۳۵۰۱ ۰۳۵۲۰ ۰۳۵۹ 
۲ ۰۳۹۱/۲ ۰۰۷/۲ ۰۵۰۲/۲ 
۲ ۵۸۰/۸۲ 
بازسر [حیزی] شدن ۱۰۸ 
نار فنن ۲:۹ 
باز شناختن ۲ ۲۲ ۰۳۵۳/۲ 
2۳۳/۲ 
باز کرد ۳۲۱ 
باز کردن (< جیدن) ۰4۰۳ ۲۱/۲ 
باز کردن (- خراب کردن) 4۷/۲؛ 


باز کردن | سب شهوت) ۳۰ 
باز کردن (ناخن -- )۰۱۵ ۰۱۸۷ ۲۲۳ 
باز کردن (خوی سب ) ۲۲/۲ 
باز کردن (موی و ناعن سب )۰۲۲۰ ۳۲۰ 


باز کردن از ( سس شیر) ۱۸۰/۲ 

باز کردن [ چیزی] به [چیزی] ۳۸۳/۲ 

باز کردن خحوی از ۱۱/۲ 

باز کشیدن (دست سس ) ۱۱ 

باز گذاشتن ۲ ۱۵۱/۲ ۵۵۲/۲ 

با ز گرداندن ٩۰۵/۲‏ 

باز گردیدن 14۹/۲ 

باز گرفتن ۳ ۸۳ ۰۲۹۲ ۰۳۰۵ ۰۳۸۳ 
۸ ۰۵۱۱ ۰۱۵/۲ ۰۵۳/۲ ۰*۰/۲ 
۲ح«,»ح(( ( /(ح۷(۷(/(/:/(/(۱۷(۵ ( /(ظخظ/(/ ۴۳ ۷۱ ۰2۳2*2۳۱۳" 
۲ ۰۳۲۳/۸۲ ۰۳۵۵/۲ ۳۸۸/۲ 
۲ ۰۵۰/۲ ۰۵۵۸/۲ ۲۲/۲ 

بازگرفتن ( -- دست) ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 

٩۷/۲ ۲ 


٩۲۵/۲ ۳٩۳ باز گشتن‎ 

باز گفتن 0۲۹۹/۲ ۳۵۰/۲ 

باز مالیدن [ کسی ] ۳۳۱/۲ 

بارماندن از ۰۷۲ ۰۱۰٩‏ ۰۱4۱ ۰۲۵۰ ۰۳۰۵ 

۰۳۲/۲ ۰4۵۰ ۰88۵ ۱ 
۰۱۸۳/۲ ۰۱۸۲ ۵ ۲ 
۰4۳۲/۲ ۰۳۲۳/۲ ۰۳۰۲/۲ ۲ 
۵۱۳/۲ ۲ 

بازرماندن به ٩۵/۲‏ 

٩4۷/۲ بازنبشتن‎ 

بارنشاندن ۱۵۲/۲ 


۰۳۸ 


بازنشستن ۱۰۱۳ 

بازنگرستن ۱۸۱/۲ 

٩٩۰/۲ بازنگریستن‎ 

بارنهادن ۰۱۵۰ ۰۱۰۳ ۰۱14 ۳۹/۲ 


بازنهادن ( -- انگشت به هم) ۱۵۲ 
بازنهادن [جیزی] به هم 1۸ 
بازی 6 ۳۱٩‏ 


۰84۱۳ ۰۳۵۵ ۰۱۰۰ ۰۸۲ ۰۸۵۷ بازیافتن‎ 
٩۱۰/۲ ۰۲۷۱/۲ ۰۱۸/۲ ۰۲۸/۲ ۷ 

بازیدن ۰۱۱۰/۲ ۰۵۸۱/۲ ۵۸۵/۲ 

بازیدن (شطرنج سب ) ۱۲/۲ 

بازیدن (قمار سب ) ۱۲/۲ 

بازیدن ( کبوتر سب ) ۱۲/۲ 

بازی کردن 1۷۵ ٩1/۲‏ 

بازیگاه ۰4۸۸ ۵۲۱ 

٩۱۰ باز‎ 

باسبلت [ کسی ] بازی کردن ۱۸ 


۸ 


باسر ۲۱/۲ 
باسر ... شدت ۰۲۷۹ ۰۳۲۰ ۰۳۳6 ۰۲۳۳/۲ 
۳۱۸/۲ ۰/۲«( 

باشد 6 ۱۱ 

باشگونه ۰3۵/۲ ۵۹/۲ 

با صلاح آمدن ۱۱/۲ 

باعث ۱۷۷/۲ 

باقلی ۱۸۸ 

باقلی تر ۳۳۲ 

بافیات صالحات ۰۸ ۰۲۵۸ ۰۱۹4/۲ ۱۹۵/۲ 

با ک ۳۷۱ 

باک‌داشتین ۸ ۳۹۷ ۵۰ ۰/۲ 
۲ ۲۲۲۷ ۰۲۹۹/۲ ۰۳۱۰/۲ 
۸۲ ۵۸/۲ 

با کمال ۵۸۵/۲ 

با ک‌ناداشتن ٩۰4/۲‏ 

بالا ۰۲۲۰ ۰۳۷۵ ۲۶۹/۲ 

٩۱۹/۲ بالات‎ 

بالا داد ۲۵4/۲ 

بالایی دادن ۲۵4/۲ 

بالش ۳۳۱ 84۸/۲ 

بالیدن ۲۹۸ 

بالین ۱۷/۲ 

٩۸/۲ ۰۳۲۵ 0۲۷۹ ۰۱۷۷ بامدادپگاه‎ 

بانگ برزدن 4۱5 

بانگ کردن ۰۵/۲ ۰۱۹۹/۲ ۲4۹/۲ 

بانگ نماز ۱۹۱ 

باور داشتن ۱۲۳ 

باور کردن ۰۱۲۳ ۳۶/۲ 

باوقار ۲4/۲ 

باهیبت ۲۷۲/۲ 

با یاد آوردن ۲۷۷/۲ 


کیمیای سعادت 


۰۳۱۰/۲ ۰۱۱/۲ ۰۱۳۹۰۱۰۲ ۰۲٩ بایست‎ 
۰0۱7/۲ ۰۵۵۲/۲ ۰۵۵/۲ ۲ 
۱۹/۲ 

بت پرست 

بتر ۲۸۸/۲ 

بترین ۱۹۰ 

۱4٩ بگرات‎ 

بحمال ۵۸/۲ 

بجملگی ۳۲ ۹ ۷/۳۲ ۲ ۰۷۷/۲ 
۲ ۵۹۱/۲ 

بحل ۵۵۸/۲ 

بحل کردن ۰۳۳۵ ۰۳۳٩‏ ۳۵4 ۰۸/۲ ۰4۷/۲ 
۵۹*۳۲ 

بحلی ۰۳۳۹ ۸۸/۲ 

بحلی خواستن ٩۷/۲‏ 

بخ‌بخ ۱۷۹/۲ 

بخشم ۱۳ 

٩۰ بخشیده‎ 

بخل ۱۷۸/۲ ۳۶۹4/۲ 

بخور ۷۷ 

بخورسوحتن ۳۷۲ 

بخیل ۱۷۸/۲ 

بخیلی کردت ۰1۸/۲ ۱۷۱/۲ 

بداشتن ۰۱۲۹ ۱۸۵/۲ 

بداندر ونی 4 ۲ 

بدبخت گشتن ۲۰ 

بدخحوی ۰۳۱۳ ۰4۰۰ ۰4۰۱ ۰8۰۹ 64/۲ 
۷۲ ۰۳۰۵/۲ ۳۸۰/۲ 

بدخو یی ۰۲۹۷ ۰4۳۰ ۰4۵۸ ۰۳۷۰/۲ ٩۲۹/۲‏ 

بددل 44۰۰ ۸۰/۲ 

بددلی ۰۵۱۰ 0۷/۲ ۰۱۷۸/۲ ۵۱/۲ 

بدرقه ۰۲۳۹ ۵۹۰/۲ 


۳۹۰ 


لفات و تر کیبات ظل 


بدره ۲۹۵/۲ 
بدست ۰۱۰۲/۲ ۰1۷/۲ 1۲۹/۲ 


بدکردار ۰۳۸۰ ۰۱۲۵/۲ ۰۱۲۹/۲ ۱۳/۲ 


۳۱۷۷/۲ 
بد گمان 2۳/۲ 
بد گو ۱۵۷/۲ ۳۱۰۳/۲ 
بد گوهر ۰4؛ 
بدل افتادن ۸٩‏ 
بدل کردن ۳۵۲ ۰۳۵۹ ۳۲۰/۲ 
بدیهه ۵۰/۲ 
بر ۵۲۱/۲ 
براسودن 1۸۳/۲ 
برآمدن 5۰ ۰۳۰ 1۱۵/۲ 


برامدن ( آروغ) ۳۹/۲ 
برامدن ( س بانگ) ۳٩۱‏ 
برامدن ( -- بیع) ۳۳۹ 
پرامدت ( سب روز) ۷۸ 

برامدث ( مسعادت) ۱۳/۲ 
برآمدن ( -- صبح) ۵۸7/۲ 
برآمدن ( سب طمع) ۱۰۰/۲ 
برامدن ( -- فتح) ۰۳۷ ۳4۷/۲ 


برامدن آفتاب ۲۷۰ 

برآمدن از ۰۱۵۳ ۱۰۹ ۰۱۹۹/۲ ۵۱/۲ 

برآمدن از( رکوع) ۱5۳ 

۰۱۱۵/۲ ٩۲/۲ ۰۵۰ ۰۳۰۸ ۰4۵ برامدت با‎ 
٩۳۸/۲ ۰۳۱/۲ ۰۲۸۵/۲ ۲ 


برآمدن در ۳۹۱ 

براوردن ۱۰۷ 

برآوردن ( سس بیع) ۳۳۹ 
برآوردن به ( --- آب) ۳۰۲/۲ 
براو یختن ۱۱/۲ 


برایت ۱۳۳ 


برادری بستن ٩۰٩‏ 

برافکندن ۷۸ 

براندیشیدت ۰۱۹٩‏ ۰1۳۳ ۳۹۹/۲ 
برانگیختن ۰۲4 ۱۲۹ 

برانگیختن ( --- اشتر) ۲۲۰ 


‌ 


بر بستن ۲۱۰ ۲۲۹ 

بر بط 1۸۲ 

بر پاشیدن (اب سس )1۱ 

برپای ۲۸۲ 

برپریدد ۵۲۸/۲ 

برپیمودن 4۸ 

برتافتن ۵۵/۲ 

پرجای‌بداشتن ( سب آب) ۲۰۹/۲ 

برجای مردن ۱۸۷/۲ 

برحمله ۳۲/۲ 

بر حیدت ۰۷۸ ۰۱6۵/۲ ۱۶۰/۲ 

پرحد حویش ایستادن ۳۵۰/۲ 

بر حذر کردن 1۸۵/۲ 

برعاستن ۰۲۲ ۰۳۳ ۰71 ۰۱۱۵/۲ ۰۱۵۹/۲ 
۲ ۲ ۰۲۸۳/۲ ۳۹۹/۲ 


برحاستن ( - اشکال) ۱۳۱ 
برنحاستن از( -- میان) ٩۳‏ 
برخواندت ۱۰۲ 
برخورداری ۳۵۱ 


بزخواندن ۰۲۷ ۵۳۷۰ ۰4۷ ۰۲۸۹/۲ 21۱۱/۲ 
۲ ۵۰۳۲ 
۲ م۰ 
برحورداری بر گرفتن ۲۰/۲ 


پردادن ( سس باره) 41۵/۲ 
بردارنده ۵ ۱۲ 
پرداشتة [ کسی ] بودن ۵ ۱۲ 


۲/۲ ۰۷/۲ ۰۵۳۹٩ بردباری‎ 


(2 


پردباری کردن ۱۱/۲ 

پردد ( سب انسدوه) ۱۰۹/۲ 

بردث با [حیزی] ۷۲/۲ 

۰۵۲/۲ ۰۳۵/۲ ۰۲۸۸ ۰۱۷۳ ۵ بسردوام‎ 
۰ ۳۵/۲ ۰4۰۹/۲ ۰۳۷۳/۲ ۳/۲ 
۰1۸۷/۲ 1۸/۲ ۰۸۲ ۲ 
"+2۱۳۵ ۷۱۷/۵ /( ۷ ۲ ۲ 
٩۰۵/۲ ۰۵۹۸/۲ ۰۵۹۷/۲ ۲ 

بررستن 1۱۲/۲ 

۱۹٩۹ بررصیدن‎ 

برز بُراستاد د کان گرفتن ۳۰۵/۲ 

برزدن ۳۹ 

برزش ۲۹۵/۲ 

بسرزیده ۰۳۱/۲ ۰4۵/۲ ۰۱۵/۲ ۲۰۵/۲ 
۷۲ ۳۰۵/۲ 

برزیده ۲۳۹/۲ 

برزیگر ۳۹۰ ۱2۵۹/۲ 

برزیگری )۷ 

برسر ... شدن ۳۱6 

۰۳۹۵/۲ ۰۳۲/۲ ۵۲۲ ۰۳۵۹ ۵ امن‎ 
٩۰/۲ ۰1۳۵/۲ ۲ 


برسیدن ( -ب طاقت) ٩۱۲/۲‏ 
برسیدن ( -- عمر) ۳۲۹/۲ 
برشمردت ۲۱۵/۲ 

برص ۷۳/۲ 

بر کات ۱۵۸/۲ 


بر [کاری] داشتن [کسی] را ۰۱۷۱/۲ 
۱/۲( ۱۷/۲( ۷ ۷ ۵2۳۰/۲ 


بر کردن (پود ) ۵۱۸/۲ 
بر کشیدن ۰۱۹٩‏ ۱۳۰۱ ۲۹/۲ 
بر کشیدن  (‏ حامه) 14۵/۲ 
ب رکشیدن ( -- شمثیر) 4۹۱/۲ 


کیمیای سعادت 


بر کشیدن ( س. نسب) ۳۹۸/۲ 

بر کندن ۰۱۵۵ ۱۷۲ 

بررگ ۰۲۳۹ ۰۲۸۳/۲ ۰۲۹۰/۲ 0۲۵۰/۲ 

۳۹۹/۳۲ 

برگ... داشتن ۰۱۵۱/۲ ۳۰۸/۲ 

بر گذشتن از ۱۷/۲ 

ب رگز یننده 2/۲« 

بسرگرفتن ۱۰۷ ۱۱۷۲ ۳۸ ۳۳/۲ 


۲ ۰۰/۲ ۱۷۵/۲ ۰۱۷۸/۲ 
۲ ۰۳۰/۲ ۰41۷/۲ ۰1۵7/۲ 
۱/۲«( ۷/۲۵ /فظ/ ۱ 

بر گرفتن ( ت حان) ۵۷۰/۲ 

برگرفتن ( . حساب) ۷٩‏ 

ب رگرفتن ( -- زاد) ۸۷۸ ۱۲۸ 

ب رگرفتن (فرق -- ) ۳۹4 

بر گرفتن ( گام -- ) ٩۲۲/۲‏ 

گرفتن:( لیمیا خی 26۱ 

ب رگرفتن از( سس پیش) ۱۷۲ 


بر گرفتن پهلو از زمین ۸۱/۲ 
برگزیدن ۰۱۰۳ ٩۰۵/۲‏ 
برگزیده ۲ ۲۵/۸۲ 
برگیراد ۲۵۲/۲ 

برماصیدت ۰۲۲۳ ۰۵۲۳ ۵7۰/۲ 
برنا ۰۲۱۰ ۰۳۲۵ ۸/۲* 
برنج ۰۵ ۵۱۷/۲ 

برنشستن ۰۱۷۰/۲ ٩۲۵/۲‏ 
برنشستنی ۱۲/۲ 

برنگر بستن ۰4۱۸ 19/۲ 
برنهادت ۵٩۲/۲‏ 

بروت ۱۸ 

برهات ۸ ۱۰۱ 

برهان عقلی ۰۳۲ ۳ 


لغات وت رکیبات 


۷۱ 


برهم آوردن پیشانی ۱۷ 

برهنگی ۲ ۰۷/۲ 

برياك ۳۹۱ 

بریدن ( سب عقبات) ۰۸ ۱۹۵/۲ 

بریدن ( -- نمان) ۲۲۶/۲ 

بر بدت از ۳۸۷ 

بریدن از( -- رجم) ۷۰ 

بریدد رأه ۳۵/۲ 

بر یده شدد راه ۲۰ 

بریده کردن 8۱5 

۳٩۰ بزاژ‎ 

۳٩۰ بزازی‎ 

بزرگ خویشتنی ۰۲4 ۰۲4۷/۲ ۰۲۵۹/۲ 
۲ ۲۵۷/۲ 

بز رگ خو یشتنی کردن ۰۲۸/۲ ۲۵۰/۲ 

زر کزاشت 1۹4 

بز رگ داشتن ۲۲ 

بز رگوار ۳۹5/۲ 

بز رگواری ٩۲/۲‏ 

ار کت تون ۷/۲ 

٩۳۲/۲ ۱۰ بزه‎ 

۰۵۰۰ ۰۱۳ ۰۳۵۳ ۰۳۰۷ ۸۱۸۱ بزهکار‎ 
٩۱۱/۲ ۰۳۹۱/۲ ۰۸۰/۲ ۲ 


بزهکار گشتن ۳۸۵ 

بسا کسا ۱۹۵ 

بساو یدن ۲۵۸ 

بستاخ وار ۲۹۲ 

بستاحی ۱۸۰/۲ 

بستال ۳6۰ 

٩6 بستگی‎ 

بستن ( سب بیع) ۳۳۵ 

بستن ( -- سخن بر کسی) 1۷۷/۲ 


بستن ( -. نمان) ۱۷۰ 
بستن  (‏ جیزی بر خویشتن) 
۸۳/۲ 

بستن در [ کسی ] ۵۰۷ 

بسته آمدن دل در ۳۳۵/۲ 

بسته بودث در [ کسی ] ۲۹۹/۲ 

بسط 4۸۸ 

بیسنده ۰۳۵۹ 4۹۸/۲ ۰۵۲۷/۲ ۰*۱4/۲ 
۵/۲ 

بسنده آمدن ۰۵۱۷ ۱۱۸/۲ 


بسنده کردن ۰۲۵۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱/۲ ۰۱۳۹/۲ 
۲ ۱۸۰/۲ 

بسودن ۱۵۳ 

بسیار خوار ۰۲۸/۲ ٩۹۸/۲‏ 

بسیارخواره ۲۹۹ 

بسیاردآنی ۷/۲ 

بشدن از دنیا ٩۳‏ 

٩۱/۲ بشکول‎ 

بشولیده ۰۱۹۲ ۰۱۸ ۰۲4 ۰1۱/۲ ۰۲۱۶/۲ 
۲ ۰۲۳۹/۲ ۲۷۲/۲ 

بشولیده بودن ( سب وفت) ٩٩۷‏ 

بشولید ه گذ اشتند ۱۵۸ 

بشولیده‌مو ۱۸۹/۲ 

٩۵۵ بصیرت‎ 

4٩۵/۲ بظال‎ 

٩*۱۱ ۰1٩ بطالت‎ 

بطر ۸۰ ۰۲۱/۲ ۰8۱/۲ ۰4۹/۲ ۰۱۳/۲ 
۲ ۰۱۸۳/۲ ۰۳۳۵/۲ ۵/۲ 

بطش ۰۳۶۳/۲ ۳۷۸/۲ 

۸٩ بعث‎ 

1۸٩ بعد‎ 


٩۰ بعینه‎ 


۷۲ کیمیای سعادت 

بقال ۳۲۹ بوی‌دار ۱٩‏ 

بقبقه 1۵۲ بو پیدت ۳۳۹٩‏ ۳۷۲ 

بقعه ۱۷۰/۲ بو ییدنی ۱۲/۲ 

بگذاشتن ۰۳:۳/۲ 1۳1/۲ به آب برآوردن ۳۰۲/۲ 

بل ۱۷ بها ۳ 

بلخشان ۵۱۷/۲ به اتقاق ۲٩۹۱‏ 

بلید ۵۹۸/۲ به احتیا ربودن: ۳۳/۲ 

بلعحب ۳۵ به ادب داشتن ۱۱٩‏ 

بلور ۵۱۷/۲ به ادب گشتن ۵۲/۲ 

بلوغ ۳4۶/۲ به اندام ۰۵۱۸/۲ ۵۲۰/۲ 

بماندت ۸۳/۲ بهانه(به - گرفتن) 4۵۰ 
بمانده ۵۰۲/۲ بهانه آوردن ۳۷۹ 

بن ۱۵۹/۲ بهایم ۱۶ 

بتایی ۷ به بهانه گرفتن 4۵۰ ٩5۱‏ 

بتحشک ۰۱۷۲ ۰۷۷/۲ ۰16۲/۲ 1۷۱/۲ به‌بیگارداشتن ۳۸۰ 

بنجشگک ۷۰/۲ به پای داشتن ۳۹۳/۲ 

بند ۸۳ به‌پای کردن ( --- عَلم) ۳۹۸/۲ 
بند گاه ۸۳ بهتان ٩٩۹/۲‏ 

بندگی کردن 1/۲ بهتر آمدن 1۷۱/۲ 

بنده ۳۸ به‌ترک. .. گفتن ۸۳/۲ 41۲/۲ ٩1۳/۲‏ 
بنده‌وار ۰۱3۹ ۰۲۸4 1۰1/۲ بهترینان ۳۵۸ 

بنیاد افکندن ۱۳۰/۲ به جای آوردن 0۲۷۱ ۰۳4 ۱۷ ۵۱۷/۲۰۱5۰ 
بوادی ۵۵۲/۲ به حای [ کسی ] ۳۹۲ 

بواسیر ۷۲/۲ به‌جذ ۲15/۲ 


بو توبه ۵۰۱/۲ 

بوتهٌ معا هدت ٩‏ 1۰ 

۵٩۰۱/۲ بورینه‎ 

بوشنیدن ۵۲۰/۲ 

بوک ۸۰/۲ 

بو کردت ۷ ۰۱ 1۱5۰ 

بوی سیدنت ۰5۱/۲ ۲۵/۲ 
بوی خوش ۱۷۸ 


به جملگی ۳۱5 

به حنگ‌درآمدن 1۷۱/۲ 

به جشم تحقیر ۵۰۷/۲ 

به چشم تعظیم ۵۰۷/۲ 

به چشم حقارت نگریستن در [ کسی] ۱۱۳ 
به حاصل امدت 11۱۵ 

به‌حاصل کردن ٩۳/۲‏ 


به حق 1۷۷/۲ 


به حقیقت ۳ 

به‌عدمت [ کسی ] بردن ۱4 

به خر ج کردن 32۸ 

به لل آمدن ۰ ۳۹۰ 

به خلل بودن 4۲ 

به خلل شدت ۰4۱ ۵۳٩ 44۵ ۰۱٩‏ 

به‌ خنده آوردن 4 ۵۲ 

به‌در آمدن ۲۱/۲ 

به‌در کردن ٩٩/۲‏ 

به‌دست آمدن ۵۰/۲ 

به دست آوردن ۰۱۳۹ ۰۲۲۵ ۰13۳ ۳۸/۲ 
۷۲ ۵۲۰/۲ 

به‌دل آو بخته ۳۱۱ 

به‌دل آو يخته شدن 4٩۷‏ 

٩ بهر‎ 

به رات داشتن 4۳/۲ 

به رنج بودن ۳۸۲ 

به روی در افتادن ۳۱ 

به روی [ کسی ] باززدن ۲۱۰/۲ 

بهره‌مند کردن ۱۲۳/۲ 

به زنی دادن ۳۱۳ 

به سخره گرفتن ۱4 

به‌سر آمهدن ۲۹۰ 

به سر بردن ۰۵4 ۰۳۳/۲ ۰۵۰۰/۲ ۵۸۱/۲ 

به سر ز باك بودن ٩۷‏ 

به و شدن 0۷۱/۲ ۳۷/۲ 

4٩۰ به‌سلامت‎ 

به‌شانه کردن ( سس موی) ۰۲۱۲/۲ 

۳۱۱۳/۲ 

به‌شانه کرد ( --- محاسن) ۱۵۸ 

بهشت روحانی ۸۱ 

به‌شرط ۱۷ 


۷۳ 


به صحرا افتادن ۰1۷۳ ۲۶۹4/۲ 
به صدی 1۷۷/۲ 

به صلاح ۵ ۲۷/۲ 

به عمد ۱۹۲ 

به غنیمت داشتن ۱۳ 

به کارآمده ۱۰۵ 

به کاربردت ۰۱۸٩‏ ۰۱۷۸/۲ ۱۸۲/۲ 
به کار داشتن ۰۱۵۲ ۰۱۷۸ ۲۹۰ 
به کار کردن ( دارو) ۱۳۳ 
به کرا فرا دادن ۳۳۹ 


به کرا گرفتن : ۰۲۲ ۳۸۳ 


به کس داشتن [ کسی ] ۲۵۹/۲ 

به گچ کردن ۲/ ۱1۰ 

نه گرشدن ۱:۳۳ 

به گوش داشتن ٩۸/۲‏ 

به مزد گرفتن [ کسی ] ۳۹۰ 

به تادر ۵۲۰ 

به نشاط خوردن ۲۸۸ 

به نظام بودن ۲۰ 

به‌نگار ۰۲۹۸/۲ 44/۲ 

به‌نگار کردن ۳-۳/۲ 

به‌نوا ۹/۲ ۲ 

به‌توا کردن [جیزی] ۱۱۳/۲ 

به‌وکیل گرفتن ۳۰ 

به هم باز نهادن ( -- ترهات) 4۸ 

به هم باز نهاده (سخن سب ) ۵۸۸/۲ 

1٩۱/۲ به‌هم‌رفتن‎ 

به هم نشستن ۰,۰ 

بهیمه ۰۱۱۱ ۰۲۸۹ ۰۵۰5 ۰۳۹۵/۲ ۰۳۶۰/۲ 
۳۷/۳/۲ 

بهیمه وار ۳۰۷/۲ 

بهیمی 4 


۷ کیمیای سعادت 


بی آخر 4۵۵/۲ 

بیاغ ۳۳۹ 

بی با ک ۰۲۸/۲ ٩۱۰/۲‏ 

بی با کی ٩۰۱/۲‏ 

تتعار کن ۰ ۸۲ ۱/۲ ٩۱۰/۲‏ 
بی جگونه ۵3 

بیحود ۵ 

بی حاصل ۳۸ 

بی حاصلی ۳٩‏ 

۳٩ بیحرمتی‎ 

بی حساب ۰۳۱۳/۲ ۳۹۸/۲ 
بیحمیتی ۰۷/۲ ۱۱۵/۲ 

بیخ ۱۱۱/۲ 

بیخبر بودد ۱5 

۲٩۲/۲ بیخبری‎ 

٩4۳/۲ ۰4۹/۲ بیخته‎ 

یخرد ۲۸/۲ 

بیخردی کردن ۹٩‏ ۲) 

بی خو یشتنی ۸/۲ 

بی دستوری ۱٩۹۰‏ 

بیران کردن ۵۱ 

بیرانه ۳۱/۲ 

بیراهی ۰۳۱۷/۲ ۳۷۷/۲ 
بیروث. .. (< بح غیران) ۱۸۹ 
بیرون از... ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۱۰۰/۲ ۱۷۸/۲ 
بیرون بردن ( --- رغبت از کسی) 6۱؟ 
بیرود شدن ۲۳۸ 

بیرون شدن از اين حهات ۱۸۲ 
یرون شدن از حذ ۱۵۲ 

بیرون شدن از عالم ۳۲۵/۲ 
بیرود کردن ۱۱۱ 

بیرونین ۱۵۱ 


بی ریش ۱۵۷ 

بیزار ۳۲ 

٩۸/۲ بیزارشدن‎ 

بی سرایان ۱۳۵/۲ 

بیشرمی ۲ 

بی طمعی ۲ 

تج ۳۳۵ 

بیعت 1۳۵/۲ 

بی عقلی ۹۳/۲ 

بیع کردن ۳۳۳ 

بی ففه ۱۳۵/۲ 

بی قدر ۲۶۳/۲ 

بیمار پرساد ۵ ۲ 

بیمارداری ۱۷۷ 

بیمارستان ۳۷۹/۲ 

بی مالان ۱۳۵/۲ 

بیمروتی ۰۲۹۹ ۸/۲ 

بینا ۳ 

بینایی ۸۳ 

بی نماز ۸۸/۲ 

بینوا ۱۱۸/۲ 

بی نهایت ۳۳/۲ 

بی نیاز ۱۵۸/۲ 

بی وزنی ٩۰7/۲‏ 

بیوسیدن ۰1۱۳ ۰۱1۸/۲ ۰۲۱۸/۲ ۰۲۲۲/۲ 
۲ ۰۳۸۹/۲ ۰۵5/۲ ۰۵1۹/۲ 
۲ مه پوسیدن 

۵٩۹/۲ بیهشی‎ 

بی همت ۲۹/۲ 

بی همتا ۱۲۸ 

بی هنباز ۱۲۸ 

بیهوده ۰1۸5 ۳۳۷/۲ 


لغات وت رکیبات ۷۵ 


بیهوده گفتن ۵۲۱ 


بی یقین ۱۳۵/۲ 


پا ۳۵۰ 

پاافزار ۳۹۹/۲ 

پاچپله- پاچیله ۳۰۲/۲ 

پادشاهی راندن ۰۵۲ ۵۳ 

پادشاه‌وار ۲۱ 

پارسا ۱۰ ۲۵۲/۲ 

پارسا آن ۳۹۲ 

۸٩/۲ ۸٩ پارسایان‎ 

پارسایی ۰۲4 ۰14۰ ۰۳۱۱ ۰۱8/۲ 
۲ ۳-۳۱۰۳ 

پارسایی نمودن ۷ 

پارسی گو ۹ 

پارگک ۳۹/۲ 

پاره‌بر دادن 16۵/۲ 

پاره برزدن ۰۲۷۲/۲ 4/۲ ٩۲‏ 

پاس ۵۵۸/۲ 

پاسبانی ۸7/۲) 

٩۱۰/۲ پاک‎ 

با ک داشتن ۱۰۰ 

۲٩ پالان‎ 

پالگانه ۳۳-۱۱۰۰ 

پانیذ ۳۷۰ 

بای از... بیرون نهادن ۲۱ 

پای از حد خحو یش بیرون نهادن ۲۰ 

پای از فرمان [ کسی ] بیرون نهادن ۲۱ 

پای بر حای بداشتن ۰۳۱/۲ 1۸۳/۲ 

پای داشتن ٩۰۵/۲‏ 

پای سبک کردن 41۵ 


پای کوفتن ۳۱۵ 

پایگاه ۱۳۹/۲ 

پایمال کردن ۱۸۵ 

پایمردی ۱۹۹/۲ 

پایندانی کردن ۳۳4 

۳٩۱ ۰۱3۷ پتک‎ 

پختن ۰۳۰۵ ۰1۳/۲ ۱۵۷/۲ 

پخته (پیر-) ۰۳۲ ۱۹/۲ 

پدید آمدن ۰۲۵۵ ۳۱۰/۲ 

پدیدار ۳۸۷ 

پدیدار آمدن ۰ ۰۵۳ ۸۱۵ ۰۷ ۰۸۳ ۰۱۶۲ 
۲۲6 ۰4۱۶ ۰۱۵۹/۲ ۰۲۳۰/۲ 
۳۸/۲ 

پدرهن ۱۵/۲ 

پذیرفتگان ۲۱۳ 

پذیرفته آمدن ۱۹۵ 

پرآمدن دل از [جیزی] ۳۳٩/۲‏ 

پرا کند گی ۳۵/۲ 

۵۵ ۵1 ۰۱٩ پراکندن‎ 

پرا کنده بودن دل ۱۷۱ 

پرا کنده کردن ۵4 

پر جین ۵۱/۲ 

پرخندیدن ۱۱/۲ 

پرداختن رز ۰۱۳۹ ۰۱۸۰ ۰۲۷۵ ۰۳۰۲ ۵۰۷/۲ 

پرداعتن به ۰۱۵۸ ۸4۱۵ ۰۲4۹ ۰۲۱۳ ۰۳۹6 
۲ ۰۲۰۱/۲ ۰۲۷۵/۲ ۳۲۲/۲ 

پرد گیان ۷۳/۲ 

پرستار ۲۹/۲ 

پرستیدن ۰1۵۷ ۲۰۱۷/۲ 

پرسنده ۳۹۱/۲ 

پرصیدد ۰46۰ ۰۲۹۸ ۸۷3۱/۲ ۱۵۰/۲ 

پروا ۰۲۸۵/۲ ۵1/۲ 


۷۹ 


پروبال ۳۷/۲ 

پروردك ۰۲۰۵ ۳/۲ 

پروریدت ۳۰/۲ 

پرهیز کردن 1۹/۲ 

پرهی زگار ۰ ۱۰۳/۲ ۳۹۸/۲ 
پرهی زگاری ۳۷۵/۲ ۵۷۵/۲ 
برهیزیدن ۰۲۲ ۰4۱۸ ۱۳4/۲ 
پریدت ۰۵۰۹/۲ ۵۱۸/۲ 
پژوهیدن ۳۹۰ 

پس پشت افکندن ۰۳۸۱/۲ ۳۸۲/۲ 
یست حو ۰۳۱۳ ٩/۲‏ 

پس‌ رو ۱۹۰/۲ 

پسندید گان ۳۹۵ 

پسندیدت ۰4۱۳ ۱۳۹/۲ 

۱۱٩ یستدیده‎ 

پسودن ۲۳۵/۲ 

پشت بازدادن 1۹۷/۲ 

یشت به دو تو کردن ۵۱۳/۲ 
پشت خم دادن 4۲۳ ۲۹۹/۲ 
پشت را خمانیدن ۳۸۲ 

یشت کردن‌به ۱۹۵/۲ 

پشم زده ۲۹۸/۲ 

پشنجه ۱۷ 

پشیمان شدد ۷۰ 

پشیمانی خوردن ۰٩۷/۲‏ ۳۳۰/۲ 
پگاه ۰۱۷۸ ٩16‏ 

٩ ۳/۲ ۰۱۳۸/۲ باس‎ 

پلک ۳۹/۲ 

پلنگ ۷/۲ 

پلیدی ) ۰۲ ۰۳۷۰ ۸/۲ 

پناه دادن ۳/۲ 


کیمیای سعادت 


۰۲۰۸/۲ ۰۵۳۹: ۰۳۱ 4۰1 ۰۳۹۸ پناهیدن‎ 
۵٩۳/۲ ۰۸۹۸/۲ ۲ ۲ 

پنبهرده ۵۲۳/۲ 

پنبه فروشی ۳۰ 

پنج حواس ۲۸ 

پند دادن ۳۸ ٩/۲‏ 

پندار ۰۵ ۰۳۷ ۰۲۷۷/۲ ۲۸/۲ 

پنداشت ۲۱/۲ 

۰۹5 ۰۷۵ ۰۵٩ ۰۳۷ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱۷ پنداشتن‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۷٩ 4۱۵۸ ۲ ۰۶ ۱ 
۰۱۳۰/۲ ۰۸/۲ ۰۲۵/۲ ۷۹ 
۵۸۱/۲ ۳۷۱/۲ ۲ 

بود ب رکردن ۱/۲( 

یوسیده ۳۸۸/۲ 

بوشید گی ۰۵۰۹/۲ ٩۱/۲‏ 

پوشیدن 1۲/۲ ) 

٩۵ پوشیده‎ 

پوشیده نام ۱۰/۲ 

پول ۱۵۸/۲ 

بو ییدد ۲۰ 

پهلو بر زمین ٩٩۷/۲‏ 

پهلو بر زمین نهادن ۰۲۷۹/۲ ۹۸/۲ 

یهن بودت 1٩‏ 

بی ۰4۱ ۵۱۲/۲ 

پیایی ۳۲۶/۲ 

پیدا آمدن ۲٩‏ ۲۵۵ 

پیدا کردن ۰۷۳ ۰۳۲۲ ۰۳/۲ 8۵٩/۲‏ 

پیر ۰۳۲ ۰47۱ ۳/۲ 

پیراسته (پوست سب ) ۳۰۲/۲ 

پیراهن ۰۲۲۳ 4۵/۲ 4 

پیرایه ۰۷ ۰۱۸۸ ۰۲۸۱/۲ ۵۲۲/۲ 


پیرزد ۵ 


لغات و تر کیبات 


پیروژه ۵۱۷/۲ 

پیشانی بر هم آوردن ۱۷ 

پیشانی گشاده ۰۸۰۳ ۲4/۲ 

پیشانی گشاده‌داشتن ۰4۱5 ۸۱/۲ 

پیشباز ۱5) 

یشباز شدن 1۷۹ 

پیشرو 4۱۵۹ ۳۵ ۱۹۰۰/۲ 

پیشگاه ۱ ۸ 4 

پیش گرفتن ۳۹4 

پیشه گرفتن 16۸ ۵۳۹ 

۰۳۹٩ ۰۳۹۵ ۰۳۲۵ +4۲ ۵ ۰۱٩ پیشه ور‎ 
۱۹۷/۲ 

پیشه وری ۳4 

پیشین ۰۲۳ ۰۲8۹ ۰۳۲ ۰4۱۲ ۰4۱ 
۳ ۲ ۰۲ ۳۹۹/۲ 

پیخامبر ۳۲ 

پیکان ۲۱۱ 

۵٩ بیل.‎ 

پیمودن ۳۵۲ ۳۲۷/۲ 

ییمودن (در وغ 4۳۹6 

پینو 4۳۰/۲ 

پیوستگان ۵۱۲ 

پیوستگی ۰۵۰۹/۲ ۵۲۲/۲ 

پیوسیدن ۰۲۷۸/۲ ۰۲۸۰/۲ ۵۲۸/۲ هه بیوسیدن 

٩۳ پیوند‎ 

پیوند بودن ۵ ۱۲ 

ت‌ 

تاباندن ۱۷۵( سب دوزعخ) 

٩۰۵/۲ ۰۲۳۲/۲ تانعتن‎ 

تأخیر کردن ۰۱۰6 ۱44 ۱۵۲ ۱۹۰ 

٩٩7۱/۲ ۰٩۳۷/۲ ۲۳۲ ۲ 
1/۷۲ تادیب‎ 


تأدیب کردن ۲۲/۲ 

تاریک ۷۸ 

تازه بودن ۳۲ 

تازه کرد( -- طهارت) ۱۵۱ 

تازه گردانیدن ۲۵۲ 

تاری ۱۵۱ 

٩۱ تاریان‎ 

تاریانه ۱۹۱/۲ 

تأسّف خوردن ۲۲۰/۲ 

٩۲ تاسیدن‎ 

۱۰٩ تاسیده‌بودن‎ 

تاسیده‌شدن ۱ ۱۰۹ 

تافتن ( رسن) ۷۷/۲۰ 

تافتن (-_دوزخ) ۰۱۷۵ ٩۱۵/۲‏ 

تألیف کردن ۵۰1/۲ 

تأقل ۳۹۰/۲ 

تأمل کردن ۲۳ ۲۷۵/۲ ۱2/۲ ۵۳/۲ 

تأمّل کردن اندر ۱5 ۲/۲ ۱۷۹/۲ ۱۹۷/۲ 

تام ل کردن در ۰۲۵۰ ۰۳۵۵/۲ ۵۷۸/۲ . 
۲ ۵۹۵/۲ ۱ 

تاوان ۵۳۲۹ ۳۳ ۵۱5 

٩۰/۱ تایپ‎ 

تأیید ۳۷5/۲ 

تأیید کردن ۳4۵/۲ 

تباه 41۷/۲ 

تباه کردن ۰4/۲ ۰۱8۵ ۲۹۸/۲ 

تباهی کردن ۱۸۹/۲ 

تبتیل ۷ 

تبجح کردن ۰ 

تیذیر ۱۷۹۱/۲ 

تبرک کردن ۰۱۹۹/۲ ۰۲۱۵/۲ ۰۲۱۰/۲ ٩۵٩‏ 

تبسم ۳۳۲/۲ 


۷۸ 


کیمیای سعادت 


نبع ۵ ۰۱۷ ۲۳ ۷۱/۲ 

نیع .۰ بودن ۵ ۱ 

تبیّت ۱۰ ۱۸۹ 

٩۱ تثلیث‎ 

٩۷ تحارت‎ 

تحر بت ۳۶ 

تحسّس ۳۷۹ 

تحسّس کردن ۰1۱۸ ۰۵۲٩۹‏ ۱۰۰/۲ 
تحمل ساختن ٩۳۲/۲‏ 

تحمّل کردن ۱۱۳/۲ 

تحجهیز ۲۹۸ 

تحت الشری ۲۱۷ 

تحذیر 4۷ ) 

تحریض کردن ٩۸۹/۲‏ 

تحریف ۵۱۵/۲ 

تحقیق ۵۱ 

تحقیق کردن ۸۰ ۸۱/۲ ۱۲۳/۲ 
تحگم ۵۱ 

تحگم کردن ۲۹۳ ۰۲۹۶ ۰۳۱۱ ۲۹۱/۲ 
تحلل ۲۳۳ 

تحلل کردن ۲۲۲ 

تحمید ۲۵۸ 

تحیّت گفن ۲۹۸ 

تخصیص کردن ۰141 0۲۷۹/۲ ۳4۸/۲ 
تخلیط ۲۲ ۰۲4 ۸۱۰۱ 4۱۲ 
تخلیط کردن ۰۳۹۹ ٩۸/۲‏ 
تخلیط کن ۲۰ 

۱٩ تخلیل‎ 

تخلیل کردن ۱۵۰ 

تخم ۰۲۹۵/۲ ۵۱۲/۲ 

تخو یف کردن ۰۳۸4 ۵۱1 


تخیّل ۵4۲/۲ 


٩۱ تخیلات‎ 

تخیّل کردن ۵14/۲ 

تدارک کردن ۰۳۱۹ ۰۳۱۷/۲ ۰۳۳/۲ 
۲ 1۹9/۲ ۱ 

تدبر ۲۷ 

تدت رکردن 41 ۲ 

تا سس رون کتبت ۵8:3 

تدبی رکردن ۱۲۸ : 

تدریس ۲۰/۲ 

٩ تدقیق‎ 

تذ کیر ۰۲۷۵ ۲۳۸/۲ 

٩٩۲ تذوق‎ 

ترازو ۰۱۲۹ ۳/۲ 

تراو یح ۳۸۳ 

٩۳۵/۲ ترحمان‎ 

تردد ۰۱۱۱ ۳۳۸/۲ 

تردد کردن ۲5۱ 

ترسان ۲/۲ ۰۲۷۷/۲ ۲۷۸/۲ 

ترصاندن 4۰۷ 

ترسانیدن ۵۰ 

ترسنده ۳۹۹/۲ 

ترسیدن از 4۰5/۲ 

ترسیدن بر 4۰۱۷/۲ 

ترشروی ۳۰۵/۲ 

ترشرو یی ۰۲۹۲/۲ ۲۷۲/۲ 

ترش کردن‌ر وی ۱۹۷ 

ترغیب ۷ 4 

ترغیب کردن ۰۱۷/۲ ۳۳۱/۲ 

ترفع کردن ۰۲۹۹ ۲۵۷/۲ 

ترقی کردن ۰۵۷ ٩٩۲/۲‏ 

ترکات ۳۸۰ 

ت رکانیدن ( -. انگشت) ۱۹4 


ت رکه ۲۲۱ 

ترو یج کردن ۳:۹ 

ترو به ۲۳۱ 

تره ۲۹۹ 

۲۸۹/۲ ۸5 ۰۸٩ ترهات‎ 

تریاق ۰۱۸۳/۲ ۱۰۰/۲ 

ترینه ۵۸۹/۲ 

تکیت کردن ۰۱۰۳/۲ ۲۷۷/۲ 

تزکیه کردن ۳۸۰ 

نرو یج ۳۹ 

٩۹۳/۲ ۵۲ ۱ تسبیح‎ 

تسییح کردن ۰۳۲ ۵۸) 

تسدید ۰۳۷۶/۲ ۳۷۸/۲ 

تسدید کردن ۰۳۵/۲ ٩۹۱/۲‏ 

تسکین کردن ۰۱۷۲ ۳۵۵/۲ 

٩۰۱/۲ تسلیم‎ 

تسلیم کردن ۳۹۸ 

٩۰۷ تسو‎ 

تسوگ ۱۳۷ 

نسو یف ٩۳۱۷/۲‏ 

تسویف کردن ۳۰/۲ ٩۲۰/۲‏ 

نشبیه ۳ 

تشدید ۰۳۹۸ ۵۲/۲ 

تشریح ۳) 

تشنیع زدن ۸۵ ۷/۸۲۳ 

سستویر ۰۱۰۲ ۱۰۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰3۱ ۰۱۰۸ 
۹/۲ ۰۳۸۸/۲ ۰۷/۲ 1۸۵/۲ 

تشو برخوردن 0۷۷ ۰۲۲۸/۲ ۳۲۲/۲ 

تشویردادن ۰۲۷/۲۰۱۲۹ ۳۳۱/۲ 

تشییع 4۲۹ 

تشییع جنازه ۰۱۸۳ ۰۲۷۵ 4۵۲ 

تصدیق کردن ۳۸۳ 


٩۰۲/۲ ۰4۷۷/۲ تصنیف‎ 
۳۰۷/۲ ۰*۹ ۰۳٩ تصوف‎ 
٩۱۱/۲ ۰۳۳۷/۲ ۳۲ نضرع‎ 
٩۵۹/۲ تضعیف‎ 

تطو یل ۷۱/۲ 

تطو یل کردن ۵۳۹/۲ 

تعبیر ۲۸ 

تعهب ۲۲۲/۲ 

٩۰۱/۲ ۰۲۱۰ تعحیل‎ 

تعحیل کردن ۲۹۸ ۳۹۲ 
تعدی کردن ۰۱۲۹/۲ ۱۳۰/۲ 
تعدیل کردن ۱۷۲/۲ 

تعذیب کردن ۰۱۵۵ 4۵۸/۲ 
تعریض ۲۲۲/۲ 

تعریض کردن ۰۲۲۲/۲ 1۷۸/۲ 
تعریف کردن ۵۳۸/۲ 

تعزیت کردن ۰۱۷4 ۰4۲۰ 4۲۸ 
تعزیر ۱۱۷/۲ 

تعطیل ۸۸ ۳ 

تعظیم کردن ۰۱۳۱ ۲۱۲/۲ 
تعلق داشتن به ۳۲ ۲۸۲/۲ 
تعلل کردت ۰۲۹۱ ۲۹۰ 

٩4۷ ۳۹۵ ۳4 تعلم‎ 

تعلم کردن ۱۹/۲ 

تعلیم 6۳۰ ۳۹ 

تعلیم کردن ۱/۲ 

تست ۲۰۲/۲ 

نعتّت کردن ۳۱ ۳۲۳ 

تعو یذ 4 ۱۱ 

تعو یذ شناس ) ۱۱ 

تعو بذئو یس ۱۱ 

تعهد کردن 0۷۲ ۰۱۵۳ ۳۸۲/۲ 


۸۹۰ 


کیمیای سعادت 


تعیین کردن ۳۲/۲ 

تغیر ۳۸/۲ 

تقاخر ۰۲۱۰/۲ ۰10۵/۲ ۵۹۱/۲ 

تفاخر کردن ۰۲۹۵ ۰۱۸۵/۲ ۵۸۳/۲ 

تقاریق ۳۷۳/۲ 

تفاریقات ۲۷۲ 

.تفخص کردن ۰۱ ۵۰۷/۲ 

تفرج کردن 1۹۸/۲ 

تفرفه ۵۳۰/۲ 

تفرقه کردن ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

تفر یط ۵۵/۲ 

تفسیر کردن ٩۳۹/۲‏ 

تفقد کردن ۲۳/۲ 

تفر ۰ ۰۱۱ ۰۲۷ ۰۹۲/۲ ۰۵۰۳/۲ 
۸( 

تفگ رکردن در ۰۵۰4/۲ ۰۵۱۰/۲ ۵۱۷/۲ 

تفو یض ٩۰۹/۲‏ 

تفو یض کردن ۰۳۵/۲ ٩۰1/۲‏ 

۸٩/۲ تفهیم‎ 

تفهیم کردن ۳1۹ 

تقاطم ۲۹۵ 

٩۰۱۷/۲ تقدیر‎ 


تقدیر کردن ۸۵ ۰۱۰ ۰۱۲۸ ۰۲۵۱ ۰۵۲۶۰ 
۷ ۰۵۲۸ ۰۷/۲ ۰۱۲۳/۲ ۰۱۷۰/۲ 
۲ ۰۲۳۵/۸۲ ۰۲۹۱/۲ ۵۸۹/۲ 


تقدیس ۰۵۰ ۰۵۲ ۳۵۹/۲ 

تقدیم کردن ۰۲۸۹ ۲۹۹ 1۰۰ 

1۷7۰/۲ ۰۱۹٩۹ ترزب‎ 

تقرب کردن ۰۲۲ ۸۱/۲ ۰۱۰۵/۲ 
۲ ۳/۲ 

تقرب نمودن ۱4۳ 


تقریر کردن ٩٩۰/۲‏ 

تقصیر کردن ۰۲۹۳ ۰۰٩‏ ۱۸۵/۲ 

تقلد ۱۱۲ 

تملد کردن ۵۳۰ 

تقلید ۳۲/۲ 

تقوی ۰۲۵۰/۲ ۵۹۱/۲ 

تکاثر ۵۹۱/۲ 

تکیّر ۱۳۷ 4۵۲ ۰۷۰/۲ ۱۵/۲ 

تکبّر کردن ۰4۰۵ ۰۱۳/۲ ۰۱۳۱/۲ ۰۲۱۰/۲ 
۲ ۰۲۵۷/۲ ۰۲۷۳/۲ ۰۲۷۵/۲ 
۲ ۰۱۹۳/۲ 

تکبیر ۲۵۸ 

تکذیب کردن ۲۳۳/۲ 

۱۰/۲ ۰4۵۲ ۰۲۷۸ ۸٩ تکلف‎ 

تکلف کردن ۰۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۷ 

تکلیف کردن ٩۷/۲‏ 

تکیه‌زدن ۲۹۹/۲ ۲۹۹/۲ 

تکیه‌زده ۲۸۶ 

تلییس ۰۲۲ ۰۱۳۹/۲ ۰۱۹۷/۲ ۲۳۸/۲ 

تلبیس کردن ۰۳۸۱ ۳۹۲ ۱۳۹۸ ۱۹۰/۲ 
۳۱۱۸/۲ 

تلبیه ۰۲۳۲ ۲۳ 

٩۱۸/۲ ۰۹ ۰۳۹۹ 0۳۷۹ ۰۲۹۱ تلف‎ 

تلف کردن ۱۷۲/۲ 

تلقین کردن ۲۷/۲ 

۲4٩۹ تماشا‎ 

تماشا کردن ٩۱۷/۲‏ 

تماشاگاه 0۲۹۹ ۵۸0/۲۰۵۲۱ 

تمتّع ۳۷۰/۲ 

تمتّع کردن ۹« ۷۰ 

تمثیل ۳ 


۱ تمدح کردن ٩‏ 


لغات وتر کیبات 


۸۰۱ 


تملق ۸/۲ 

تمییز ۵۳۵/۲ 

تناقض ۵۳۹/۲ 

تنبیه ۵۲/۲ 

تنبیه کرد ۵7۱/۲ 

تنحنح کردن ۱۸ 

تن دادن در ٩۱٩‏ 

تن در دادن ۰4٩‏ ۰۷۹/۲ 1۹7۱/۲ 

٩4/۲ تندرست‎ 

٩۱۵/۲ ۰۵۳۰/۲ ۰۳۷۲/۲ ۰4/۲ تندرستی‎ 

ند ونر ۲۰ 

٩۹4 4۸٩ تنزیل کردن‎ 

تنزه وژد 

تریه ۵۰ ۰۸۲ ۸۸ 

تتزیه کردن ۱۱۳ 

تنم ۰۵ ۰۵۳۹۱ ۰۲۷/۲ ۰۳۹۲/۲ ۰11۳/۲ 
2/۲ 8 

تنقم کردن ۳ ۰۲۸/۲ ۰۳۲۳/۲ ۰۳/۲ 

تک ۰۲ ۰۳۲۱ ۰1۱/۲ 1۷/۲ 

تک خوی ۵۲/۲ 

تک دل ۰۲۱/۲ ۲۷۲/۲ 

تک دلی ۳/۲« 

تک شدن دل ۳۹۹/۲ 

تنگ ۳۸۷ 

کت روز کی ۰/۲« 

٩۷۲/۲ ۲ تنگدل‎ 

تنگدل شدن ٩۱/۲‏ 

تنگدلی کردن ۳۵۳/۲ 

تنگ کردن ( -- معاملت) )۳ 

تنگ گرفتن ۸/۲ 

تنگ و تاریک شدن جهان بر [ کسی ] ٩۷‏ 

تنگی ۱-۱۹۲ 


تو 11۰/۲ 

٩۱۱/۲ ۰۲۵۱/۲ تواضع‎ 

تواضع کردن ۲ ۰۱۱/۲ ۰۲۹/۲ ۰۱۰/۲ 
۳/۲ ۹ ۳-۰۰۸۳ 

٩۲/۲ ۳۸۹/۲ توانگر‎ 

تانکنی ۲ ۷۲ ۷ ۷ ۷ ۰1۵/۲ ۵۳۸/۲ 

توبره ۰۸ ۰۱۱ ۰۱/۲ 1۷۰/۲ ۵۹۱/۲ 

توبه ۱۹/۲ 

توبه کردن ۰5۷/۲ ۳۱۸/۲ ۳۲۲/۲ 

توب نصوح ۷ 

٩۹۹/۲ توبیخ‎ 

توبیخ کردن ۲۹/۲ 

1٩۰ ٩ توحید‎ 

نوری ۰۳۳۲ ۲۱۳/۲ 

توقیق ۳۷/۲ 

توقع کردن ۲۹۵/۲ 

توقف کردن ٩۰۱/۲‏ 

توقیر 4۸ ۲ 

توقیع ۲ ۵۳۳/۸۲ 

توفیم کردن ۱۱/۲ 

۰۵۱۲/۲ ۰1۰/۲ ۰۵۳۰/۲ ۸ ۸ توکل‎ 
۰۵٩/۲ ۰۵1۷/۲ ۵۲ ۲ 
۵۷۱/۲ ۵۸/۲ ۳ 

توکیل ۱۹۰ 

ولد کتردن 6 ۰۳/۲ ۰۵1/۲ ۰۷5۰/۲ 

۵۳۹۱/۲ ۰۵۰۵/۲ ۰۵۰/۲ ۸۷۸/۸۲ ۲ 

توقم کردن ۳4 

نهجد ۰۲۷۹ 1۳/۲ 

تهدید ۵۱ 

تهلکه ۵۱۰ 

تهلیل ۰۱۷۱ ۲۵۸ 


تهنیّت کردن 1۲۸ 


4٩٩۱/۲ تیزبین‎ 

٩ تیسیر‎ 

تیمارداشت ۵۲۸ 

تیمار داشتن ۰۳۰۵ ۰18۰ ۵۵۳/۲ 
تیمم ۰۳ ۱۱۳۵ 

تیم کردن ۰47۵ ۱۱۸/۲ 


۸ 


اس 
ثبات کردن ۳۶۹/۲ 
برید ۲۸ 
ری ۲۸ 
تفل ۰4۲ ۰۷۷ ۰۲۸ ۰۱۳۹/۲ ٩٩۲/۲‏ 
نا کردن ۰۱۳۱/۲ 1471/۲ 
نا گفتن ۵۲٩‏ 
تواب ۰4۲۰/۲ ۵۳۷/۲ 
ثیبه ۳۱۲ 

4 
جابی [ 8( 
جاسوس ۲۱ 
حامم ۱۷۸ 


۰ 


۲۰۲ ۰۱٩۲ حامگی‎ 

14۳۱/۲ ۰۷۷ ۳۱٩ حامه‎ 

حامهٌ خحواب ۰4۳۱ ۰۲۳/۲ ۰۳۵۷/۲ ٩۱۱/۲‏ 
حامهٌدرشت ۰۱۵۸/۲ ۲۱۳/۲ 

حامهٌ سوک ۳۰۸/۲ 

حامةٌ عادت ۲۳۹ 

حان ۱۵ 

جان به گلو رسیدن ۳۱۸/۲ 

عان‌دادن ۸۹۳ ۰۵۲۰۱ ۰۱۷۵/۲ ۰۳۲۲/۲ 


کیمیای سعادت 


٩۰۹/۲ ۵۹1/۲ ۰1۸۷/۲ ۲ 

جان کندن ۰۷۷ ۰۱۷/۲ ۰۱۷۵/۲ ۰۲۱۳/۲ 
۲ ۲۳ ۷ ۲۲ 1/۲ ۷۲ 

٩1/۲ ۰۳۲/۲ ۰۳۹۳ حاه‎ 

حای پذیر ۱۲۵ 

حایر ۵۰۱ 

حایز ۱۹۵/۲ 

حایزات ۱۹۶/۲ 

حای طهارت ۲۹۸ 

حایگاه ۲۵۵ ۱۰۹/۲ 

جایگاه سجود ۱٩۰‏ 

حایگیر ۰۱۲۵ ۵۷۲/۲ 

حبار ۲۵۰ 

حبّاری 1/۲ ۰؛ 

حبر کردن ۳۰۷ 

حبّه ۳۰ ۵۰۲/۲ 

٩۳۰/۲ ححیم‎ 

حد ۲۳۲۷/۲ 

حدل ۰۳۷ ۰۸1۷ ۰۳۳/۲ ۰۳۷/۲ ۰۷۰/۲ 

«۰۰.۲ 

حدلیان ۳۷ 

حدل گفتن ۰51/۲ ۰۷۰/۲ ۱۲۲/۲ 

حراحت کردن ۰۳۹۰ ۱۱۰/۲ 

حریده ۰۱۹ ۰۲۱۷/۲ ۵۰۸/۲ 

جزع ۸/۲ 

جزع کردن ۰4۲ ۰۲۹/۲ ۱۸۰/۲ 

خستن ۵۱ 1۱۹/۲ 

خستن ۵۳۸/۲ 

حستن از ۰۱۳۳/۲ ۰۱۳۵/۲ ٩۱۹/۲‏ 

جستن‌با ۲۰۹ 

خستن در ۱۳۰۱/۲ 

٩۱۹/۲ جستنی‎ 


لغات وت رکیبات 


ونم 


حستنی 4۱۹/۲ 

حشا ۲۸ 

حفا کردت ۳۹۰ 

جفت گرفتن ۵۰1/۲ 
جلاب ۲) 

جلاجل 4۸۳ 

حلاد ۵۰۵ 

حلال ۰۰4/۲ ٩٩۲/۲‏ 
حلد ۵۲/۲ 

حلدوار ۲۲۹ 

حلدی ۵۷/۲ 

حلوه کردن ۰۱۳۳/۲ ۹/۲ ۲ 
حمازه ۲۳۹ 

جماع کردن ۲۹ ۲۲۳ 
حمال ۰۳۷/۲ ٩٩۲/۲‏ 
حمع ۵۳۰/۲ 

جمع کردن ۵4» ۳۱۰ 
حمعه ۰4۳۵ ۳۲۸/۲ 

جمله ۲۰ 

حمنده ۵۱۵/۲ 

جموح 4۸1/۲ 

جناح ۳۸۵/۲ 

حنازه ۰۲۳۹ ٩۱۷/۲‏ 
خلْب ۰۱۷۷ ۰۵۱۵ ۰1۳/۲ ۳۳۵/۲ 
جنباندن ۰۵۳ ۵4» ۳۷۵/۲ 
حنبایدن ۰۸۳ ۰۵۱/۲ ۰۵۱۳/۲ ۳۵۰/۲ 
حنبش ۵۳ 

حنبیدن ۰۵۳ ۳۷/۲ 

حنس ۲4۸/۲ 

جواب [ کسی ] بازدادن ) ۳۱ 
جوارح ۱۳۲ 

۰۲۷۷/۲ ۰۷۹/۲ ۰1۰/۲ ۰۵۱٩ ۰۵۱۸ حوانمرد‎ 


"۱۱/۲ 

حوراب ۱4۱ 
جو رکردن ) ۵۳ 
حوزبازیدن ۵۸1/۲ 
حوش دل 4۱۲/۲ 
حوشیدن ۵۱۵/۲ 
حولاه ۷ 
جولاهگی ۰ ۳۸/۲ 
حولاهی 4 ۷ 
حو ینده ۲۰۷ 
حهاد نفس ۳65/۲ 
حهت ۰۵۸۲/۲ ۵۸۷/۲ 
حهد کردن ۰۱۰ ۰۲۸۱ ۰۳۸۲ ۰۱۷ ۰۵۲۹ 

٩۰۷/۲ ۰۵۷۲/۲ ۰4۸/۲ ۷۲‏ 
حهد... کردن ۱ 
حهر ۲ ۲ 
حهل ۵۷۷/۲ 
حهیدن باد ۲۶۱6 

ح‌ 

حابک ۵۲۰/۲ 
جاپلوسی ۲ 
حادر ٩۰/۲‏ 
جاره ۱۹۳/۲ 
حاشت ۰۱4۰/۲ 8۳۳/۲ 
جاشتگاه ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۰۲۷۵ ۰۵۵۵/۲ 

۲ ۳۷/۲ 
جاشتگاه فراخ ۲۷۵ 
جا کر ۰۵۸ ۳۹۰/۲ 
جا کری ۲۹ 
جراغ کشتن ۵۳۵ 
جرم ۰8۷ 
حره کردن ۳۹۹ 


1۸ کیمیای سعادت 


چُست ۱۹4 

حشم آمدن‌در 1۲۸ 

چشم احوال کردن ۸٩/۲‏ 

حشم باطن 1۵٩‏ 

حشْم تاریک شده ٩۳/۲‏ 

حشم حرمت ۲۲۰/۲ 

حشم حقارت ۷۸/۲ ۰۱۵۸/۲ ۳۰/۲ 

جشم داشتن ۰۱۹۸ ۰1۳۹ ۰۱۷۷/۲ ۰۲۵۷/۲ 
۲ ۰۳۱/۲ ۰۳۸۷/۲ ۳۸۸/۲ 
۱۳۸۹/۲ 

حشم داشتن بر ۵1۷/۲ 

حشم در پیش داشتن ۲۸۹ 

جشم در [جیزی] آمدن ۲۸) 

جشم‌دل ۰0/۲ ۵۱۹/۲ 

چشم‌زدگی ۳6 

جشم‌سر ۰۱۰ ۰/۲ ۵۱۹/۲ 

جشم ظاهر ۰۱۵ ۰1۵٩‏ ۵۷۵/۲ 

چشم نگاه‌داشتن ۳۱۷ 

چشمه آیریز 4) 

حجشنده ۲۷۱/۲ 

٩۲۳/۲ ۰۳۳۳/۲ ۰۲۰۹/۲ حشیدن‎ 

حکاندن ۲۸۹ 

حکیدن ۰۱۸ ۱۲/۲ 

چگونگی ۰۵۱ ۵1 ۱۲۵ 

حگونه ۵۱ 

حند. .. ۳۸۲ 

جندی ۱۲۵ 

حوب خوردن ۱۲/۲ 

جوب زدن ۳۸۱/۲ 

چون ۵۱ 

حونی ۰۵۱ ۰۵ ۱۲۵ 


چهار پای ۰۱۸۵ ۲۰۵ 


جهارسو 1٩1‏ 
جهارسوی ۵۱۹/۲ 
چهارطبایع ۹ 
چهار طبع ۵ ۹ ۸ 
جهارعنصر ٩۰‏ 
حیدن ۱۰۸/۲ 
ح‌ 
حاج ۲۱٩‏ 
حاحت آمدن‌به 11۸/۲ 
حاجت اوفتادن به ۱۸ ۲۸ 
حاحتمند ۰۳۵۷ ۰1۰۲ ۰۱۵۳/۲ ۱۵۸/۲ 
۳۳-۸/(۲ 
حاضه ۰۵۱ ۳ ۵۷۲/۲ 
حاصل آمدن ۲۵۵ 
حاصل شدن 1/۲ 
حاصل کردن ٩۳/۲‏ 
حال ۵1۵/۲ 
حالت داشتن با [ کسی ] ۲۱/۲ 
حال کردت 1۸۵ 
حامل ۲۱۵ 
حایض ۲۱4 
حایط 4٩4/۲‏ 
حبر ۰۵۳ ۰۳۹۰ ۵۹5۱/۲ 
حبطه ۰۱۵/۲ ۰۲۱۷/۲ ۰۲۹۵/۲ ۲۷۰۸/۲ 
1«۰-2۹2/(۲ 
حبطه کردن ۰۳۰۵/۲ ۰4/۲ ۰۱۷۲/۲ 
۲( 1۷۷/۲ 
حبل 1۵ 
حبه ۰۳۳۲ ۳۵۲ ۳۹۵/۲ 
حجاپ ۳۲/۲ 
حجاب کردن ۰۳۷ ۸ ۱۸۲ 


حجاب کردن از [ کسی ] ۱۰۳ 


حخام ۹ ۰۱۳۳ ۸۸/۲ 

ححامت ۰۲۲۳ ۵1۱/۲ 

٩۰۹/۲ ۰44/۲ ۰۱۹٩ ححامت کرد‎ 

حخامی ۰۳۹۰ ۱۸۲/۲ 

۱۰۱ 1٩ حخت‎ 

حجت آوردن 1۱۰/۲ 

ححت گرفتن ۳۸۷ 

ححر کردن ۰۲۱ ۲۱/۲ 

٩۰۰/۲ حذات‎ 

حدت کردن ۰۱۷ ۱۵۱ 

حدردن ۰۵۰1۱۳۹۹ ۵۳۲ 

حدیث کردن ۰۲۸۹ ۰۲۱/۲ 170۸/۲ 

حذ رکردن ۰۱۱۱ ۰۱۸۱ ۰۱1۲ ۰۱4۵ ۰۱۷ 
۹۲ ۳۷ ۳۸۳ اک 
۰٩۳/۲ ۰۵1/۲ ۳۳/۲ ۲ ۲۷۲۷۲ ۲‏ 
۲ ۲ ۲ ا"*«۰#۰ 
۲ ۷۷۲ ۲ "2۰ 
۲ ۱/۲ ۰۵۰7/۲ ۰۵8/۲ 
۲ ۵۷/۲ 

۰۵۳۸/۲ ۰۲۹۵/۲ ۰۱۹۲/۲ ۰۷ ۰۱٩ حرائت‎ 
۹9/۲ 

حرائت کردن ٩۷‏ 

حرام خوار 0۳۲۸ ۳۲۹ 

حرام خواره ۲۹۱ 

حر به ۵۲۱ 

حرر ۲۵۷ 

حرکات ۰۲4 ۳۲۰/۲ 

حرم ۰۱۰۳ ۳۷۵/۲ 

حرمت داشتن ۰۲۹/۲ ۰۲۱۲/۲ ۲۱۵/۲ 

حرمت [ کسی ] فرو نهادن ۲۲۲/۲ 

حرونی کردن 1۷۱ 

حریصی ۲ 


1۸۹۵ 


حزر کردن ۱۸۸ 

حرمه ۳۲۲۱ 

حساب ۰۲۱۵/۲ ۲۵۸/۲ 

حساب ب رگرفتن ۰۲۳ ۰۷۹ 0۱۱ ۳۸۲ 

۱۹۹/۲ 

حساب کردن ۰۳۹۷ ۰۵۱۵ 1۸۳/۲ 

حساب کردن با [ کسی ] ۱۲۹ 

حسبت ۵۰۲ 

حسبت کردن ۰۱۵6 ۰۳۵۹ ۵۰۰ ۰۵۰۱ 

۳۸۲ ۲ ۲ ۵ 

٩۵  دسح‎ 

حسد بردن ۱۲۵/۲ 

حسد کردن ۰۱۰1 ۰1۳1 ۰۱۲۵/۲ ۱۵۹/۲ 

۵۲٩ حسرات‎ 

حسنت ۳/۲ 

خسته 6 ۲۹ 

۸٩ حشر‎ 

حشر کردن ۵ ۵۱۷ 

حشمت داشتن از ۰۲۸۹ ۰4۱۲ ۵/۲ 

حشمت [ کسی ] فرو نهادن 1۷ 

حشو 1۸/۲ 

۱٩۹۱ حصه‎ 

حصیر ۰۳۸۶ ۳۳/۲ 

حضر 11۷ 

حضرت (- پیشگاه) ۱٩‏ 

حضرت الوهیّت 4 6 ۰۱ ۰۲۰ ۰۲۱ ٩۰‏ 

حضرت الهیّت ۰۲۷ ۰۱ ۰۱/۲ ۰۱۹۵/۲ 
1۱۱۹/۲ 

حضرت حق ۲۲۰/۲ 

حضرت ر بوبیّت ۱۹۲/۲ 

حظوظ ۳/۲ ؟ 

حظیرة القدس ۵٩۳/۲‏ 


1۸3 کیمیای سعادت 
حفظط 11/۲ حوایج ۲۵۰/۲ ۲۷۰/۲ 
حفظه ۰۲۰۹/۲ ۲۱۰/۲ حور ۱۳۷/۲ 
حقارت ۱۹۸ حورالعین ۲۸۷ 
حقّد 5۵ ۱۱۹/۲ حوضص ۰۳۹ ۳۳۱ ۳۸۱ ۵۱/۲ 
حق [ کسی ] فرو نهادن ۰۵ حول ۵1۵/۲ 
حق... گزاردن 0۲۱ ۵۰۷/۲ حیّات ۲۳۹ 
حقیر داشتن ۰۲۷۲ ۸۰/۲ حیاطت ۱۵۹/۲ 
حقی رکردن ۲۹/۲ حیرت ۳ 
حقیقت ۳۳/۲ حیض ۱۳۳ 
حکایت کردن ۳۲۳ حیلت ۲۲ 
حکمت ٩4/۲‏ حیلت کردن ۱ 
حلاج 4 ۷) ۳۹۰ خادم ۰۲۱ ۲۵/۲ 
حلال خواره ۰۲۷/۲ ۲۵/۲ خارعسک ٩۲۳/۲‏ 
حلاال زاده ۱۰۱/۲ خارش ) 4٩۱‏ 
حلالی خواستن ۲۲۵ حاریدن 4 4۱ 
حلق ۲۳۳ خازن ۳۵۹/۲ 
حلقه کردن ( انگشتان) ۱3۱ خاستن ۷/۲ 
حلقه نشین ۱۸۰ خاسر ۱۵۰/۲ 
حلم ۷/۲ خاشا ک ۰1۸ ۳۸/۲ 
حلوك ۰۱ ۵۸۱/۲ خاشم ۰۱۷۰ ۰۲۷۱/۲ 8۷٩/۲‏ 
حله ؛ ۲۹ خاصیت ۳ 


حمافت 4۵۰ 0۷/۲ ۳۸۸/۲ ۵1۵/۲ 
حمّال ۸۳ ۰۳۵ ۰۲۹۸/۲ ۲۷۳/۲ 
حمال‌بودن ۱۸ 

حملهٌ عرش ۵ ۱۳۲ 

٩۵4/۲ حمیّت‎ 

حنا ۵1۱۲/۲ 

حتّاد ۳۸۷/۲ 

حواری هه حواریان 

٩۲۳/۲ ۰۸۷/۲ ۰۵۰۱ حواریان‎ 

حوالت کردن ۵۳ ۵۷ 

حوالتگاه ۵۸» ۱۵4/۲ 


۰۱۹۷/۲ ۰۱۷۹/۲ 0۸۵۲ ۱/۲ ۰۱۹۲ خاطر‎ 
٩5۱۰/۲ ۲۳۲/۲ ۲ 

خاک آلوده ۰۱۸۹/۲ ۲۷۲/۲ 

خاک بر سر کردن ٩۰۷/۲‏ 

خاک‌بیختن ۲۷۳/۲ 

خاک خوار ۲۹۶/۲ 

خا کسار ۳۱۵ 

خا کستر ۳۸۱/۲ 

خحالص ۲۹۶۱/۲ 

خالي ۹ 4۵۲ 

خالی بودن از ٩۸‏ 


سا 


لغات وت رکیبات ۸۷ 


خالی کردن ۰۳۷ ۰۲۵/۲ ۳۵/۲ 
خالی کردن ( سس دل) ۱۷۳ 
خالی ماندن ۳۹۷/۲ 
خحامل 15٩۰‏ 

خانگاه ۰۳۲۷ ۵۲ 
حان‌ومات ۱۱۵/۲ 

خحانة گرم ۱۵4 

خان؛ گرم گرمابه ۵۰۰/۲ 
خحایف ۰۷۵/۲ ٩۰۳/۲‏ 
خحاییدن ۲۸/۲ 

خحبث ۰1 ۱۲/۲ 

خیر دادن ۱۰ 

خبریافتن 4۲۹ 

ختم 12۱۸2/(۲ 

حتم برخواندن ء ۲ 

ختم کردن ۶ ۰۲۱۳/۲ ۳۰۳/۲ 
ختنه کردن ۱۵7 1۷۹ 
خححل ۲۸۹ 

خححل کردن ۳۳۱/۲ 

٩۵ خداع‎ 

1٩۱۲ حداوند‎ 

خحداوند حاه ۱۹۱/۲ 

حداوند مال ۱۸۵ 

خر ۱۰۹ 

۱٩۹۸ خحدمت‎ 

خحدمتکار ۰۱۵ ۳۹۰ 

خدمت کردن ۳۸۲ 

خرابات ۰4۵۳ ۰1۸4 4۸۵ 
حراباتی ٩۱/۲‏ 

حراباتی (زن -- ) ٩۱۰‏ 
خراز )۰۷ ۳۹۱ 

۳٩۹۰ خرازی‎ 


خرامیدن ۰۱۸۵/۲ ۲۸/۲ 


حرج ۱۵۲/۲ 
خرج کردن ۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۲/۲ ۳۱۲/۲ 
خرد (خانةٌ - ) ۱۷۱ 


ود توا تیفان ۳۸/۲ 

وتات ۱۱۹/۳ 

خردداشتن ۰۲۸۲ ۳۳۰/۲ 

خردل ۲۷/۲ 

٩۰۷/۲ خرمنند‎ 

حرطوم ۵۱۹/۲ 

حرف ۱۵۳/۲ 

حرق کردن ۵۳۳ 

حرقه 8۷۷ 

خرقه بودنحامه ۱۲/۲ 

خرقه کردت 1٩1‏ 

خرماستات ۰۱۷۳ ۰4۹۵ ۱۷/۲ 

خروار ۵۲۳ 

حریدت ۰1۳/۲ ۱۵۷/۲ 

خرید وفروخت ۲۲۲/۲ 

خحریده ۳۵ 

خریطه‌دار ۲۱ 

خز ۳۵۰ 

خزانه اول دماغ 4 ۵ 

خزانه یال ۵۵ ٩۲‏ 

خرانه حیالات ۵۵ 

حزانه دار ۵۳۲ 

خزانهدماغ ۵۳ 

حزانه ر بوبیت ۵ 

خحریدن ۰۱۸4/۲ ۵۱۸/۲ 

۰4۱۲ ۰۳۱۷ ۰۲۷۸ ۰۲۹۰ ۰۲۱۳ ۰۹۸ خسبیدن‎ 
1٩۲/۲ ۰۸۸/۲ ۰۵۲/۲ ۳ 


٩۲ حستگی‎ 


1۸۸ کیمیای سعادت 


خسران ۰4۵ ۰۲۳۱/۲ ۰۳۷۸/۲ 1۷7/۲ 

خسیس ۰۲ ۰1۵ ۱۸/۲ 

خسیس طبع ٩۱۱‏ 

خسیس همتی ۳۹۰ 

خشم آمدن ۹۵/۲۳ 

حشم راندن ۱6 

خشمگن ۱۱۱/۲ 

خشمنا ک ۱۱/۲ 

خحشنود گرداندن ۵۳۰ 

خشوع ۱۰ ۲۱۱/۲ 

٩۰۸/۲ خحصلتک‎ 

حصومات 44۷ 

خصومت کرد ۰1/۲ ۷۱/۲ ۰۲۱۵/۲ 
9/۲« ۱ 

خصمی کردن ۰47۵ ۰۲۱/۲ ۱۳۱/۲ 

خصی کردن ٩1۰/۲‏ 

خحصاب ۱۵۲ 

خصوع ۰۱۰۰ ۳۱۲/۲ 

خحطاب 1۰1 

حطا بر [ کسی ] فرو گرفتن ۷۰/۲ 

خطا کردن ۵۸ 

۱۷۰٩ خحطبه‎ 

خطر 4 ۰۵۳ ۰۲۹۸/۲ ۳۸/۲ 

حط ر گاه ۱۱۲ 

خحطوت 1۷۰/۲ 

حطوه 1۷۳/۲ 

خحطیب ۱۷۹ 

خفتن ۰۲۲ 14۲/۲۰۳/۲ 

خلاص خستن ۲۲ 

حلاص یافتن ۱۳۲/۲ 

خلاف ۲۵۸/۲ 


خلاف کردن ۵ 1۰ 
خحلاف کردن در ۳۲۷/۲ 
خحلال کردن ۲۸۷ 

خلت ۵۹1/۲ 

خلد ۲۹ 

خلمت دادن ۰۲۷۹/۲ ۳۵۸/۲ 
خلف دادن ۱۷۲/۲ 

خن ۱۷ 

خلق ۰۱۰۰ ۰۳۱۷ ۲۷۱/۲ 
خلقان حامه ۱۹۰/۲ 

٩۱۳۸/۲ ۰171/۲ خلل‎ 


٩۰5/۲ ۰1۰۲/۲ ۰۷/۲ ۰۳۵/۲ خلوت‎ 


خلیفت 114 

خحمانیدن ۳۸۲ 

٩۸/۲ ۰4۱۸ خمرخواره‎ 

خمرخوردن ۰۱۳۳ ۳۳۵/۲ 

خمرفروش ۳۷۷ 

خمول ۱۸۹/۲ 

خحنب ۲۱۵/۲ 

8۱٩۱ خندان‎ 

خحنده آمدن از 1٩/۲‏ 

خندیدن (پر سس ) ۱۱/۲ 

حندیدن‌آندر ۰4۲۱ ۷۱/۲ 

خن دیدن بر ۰۱۰۷ ۰۳۸۸ 41۷ ۰۵۰۲ ۵۰۱۳ 
۹ ۵۹۲ ۰۷۸/۲ ۰۷۸/۲ ۰۹1/۲ 
۱۲( ۱ ۳۲( ۷ ۱/۱۳( ۱ ۷۳ ۱1۱۱۳ 

حندیدن در ۳۹۳ 

عتریر ۲۳ 

خ نک ۰۵۳۱ ۰۰/۲ ۰۱۱۱/۲ ۰۲۵۰/۲ 

۲ ۱۰۷/۲ 
خن ور ۰۱۵۱ ۰۱۱ ۰۱8۱/۲ ۰11۳/۲ 


لغات وترکیبات ۹ 


۲ ۵۵۵/۲ 
خواباندت ۲۹/۲ 
خوابگاه ۱۳۸/۲ 
خواگی 4۵۲ ۰۱۸/۲ 0۲۱۰/۲ ۰۲۵۳/۲ 
۳۷/۲ 
خواحه زاده ۲۶۲۳/۲ 
خوار ۰۲۸/۲ ۰۷۰/۲ ۱۳/۲ 
عوارحو یشتنی ۸۷/۲ ۱۱۵/۲ 
خوارداشتن ) ۰۲ ۲۹۹/۲ 
خوار کردت ۰۱۹۸ ۰۱۱6/۲ ٩۳۱/۲‏ 
خواری ۰۲۸/۲ ۰1۰۲/۲ ۰۱/۲ ۵۰۱/۲ 
خواری کشیدن ۸/۲ 
خواست ۰۲۷۸/۲ ٩۵۸/۲‏ 
خواستن ۰۱۰ 1۳۲۱/۲ 
خحواث ۳-۹۸۵ 
خواندن‌به ۰4۵۷ ۳۰۰/۲ 
خواه ٩۹/۲‏ 
خواهاد ۰۱۲۱/۲ ۰۱۳۲/۲ ۳۶۲/۲ 
خواهان‌بودت ۲۰ 
خوردن ۰۲ ۰1۳/۲ ٩1۲/۲‏ 
خوردن (پشیمانی سب ۰ ) ٩۷/۲‏ 
خوردنی ۱۲/۲ 
خحورش ۰1/۲ ۳۷۲/۲ 
خوش ۵۷۲/۲ 
خوش بوی گشتن ۷۷ 
حوش حوی ۳۰۵/۲ 
خوش کردن‌دل ۰۵۱۳ ۰۸۵/۲ ۱۳۱/۲ 
خوض کردن ۰۳۲۱/۲ ۵۰/۲ 
موف ۰1۸٩‏ ۰۳۸۵/۲ ۰۳۹۷/۲ ۰۰۰/۲ 
۲ ۰۹/۲ ۰1۸۹/۲ ۵۰۸/۲ 
خوناب ۱۲ 
حود بسته ۰۲۱۲ ۵۱۲/۲ 


حون حیعش ۵۱۲/۲ 
حوی ۰۸ ۱۰/۲ 
خحوی از [جیزی] باز کردن ۱۱/۲ 
خوی باز کردن ۲۲/۲ 
حو یشتن ۳۵ 
حو یشتن آراستن ۲۸/۲ 
حویشتن از جشم [ کسی ] انکندن 4۵4 
حو یشتن داری ۲ 
حو یشتن در آب ۳ افکندن ۹ 
خحو یشتن در پیش دیگران افکندن ۲۹۳/۲ 
خو یشتن را به [چیزی] نهاندن ٩۸‏ 
خو یشتن ستودن ۸۳/۲ 
خو یشتن شناس ۰1۱ ۱۰/۲ 
خو بشتن شناسی 41 
خویشتن فراهم گرفتن ٩۷۷ 4۷٩‏ 
خو یشتن فرود آوردن ۲۵۲/۲ 
خوی فرا کردن ۰۱۲/۲ ۰۲۷/۲ ۲۹/۲ 
خوی‌فرا... کرد |۰۱۱/۲ ۰۲۱/۲ ۸۷/۲ 
۱۱۳۸/۲ 
خوی کردن ۰۱۰/۲ ۳۱۷/۲ 
حوی گرفتن 11۱ 
خیّاط ۳۸۰۱ 
خیال ۰۳ ۲٩‏ 
خیال افتادن 1۸۵ 
خیانت کردن ۱۰ 
خیرات ۱۵۸/۲ 
خیرت ۵۵۲/۲ 
خیر کردن ۵۱۳ 
خیرگی ‏ ۳ 
خیمه زدن ۱۷۰/۲ 
2 
داراد(ارزانی سب ) ۸٩‏ ۳۸۲ 


1۹۰ 


کیمای سعادت 


داراد (حالص سب ) ٩‏ 
دارالسلام 1۳۹/۲ 
دارنده ۱۷۷ +۸ ۲ 

دار و ۵۹1/۲ 


داشتن ۳۵۸ 


داشتن‌بر( -- کاری کسی را) ۵۳۰/۲ 

داعی ... بودن ۳4 

داعیه ۰۱۱۱/۲ ۰۲۷۸/۲ ۰۳۵۹/۲ ۰4۰۵/۲ 
1۱۰/۳۲ 

داغ ۰۱۸۵ ۰۵۷/۲ ۵۱۱/۲ 

داغ کردن ۰۵۲۹/۲ ۰۵۷/۲ ۵1۸/۲ 

دالت ۲۷۸/۲ 

داله ۲۷۸/۲ 

دام گسترانیدن ۵٩۸/۲‏ 

٩۳۷/۲ ۰۳۳۰/۲ دانستمانی‎ 

دان‌ستین ۳ ۰4۱۰ ۰۱۳۹/۲ ۰۱4۰/۲ 

۲۸۵/۲ 6 ۲ 

دانشمند ۳۹۲ ۲۱۳/۲ 

دانگ ۵ ۳۳۹/۲ 

٩1۲۷/۲ ۰1۲ 4 داهیه‎ 

دیاغی ۳۹۰ 

٩۲۳/۲ دبوس‎ 

دنه ۲۷۰/۲ 

دبیب الشمل ۲۲۲/۲ 

دبیرستان ۰۳۹۳ ۰۱۲/۲ ۰۱۷/۲ ۰۲۸/۲ 
۲ ۰۲۹۱/۲ ۲۹/۲ 

دخال ۲۹۰/۲ 

دخل ۰۱۵۲/۲ ۱۷۸/۲ 

دخمة گیران ۱۰۹ 

دد ۱۵۲ 

دد گان ۶ ۱۸ 


۱۱/۳ ۹/۲ ٩/۲ ددیگر‎ 


درآمدن ۳۷ 

درآمدن  (‏ اجل) ۱۲۸ 
درامدن( سب خاطر) 1٩۰/۲‏ 
درامدث ( -- رون) ۱۰۹ 
درامدث ( شب) 4٩٩۳/۲‏ 
درآمدن(۱ -- مرگ) ۳۳۹ 


درآمدن (وفت) ۱۵۲ 

درآمدن از ٩۸/۲‏ 

درامسدن از( -- ضحصواب) ۰۱۰۳ ۰۲۱۹ 

1٩+/۲ 

درآمدن به ( -- جنگ) 1۷۱/۲ 

دراو یختن ۳۵۹ 

دراو یختن از ۵۱۸/۲ 

درازدامن ۸۸/۲ 

دراز ز بان ۸۸/۲ ٩۷/۲‏ 

دراز کردن ز بان به [ کسی ] ۳۹۷ 

دراز کردن ز بان در [کسی ] ۲۰ 

دراز گشتن ۱۵۲ 

٩1/۲ درازنا‎ 

دراعه ۲۱۳/۲ 

درافتادن ۰۳۸۲/۲ ۰1۲۳/۲ ۵۹۸/۲ 

درافتادن با [کسی ] 5۳۹ 

درافتادن به روی 1۳۱ 

در آفزودت ۰۲۸۸ ۲۹6 ۳۰۲ 1۹۵ 1۸۳ 

درالسان افکندن 4 1٩‏ 

درانتظارداشتن ۲۹۸ 

درانديشة, .. بودن ۵۱/۲ 

درباقی شدن ٩۱5/۲‏ 

در پساقفی کردت ۱۸۲ ۲۱ ۲۲ ۳۸۲ 
۲ ۸۰۳۵/۲ ۰۵۰/۲ ۰4۵۸/۲ 
۲ ۵۵۷/۸۲ 


دربایستن 1۳ 


لغات وتر کیبات ۹۱ 


دربستن ۰۵۳ ۰۲۰۷ ۰۲۳4 ۷/۲ ۵ 

دربستن فبا ۳۰۷/۲ 

دربندداشتن ۳۱۹ 

دربند کردن ۲۰۷ 

دربند, . . ماندت ۳۹۸/۲ 

درپذیرفتن ۷۵ 

در پوشیددن ۰۲۳۹ ۰۲۱۳ ۰4۷ ۳۰۱۲/۲ 
۲ ۳۹/۲ ۰11۳/۳ ۰48۵/۲ 

۱۲۵/۲ ۵/۲ ۲ 

درپیش داشتن  (‏ جشم) ۲۸۹ 

درپیش شدد ۳۱۵ 

درتناسل افکندن ۵۹۹/۲ 

در حسله ۰۱۳ ۰۲۳ ۰۲۷۵ ۰۳۱۶ ۰۳۲۲ 
۲۳ ۰۲۰/۲ ۰۲۵/۲ 
۲۳ ۵۸/۲ 

درحوال بودت ۱۱۳ 

درحوال [ کسی ] بودن ٩۸‏ 

در حال ۵۳۰۷ ۰۳۳۱ ۰۵۲۸ ۰۷۰/۲ ۰۲۶۷/۲ 
۲ ۲ 5 ۲( 
1۳۹/۲ 

درححاب شدت ۵۲۱۳/۲ 

درحدیث آمدن ۳۰۹/۲ 

درحرام افتادن ۳۷۱ 

درحساب امدت ۵۵/۲ 

درحساب گرفتن ۱۸۹ 

درحل کردن ‏ ۲۵/۲ 

درحمایت ... شدد ۵۱۲/۲ 

درخاطر آمدن ۱۳۵ 

درخاطربودت ) ۰۱۱ ۱۳۵ 

درعواستن ۰۱۷ ۰۲۹6 ۰۳۱۵ ۰4۰۳ ۰4۳ 
۶ ۰۸۸/۲ 1۳/۲ ؟ 


درخواندت ۰۱۹5 ۲۹/۲ 


درعسور ۰۱۹۶6 ۰۲۵۹ ۰۳۹۷/۲ ۰۵۰۲/۲ 
52۱20۵۲ 

درخور. .. بودت ۱۰ 

درخیال آمدن ۵ ۱۲ ۵۹5/۲ 

در خیال بستن ۵۰ 

درد ۲ ۵ 

دردر وع افتادن ۷/۲ 

دردریا نشستن ۳۶۲۲ 

دردسر ۱۵۵ 

در دل کردت ۳۵۸ 

دردهند شدد ۱۰۸ 

دردنا ک ۳۷/۲ 

دردناک گشتن ۱۱۱ 

دردو ید 1٩۰‏ 

دذردی ۲) 

در ر بودت ۵۸۰/۲ 

دررسیدت ۰۱۷ ۰۳۷ ۰۳۰۱ ۰۳۹۵ ۰۱۹/۲ 
۲ ۵۲۸/۲ 

دررسیدن احل 1۸4/۲ 

درز 1۷/۲ 1 

درزی )۰۷ ۰۳۰ ۵۹۵/۲ 

درزیرپای آوردن ۳۸۳/۲ 

درزی کردن ۵۲۱ 

در زبی فرمودت ۲۲/۲ 

درزیی کردن ۳۷۳ 

درساعت ۳۵۲ 

درست ۵۱۷/۲ 

درست کردن ۵۱۷/۲ 

درشت سخن ۳۹۶ 

درشت گفتن ۵2۵ 

درشتی کردن ۳۹۹ 

در شدد ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ ۰۱۵۰ ۱۵ ۳۹۲ 


۹ کیمیای سعادت 


۲ ۰۶ ۰۵۰ ۵۱ ۰۱۸۱/۲ 
1۳/۲ 
درشدد به ( سب خواب) 11٩۹/۲‏ 


کرزشماه امت ۳۱۹/۲ 

درشوریدن 6۵ 

٩۰۰ درعروربودن‎ 

درغلط افتادت ۷/۲ 

درفش ۰۱۰۷ ۳۶۹۱ 

درق ۵۲۱ 

در کارافتادن ۵۳۸/۲ 

درکار [ کسی ] کردن ۳۲۷/۲ 

درک اسفل ۰۵/۲) 

در کردن ۲۹/۲ 

د رکشیدن ۰۲۸ ۵۳۲ 

در کنف حمایت... بودن ۳۸۷ 

در کوشش [حیزی] بودت ۰۱ 

در گاه و3۸ 

د رگذاشتن ٩‏ بو ۸۵۲ ۲۵۷ ۳۰۰ 
٩۳۸/۲ ۵۱/۲ ۰۵۱۵ ۵‏ 

در گذاشتن از [ کسی ] ۳۰) 

د رگذشتن 4۵ 4 ۳۰۰ ۳۱۳ ۳۳ 
٩۰۰/۲ ۰1۹۳/۲ ۲‏ 

در گرفتن ۰۲۸۰ ۵۱۱/۲ 

درگرفتن به (ازار ) ۱:۱ 

در گروخون [ کسی ] بودن ۲۹۰/۲ 

درگریدن ۵2۳۸/۸۲۰۹ 

د ر گنج کردن ۳٩۸/۲‏ 

درلعنت افکندن ۳۵۱ 

درلعنت بودت ۳۶٩‏ 


درمالیدت ۰۱۸ ۱۵۲ 
مس 
درماند کی ۰4۱۰ 1۱۰/۲ 
درماندته ۰۱۰ ۰۲۱۰ ۰۵۱۳/۲ ۵1۷/۲ 


درمانده ۰۲۵۷ ۳۵۷ 

درمحلس ۳۳ 

درمن يزید نهادت ۳۹/۲ 

درنشاندن ۳۰ 

درنگریستن ۱۳/۲ 

درنوردیدت ۱۷۸ 

درنوشتن ۰۲۱۰ 1۰/۲ 

در وجود آمدن ۰۸٩‏ ۰۳۰۱ ۰۲۷۸/۲ ۳۹/۲ 
۲ ۵۵/۲ 1۸۵/۲ 

درود گر ۷ 

درود گری کار بوزینه نیست ۵٩۰/۲‏ 

درودت ۵۳۸/۲ 

دروغ پیمودن 1:۳۹ 

در ون ۰ .۰۱۰ ۰8۰۰ 66۱۸ 48۱۲ 
۵ ۰۵۳۰ ۰۲۸/۲ ۰۰/۲ ۰۷۰/۲ 
۲ح,/(/ ۵( /(ظ/ 2۳۱۳۵ 
۲« 2۰ 

دروغزن گشتن ۱۰۲/۲ 

دروغک ۸۵/۲ 

دروغگو ۱۸۰/۲ 

در وقفت ۰۳ ۱۳۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ 6۳:۸ 
۲ ۳۲ 

درون ۱۸ 

در وهم آمدت ۵۹7/۲ 

درو یش ۰۹۸ ۰۲۵۷ ۰۱۹/۲ ۲۷۰/۲ 

درو یش‌وار 1۲/۲ 

درو یشی ۰۲۸ ۰1۲/۲ 81۱/۲ 

ره ۲۷۰/۲ 

دره‌ردن 4۱۳۳ ۳۲۸ 

درهلا ک افتادن 14۳ 

درهم پیوستن 4 ۰۷ ۵۱۳/۲ 

درهم رد 4۸ ۱۲۸ 


لغات وتر کیبات 


۹۳ 


درهم کوفتن ۲۲ 

دریافتن ۵۱» ۰۸۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۹ ۰۵۲۸ 
۲ ۰۳۲۹/۲ ۰8۰/۲ ۰18۵/۲ 
۲ ۰/۲۵ 

دریدت ۰۱6 11۸ 

دریده ۲۱۳/۲ 

دزدی ۳۲۵/۲ 

دست ۰۲۹۰ ۰۱۹۹/۲ ۰۲۳۱/۲ ۲۵۷/۲ ۰ 

٩۷۵/۲ ۷۲۲ ۲ 

۲۱۳/۲ ۰۲۲۳ ۶۱٩۱ دستار‎ 

دستارخوان ۲۸۷ 

دستاس کردن ۲۷۲/۲ 

دست افشاندن ۳۰۳/۲ 

دست افشاندن‌در ۲۸۹ 

4٩6 دستان‎ 

دستاو یز ۰۳۹۲ ۳۲/۲ 

دست بازداشتن ۰۳۱۸ 4۰٩‏ ۵۱۰ 

دست با ز کشیدن 4 ۱۱ 

دست باز گرفتن ۰۲۸۷ 0۲۸۹ ۰4۰۲ ۲۷/۲ 

۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰*۵ 4۶4 

۰۱۵۹ ۰۱۵۱ ۰۱4 ۰۱4۲ ۱ 

۰۲۳۳ ۰۱۱۷۸ ۰۱۷۷ ۱۷۵ ۰ 

۰۳۱۸ ۰۳۵۰ ۲۹۱ ۲۸۵ ۳6 

۰۱۸/۲ ۰۵۱۷ ۰۳ ۳۷۱ ۰ 

۰۷/۲ ۰۵۷/۲ ۵۲/۲ ۲ 

۰۱۲/۲ ۳۹/۲ ۲ ۲ 

۰ ۲4۲/۲ ۰۲۳۸/۲ ۲ 

۰ ۳۳۵۰/۲ ۰۳۱/۲ ۲ 

۰ 8۲۱/۲ ۰ ۰۵/۲ ۷۲ 

۰۰۱۳ ۷۲ 


ف ب ف 


دسمت بداشتن ۸7 ۰۳4۸/۲ 4۷۱/۲ 

دست‌تنگ ۳۵۷ 

دست‌نهی ۱۰۷ 

دست‌دادن‌بر ۵۷۳/۲ 

دست داشتن ۲۳۹/۲ 

دست داشتن از ۳۵/۲] 

دست در [ کسی ] زدن ۵۱ 

دسترنج ۵۳۳ 

دست فرا کردن ۲۸۰/۲ 

دست فرا [ کسی ] دادن ۰۲۷۲/۲ ۳۰۵/۲ 

دست گرفتن ۰۳۰/۲ ۸/۲ 

۰۱۸۹/۲ ۰۵۰5 ۰44٩ ۰۲۹۱ دستوری‎ 
۰۱/۲ 

دستوری خواصتن 411 

دست یافتن ۰۱۲۱/۲ ۳۹۲/۲ 

دست یافتن بر ۱۲۲/۲ 

دست یکی داشتن ۳۹۰ 

۰۳۵۳ ۰۳۳۱ ۰۲۹۳ ۲۵۰ ۰۱٩۱ دشخوار‎ 
۰۳۷/۲ ۰۱۳۱/۲ ۰۱۷۷۲ ۰۳۹۰ 
۸۲/۲ ۰۵۱۱/۲ ۳۲ 

دشخواربودن ۱۷ 

دشخواری ۰۱4۵ 4۸/۲ 

دشمنی کردن ۵۰۱ 

دشنام ۷۲/۲ 

دشنام دادن ۰۲4/۲ ۰۱۵۳/۲ ۳۳۱/۲ 

دشوار ۲۹۲/۲ 

دشواربودن ۵ 

دعای مأئور ۲۷۱ 

دعوات ۲۳۱ 

دعوات مأٌئوره ۲۳۲ 

دعوت کردن ۲۷۵ 

دعوی کردن ۰14٩‏ ۰۱۲ ۳۱۳/۲ 


1۹ 


کیمیای صعادت 


٩ دف‎ 

)  ) دفتر‎ 

دف زدت ۰۳۱ ۰۷۷ ٩۷۹‏ 
دفع کردن ۸۸ ۰۱۷ ۰۲۳۱/۲ ۳۸۷/۲ 
دفیقه ۰۳۸ ۰۱۲۷/۲ ۳۹۹/۲ 

دکان ۱۰/۲ 

د کاندار ۳۵۵ 

۲۹ ۰۱٩ ۰۱۵ دل‎ 

دلآو یختگی ٩۲٩/۲‏ 

دل از حان ب رگرفتن ۱۲۲/۲ ۳۱۹/۲ 
دلال ۳۳٩‏ 

دلالی ۳٩۰‏ ۱ 
دل اند .. بپستن ۰۲۱/۲ ۱۹۸/۲ 
دل بر حای ماندن ۱۹۰/۲ 

دل بر [جیزی] داشتن ۲۲۱ 

دل‌بر. .. نهادت ۰۸۵/۲ ۱۸۰/۲ 

دل بستن در ۰46 ۵۵۵۱/۲ ۱۰5/۲ 
دل به. . . فرا دادن ٩۰/۲‏ 

دلتنگ شدن 0۷۸ ۳۵۱/۲ 

دل خوش ۰۳) 

دل خوش بودن ۲۷۱/۲ 

دل خحوش کردن 41۷/۲ 

دل‌خوش کردن بر [ کسی ] ٩1۹/۲‏ 
دلخوشی 4 ۰۲۹۹۰۲۰۰۰۱۹۰۱۷ ٩۲۲/۲۷۷/۲‏ 
دل دادن به ۳ 
دل در .. بستن ۹4 4۵۵ 4۵۰ 
دل‌ریش ٩۲7۹/۲‏ 

دل‌شکسته 441/۲ 

دل فارغی ۳۳/۲ 

دل فرا. .. داشتن ۳۶/۲ 

دل [ کسی ] خوش کردن ۰۸۵/۲ ۱۳۱/۲ 
دل [کسی ] نگاه داشتن ۲۲۸/۲ 


دل مشغول ۰۱۵۹/۲ ۱۸/۲ 

دل مشغول داشتن ۰۱۷۲ ۰۱۰ ۷۶۱/۲ 

دل مشغولی ۰۷۸ ۰۱۹6 ۰۲۹۹ ۰۲۵ ۰4۹/۲ 
۲ ۱۵۹/۲ ۲۳۳/۲ 

دل‌نگاهداشتن از 4۵۰/۲ 

دل نهادن بر ۱۰/۲ 

دلو ۰۱۳ ۱۸۸ 13۱۵ 

دلیر ۰۳۹6 ۲۹۰/۲ 

دلیر شدن ۰۱۵۷ ۲۸/۲ 

دلیر کردن ؛ ۰۲ 41۲ 

ديیر گشتن ۳۸۳ 

دلیری ۰46۱ ۰۷/۲ ۱۳۶/۲ 

دلیل ۰۳۲/۲ ۰۳۹/۲ ۱۳۶/۲ 


دلیل السست‌صیرین ۳۷۹/۲ 
دلیل کردن ۱۱۲/۲ ۲۰۰/۲ 

دم ۲۲۲ 

دم‌دادن در ؛ 1۷ 

دمادم ۳۹/۲ 

دمار ۳۱۲/۲ 

دماغ ۲۱ ۸۳ 

دم فرو گرفتن ۳۷۹/۲ 

دمل ۱7 

۱٩ دمیدن‎ 

دمیدن در 44۱۲/۲ ٩۳۰/۲‏ 

دنداد پیش 1۸ 

دنیا ۷۱ 

دنیاوی ۰۲۱۱ ۰۳۲۷ ۰۳۹ ۵۹۹/۲ 
دوازده پرج ٩۰‏ 

دوال ۱۷۳ 

دوال‌بازی ۳۱ 


دوال نعلین 4 ۳۷ 


لغات وتر کیبات ۵ 


دوتا کرده 14۸/۲ 


دوتوی 11۰/۲ 

دوختن ( سب جشم) ۲۲/۲ 
دود خ ۲ 

دود در [ کسی ] گرفتن ٩1۱‏ 
دودیگر ۱۳۵ 

دور وی ۳۸ 


دورو یی کردن ۰11/۲ ۱۰۲/۲ 
دوربان ۱2۳/۲ 

دوزخ ۲۰۱/۲ 

دوزخ روحانی ۱۰۳ 

دوستار ۱۳۰/۲ 

دوستدار ۰۱۳ ۰۱۸/۲ ۱۹۱/۲ 
دوست داشتن 11۱/۲ 
دوسرای ٩۱/۲‏ 

دوش ۰۱۰۱ 4۹/۲ 
دوشیدد ۰۱1۸/۲ ۲۷۲/۲ 
دوشین ۳۵۳/۲ 

دوک‌تراشی ۳۰۰ 

دوک رشتن ۳۷ 

دوک گر ۳۷۳ 

دولت ۲۶۱۸/۲ 

دو یی ۰۲۵/۲ ۵۰/۲ 
دهاد (زندگانی -- ) ۳۸۲ 
دهر 1/۲ ۱۵ 

دهشت ۰۳ ۵۱۰/۲ 

دهنده ۰۲۰ ۰۳:۳ ۱۹/۲ 
دهه ۲۱۰ 

دیبا ۱۳۳ 

دیدار ۰۱۱۱ ۰۳۱۱ ۵۸۷/۲ 
دیدار دادن ۳۵4/۲ 

دی رگاه ۷/۲ 


دیگ پختن )۲٩‏ 

دیگر باره ۳۳۷/۲ 

دیتار نیشابوری ۱۳۲ 

دیوان ؛ ۰۱ ۰۳۵۲/۲ ۳۹۲/۲ 
دیوانه گشتن ۱۰۱ 

٩۸/۲ دئوت‎ 

دیوی ۲۲ 


ذکر ۰۱۰۱ ۲۵۰ 
دوانب ۵۳۱ 
ذوق ۵۷۲/۲ 


راجح ۲۹۹ 

راحی ۲/۲ ؟ 

۲۹۸/۲ ۰٩۱ راحت‎ 

راست ۰۳۵۲ 46۵ 

راست آمدن ۰۳۲ ۰۳۸/۲ ۰۳۵۰/۲ ۰441/۲ 

۵ ۸/۲ ۲ 

راست اندام ٩۱۰/۲‏ 

راست‌داشتن ( سس قوت) ۳۲۵ 
( بت کار) ۱6( ت موی 
سبلت) ۱۵۵( . وقت) ۸ 

راست شدن ( سب کار) ۵۵ 

راست کردن ۰۵۸ ۰۱۸6 ۳۵۳ 04۹6 
۲ ۱۵/۲ ۵۱۸/۲ 

راست کردن ( -- جامه) ۰۱۷۷ ۰۲۳۹ 
۲( تست کار) ۰۳۰ ۳۱۰/۲ 
۲۳ ۰۱۷ _ مملکت) 
۹ سب موی) ۰۱۷۸ ۲۱۵/۲ 


( سب وعده) ۱۲۲/۲ 
راست کرده ۷ ۱ 


راستگوی ۳۹/۲ 


1۹1 کیمیای سعادت 
راس مال ۳۳۷ رباط ۰۱۵۸/۲ ٩4/۲‏ 
را کب اش( 


راندگی ۱/۲ 

رانسدن ۲۷( سب خضشم) ۱۰۸/۲ 
-_ شهوت) ۵۷/۲ 

راه (- آهنگ) 4٩6‏ 

راه (< دفعه مرتبه) ۰۱۱۱ ۰۱۷۸ ۳۵۵ ۰۳۷۱ 
۸ ۰۳۰/۲ ۰۵۲/۲ ۰۷۸/۲ ۰۱۳۸/۲ 
۲ ۲ ۲۲۸/۲ ۰۲۸۱/۲ 
٩۹/۲ ۰8۱/۲ ۲‏ 

راه ازییراه شناختن ۳۱۷/۲ 

راهب 1۸/۲ 

راهبر ۰۳ ۳۲/۲ 

راه برد ۰۳/۲ ۵۱۵/۲ 

راه‌بردث به ۰۱۱/۲ ۵۰1/۲ 

راه بر یدث بر [ کسی ] 6۹۰ 

راه‌بودن به ) ۱ 

راه دادن ) ۱ 

راه‌رفته (پیر ص. ) ۰۳۲ ۱۹/۲ 

17۱۳/۲ ۰11٩ ۰11۷ ۰۳۸٩ راه زدن‎ 

راه‌زدن بر [ کسی ] ۸۲۱ ۱۰/۲ 

٩٩۱/۲ ۰۲۲ ۰۲۱ راهزت‎ 

راه‌سپردث ۲ ۱ 

۱٩۲ ۰۵۳۵/۲ ۰۴۷۸/۲ ۴ ۰۷۱ راهگذر‎ 

۲۷۹/۲ ۰1٩۷ راهگذری‎ 

راهگذریان ۰۷۸ 

راو .. گرفتن ۲۸ 

راه نمودت ۰115/۲ ۰۲۵۰/۲ ۵۰۲/۲ 

٩٩/۲ 41٩ رایگان‎ 

ریاب ۸۳] 

ر با خوردت ۳۲۸/۲ 

رباده ۳۷۷ 


رب الار باب ۳۷۹/۲ 

ربانی ؟ 

ربح ۳۱۸/۲ 

ربوا ۳۹۰ ۳۹۷ 

ربویّت ۰۱۱۱/۲ ۰۲۰۰/۲ ۵۸۱/۲ 

ربوبیّت خستن ۱۹۲/۲ 

رجا ۸ ۰۲۸۹/۲ ۰۳۸۵/۲ ۳۸۷/۲ 
24۹/۲ 

رححان ۳۷۲/۲ 

٩۱۰/۲ ۰۱1۱/۲ ۰۲۳ رحل‎ 

رحمت ۵۲ 

رحمت آمدن بر[ کسی ] ۳۹/۲ 

رحمت کردن ۲۱۰/۲ 

رحیم دلی ۳۹۱/۲ 

رخصت 1۷۸/۲ 

رنعصت بودن ۱۷ ۸۸ 

رخعصت دادن ۰۱7 ۰۱۸/۲ ۰۱۰۲/۲ ۲4۲/۲ 

رخصت کردن 11۷ 

٩۰/۴ ۰۲۲۰ ۰۲۴۳۳ ردا‎ 

رد افتادن ( سب دعا) ۲۹۲ 

رز ۳۸۰ 

رزانت ۵ 

رزق ۵1۸/۲ 

رزمه ۵1۸/۲ 

رساننده ۱۲۵/۲ 

رستاق ۱۲/۲ 

رستگاری ۳۱۰۷/۲ 

رسشن 41۱ ۹۸ ۱۰۰ 

رزستن ۲۲۷/۲ 

٩۳۵ ۰۱۷۱ رمته‎ 


رشل ۳۷۳/۲ 


لغات وترکیبات 1۷ 


رسن از هر دوسر نگاه داشتن ۱۳6/۲ 

رسن بازی ۳۶۱ 

رسوا شدد ۵ ۲۹/۲ 

رسوا گشتن ۰۱۰4 ۱۹۱/۲ 

رسوایی ۰4 ۰۱۰۲ ۲۷۳/۲ 

رسیدن ۰۳۸ ۳۰۱/۲ 

رسیدن‌در ۵۳۰/۲ 

۲۸٩۹ رشاش‎ 

رشتن ۰۳۷۳ ۳۷ 

رشته ۳۰ 

رشوت ۱۸۲/۲ 

رضا ۸ ۰۸۸ ۰۹/۲ ۰۰۱/۲ ۰۰۸/۲ 
۱/۲ 

رضا دادت ۰۵۷۰/۲ ٩۰5۱/۲‏ 

رضوات ۳۹۸/۲ 

رعنا ۲۸/۲ 

رعدایی ۵۳۹ 

رعونت ۰۱۳۷ ۱۸/۲ 

رعونت [ کسی ] شکستن ٩۷‏ 

رعیت ۳۸۵ 

رعیت دار ۵۳۸ 

رغبت ۷۷/۲ 

رت افتادن ۱٩۲‏ 

رغبت کردن ۳۰۰ 

رغیت کردن اندر ۸۵/۲ ۲۱۹/۲ 

رغیت کردن در ۰۷٩‏ ۰۱۰ ۳۰۷ ۳۲۷ 
۱ ۰۱۳۱/۲ ۳۶۸/۲ 

رفتن ۰۳۰۵ ۰۳:۰ ۰۱۵۷/۲ ۲۷۲/۲ 

رفتن ۰۲۰ ۰۲۰۸/۲ ۰۳۵۳/۲ ۵۳/۲ 

رتش (<مردن) ۰۱۵۷ ٩۰۷/۲‏ 

رفتن از [جیزی] ۲۰ 

رفن از دنیا ٩6‏ 


رفتن بر [ کسی ] ٩6/۲‏ 

رفتن در [چیزی] ٩۰۸/۲‏ 

رفتن قلم بر [ کسی ] ۵۰۱ 

رفع کردن ۲ 1۵/۲ 

رفق ۰۳۱۹ ۰۵۱6 ۰۵۱۸ ۰۲۹/۲ ۱۱۳/۲ 

ریق کردن ۰۱۹۵ )۰۲۲ ۰۵۲۸ ۰۱۲۰/۲ 
1۹۸۹/۲ 

رفو کردن ۳۵۲ 

رفیق ۱۵۲ 

٩۱۱/۲ رت‎ 

رقص ۲4/۲ 

رقص کردن 1۹1 

رفعةٌ اخبار ۲۱ 

رقیب 1۸۷/۲ 

رقیب کردن ۱۹/۲ 

رقیق کردن  (‏ دل) ۲۹/۲ 


ا زکمات ٩٩۵/۲‏ 


رکن ۸ 

رکن‌شامی ۲۲۸ 

رکن عراقی ۲۲۸ 

۲۲٩ رکن‌یمانی‎ 

رکوه ۵۵۸/۲ 

رکیک ۳۹۰ 

رگ زدن ۱۸٩‏ 

رمی ۲۳۳ 

رمیدن | - خواب) ۲4۹ 

رنحاندن ۰1۱ ۰4/۲ ۱۵۹/۲ 

رنحانیدن ۰۱۲ ۰۳۲۲ ۰۳۷۱ ۳۷۹ ۰۵۱۳ 
۲ ۲ ۷۱/۲ ۰۱۵۱/۲ ۰۳۲۲/۲ 
۲ ۰۳۹/۲ ۳۵۰/۲ 

رنج بردن ۲۸۰/۲ 

رش‌جور ۰۲۷۹ 0۷۹/۲ ۹7/۲ ۰۱۵۳/۲ 


۹۸ کیمیای سعادت 


۵۵۷/۲ ۲ 

رنحورشدن 4۵ ۰۱۱۱ ۲۰۲/۲ 

رنحه داشتن ۱4۸ 

رنگرز و3 

رنگ گرفتن ۱۸۸ 

روا ۰۳۳۱ ۰۱۱۱/۲ ۰۱۰۹/۲ ۵۷/۲ 

روا بودن 0۱۸ ۰۳۳ ۹٩5/۲‏ 

روا داشتن ۰۱۱۳ ۳۱۰ ۳۵ ۵۱۱/۲ 

رواق ۰ 

روان ۳۹۸/۲ 

روا کردن ( سب حاجت) ۳۵۳ 

روان کردن ۵۱5/۲ 

٩۱ روح‎ 

روح ۰۱۵ ۰۵۳ ۵1 

روح القدس ۵4 

روح انسانی ۸۳ 

روح انسانی علوی ۸۸ 

روحانی ۱۱۳ 

٩۳4/۲ روحانیاد‎ 

روح‌بازی ۸1: 

روح حیوانی ۰۵۵ ۰۸۳ ۸6 ٩۲‏ 

روح‌حیوانی سفلی ۸۸ 

رود ۰۲۹۰ ۰4۸۲ ۳۳۵/۲ 

روده ۳۹/۲ 

روز بازار 41 

روزتغاین ۳۲۳/۲ 

روستاییان ۲۰۲ 

رو زگساو بردن ۸ ۷۷ ۵ ۰۵۲ ۰۳/۲ 
۲ ۰۱۹/۲ ۰۱۵۷/۲ ۰۲۳۳/۲ 
۰/۲" 

رو زگاردر [جیزی] بردت ۲۹ 


روزگارضایع کردن ٩۹/۲‏ 

روزت ۲۸ ۰۱۱۱ ۳۱۰ 

روزه‌دار ۲۰۵/۲ 

روزه گشادن ۳۷ 

روزه گشایی ۷/۲ 

ر وری دهنده ۲۸ 

روش ۰۱۱۱ ۱۱۳۲ 

روعگر 8۹۵/۲ 

رونده ۰۳۸۳ ۳۲/۲ 

رو و ریا ٩٩۰/۲‏ 

روی ۰۱۰ ۵۱۷/۲ 

44۱۹/۲ ۰۱۹۵/۲ ۰۱۳۷ ۰٩ روی‌آوردن به‎ 
٩۰۵/۲ ۰۵۵/۲ ۰۵۵۳/۲ ۲ 

روی آوردن‌در 1۷۳/۲ 

رو یباندن ۰۱۵۰/۲ ۰۱۸۹/۲ ۰۲۲/۲ 

۵۲۳/۲ ۲۲/۲ ۲ 

روی‌ ترش داشتن ۰4۷۷ ۲5۹۲/۲ 

روی ترش کردن ۰۱۹۷ ۰۵۰۱ ۵۱۵ 

ر وی خوش داشتن ٩۱۲‏ 

ر وی‌دربستن ۷۲ 

روی کردانیدن‌از » 

روی گرفته‌داشتن ۲۱۲/۲ 

روی گشاده ۸۰۷/۲ 

روی گشاده‌داشتن 2/۲ 

رو بت ۵۸۷/۲ 

روی‌نمودن ۳۰۹/۲ 

ره آورد ۹ 

رهاندت ۳۲۲/۲ 

رهانیدن ۲۸۳/۲ 

۵٩۱/۲ رهبان‎ 

٩۹1/۲ ۰۲۳۷ رهبانیت‎ 

۱۹۷/۲ 4٩۵ ریا‎ 


لغات وت رکیبات 


ریاضت 4 ۰۱۲ ٩/۲‏ 
ریات کرد ۳۹ 
ریختن۲۰ 
ریزاندن ۱۰۸ 
ریزه‌ریزه کردن ۵۱۵ 
ریسنده ریسمان و ریسمان‌ساز 4 ۰۷ ۵۱۸/۲ 
رین ۳۱ 
‌ 
زاد ۷۱ ۷۸ ۲۸۸ ۸ ۰۲۸۵/۲ 
٩۰۱/۲ ۵۸/۲ ۲‏ 
زاد اعرت ۰۷۳ ۰۱۱۵ ۰۲۷ ۲۸ ۳۰۸ 
۳۰/۲ 
زانو بند ۰۳۵۷ ۲۲۸/۲ 
رانی 1۵۵/۲ 
زاو به ۳۵/۲ ۱۸۱/۲ 
زاو یه گرفتن ۳۸۷ ۰1۳ ۰1۸۲ 1۵1 
راهد ۰۲۱/۲ 11۱/۲ 
زاهدی 1۳۷/۲ 
زایده ۵۱۳/۲ 
زاینده ۳۰۳ 
زبان‌آور ۳۱۲/۲ 
ز بان از [ کسی ] باز گرفتن ۰1۱۵ ۱۱۹/۲ 
ز بان‌بازگرفتن ۳۹۹۷ 
زبان به [ کسی ] دراز کردن ۰۵۱۲ ۱۵۷/۲ 
ز بان جنبانیدن ۳۵۰/۲ 
ز بان خوش ۲/۲ 
ز بان‌دراز کردن بر [ کسی ] ۳۱۷ ۱ 
ز بان‌دراز کردن به ۳۹۷ 
ربان‌دراز کردن در ۲۹۹ 
زبان در [کسی ] دراز کردن ۰1۲۰ 444 
۱۳/۲ 


ربان کوتاه داشتن از [ کسی ] ۰۰ 


زبانیه ۰۱۵۵ ۵۲۱۳ ۰۲۹۸/۲ ۰۳۰/۲ 
ز بردست بودن ٩۸‏ 

ز بوت ‏ ۳۶۵ 

زحر ۱۹۸ 

زحر کردن ۱۸۲ 1۷۷ 
زحمت ۰۱۷۸ ۲۸/۲ ٩۰۲/۲‏ 
زحمت کردن ۰۱۳۱/۲ ۰۲۳۱/۲ ۲۸/۲ 
رحمت کردن‌از ۳۷۳ 
زحمت کردن‌با ۲۹۰/۲ 
رم زدن ۳۹۹ 

زدن ) ۰۱ ۳۷۹/۲ 
زدودن 71 ۲۵ 

زر حالص ۲۳۲۳/۲ 
زرده خحایه 4۲ 

زرردی 4۰۲/۲ 

رز گر ۰۷ ۰-۱۰۰۵" 
ررمغر بی ۲۳۲۳/۲ 
ررهریوه ۳۳۵ 

زره گری ۰۳۳ 

ررینه ۰۳۳۵ ۲۳/۲ 
رشت‌روی ٩/۲‏ 

زعفرات 7 ۱ 

زقوم ۸۲ ٩۳۰/۲‏ 
رکات ۱۸۵ 

زلت ۰11۲ ٩۳۸/۲‏ 
زلت کردن ۲۰/۲ 
رلف ۸) 

زلفینک 1۸4 

زله بر گرفتن ۲۹۹ 
زمهریر ۸۹/۲ ۵۰۱/۲ 
زمین نرم کردن ۲:۷ 

رنا ۳۳۵/۲ 


۳ کیمیای سعادت 

زثار ۰۷/۲ زیرکی ۳۳۸/۲ 

زنا کردن ۰۳۹۷ ۳۱۹/۲ زیستن ۲۹۱/۲ 

زنا کننده ٩۸/۲‏ زیف ۳4۸ 

زنخدان ۰4۷۵ ۲۹/۲ ریلو ۳۳/۲) 

زند گانی بردن ۵۱۷/۲ زینت ۳۹4/۲ 

زندیق ۳۱۰ س‌ 

زن کردن ۵۷/۲ صاحر ۳ 

زنگار ۰۱۱/۲ ۳۲۵/۲ ۰۳۲/۲ ۳۳۲/۲ ساخت ۰۱۸۸ ۳۹۰ ۲۹۹/۲ 
زنگار خوردن ۵ ۲ ساختن ۰۲۷4 ۰۳۱۸ ۸۳/۲ ۱۵۷/۲ 
زنگار گرفتن ۳۸ ساخته 0۲۷۸ ۳۲۵/۲ ۵۰۰/۲ 
روال ۲۷۸/۲ صاخته بودن ۵۷۰/۲ 


۳۲۸/۲ ۲ 

زور ۰۳۱۱/۲ ۰۳۲۳/۲ ۳۳۰/۲ 

راد ۵10/۲ 

ژهد ۰۲۳۸/۲ ۰۸۰۹/۲ ۰۱۳۵/۲ ۰۸۱۱/۲ ۵۰۱۸/۲ 
2۰.4۹۲ 

زهرفاتل ۵۲۵ 

زرهرداشتن ۱۱۵/۲ 

٩۱5۹/۲ زهره‌شدن‎ 

ری ۰۵۲۱ ۳۰۸/۲ 

ریادت ۱۲۸ 

زیان‌افتادن ۲۹۶ . 

زیانکار ۰4۵ ۰۰/۲ ۰4۵/۲ ۰۱۰۹/۲ 

۰۳۵/۲ ۲۷۲ ۷۲ ۲ 

۳۷۱/۲ ۷۲ 

زیردست ۰4۲/۲ ۵۲/۲ 

زیردست (موی سب ) ۱۵۵ 

زیردست داشتن ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲ ۱۲/۲ ۳۷/۲ 

زیردست شدن ۳۷/۲ 

زیردست کردن ۰15 ۰1۲/۲ ۲۳۲/۲ 

زیردست [ کسی ] بودن ٩۸‏ 

زیرک ۰۵۱۵ ۱۹۰/۲ 


ساحته بودن با [ کسی ] ۷۵ 
ساخته کردن ۵۱۸/۲ ٩۰۱/۲‏ 
سارخحک 44 4۵ ۰۳۹۵/۲ ۰۵۳۹/۲ ۵۷۹/۲ 
ساز ۰۱۵۵/۲ ۳۸/۲ 

ساز... کردن ۰۷ ۲۳/۲ 
سازراه 4 ۲۲ 

ساعی ۳۰۱/۲ 

ساکنی ۲4 

سالک ۰۳ ۰۲۸۳ ۳۸۵/۲ 

۱۵٩ سیابه‎ 

سباحت ۰۲۳/۲ ۲۰/۲ 
سباحت کردن ۵۳/۲ 

سباع ۰۵۳۹ ۱ 

۵۳٩۹ 4 سبعي‎ 

صبق بردن ۵۲۸/۲ 

سبقت داشتن ۲۷/۲ 

سیک ۷۸ 

سبک (کابین سب ) ۳۱۲ 
سبکبار ۰( 43۵ ۰۱۲/۲ ٩۲۵/۲‏ 
سبک سر ۵1۱ 

سبک کردن پای ۹۵؟ 


لغات وتر کیبات 


مبکی ۳۹۹/۲ 

صبلت ۱۵۵ 

سبو ۳۵۳/۲ 

سبوس ۰۵۳۰ ۳/۲) ) 

سبیل ۷۸ 

سبیل راندن ۵۱۰/۲ 

سپاردن ۳۲۵/۲ 

سپرز ۰84۸ ۳۱۲/۲ 

ستاره ۵/۲ ۵۲ 

ستان ۳۹۰/۲ 

ستاندن ۲۰ 8۸۰ ۱۱/۲ 

۳4۳ ۰۱٩۰ ستاننده‎ 

ستاینده ۲۰۵/۲ 

ستدن ۰۱۳۳ ۰۳۵۲ ۵۱۵/۲ 

ستر ۱۹۸ 

ستردن ۰۱۹7 ۰۳۲۱ ۰۱۳4/۲ ۰4۰۳/۲ 
۲ (- هموی) ۱۷۸ ۲۲۳ (- بدی) 
۳۵۹ 

سترعورت ۵ ۲ 

ستود گی ۱/۲ 

ستودن ۲۰۵/۲ (خو یشتن س. ) ۸۳/۲ 

ستور ۱۷ 

ستوران ۱۷ 

ستوران را که در پای عقبه جودهی سود نکند 

۱.۱/۲ 

ستور بانی: ۳۰۰ 

ستور طبع ۵۱۱/۲ 

ستیر ۱ ۰۳ 111/۲ 

ستیزه کردن ٩1/۲‏ 

سخاده ۰۳۸ ۰۲۱۳/۲ ۰۳۰۷/۲ ۳۲/۲ 

سجم ۱/۲ ۰۲ ۰۲۵۸/۲ ۰۲۸۸/۲ ۳۰۰/۲ 

سل ۰۳۱ ۰۳۹۵/۲ ۵۳/۲ 


۷ 


سحلات ۳۹۵/۲ 

سحود کردت ۱۹۸/۲ 

سحین ۲۷ 

سحر ۳6 ۱ 

سجور ۰۲۱۰ ۲۷۲ ۲۹۰ 

مسخا ۱۷۷/۱ 

سخاوت ۱۱۶۱/۲ 

۳٩ صخت‎ 

صخت‌دل ۸ ) 

سخت دلی ٩۱/۲‏ 

سختن ۰۳۵۲ 1۳4/۲ 

سخره کردث ۰۱۹۸ ۲۰۲ 

سخره گرداندن ۳۰۲ 

سخریّت ۰۱۳۰/۲ ۲۰۱/۲ 

سخریت کردن ۰۱۱۵/۲ ۱۲۰/۲ 

سخریّه کردن 14/۲ 

سخط ۰۳۵۱ ۰4۸ ۰۷۱/۲ ۳/۲ ۰۲۲۰/۲ 
۳۲ ۲/۲ 

سخن بلند گفتن ۳۷۵ 

سخن به زحر گفتن ۱۹۸ 

سخن پرا کنده ۲۰۳ 

سخن چیدن ۰44٩‏ ۰1/۲ ۸۷/۲ 

سخن جینی ۰۲۱۲ ٩۸/۲‏ 

سخن‌جینی کردن ۰۲۰۲ ۲/۲ 

سخن درشت ۰۱۳ ۵۱۵ 

سخن درشت گفتن ۶ ۳۰۲/۲ 

سخن رفتن ۲۹۳ 


1٩۲ سخدک‎ 


سخن گفتن در[ کسی ] ۳۱۸/۲ 

سخی ۰۱5۱/۲ ۲۰۸/۲ 

سله ۸۳ ۸ 

سدیگر ۳۵ ۹ ۰۷ 4۱۲۱/۲ 1/۲ ۱۷ 


۷۰۲ کیمیای سعادت 


٩۹۰/۲ ۵۵/۲ ۲‏ 
سدیگری ور( 
سر ۰*۲ ۱۳۳/۲ 
سرا ٩۳‏ 
صرای ۳۷۱ 
صرای آنحرت ۲۷۹ 
صرأی بیرونین ۱۵۱ 
سرایت کردن ۰۳۱۲ ۰۳۹۵ ۰۲۷/۲ ۰۱۹۲/۲ 
۲ ۱۱/۲ ۰1۹۱/۲ ۵۲۲/۲ 
سرای‌جاو یدان ۳۸/۲ 


سرای غرور 1۳۸/۲ 

سراییدن 1۸۵ 

سر بالا ۲۳۲ 

مر بر کردن ۳۵۹/۲ 

سر بر [ کی ] گران داشتن ٩۳۲/۲‏ 
سربند( مس کار) 11۳۲ 


سر به سر ۰۳۷ ۳۷/۲ 

مر جنبانیدن ۳۸۳ 

سر در پیش او کندن ۲۱/۲ 

سرد گردانیدن دل )۰٩‏ 

٩۱۰/۲ سررشته‎ 

سرشتن ۱۳۵ 

سر فرویردن ۲۱/۲ 

سر فروداشتن ۳۸۲ 

س رکش ۰1/۲ 0۷۷/۲ 24۸7/۲ ٩۹۱/۲‏ 
س رکش گشتن ۱۱۳/۲ 

س رکشی ۰۷/۲ ۰/۲ ۰1۲/۲ ۷۸/۲ 
س رکشی کردن ۰11 ۷۳ ۷۸/۲ 

سر کوز ۸۱/۲ 

سر کین ۰۳۳۰ ۱۰۱۸/۲ 

سرگین‌دان ۰۱۳۵/۲ ۱6۹/۲ ۱4/۲ 
سرمایه ۰۳۵ ٩٩۳/۲‏ 


17۵/۲ ۰۲۰٩ سرمه‎ 

سرعه‌دات ۰۲۹۸ ۰17۱۵ ۵۲ 
سرود گفتن )۳۱ 

صرو زدن ۱۸۵ 

سرون ۱۹ 

سره‌مرد ۱۹۶ 

سر یت ٩۹/۲‏ 

سریره 1۸۰/۳ 

صست فروگذاشتن خویشتن ۱۱۸ 
سطل ۵۲۳ 

۲٩۳ سعتر‎ 

٩۰ صعدا‎ 

٩۱ صعدین‎ 

سعید ۰۲۱ ۰1۰۵/۲ ۵۹۹/۲ 
سمی کردن ۰۲۲۲ ۱۳۱/۲ 
سفالین 1۳۳/۲ 

صفر ۸ 

سفر و حضر ۱۵۳ 

سقط ۳۵۰ ۳٩۹۳‏ 
سفیه ۲۵۲/۲ 

سمّا 4۲ 

٩4/۲ سقط‎ 

٩4۸/۲ سفقف‎ 

سکته 4 ۱۷ 

سکرات مرگ ۲۳۸ 
سکنات ۵۷ ۰۲ ۳۲۰/۲ 
سکنت ٩٩۰/۲‏ 

سکنگبین ۱۱۵/۲ 
سکون‌افتادن ۳۵۵/۲ 
سکینه ۱۰۷/۲ 

سگبانی ۱۰۳ 
سگ‌شکاری ۲/ 


لغات ور کینانت 


سلاخ ۳۳۹ 

سلام باز دادن ۰۱۳۶/۲ ۲۷۷/۲ 

سلامت یافتن ۲۳۹ 

سلسله ۵۳۳/۲ 

سلطنت ۱۰۸/۲ 

سلف ۰۳۰ 4۵۷ 

) ٩۷ ۰۳۳۷ ۰۳۲۸ ۰۱۳4 سلم‎ 

سلوت ۰۲۷۹ ۰۳۷۳/۲ ۷۱/۲ 

سلوت دادن ۱۸۰/۲ 

سلوت گاه ۲۲/۲ 

سله ۱۸۲/۲ 

سلیطه ۳۱۱ 

سلیم ۲۹۳/۲ 

سلیم دل ۰۳۵۳ ۰۲۹۷/۲ ۰۳۰۵/۲ ۰۵۲۰/۲ 
2۹/۲ 

سلیم‌دلی ۲۷ 

سماع ۸ ۲ 1۸۵ 

سماع فرو گذاشتن ۸۵) 

مسّت مقیم 1۳) 

سنحیدن ۳۵۲ 

۳۹٩۳ سندس‎ 

سنگ انداختن ۲۲ 

٩۹۵/۲ ۰۵۷/۲ ۲ ۲۰۲ ۲۷۷۸ ورن‎ 

سنگ زر ۰۲۸۷ ۲۱۳۸/۲ 

سکهار ۸۷/۲ 

سوا ک ۲۷۰ 

سوال کردن ۰۳۲۷ ۰47۱ ۲۹/۲ 

سوختن 1۸ ) 

سوخته ۸۷ 

سوخته گشتن ۱۰۱ 

سودا ۰۳۹ ۰4۲ ۰1۰ ۱۵۷ 4۸ 

سود کردن ۱۵۱/۲ 


سود کردث بر [ کسی ] ۳۹۳/۲ 
سودمند ۰۱۰۹/۲ ۰۳۷۰/۲ ۳۷۱/۲ 
سوراخ جشم ۱۳/۲ 

سوگند خوردن ۰۲۹/۲ ۱۳۰/۲ 
سوت ۵۳۱ 

سه طلاق دادن ۳۱۰ 

سهمنا ک )۱۵ 

سینات ۰۲۷۲/۲ ٩۷۰/۲‏ 
میت ۳۰/۲ 

سیَْه ۰۲۹6 ۳۶/۲ 

سیاست ۳۱۰ 

سیامتت کردت ۳۱۹ 

سیاهروی ۳۱۱ 

سیاه شدن دل ۳۳۱/۲ 

سیاه کردن ورق ۵۱۲/۲ 

سیاهی ۳۰ 

سیرامدن 1 

سیر خوردن ۰۲۲۹ ۰۳۷۲ ۱۸۲/۲ 
سیرشدن از [حیژی] ٩۸‏ 
سیرشدن از [ کسی ] ۳۱۹ 
سیری ۲۸۷ 

سیری کردن ۱۱۸/۲ 

سیک ۲۸ 

سیکی خوار ۳۶۹ 

سیلی ۳۰۳/۲ 

سیم ۰۱۵4 8۳/۲ 

سیما ۱۷۰/۲ 


سیماب 4/۲ ۵۲ 
سیم قلب ۳۹/۲ 
سیم تبهّره ۲۹/۲ 


شاخه ۵/۲ 


.۷۰ کیمیای سعادت 


شادان ۲۱۹ 

شادروان ۲۲۸ 

شاد کامی کردن ۱۱۹/۲ 

٩۱ شادی‎ 

شادی کردن 1۷۹ 

شاشه‌دان ۱۳/۲ 

شاغل ۵۳/۲ 

شاغل کردن ۵۹۷/۲ 

شام ۰۱۰/۲ 1۳۳/۲ 

شانه ۱۵۳ 671۵ 

شاهدبازی 1۸1 

شاهراه ۰۱۵ ۳۸۳/۲ 

شاهسپرغم 1۲/۲ 

٩۹6 ۰4۸۳ شاهین‎ 

شانت‌گین 6 ۳۱ 4۵ ۸۲ 1۷/۲ 

شایستن ۰۱۹۹۰۰۱۸۹ ۰۲۳۹ ۰۱6/۲ ۲۵۳/۲ 

بان ۰1۸۸/۲ ۵۳۸/۲ 

شبانگاه ۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۷ ۰1۳۹ ۰۱۷/۲ 
۲ ۰۹/۲ ۰۱1/۲ ۰۳۵۵/۲ 
۲ ۰111/۲ ۵۲۸/۲ 

شب زنده داشتن ۳۱/۲ ۱۳۶۱/۲ 

شب شک ۲۰۹ 

شبه ۵۱۷/۲ 

شبهت ۱۲۳ ۵۲۰ ۳۷۰ ۰۱۹۰/۲ ۳۰۰/۲ 

شبهات ۲۱۹/۲ 

شپشه ۵۱۸/۲ 

شتا برد گی ۳۹/۲ 

شحاعت ۰۷/۲ ۱۱۵/۲ 

شحنه ۰۱۹ ۲۰ ۰۲۱ ۲۷/۲ 

شخص ۳) 

۰۲۹۱ ۰۱۷۸ ۰۱۷۱ ۰۱۰ ۳ ۰11۱ صلدت‎ 
٩۰۹/۲ ۳۲ 


شدن‌وآمدن ۲۲۰ 

شدید العقاب ٩۷‏ 

شراب خواره ۰4۸۲ ۸۸/۲ 

شراب خوردت ۰۳۹٩‏ ۱۱۰/۲ 

شراک ۰۱۸۱/۲ ۰۳۲۳/۲ 61۵/۲ 

شرانگیختن ) ۱ 

شرب ۰۲۱۵/۲ ۰۲۱۷/۲ ۰۲۳۵/۲ ۰۳۱۲/۲ ۰ 
1۳/۲ 

شر بت ۰۳۹۸ ۰۵۱/۲ ۰۱۳/۲ ۳۲۳/۲ 

شرح ۵۳۰/۲ 

شرح کردن ۷ ۱۰٩‏ 

شرط ۱۷ 

شرط ... به جای آوردن ۲۱ 

شرط کردن 1۵ 

شرع 17 

شرف ۲۵۰/۲ 

شر فرمودد ۲۳ 

شر کت ۳۲۸ 

شرک حلی ۲۱۷/۲ 

شرک خفی ۲۱۷/۲ 

شر کردن ۵۱۳ 

شرک کهین ۲۰۸/۲ 

شرم داشتن ۰۱۹۹ ۲۲۸/۲ 

شرمسار ۱۱۸ 

شرمساری ۱۶۱۸ 

شرمگین ۲:/۲ 

شسره ۸ ۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۲۸۳ ۰۳۷6 

۳۷۲/۲ ۰۱/۲ ۰۱/۲ ۲۳ 

(شکستن سب ) ۷/۲ 

شره نمودن ۲۲ 

شریر ۰۲۰ ۵۱۱ 

۱۰۱ ۰1٩ ۰۳۲ شریعت‎ 


لغات وتر کیبات 


شستن ۰۱۵۷/۲ ۵۱1/۲ 

ششگانه ۲۱۹ 

شطرنج باختن ۵۸4/۲ 

شطرنج باز ۵۸۳/۲ 

شطرنج بازیدن ۲ ۱۱۰/۲۳ 

شماعات ۵4 

-۳۱/(۲ ۹۳ 

شفعه ۵۰۱۷ 

شففت ۵۱۸ ۵۳۹۱/۲ 

شفقت بردن ۰۳۵۹ ٩5۹/۲‏ 

شفت کردن 1۱۱ 

شفیع ۳4۲ 

شفاوت ۸۲ ۰۵۳۰ ۰۱۳/۲ ۰۱4/۲ ۰4۱۰/۲ 
۲ ۰۵۳۲ ۵۳۸/۲ 


شعافتن ۲4 

شکایت کردن ۲۸۱/۲ 

شکر ۸ ۳۹۰/۲ 

شکرانه ۲۹6 

شکرفیدن ۱۰۳/۲ 

شک رگزاردن ۳٩۲/۲‏ 

شک رگوی ۲۷۷/۲ 

تک ۰سى_ "( رعونت) ٩۷‏ 
([ -ب. سرکشی) ۷/۲( -- 
شره) ۰۲۸۵ ۰۷/۲ ۱۹۹/۲ ( سب 
شهوت) ۱۱/۲( سب طهارت) 
۳ سس کبر) ۱۰4/۲ 

شکستگی ۰۲۵۱ ۰۲۰ 0۲۲/۲ ۰4۱/۲ 


1۱۱/۲ ۰۲/۲ ۲ 


شکستنی ۵۰۲/۲ 


شکسته ۰۳۵۷ ۰۲۲۲/۲ ۲۱۷۷/۲ 


شکسته داشتن [ کسی ] ۲۰ 
شکسته دل ۱7۸ 0۲۹۸ ٩۲۵/۲‏ 


شکسته شدن ( سب نفس) ۵۲/۲ 
شکسته کردت ( -- شهوت) ۳۳/۲ 
شکننده ۳۸۵/۲ 

شکور ۲4/۲ 

تا ۳۵/۲ 

شمانت )۲ 


شمایل ۰۲۲۲/۲ ۱۵۵/۲ 

شمردن ( سب تسبیغ) 4٩۳/۲‏ 
شمشیر از گردن [ کسی ] برنعاستن ۱35 
شمثیر ب رکشیدن ٩٩۱/۲‏ 

شمه ۸ ۰۲ ۵۳۶/۲ 

شناختن ۰٩۳‏ ۰۲۵۷/۲ ۰۵۰۵/۲ ۵۳5/۲ 
شنت کردن ۷۰/۲ 

شنوا ۳۹ 

شنوابی ۸۳ 

شنونده ۸۷/۲ 

شنیدن بوی ٩۱/۲‏ 

٩ شوایب‎ 

شوخ ۰۱۵۳ ۰۱۵۹ ۰۳۵۲ ۸۸/۲ 
شوخحگن ۰۲۱۳/۲ ۰۲۷۱/۲ ۰۳۰۵/۲ ۱4۵/۲ 
وگن حامه ۸۸/۲ ۰۱۸۹/۲ 5۲۵/۲ 
شوخعی ۸/۲ 

1۸٩ شور‎ 

شوراندن (- برهم زدن, زیر و رو کردن) ۵۵/۲ 
شوراندت (< شستن) ۱۸۰/۲ 

شوریدن (< زیرور و کردت) ٩۲۹/۲‏ 
شوریده ٩۳‏ 

شوریده شدن ۱۸۴ 

شوط ۲۲۹ ۲۳۰ 


۷۰۹ کیمیای سعادت 


٩۰5/۲ ۰۵/۲ ۰۰۱۸/۲ ۰۰۹/۲ ۰٩ شوق‎ 
۳۰۲ شولیده‎ 

۱٩ شهوت‎ 

شهوت انگیز 4۵۰/۲ 

شهوت راندت ۰۵۷/۲ ۳۲۰/۲ 
شهوت نشان ٩۵۰/۲‏ 

شیخ وار ۲۲۰/۲ 

شیر ۳۷۲/۲ 

شیراز ۳۳۰ 

شیرخواره ۲۱۹ 

شیطان ۳۱۷/۲ 

٩۰۳/۲ شیفته‎ 


صابون )۱ 

صادق‌الوعد ۷۹/۲ 

صادفان ۱۲۹ 

صاحب برید ۲۱ 

صاحب حاه ۳۲ 

صاحب شریعت ۱۳/۲ 
صاحب عیال ۳۱۲/۲ 
صاحب مصیبت ۳۵۳/۲ 
صاع ۱۸٩‏ ۰۲۹۰۰ ۲۷/۲ 
صاعقه ۵۹۹/۲ 

صافی ۰۰۰7 ۰۱۹۸/۲ ٩۲۱/۲‏ 
صافی دل ۳ 

صافی شدن ۳۰ 

صافی کردن ۰۱۰5 ۲۳۸/۲ 
صافی کردن دل )۲۷ 
صانع ۶ ۵٩5۰/۲‏ 

صبر ۸ ۰۳۰/۲ 1۰۹/۲ 
صبر کردن 44۱/۲ 

صبور 4/۲ ۰۲ ۳۱۹/۲ 


صحایف ۳۶۱۷/۲ 

۵٩۱/۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ صحبت‎ 

صحبت کردن ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ ۰۱۷۷ ۲۰۹ 
4 ۳۰ ۳۱۹ ۸۳۲۰ ۰۳۲۲ ۰0۵۰۲۱ 
۲۷ ۰۲۹۵/۲ ۰47۱۱/۲ 
۷۲ ۰۵۵/۲ ۵۵۹/۲ 

صحیفه ۳۱۷/۲ 

صداع ۵۰/۲ 

صدر ۲۹۸ 

صدف ۵۲۱/۲ 

صدفه ۵۱1/۲ 

٩۰۹/۲ ۰1۰۲/۲ ۰۱۲۹ صدق‎ 

صدفه ۳۹ 

صدیق ۰۲۹۰/۲ ۰1۰۲/۲ ۰1۷۷/۲ ۰8۷۹/۲ 

۵ ۸۸۲ ۲ 

صسدی ان ۰۳ ۰۱۱۵/۲ ۰۲۰/۲ ۰۳۵۱/۲ 
۰۳۹۷۲ 

صرافی ۰۳۰۰ ۰۲۸۰/۲ ۳۳۸/۲ 

صرف کردن از ۵۵۰/۲ 

صرف کردن به ۲۷۹/۲ 

صرفه 11۷ 

صره ۲۳/۲ 

صریح ۲ ۰1۳۲/۲ 8۷۸/۲ 

٩۱۵/۲ صعب‎ 

صعید ۳۹۸/۲ 

٩٩ صغایر‎ 

صفت کردن ۰۱۰۹ ۱۷۱/۲ 

صفرا حنباندن ۵۱۷/۲ 

صفقه ۱۰۰ 

صف نمال ۵۸ ۵٩‏ 

صفّه ۱۵۱ 


صلابت ۰۵۱۰ ۲۹۹/۲ 


لغات وتر کیبات 


صلاح پذیرفتن ۱/۲ 
صلاح جوی ۲/۲ 
صلت ۲۰۱ 
صلح افکندن۱۸؛ 
صلهٌ رحم 4۲۹ 
صناعت ۲۷ 
صناعت سیاست )۷ 
صناعت فقه ۷ 
صداعت فضا )۷ 
وت تا 
صنم 1۸۵ 
صند وقحه و32 
صواعق ۰۲۹۶/۲ ۳۸۷/۲ 
صورت ب‌ستن ۲۷ ۰۳۹ ۰۳۹۵ ۰8۷ 
۲ ۰4۵۵/۲ ۵۸۷/۲ 
صورت کردن ۰۳۳ ۰۱۲۵ ۰1۷۷ ۰۵۱۲/۲ 
2۳/۲ 
صورتگری ۵۲۰/۲ 
صوف ۰۲۱۳/۲ ٩7۱/۲‏ 
صوفی ۰۳۹5 ۰4۱۱ ۰۵۹۸/۲ ۱۳۵/۲ 
صوفیی ۵/۲ 
صوم الدهر ۲۱۲ 
صیانت کردن ۰۲۳ ۱۸۳/۲ 
صیرفی ۰۲۸/۲ 1۷/۲ 
ض 
ضایع ۹« 
ضایع کردن ۵ ۳۱/۲ ( سس روزگار) 
۲ ۹۷/۲ 
ضایم گذاشتن ۵1۸/۲ 
ضبط کردن ٩/۲‏ 
ضحکه 9۸ ۳۰۲/۲ 
صریبه ۲۰۲ 


ضمان ۰۵1۲ ۵۵/۲ 

ضمان کردن ۰1۷ ۵۵۰/۲ 

ضوارب ۸۳ 

۰۱۷۸/۲ ۰۱۵۱/۲ ۰۳۸۰ ۰۹4 ۰٩۳ ضیاع‎ 
۵۵/۲ 

ضیعت ۱۵۰/۲ 


طاس ۱۵۱ 

طاعت ۲۵ 

طاعت داشتن ۲ 

طاعت کردن 4۲۰/۲ 

طاغی شدد ۱۰ 

طاقت داشتن ۰۲۷ ٩*۲۱‏ 

طافت... داشتن ۵۰۹/۲ 

طاقت [ کسی ] برسیدن 1۱۲/۲ 

طامات ۰۳۸ ۰۳۷۵ ۰1۸ ۰۲۱/۲ ۱/۲ ۰۲ 
۲ ۰۲۸۸/۲ ۳۰۷/۲ 

طامع ۱۱6/۲ 

طاو وس ۳۸۸ 

٩۰۰/۲ ۰۲۱۵/۲ ۰1۳ طب‎ 

1٩۲/۲ ۰4۲ طبَاخ‎ 

طباخه ۲۹ 

٩٩۲/۲ طبخ‎ 

طبع ۳۱ 

۳۳۰ ۲۸ ۸۷۷ 44٩ طبق‎ 


طبل ۰1۸۳ 1۹4 
طبیب ۸۸ ٩۰۰/۲‏ 


طبیخ افتیموت ٩۰‏ 
طبیبی )۱۱ 


٩۰ ۰۵۸ ۰۵۷ طبیعی‎ 
٩۱ طحال‎ 


طرّار 47۲ ۱۹۹/۲ 


۷۸ کیمیای سعادت 


طرّاری ۰۳۵۱ 4٩۲‏ 
طرب کردن ۳۸ 
طرح کردن ۳۷۹ 
طرفة المین ۵۰۱ 
طریق ۳۳٩‏ 
طشت ۰۲۵/۲ ۰۳۸۱/۲ ٩۳/۲‏ 
طعام ساختن ٩۳۹/۲‏ 
طعن کردن ۰۳۹ ۰۳۳۱/۲ ۰۳۵۹/۲ ۵۲۷/۲ 
طلب ۰٩۱‏ ۳۱۰/۲ 
طلب کردن ۰۱۷۷/۲ 1۳۰/۲ 
طلبه ۳۸۰ 
طلی کردن ٩۵۸/۲‏ 
کردن در ۷۸ 
۳۵۹ 
طواف کردن ۲۲۲ 
طوبی ۳۵۲ 
طوطک ۳۳۰ 
طوع ٩۵۸/۲ ۰۱3/۲ ۰۱٩‏ 
طهارت جای 4 ۰۱۰۱ ۲۰۷ ۱۸/۲ 
۲ ۰۸/۲ ۰۱۷۹/۲ ۰۱۹3/۲ 
٩5۹۵/۲ 4۵۰/۲ ۲‏ 
طهارت شکستن ۲۲۳ 
طهارت کردن ۰۱:۲ ۲۷ 
طیّارات ۲۵۸/۲ 
طست 1۷۵ 
طیبت کردن ۰۳۱۵ ۰۸۵/۲ ٩53۸/۲‏ 
طیره ۵٩۱/۲‏ 
طیلسان ۳۸۸ ۲۱۳/۲ 
ظ 
ظریفی ۲4 
ظفر ۳۰/۲ 
ظفر دادن ۲۳ 


ظلمت ۰۱۹۰/۲ ۲۵ 

عاجز آوردن ۳۱/۲ 

٩۱/۲ ۰4۵۸ عاحزی‎ 

عادت داشتن ۲۳۸/۲ 

عادت گرفتن ۰44/۲ 41/۲ 

عادنی ۳۰/۲ 

عاریتی ۲۶ 

٩۱/۲ ۰۳۰۳ ۰۲۹۷ عاصی‎ 

عاصی شدن در ۰۵۳۱ ٩۱۵/۲‏ 

عاصیان ۳۸۹/۲ 

٩۰۸/۲ ۰1/۲ عافیت‎ 

عافیت دادن 1۰٩‏ 

عاق 4۳۰ 

عاقد ۳۲۸ 

عالم ۹۵ 

عالم آب و خاک ۲۹۸ 

عالم اجسام ۳۳ ۰۵۷ ۰۱۲۸ ۵۲۸/۲ 

عالم ارواح ۷ ۰۱۲۸ ۰:۷۳ 22("۳۹/۸۲ 
۲(« .۰« 

عالم امر ۱7 ۱۷ 

عالم انوار ۵۷ 

عالم جسمانی ۲۸ 

عالم جمال حضرت الهیت 

عالم چهارم ۱۹۲ 

عالم حس و خیال ۲« 

عالم حسن و جمال 4۷۳ 

عالم خاک ۲۱ 

عالم حلق ۱۷ 

عالم روحانی ۲۸ 

عالم شهادت ۰۱۵ ۸ ۰۱1/۲ ۳۸۷/۲ 

عالم علوی ۰۸۷ ۰۷۳ 1۸۰ 


لغات وت رکیبات ۷ 


سس سا سس سس سپس تست 


عالم مختوس 1۷۳ 

عالم محسوصات ۵۲۸ ۰٩۱‏ ۰۹۸ ۱۱۱ 

عالم ملکوت ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۱4/۲ ۳۶۷/۲ 

عامل ۰ ۳۸۰ 

عامل حراج ۰۱٩‏ ۲۰ 

٩7۱/۲ ۰۲۳/۲ ۰۱۹۹ عایق‎ 

غاد ۰۲۳۷ 1۱۵/۲ ۰۰۷/۲ . 

۱۱٩ ۷ عادات‎ 

عبارت ۳۷/۲ 

عبارت کردن ۸۷ 

عبرت ۲4/۲ 

عبرت گرفتن ۷/۲ 

عبرت گرفتن به 1۲۸/۲ 

عبقری ۶171/۲ 

عبودیت ۲۲۰ 

1۸٩ ۰۱۵ عتاب‎ 

عتاب کردن ۰۵۲۷ ۸۸/۲ ۰۳۹۹/۲ 
۲ 171۹/۲ 

عتابی ۳:۰ 

عثرت ۱۶۱۲/۲ 

شب ۸ ۱۳۷ ۱۵۸ ۰۷/۲ ۰۱۰۳/۲ 
۲ ۲( ۷ ۱۳۱-۸۳ 

ععب آمدن ٩۵/۲‏ 

عحب آوردن به ۲۸۲/۲ 

عحب داشتن ۰۲۳۸ ۲۵۲/۲ 

عحز ۲۱۱۱/۲ 

عجور ۷/۲ 

عحوزه ۷۰ 

عداوت ۰۱۵۹/۲ ۱۹۷/۲ 

عذت ۳۱۰ 

عدل ۳۰۹ ۰۳۲۹ ۰۵۱۳ ۰/۲ ۰۱/۲ 
۲ ۷ ۳۷۳/۸۲ 


عدل کردن ۰۲۳۹/۲ ۰۲۰/۲ ۰4۷۹/۲ 
۳۹/۲ 

عدت ۲۹۶ 

عذاب القبر ٩۸‏ 

عذر ۲۲۱/۲ 

عذر بازعواستن ۲۳۱ 

عذر خحواستن ۰۳۹۷ 1۰٩‏ 

عر بیت ۲۵۰ 

رس ۰۱۳۷/۲ ۱۳۸/۲ 

عرش ۵4 

عرضص ۰۱۷ ۳۵6 

عرض ۱۵۷/۲ 

عرض دادن 68۱۵/۲ ۱۳۰/۲ 

عرضه کردن ۹ ۳ ۰۵۷/۲ ۱۸۹/۲ 

نغروض ۰۳ ۳۸۰/۲ 

عروق ضوارب ۸۳ 

عریف ۵۳۱ 

عزايم ۱۸۳/۲ 

عزب ۳۰۳ 

عزب بودد ۳ 4 

عزلت ۸ 

عزلت کردن ۳۵۵/۲ 

عزلت گرفتن ۰4۳ ۱۹۸/۲ 

عزل کردن ۰۳۲۰ ۵۵۹/۲ 

عزو بت ٩4۳‏ 

عزیز ۰۲۷ ۳۸ ۰۸۲ ۲۵۰ ۰۲۹۱/۲ ۲۹۲/۲ 

عزیز نفسی ۲۵۳/۲ 

عزیمت ۱۵۰/۲ 

٩۱٩ عسسی‎ 

عشق ۰۱۱ ۰۲۵ ۵۷۲/۲ 

عشوت دادن ۲۸۸/۲ 

عشوه ۰۱۱۳ ۰/۲ ۲ 


۷۰ کیمیای سعادت 


عشوه حریدن ۷/۲ 

عشو دادن ۰۳۸۲ ۰۵۱۵ ۰۵۳۹ ۰4۳۵/۲ 
٩۱۹/۲ ۰۵۵۷/۲ ۲‏ 

شر ۳۱۳/۲ 

عشیرت ۰۱۹/۲ ۳۷۵/۲ 

عضار ۰4۲ ۰۳۳ ۳۳۵ 

عصر 8۷۰ 

عصر کردن ۲ اه 

عصمت ۳۷۸/۲ 

عضله ۵9۱۳/۲ 

عطا دادن 1٩۱۳‏ 

عطر و بو ۲۰۱/۲ 

٩۲ 4 عطه‎ 

عطه آمدن ۸۱/۲ 

عطلت ۵۳۹/۲ 

عطیّت ۲۸۰/۲ 

عفت ۰۸/۲ ۰۳۷۳/۲ ۳۹۸/۲ 

عمو ۳۳۶/۲ 

عفو کردن ۰۱۲۹ ۳۳۶/۲ 

عفو کردن از ۰:۰٩‏ ۰۱۲۱/۲ ۱۲۲/۲ 

عقاب ۰۱۵ ۰۲۱۸/۲ ۵۳۷/۲ 

عقارب ۸ ۰۵۷ ۲۳۹ 

عبات ۰۲۳۹ ۰۳۵/۲ ۰۱۹۵/۲ ۳۸۵/۲ 

۰۲۸۸/۲ ۰۱4۹/۲ ۰۱۱۲/۲ ۰۲۳۹ عقبه‎ 
٩۲ ۵/۲ ۲ 

عمد بستن ۳۰٩‏ 

عقوبت کردن ۰4۸/۲ ٩۹4/۲‏ 

عمود ۳۲۸ 

عموق ۰۸۱/۲ ۳۲۹/۲ 

عمیق ۵۱۷/۲ 

4۷٩ ۸۳۲۱ عقیقه‎ 

عمَیمّه کردن 4۳۱ 


علا ۳ 
علاح پذیر ۱۱/۲ 
علاج کردن ۱۷۳ 
علاقت ۰۱ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ٩۵۷/۲‏ 
علانیه 47 ۰۲ ۰۲۲۹/۲ ۰۲۲/۲ ۸۰/۲ 
علّت ۲۹۰/۲ 
علف ... شدن ٩۱۷/۲‏ 
علقه ۱۷۳/۲ 
علم 44۵/۲ 
علم ازلیّات ۱۹۵/۲ 
علم‌الیقین ۱۰٩‏ 

تشر یح ۳ 
علم تصوف ۲۱4/۲ 
علم حدل ۰۲۷۵ ۲۵۸/۲ 
علم طب ۰4۳ ۰۵۸ ۲۵۸/۲ 
علم فتاوی ۲۵۸/۲ 
علم قصص ۲۷۵ 
علم کلام ۰۱۳۱ 44۷ 
علم لدنی ۳۵ 
علم لغت ۰۱۹۵/۲ ۲۱۵/۲ 
علم نبوت ٩۱‏ 
علم نقد ۳۸ 
علم یقین ٩٩‏ 
علوی 4 ۳۹۶ 
علی ۲۸ 
علیین ۰4۳1/۲ ۵۵۹/۲ 
عمارت کردن ۱۲/۲ 
عمال ۰+۱ ۳۳۶۱/۲ 
عمره ۲۲۲ 
عمل ۸4/۲ 
عنان از دست بیرون کردن 4۵۸/۲ 
عنایت )44 ۰۵۰ ۲۷۹/۲ 


لغات وت رکیبات ۷۱ 


عنایت کردن ۱۲۰/۲ غراره ۱۹۷/۲ 
عنبر ۵۲۲/۲ غرامت ٩٩۳/۲‏ 
عنف ۰۱۹۸ ۰1۰۷ ۰۵۱ ۰۵۲۸ ۱۲۳/۲ غران 1۰5/۲ 
عنف کردن ۵۲۹ غرض 1۷۵/۲ 
عوان ۰۵۳۱ ۰۹۸/۲ ۱۵۷/۲ غرغره ۳۱۸/۲ 


٩۰۲/۲ ۰۲۱۳/۲ ۰۱۹5 عوایق‎ 

عودی کردن جامه ۳۰۸/۲ 

عورت ۱۵۲ ۰۳۱ ۰۵۰7 ۰۵۲۳ ۳۸۳/۲ 
عورت پوشی ۳۸/۲ 


غرور ۰۳۰/۲ ۳۳۸/۲ 

غرور دادت ۰۵۳۷ ۰۵1/۲ ۲۰/۲ 
غره به خحو یشتن ٩۷‏ 

غره شدد ۰۳۹۷ ۰۵۲۹ ٩۰۵/۲‏ 


عوص 4 ۳۵ ره شدد به ۷۲ ۳۱۵ ۰۳۲ 4۵۳۹ 
عهد؛. .. اتدر گردن [ کسی ] بودن ٩۱/۲‏ ۲ ۲۳۰/۲ ۰۲۹۹/۲ ۰۳۱۰/۲ 
عیّار ۰4۲ ۳۰ ۳/۲ ۰۵۳/۲۰۲۰۲ ٩۳/۲‏ 
عیّاری ۱۲/۲ غره کردن ۰۷۵ ۳۰۸ 
عیال ۳۰ غریب ۲ 
عیب کردن ۲۸۵ ۱۱/۲ غریب لون ۷۸ 
عید اضحی ۲۳۳ غریدن ۲۸/۲ 
عین‌اليقین ۱۰٩‏ غزا کردن ۰۵۰۰ ۲۲۸/۲ 
23 سل حنابت کردن ۱۷۷ 
غار ٩۱‏ سل کردت ۰۲۰۹ ۳۵۳/۲ 
غارتی ۳۷۹ غش ۰۵۲۷ ۰۹/۲ ۰۱۳۷/۲ ۰۲۲۳/۲ 8۷6/۲ 
غارم ۲۰ غش افتادت ۲۸ 
غاری ۰۱۵۷ ۱ ۰۲۵۳ 1۸۳ غش کردن ۵۳۰ 
غاسل ۵1۳/۲ عضبا ۱۳۱/۲ 
غافل وار 114/۲ قطا ۲٩‏ 
غالپ شدن بر ۳۷ غلْ ۰۱۰۱/۲ ۰۳۹۳/۲ ۵۸7/۲ 
غالیه ۳۳۷ عُل ۳۲ 
غالیه‌دان ) ۵۲ غلبت کردن ( -- شهوت) ۱۳ 
غامض ۵۲۷/۲ غلبه ۵۲۱ 
غبطت ۱۲۷/۲ غلبه داشتن ۵/۲ 
غین 4۵ ۰۱۰۷ ۰۳۵۹ 4۸۵/۲ ۳۸/۲ غلبه کردث ۰۲۷۹ ۳۶/۲ 
غدد ۵۱۸ غلبه گرفتن ۱۳ 
غدر ۰۱۱۱/۲ ۱۹۷/۲ غلط 4۷ ۱۱۳ 


۲« هیا مها در 


عبط کردن ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۵۷ ۵۸ ۳۷ 

۳۱۹/۲ ۲۲۲ ۲ 
٩۵ ۵ راه)‎  [( 

غل و غش ۲۵/۲ 

غلّه ۰/۲ 

غمز کردن ۰.۲ 

٩۲۰/۲ غنی‎ 

غواصی کردن ۳۱ 

غور ۵۱ 

غول ۱۰۹/۲ 

غیبت ۰۱6۰ ۸/۲ 

غیبت کردن ۰۱۰4 ۰۳۹۹ ۰1۱۸ ۰۲۹/۲ 
۲ ۰۸۷/۲ ۰۹۷/۲ ۱۵۷/۲ ۲۱۶/۲ 

غیرت آمدن ۰1۰۱/۲ ٩۸۷/۲‏ 

ف‌ 

فاتر ۱۷/۲ 

فاحر ۲۲۸/۲ 

٩۳۳/۲ 4۱۸ فاحشه‎ 

فارغ بودن 1٩۲/۲‏ 

٩۰/۲ ۰۳۱۳ فاسق‎ 

فاش داشتن ۱۲/۲ 

فال ۰۵1۷/۲ ۵۱۱/۲ 

فال ردن ۱۲۳/۲ 

فال گوی ۰:۰۲ 

فام کرد ۲٩۲‏ 

فتاوی 11۷ ۳۰۰/۲ 

فتح افتادن ۳۹۷/۲ 

فتمه بودن بر [ کسی ] ۵۹/۲ 

فتنه گرداندن ۵1/۲ 

فتوح ۰۱۱۹/۲ ۰۳۳۱/۲ ۹/۲ ۵ 

فتوی ۲۰/۲ 

فتوی کردن ۰۳۹۲ 1۳۷/۲ 


یله ۸۳ 

٩5۱/۲ نحور‎ 

فحش 1۸۳ 

فحشا ۱۰۱۷ 

فحش گفتن ۱۵۷/۲ 


فخر آوردن ۳۳۱/۲ 
فخر آوردن با ۰۱۲/۲ ۲۹۵/۲ 
فخر آوردن به 4۰ 


فخر کردن ۰۳۲۳ ۰۱۱/۲ ۰۱۲/۲ ۰۲۹/۲ 


۸۲( ( 1/۵( (ظخظ/ 2۳۱۱+ 
۲ ۰۲۷۳/۲ ۳۳۱/۲ 

فد! کردن ۱۷۷/۲ 

قدیه ۲۱ 


فذلک 1 ۳۸۹ ۳۷۳/۲ ۰۵۰۱/۲ ۵۱۱/۲ 
فرا ۷۰ ۰۷۵ ۱۰٩‏ 

فرا آمدن ۲۳۹/۲ 

فراافکندن ۳۸۰ 

فرا بردن 19۹/۲ 

فرا بر بدت ۱۵۲ 

فرا پیش آمدن ۵/۲ 

فرا پیش داشتن ۲۵۳/۲ 

فرا پیش گرفتن ۰۲۷۹ ۳۰۱/۲ 

فرا حنباندن 4۸۰ 

فرا.. . رصیدن ۳۰۲/۲ 

فراخ استین ۸۸/۲ 

فراخ بودن ر وزگار 4۸4/۲ 

فراخ دل ۰۱۱/۲ ۰۱۸۱/۲ 1۳۱/۲ 
فراخ شدن رو زگار ٩۳/۲‏ 

فراخ فرارفتن ۳۹/۲ 

فرا دادت ۰۳۳۵ ۲۲۱/۲ 

فرا دادن به ( سب کرا) ۳۳۹ 
فرا دادن دل به ... ٩۰/۲‏ 


لغات وت رکیبات ۷۳ 
فراداشتگان به کار ۵۸ فرا توشته (جامة سب ) ۳۳۲ 
فرا داشتن ۷۷/۲ فراهم آمدن ۰۲۸۳/۲ ٩۱۵۱/۲‏ 
فرا رسیدن ۰۲۲۶/۲ ۳۱۸/۲ فراهم کرفتن ۸۰۷/۲ 
فرا رفتن ۲۱۸/۲ فراهم گرفتن از ( --- خحویشتن) ۱۸۳: 
فرا رفتن در( . حاجت کسی) 4۲۲ ۰۹ ۲۹/۲ 
فراز امدن ۰۹5/۲ ۰۲۳/۲ ۰۲۱۱/۲ ٩5۱۷/۲‏ فرا یاعتن ( سس دست) ٩۲‏ 
فراز آوردن ۰۱۸ ۰۲۵ ۰۲۸۷ ۰۳۹۵ ۲۲۱/۲ | فرایض ٩٩۳/۲‏ 
فراز رسیدن ۲۹۵ فرا یکدیگر کردن ( -- مصحف) ۲45 
فراز رفتن ۱۸۲ فربه (گوشت سس ) ٩۱۳/۲‏ 
فراز شدن ۳۶۷/۲ فرت 4۷۳/۲ 
فراز کردن ۳۵۰ ۵۲۸/۲( -ب چشم) | فرح ۳۰6 
(۰ ۲ ۵ ۳۰/۲ فرج دادن 4۲۲ 
فراست ۰۲۹ ۰۳۵ ۷/۲ فرخ ۳۹۲ 
فراستاندن ۰۳۳۵ ۰۱۱ ۰1۰ ۰۲۹/۲ ٩۲/۲‏ فردوس ۰۲۹ ۲۵۰/۲ 
فراستدن ۰۳۸۷ ۰۲۸/۲ ۰۳۹۱/۲ 4۲۵/۲ | فرسب 8٩۹۷/۲‏ 
٩۲/۲ ۰۵۱۷/۲ ۰۵۳۵/۲ ۲‏ فرشته ۲۰۲/۲ 
فرا شدن ۰۱۷۹ ۲۸۸/۲ فرش کردن ۳۳۱ 
فراشه ۱۱۰ فرص ۱ 
فراق ٩۳‏ فرض عین ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۰۳۲ ۰11۷ ۰۱۵۷/۲ 


فرا کردن ۰۳۰٩‏ ۰۵۲۹ ۰۲۳۹/۲ ۳۹۳/۲ 
ای ۲( شوخ) ۵۲۳ 
فرا کردن [کسی] ۱۹۰ 
فرا [ کسی ] نمودن 11۵ 
فرا گذاشتن ۳۱۹ ۳۰/۲ 0۳۷/۲ ۰۵۵/۲ 
۲ ۲ ۷ ۱/۲ ۲۹۶/۲ 


فرا گرفتن :۰۱۸ ۵۳۵۷ ۰۳۷۹ ۰1۲۳ 
۳ ۲ ۸/۲ ۵۰۵/۲ 
(سدست) ۰۱۲ ۱۵۶ 

فرا نمودن ۰۳۰۵ ۰7۱ ۰4۲۱ ۰171۱ 4۵۰۷ 


۰۲۱۲/۲ ۱۰۳/۲ ۰۰/۲ ۲ 
۲۰۹۳/۲ ۲ 


۳۰۰/۲ ۰۲۱۵/۲ ۲ 

فرق ب رگرفتن ۳۹6 

فرق کردن ۰۳۵۳ ۰1۱۵ ۲۷۲/۲ 

فرق یافتن ۱۳۱/۲ 

٩۰۵/۲ ۰۱/۲ ۰۳۰ ۰۳۹۹ فرمانبردار‎ 

فرمانبردار کردن ۱۹ 

فرمانبرداری ۰۱۰ ۰۱۱/۲ ۱۹/۲ 

فرمات بردت ٩۰۵/۲‏ 

فرمات دادن 1۸۱ 

فرمانروایی ۲۰ 

فرمان یافتن ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ ۱۸۳ ۰۳۰۳ 4۳۰۶ 
۳ ۰۲۳۷۲ ۰1۹۵ ۰۱۷۵/۲ ۰۳۸۳/۲ 
۲ ۰۵/۲ ۰۵۵۵/۲ ۰8۲۹/۲ 


۷۱ کیمیای سعادت 

٩ ۳۷/۲ ۳/۲ ۳‏ (صست س. )۱6۸(سماع 
فرمودن ٩‏ ۱۲۹ ) 1۸۵ 
فرو آمدن ۸۵ فرو گذاشتن [ کسی ] ۲۵۷ 


فرو آمدن در ۵۹۰/۲ 

فرو افتادن به ۳۹۹/۲ 

فرو افکنده ۲۸/۲ 

۱3۹٩ ۰۳ ۲٩ فرو ایستادت‎ 

فرو بردن ۱۸/۲ 

فرو پوشیدن ۳۰۰ 

فروختگار ۳۲۸ 

فرو حزیدن ٩‏ 

فرو خوردن ( خشم) ۰.5۷ ۰٩۳/۲‏ 
۱۸/۲ 

فرود آوردن (خو یشتن س ) ۲۵۲/۲ 

فرود آوردن بر [ کسی ] ۸4) 

فرود آوردن در ۱۰/۲ 

فرود افتادن ۵۰/۲ 

فرود داشتن ۲۵۲/۲ 

فرو ریختن ۳۹۳ 

فرو شدت ۰۱۱۸/۲ ۰۱۸۷/۲ ۵۹5۰/۲ 

فرو شدد آفعاب ۰۱۳۲ ۱۵ ۲۳۲ 0۲۷۷ 
1۷.۰ 

فرو شدن به 4۱٩‏ 

فرو شدن به خود ٩۱‏ 

فرو شده ۲۲۲/۲ 

فروض کفایات ۳۳ 

فرو کرد( ب دام) ۵4۱ ( -- مجاده) 


6 _- فرض) ٩8۹/۲‏ 
فرو کردن از ۲۹۱/۲ 
فرو کشتن ۱4۲/۲( سب آتش) ۵۳۷/۲ 


فرو گذاشتن ۱۱۵ ۱5 ۲۷۹ ۳۱ 
۲ ۱۳۸۲ _- آب) 


فرو گرفتن ۸٩‏ ۰۵۳/۲ 0۱۱۳/۲ 0۲۰۹/۲ 
۷۲ ۰۳۹/۲ ۰۳۵۸/۲ ۰4۱۳/۲ 
۲ حصواب) ۵۸/۲ 

( تب خطابر کسی) ۷۰/۲ 

فرو ماندن ۸/۲ 

فرو مردن ( --- راغ) ۸4 

فرو نگریستن ۳٩۳‏ 

فرونهادن ۵۰۵ ۵۲۰/۲ ( حرمت) 


ات خی هنت ) ۱" 


( اسب حق) 04۰۰ 4۰۵ (ا سب 
نسب) ۳۹۸/۲ 
فرهخته» ۸۷/۲ ۲۹/۲ 
فربنده ۰۸ ۳۸۵/۲ 
فریشتگان ۳ :۱ 
فریشتگی ۲۲ 
فریشته ۰۱۷ 11 ۰۵1 ۰۵1 ۰۵۷ 4۱۵۹ 
۲ ۰ ۵۰/۲ ۰ ۳۹۷/۲ ۰ ۳۹۱/۲ 
٩۳/۲ ۰۱۲۷/۲ ۰۵ ۲‏ 
فريشته گوهر ۱4 
فریشتگان ۳۲۷/۲ 
فریبضه ۱۳۵ ۱۸۵ ۳۱۷/۲ 
فریضه کردث ۱۹۰ 
فریفتگی ۲۱۸۹/۲ 
فریفتن 4 4۲ 44٩‏ ۳۳۱/۲ 
فریفته ۰۱۱۳ 1۷۳/۲ ۲۸/۲" 
فریفته شدن ٩۰۵/۲‏ 
فریفته کردن ۰۲۱/۲ ۱۷۹/۲ 
فزودن ٩۰۵/۲‏ 
فشاق ۳۵۲ 


لفات وت رکیبات ۷۹۵ 
فسخ کردن ۰۳۵۳ ۳۵۵ فنا ۲۵۵ ۰4۹۰ ۰۲۹۲/۲ ۵۳۰۱/۲ 
شسق ۰4۰/۲ ۲۱۹/۲ فوات ٩4۵‏ 
فسق کردن ۳۹۹ فواحش ۰۳۲/۲ ٩۳۱/۲‏ 
فشاردن ٩۳۰/۲‏ فوت کردن ۳۳/۲ 
فصاحت ۵4۱/۲ فوطه ۰۳۸ ۰۲۱۳/۲ ۳۰۸/۲ 
فصالی ۳۸۲ نهم ۸۸ 
فضالی کردن ۱۰۲/۲ فهم کردن ۸۸۲ ۸ ۰۵۷۲/۲ ۰۵۸۹/۲ ۵۹/۲ 
فصد ۰۲۲۳ ۵٩۱/۲‏ ق‌ 
فصد کردن ۳۸۱/۲ قائم ۱۵۳ ۵۲۳ 
فضایح ۰۷٩‏ ۰۰4/۲ ۱۲۷/۲ فابول ۵۲۳ 
فضایل 1۷/۲ فادر 1۵ 4۵/۲ 
فضلات ۳۹۲/۲۰۱۵۵ قاطع راه ۱۹۲/۲ 
فضول ۰۲۹/۲ ۰۵/۲ ۰۵۹۰/۲ ٩۰۹/۲‏ قاطع رحم 4۳۰ ٩۸/۲‏ 
فضول گفتن ٩۲/۲‏ قاطع طریق 4٩1۷‏ 
فضولی کن ۲۰ قافله ۸۷۲ ۳۹۰ 
فضولی گفتن 14/۲ قالب ۱۷ 
فضیحت ۰۷۱ ۰۷۷ ۲۲۸/۲۱۰۹۰۱۰۵ ٩۰/۲‏ | فانع ۲4/۲ 
فضیحت شدن ۸۳/۲ فبا ۳۷۸ 
فضیحت کردن ۰۱۲۹ ۰4۰۷ ٩4/۲‏ قباً در بستن ۳۰۷/۲ 
فضیحت گرداندن ۰1۱۸ ۹4/۲ بای عتابی ۳۸۰ 
فضیحتی ۰۷۷ ۰۱۰6 ۰۱3۸ ۰4۸۱ ۱۳/۲ قبض 1۸۸ 


فطام کردن از ۲۲/۲ 
فطرت ۵۸4/۲ 

فعل اختیاری ۰۵۳۳/۲ ۵۳۵/۲ 
فعل طبیعی ۵۳۳/۲ 
فقاع ۳۳۳ 

فقه ۱۰۰/۲ 

فقیر ۰4۲۰/۲ 4۲۱/۲ 
فکرت ۵۱۰/۲ 

فلاح ۲۹۷/۲ 

فلاح کردن ۱۰/۲ 
فلک الکوا کپ ٩۰‏ 


قبض کردن ۰4٩‏ ۲۷۸ 

قبضه ۱۵ ۳۵۸/۲ ۳۹۵/۲ 
فبله ۳۱۹ 

4۸٩ قبول‎ 

قبول افتادن ۲۰۹ 

قبول گرفتن ۲۱۲/۲ 

قبول نهادن ۲۱۲/۲ 

قبهٌ دماغ ۵1 

دح ۳۵۰/۲ 

دح مهد ۰۱۸۱/۲ ۲۱۲/۲ 
دح کردن اندر ۱۸۲۳/۲ ۱۹۸/۲ 


۷۹۹ کیمیای سعادت 


قدح کردن در ۰۵۸ ۰۵۱۲ ٩۰‏ 

قذر ۰1/۲ ۱/۲ ۱۹5/۲ 

در ۰۱6۱/۲ ۰۱۵۳/۲ ۵۰/۲ ۵۱۲/۲ 

۸٩ قدرت‎ 

۳۲۲/۲ ۰4٩۲ قدمگاه‎ 

فدمت ۱۰۵/۲ 

قدوس د۵ ۲ 

قذف ۳۲۸/۲ 

را ۰۱6۳ ۰۱4۵ ۰۵/۲ ۲۲۱/۲ 

قرآن‌خوان ۲۳ 

تراآن ۰۱ ۲۰۸/۲ 

فرانی کردن 1۷۷ 

فرانی نمودت 4۷ 

فرابت 11۳ 

قرار دادن ) ۱۲ 

4۵۲۵ ۰۲۰٩ ۱۱۰ 1۲ ۰۲۱ ۶ قرارگاه‎ 
۰۱۳/۲ ٩۰۲/۲ ۷۲ 

قرار گرفتن با [ کسی] ۷۵ 

فراض ۳44 

فراضه ۳۳۵ 

قران کردن ۲۲۲ 

۸٩/۲ ترایان‎ 

۳٩۲/۲ ۰4۸٩ فرب‎ 

فر بات ۲۹۰ ۳۰۰ 

فرض ۳۲۸ 

فرین ۲۱۷/۲ 

٩۰۷/۲ قسمت‎ 

قسمت پذیر ۰۱۷ ۸4 

فسمت ناپذیر ۸۵ 

قسمت کردن ۱۱۷/۲ 

سوت ۰1۱/۲ 4۰4/۲ 

فشور ۱۵ 


قضاب ۱۷۰/۲ 

قصابی ۳۲۷ 

تصاص 41۷/۲ 

قصاص کردت ۳۳۶/۲ 

قصب ۱۸۰۱/۲ 

قصد ... کردن ۱۳ 

فشّه ۴ ۱۸۰ 

فصای حاحست ۰۷۷ ۰۱۷ ۱1۹6 ۰۲۷۵ 
4 ۲ ۰۱۳۹/۲ ۰۱۸۳/۲ ۳۶۷/۲ 

قضای حاحت کردن ۳۹۹/۲ 

فضیب ۱4۸ 4۹6 


قلب ۲۸۲/۲ 

قلع کردت ۰۱۳۱/۲ ۲۲۷/۲ 

قلم بر [ کسی ] رفتن ۵۰۱ 

قله 7۷ ۰1۲ ۳۰۹/۲ 

فمار بازیدن ۱۲/۲ 

فماش ۱۷۱ 

۱٩۱ فماشه‎ 

قمطره ۰46۸ ۰۲۱/۲ ۰۵۵۱/۲ ۵۵۲/۲ 

قمع کردن ۱۷۲ 

فناع 1:۷ 

قناعت ۱۹/۲ 

نناعت کردن ۸۲ ۰۱1۸ ۱۷۱ ۲۹۷ 
۲ ۰۱۱۰/۲ ۰۱۸۲/۲ ۰4۲۵/۲ 
٩۸۰/۲ 7/۲ ۲‏ 

فندیل 4۵۲/۲ 1۲۸/۲ 

قنطره ۵ ۵۲ 

فقوت ۱۱۳ 

فتوط ۳۲۸/۲ 

فوّت ۳۷1/۲ 


لغات و تر کیبات ۷۷ 


قواد گی ۸ 
فوارع ۳۷۲ 
قوال ٩٩۳ ۰4٩۲‏ 
فوام ۱۸ 
قوّت تذ کر ۱٩‏ 
فوت توهم ۱٩‏ 
فوّت حفظ ۱٩‏ ۲۱ 
فوت خشم ۱/۲ 
فقوت خیال ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۵۳ ۱۱۱ 
فقوت ذوق ۵۲۰/۲ 
قوت سمع 2/۲ 
فوت شم ۵۲۰/۲ 
فوت شهوت ۰1/۲ ۸/۲ 
قوت عدل ٩۱/۲‏ 
فوت علم ۰/۲ 
قوّت فکر ۱٩‏ 
قوقّت گرفتن ۲۹۸/۲ 
قوس قزح ۵۱۱/۲ 
قوم ۱4۸/۲ 
تهاری ٩۰1/۲‏ 
فهرمان ع ۲ 
فیاس کردن ۰1۸۳ ۰۵۱1/۲ ۵۳۹/۲ 
فی افتادث ۳۹۸ 
قیامت کهین ۳۹۷/۲ 
فیامت مهین ۳۷/۲ 
فیر ۵۱۷/۲ 
فیراط ۲۰ 
قی کردن ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۸۰/۲ ۳۲۰/۲ 
قیلوله کردن ۳۷۹ 

ک 
کابین ۰۵۳۱ 1۵۵/۲ 
کار ۱۱/۲ 


٩۱ کاردان‎ 

کاردبازی ۳۸۱ 

کارزار کردن ۳۳/۲ 

کارفرماي ۲ 

۰4۵۳ ۰۲۳ ۰1۰۷ ۰۲۹۹ ۰۱۷ ۰۱۳۰ کاره‎ 
۰٩۱/۲ ۰٩۰/۲ ۰۸۲/۲ ۰۵۰۱ ۰8۹۶ ۶۹ 
2"7"۲۲ ۲ ۲۲ ۲ 
۰8۲ ۸/۲ ۰8۲۱/۲ ۰۳۸۲/۲ ۳۲ 
٩۰۰/۲ ۰۷۷/۲ ۲ 

کاستن ۰181۸ ۸۰/۲ ۰۲۳۸/۲ ۰۳۱۲/۲ 
۲ ۵۸۰/۲ 

کاشتن ۵۳۸/۲ 

٩۰۷ /۲ ۰1۹۲/۲ کاشکی‎ 

کاغذ سیاه کردن 4۸1 

کالا ۳۹۸/۲ 

کالبد 1۵ ۱۱۰ 

کالبو 4۱/۲ 

۲۸۷ ۰۲۰۹ ۰۱۸٩ کام‎ 

کام راندن بر [ کسی ] ٩۷‏ 

کام یافتن در [ کسی ] 1 

٩۰۲/۲ ۰۲۲۰/۲ کاهل‎ 

کاهلی ۰۱۱ 11۱ 

کاهلی کردن ۲۹۵/۲ 

کاهن ۳۱۰/۲ 

مان ۹۲ ۲۶۹/۴ 

کبد 1۱ 

کر ۸ 5۵ ۰۷/۲ ۰۱۰۳/۲ ۲۷۷/۲ 
کبر کردن ۲۵۱/۲ 

کبوتر بازیدن ۰۱۲/۲ ۱۱۰/۲ 

کبود ۲۱۳/۲ 

کبیره ۳۳۵/۲ 


کتان 4 ۳۸ 


۷۱۸ کیمیای ما دزت 


کتم عدم ۲۰/۲ 

کثیف (< زیاد, انبوه) ۱4٩‏ 

۱٩ کحل‎ 

کحلی ۳۰۸/۲ 

کدخدا ۲۱ 

کدخدای مال ۲۱٩‏ 

کدخدایی ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۵۲۰ 

٩ کدورت‎ 

۳۷۱ ۳۸۵ ۰۲۰ ۰۱٩۲ کرا‎ 

کرا گرفتن ۵+) 

کرامات ۰۳۲ ۳ 

کرامت کردن 4۲۲ ٩۳/۲‏ 

کرانه ۰۵۱۰/۲ ۵۸۰/۲ 

۸۸/۲ ۳:۷ ۱۸۲ ۰۱۳ کراهیّت‎ 
۰۲۳۰/۲ ۰۲۲۲/۲ ۰۵/۲ ۲۴ 
٩٩۲/۲ ۰18۰/۲ ۰۲۳/۲ ۲ 

کراهیت آمدن ۱۵4 ۵۰51/۲ 

کراهیت داشتن ۳۰۰ ۱۹۱/۲ 

٩۵۷/۲ ۰۱۳۹ ٩ کردار‎ 

کردن ۰۳۲۸/۲ ۳۲/۲ 

کردن با ۲۸۰/۲ 

کرد و نا کرد ۲۲۳/۲ 

کرسی )۵ 4۸ 

کرم قز ۳۳۰ 

که ۱/۳ 

کریم طبع ۲۷۲/۲ 

کریه ۵۸۸/۲ 

کزدم ۷۹ ۲ ۵۸/۲ 

کر گفتن (سخن ‏ -- ) ۷۸/۲ 

کسب ۵۳۵/۲ 

کسپ کردن ۱۸۲/۲ 

کسر شهوت ۲۱۰ 


آن ۲۰3/۳ 
رسب چراغ) ۳۷۱ ۰۳۷ ۰۵۳۵ ۱۷۳/۲ 

کشتیبان 0۷۸ ۵۲۲/۲ 

کشش 17/۲ 

کشف ۳۷۳/۲ 

کشف افتادن 1۰۷/۲ 

کشک حويخته ۵1۲/۲ 

کشنده ۰۷۱/۲ 15۱/۲ 

کشیدن ( -- تکبی ۱:۲ 

کشیدن به 7» ۳۹۹ ۰۰ ۱۹۷/۲ 

کعک ۵۵۱/۲ 

کفارت ۰۱۷۳ ۳۳۵/۲ ۳۳۹/۲ 

کفارت کردن ۲۷/۲ 

کفاره کردت ۳۸۳/۲ 

کفالت کردن ۱۰۸/۲ 

کفایت ۳۰۹ 

کفایت افتادن ۵۷/۲ 

کفایت کردن ۰۳۰۹ ۰۵۲۵ ۵۲۸/۲ 

کمیّت ۱۳۵ 

کناد (کشاده 

کناره ۰/۲ 

کنایت ۷۲/۲ 

کتاس ۲ ۵۹۹/۲ 

کتاسی ۰۳۶۰ ۳۳۸/۲ 

کنج 4۵۲ 

کنحاره ۵۳۱/۲ 

کند 1/۲؟ 

کند اندیشه 1۱/۲ 

کندز بانی ۵1۱/۲ 

کنده ۱۱۱/۲ 

کنده گری ۳5۰ 

کشت ۱۷۸ 


۹ 


لغات وت رکیبات ۷۹۹ 


کوتاه‌دست ۲/۲ 

کوتاه‌دستی ۲ 

کوتاه طمع ۱۹/۲ 

کوتاه طمعی ۵۷۵/۲ 

٩۱/۲ ۰۲۹/۲ کوردل‎ 

کو رکردن ‏ ۱۰ 

کوزه ۱۳۸۳ ۵۰ 

کوژٌ ۳۱۹ ۰1/۲ ۰۸۲/۲ ۰۳۷۱/۲ ۵۸۸/۲ 
کوذ گرداندن ۸۲/۲ 

کو زگشتن ۳٩۸‏ 

کوز گشتن دل ۱۷۸/۲ 

کوزی ۰۳۱۰ ۰1/۲ ۳۹۰/۲ 
کوشک ۰۳۷۲ ۰8۷/۲ ۵٩۱/۲‏ 
کوشیدن 11۸/۲ 

کوفتگی ۲ ۱۲۰/۲ 

کوفتن ۲۰۸ 

کوفته ۲/۲ 

کوفته داشتن [ کسی ] ۲۰ 

کوی بشریّت ۱۸۰/۲ 

کهل ۵۵1/۲ 

کهین (انگشت -. ) ۱۵۰ ۱۵٩‏ 
کیفیّت ۱۲۵ 

کیک ۱۱ 

کیمیا ۵ ۰۳۸ 1۲/۲ 

کیمیای سعادت 41 ۲۵۰ 


کین گیر ۱۱۹/۲ 


سر 

گازر ۰4۲ ۰۵۲۱ ۵۱5۰/۲ 
گازرشست (جامة سب ) ۳۰۲/۲ 
گاز رشسته 4۱۷/۲ 

سر 

کاورس ۰۱۱۵ ۰۳۳۸ ۳۹ ۵۲ 

هر 

٩1۳/۲ ۰4۷/۲ گاورسین‎ 


گاه گاه ۱۵ ۲۸/۲ ۹/۲ 0۷۵/۲ ٩5۸/۲‏ 

گچ گری ۳۹۰ 

گ داهن ۰۳۳۳/۲ ۰۳۵/۲ ۵۲۳/۲ 
(_سرمایه) ۲۰۸ 

گدایی ۱۸۲/۲ 

گدایی کردن ۱۸/۲ 

٩۳۵/۲ گذار‎ 

۳٩۹/۲ گذاشتگی‎ 

۲۵۱/۲۰۵/۲ ۰۵۲٩ ۰۲۰۷ گذاشتن‎ 
۲۹۳/۲ ۲ ۲ 

گذاشتن با ٩٩۱/۲‏ 

گذاشتن بادیه ۳۱۱/۲ 

گذر ۵۱۵/۲ 

گذر کردن ۳۸۰/۲ 

گذشتن ۱۳۵/۲ 

گر ۱4 

گران 44۵ ۰۵۳/۲ ۱۷۹/۲ (کایین سس ) 

۳۲ 

گرانان 4۵ 4 

گران‌بار ۳۲۱ 

۷٩ گران‌بارشدن‎ 

گرانجان ۰ ؛ 


.| گران‌داشتن سر بر[ کسی ] ٩۳۲/۲‏ 


گرانمایه ۱۵۰/۲ 

گرانی ۰1۰۸ ۱۰/۲ 

گر بزی )۷/۲۰۰۲ 

گر به شم ۸۸/۲ 

گرد راه ۲۰۹ 

گرد آمدن ۰۱۱۹/۲ 1۲۸/۲ 
گردا گرد 0۳٩۱‏ ۳۳۹/۲ 
گردانیدن ۵۱/۲ 

گردش ۱۹۵/۲ 


تست تب تست تست ات کج تک وت کاس ات 2 تس شرس 


۷۳۰ کیمیای سعادت 
گرد کردن ۲۸۹ ( دنیا) 1۲/۲ گریزان ۷۵ 
گردن افراختن ۳۹/۲ گریستن ۵ ۰۵۱/۲ ۳۵۷/۲ 
کُردن کوژ ۲۱۱/۲ گز ٩۲۹/۲‏ 
گردن نرم داشتن ۲۵۳/۲ گراردن ( -- حتق) ۵۳۲( 
گردیدن ۷۸ ۱۱/۲ خراج) ۱۵۹/۲( -- فرمان) ۷ 
کدی ۱:۵ ات ۰ کار ۲ ۵( شک وام) 
کرسنکی ۰41۱/۲ ٩۰۷/۲‏ ۲۹۸ 
گرفتار شسدن ۱۳۸/۲ گزاف ۷ ٩۳۰/۲‏ 
گرفتن ۰۲۸ ۲٩‏ ۰۳۰ ۳۳ ۷۸ ۰۲۲۵ | گزانگوی ۲۰۰/۲ 

۷۰۹ ۰4۵ ۰۲۸/۲ ۰۱۰۵/۲ | گزاییدن ۳۲۰/۲ 

۷۲ ۲۸۰/۲ گزر ۵۱/۲ 
گرفتن به ۵۰۰/۲ گریدگان ۳۹۵/۲ 
گرفتن‌در( سب حساب) ۱۸٩‏ گزید (خراج) ۳۷۰ ۳۸۰ ۳۷۹ 
گرفتن دود در [ کسی ] 1۱ گزیده ۳ 
گرفته ۵ ۳۱ ۱5۱/۲ گزیدن ٩۳۰/۲ ۰۲۹۳/۲ ۸۷ ٩۵‏ 
گرفته تر ۳۹۷ گزیر ۳۲۸ 
گرفته‌روی ۳۹ گزیردن ۰6۰۱ 2۷/۲ 
گرفته شدن دل ۳۰۵ گستاخعی ۳۲۳ 
گرگن ۵۳۳ گستاخی کردن 44۰ ۵۹/۲ 


گرمابه ۳۷۹/۲ ۵4۹/۲ 

گرمابه‌بان ۰۱۵ 0۲۵/۲ ۲۹/۲ 

گرماوه ۱۹۹/۲ 

گرم‌رو ۲۵ 

گرو. .. بودن ٩۲۰/۲‏ 

گرو کردن ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۱ ۱۲۲/۲ 

گروه ۳۷۵/۲ 

گروهه ۰/۲ 

گری‌ختن ۰۷۵ ۰۰ ۱۱۱ ۰۳۰۸ ۳۵۵ 
۳ ۲ ۰۱/۲ 
۲ ۲۰۳/۲ ۰4۱۱/۲ ۰4۳۱/۲ 
۷/۲ ۵۷۷/۲ 

گريخته ۲۵۳ 


گستراندن ۳ ۳۹۰/۲ 
گسترانیدن ۰1۱۵/۲ ۰۵۱۱/۲ ۵۹۸/۲ 


گسستگی ۸ ۰۸۲۰/۲ ۵۰۹/۲ 


٩41/۲ گسلیدن‎ 

گشادگی ۰۲۵۰ ۰۲۲۲/۲ ۲۱۲/۲ 
گشاده‌روی 1۱۱ ۰۲۲/۲ ۳۰۵/۲ 
گشاده‌شدن( -- عرق) ۳۳ 
گشاده گشتن ۳۲۹ 

گشاده لب ۲۷۲/۲ 


۳ 
گکشستن ۱۳۳ ۰۳۵/۲ ۰1۷/۲ ۱۹۵/۲ 


(۱4٩ بوی‌ورنگ)‎ - ( 


لغات وتر کیبات 


دل) ۱۹۷/۲ ( تم کون ۱۹۹ 

گشتن ازراه ۳۰۲ 

گشس ار[ کسی ] ۱۰۱ 

گشن ۳۷۲/۲ 

کر ات ۳۳۱ 

گنیز ۵۱۸/۲ 

گشنی کردن ۱4 ۳۱۳ 

٩۱۲/۲ گفتن‎ 

گفته آمدن 4۲ 44 ۳ ۸۲ ۱۱۳/۲ 

گلابزن ۵۲ 

گلخن ۱۸۰/۲ 

گلشن ۱۸۱/۲ 

گله کردن ۰۱۷۳ ۰۳۱۱ ۰4۲۵ ۰1۲ ۰4۲٩‏ 
۲ ۰۳۵۲/۲ ۰۳۶۱/۲ ۰۳۸۰/۲ 
۲ ۰4۲۷/۲ ۰۸۲۸/۲ ۰4۲۹/۲ 
۰۹2۰/۲ ۲ ۰۵۳/۲ ۰۵7۷/۲ 
۲ ۵/۳۵ 

گله کردن در ۳۵۲/۲ 

٩1۰/۲ ۰۲۹ کم‎ 

گییم پوش ٩17/۲‏ 

گماریدن ۲ ۳۹۳/۲۷ 

گماشتن ۵۰۰ 

کمان ۵ 

گمان افتادن ۲۸۸/۲ 

گماذبردن ۰۱۰۳ ۱۸۳ ۹۰/۲ ۳۳۹/۲ 

1:۷۲ 

گمراه شد ۲۲۸/۲ 

گنسیدن ۱۸۱۵/۳ 

گنجینه ۵ ۰۸۹۲ ۵۲۰/۲ 

گنجبنة خیال ٩۵‏ 

گنجینة وهم ٩۵‏ 

گند دی پر 


کندآور ۵۳۰ 
گنداوری ۷/۲ 
گنددهان ۱۲۵/۲ 
گنده ۹ ۷ ۷ ۸۷/۲ 
گندیدن ۸ ۳۰2/۲ 
گنگ 4۲۳/۲ 
کو ۵۱۳/۲ 
گوارا ۱۳۵ 
گوارنده ۵ ۰4۲ ۵۱۸/۲ 
گورخانه ۳۷۳ 
گورستان ۸۱۰/(۲- 
گو رکندن ۳:۳ 
گوز ۰۱۸۸ ۰۵۱۲/۲ ۵۹۹/۲ 
و ۳۳۲ 
گوزمغز ۳۳۵ 
ده ۳۱۹/۲ 
گوش به [جیزی] داشتن 4۵۵ 
گوش داشتن ۰۳۱۳ ۰4۵۲ ۰4۵۵ ۰۲۹۰/۲ . 
۲ ۰۳۹۹/۲ ۰۸۸۸/۲ ۰4۹۰/۲ 
۹۳۹/۲ 
گوش [ کسی ] مالیدن ۱۰۹ 
گوشمال ۱۰۹ 
گوش نگاه‌داشتن ۳۲ 
گوشه پیشانی ۱۹۹ 
گوگرد ۵8۹۷/۲ 
گونا گون ۳۸۱/۲ 
گونه ۱۹٩‏ 
گوهر 4 ۱۷ 
گوهرشب افروز ۵۰۲/۲ 
کو رخف ۸۷/۲ 
ل‌ 


اند 4۷ ۱۲۳ ۱۸۹ ۰۲۷۰ ۰8۰۷ ۰۵۰۲ 


یتست سس وت رح را وا 
وف گنای تعادت 


تسس سس سس سح( 


٩۹1/۲ ۰۰۱/۲ ۲‏ 
لاند بودن ۱۰۲ 
لاحرم و( 
لا رورد ۵۱۷/۲ 
لاف ۰۳۲۵ ۰۷/۲ ۱/۲ 
لاف زدن ۰۲ ۰۳۸ ۰۸ ۰۱۱/۲ ۰۲۹/۲ 
٩۳۰/۲ ۲‏ 
لافزن ۵۳۰ 
لاف کردن ۲۹۵ 
لافگاه ۳۱۸/۲ 
لباب ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۱۵۰/۲ ۱۵۹/۲ 
لباس درشت ۳۰/۲ 
لبیک زدن ۲۳۹ 
لبیک گفتن ۲۳٩‏ 
لحاج ۰۲۱۲ ۷۰/۲ 
لجاج کردن ۷۰/۲ 
لحوج ۲۸/۲ 
لحد ۲۳۹٩‏ 
لحن ۵۸۵/۲ 
لحن خواندن ۵۲۰ 
لذت یافتن ۱۹6/۲ 
لتکر ۲ دل) ۱٩‏ 
لشکری ۲/۲ 
لشکریان ۱۵۵ 
لطافت ۳4/۲ 
لطف ۰4 ۵۰ 
لطیفی ۳۶/۲ 
لعاب ۵۱۸/۲ 
لعان ۳۱۰ 
لعست ۶۷۰ 
لمل ۵۱۷/۲ 
لعنت ۳۳۷/۲ 


| لعشت کردن ۰۲۹/۲ ۰۷۲/۲ ۷۳/۲ 


لفت ۲۵۸/۲ 


لقمگک ۲۸ ۳۸/۲ ٩۱3/۲‏ 
لک ۵۱۳/۲ 


لگام ۲۱/۲ ۱۳۸/۲ ۰۲۹۹/۲ ۲۹۱/۲ ۰ 
۳۵/۲ 

لنجه کردن ۳۰۷/۲ 

لنگ فرا گرفتن ۸٩/۲‏ 

لواطت «هع 

لواطه ۰۵۱/۲ ۳۲۸/۲ ۳۳۵/۲ 

لوح محفوظ 4 ۵ ۰۲۸ ۳۸۱/۲ 


لوزیته ۱ ۰۲۰۰/۲ ۲۳ ۰۵۸/۲ 


۸۹/۲ 
لونا لون ٩۵۰/۲‏ 
لیسیدن ۵ 1۸5 ٩۳۰/۲‏ 
لیف 4۸/۲ 


م 
ماتم گرفتن به ۲۱۳ 
مأْئور ۲٩۲‏ 

مأئوره ۲۳۲ 

ماحضر ۲۹۲ 

مأحوذ ۰۲۹۷/۲ ۲۳۲/۲ 
مادح ۰۲۰۳/۲ ۲۰6/۲ 
مأذون ۳۲۹ 

مارافای ۱۸۸/۲ 
ماشور ۲۹۸/۲ 

ماشوی 1۷/۲ 

مال ۳۲/۲ 

مال انداختن ۱۸/۲ 
مالدار ۰۱۲/۲ ۱۵۲/۲ 
مالش دادن ۳/۲ 
مالک ۱۲۸ 


۷۳۳ 


ما لیخولیا ٩۰‏ 

مالیدن ۰۱1۸ ۳۹۵/۲ 

مالیدن‌در ۳۷۲ 

مالیده داشتن [کسی ] ۳3 

مالیّت ۱۰۸ 

مأموم ۲۳ ۶ ۱۷ 

ماندگی ۱۹۵ 4۸۵ 

ماندت ۰۳۵۳ ۰1۰۰ ۵۵۹/۲ 

ماندن با... ۱۲۹/۲ 

ماندن به. .. ۰۲۳ ۰۲۳۸ ٩۱۳‏ 

مانده ۳۹۷ 

مانده‌شدت ۰۸ ۵۰۹ ۵۲۸ 

مانده گشتن ۲۷۲/۲ 

مانند ۱۸۱/۱ 

مانند کردن ۱۵۷ 

۲۰/۲ »۵٩ ماننده‎ 

ماننده بودث ۰۱۲۵ ۲۱۹ 

ماننده بودت به ۳۳ 

ماننده کردن ۰۲۷۵/۲ ۲۹۷/۲ 

ماهوشب جهارده ۰۱45/۲ ۳۲۵ 

ماه نو 4 ۲۹ 

مایه گرفتن ۱۱۹/۲ 

مبارک‌باد ۱۲۲/۲ 

مبارک کناد ۳۵۳/۲ 

مباشرت ۰۲۱6 4۸۲ ۰۷۲/۲ ۰۵۸5/۲ 
0/۲ 

مباشرت کرد ۰۱۰ 0۲۰۹ ۳۱۹ 

مبالغت کردن ۱۹۲ 

٩٩۲/۲ ۰1۱۷/۲ ۰۱۵۸/۲ ۰۲۱٩ میاحات‎ 

٩۱۲/۲ ۰۲۲/۲ ۰4۷ ۰۲۷۵ ۱۳۷ مباهات‎ 

مباهات کردن ۰۳۰۱ ۰۳۸/۲ ۰۱۷/۲ 
٩۹۱/۲ ۲‏ 


مبتدع ۰۲۹۹ ۳۹۸ ۰۷۱/۲ ٩1/۲‏ 
مبتلا کردن ۳۸/۲ 

مبطل ۳۱ 

میت ۲۳۳ 

۸٩ متحلل‎ 

متحیر 0۷۸ ۰۵۰۹/۲ ۵۲5۱/۲ 
متحیروار ٩۲۷/۲‏ 

متخلف ۰۱۱۸/۲ ۳۱۳/۲ ۱۲۸/۲ 
متخیلات ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۳ 
متراص ۵۱۹/۲ 

٩۱/۲ مترهد‎ 

٩۱۸ متطلم‎ 

متعذر ۰۲۱۹ ۰۲۰۹/۲ ۳۳۶/۲ 
متعث رگشتن ۸٩‏ 

متعلق ۱۹۹/۲ 

٩۱/۲ متعلقان‎ 

متعلم ۲۶۹/۲ 

٩۰5 متعتت‎ 

٩4۰/۲ متخیر‎ 

متخیّرشدن ۵؟ 

متفقّه ۱۳۸ 

متقاضی ۰۵4/۲ ۰۸۷/۲ ۲۳۲/۲ 
متقیان ۳۷۰ 

متکبّر ۰۲۵۰ ۰۸۸/۲ ۲۵۲/۲ 
متمثل ٩۷‏ 

متمکن بودن اندر ٩۵‏ 

متمگن بودن‌در ٩٩‏ 

متمگن شدن ۱۰٩‏ 

متمکن گشتن ۳۱ 

۲۹٩ متمیّر‎ 

متنازغ ۲۳۱/۲ 

متناقض ۱۱۱/۲ 


تس سس سس بت چات 


۷۲ کیمیای سعادت 

٩۸/۲ مجهول‎ ٩۳۲/۲ متناهی‎ 

حنبّی ۰۰/۲ محاسیت ۸1/۲ 4۸4/1 
متنکر ۵۳۳ محاسبه ٩‏ 


متواضع ۳ ۵۱/۲ ۲ 

متواضع وار ۰۱۹۹ 4 ۲ 

متوسعد ۳۲ 

متوقع ۱۳۵ 

متوقف ۲۲/۲ 

متو کل ۰۵17 ۰۵۳/۲ ۵1۸/۲ 

مثانه ۵۱۵/۲ 

محادله ۰۳۳/۲ ۲۳۲/۲ 

٩۱/۲ مجال‎ 

محانست ۵۸۱/۲ 

محاور ۳۰/۲ 

محاورنشستن ۳۰/۲ 

محاهد ۳۰۷ 

مجاهدت ۵ ۰۱۷ ۸۱۸ ۰۳۲ :۱۲ ۲ 

٩۸/۲ ۷۲ ۲ 

محاهدت کردن ۱۸/۲ 

محاهده ۰۳۳/۲ ۵۹۸/۲ 

محاهده کردن ۰۱۳۱/۲ 1۱/۲ 

محتهد 4۹7۱/۲ 

٩۰/۲ محتهدان‎ 

مجد ۳ 

٩۱۰/۲ ۰1۰۹/۲ مجذوم‎ 

٩ محرفه‎ 

ملس کردن ۰:4۸ ۰۵۲۱ ۰۳۲۹/۲ 
۲۳ ۰10/۲ ۷۳/۲ 

مجلس گفتن ۳۵۹۳/۲ 

محمره ۸۷۷ ۲۹۹ ۵۲ 


مجمع ۲۲۲/۲ 
محوّف ۵۱۹/۲ 


محاسده ۱۵۹/۲ 

1۳۸ ۰۱۵۲۰ ۰۱4٩ محاسن‎ 

محا کات کردن ۸*۲ ۱۲۰/۲ 

محال 46 ۷۰/۲ 

٩۵۱ ۰۲۵۱ محالات‎ 

محال گفتن ۳۸۳ 

۵٩۷/۲ محامد‎ 

٩۰۰/۲ ۵۱۷۷/۲ محب‎ 

محبت ۰۸ 5 ۰۲۵ ۰۰۹/۲ ۰۵۰۱/۲ 
۲ ۰۱/۲ 

هم سوب ۰۳ ۵۷۷/۲ 

٩۳ محیوپاب‎ 

محتاط ۲۱۳/۲ 

محتبس ۱۹۱۹/۲ 

٩۵7/۲ ۰۳۱۲/۲ ۰۱۹۱/۲ محتشم‎ 

٩۱۳۸/۲ مححوب‎ 

محذاتث ۱۷/۲ 

محدئی ۲۱/۲ 

محذوربودن ۸۲/۲ 

4٩۸/۲ محراب‎ 

محرابی خواندن 1۷ ۲ 

٩۵۷/۲ محرک‎ 

مخرم ۳۳ 

مُحْرم ۳۱۰ 

محرور 471۸/۲ 

محروم‌ماندن ۱۰۲ 

محسوب داشتن ۳۳۵/۲ 

محسور ۰۱۲۹/۲ ۱۹۱۷/۲ 

محسوسات ۰ ۰۱۱۳ ۰-۲ 


لغات وتر کیبات ۷۳۵ 


محصنات ۳۲۸/۲ مداهنه ۰۱۵۹/۲ ۲۰/۲ 

محظورات ۶۳۵/۲ مداهنه کردن ۳۱۹9/۲ 

محق ۳۶۱ مذبر ۳۸ ۱۱۸/۲ ۱۹۲/۲ ۲۱/۲ 

محّرات ۳۳۲ ۳۳۳ ۲ 1۲ ا/ 2۱۳ 

محلّت ۳۹۵ ۳/۲ 

محل داشتن به نزدیک [ کسی ] ۲۸۳/۲ مُدَبر ۰۵۳۲/۲ ۵۸۳/۲ 

محمدت ۲۳۷/۲ مدد دادد ۱۵۲/۲ ۷۲۱/۲ 

محمود ۵۱۲ مدد کردت ۲۸۳/۲ 

محمول ۱۲۵ مدرزس ۰1۷ 17۲/۲ 

محو افتادن ۲۳۲/۲ مدرک ۷۲ 

مخ ۲۹۰ مدور ۵۱۲/۲ 

مخارج ۳۰۳/۲ مدهوش ۰4۵ ۰۱۷۳/۲ ۰۵۰۹/۲ ۰۵۲7/۲ 

1۲۳/۲ ۲ ٩551/۲ ۰46۱/۲ ۰۳۵۰/۲ ۰۲/۲ مخالطت‎ 

مخالطت داشتن ۰۱۰۲/۲ ۲۹/۲ مذا کره کردن 1۱/۲ 

مخالطت کردن ۰۳۸۷ ۰۰۰ ۳۶ ۰۵/۲ | مذگر ۰۱۵۷/۲ ۰۲۲۰/۲ ۰۲۵۸/۲ ۲۸۸/۲ 
۰۹/۲ مذلت ۰۳۲۷ ۸/۲ ۰۱۹۷/۲ ۲۷۲/۲ 

مختصر ۳ ۰145 ۰۱۹/۲ 115/۲ مذمّت ۲۲۹/۲ 

مختصری 1٩۲‏ مذمّت کردن ۰۳۸ ۰۱۷۹/۲ ۰۲۰/۲ ۲۱۸/۲ ۰ 

مخرّج ۳۳۳ ۱۳*۸۸۲ 

مخلص ۲۲۱/۲ مذموم ۰۷۰/۲ ۰۱۰۹/۲ ۱۰۹/۲ 

مخلط ۱۰۱/۲ مسرائی ۰۱۲۹٩‏ ۰۲۰/۲ ۰1۹/۲ ۰۱۱۲/۲ 

مخلطان ۳۹/۲ ۲«( (خظ((( ( /(( ( 2 

مخنث ۰4۸۱ ۰۱۲/۲ ۰۲۸/۲ ۹7۱/۲ ۹۸/۲ ۰ ۷۲ ۰۲۳۹/۲ ۰۲۳/۲ ۰۲/۲ 

٩۷۵/۲ ۰۰۷/۲ ۲ ۵٩۲/۲ ۲ 

مختثی ۱۲/۲ مراد ٩۳‏ 

مخیّر کردن ۰۲۹۳ ۰۱۲۱/۲ ۰۲۵۰/۲ 1۷۹/۲ مراره 4۱ 

مد ۰۲۱6 3/۲ 146/۲ مراعات ۸۳/۲ 

مداد ۰۵4 ۵۱۰/۲ مراغمت ۲۳۸ 

مدار ۱۹/۲ مراقبت ۰۱۵7/۲ ۸4/۲ ۸/۲ 1۸۸/۲ 

مداومت کردن ۵۰۹/۲ مراقبه ٩‏ 

مداهنت ۳۹۷ ۰۳۸۸ ۰4۵۰ ۱۹/۲ مراقبه کردن ۲۳/۲ 


مداهنت کردن ۳۸۰ ۰4 ۲۹/۲۰۱۹۰/۲ | مرافی ۵۷ 


‌‌‌ت‌‌‌‌۵۹‌ة۵ة۹۹‌۹٩۹‌ة۹ة٩ةةةة٩۹٩۹ِ۹٩۵‏ سس سم حبص 


2 ۱ 


۷۳۹ کیمیای سعادت 
مرتبط ۵۳۲/۲ مزاح ۳۱ 
مرند ۲۱6» ۳۱۰ مزاح کردن ۰4۰۵ ۰۷5/۲ ۵۷۸/۲ ۲۲۰/۲ 
مرحان ۵۲۲/۲ مرامیر ۲۹۰ 
مرجوم ۵۷ مز بله 1۵ ۰1/۲ ۰۱۳۸/۲ ۰۲۵۱/۲ ۳۷/۲ 
مردار ۱5 5۰ ۰1۳/۲ ۸۳/۲ ۲۹۷/۲ مزدمند ۳۱۸ 
مردانگی ۱/۲ مزدور ۰۲٩۳‏ ۰۵۹/۲ ۳۰۹/۲ 1۱۵/۲ 
مردانه (مرد سب ) ۱۱۵/۲ مزدوری ۳۷۰ 
مردانه بودن 1۵۸ کنو ۹/0۲« ۵۹:/۲ 
۱ زمار ۷۷ 
مرد کامل ۳۷۹/۲ 0 
9 ۱ مزمن ۱۷۹/۲ 
مرد مردانه ۰۱۱۵/۲ ۲۰۸/۲ 1 
۰ مزور 1۹/۲ ۸۳/۲ 
مردمی کردت ۰۱۰5 ۱۳۹ 3 ۱ 
0 مزور 171۳/۳ 
۰ ۰ تب ی تسس عسبارت . 
مردن چراغ ۸۳ ۲۷۰/۲ ۲۹۱/۲ مود ۳ 2 : 
۱ تست )۳۸۲ 
۰ مردودات ۲۱۳ 
ی مزه ۵۱1/۳ 
مزده‌شستن ۳۳ 
مرده شوی ۵1۳/۲ 79 
‌ ِ 7 عساحت ۱۰۸ 
ق 1۳ ۳ 
ِِ مساحت کردن ۲۸ 
مرسل ۲۳۲۱/۲ 
مرضم ۲۱۵ مساعدت کردن ۰۸6 ۵۰/۲ 
م ِ مسامحت ۰۲۲۲ ۰۳۷۱ ۳۷۲ ۰۳۹۱ ۲۸۰/۲ 
مرغ ۵۱۷/۲ : ۱ 
۳ مسامحت رفتن اندر ۳۳۷ 
مرغزار ۵۳۸/۲ ۱ ِ" 
۳ ۲ 
مرقد 1۷۱ مسامحت کرد ۰۱1۳۲ ۰۳۵ ۰۳۵۷ ۲/ 
فم ۰۳۸ ۰۲۱۳/۲ 0۳۰۷/۲ ۳۰۸/۲ شش 
۰ ۰ ۰۳۰۷/۲ ۰۳۰۸/۲ ۲/۲ 
ت‌ ۳ 7 
۲ مرقع دار ۰10۱ ۳۰۸/۲ مساوی ۳۹/۲ 
مرگ ۸٩‏ مسب الاسباب ۰۳۷۹/۲ ۰۵)٩/۲۰۵۷/۲‏ 
م رگ مفاجات ٩۲۰/۲‏ 5۹۳/۲ 
مروارید ۵۲۲/۲ مسبّعات عشر ۲۷۳ 
مروت ۶٩‏ ۰۲۱۱/۲ بش مستحاب ۳۶۹۷ 
مری ننذ؟ مستست ۳۰6 
1۹۰ 


. مستحق ۳۸۵ ۵/۲ 0 ۳/۲ 
۳۵/۲ ۴ 9 


۲ ۲۲ ۳۳۸/۲ 
مستهزی ٩۰۸‏ 
مسع کردن ۱۵۰ 
ِِ ۲ ۲۷۸/۲ ۳۵۸/۲ 
مسخ رگرداندن ۲۰ 
مسخر گشتر ۳۹۹ 
مسخرگی کردن ۲۹۹ 
۱ مسخره ۰۳4۱ ۰۵۲ ۷۹/۲ 
مسرت گاه ٩۸‏ 
۱ ستقط رأس ۱۱۰ 
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: ۵۳۳/۲ ۳/۲ 


۱ مسم,۱۹۸/۲ 
مننلم داشتن ۲۵۳/۴ 


لغات وتر کیبات ۷۳۷ 

مستحکم گشتن ۸۲ مسوا ک ۰۲۷۹ ۰۰۳ 1۹۵ 

مستحیل ۱4۵ مسوا ک کردن ۰۱4۸ ۱۸۹ 

مستحیلات ۱۹۵/۲ مسهل ۰۱۷۲ ۰۱۱۳/۲ ۱۳۱/۲ 

مستطیع ۳۳۱ مشارطت 1۸4/۲ 

مستعمل ۸٩‏ مشارف ۵۲/۲ 

مستفرق ۰۱۹ ۰۲۳۹ ۳۰۰/۲ ۳۱۷/۲ | مشاکلت ٩۱‏ 

۰۸/۲ مشاورت ۵۰۱۷ 

مستخرفی ۰۵۱۳/۲ ۵٩/۲‏ مشاورت کردن ۲۰ 

مستخل ۳۰۹/۳ مشاهدت ۰۱8 ۰۱٩‏ ۲3۹۹ 

مستغتی ۰۸٩‏ ۰۱۷/۲ ۰۱۵۹/۲ ۲۹۲/۲ مشاهده ۰1۸۷/۲ ۰۵۵۳/۲ ۵۸۷/۲ 

مستغنی کردن ۷/۲ مشایخ ۵٩۱/۲‏ 

مستقبل ۰۲۸ ۰۳۲۸/۲ ۳۷۱/۲ مشتاق ٩۰۵/۲‏ 

مستقذر ۲۸۹ مشتهی ۳۳۳/۴۲ 
.مستقر ۱۳۷/۲ شرف ۸4/۲ 

مستوحش ۰4۳۸ ۰1846 ٩٩۹۸/۲‏ مشعبد ۳۳۰ 

مستوفر ۵ ۷ مشعله ۵۲۹/۲ 

مستوفی ۳٩۹۳‏ مشمله‌دار ۵۲/۲ 

مسنتولی ۰۲٩‏ ۰۵۵ 0۷۳ ۰۱۰۸ ۲۵۹ ۳۱۹ هش نله ۰۳۰ ۰4۵ ۰۱۷۳ ۰۲۰۲ ۰۲۷۹ 


۳۳-۰۱۲ ۷۲ ۲ 

مشفول بودن به ۰۲۱ ۰۱۳۷ ۰۲۵۵ ۰4۳/۲ 
۱۱۳/۲ 

مشغول داشتن ۵۵7۱/۲ 

مشغول داشتن از ۳۰۸ 

مشغول شدن از ۵۷۱/۲ 

مشغول شدن به ۸۸ ۰۱6 ۱۲ ۰۱4۱ ۰۱۷۱ 
۲ ۷۳۷۷ ۳۱۲/۲ 

مشغول کردن ۰۱۲4 ۲۸/۲ 

مشفغول کردن از ۲ ۰۲ ۲٩٩‏ ۰۳۰۸ ۰۳۵۹ 
۷ ۰ ۲ ۲۲ ۰4۳/۲ 
۸( 


| مشغول کردت به ۷۳ 


مشغوك کردن‌دل ۲/ ۵٩۱‏ 


۷۳۸۹ 


کیمیای سعادت 


موزل کر ها نون نع در 
مشفول کشتن به ۱۸۱ 
مشغولی 1٩۲۲/۱‏ 

مشغولی دل ۷ 


مشفق ۰۲/۲ ۰۵۱/۲ ۵۲/۲ 


۳٩۰ مشک‎ 

مشوش ۳ ٩1۰‏ 
مصادره ۰۳۰۱/۲ ٩۳۲/۲‏ 
مصادزه کردن ۳۲۳/۲ 
مصارعت ۳۵۵/۲ 
مصافحت کردن ۰۰ 
مصالح ۲۹۹/۲ 
مصاهرت ۳۱۰ 
مصحف ۲۹ 

مُضر ۳۳/۲ 

مصعله ۳۶/۲ 

۱۷٩ مصلی‎ 

٩  فّتصم‎ 

مضادت ۲۹۳/۲ 
مضاعف ۰4۱ ۰4۰۹ ۳۳۱/۲ 
مضایقه کردن ۱۷۹/۲ 
مضطر ۵۳۳/۲ 

مضفه ۰۲۷۳/۲ ۵۱۲/۲ 
مضمضه ۱۵۳ ۲۰۹ 
مطاع ۰۱۷۱/۲ ۳۰۱/۲ 
مُطالب ۱۳۲ 

مطرب ۳۱ 

مطر بی کردن ۳۲۹ 
مطعوم ۸۲ 

مطلع ۲ ۳۹ 

مطمع ۱5۰۲/۲ 


مطوق ۳۸ ۳۹ 


مسطهره ۰۱۲ ۰۲۹۳ ۳۵ ۳۸۰ ۳۷۱ 
۶ ۰18۹/۲ ۵۵۵/۲ 


مطیم گشتن ۳۳ 

مظالم ۰۲۲4 ۳۷۸ 

مظلم ۰۲۷ 1۸۵/۲ 

مظلست ۳۳۹ ۰۵۳۷ ۱۳۰/۲ 
مظلمه ۰۳۸ ۰۳۵۱ ٩۷/۲‏ 
معاتبت 1۸4/۲ 

معادات ۱۳۷ 

معادد ۳۱۶/۲ 

معارضه کردن 1۳۲/۲ 
معارف ۳۸/۲ 

معاریض ۰۸4/۲ ۷۸/۲ 
معاشرت ۳۲۳ 

٩٩۳/۲ معاصی‎ 

معاقب ۰۱۹۵ ۰۲۱۷/۲ ۰۲۲۵/۲ ۳۳۷/۲ 
معاقبت ٩۸4/۲‏ 

معالحت ۰۵ ۲۲۷/۲ 

معالحت کردن ۵۳۹/۲ 
معامل ۳۵۵ 

معسر ۳۵۷ ۳۵۸ 

معشرات ۱۸۸ 

٩31۸/۲ ۰۳ معشوق‎ 

معصیت ۰۲۵ ۰۳۲/۲ ٩۵۹/۲‏ 
معطل ۲۷۸ 

معظل کردن ۳۹ 

معظل ماندت ۸۳ 

معفَوّ ۵ ۰۱ ۰۱۶۲ ٩۵۹/۲‏ 
معقود علیه ۳۳۸ 

معقولات ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۹/۲ 


معلّق گشتن به‌دل ۱۹۷ 


لغات و تر کیپات 


معلم ۲/۲ 

مر 

معلوم (- مال) ۲۹۱ 

معبار ۳۵۶ 

معیشت ۰۷ ۱۶۱۳/۲ 

معیل ۱۹۱ ۰۲۰۱ ۰1۲۱/۲ ۵۵۵/۲۰۵۵۲/۲ 

ععین بودك‌بر ۷۹ 

مفغارب ۵۲/۲ 

مغبود ۰۵۲ ۲۲۲/۲ 

4٩ مغرفه‎ 

مغرور ۱۰۰ 

معاملات ۷ 

1۳۵/۲ ۰۳۷۳/۲ ۰٩ معاملت‎ 

معانقه ۰۱۲ ۳۱۹ 

معانثه کردن 4۲۳ 

مفاودت کردن ۲۹/۲۱۱۱۱۲۳۳ 

معاوصت ۱۷۷/۲ 

معاونت ۲۷۲ 

معاونت کردن ۱۹۶۱/۲ 

معبود ۱۲۰ 

معتوه ۵۸4/۲ 

معحب ۰۲۷۷/۲ ۲۷۸/۲ 

معحره ۲ ۸۳ ۳ 

معحون ۳۳۷ ۰۱۳/۲ ۰۲۵/۲ ۳۵۹/۲ 

٩۷ معدوم‎ 

معذب ۵۲۷ 

معراج ۹۳ 

٩۲ تعرض‎ 

معرفت ۳۲ 4۱ ۷۳ ۱۹۵/۲ ۰۹/۲ 
۸( 

معرفت افعال ۵۳ 

معرفت‌ دذات ۵۳ 


۷۳۹ 


معرفت صفات ۸۵۳ 

معرفت نفقس ۵۳ 

معزم ۰۱۸۲/۲ ۱۸۸/۲ 

معزول کردت ٩‏ 

مغشوش ۲۸۲/۲ 

مفصوب ۲۲۸۵/۲ 

مخناطیس ۵۳۷/۲ 

مفاحات ۷۱۲۰/۲ 

مفاوضه ۳۲ 

ممتی ۰۵/۲ ۱۷/۲ 

مفسد ۷۳۲/۲" 

مفصل ۱۸۳ 

مفلس ؛ 4 

٩۱۰/۲ ۰۵1۵/۲ مفلوج‎ 

مفلوج گشتن ۸۳ 

مقابل کردن ۲۲۲/۲ 

مقابله ۱۱۹/۳ 

مقابله کردن ۱۰/۲ 

مفارته ۰۱" 

مقام ۲۲ 

مقامات ۳۰۱۷/۲ 

مقامات تصوف 41۱۱ 

مقامر ۳۸۱ 

مقام کردن ۱ ۰ 4 

متا مگاه ۳۱۰/۲ 

مسقت :۰۲۸ ۰۵۲۷ ۰۱۹۰/۲ ۰۲۲۹/۲ 
۲ ۰۲/۲ ۰۲۵۲/۲ ۰۲۸۳/۲ 

٩۹۰/۲ ۲ 

مقتصد ۳۳۸/۲ 

مقدم 1۷۹/۲ 

1٩۰ ممقدمات‎ 


ممَدّم کردن ۳۷۹۵/۲ 


یی یت هوک نگ ی 
۷۳۰ کیمیای سعادت 
ت رتیپ کح دا نس سین 


مقر ۰۲۷۸/۲ ۵۸۲/۲ 

مقرآمدن ۱۸۷/۲ 

مقر بان 1۳4/۲ 

مقروء ۱۲۷ 

٩۳۱/۲ ۰4٩۳ 44٩۲ مقری‎ 

مقنعه ۳۰۳ ۲۳۷۱ 

مقهور گرداندن ؛ ۲ 

مقهو رگشتن ۲۳ 

مکابره کردن ۵۲۷/۲ 

مکاتب ۱۸۷ ۱۹۱ 

مکاره ۳۳۹/۲ 

مکاری ۰۲۲۵ ۰۳۸۳ ۰1۱۲ 131۵ 
مکاس کردن ۰۳4۰ ۰۳۵۹ ۰1۸1/۲ 1٩۳/۲‏ 
مکاشف ۵11/۲ 

٩۲ ۲۵٩ ۰۷ مکاشفات‎ 

مکاشفت ۳۸ ۵۵ 

مکاشفه ۳۷۳/۲ 

مکافات ۱۵۹/۲ 

مکافات کردن ۸۷۷/۲ ۰۱۳۱/۲ ۱۲۹/۲ 
مکایدت ۱۱3/۲ 

۵۵۲/۲ ۰۵1٩/۲ مکتسب‎ 
٩۲۱/۲ ۰۵۰۲/۲ مکذر‎ 

مکر ۱۹۷/۲ 

مکرم ۱۵۸/۲ 

مکشوف ۳۳/۲ 

مکلف ۱۳۲/۲ 

ملاً تون ۷ ۳/۲ ۰۲۰۰/۲ ۳۰۱/۲ 
ملایسه ۱۰۰ 

ملازم گرفتن 1۱ 

ملاطفه کردن 1۲/۲ 

۲۰۱٩ ملال‎ 

ملال آوردن ۳۰۵ 


ملال گرفتن 4۵۱ 

ملامت ۰1۵۳ ۱۹۹/۲ 
ملامت کردن ۰11۳ ۱۱/۲ 
ملامسه ۲۲۳ 

ملاهی ۳۳۰/۲ 

ملایکه ۳۷۳/۲ 

ملّت ۲۳۷ 

ملحد ۰۱۱۵ ۲۱۸/۲ 

ملعون ۰۷۳/۲ ۰۳۲۰/۲ ۰۱۱/۲ ۱۲/۲ 
ملعونی ۵۰۱/۲ 

ملک ۵۹۱/۲ 

ملک الموت 1/۲ ۳۲ 
ملکوت ۵۹۱/۲ 

ملکوت اسفل ۵٩۳/۲‏ 
ملکوت اعلی ۵۹۳/۲ 
ملکوت سموات ۵۷ 
ملموصسات ۵۷۲/۲ 

ملول 4۱۸/۲ 

ملول گشتن 12۹ 

ملوم ۱3۱۵/۲ 

ممائلت ۱۰۸ 

مملوک ۱۲۸ 

ممیر ۰۲۱۹ ۵۲ 

مناجات کردن 1۸۳/۲ 
منادی ۲۲۸/۲ 

منادی کردن ۷۸ ۲۵۲/۲ 
منازعت ۰۱۱/۲ ۱۱/۲ 
منازعت کردن ۰۱6۲ ۰۲۵۱/۲ ۲۷/۲ 
مناسبت دادن ۲۷۹ 

مناسبت گرفتن ۶٩‏ ۲۸۲ 
مناظره ۰۳۷ ۰1۰۵ 441۷ ۳۰۰/۲ 
مناظره کرد ۰۱۱۵ ۰6 


لغات وت رکیبات 


منادست ۰۱۲۷/۲ ۰۱۸۹/۲ ۰۱۹۷/۲ ٩5۲/۲‏ 
متافست کردن ۱۳۹/۲ 

منافسه ۰۱۳۷/۲ ۱۵۹/۲ 

۵٩۷/۲ منافب‎ 

مناقض ۵۵5۹/۲ 

متاد ۳۸۷/۲ 

مت بر نهادن ۰۱۹۸ 1۳۰/۲ 

منت داشتن ۰۱۹۹ ۰۰۳ ۰۰۷ ۵۳ ۲۰۲/۲ 
منتمم ٩۰۱/۲‏ 

منت نهادد ۱۹۹ 

متّت نهادد بر ۰۱۳ ۱۹ ۲۹۹ 

منجم ۰۵۷ ۱۱ 

منحنیق ۵۲۸/۲ 

منحیات ۸ 

متخرق ۵۳/۲ 

منخلم ۵۷۱/۲ 

مندرس ۲۹۰/۲ 

منزلگاه ۰۱ ۰۱۹ ۰۱۱۳ ۳۲ ۵۲۵ 
منسوب ۲۳۲۷ 

۸٩۵/۲ ۰11۷/۲ ۰۵۲۰ منظر‎ 

منع ۳۹۸/۲ 

منع کردن ۳ ۲ ۷ ۷ ۲ ۵۱۰/۳۲ 
منعم ۳۹۰/۲ 

منفض ٩۲۱/۲ ۰۵۰۲/۲ ۳۱/۲ ۸ ٩۳‏ 
منخض کردن 1۰۲/۲ 

٩ منغلقق‎ 

منقاد شدن ۳۰۹/۲ 

منکر ۱۳۲/۲ 

منکرات )۱4 

منکر و نکیر ۰۱۵۵ ۲۳۹ 

مدکشف ۳۳/۲ 

منکوس ۱۵۵/۲ 


منهاج ۱۲ 

منهیات ۱8 

منی ۲۱۰ 

من یز ید ۳۵۳ 

۳٩۳ مواعذ‎ 

مواسات کردن ۰۱۵۹/۲ ۲۵۱/۲ 

مواظت ۲۷۹ 

موافقت کردت ۲۹۲ 

موحل ۳۳ 

٩۷ موحود‎ 

٩۲/۲ موخد‎ 

موحش ۱۱۷/۲ 

مودن ۹۵ ۱۷۹ 

موذنی ۱۷1 

۰۳۸۵ ۰۳۵۰ ۰۳۳۷ ۰۲۲۳ ۰۱٩ ۰۱1۵ موزه‎ 
1۷ 

موزهٌ‌اديم ۲۱۳/۲ 

٩۳/۲ موعود‎ 

موقف ۰۳۰۸/۲ ۳۸۹/۲ 

موکل ۵۷۷/۲ 

موکل کردن ۰۲۱ ۵۱۲/۲ 

مولا ۲۹۵ 

مولع ۲ 7۱۵/۲ 

۱٩۲ ۰۱۹۱ مولفه‎ 

مونت ۰۱۸۱ ۰1۱۳ ۰11/۲ ۰۳۸۳/۲ 
۲ ۰۵۲۸/۲ ۵1۸/۲ 

٩۰۵/۲ مونس‎ 

موهومات ۱۱۰ ۶۱۱۱ ۱۱۲ 

موی به شانه کردن ۰۲۱۲/۲ ۲۱۳/۲ 

موی ستردن ۱۱۷۸ ۲۲۳ 

موی لب ۱۷۸, 

مهتر ۲۹/۲ 


اف 


سس سس مهس 


۷۳ کیمیای سعادت 
مهحور کردن ۲ ۱ نابیوسیده ) 4) 
مهد ۷۲ ناپارسا ۳۱۱ 
مهذب 1۱۷/۲ ناپارسایی ۳۱۱ 
مهذب کردن ۰۸ ۵۳۷ ناپا کی ۸/۲ 
مهلت دادن ۳۵۷ ناپسندیدن ۱۱٩‏ 
مهلکات ۸ نایسندیده ۰1/۲ 
مهلکه ۵۳/۲ ناجیزشدن ۵۹/۲ 
مهماندار )۲۹ ناجیز گشتن ٩٩‏ 
مهمانسرای ۷۸ ناعن باز کردن 0۱۷۸ ۲۲۳ 
مهمل ۲۷۷ نانعن پیراه ۰۱۵۷ ۳۸۲/۲ 
مهتا ۱۰۳ نانعن پیرای ۵ ۵17/۲۱۰۵۰۳۰۸ 
میاد 1۰۷/۲ ناخوانده ۲۹ 
میانآ کنده ۵۱۳/۲ ناخحوردن ۸۳/۲ 
میاد‌تهی ۵۱۲/۲ ناخوش ۰۳۷۱/۲ ۵۷۲/۲ 
میانحی کردن ۲۹۳ ناخوشی ۰۱۰۱ ۳۹/۲ 
میانحیی کردن ۳۲ نادر ۱۱/۲ 
میانه ۸/۲ نادیده انگاشتن ۰۰ 
میزان ۰۲۵۸ ۳۵۲/۲ نازنده ۲۷۳/۲ 
میز بات ۲۹۱ ناساخته ٩۱۱/۲‏ 
میز بانی ۲۹5 ناسا زگار ۵۷۲/۲ 
میز بانی کردن ۰۲۹۰ ۱۵۱/۲ ناسپاسی کردن ۳۲۳ 
مسر گشتن ۵۰/۲ ناشایست ۱۲ 4۷/۲ 
میشوم ۳۰, ۳۰۷ ناشایستگی 3 
میعادنهادن ۵۰۰/۲ ناشتا ٩۲۸/۲‏ 
میل ۳۹۹ ناصح 1۰۸ 
میل داشتن به ۱۵/۲ نافرمانی کردن ۳۱۹ 

ن‌ نافرمانی کردن در [ کسی ] ۱۲/۲ 
نابا کی ۰۲ ٩۰۱/۲‏ نافله ۵۲۸ 


ناب کار ۰۸۰/۲ ۰۲۰۹/۲ ۲۰/۲ (زن 
سب ) ۰۷۵ ۱۳۳/۲ 

نابودت ۸۲/۲ 

4٩/۲ ناییخته‎ 


ناکس ۰۱۱۸/۲ ۰۱17/۲ ۰۱۵۳/۲ 


۲ ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۷/۲ ۲۸/۲ 
نا کسی ۰6 ۱۷۰ ۳۷۵ ۱۱۵/۲ 
نا گاه 4۱/۲ 
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لغات وتر کیبات ِ 


نالیدن به 1۰۷/۲ 

نامحرم ۰۳۷۸ ۳۹۲/۲ 

٩۱ نامحمود‎ 

نامردی ۸/۲ 

نامستحق ۱۵۳/۲ 

نام کردن ۱۳ 

نام و بانگ ۲۱۰/۲ 

ناموز ون ۸۲ 

تانبا ۰۳۳۲۹ ۰۳۳۵ ۰۳۶۰ ۱۷۶/۲ 

ناد‌پاره وش 

نان حو ۱۳۸/۲ 

نان‌حوین ۰۳۱/۲ ۰۱۵۸/۲ ۳/۲6۲۳/۲)) 

ناد خوردن ۸ 

نان خوردن با [ کسی ] ۲۷۰/۲ 

نانخورش ۰۲۸۵ ۰4۰۷ ۰۳۳ ۵۲۸ ۲۸/۲ 
۲۳ ۰۷/۲ ۰1۹/۲ ۸۸/۲ ۰/۲ 
۱۳/۳ 

نان‌ریزه ۲۸۷ 

نان گندمین ۳۹/۲ 

نان گندمین نابیخته ٩1۳/۲‏ 

ناوحه ۳۱۳/۲ 

ناودان ۰۲۲۸ 4۲۸ ۵1/۲ 

ناهموار ۰۱۱۸/۲ ۱۵۳/۲ 

نای‌عرافی 4۸۲ 

نایافت ۰۳۳۸ ۰4۱۳ ۱۹/۲ 

٩۱۷ نایافته‎ 

نباید ۰۱۱6 ۰۱۹۵ ۰۲۳۹ ۳۷۲ 

٩۳/۲ ۲۲ ۲ ۲ ۰۵۳ نبشتن‎ 

نبشته آمدن ٩۵‏ 

نبوت ۳۷۷/۲ 

بهره ۰۳۹۸ ۰۲/۲ ۲۸/۲ ۲۹5/۲ 

نبی ۳6 


٩۸ نبید‎ 

نتاج ۱۸5 

نتواناد ۲۵۶/۲ 

تجاح ۱۳۵/۲ 

نجوم ۲۵۸/۲ 

نحیب ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹/۲ 

نحو ۲۱۵/۲ 

نخاس ۲ ۳۳۲ 

ندا کردن ۸۰ ۰۱۳۸/۲ ۲۲۸/۲ 

نرد و شطرنج بازیدن ۱۹-۲ 

نردواك ٩‏ ؟ 

نرم کردن ( آواز) ۰۲۵۱ (-س- 
رمین) ۲۷ 

نرمة گوش ۱5۱ 

٩۱۲ ترمی‎ 

"٩۳/۲ نرارداشتن‎ 

نزار کردن ۲۱۲/۲ 

٩۰۲/۲ نراری‎ 

نزدیک ۲۷ 

نردیکی کردن ۰۹ 

نسبت کردن‌به ۲۰۷ 

نسبت گرفتن ۳۹۵ 

نسخ ۲۹/۲ 

نسخت ۵ ۲۹6 

نسیه ۰۱۰۸ ۰۳۵۸ ۳۳۹/۲ 

۲۱۷/۲ ٩۱ نشاط‎ 

نشاندن 4۸ 

۸٩ نشر‎ 

نشست ۰5) 

٩۱4/۲ ۱۱۷/۲ نشسن‎ 


تتته یا | کح ۲۹/۲۱۱ 
نفستنگاه ۱۵۱ ۱۵ 


سس سس سس سس 


۷۳ کیمیای سعادت 


ج«(جبپب۰-۰-۰+۰ب«ص-ص-سس یرب ص۱۳۳ 


نشست وخحاست 1۳۲۱ 

شیب ۲۲۲ 

نشیمن ۱۷۲ 

نصاب ۱۸۹ 

نصرت کردن ۱۲۲/۲ 

نصیب ۰۵۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۳۶۹۵/۲ 

نصیب دادن ۵۰1/۲ 

نصیب کردن ۱۰۷ 

٩۱۷/۲ ۷۱ نظارگی‎ 

نظارگیان ۷۱ 

نظاره ۸( ۲۷۳ ۲۲۰۹/۲ 

نظاره کردن ۰۳۱۵ ۰۵۲۱ ۰۳۰/۲ ۳۵۷/۲ 
۸ 

نظاره کنان ۷۸ 

نظاره گاه ۱4۰ 0۱۵۱ ۱۸ ۳۷ ۵ 

نظر ۵۸۷/۲ 

٩۱/۲ نظلرت‎ 

نظر حشم ۳۹۱ 

نظر کردن 2۱۱۱ 

نعره‌ زد ۳/۲ ۲ 

نعلین ۰۱۷۳ ۰۲۲۳ ۰۳۳۷ ۷۸/۲ 

٩۰۵/۲ نیم‎ 

نخوته کردن ۰۸۲۹٩‏ ۰۵۰5 ۵۱۳ 

نغیر ۷۷/۲ 

نفاس ۵7۳/۲ 

نفاست ۵ 

نفاق ۰۱۹۷/۲ ۲5۹۱/۲ 

نقت ۵۱۷/۲ 

نفخ کردن ۰۸۸ ۱۹4 ۲۸۹ 

نفرت افتادن از [ کسی ] ۳۹۹ 

نفرت گرفتن ۰۸۰ ۰۲۵۰ ۳۱۱ ۲۱۹/۲۵۳۷۵ 

بسن 3 


نقس زدن ۰۵۲۲/۲ ۵۳۵/۲ 

نققت ۱۷۰/۲ 

نفقه 4 ۰۲۲ ۲۰ 

نفقه کردن ۵ ۷۲/۲ ۰۱۸۵/۲ 
۲ ۰۲۱۹/۲ ۲۸۹/۲ 

تمور ۰۸۷۷/۲ ۰۱۱۸/۲ ۰۱۱۸/۲ ۲۲۹/۲ 
۳۰۳/۳۲« 

نمور شدن ۳ ۰1۵۱ ۰۲۰۲/۲ ۰۳۱۲/۲ 
٩۱۵/۲ ۰1۲۰/۲ ۲‏ 

نفور کردن ۰۳۲۰/۲ ۳۳5/۲ ۵٩۲/۲‏ 

نو گرتن ۳۳۵/۲ 

نفور گشتن ۰۲۵٩‏ ۲۲/۲ 

٩۱ نقبا‎ 

نقد ۰۳۳۱ ۱۳۰/۲ 

نقرس ۱۵۵ 

نقش پذیر ۲۷/۲ 

نقصان کردن ۱۲۸ 

نقص کردن ۳۵۵ 

نقل کردن ۳۳۳ 

٩۰ نقیب‎ 

نکاح کردن ۰۸ ۰۱۳۳ ۰۳۰۱ ۳۰۷ 

نکال ۰۲۲ ۲۹۷/۲ 

نکال گرداندن 4 ۱۰ 

نکته ۳۰۰/۲ 

نکوهنده ۰۲۰۱/۲ ۲۰۵/۲ 

نک وهیدن ۰۳۰/۲ ۰۱۱/۲ ۰۲۱۸/۲ 
٩۱۵/۲ ۲۲۸/۲ ۷۲ ۳‏ 

نکوهیده ۰۲۲ ۳۱۱ ۰۱۵۲/۲ ۱۷/۲ 

۲۵۹/۲ ۲ 

نکوهیده‌داشتن ۲۸/۲ 

نگار(به -- کردن) ۳۱۲/۲ 

۵٩۱/۲ نگارین‎ 


لغات وت رکیبات ۷۳۵ 


۸٩/۲ نگاهبان‎ 

نگاه‌دارنده ۵4/۲ 

نگاهداشت ۳ ۳ ۰۰۳2/۲ 
۲ ۳ ۲ ۲ ۵:۵۲ 
۲ ۵۸۵/۲ 

ن‌گا‌داشتن ۰۲۸/۲( -- ادب) ۷ 

۸۸/۲ زبان)‎  ( 

نگاه‌داشتن [ کسی ] از ۸۸ 

نگاه کردن در ۵۱۸/۲ 

نگریستن اندر ۲ ۰۱۷۸/۲ ۲۷۳/۲ 

نگریستن به ۰۲۵۲ 0۱۹۷/۲ ۲۹۸/۲ 

نگریستن در ۰4۵ ۰8۷ ۰۸ ۰۱۳۲۱ ۰۱۰ 
۸ ۷۲۵۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ ۰4۸۲ ۰۲۰/۲ 
۲ ۰1۹۵/۲ ۵۰۷/۲ 

٩۵۰/۲ ۰۱۵۵/۲ ۰۱۵۳/۲ ۰۳۱۲ ۷ نگونسار‎ 

بکویتار کردن 12۸ 

نگینه ۲ ۳۵/۲ 

نگینه؛ چشم 2۸( 

نمازاستخاره 1۱۳ 

نمازیر ید ۲۳۹/۲ 

نماریستن ۱۷ 

نماز پیشین ۲ ۱۸۳ ۰۲۷۵ ۰4۷۲ ۰۵۲۸ 
۰۹/۲«( 

نماز تراو بح ۲۲۰/۲ 

نماز حهری ۱۷ 

نماز حاشت ۰۲۷۵ ۳۶۲ 

نماز خفمتن ۰۱۳۵ ۰۱۵4 ۰۱۷۳ ۰۲۳۲ ۰۲5 
۷۸ ۰۳۱۸ ۱۵/۲ 

نماز دی‌گر ۹ ۱۸۳ ۰۲۷۷ ۰4۷۰ 
٩٩۵/۲ ۲‏ 

نمازرشب ۲۲۰/۲ 

نماز شام ۰۱۳۵ ۰۱۵4 ۰۲۷۸ ۳۱۸ 


نماز کردن ۱4 

نماز کن ۰۱5 ۰4۱۳ ۲۰۵/۲ 

نمام ۰۲۹۲ ۰8۱۲ ۱۵ 

نمامی ۰۹۹/۲ ۱۰۲/۲ 

نمامی کردن ۰۸/۲ ۰۹۹/۲ ۱۲/۲ 

نمد ۰4۱۳/۲ 4۳۳/۲ 

نمک بر حراحت پرا کندن ۳۳۷/۲ 

نمک بر سوخته پرا کندن ۲۹۰/۲ 

نمودار ۵۰ 

نمودگار ۰۲۳ ۳۳ ۳۵ 4۲ ۵۵ ۱۱۲ ۱۳ 
۵ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۳۰6 ۰1۷۳ 
۰ ۰۳۰۷/۲ ۰۳۷/۲ ۳۵/۲ 
۲ ۲ 2 

نمودد ۰۱۳ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۷۵ ۲۱ ۰۳۲۰/۲ 

۰*۸۲ ۲ ۲ ۲ 
۲۸۰/۲ ۲ 

ننگ داشتن ۰۱۵۷ ۰۱6۱/۲ ۲۷۳/۲ 

نواعت 4۳۱ 

نواد گان ۱۷۰/۲ 

نواده ۱۱۹/۲ 

نواسه ۳۱۰ 

4٩۳/۲ ۰۲۱/۲ ۰۵۲۸ توافل‎ 

نوایب ۳۳۹ 

توبار ۳۲۲ 

تویاوه ۰۳۹۵ ۷۸/۲ 

نوحه کردن ۰4۷٩‏ ۲۸/۲ 

نوحه گر ۰۳۸۱ ٩۷۹‏ 

نوحه گری ۳/۲ ۳۰۰/۲ 

نوحه گری کردن ۰۳۲٩‏ 4۷۸ 

نورد کردن ۲5۳/۲ 

نور وز ۳۳۷ 

٩۲۵ نوش‎ 


سس سس 


۷۳۹ 


کیمیای صعادت 


سس سس سس 


نومید گشتن ۱۰ 

1۸٩ نومیدی‎ 

نهادن ۰۲۷۹ ۰۵۱۸/۲( سس واز) ۲۸۷ 
( - شطرنج) ۰:۰ ۰۱۹۳/۲ 
۲ سب کتاب) ۵ ۵۸۳/۲ 

٩۸ نهادن‌به‎ 

نهفته نیاز ۲۰۱ 

نهمار 1۳۳ ۰1۳۰ ۹/۳۳-+*1 

نه هر که جو ید پابد ۳۲ 

نه هر که ر ود رسد ۳۲ 

نه هر که کارد بدرود ۳۳ 

نیابت ۱۰۳ 

نیازمند کردن ۱۹۵ 

نیرو کردن ۱۸ 

نیرو کردن بر ۰۵۳/۲ ۵۱۱/۲ 

یزه ۲۷۵ 

تیست شذن ۱۱ 

نیست کردن ۰1/۲ ۰۲/۲ ۱۵۱/۲ 

تمتننتق کواتف ۳ 


نیک کردن 1۷/۲؛ 

نکمرد ۰۱۹ ۸۷/۲ ۲۹۱/۲ 
نیکواخلاق ۵۸ 

نیکوخواه ۲/۲ 

نیکوعوی ۰1۰۱ ۰۱۳/۲ ۲۷/۲ 
نیکوخو یی 0۷/۲ 0۲۰/۲ ۷۵/۲ 
نیکور و ۳۰۳ 


نیکوروی ۰۰/۲ 0۳۷/۲ ۳۷۵/۲ 
نیکور و یی ۳۷۵/۲ 


نیک وکار ۵۳۸۰ ۵۷/۲ 
نیک وکردار 4/۲ ۱۲/۲:۲: ۲۷۷/۲ 
نیکو یی کردن ۵۷۳/۲ 
نیوشیدن ٩۹/۲‏ 
نیّت کردن ۲۲۶۰۱۹۰ 
۴۳ 
وایس ۱۹۳/۳ 
وایسترینان ۱۸4/۲ 
وایسین ٩۲۳/۲‏ 
وائق ۲۱۱ 
واحبات ۱٩/۲‏ 
وادی ۳۸۹/۲ 
واقعه ۵۸/۲ 
وام خواه 44۰ 11٩‏ 
وام دادن ۳۳4 
وام‌دار ۱٩۱‏ 
وام کردن 4۵۵/۲ 
وام گزاردن ۳۰۳/۲ 
وبا ٩‏ ۰۱۹۸ ۰۱/۲ ۳۹/۲ 
وتر ۲۷ 
وحد 4۸ 4۸۰ ٩٩۱‏ 
وحه ۳۱۲/۲ 
وحدانیت ۲۵/۲ 
وهمشت ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ 1۱۲ ۰8۱۷ ۰۳۹ 
۷۲ ۸۳/۲ 
وحوش ۱۲/۲ 
وداع کردن ۰۷۵ ۰۱۷ ۰۲۳۸ ۲۲/۲ 
و دیگر ۸ ۳۵۷ ۳۰۹/۲ ۰/۲ ۵۱/۲ 
۲ ۳۱/۲ 
ودیگری ۹/۲ 
ورا ٩‏ 
وراق ۳۰ 


لغات وت رکیبات ۷۳۷ 


سس سس سس سس سس 


۳۸۲ ۱۱۳ ۰۷۲ ۸٩ ورزیدن‎ 

ور ۰۳۷۰ ۰۳۷۹ ۰۵۳/۲ ۰۱۵۹/۲ ۲۳۷/۲ 
۲ ۵۷۵/۲ 

۵۰۸/۲ ۰4۹۱/۲ ۲۰۲/۲ ۷۱ 2۳ 

وزر ۱۹۸ 

وزن ۰11۵ ۰۸۳ ۰1۹/۲ ۱۹۵/۲ 

وزن کردن 1٩۳/۲‏ 

وزن‌نهادن ۰۱۸۹/۲ ۲۵۹/۲ 

٩۲ وسابط‎ 

وسنی ۰۸۳/۲ ۱۳۷/۲ 

وسواس 4 ۲: ۳۷۰ 

وسیلت ۰۱۹۲/۲ ۰۱۹۵/۲ ۳۶۵/۲ 

1۸٩ وصل‎ 

وصیت کردن ۲۷ 

وعاء ۰۲۱۳ ۳۸/۲ 

وعده داد ۰۱۸/۲ 8۳۷/۲ 

وعده گاه ٩۱۵/۲‏ 

وعظ ۲۰/۲ 

وقار ۰۵۲۱ ۷۵/۲ 

وقت صبح برآمدن ۵۸5/۲ 

وقف کردن ۲۹۵ 

ویعت 1۰۸ 

وکیل ۰۱۹۷ ۵1۱/۲ 

ولات ۵۲۲ 

ولایت ۳۷۷/۲ 

ولایت داشتن ۸ ۰۵۲۵ ۵4۱ 

ول ۰۳۲ ۰۳4 ۳۰۹ 

٩۷۹ ۰۳۱۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ولیمه‎ 

ولیمه کردن ۳۱۳ 

وهم ۰ ۵ 

و یک ۰۱۰۳/۲ ۰۵۰۰/۲ ۵۰۱/۲ 

و یل ۳۵۲ 


۳ 
هالک ۰۲۷٩‏ ۳۷۲/۲ 
هاو به ۰۱۳۸/۲ ۰۱۵/۲ 0۲۳۲/۲ 1۳/۲ 
هبوط ۸۷ 
هحا کردن ۳۹٩۹‏ 
هحر 4۸٩‏ 
هدی ۰۱۹۰/۲ ۳۹۸/۲ 
هذرمه ۳۰۳/۲ 
هراس ۰۳۰۷/۲ 
هراس دادن ۱۱۳ ۳۲ 
هراسیدن ۰۱۷ ۵۸۹/۲ 
هرره 4 
هریسه ۰۳۶۰۱ ۵۵/۲ 
هزل ۰4۹1 ۲۲۰/۲ 
هتخت گرفن 4( 
هضم افتادن 1۳/۳ 
گیب اندام و 
۲ ۰۵۱/۲ ۵۱۵/۲ 
هفت ستاره ٩۰‏ 
هلا ک شدن ۲۰ 
هلا ک کردن ۰۱۰ ۳۸۹/۲ 


٩۲۳/۲ ۰۰۵/۲ ۰۵۰۰/۲ ۰۲ همانا‎ " 


همباز ۱۲۹/۲ 

همتا ؛ ۱۲ 

همتایات ۱۷۸/۲ ۱ 
همت بستن در [حیزی] ۳۳ 
همراز ٩۰۵/۲‏ 

همسشگ ۳ 


هم کاسه ۸ ٩۹‏ ۲ 
همگنان 4 ۸۸۲ ۱۰ ۳۹۰۰ ۰1۱۱ 


۰۱۷۹/۲ ۰۱۵۸/۲ ۰۲۲ ۹ 
۳۹۰/۲ ۷ ۲ ۳ ۲ 


کیمیای سعادت 


۷۱۳۸ 
۳-۹ 4 یساد کرد ۰۲ .۰۵.۰ 0۱۸/۲ ۰۲۵۰/۲ 
همواری ؟ 6 ۳ ۷/۲ 

9 

ت 

"هنباز ۰۱۲۹ ۰۱۵۹/۲ ۲۰۸/۲ یاد گرفتن ۲۳۲ 
هندو ۸۸/۲ یازنده ۲۷۱/۲ 
هنکامه گرفتن ۵۲۰ یازیدت ۲۷۱/۲ 
هنی ۵ ٩۲‏ یاغی شدن ۰۲۱ ۱۰6 


هوا ۰۱۸۹/۲ ۲۸۸/۲ 

هواسیده ۲۱۳/۲ 

هوایی (باعت . ) ۳6۵/۲ 

هول ۰71۲/۲ ۲۳۰/۲ 

هولنا ک ۳۳۹ 

٩ هوی‎ 

هیأت ۱۷۷ 

هیبت ۰۵/۲ ۲۶۸/۲ 

هت ات افتادن ۳۱۰ 
ی 

باد اوردت ۲۱۲/۲ 

یاد داد ار. .. ۰۲۸6 8۸۹/۲ 

یاد دادن با [ کی ] ۱۲۹ 


یادداشتن 1:۸۲ 


باغی گشتن ۲۲ 

یافت ۰۱۹/۲ ۲۲۰/۲ 

٩۷ یافته‎ 

یاور ۵ ۰۲۲ ۰۲۳۹ ۰۳۰۵ ۰۱۵۰/۲ ۳۷۵۸۲ 
باوری‌دادب 1۰۳ 

یاوری کردن ۱۳۱/۲ 
یکبارگی 411 ۸/۲ 

یکراه 4 ۸۱۰ ۰۱۰٩‏ ۰۳۰۵ ۳۵۱ 
یک صفت ۵۱۲/۲ 

یک صفت شدد ۵٩۹/۲‏ 

یک لخت ۵۱۳/۲ 

یگانگی ۳ ۲۵۹/۲ 

پشم ۵۱۷/۲ 

1۰٩۹/۲ ۰۱۱۲ یفین‎ 


